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ــه  ــی ک ــان، کس ــتمدیده‌ی جه ــای س ــر خلق‌ه ــان( رهب ــه اوج ــو )عبدالل ــر آپ رهب
ــانیت! ــام انس ــرای آزادی تم ــود ب ــی ب ــش ارمغان ــای کودکی رویاه

ــزه‌ی  ــان معج ــا انس ــردن میلیون‌ه ــده ک ــی و زن ــردن زندگ ــده ک ــا زن ــه ب ــی ک  کس
ــاند. ــود رس ــه اوج خ ــرد، ب ــده ک ــر را زن ــد نف ــا چن ــه تنه ــی ک ــرت عیس حض

ــار ٥٠٠٠  ــه غب ــی کلمــه آراســت و زندگــی را ک ــای واقع ــه معن ــه آزادی را ب کســی ک
ــوس‌وار آن را  ــرد و پرومتئ ــده ک ــود زن ــانده ب ــوری پوش ــدن آن را بســان گ ــاله‌ی تم س
تقدیــم بــه انســانیت نمــود و اگــر ترجمــه‌ی ایــن اثــر ماننــد ذره‌ای در ایــن راه بــزرگ 

ــم نمــود.... ــا را ســهیم کــرده باشــد خــود را خوشــبخت احســاس خواهی آزادی م
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سخنی کوتاه درباب ترجمە‌ی کتاب
ــر  ــوع بشــر بیکــران و نامحــدود می‌باشــد، حتــی بســیار مؤثرت ــوان ن ــدرت، اراده، عــزم و ت ق
ــده و  ــف نش ــروی کش ــت. نی ــاف اس ــاج اکتش ــال محت ــن ح ــا در عی ــی، ام ــرژی اتم از ان
ــروی اکتشــافی،  ــز ســازماندهی، نی ــا نی ــن معن ــد. در ای ــرو بشــمار  نمی‌آی بی‌ســازماندهی، نی
غنــی و فعــال شــده از ســوی رهبــران بشــریت اســت. بــه همیــن دلیــل رهبــر آپو ســازماندهی 
ــف مقصــد  ــن تعری ــد: »ســازماندهی متعال‌تریــن آگاهــی اســت«. در ای ــف می‌نمای را چنیــن تعری
از آگاهــی، آگاهــی انقلابــی مســتنج از اعمــاق تاریــخ بشــریت می‌باشــد، نــه آگاهــی و دانــش 

مدرنیتــه کاپیتالیســتی!‌ 
ــن  ــال‌های آغازی ــی س ــرد و روح‌وروان انقلاب ــه، رویک ــکار، اندیش ــاوی اف ــر ح ــاب حاض کت
ــاب کردســتان  ــش انق ــری جنب ــه توســط رهب ــک کردســتان می‌باشــد ک ــاب دموکراتی انق
ــا  توســعه‌ی عملــی انقــاب جهــت  ــون انقــاب همزمــان ب ــگارش در آمــده اســت. کان ــه ن ب
مســائل و معضــات انقــاب راهکارهــا و روش‌هــای منحصربه‌فــرد خویــش را نیــز ارائــه داده 
ــی را  ــای انقلاب ــتین گام‌ه ــن و نخس ــتان اولی ــی کردس ــون انقلاب ــاب و کان ــرا انق ــت.  زی اس
ــش را از  ــه، خوی ــان اندیش ــا در جه ــید ت ــت و کوش ــه‌ی آزادی« برداش ــه‌ی »اندیش در حوض

ــازد. ــا س ــی ره ــتعمارگری ذهنیت ــای اس لایه‌ه
ــه  ــادی ب ــال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ می ــه‌ی س ــی در میان ــل یعن ــال قب ــا ۴۰ س ــاب تقریب  کت
نــگارش در آمــده اســت. از ایــن نظــر خواننــدگان بایــد بــه هنــگام مطالعــه اثــر در نظــر داشــته 
باشــند کــه کتــاب حکایــت از ســطح فکــری، فلســفی، علمــی، جامعه‌شــناختی و سیاســی آن 
ــر  برهــه‌ی خــاص دارد. در کنــار تمــام این‌هــا آنچــه بلافاصلــه توجــه خواننــده را در ایــن اث
جلــب می‌نمایــد، بازتــاب »روح رادیــکال انقلابــی« دهه‌هــای ۱۹۷۰-۱۹۸۰ و جوانــان انقلابــی 
در ســطح جهــان، خاورمیانــه و کردســتان اســت، کــه امــروز بــه شــدت بــه آن احســاس نیــاز 
می‌شــود. بــدون شــک در عیــن حــال تناقضــات و تضادهایــی در ذهــن خواننــده بــه وجــود 
خواهــد آمــد. بــه عنــوان مثــال اندیشــه‌های مکتــب چپــی مارکسیستی-لنینیســتی  در ایــن 
اثــر غالبیــت دارد، کــه در آن زمــان  در محافــل و  فضــای روشــنفکری، سیاســی و بــه ویــژه 
ــت  ــوص در مانیفس ــه خص ــا و ب ــت. بعده ــیار داش ــن بس ــتعمره مخاطبی ــورهای مس در کش
تمــدن دموکراتیــک نویســنده‌ی همیــن اثــر، بســیاری از ایــن اندیشــه‌ها را بــه شــدت مــورد 
ــا ســطح پیشــرفت جهــانِ اندیشــه  نقــد قــرار می‌دهــد و جوانــب جزم‌اندیشــانه و ناهنجــار ب
ــب  ــمِ« مکت ــم، پوزیتیویس ــم، ماتریالیس ــوان »دگماتیس ــه عن ــی را ب ــب انقلاب ــش، مکت و دان
مارکسیســتی معرفــی نمــود. حتــی فروپاشــی اتحــاد شــوروی و بلــوک شــرقی را مســتقیما 
ــی  ــم، خوانش ــه  مارکسیس ــد ک ــد نمودن ــته و تأکی ــی آن دانس ــان ذهنیت ــا جه ــاط ب در ارتب
ــرد،  ــدت از رویک ــه ش ــت و ب ــتی اس ــه کاپیتالیس ــپ مدرنیت ــاخه‌ی چ ــا ش ــه و ی چپ‌گرایان
ــی و ســازمانیِ احــزاب و جنبش‌هــای چــپ  ــش  ایدئولوژیک،سیاســی، نظام برداشــت و خوان
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ــود.   ــد می‌ش ــرد آن دوران نق ــای کُ ــزاب و جنبش‌ه ــرک و  اح تُ
امــا در ایــن اثــر تمــام مــوارد فــوق مطالبــی فرعــی هســتند، آنچــه شــالوده و ماهیــت کتــاب 
ــتعمره،  ــا مس ــوری کام ــی« در کش ــازماندهی و مدیریت ــه‌ی »س ــد، حوض ــکیل می‌ده را تش
ــگال نسل‌کشــی  ــا در چن ــوان »کُرده ــه عن ــون ب ــه اکن نیســت‌ونابود شــده و تجزیه‌گشــته ک

ــردد.  ــداد می‌گ ــی « قلم ــی و فرهنگ جمعیت
ــی  ــن وضیعت ــت در چنی ــک مل ــرای  ی ــازماندهی چیســت؟ خصوصــا ب ــازمان و س ــا س عموم
ــا و  ــه راهکاره ــر چ ــکا ب ــا ات ــه و ب ــا، چگون ــد؟ از کج ــی باش ــه مفاهیم ــر چ ــد بیانگ می‌توانن

ــردد؟ ــه آن متوســل گ ــد ب ــای سیاســی بای ابزاره
ــه‌ای  ــوم سیاســی و جامعه‌شناســی، پای ــن نظــر حوضــه‌ی ســازمان و ســازماندهی در عل از ای
ــن حوضــه‌ی  ــه ای ــان ک ــاص تاریخــی نیســتند. همچن ــک مقطــع خ ــه ی ــص ب ــوده و مخت ب
دانــش در آن زمــان صــدق می‌نمــود، در حــال و آینــده نیــز همچنــان صــدق کــرده و خواهــد 
ــی ســازمانی  ــراد، خــود پدیده‌های ــه، انســان و اف ــث هستی‌شناســی جامع ــرا از حی ــود، زی نم
و ســازماندهی شــده‌ای هســتند کــه طــی چهــار صــد ســال اخیــر بــه شــدت مــورد هجــوم 

ــد. ــرار گرفته‌ان ــتی« ق ــه‌ی کاپیتالیس ــازوکارهای مختلف»مدرنیت س
ــه یــک مقطــع خــاص می‌باشــد،  ــب مختــص ب ــن مطال ــا کــه ای ــن مبن ــر ای  اولا، تصــوری ب
کامــا اشــتباه و دور از داده‌هــای علمــی اســت. دومــا، مطلــب ســازماندهی هــم در آن زمــان 
ــا در  ــان حــال »حوضــه‌ی ســازماندهی دولتــی« نیســت، بلکــه نویســنده عموم و هــم در زم
تکاپــوی توســعه‌ی ســازمان و ســازماندهی »حوضــه اجتماعــی و ملــی« اســت. پــس بایــد در 
حیــن مطالعــه، تغییــر و تحــولات بــه وجــود آمــده در اندیشــه و تفکــرات انقــاب دموکراتیــک 

را درســت تشــخیص داد و مــوارد اساســی و فرعــی را صحیــح از یکدیگــر تفکیــک داد. 
ــته‌اند  ــد داش ــه تأکی ــن، همیش ــدان و متفکری ــمندان، خردمن ــیاری از اندیش ــان بس در جه
ــان« و در  ــت، دولتمــردان، زمامــداران، حکمران ــر از »دول ــر و قدرتمندت کــه جوامــع نیرومندت
عصــر مــا عمومــا نظــام مدرنیتــه کاپیتالیســتی و خصوصــا نهــاد »دولت-ملــت« هســتند. ایــن 
ــان  ــق در اذه ــازی حقای ــاش و آلوده‌س ــه اغتش ــوف ب ــا معط ــته و کام ــت نداش ــه صح نظری
ــرار  ــازماندهی ق ــع در فقدان‌س ــه جوام ــی ک ــا زمان ــرا ت ــه‌ی بشــری اســت، زی ــی جامع عموم
داشــته باشــند و تمــام حوضه‌هــای ســازماندهی اجتماعــی از جانــب دولت-ملــت و مدرنیتــه 
کاپیتالیســتی بــه تصاحــب در آمــده باشــد، دولت‌هــا و دولتمــردان نیرومندتــر و قدرتمندتــر 
از جوامــع خواهنــد بــود. توانمنــدی و عدم‌توانمنــدی هــر کســی مســتقیما مرتبــط بــا ســطح 
ســازماندهی آن می‌باشــد. جوامــع زمانــی نیرومندتــر خواهنــد بــود کــه زمــام اجتماعــی را بــا 
توســل بــه ســازمان و ســازماندهی بــه دســت بگیرنــد. بــه عنــوان مثــال حوضــه‌ی آموزشــی! 
تــا زمانــی کــه حوضــه‌ی آموزشــی بــه عنــوان حیاتی‌تریــن حوضــه‌ی اجتماعــی در تصاحــب 
نیروهــای دولتــی باشــد، جهــان ذهنیتــی، شــخصیتی، فرهنگــی، علمــی و انســانی جوامــع در 
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کنتــرل نیروهــای ذکــر شــده خواهــد بــود و از ایــن طریــق جوامــع بــه کنتــرل ایــن نیروهــا 
ــرای تمــام حوضه‌هــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی،  ــز ب ــال نی ــن مث ــد، ای ــد آم در خواهن

ــد. ــره.... صــدق می‌کن ــی و غی دین
در سرشــت انســان، ســازمان و ســازمان‌یافتگی وجود دارد و انســان موجودی سازماندهی‌شــده 
ــل  ــان‌بودن و تکام ــدن، انس ــاس انسان‌ش ــر اس ــی ب ــخ اجتماع ــرفت تاری ــیر و پیش ــت. س اس
انســان بــوده و  کامــا مرتبــط بــا ســازمان و سازماندهی‌شــدن آن در مقابــل نیروهــای طبیعــی 
ــود، انســان  ــدرت ســازماندهی نب ــر ق ــدا نمــوده اســت. اگ ــن اســاس رشــد پی ــر ای ــوده و ب ب
ــی را تحــت  ــای طبیع ــد نیروه ــه بتوان ــود ک ــی ب ــتعدادتر از آن ــر و بی‌اس ــر، بیچاره‌ت درمانده‌ت

تســلط خــود قــرار داده و بــر آنــان حکمرانــی کنــد!
علــوم انسان‌شناســی، باستان‌شناســی و جامعه‌شناســی تأکیــد دارنــد کــه اگــر تکامــل 
ــار  ــذار از اعص ــود، گ ــان ب ــی انس ــته جمع ــرک دس ــتگی و تح ــر همبس ــود، اگ ــی نب اجتماع
دشــوار یخبنــدان، قطعــی، گرســنگی، بیمــاری و اعصــار اولیــه‌ی حیــات اجتماعــی بــرای »نــوع 
بشــر« امــکان پذیــر نبــود! آنچــه »هموســاپینس« را بــه مــرور زمــان از درماندگــی و ناتوانــی 
خــارج ســاخت، نیرومنــد و توانمنــد گردانــد، بــدون شــک بــه عنــوان نتیجــه‌ی اجتناب‌ناپذیــر 
قــدرت اندیشــه و قــدرت ســازماندهی می‌باشــد. خــود خــرد و اندیشــه نیــز نتیجــه‌ی همــان 
ــازمان‌یافتگی  ــی و س ــات اجتماع ــه، حی ــرفت اندیش ــان پیش ــت. در می ــازمان‌یافتگی اس س
ارتباطــی دیالکتیکــی ژرفــی وجــود دارد کــه حــال تمــام علــوم بــر آن تأکیــد می‌نماینــد. ایــن 
ــورد  ــر م ــر، گســترده‌تر و همه‌گیرت ــی ژرف‌بینانه‌ت ــه صورت ــار نویســنده ب ــر آث ــوارد در دیگ م

ــم.  ــه خاطرنشــان کــردن آن کفایــت می‌نمای ــرار گرفتــه اســت و مــا فقــط ب موشــکافی ق
مطلــب دیگــری کــه شــاید جــای ســوال باشــد، تأکیــد نویســنده بــر بخــش شــمالی کردســتان 
ــن بخــش  ــه ای ــا خطــاب ب ــان و مقطــع تاریخــی عموم ــه اســت. نویســنده در آن زم و ترکی
ــی  ــرایط عین ــات »ش ــود، کلم ــه ش ــه توج ــت و ریزبینان ــه دق ــر ب ــا اگ ــتان دارد. ام از کردس
کردســتان، کــرد و کردســتان، کشــور کردســتان«، از کلمــات کلیــدی اثــر می‌باشــند. یعنــی 
صرفــا ایــن اثــر همچنــان کــه مختــص بــه مقطــع زمانــی خاصــی نیســت، مختــص بــه بخــش، 

مناطــق و جغرافیــا و قشــر خاصــی از کردســتان نیســت! 
ــد  ــدون شــک حوضــه‌ی ســازمان و ســازماندهی، یــک حوضــه‌ی تخصصــی اســت و نیازمن ب
رویکــردی بســیار ژرف‌بینانه‌تــر از آن اســت کــه حوضــه‌ی ســازمان و ســازماندهی را صرفــا بــه 
حوضــه‌ی »حزبــی، سیاســی و ایدئولوژیــک« محــدود گردانــد. هــر چند ســازمان و ســازماندهی 

ارتبــاط تنگاتنگــی بــا حوضه‌هــای ذکــر شــده دارد، امــا صرفــا محــدود بــا آنــان نیســت . 
ــانی و  ــی، آزادی، یکس ــت خواه ــوای عدال ــه دع ــخ ب ــان راس ــه ایم ــی ک ــرای آنان در کل ب
ــز میهن‌دوســتان کــرد و  ــه‌ی نخســت نی ــد، در وهل انسان‌دوســتانه در کشــور کردســتان دارن
ــر دانــش، خــرد راه و روش کردســتانی آزاد و  ــن اث تمــام مبارزیــن کردســتان، هنــوز هــم ای
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دموکراتیــک را  بــه عنــوان »نقشــه راه« ارائــه می‌دهــد. متأســفانه هنــوز هــم پــس از گذشــت 
۴۰ ســال مســائل ابتدایــی ســازمان و ســازماندهی در کردســتان وجــود دارد. شــکی در ایــن 
نیســت کــه انســان کــرد، اعــم از جــوان و پیــر، زن و مــرد، روســتای و شــهری در اعمــاق دل 

ــد.  ــان می‌پرورانن ــک را همچن ــتانی آزاد و دموکراتی ــال و آرزوی کردس ــود، خی خ
امــا بایــد تأکیــد نمــود تــا زمانــی کــه جامعــه و تک‌تــک افــراد و »شــهروندان کردســتان آزاد 
و دموکراتیــک« متوســل بــه »خودســازماندهی« نگردنــد، بجــای نهادهــای دولــت اســتعمارگر 
ــازمان  ــر س ــکا ب ــا ات ــود را ب ــی خ ــده‌ی اجتماع ــبکه‌های سازماندهی‌ش ــا و ش ــران، نهاده ای
ــده و  ــدل نش ــتان« مب ــک کردس ــهروندان آزاد و دموکراتی ــه »ش ــد، ب ــازماندهی نیافرینن و س
ــرا  ــد. زی ــران« باقــی خواهنــد مان ــه عنــوان »شــهروندان جمهــوری اســتعماگر ای همچنــان ب
آزادی  صرفــا بــا جهــان تخیــل، تصــور و رازونیــاز در ارتبــاط نمی‌باشــد، آنانــی کــه قلبشــان، 
روحشــان و هــر ثانیــه و دقیقــه از جریــان حیاتشــان بــرای آزادی در حــال تپــش می‌باشــد، 
بایــد بداننــد کــه بایــد بــرای آزادی ســازماندهی، متحــد و صفــوف خــود را  انســجام بخشــند! 
ــه  ــا ب ــا کادره ــر م ــاز واف ــر، نی ــن اث ــه‌ی ای ــداف ترجم ــی‌ترین اه ــی از اساس ــن یک همچنی
»حرفه‌ای‌شــدن « در امــور ســازمان و ســازماندهی اســت. کامــا در طــی مراحــل گوناگــون 
مبارزاتــی مکــررا بــه اثبــات رســیده کــه بــا ذهنیــت، شــخصیت و در کل کادرهــای غیرحرفه‌ای 
ــی را در شــرق کردســتان ســازماندهی نمــود، متحــد ســاخت و  ــوان ملتــی ۱۸ میلیون نمی‌ت
پاســخگوی نیازهــای عمیــق آنــان شــد. در کتــاب، نویســنده بســیار بــر گفتمــان »کادر هســته 
ــه‌ی  ــش از جنب ــا بی ــن معن ــد دارد. در ای ــی تأکی ــازماندهی و مدیرت ــور س ــز« در ام ــا مغ و ی
کمــی، تأکیــد بــر  پیشــرفت کیفــی کادر می‌شــود و »کادر هســته« ســطحی بالاتــر، والاتــر و  
ــه  خلاق‌تــر از »کادر حرفــه‌ای« اســت کــه قابلیــت پــرورش و تحــول کادر از حالــت کمــی ب
حالــت کیفــی را دارا اســت. یعنــی  »کادرهــای حرفــه‌ای و یــا آکادمیــک« پــرورش می‌دهــد. 
ــران در  ــای ای ــد و تقاوتمندی‌ه ــل، عقای ــران و مل ــزه نمــودن ای ــه دموکراتی ــن حــال ک ــا ای ب
راســتای اهــداف اســتراتژیک مــا قــرار دارد، نیــاز بــه حرفه‌ای‌شــدن در » بــاب ســازماندهی« 

شــدت بیشــتری بــه خــود خواهــد گرفــت.  
ــه  ــاب مواج ــول کت ــی در ط ــا خلل ــا و ی ــتباه، خط ــا اش ــر ب ــی اگ ــده گرام ــان: خوانن در پای
ــی  ــن اصل ــا مت ــه ناشــی از نویســنده و ی ــوده ن ــه‌ و مترجــم ب ــن ناشــی از ترجم گشــتید، ای
ــا مــا در میــان بگذاریــد، تــا  کتــاب و بســیار خرســند خواهیــم شــد اگــر اشــتباهات‌مان را ب

ــردد.  ــع گ ــد واق ــا مفی در کاره
 »در یک معنا سازماندهی، یعنی قدرت غیرقابل کنترل آزادمنشانه‌ی جمعی!« 

                      »واحد برگردان آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان-شعبه‌ی شرق کردستان«
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سرآغاز
ــادی،  ــی اقتص ــع ذات ــتای مناف ــق و در راس ــازمان‌یابی خل ــاب س ــن، در ب ــتان امروزی در کُردس
اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و نظامــی، کامــا یــک فقــدان ‌ســازماندهی حکمــران اســت. ایــن 
وضعیــت کــه در هــر حوضــه‌ای از زندگــی تأثیــر منفــی‌اش را نمایــان می‌ســازد، در برهــه‌ی جدید 
و شــرایط ملــی و بین‌المللــی کــه در آن قــرار دارد، هــر چــه بیشــتر ژرفــا یافتــه و در حــال تــداوم 
اســت. تخریــب ایــن‌ چنیــن عناصــری در اثــر فقدان‌ســازماندهی کــه یــک جامعــه را بــرای گــذران 
ــز  ــم بحث‌برانگی ــتان را ه ــق کُردس ــت[ خل ــتی ]موجودی ــی هس ــد، حت ــان می‌بخش ــی ج زندگ
ــن  ــه ای ــیدن ب ــق بخش ــی در تحق ــده‌ی اساس ــن کنن ــدرت تعیی ــه ق ــمن ک ــت. دش ــوده اس نم
فقدان‌ســازماندهی بــا توســل بــه خشــونت می‌باشــد، بــا اســتفاده از تمــام قــدرت خشــونت‌آمیز 
ــرار  ــازمان‌یافتگی ق ــت عدم‌س ــد و در حال ــم بپاش ــا را از ه ــت، کل عرصه‌ه ــاش اس ــود در ت خ
دهــد و بــه اهــداف ملــی و اجتماعــی‌اش دســت یابــد. عمیــق شــدن فقدان‌ســازماندهی در قبــال 
ایــن قــدرت مخــرب و مؤثــر دشــمن، ازخودبیگانگــی جامعــه و خلقــی کــه ایــن جامعه را تشــکیل 
ــود‌ی و از  ــت، راهگشــای ذوب‌شــدن، ناب ــه و مل ــه جامع ــن به‌مثاب ــه و ای ــش یافت ــد، افزای می‌ده

خودبیگانگــی خواهــد شــد. 
ــا اســتفاده از قــدرت خشــونت‌آمیز، در راســتای منفعل‌ســازی  ــا تمــام توانــش و ب دشــمن کــه ب
و تابــع منافــع خــود گردانــدن اقــدام بــه ســازماندهی ایــن حوضه‌هــا در راســتای منافــع ذاتــی 
ــز  ــج مهمــی نی ــه نتای ــاش می‌باشــد و ب ــروز در  حــال ت ــه ام ــا ب ــخ ت ــش، از ســرآغاز تاری خوی
دســت یافتــه اســت. چنــان وضعیتــی ایجــاد گردیــده کــه طــی ایــن ســال‌های طولانــی تاریــخ و 
در عصــر حاضــر، بــه جهــت ایــن موقعیــت برتــر دشــمن، جامعــه غیرممکــن بــودنِ اقــدام بــرای از 
نوســازماندهی ایــن عرصه‌هــا در راســتای منافــع خــود را، بــه عنــوان یک »تقدیــر« پذیرفته اســت. 
بــه هیــچ وجــه درک نمی‌گــردد و حتــی اگــر درک هــم شــود به هیــچ وجــه در عرصــه‌ی پراکتیک 
بــه آن عمــل نمی‌شــود کــه از نقطه‌نظــر شــرایط معاصــر امروزیــن، ســازماندهی اجتماعــی و ملــی  
غیــر ممکــن نبــوده، درســت برعکــس، فقدان‌ســازماندهی کامــا بــا عصــر مــا در تضــاد بــوده، ]بــه 
معنــای[ بازمانــدن از عصــر و فراســوی ایــن نیــز، از ویژگی‌هــای نمایــان مرحلــه‌ی نابــودی اســت؛ 
گــذار از ایــن وضعیــت کــه اثــراتِ میــراث منفــی آداب و ســنن واپســگرا کــه مســتقیماً ناشــی از 

سیاســت‌های دشــمن می‌باشــد، یکــی از مســتلزمات عصــر حاضــر می‌باشــد. 

ــازماندهی، در اصــل  ــن صــورت واکاویِ معضــل س ــا بدی ــتان، صرف ــتِ کُردس در واقعی
ــت  ــی نهای ــی ب ــد، درک ــا می‌باش ــث روز م ــه از مباح ــزب ک ــازماندهی ح ــل س معض
ــکافی  ــتر موش ــه بیش ــر چ ــود. ه ــد ب ــئله خواه ــتباه‌آمیز از مس ــه[ و اش ــگ ]نظران تن
کُردســتان واقعیت‌هــای  مســتلزمات  از  یکــی  مســئله،  عمیق‌تــر  و  ریزبینانــه‌ 
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ــا و  ــزب پرولتاری ــه ح ــزب به‌مثاب ــازماندهی ح ــگرا از س ــطح ادراک واپس ــروزه س ــد. ام می‌باش
فراســوی ایــن نیــز، حتــی تحــت ایــن نــام وارد بازارکــردن اشــکالی کــه هرگــز از جانــب »حــزب 
ــر از نقطه‌نظــر  ــه اســت، اگ ــم یافت ــا ه ــی نســبتا معن ــرش نیســت وحت ــل پذی ــا« قاب پرولتاری
ــه مــا بســیار برمی‌خــورد، ]پــس در ایــن صــورت[ جهــت گــذار از  ــا ب کُنــش انقلابــی پرولتاری
ایــن نبایــد بــه موشــکافی مســئله فقــط درحوضــه‌ی ســازماندهی حــزب کفایــت نمــود، صراحتــا 
بایــد موضــوع را عمیق‌تــر و در ابعــاد تاریخــی موشــکافی کــرد. اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه 
عــدم تــوان عملیاتــی، فقــدان ســازماندهی، بــه تنگنــا رســیدن و ناتوانــی در راســتای پیشــبرد 
یــک زندگــی نویــن، جنبــش پرولتاریــا و فراســوی آن، جنبــش ســازماندهی مــدرن، مناســب بــا 
شــرایط عصــر مــا در شــرایط کُردســتان درک گــردد، انــگار از نظــر گذرانــدن خلاصــه‌وار تاریــخ، 
از ایــن دیــدگاه و در بتــن ادراک تاریــخٍ ســرزمین بــه صورتــی عمومــی، از ســرآغاز تاریــخ تــا بــه 
امــروز مبنــی بــر اینکــه چــه اتفاقاتــی بــه وقــوع پیوســته اســت، اجبــاری می‌باشــد. در رابطــه 
بــا ایــن وجــهِ تاریخــی معضــل،  پژوهــش مســئله ‌ســازماندهی صرفــا  در چهارچوب ســازماندهی 
حــزب وکفایــت بــه تحزبــی شــدن ]بــه عنــوان[ معضــل رهایــی ملــی کــه در روزگار مــا وجــود 
ــود. جهــت درک اهمیــت مســائل در ایــن مــورد و  دارد، رویکــردی اشــتباه و ناقــص خواهــد ب
خلاصــه‌وار هــم کــه باشــد بررســی و توجیــه فقــدان ســازماندهی و از نظــر گذرانــدن عوامــل 

تأثیرگــذار در بتــن آن، یــک اجبــار می‌باشــد.            
ــا اســتفاده  ــد ب ــان کن ــق را بی ــی خل ــع ذات ــه مناف ــه ســاختار ســازمانی ک ــر گون دشــمن، ه
ــب  ــتعمار تخری ــای[ اس ــن ]ابزاره ــوص  ریزبینانه‌تری ــه‌ خص ــاله و ب ــا س ــات صده از امکان
ــا تهــی نمــودن بســتر جامعــه، کامــا یــک کائــوس اجتماعــی فاقــد بنیــان، فاقــد  نمــوده، ب
ــورد بســیار حســاس  ــن م ــه در ای ــه وجــود آورده اســت. دشــمن ک ــرم ب ســازماندهی و بی‌ف
ــا  ــا فاقــد ســازماندهی نمــودن عرصه‌هــای اجتماعــی از اقتصــاد گرفتــه ت ــد، ب عمــل می‌نمای
ــا آن رشــد می‌کننــد را  ــی کــه جوامــع معاصــر ب ــت ننمــوده و ارزش‌هــای مل سیاســت کفای
نیــز تخریــب نمــوده، فقــدان ســازماندهیِ حوضــه‌ی اجتماعــی را بــا نیســت‌ونابودیِ عرصــه‌ی 
ملــی همزمــان بــه اجــرا در آورده اســت. بــا بی‌تأثیرکــردن ارزش‌هایــی کــه یــک ملــت را بــه 
ــراز موجودیــت یــک  وجــود مــی‌آورد، جهــت بجــا نیــاوردن نقشــی کــه ایــن ارزش‌هــا در اب
ــه‌ی   ــولات عرص ــت. تح ــام داده اس ــد انج ــه لازم باش ــه را ک ــر چ ــد، ه ــا می‌کنن ــت ایف مل
ــروزه  ــه ام ــا ب ــخ ت ــده‌اند، از تاری ــکیل ش ــخ تش ــار تاری ــن اعص ــه در کهن‌تری ــازماندهی ک س
مــدام از طــرف دشــمن تخریــب گردیــده و ایــن تخریــب در زمــان مــا بــه اوج خــود رســیده 
ــولات  ــیر تح ــد. در س ــت می‌نمای ــاس موفقی ــا احس ــه، کام ــن زمین ــمن در ای ــت. دش اس
ــی آن  ــت مل ــتان و واقعی ــق کُردس ــود، خل ــت خ ــخ فرادس ــت، تاری ــت فرادس ــی مل اجتماع
ــد  ــه خواه ــن خاتم ــان رفت ــودی و از می ــا ذوب، ناب ــه ب ــانده ک ــه‌ای رس ــه نقط ــا ب را  کام
ــوس ــت، کائ ــن واقعی ــن نشــانه‌های ای ــرار اســت و یکــی از بارزتری ــن ق ــت از ای ــت. واقعی یاف
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ــن کــه جامعــه‌ی  موجــود یعنــی »فقــدان ســازماندهی« در بتــن جامعــه می‌باشــد. جهــت ای
کُردســتان ســازماندهی ملــی خــود را تحقــق نبخشــد، تحــت شــدیدترین شــکلِ ســرکوب ملــی  

ــرار گرفتــه و فروپاشــی آن موضــوع بحــث می‌باشــد.  ق
امــروزه » کولونیالیســم کلاســیک« کــه در بخــش بزرگــی از جهــان پاکســازی گشــته اســت، 
ــن راه و  ــن و ظریف‌تری ــا زمخت‌تری ــه ب ــت ک ــر آن اس ــت ب ــرک، خواس ــورژوازی تُ ــب ب از جان
ــن فقــدان ســازماندهی در  ــز ژرف‌تری ــن نی ــد. ای ــدار بمان ــان در کُردســتان پای روش‌هــا، همچن
ــد. کولونیالیســم  ــر آن اجــرا می‌شــود را اجتناب‌ناپذیــر می‌گردان جامعــه‌ای کــه کولونیالیســم ب
کــه متوجــه اســت این‌چنیــن ســرکوب و بهره‌کشــی فقــط در فضــای یــک فقــدان ســازماندهی 
ــد در  ــه و هدفمن ــی آگاهان ــه صورت ــق را ب ــازماندهیِ خل ــد، بی‌س ــق می‌باش ــل تحق ــزرگ قاب ب
ــن  ــا بدی ــه تنه ــد ک ــیده و می‌دان ــه بخش ــعه وادام ــود توس ــری خ ــازماندهیِ حداکث ــل س مقاب

ــد.  ــر گردان ــش را، امکان‌پذی ــی خوی ــد بهره‌کش ــورت می‌توان ص
ــی  ــه صورت ــی، ب ــه در عصــر کنون ــخ و چ ــیر[ تاری ــه در ]س ــز چ ــق نی ــف، خل ــت مخال در جه
ــاورده  ــود نی ــه وج ــد، ب ــم کن ــد عل ــل آن ق ــه در مقاب ــی را ک ــای اجتماع ــز نیروه موفقیت‌آمی
ــد،  اســت. نهایتــاً در عصــر مــا و پــس از ظهــور نیروهایــی کــه تــوان ســازماندهی مــدرن دارن
بســترهای عینــیِ )ابژکتیــو( اینچنیــن ســازماندهی‌ای بــه وجــود آمــده و وظایــف مترقی‌تریــن 
طبقــه در بــاب ســازماندهی نیــز، خــود را تحمیــل گردانــده اســت. ایــن طبقــه، وقتی به جســتار 
ــازماندهی  ــدن س ــا آفری ــا ب ــزد، نه‌تنه ــازماندهی برخی ــت مســائل س ــای مناســب جه راه‌حل‌ه
ــای  ــام عرصه‌ه ــی« در تم ــازماندهی ذات ــن »س ــازماندهی ای ــف س ــا وظای ــه ب ــود بلک ــی خ ذات
جامعــه نیــز مواجــه می‌باشــد. همچنیــن ایــن طبقــه‌ی پیشــرو در هنــگام پیشــروی بــه ســوی 
ــریِ  ــازماندهیِ حداکث ــن، از س ــه ای ــد ک ــه باش ــت متوج ــر اس ــی‌اش، ناگزی ــای تاریخ آرمان‌ه
ــد.  ــی نمای ــک ارزیاب ــی را از نزدی ــی و مل ــت ســازمانی اجتماع ــد وضعی ــذرد و بای ــه می‌گ جامع
زیــرا در راه رســیدن بــه جامعــه‌ی مــورد هــدف، تنهــا بــا چنیــن شــناخت و ارزیابــی، می‌تــوان 

بــه معیارهــای نیرومنــد دســت پیــدا کــرد. 
ــه می‌باشــد  ــن طبق ــه مترقی‌تری ــر، ک ــه‌ی کارگ ــی طبق ــازماندهی ذات ــروزه مشــکل س ــر ام اگ
ــی  ــزرگِ مؤلفه‌های ــر ســختی‌های ب ــرار دارد و اگ ــان ق ــن مســئله در مقابلم ــه مهم‌تری ــه مثاب ب
]میدانــی[ جهــت حــل ایــن مســئله، خــود را تحمیــل گردانده‌انــد، بازبینــی مؤلفه‌هــای ظهــور 
ــه  ــز به‌‌مثاب ــی  نی ــی و اجتماع ــترده‌ی تاریخ ــه‌ی گس ــک مرحل ــان ی ــختی‌ها، در می ــن س ای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    Kolonicilik : اســتعمارگری، کولونیالیســم )Colonialism(/ کولونــی = مســتعمره؛ گروهــی کــه بــه ســرزمین دیگــری 
کــوچ کــرده امــا تابــع ســرزمین اصلــی خــود هســتند؛ مهاجرنشــین؛ مستعمره‌نشــین/ واژه‌ی ترکــی Sömürgecilik نیــز بــه 

معنــای اســتعمارگری اســت.

1
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اینکــه مســئله‌ی  را تحمیــل می‌گردانــد. خلاصــه  ایــن ســختی‌ها خــود  از  بخشــی 
ــت.  ــی اس ــازماندهی مل ــدان س ــر فق ــی ب ــا متک ــز اساس ــه نی ــن طبق ــی ای ــازماندهی ذات س
اکثــرا بزرگــی حجــم مســائل ایــن عرصــه، به‌مثابــه نتیجــه‌ی فقــدان ســازماندهی ملــی در 
ــن دلیــل، هنگامــی  ــه ای ــرار می‌گیــرد. ب بســتر جامعــه و تکامــل اجتماعــی در مقابلمــان ق
کــه در کُردســتان مســئله‌ی ســازماندهی ذاتــی پرولتاریــا مطــرح می‌گــردد، شــناخت علــل 
ــار  ــک اجب ــی ی ــدان ســازماندهیِ نهــان در اعمــاق عرصه‌هــای تاریخــی، اجتماعــی و مل فق
ــه  ــازماندهی جامع ــت بازس ــه در وضعی ــاهنگ ک ــه‌ی پیش ــا، طبق ــو این‌ه ــد. در پرت می‌باش
و رهایــی ملــی اســت، بــه میــزان درکــش از ســازماندهی، هــم ســازماندهی حزبــیِ خــود و 
هــم در راســتای ســازماندهی حزبــی کــه در هــر ســطح، رهبــری رهایــی اجتماعــی و ملــی را 
بــر عهــده دارد، می‌توانــد از کــم و کاســتی‌هایش در ایــن مــورد گــذار کــرده و بــه پیــروزی 

دســت پیــدا نمایــد.  
ــن  ــر ای ــا اگ ــردد. ام ــوم می‌گ ــاختی مفه ــاد روس ــک نه ــوان ی ــه عن ــازماندهی ب ــا س عموم
ســازماندهی صرفــا در درون روســاخت کلــی سیاســی در نظــر گرفتــه شــود، ایــن تعریــف 
درســتی اســت. اگــر ســازماندهیِ مــورد نظــر، یــک ســازماندهی سیاســی اســت، تلاش‌هــای 
ایــن حوضــه در درون روســاخت بــه شــمار می‌آیــد. امــا اگــر تمــام حیــات اجتماعــی را در 
ــن  ــا مترقی‌تری ــن اشــکال ت ــاتِ اجتماعــی را از ابتدایی‌تری ــن حی ــد- ای ]بتــن[ خــود بپروران
ــاخت  ــک روس ــا ی ــر صرف ــس دیگ ــد- از آن پ ــود می‌پروران ــی در خ ــر کنون ــکال عص اش
ــن  ــی، از ابتدایی‌تری ــای اجتماع ــام عرصه‌ه ــیر تم ــوان س ــه‌ عن ــد ب ــازماندهی بای نیســت. س

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــن صــورت م ــد بدی ــا درک گــردد و بای ــا عصــر م شــکل‌یابی ت
ــک  ــاخت( دارای ی ــواه روس ــاخت و خ ــواه زیرس ــی )خ ــم اجتماع ــه، در درون نظ ــر طبق ه
جایــگاه و در تناســب بــا ایــن جایــگاه نیــز دارای یــک ایــده‌آل و جهــت دســتیابی بــه ایــن 
ــه  ــت طبق ــه موقعی ــزی ک ــد. آن چی ــزار و روش می‌باش ــری اب ــک س ــز، دارای ی ــده‌آل نی ای
ــا  ــر و ی ــت رهب ــای در وضعی ــی از نیروه ــز یک ــد نی ــن می‌نمای ــه تعیی را در درون جامع
ــف،  ــات، وظای ــگاه طبق ــن جای ــه‌ اســت. ای واپســگرابودنش در تحــولات اجتماعــی آن مرحل
نقــش و اهدافشــان را در تحــولات اجتماعــی تعییــن و ایــن خــود را در راســتای منافــع ایــن 
ــه  ــت ک ــان آن اس ــه خواه ــر طبق ــد داد. اگ ــان خواه ــه، نش ــازماندهی جامع ــه و بازس طبق
جامعــه را در جهتــی مترقــی بــه اهدافــش برســاند، قبــل از هــر چیــز، متناســب بــا نقــش 
رهبــری‌اش در جامعــه، در راســتای ایــن اهدافــش بایــد جامعــه را از نــو ســازماندهی و در 
ــا،  ــن معن ــد. در ای ــکل ده ــو ش ــادی‌اش از ن ــی و اقتص ــی، سیاس ــع ایدئولوژیک ــت مناف جه
نیروهــای واپســگرا را تصفیــه و نیروهــای میانــه‌رو را بــه خــود وابســته کنــد و بدیــن ترتیــب 
نیــز ]بایــد[ یــک شــیوه‌ی زندگــی مربــوط بــا تشــکل‌یابی خــود بیافرینــد. در راســتای ایــن 
هــدف، نیروهایــش را ســازماندهی کــرده و در ایــن بــاب قــادر اســت تحقق‌بخــشِ تحولاتــی 

مشــخص باشــد. 
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بــه طــور خلاصــه، ســازماندهی جامعــه از نزدیــک بــا طبقــات در ارتبــاط اســت. وقتــی طبقــه‌ی 
مترقــی ]خــواه[ جهــت بــه دســت آوردن اهــداف مترقــی ]خواهانــه[ در تــاش اســت و ســعی 
می‌کنــد عمومــا جامعــه را متحــول ســازد، یعنــی اشــکال قدیمــی را فــرو ریــزد و اشــکال نویــن 
را بســازد، طبقــات واپســگرا ]نیــز[ ســعی خواهنــد نمــود ســاختار قدیمــی را حفــظ نماینــد، در 
مقابــل ]اشــکال[ نویــن مقاومــت کننــد و جامعــه را در داخــل یــک ســاختار راکــد نگه دارنــد. در 
عرصــه‌ی ســازماندهی نیــز بــه ماننــد تمامــی دیگــر عرصه‌هــا، در میــان روابــط نیروهــای تولیــد 
کننــده‌ی واپســگرایی و روابــط نیروهــای تولیــد کننــده‌ی ترقی‌خــواه، جــدال بــه وجــود آمــده و 
در ایــن عرصــه نیــز درمیــان نیروهایــی کــه خواســتار آننــد جامعــه را از نوســازماندهی کننــد و 
نیروهایــی کــه خواســتار ممانعــت از ایــن هســتند، یــک نبــرد ]تنــش[ بــه وجــود خواهــد آمــد. 
ــاد  ــتان در درون ابع ــازماندهی کُردس ــدان س ــش فق ــگام پژوه ــه هن ــورت، ب ــن ص ــس در ای  پ
تاریخــی، ناگزیــر بایــد در ارتبــاط بــا بنیان‌هــای طبقاتــی نیــز، مــورد بررســی قــرار گیــرد. اگــر 
تــا بــه ایــن ســطح فقــدان ســازماندهی گســترش پیــدا کــرده، ایــن دارای دلایــل طبقاتــی نیــز 
ــری  ــازماندهی سراس ــه در بازس ــا ک ــی نیروه ــتند برخ ــه هس ــردد ک ــد در ک گ ــد. بای می‌باش
جامعــه منافــع حیاتــی ندارنــد. حدأقــل مشــاهده گــردد کــه هســتند ]آنانــی کــه[ منافعشــان 
بــا منافــع دشــمن همخوانــی دارد، حکمرانــی یــک فقــدان ســازماندهی متناســب بــا ]منافــع[ 
ــی  ــای طبقات ــن بنیان‌ه ــود دارای چنی ــازماندهی موج ــدان س ــردد؛ فق ــد درک گ ــا  بای این‌ه
اســت. بایــد متوجــه آن شــد کــه عدم‌ظهــور یــک نیــروی مــدرن در کُردســتان ]ناشــی[ از تأثیــر 
نیروهــایِ اجتماعــی قدیمــی اســت کــه در تاریــخ کارایــی معینــی داشــته و امــروزه کامــا در 
یــک موقعیــت مــزدوری قــرار گرفتــه‌ و ]علــت[ عــدم پیشــرفت ســازماندهی اجتماعــی از درون 

آن هســتند.
در شــرایط امروزیــن درســت بــه ماننــد عرصه‌هــای ایدئولوژیــک، سیاســی و نظامــی در 
عرصــه‌ی ســازمانی نیــز بســتر یــک تحــول عینــی جهــت ظهــور نیروهــای مــدرن وجــود دارد. 
اگــر اینچنیــن نیروهــای مدرنــی ظهــور نموده‌انــد، ایــن در عرصــه‌ی ســازماندهی مــدرن نیــز 
ــل  ــدرن قاب ــای م ــن نیروه ــا از جهــت ای ــدان ســازماندهی، تنه ــکاس خواهــد داشــت و فق انع
گــذار خواهــد بــود. ایــن یــک واقعیــت تاریخــی اســت کــه از ایــن پــس فقــدان ســازماندهی 
ــی  ــد ارزیاب ــر نبای ــک تقدی ــوان ی ــه عن ــت، ب ــی اس ــی و اجتماع ــه‌های تاریخ ــه دارای ریش ک
نمــود و بــه هــر قیمتــی کــه شــده، بایــد از آن گــذار بــه عمــل آیــد. پــس بــه ایــن ترتیــب، 
ــه عبــارت دیگــر مســائل ســازماندهی کــه یــک  ــا ب امــروزه بازنگــریِ فقــدان ســازماندهی و ی
ــن  ــت. اینچنی ــر اس ــه اجتناب‌ناپذی ــن زاوی ــد، از ای ــتان می‌باش ــته‌ی کُردس ــت برجس واقعی
ــه  ــن جهــت ک ــه ای شــیوه‌ی مطــرح نمــودن مســئله، در موشــکافی مســئله‌ی ســازماندهی ب
روشــی ناآشــنا اســت، بــدون شــک کمــی ناراحــت کننــده اســت. امــا پیــروی از یــک شــیوه‌ی 
متفــاوت، از نظــر فهــم و درک بهتــرِ فقــدان ســازماندهی واقعیــت کُردســتان، وضعیتــی کــه از
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ــل  ــه و قاب ــرار گرفت ــی و فرهنگــی کــه در آن ق ــا عرصه‌هــای مل ــه ت عرصــه‌ی اقتصــادی گرفت
ــار  ــک اجب ــت، ی ــان نیس ــی در جه ــی و مل ــای اجتماع ــک از واقعیت‌ه ــچ ی ــا هی ــه ب مقایس

می‌باشــد. 
تــا کنــون در فعالیت‌هــای صــورت گرفتــه عمومــا مطالــب کولونیالیســم، ایدئولــوژی و 
خشــونت مــورد موشــکافی قــرار گرفتــه بــود. این‌هــا مطالبــی هســتند مرتبــط بــا هــم کــه بــا 
یکدیگــر همخوانــی داشــته و بــه جهــت تحقــق ادراک کلیت‌منــد واقعیــت کُردســتان هدفمنــد 
ــا مطرح‌ســازی برخــی ]مــوارد[  می‌باشــند. فعالیــت انجــام شــده در ایــن زمینه‌هــا هم‌زمــان ب
ــای  ــتان نقش‌ه ــت در کُردس ــر درک واقعی ــه،‌ از نقطه‌نظ ــم ریزبینان ــی ه ــه‌وار و برخ خلاص
مهــم ایفــا نموده‌انــد. نخســت اینکــه مطرح‌ســازی کولونیالیســم، ریشــه‌ای‌ترین تناقــض 
ــل  ــی غیرقاب ــه صورت ــتان ب ــق کُردس ــای خل ــوده و آگاه شــدن توده‌ه ــکار نم ــتان را آش کُردس
ــه ثمــر رســیده اســت. موفقیت‌هایــی کــه  ــا گذشــته در مــورد تناقــض ذاتی‌شــان ب مقایســه ب
در زمینه‌هــای ایدئولوژیکــی و سیاســی بــه انجــام رســیده‌اند یکــی از نتایــج فعالیت‌هــای ایــن 
عرصــه می‌باشــد. بــه شــیوه‌‌ی درســت مطرح‌ســازی مســائل فرم‌هــای ایدئولوژیکی-سیاســی و 
نقــدِ مــوارد اشــتباه‌آمیز کــه دشــمن از آن بهــره می‌جویــد، به‌مثابــه ]یــک[ فــرم ایدئولوژیکــی 
ــودن رویکردهــای  ــه میهــن، موجــب ثمربخــش ب وارد کــردن صحیــحِ مارکسیسم-لنینیســم ب
ــا رهایــی ملــی شــده و راهگشــای ظهــور یــک خــط مشــی سیاســی کــه  درســت سیاســی ت
بنیــان جنــگِ همخــوان بــا منافــع ذاتــی خلــق در حیات سیاســی کشــور )و یا ســرزمین( باشــد، 
شــده اســت. روشن‌ســازی مســائل سیاســی، راهگشــای فهــم سیاســتِ آزادی‌بخــش ملــی، در 
ــه ارمغــان آورده اســت. اکنــون تحــولات در  ــه مبــارزه را ب راســتای ایــن سیاســت نیــز ورود ب
ایــن حوضه‌هــا بــه صورتــی پرشــتاب در حــال جریــان اســت. بــه صورتــی صحیــح بــه بحــث 
گذاشــتن گفتمــان‌ مســائل ایدئولوژیکــی و سیاســی، ســهم به‌ســزایی بــرای کســب موفقیــت‌ در 

ــا دارد.  ــن عرصه‌ه ای
جهــت اینکــه جامعــه خــود تناقــض ذاتــی‌اش را حــل نمایــد، علیــه خشــونتی کــه در خدمــت 
اســتعمارگری می‌باشــد، براســاس دســتاوردهای ایدئولوژیکی-سیاســی، جامعه برداشــتی درســت 
از مفهــوم خشــونت را درک و یــک خوانش درســت از مفهوم خشــونت به دســت آمــده و چگونگی 
تحقــق بخشــیدن موفقیت‌آمیــز جامعــه بــه اشــکال قــوه‌ی قهریه خود، روشــن شــده اســت. ]این 
نیــز[ راهگشــای پروپاگانــدای هــر چــه گســترده‌تر در پراکتیک‌هــای انجــام گرفتــه و در ارتبــاط 
بــا شــرایط اجتماعــی مــدرن، چگونگــی ]ایفــای[ نقش خشــونتی کــه به میــان بیایــد و چگونگی 
شــتاب بخشــیدن بــه تحــولات، هــم از نظــر تئوریکــی و هــم عملــی، در ســطح محــدودی هــم 
کــه باشــد مطــرح گشــته و تحــولات مهمــی را تحقــق بخشــیده اســت. فقــط نمی‌تــوان مدعــی 
شــد کــه در مــورد درک مســائل ایدئولوژیکی، سیاســی و خشــونت کولونیالیســم و به‌جــای‌آوردن 
ــی نتیجــه‌ی ــه کل ــای انجــام شــده ب مســتلزمات آن، هــم از حیــث نظــری و هــم پراکتیک‌ه
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ــا یــک نقطــه  ــه ارمغــان آورده اســت. درســت برعکــس، ایــن عرصه‌هــا صرف مــورد نظــر را ب
ــاد  ــام ابع ــا تم ــوم گشــتن مســائل، ب ــده جهــت مفه ــوه‌ی ســوق دهن ــد و ق ــک کلی ــاز، ی آغ
کائــوس موجــود اجتماعــی، تهــی از معنــا، پوســیدگی و از هــم فــرو پاشــیدگی بــوده اســت. 
ــا،  ــن حوضه‌ه ــام ای ــتین در تم ــای نخس ــن گام‌ه ــا ای ــاز کار ب ــس از آغ ــت پ ــوان گف می‌ت
ــا روشــی  ــه دســت آمــده ب ــر اســاس تحــولات ب ــاره مــورد بازنگــری ب نتیجــه‌ای ماننــد، دوب

ــود دارد. ــر، وج نیرومندت
ــرار  ــق ق ــورد تحقی ــا م ــن حوضه‌ه ــائل ای ــی از مس ــوان بخش ــه عن ــازماندهی را ب ــائل س مس
ــن مســائل، از نظــر کلیت‌منــد  ــا ای می‌دهیــم. مطرح‌ســازی مســائل ســازماندهی در رابطــه ب
بــودن مطلــب، اجبــاری اســت. می‌تــوان بــه آســانی اســتدلال نمــود کــه در کشــاندن تمــام 
خلــق کُردســتان بــه درون یــک زندگــی نویــن، ســازماندهی بــه عنــوان یــک مؤلفــه‌ی تکمیــل 
ــا موفقیت‌هــای  ــن عرصه‌ه ــی در تمــام ای ــوده و حت ــده، دارای جایگاهــی بســیار مهــم ب کنن
مســتمر و ماندگارتــر، تنهــا بــا چاره‌یابــی مســائل ســازماندهی هــم از حیــث تئوریکــی، عملــی 

و هــم در ســطوح مبانــی و عرصــه‌ی برنامه‌ریــزی بــه شــیوه‌ای صحیــح میگــذرد.  
اگــر از نظــر تئوریکــی بــه شــیوه‌ای درســت، کولونیالیســم توجیــه نگــردد و بــر ایــن اســاس 
ــن مســائل ایدئولوژیکــی و سیاســی درســت  ــدا و آژیتاســیون انجــام نشــود، همچنی پروپاگان
ــند و در  ــش نباش ــبی، نتیجه‌بخ ــورت نس ــه ص ــیون ب ــدا و آژیتاس ــد و پروپاگان ــرح نگردن مط
ایــن مــورد در دســتور کار قــرار دادن واقعــه‌ی خشــونت و بــکار بســتن آن، بــر اســاس یــک 
ســازماندهی قــوی، خلاصــه اینکــه اگــر در برنامــه‌ی ســازمانی مســتلزمات مبــارزه در عرصــه‌ی 
ــه  ــت ک ــخص اس ــود، مش ــای آورده نش ــم به‌ج ــه کولونیالیس ــی، علی ــی و سیاس ایدئولوژیک
احتمــال نابــودی تمــام دســتاوردها و بــه شــیوه‌ای بدتــر در وضعیــت گذشــته گرفتــار آمــدن 
ــا  ــک کل، صرف ــوان ی ــه عن ــا ب ــده‌ی روزگار م ــرایط پیش‌آم ــازماندهی در ش ــود دارد. س وج
ــی، پیشــاهنگی  ــن ســازماندهی ذات ــه پیشــاهنگی ای ــر نیســت، ب ــه‌ی کارگ ســازماندهی طبق
ــز  ــکال موفقیت‌آمی ــد آوردن اش ــی وپدی ــی- مل ــازماندهی اجتماع ــدرن س ــکال م ــی اش تمام
ســازمان ذاتــی در تمامــی ایــن عرصه‌هــا می‌باشــد. اگــر بــا یــک ســازماندهی قــوی و مانــدگار 
ایــن فعالیت‌هــا حمایــت نشــوند آشــکار اســت، دشــمنی کــه در مقابــل تحــولات مــدرن در 
راســتای منافــع ذاتــی خلــق آگاه شــده و اکنــون بــه حکومتــی فاشیســتی دســت یافتــه و بــه 
مســتبدانه‌ترین شــکل خواســتار نابــودی دســتاوردهای ایــن عرصه‌هــا خواهــد بــود. دشــمن، 
ــتای  ــی و در راس ــارب تاریخ ــر تج ــکا ب ــا ات ــود را ب ــی خ ــت تاریخ ــه حاکمی ــت ک آگاه اس
تحکــم ملــی و اجتماعــی‌اش، نخســت بــا نیســت و نابودکــردن »ســازمان پیشــاهنگ« و تمــام 
ــه اول  ــت ک ــل اس ــن دلای ــه ای ــد. ب ــتمرار بخش ــد اس ــدرن، می‌توان ــازماندهی م ــات س اقدام
بــه ســازماندهی ذاتــی و هــر گونــه اقدامــات در راســتای رهایــی ذاتــی حملــه‌ور شــده و  در 
ــمپاتیزان[ ــداران ]س ــژه کادر و طرف ــه وی ــن عرصــه‌ را، ب ــتاوردهای ای ــه دس ــاش اســت ک ت
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ــن راه شــده‌اند  ــن کــه وارد ای ــل ای ــه دلی ــه و ب ــن ]فعالیــت[ هســتند را لِ کــه پیشــاهنگ ای
ــد.  ــان می‌زن ــودی فیزیکــی آن ــه ناب ــن هــم ثمربخــش  نشــود، دســت ب پشــیمان و اگــر ای

البتــه ســازماندهی بــه عنــوان یــک مســئله‌ی حیاتــی از حیــث اســتمرار بــه ایــن، چــه گــذار 
از ]مــوارد[ گذشــته و چــه بازگشــایی ]مــوارد[ نویــن و رســاندنش بــه  یــک نقطــه‌‌ی غیرقابــل 
ــه معنــای ســازماندهی ذاتــیِ طبقــه‌ی  ــد. ایــن صرفــا ب بازگشــت، خــود را تحمیــل می‌گردان
کارگــر نیســت، امــا جامعــه جهــت رســیدن بــه تحــولات معاصــرِ مــدرن از اقتصــاد گرفتــه تــا 
سیاســت، از فرهنــگ تــا عرصــه‌ی ملــی، گــذار بــه مرحلــه‌ی جدیــد و در ایــن راه، رســیدن بــه 
فاصلــه‌ای دورتــر، قطعــاً بــا هــر گونــه ســطح مســائل ســازماندهی کــه وارد آن شــود، توامــان 

 . ست ا
ــان  ــازوکار توام ــه س ــیدن ب ــق بخش ــت. تحق ــر نیس ــر امکان‌پذی ــا از یکدیگ ــتن این‌ه گسس
ایــن مســائل و پیشــرفت آن، یکــی دیگــر از خصوصیــات کُردســتان معاصــر می‌باشــد. از ایــن 
ــتِ برجســته‌ی‌  ــن واقعی ــا از ای ــی پرولتاری ــازماندهی ذات ــازی مســئله‌ی س نقطه‌نظــر مجردس
ــئله‌ی  ــزا از مس ــز مج ــی را نی ــی مل ــد، رهای ــتباه باش ــزان اش ــه می ــا چ ــه ت ــخ و جامع تاری
ســازماندهی ذاتــی پرولتاریــا و صرفــا عبارت‌دانســتن مســئله از بنیان‌هــای تاریخــی، 
اجتماعــی و ملــی و ]همچنیــن[ بــر شــمردن مجــزای آن از نقــش رهبــری، مؤثــر، دلیرانــه و 

ــد.     ــتباه‌ می‌باش ــزان اش ــان می ــه هم ــا ب ــاز پرولتاری ماندگارس
به‌ویــژه در کُردســتان، پرولتاریــا بــه عنــوان مترقی‌تریــن طبقــه‌ نقشــش را تنهــا بــا آفریــدن 

جنبــش رهایــی کــه مرحلــه‌ای تعلیق‌ناپذیــر اســت، می‌توانــد ایفــا نمایــد. 
ــی  ــازماندهی ذات ــه‌ی س ــی در عرص ــی مل ــه‌ی رهای ــه مرحل ــن اینک ــه، گفت ــور خلاص ــه ط ب
پرولتاریــا هیــچ گاه اهمــال نخواهــد شــد، قابــل اهمیــت اســت. امــروزه  فقــط بــا پیشــاهنگی 
پرولتاریــا هــر گونــه تناقــض رهایــی ملــی کــه بســتر تمــام تناقضــات را تشــکیل می‌هــد قابــل 
ــد نقــش  ــا می‌توان ــوارد می‌باشــد کــه پرولتاری ــن‌ م ــیِ ای ــزان درکِ تمام ــه می ــوده و ب حــل ب

تاریخــی‌اش را ایفــا نمایــد.
ــتی  ــوان مارکسیست-لنینیس ــت عن ــه تح ــماری ک ــای پرش ــت فعالیت‌ه ــت درک ماهی جه
ســازماندهی پرولتاریــا در کُردســتان انجــام می‌شــوند، قبــل از هــر چیــز پرولتاریــا و 
چیســتی نقــش تاریخــی آن، بــرای رســیدن بــه ایــن نقــش تاریخــی ]نیــز[ چیســتی جنبــش 
ایدئولوژیکی-سیاســی و بــه عنــوان بخشــی از آن نیــز بایــد چیســتی جنبش حــزب، نیک درک 
گــردد. در حیــن درک ایــن مــوارد بایــد از نزدیــک بــه چگونــه مطرح‌کــردن مســائل، در پرتــو 
تحــولات معاصــر و چگونگــی نگــرش پرولتاریــا بــه تاریــخ و جامعــه و ]همچنیــن[ بــه ایــن هــم 
نبایــد کفایــت کــرد و چگونگــی متحــول ســازی تاریــخ و جامعــه را نیــز بایــد نیــک از نزدیــک 
درک نمــود. بــر اســاس تمــام ایــن »ادراک« اســت کــه در کُردســتان امروزیــن درک صحیــح
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ــف  ــن حــال ضــرورت بجــا آوردن وظای ــد و در عی ــت نمی‌کن ــا کفای ــی پرولتاری ســازماندهی ذات
اصلــی ایــن ســازماندهی ذاتــی نیــز قابــل درک خواهــد شــد. تمــام این‌هــا مــا را بــه راه و روش‌های 
چاره‌یابــی ریشــه‌ای رهایــی اجتماعــی و ملــی ســوق داده و ایــن نیــز، بــه شــیوه‌ای درســت، درک 
ــق  ــا تحق ــش پرولتاری ــر جنب ــای رهب ــا و نیروه ــوان کادره ــه عن ــان را ب ــا آوردن وظایف‌م و بج
خواهــد بخشــید. وقتــی واقعیــت کُردســتان در نظــر گرفتــه شــود، اهمیت این‌ها بیشــتر و بیشــتر 
خواهــد شــد. توانایــی از میــان برداشــتن اندیشــه‌های موجــود، پژوهــش یــک رهنمود گســترده‌ی 
تاریخــی و اجتماعــیِ جنبــش پرولتاریــا در میــان واقعیــت روزگار مــا را، اجتناب‌ناپذیرمی‌گردانــد. 
جنبــه‌ی دیگــر مســئله نیــز، امــروزه وضعیتــی بســیار آشــفته در کُردســتان وجــود دارد. بــه ویــژه 
نیروهایــی کــه مدعــی نمایندگــی از طبقــات مــدرن هســتند، رغــم اینکــه بســیار از ایــن مــوارد 
ســخن می‌گوینــد ]امــا[ در راســتای منافــع ذاتــی ایــن طبقــات عمــل نکــرده و بــه همیــن خاطــر 
نیــز کارهــا را در وضعیتــی بســیار پیچیــده قــرار می‌دهنــد. بــه ایــن علــت نیــز، فوایــد بزرگــی در 
توجیــه طبقــات مــدرن کُردســتان امروزیــن و فعالیــت سیاســی متکــی بــر این‌هــا و بــه عنــوان 
بخشــی از ایــن نیــز، در چگونگــی فعالیــت حزبــی وجــود دارد. بــه مقیــاس توجیــه و درک این‌هــا، 
طبقــات و اقشــار بــه مقیــاس نیــروی طبقاتــی، منافــع طبقاتــی خــود و اهــداف طبقاتــی خــود 
وارد یــک پیشــرفت شــده و بدیــن ترتیــب بــدون ســرگرم شــدن بــه تخیــات و در ایــن معنــی 
ــه‌ی عمــل  ــه نقش‌شــان جام ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــه ماجرا‌پرســتی ق ــدون دچــار آمــدن ب ــز ب نی

بپوشانند. 
وقتــی مســئله‌ی ســازماندهی بــه عینیــت کُردســتان تقلیــل داده شــود، مســتلزم پژوهــش و آنالیز 
ــن اســاس  ــر ای ــط ب ــه فق ــد ک ــوده و نشــان می‌ده ــده‌ی موجــود ب ــن مراحــل پیچی همــه‌ی ای
می‌تــوان بــه یــک چاره‌یابــی درســت دســت یافــت. مــا بــه خاطــر پیچیده‌تــر نمــودن مطلــب بــه 
ایــن متــد ]راه و روش[ روی نیاوردیــم، چــون ناگزیــر بــه پژوهــش واقعیاتــی هســتیم کــه  بســیار 
ــن  ــه خاطــر ای ــد ب ــن مت ــه ای ــا ب ــب خلق‌هــای جهــان درک گشــته و روی‌آوری م نیــک از جان
اســت کــه حتــی در ســاده‌ترین زوایــا، زندگــی اجتماعــی و ملــی مــا بســیار بــا آن ناآشــنا اســت. 
ماننــد دیگــر مطالــب در مــورد ســازماندهی نیــز ناگزیریــم اینچنیــن راه و روش‌مــان را برگزینیــم. 
البتــه بایــد علــل اینچنیــن اقداماتــی را در واقعیــت تاریخی و معاصر کُردســتان جســتجو نمــود. در 
غیــر ایــن صــورت جهــت یــک آزمایــش تئوریکــی بــه اینچنیــن رویکــردی تــن داده نخواهد شــد. 
ــن  ــرد معی ــک رویک ــا ی ــه ب ــت ک ــی اس ــازماندهی، الزام ــائل س ــه مس ــن دادن ب ــگام ت ــه هن ب
ــای  ــت نیروه ــا موقعی ــب ب ــکال مناس ــی، اش ــرد تاریخ ــن رویک ــا ای ــردد. ب ــام گ ــی انج تاریخ
اجتماعــی و پــس از پژوهــش پیشــرفت عصــر انقلاب‌هــای بــورژوازی در ایــن مــورد و 
]همچنیــن[  پیشــرفت جنبــش پرولتاریــا در مراحــل اصلــی و میانــه‌ای، تــا عصــر مــا و 
در پرتــو این‌هــا نیــز مســئله‌ی ســازماندهی در تُرکیــه و بــه ویــژه در کُردســتان مطــرح
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خواهــد گردیــد. ســعی خواهــد شــد در کُردســتان اشــکال اندیشــه و ســازماندهی قدیمــی و 
اشــکال متداخــل قدیمــی و جدیــد و نیروهایــی کــه اســاس‌ ایــن را تشــکیل می‌دهنــد، نشــان 
ــی دارد، چــه کســانی هســتند و  ــا رهایــی همخوان داده شــوند و نیروهایــی کــه منافعشــان ب
کــدام اندیشــه و جنبش‌هــای ســازمانی منافعشــان بــا ایــن نیروهــا همراهــی می‌کنــد، اعــام 
ــا در  ــی پرولتاری ــد ســازماندهی ذات ــن روشــنگری‌، پرســش‌هایی مانن ــو اینچنی شــوند. در پرت
کُردســتان اجبــاراً بایــد دارای چــه محتوایــی باشــد؟ بایــد کــدام وظایــفِ فــوری و بلندمــدت 
ــود  ــا خ ــه ب ــت اینک ــود؟ جه ــته ش ــا نگریس ــه روش این‌ه ــد ب ــه بای ــاورد؟ چگون ــا بی را بج
متناقــض عمــل نکنــد انجــام چــه چیزهایــی الزامــی اســت، روشــن خواهنــد شــد. همچنیــن 
ســعی خواهــد شــد وضعیــت موجــود و بــا در نظــر گرفتــن آنچــه بــه انجــام رســیده و آنچــه 
بــه انجــام نرســیده، در یــک وســعت کلــی بــا در پیشــگیری یــک رویکــرد عینــی بــه هــدف 
ــه  ــم ارائ ــل فه ــه‌ی قاب ــک برنام ــد و ی ــده نق ــی مســائل ســازماندهی، در مراحــل آین چاره‌یاب
گــردد. تــاش بــر آن خواهــد بــود کــه روشــن شــود در کُردســتان حلقــه‌ی اصلــی چیســت 
و ایــن حلقــه در امــر واقــع چگونــه قابــل عملــی شــدن اســت. بــه طــور مختصــر در ســطوح 
مختلــف، چیســتی اساســی عرصــه‌ی ســازماندهی و چگونــه اجرایــی ایــن  ســازماندهی اصلــی 

بــا یــک برنامــه‌ی عینــی، مطــرح خواهــد شــد. 
ــای  ــه از فعالیت‌ه ــک مرحل ــده، ی ــردد، در آین ــب گ ــت کس ــوارد موفقی ــن م ــی در ای وقت
ایدئولوژیــک، سیاســی و نظامــی سرشــار از مقاومت‌هــای متکــی بــر ســازماندهی و اســتراتژیک 
درک خواهــد شــد. تســلط بــر چنیــن برنامــه‌ی اســتراتژیکی، می‌توانــد موجــب ورود هرچــه 
راحت‌تــر مــا در مســئله‌ی ســازماندهی و اجــرای موفقیت‌آمیزتــر پراکتیــک آن در ایــن 
ــئله‌ی  ــف، مس ــای مختل ــت در عرصه‌ه ــن فعالی ــتاب گرفت ــت ش ــاً، جه ــردد. اساس ــورد گ م
ــدگار و  ــی مان ــک چاره‌یاب ــدون ی ــم. ب ــه می‌بینی ــاس‌ترین نقط ــه‌ حس ــازماندهی را به‌مثاب س
مســتمر در مســئله‌ی ســازماندهی، در دیگــر عرصه‌هــا پیشــرفت چندانــی بــه عمــل نخواهــد 
آمــد. حتــی اگــر هــم پیشــرفتی بــه وجــود بیایــد، نمی‌تــوان آن را اســتمرار بخشــید و مــا را 

از ناکامــی نجــات نخواهــد داد.   
راه‌حل‌هــای ســالمی کــه بــرای ســازماندهی یافــت شــوند، در وضعیــتِ کلیــد راه حــل تمــام 
ــد،  ــدی می‌باش ــش کلی ــن نق ــه دارای چنی ــوع ک ــن موض ــد. ای ــر می‌باش ــای‌ دیگ عرصه‌ه
ــطح  ــواه در س ــد، خ ــالم نرس ــی س ــک چاره‌یاب ــه ی ــه ب ــی ک ــا زمان ــرایطی ت ــر ش ــت ه تح
پرنســیب و خــواه در کســبِ یــک برنامــه‌ی عینــی، بــدون پیــدا کــردن یــک راه حــل ســالم 
ــالم  ــزی س ــم و برنامه‌ری ــک فه ــث از ی ــا بح ــر عرصه‌ه ــوان در دیگ ــه، نمی‌ت ــن عرص در ای
ــی از روشن‌ســازی حوضــه‌ی گذشــته تاریخــی و عرصــه‌ی  ــه خوب نمــود. تمــام این‌هــا نیــز ب
معاصــر و درک پیچیدگی‌هــای ایــن عرصه‌هــا و ]همچنیــن[ بــر بــاد انتقــاد گرفتــنِ وضعیــت 

ــذرد.   ــط می‌گ ــفاف محی ــود و ناش مه‌آل
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شــکی در آن نیســت کــه مرحلــه‌ی آینــده بــه هــر قیمتــی کــه باشــد یــک مرحلــه‌ی مقاومتــی 
ــه مســئله نگریســته شــود، از نقطه‌نظــر واقعیــت کُردســتان هــر  اســت. از هــر جهتــی کــه ب
ــه ایــن  ــد و ب ــه عنــوان[ »مــن یــک نیــروی مــدرن هســتم« بخوان نیرویــی کــه خویــش را ]ب
جهــت هــر جنبشــی کــه در جســتار یــک بنیــان مشــخص ایدئولوژیک و سیاســی اســت، روشــن 
ــه عنــوان یــک مرحلــه‌ی مقاومتــی در  ــه ســاده‌ترین تعبیــر ب اســت کــه مرحلــه‌ی آینــده را ب
ــت را  ــکی در آن نیس ــه ش ــت ک ــن واقعی ــم ای ــر نمی‌خواهی ــد داد. اگ ــرار خواه ــتور کار ق دس
ــزار  ــد اب ــا بای ــازیم، قطع ــوا س ــی از متح ــی آن را ته ــطح لفافه‌گوی ــوده و در س ــت نم بی‌اصال
تحقق‌یافتــن ایــن مقاومــت را یافــت و بــرای ایــن نیــز، بــه اجــرا در آوردن مســتلزمات فکــری و 

عملــی آن یــک ضــرورت اســت.  
در صورتــی کــه مســائل مقاومتــی از جانــب نیروهــای مختلــف در اشــکال مختلــف مطــرح و بکار 
بســته شــده‌اند نیــز، در واقعیــت عصــر مــا نمودهــای قــوی از مقاومــت بــه چشــم نمی‌خــورد. 
در شــرایط کُردســتان به‌ویــژه شــمال کُردســتان، احســاس موجودیــت یــک مقاومــت نیرومنــد 
کــه هیــچ، بلکــه معلــوم نیســت نیروهــای موجــود چگونــه چــاره‌ای در ایــن بــاب یافته‌اند. شــاید 
بــا مشــاهده‌ی پراکتیــک کشــورهای دیگــر، ایــن واقعیــت را درک می‌کننــد کــه ســازمان‌های 
سیاســی از نــوع حــزب و یــا جبهــه هســتند، امــا ایــن آن ســوتر از یــک درک بســیار ســطحی 
و یــا عمومــی نیســت. ایــن، اصــا واقعیتــی درک شــده نیســت کــه در نثــار آن تــن بــه نبــرد 
ــای  ــدنی خلق‌ه ــارزات متوقف‌ناش ــتِ مب ــن[ واقعی ــام داد. ]ای ــل انج ــت اصی ــک فعالی داد و ی
ــر را  ــر معاص ــد تفک ــای فاق ــگار ذهن‌ه ــد و ان ــل می‌نمای ــا تحمی ــر مغزه ــه ب ــت ک ــان اس جه
ــه در  ــاب ک ــن ب ــرات در ای ــان و تفک ــد. جری ــرار می‌ده ــورد پســند ق ــش را م ــد و خوی می‌کوب
نتیجــه‌ی اینچنیــن تحمیلــی بــر مغزهــا نمــود پیــدا کــرده، نبایــد بــه عنــوان جریــان و تفکراتی 
ــدنی و  ــان متوقف‌ناش ــه جری ــه ک ــازند. البت ــدوار س ــا را امی ــد م ــد بیارون ــت را پدی ــه مقاوم ک
برجســته‌ی معاصــر در مغــز افــراد، اگــر ذهــن بســیار محــدودی هــم داشــته باشــند در مــورد 
ــه  ــوان ب ــا نمی‌ت ــر م ــود. در عص ــد نم ــی خواهن ــرات مهم ــدرن تأثی ــازماندهی م ــه و س اندیش

شــیوه‌ای دیگــر زندگــی کــرد. 
ایــن جریان‌هــای سیاســی اگــر در یــک چنیــن ســطحی کلــی مانده‌انــد، بــه هیچ‌وجــه تــن بــه 
پراکتیــک پیش‌رویشــان نمی‌دهنــد، آنچنــان در مــورد چگونگــی اشــکال تحقــق بخشــیدن بــه 
پراکتیــک، زبانشــان را بــاز نمی‌کننــد و اگــر بــه ایــن جهــت قادرنــد انــواع بهانه‌هــا را بــه پیــش 
بکشــند، ایــن هــر چــه بیشــتر بــر اهمیــت کارهــا می‌افزایــد. اگــر ایــن گونــه ادامــه یابــد و علاوه 
بــر ایــن کفایــت‌ بــه این‌هــا بــه بهانــه‌ا‌ی بــرای زندگــی شــرافتمندانه تبدیــل گــردد، اندیشــه‌های 
ثمــره‌ی عصــر حاضــر، اصــاً ارزش‌هایــی نیســتند کــه در راه آن جنگیــده و آفریــده باشــند و 
اگــر چنــان ارزیابــی کننــد کــه انــگار نتیجــه‌ی پراکتیک‌هــای زندگــی ذاتــی‌ خودشــان باشــد، 
ایــن وخامــت را هــر چــه بیشــتر می‌کنــد و تمــام این‌هــا اگــر در میــان واقعیــت یــک خلــق،
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کــه دقیقــا در حالــت دیالــوگ ناشــنوایان قــرار دارد انجــام شــود، روشــن اســت کــه وضعیــت 
حالــت بی‌نهایــت خطرناکــی را بــه خــود خواهــد گرفــت. 

ــدم  ــت و ع ــد مقاوم ــل تردی ــت غیرقاب ــه واقعی ــت بخشــیدن ب ــدم عینی ــت ع ــد از وضعی بای
انجــام کارهــا بــه صورتــی درســت کــه در پیــش‌رو داریــم گــذار بــه عمــل آیــد. نیروهــای 
مــدرن موجــود، خودی‌هــا کــه بــه صورتــی بســیار منفــی تحت‌تأثیــر تاریــخ قــرار 
ــت  ــی اس ــد. الزام ــل بیاورن ــه عم ــذار ب ــان گ ــن وضعیت‌ش ــد از ای ــا ناگزیرن ــد، قطع گرفته‌ان
کــه قطعــا بایــد سَــبک مناســب بــا خصوصیــات خویــش را خلــق و حــق تمــام ســختی‌های 

ــد. ــای بیاورن ــرا به‌ج ــتلزمات آن ــرده و مس ــت را ادا ک مقاوم
ــی و  ــی، سیاس ــک درک ایدئولوژیک ــطوح ی ــط در س ــه فق ــی ک ــت آنان ــر گرف ــد در نظ بای
ــد، از  ــی دارن ــاس آرام ــت احس ــده و بی‌‌نهای ــیفته ش ــده، خودش ــدود مان ــی، مح ــی کل مبان
ــی  ــاس طبقات ــت در مقی ــن عل ــه ای ــتند. ب ــن هس ــان امروزی ــنخ‌های انس ــن س خطرناک‌تری
ــی کــه مســئله‌ی مقاومــت را اینچنیــن  ــرد، گــروه و جنبش‌های ــات تاریخــی نقــد ف و واقعی
ــاک درک می‌کننــد، دارای اهمیــت بزرگــی اســت. هنــوز  ناکامــل و ناتمــام و بســیار خطرن

ــه مقاومــت، اهمیــت ایــن در جــای خــود باقــی اســت. از نظــر تحقــق بخشــیدن ب
یــک جنبــه‌ی مهــم دیگــر مســئله نیــز، واقعــا نیــروی ذاتــی بــا صاحــب‌داری از مقاومــت و 
ــه اشــتباهات و کم‌وکاســتی‌ها اســت  ــا نبــردن ب ــردن ی اصــرارورزی در آن ]مســئله[، پــی ب
و ایــن عرصــه هــر چــه بیشــتر بــه صــورت ســالم بایــد آمــاده گــردد. ســازماندهی ذاتــی کــه 
ــر اســت  ــه‌ی واقعیــت مقاومــت آینــده می‌باشــد، قطعــا ناگزی ــه مرحل مدعــی ورود ســالم ب
از توهم‌زدگــی‌ و کم‌وکاســتی‌هایش، خویــش را نجــات و آماده‌کاری‌هایــش را در ایــن 

زمینــه انجــام دهــد. 
به‌ویــژه وقتــی جنبــش مــا موضــوع بحــث گــردد، مقاومــت صرفــا مبحــث مبــارزه‌ای کــه از 
ــده‌  ــک پدی ــت ی ــه حال ــدا و آژیتاســیون می‌شــود نیســت، ]بلکــه[ دســت‌یابی ب آن پروپاگان
ــود و  ــته می‌ش ــاده‌کاری و گام برداش ــه‌روز آم ــار آن روزب ــته و در نث ــت پیوس ــه واقعی ــه ب ک
ــاند. شــکل  ــن باشــد، برس ــق ای ــه تحق ــادر ب ــه ق ــه اشــکالی ک ــد خــود را ب ــن[ بای ]همچنی
ســازماندهی ذاتــی، قطعــا و بــه هــر قیمتــی کــه شــده بایــد بــه یــک فــرم دســت یابــد کــه قــادر بــه 

امکان‌پذیــر گردانــدن مقاومــت باشــد. اکنــون ]زمــان[ مبــارزه‌ی انقلابــی فــرا رســیده و در ایــن 

ــد.  ــتانه می‌باش آس
مــا در اینجــا فقــط در ســطح یــک برنامــه‌ی کلــی چگونگــی اَشــکال‌یابی اساســی 
ــن  ــم. روش ــث می‌گذاری ــه بح ــازد را ب ــر بس ــت را امکان‌پذی ــه مقاوم ــی ک ــازماندهی ذات س
اســت کــه  بایــد دســتاوردهای پراکتیکــی تحــت یــک برنامــه‌ی جــدی قــرار گیرنــد. ]ایــن[ 
ــی  ــم عمل ــر ه ــی اگ ــد، حت ــد ش ــی نخواه ــده عمل ــزی نش ــه کار برنامه‌ری ــت ک ــی اس قطع
گــردد موجــب تلفــات بزرگــی خواهــد شــد. نتایــج بــه دســت آمــده از ناکامــی نیــز لــزوم
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یــک برنامــه‌‌ی جدیــد را الزامــی می‌گردانــد و در پرتــو این‌هــا اَشــکال ســازمانی کــه مقاومــت 
را امکان‌پذیــز ســازد، پدیــد خواهنــد آمــد. 

فــرم ســازمانی کــه امــروز مــا ناگزیــر بــه بحــث در مــورد آن هســتیم، حتــی اگــر بــه موفقیــت نیــز برســد فــرم 

کشــورهای دیگــر نیســت، ]بلکــه[ فــرم ســازمانی اســت کــه در واقعیــت مــا مقاومــت را امکان‌پذیــز ســازد و 

بــه پیــروزی برســاند. 

 چنیــن ســازمانی بایــد چگونــه باشــد؟ گام‌هــای عینــی پراکتیــک متناســب بــا برنامه‌ریــزی 
چگونــه برداشــته خواهنــد شــد؟ هــدف اصلــی فعالیت‌هــای مــا، در ایــن نقطــه متمرکــز خواهد 
ــه‌ی  ــن مرحل ــر ســازیم، در درون ای ــت پیــش رویمــان را نزدیک‌ت شــد. جهــت اینکــه مقاوم
ــر چــه  ــروزی را ه ــای پی ــم، فرصت‌ه ــی را کاهــش دهی ــی، ســهم اشــتباهات احتمال مقاومت
ــزرگ  ــی کــه راهگشــای شکســت‌های ب ــدا رویکردهای ــم و از همــان ابت بیشــتر افزایــش دهی
ــه فعالیت‌هــای  ــن فعالیــت ب ــوان مهم‌تری ــه عن ــم ب ــد محکــوم ســازیم و ناگزیری شــوند را بای
ــرای گــذار از تمــام معضــات دیگــر،  ــن، ب ــم کــه ای ــن حیطــه عینیــت ببخشــیم. معتقدی ای

اهمیــت تعییــن کننــده‌ای خواهــد داشــت.   
ــا رویکــرد چــپ نگریســت. در حالــی کــه  ــه مســئله همچــون رویکــردی راســت و ی نبایــد ب
برخــی نیروهــا مقاومــت را متعلــق بــه آینــده و صرفــا در حــال حاظــر بــه عنــوان گفتمانــی 
ایدئولوژیــک و سیاســی کــه یــک مســئله‌ی پروپاگاندایــی ]تبلیغــات[ اســت، می‌بیننــد، برخــی 
نیروهــا نیــز ]آنــرا[ بــه معنــای چنــد رویــداد برجســته‌ی خشــونت‌آمیز تقلیــل ]نــزول[ داده‌اند، 
ــد  ــا چن ــده ب ــک پدی ــوان ی ــه ‌عن ــوان ب ــا[ می‌ت ــه ]گوی ــد ک ــرار دارن ــری ق ــک تنگ‌نظ در ی
عملیــات، بــه آن جامــه‌ی عمــل پوشــاند. ایــن هــر دو رویکــرد نیــز، همچنــان کــه در آزمــون 
مبــارزات خلق‌هــای جهــان هــم مشــاهده شــد، همچنــان کــه یــک انحــراف از ســازماندهی 
ــه  ــت ب ــه دارای خلاقی ــند ک ــی می‌باش ــم جریان‌های ــان ه ــتند، همزم ــا هس ــی پرولتاری ذات
پیروزی‌رســاندن رهایــی ملــی نبــوده و مهــر طبقاتــی، رفُرمیســتی و ســازش‌گرایی را برخــود 
ــز، بســتر  ــه نظــر برســند نی ــم ب ــف ه ــای مخال ــوان قطب‌ه ــه عن ــر چــه ب ــا اگ ــد. این‌ه دارن
ــا و  ــش پرولتاری ــل جنب ــواه در داخ ــت. خ ــی اس ــتند، یک ــر آن هس ــی ب ــه متک ــی ک اجتماع
خــواه در داخــل جنبــش آزادی‌بخــش ملــی، در هــر مرحلــه و بــه هــر شــیوه‌ای کــه ایــن دو 
ــا مطالــب مــا در ارتبــاط  جریــان ظهــور کننــد، تشــخیص و رسواســازی این‌هــا از نزدیــک ب
ــا از خطــرات وارده در  ــی م ــع آلودگــی[ جنبــش ذات ــش ]رف ــز، پالای ــل از هــر چی اســت. قب
ــی در  ــای سیاس ــن جریان‌ه ــوذ ای ــال نف ــون احتم ــد. چ ــث می‌باش ــوع بح ــورد، موض ــن م ای
ــا این‌هــا یــک مبــارزه‌ی موفقیت‌آمیــز  داخــل ]ســازمان[ مــا وجــود دارد، اگــر می‌خواهیــم ب
ــم.  ــل کنی ــق عم ــی موف ــارزات داخل ــه در مب ــم ک ــز ناگزیری ــر چی ــل از ه ــم، قب ــام دهی انج
از داخــل ]ســازمان[ رســیدن بــه یــک ســاختار تئوریــک کــه مقاومــت را امکان‌پذیــر
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ســازد و در رویکــرد ایدئولوژیــک و سیاســی، رســیدن بــه ســطح مــورد نظــر و در ســازماندهی 
نیــز، زیــر یــک فُــرم درســت، دســت پیــدا کــردن بــه یــک ســاختار موفــق، کلیــد موفقیت‌هــا 

ــد.  ــا می‌باش ــام حیطه‌ه در تم
اگــر خواســت نتیجه‌گیــری وجــود دارد، قبــل از هــر چیــز بایــد در میــان ســاختار داخلــی، 
مقاومــت بــه وجــود آورد و از نقطه‌نظــر دســت‌یابی بــه ســطح کافــی حجــم مســئولیت‌پذیری 
نیــز، نتیجــه گرفــت. همچنیــن نتیجــه‌ای کــه بایــد از ایــن فعالیــت گرفــت، از نظــر رســیدن 
ــدف  ــازد. ه ــر س ــت را امکان‌پذی ــه مقاوم ــت ک ــازمان اس ــای س ــطحی از کادر و اعض ــه س ب
ــتای  ــازد، در راس ــر س ــت را امکان‌پذی ــه مقاوم ــی اســت ک ــازمانی ذات ــرم س ــق فُ ــی، خل اصل

درک درســت و برنامــه ]نیــز[ قــادر بــه برداشــتن نخســتین گام‌هــا باشــد. 
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فصل اول: جایگاه و نقش سازماندهی در تحولات اجتماعی 

الف( تعریف و کارکرد سازمان
در بنیــان تحــولات و بــه حالــت اجتماعــی درآمــدن بشــر، ســازماندهی نهــان اســت. تاریــخ 
انســانیت، از روز نخســت تــا اکنــون، چندیــن فُــرم ســازماندهی اجتماعــی و سیاســی را خلــق 

نمــوده اســت. 
ســازمان، وحدت‌هایــی اســت کــه بــر اســاس مبدأهــای مشــخص و جهــت اهــداف مشــخصی 
خلــق می‌شــوند. اگــر تعبیــر بجــا باشــد ســازماندهی، توحیــد ذرات ریــز جهــت تشــکل یــک 
اتــم کنارهــم و بازتــاب ]آن[ در حیطــه‌ی اجتماعــی و انباشــت افــراد اســت. نــوع بشــر نیــز بــا 
قــرار گرفتــن کنــار هــم ]ماننــد[ ذرات زیراتمــی، بــه یــک موجــود اجتماعــی مبــدل شــده و 
بــه میــزان افزایــش همیــاریِ ایــن موجــود، تــوان پیشــرفت نیــز افزایــش می‌یابــد. بــه همیــن 

دلیــل نیــز ســازمان، یــک نیــروی مــادی اجتناب‌ناپذیــر انســانیت اســت. 
ایــن نیــرو کــه کامــا ناشــی از یــک نیــاز مشــخص اســت، ناگزیــر اســت بــه منافــع افــراد، 
گــروه، خلــق، ملــل، طبقــات و غیــره... کــه تشــکیل دهنــده او هســتند، خدمــت کنــد. آنانــی 
ــه اهدافشــان،  ــا رســیدن ب ــد جهــت حفــظ وضعیــت موجــود و ی ــع مشــترک دارن ــه مناف ک
ــی اســت  ــه قدرت ــی اســت. ســازمان، یگان ــورد نظــر[ قطع ــه ســازمان ]م ــا ب ــرم آنه ــاز مب نی
ــه  ــد ب ــه و اجتماعــی نمی‌توان ــورد نیازشــان را تأمیــن می‌ســازد. هیــچ طبق کــه اســلحه‌ی م
صورتــی نامتحــد ]از هــم پاشــیده[ و بــدون پرنســیب، بــه منافــع و اهدافــش جامــه‌ی عمــل 

بپوشــاند. 
ایــن گروه‌بندی‌هــا ]جنــاح بندی‌هــا[ کــه مراکــز نیــروی جامعــه می‌باشــند، بیــان کننــده‌ی 
وضعیــت متناقــض و تنش‌هــای اجتماعــی نیــز هســتند. آنچــه ســازمان را پدیــد مــی‌آرورد، 
ــه  ــن نیزب ــع دیگــر می‌باشــد، ای ــه مناف ــع، علی ــک مناف ــی ی ــاع ذات مســئله‌ی پیشــرفت و دف

طــور خلاصــه تناقــض اســت. 
ــک  ــت ی ــه حال ــاخت و ب ــزا س ــات مج ــم حیوان ــان را از عال ــه انس ــازماندهی ک ــتین س نخس
موجــود اجتماعــی در آورد، از تناقــضِ آن بــا طبیعــت شــکل گرفتــه اســت. در مرحلــه‌ی تاریــخ 
تمــدن نیــز در هــر جایــی کــه تناقضــات اجتماعــی وجــود داشــته باشــند، شــاهد چندیــن 
ــف  ــع نیروهــای مخال ــده‌ی مناف ــان کنن ــرم کــه بی ــن فُ ــا مدرن‌تری ســازمان -از ســاده‌ترین ت
هســتند- می‌باشــیم. در طــول تاریــخ، هــر طبقــه جهــت رســیدن بــه اهدافــش، ســازمانی را 
کــه بــه این‌هــا عینیــت بخشــد، خلــق نمــوده اســت و بــه میــزان خلاقیــت درآفرینــش ایــن 
ــه  ــر شــده اســت. ب ــظ آن، امکان‌پذی ــداف خــود و حف ــه اه ــه ب ــه رســیدن طبق می‌باشــد ک

ــز می‌باشــند.  ــازمانی نی ــای س ــال تنش‌ه ــن ح ــی در عی ــارزات طبقات ــر، مب ــای دیگ معن
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آنچــه فونکســیون ]کارایــی[ ســازمان را تعییــن می‌کنــد، نیازهایــی می‌باشــد کــه 
او]ســازمان[ را پدیــد آورده اســت. هــر ســازمان، بــه مقیــاس پیشــرفتش و پاســخگویی بــه 
ــه حفــظ موجودیتــش می‌باشــد. همچنیــن،  ــادر ب ــر آن اســت ، ق ــی کــه متکــی ب نیازهای
ــا ایــن اســت. ایــن نیــز خــواه  کســب پیشــرفت خــود ]ســازمان[ نیــز کامــا در ارتبــاط ب
ــی  ــه‌ی اجتماع ــای عرص ــی از نیازه ــواه یک ــه و خ ــک طبق ــی ی ــداف سیاس ــتقیما اه مس
ــی  ــخگوی نیازهای ــر پاس ــازمانی، اگ ــچ س ــت. هی ــی اس ــم[ قطع ــرِ ]حک ــک جب ــد، ی باش
ــن  ــرا در ای ــود. زی ــه زندگــی نخواهــد ب ــادر ب ــت او هســتند نباشــد، ق ــت موجودی کــه عل
صــورت کامــا بــه اجتماعــی بــی لــزوم و فاقــد هــدف مبــدل خواهــد شــد کــه ایــن نیــز، 
بــه معنــی خــارج شــدن از حالــت ســازمان اســت. همچنیــن، ســازمانی کــه نقــش خــود 
را در رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــرش ایفــا نمــوده، امــا دیگــر خلاقیــت پاســخگویی بــه 

ــه اتمــام رســانده اســت.  ــدارد، عمــرش را ب ــد را ن مســائل و نیازهــای جدی
ــاز در  ــورد نی ــه تحقــق وظیفــه‌ی ایجــاد نیــروی متحــدِ م ــف ب خلاصــه، ســازماندهی مکل

ــق دارد.    ــه آن تعل ــی اســت کــه ب ــه اهداف رســاندن طبقــه‌ و جناح]کاتاگــوری[، ب

ب( مرحلــه‌ی کمون ابتدایی و ســازماندهی
پیشــرفته‌ترین فُــرم ســازماندهی نــوع بشــر کــه تــا بــه آن روز در طبیعــت بــا آن برخــورد 
شــده بــود، همزمــان بــا ســرآغاز مرحلــه‌ای کــه تحــول بــه یــک موجــود اجتماعــی شــروع 
ــروی  ــی از نی ــز، ناش ــی نی ــروی اجتماع ــر نی ــرفت بی‌نظی ــا پیش ــد. بعده ــده، می‌باش ش

ــت.  ــدن اس ــال سازماندهی‌ش ــن ح ــدن در عی ــت. اجتماعی‌ش ــازماندهی اس ــر س بی‌نظی
ــرای حفــظ  ــال چــاره‌ای ب ــه دنب ــوز در ســرآغاز پیشــرفت اســت، چــون ب جامعــه‌ کــه هن
ــره‌اش  ــت معاص ــه تح ــده‌ای ک ــای درن ــی و حیوان‌ه ــای طبیع ــل رویداده ــود در مقاب خ
ــک  ــه ی ــا ب ــا آن‌ه ــراه ب ــده و هم ــاری فراخوان ــه هم‌ی ــش را ب ــم نوعان ــد، ه ــرار داده‌ان ق
ــتین  ــز در نخس ــن را نی ــج ای ــتین نتای ــت. و نخس ــوده اس ــاز نم ــاس نی ــازماندهی احس س
کُنش‌هایــش مشــاهده نمــوده و اهمیــت نیــروی متحــده و نیــروی سازماندهی‌شــده 
را علیــه فاجعه‌هــای طبیعــی و حیوان‌هــای درنــده در ایــن آزمون‌هــای اولیــه درک 
ــک  ــا ی ــده‌اند، ب ــگیری از آن نش ــه پیش ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــه ب ــی را ک ــد. خطرات کرده‌ان
ــازماندهی  ــدرت س ــه ق ــب ب ــن ترتی ــوده و بدی ــگیری نم ــک از آن پیش ــدی کوچ گروه‌بن
ــزوم  ــازماندهی و ل ــری س ــز، اجتناب‌ناپذی ــرو نی ــن نی ــم ای ــزان فه ــه می ــد. ب ــی برده‌ان پ
ــن  ــا اینچنی ــه ب ــی در رابط ــی اجتماع ــتین فُرم‌یاب ــد. نخس ــتمرار آن را درک نموده‌ان اس

ــت.  ــوده اس ــرفت نم ــور و پیش ــازی ظه نی
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ــه  ــن ســازماندهی ب ــرم ســازماندهی اســت. ای ــی، از ســاده‌ترین فُ ــات کمــون ابتدای اجتماع
ــقٍ یــک نیــروی متحــد جهــت شــکار  ــده، خل ــات درن میــزان حفاظــت اجتماعــات از حیوان
ــش در  ــزان مفیــد بودن ــه می ــزاری اساســی در گــذران زندگــی و همچنیــن ب ــوان اب ــه عن ب
ــاب، وســعت آن  ــن ب ــزان تحمــل ســختی‌ها در ای ــه می جمــع‌آوری محصــولات گیاهــی و ب
افزایــش می‌یافــت. ســازماندهی موجــود، در رابطــه بــا وســعت خطــرات و وضعیــتِ شــیوه‌ی 
ــود. به‌عــاوه، ســطح پیشــرفت جســمانی و  تأمیــن نیازهــای اجتمــاع در حــال پیشــرفت ب

عقلانــیِ نــوع انســان نیــز در ایــن مرحلــه مؤثــر بــوده‌ اســت. 
ــم در  ــد، ه ــرو می‌آفرین ــک نی ــتگی‌ها ی ــتین همبس ــن نخس ــه ای ــود ک ــاهد ب ــل مش قاب
ــا  ــه ب ــوع انســان و هــم در مقابل ــرای[ ن ــه دســت‌آوردن محصــولات بیشــتر ]ب شــکار و در ب
ــانده  ــری می‌رس ــت نیرومندت ــه موقعی ــز آن را ب ــکلی موفقیت‌آمی ــه ش ــی ب ــرات طبیع خط
ــریِ جامعــه نیــز در ایــن نیــرو نهفتــه و زمنیــه‌ی  ــان می‌شــد کــه اجتناب‌ناپذی اســت. نمای
ــکاری  ــه هم ــود ک ــل مشــاهده ب ــد. قاب ــوع بشــر را تشــکیل می‌ده ــکاری و پیشــرفت ن هم
ــه ایــن جهــت نیــز  ــه معنــای یــک زندگــی آســان‌تر اســت. ب ــر ب بیشــتر، مســتمرتر، امن‌ت
نــوع بشــر قــادر بــود ســریع‌تر گردهــم ‌آیــد و بدیــن ترتیــب نیــز می‌توانســت خــود را بــه 
ــه  ــه از اجتماعی‌شــدن ب ــرو ک ــن نی ــا ای ــد. ب ــاء ده ــات ‌ارتق ــم حیوان ــر از عال ــی برت موقعیت

ــد. ــش ‌دهن ــاوت میانشــان را ســریعا افزای ــه تف ــد ک ــادر بودن ــد ق دســت می‌آم
ــای  ــهم همکاری‌ه ــه، س ــش یافت ــزی او افزای ــی و مغ ــم فیزیک ــر حج ــدی اگ ــان بع انس
ــی آن،  ــتین فُرم‌یاب ــن نخس ــازماندهی و ای ــد. س ــزرگ می‌باش ــیار ب ــن، بس ــتین در ای نخس
ــر  ــه انســانیت ب ــی می‌باشــد ک ــن پله‌های ــه در اســاس انســانیت. اولی ــده‌ای اســت نهفت پدی
ــه و پیشــرفت نمــوده اســت. پیشــرفت جهش‌آســای ]مراحــل[ بعــدی  ــاء یافت روی آن ارتق

ــذرد.  ــازماندهی می‌گ ــا از س ــان، قطع ــوع انس ن
ایــن رویــدادِ نخســتین هم‌یــاری اســت کــه نــوع بشــر را بــا بــه کار بســتن نیــروی اســرارآمیز 
مغــزی‌اش و کســب معنــا، او را بــه نتایــج مفیــدی می‌رســاند. نخســتین واحد‌هــای کمونــال 
کلان، هــم در شــکار مشــترک و هــم موقعیتــی مشــترک در مقابلــه بــا خطــرات و هــم در 
پیشــرفت ســاختارهای فیزیکــی، تأثیراتــش را نشــان مــی‌داد. ]همچنیــن[ راهگشــای تحــول 
ــام  ــه ن ــزار اندیشــه می‌شــد. پــس از ایــن نیــز شــاهد ظهــور مرحلــه‌ای ب ــه یــک اب مغــز، ب

ظهــور زبــان هســتیم. 
زبــان، یکــی از اساســی‌ترین ابزارهــای ســازماندهی اســت کــه همزیســتی نــوع بشــر را الزامی 
ــازی  ــل کلمه‌س ــت قاب ــه در نخس ــرد، ک ــدن ف ــداد فراخوان ــه ام ــران را ب ــد. دیگ می‌گردان
ــوان یــک  ــه عن ــن ب ــان می‌شــد. ایجــاد آوا و اســتفاده از ای ــی بی ــا صداهــای ابتدای ــود، ب نب
اشــاره علیــه برخــی خطــرات، زبــان را بــه یــک ابــزار تفاهــم، متحــول می‌ســاخت. و زبــان 
ــل ــز تبدی ــازماندهی نی ــزار س ــه اب ــت، ب ــول می‌یاف ــم تح ــزار تفاه ــه اب ــه ب ــی ک ــه میزان ب
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ــه‌ی  ــک مؤلف ــوان ی ــه عن ــی ب ــه تنهای ــان ب ــوع انس ــرفت ن ــب در پیش ــن ترتی ــد و بدی می‌ش
توان‌بخــش ظاهــر می‌شــد. 

اگــر در عیــن حــال ویژگــی ابــزار ارتباطــی و معنــوی زبــان نیــز در نظــر گرفتــه شــود، درک 
خواهــد شــد کــه بلافاصلــه بــر روی مغــز نیــز، تأثیرگذاراســت. می‌دانیــم کــه مغــز بــه وســیله 
زبــان گشــایش یافتــه، وظیفــه‌اش را انجــام داده و تمــام ایــن تشــکل‌ها روی هــم رفتــه و بــه 
پیشــرفت اجتماعــی شــتاب بخشــیده اســت. خلاصــه، بــا اینچنیــن ابــزار زبانــی، پیشــرفت و 
ــه دنبــال همــان منافــع هســتند،  ســازماندهی انســان‌هایی کــه در مقابــل همــان خطــرات ب
موضــوع بحــث می‌باشــد. پیشــرفت‌ مراحــل بعــدی همیشــه بــر ایــن اســاس صــورت گرفتــه 
ــم  ــک ه ــا ی ــه دســت‌آمده کام ــوی پیشــرفت ب ــم معن ــادی و ه ــوزه‌ی م ــم در ح اســت. ه
ــا از  ــه م ــی ک ــتین فُرم‌های ــت. نخس ــجم‌تر اس ــدن منس ــک اجتماعی‌ش ــرده‌تر و ی ــاری فش ی
آن آگاهیــم، کلان، قبیلــه و عشــایراند، تمــام این‌هــا، یــک ســازماندهی در حــال گســترش و 

ــند.  ــد می‌باش ــال رش در ح
ــه پیــش کشــید،  ــوان ب ــی می‌ت ــه‌ی کمــون ابتدای ــورد مرحل ــه در م ــن اســتدلالی ک مهم‌تری
ــک  ــد ی ــه مانن ــت ب ــازماندهی اس ــا س ــه، تقریب ــن مرحل ــازماندهی‌های‌ ای ــیارِ س ــجامِ بس انس
ــخت  ــیار س ــایر بس ــه و عش ــای کلان، قبیل ــه واحد‌ه ــه ورود ب ــان ک ــم! همچن ــته‌ی ات هس
اســت، از میــان برداشــتن خودبه‌خــود این‌هــا نیــز بی‌نهایــت ســخت اســت. ایــن نیــز ناشــی 
ــد  ــی پدی ــات انســان‌ ابتدای ــه اجتماع ــه‌ای ‌اســت ک ــازماندهی  درمرحل ــزرگ س ــت ب از اهمی
ــیله  ــه وس ــه ب ــه چگون ــک‌اش ک ــرات نزدی ــا خاط ــوز ب ــان هن ــر در آن زم ــوع بش ــد. ن آمده‌ان
ــظ  ــث حف ــد. از حی ــی می‌کن ــد، زندگ ــظ نمای ــزرگ حف ــرات ب ــش را از خط ــاری خوی هم‌ی
بقــای موجودیــت نــوع، تحمیــل خطــرات روزمــره در هــر لحظــه و هــر ســاعت اهمیــت بــزرگ 
ــکل‌یافته‌ی  ــای تش ــر واحده ــن خاط ــه ای ــد. ب ــان می‌کن ــا خاطرنش ــه آن‌ه ــازماندهی را ب س

ــتند.  ــاوم هس ــت مق ــایر بی‌نهای ــه و عش کلان، قبیل
ــیار  ــی بس ــای طبیع ــا آفت‌ه ــه ب ــت. در مقابل ــادی اس ــل م ــی از عل ــا ناش ــودن این‌ه مقاوم‌ب
بــزرگ، محدودیــت منابــع زندگــی مــادی، بــه عــاوه، در وضعیــت حملــه‌ور شــدن کلان‌هــا 
ــت  ــر اهمی ــنه، ب ــات گرس ــد حیوان ــر مانن ــادی از دســت یکدیگ ــدن شــئ‌های م ــت قاپی جه
ــزل درآمــدن واحــد نیــز، حفــظ موجودیــت آن  ــه تزل ــزوده و ب ــاری هــر چــه بیشــتر اف هم‌ی
ــه هــر قیمتــی  ــز ســعی می‌شــد ب ــت نی ــن عل ــه ای ــا خطــر مواجــه می‌ســاخت. ب واحــد را ب
کــه شــده وحــدت حفــظ گــردد. خودبه‌خــود وضعیتــی بــه میــان مــی آمــد کــه نــه از ورود 
کســی از خــارج بــه داخــلِ واحــد بــه آســانی  چشم‌پوشــی می‌شــد و نــه اجــازه بــه انشــعاب 

ــد.  ــی داده می‌ش داخل
انســجام بســیار  واحد‌هــای کلان، قبیلــه و عشــایر در جوامــع کمــون ابتدایــی، عللــی حــق بــه 
جانبــی داشــت. ایــن واحدهــا هســتند کــه بــه یــک نــوع  و یــک اجتمــاع، هســتی و اســتمرار 
ــا هســتند. دســت  ــن واحد‌ه بخشــیده و موجــب پیشــرفتش می‌شــود، ســطح اســتحکام، ای

کشــیدن از ایــن بــه معنــای مرگشــان اســت. 
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مارکــس بــه هنــگام ارزیابــی ایــن مرحلــه، وابســتگی فــرد بــه اجتمــاع را بــه وابســتگی طفــل 
ــا بنــد نــاف تشــبیه می‌کنــد. در ایــن مرحلــه، شــاهد اینچنیــن ســازماندهی  در رحــم مــادر ب
منســجمی هســتیم. بــرای همیــن اســت کــه یــک غریبــه در داخــل واحد‌هــای کلان، قبیلــه و 
عشــایر جــای نــدارد. همچنیــن، گرفتــن فــردی ازآن‌هــا و ســکوت افــراد دیگــر در مقابــل ایــن، 
امکان‌ناپذیرنیســت. تــا وقتــی کــه تمــام ایــن واحدهــا بــه کلــی نیســت و نابــود شــوند و ازهــم 
فروبپاشــند از فــرد دفــاع خواهنــد نمــود. اگــر درایــن مــورد پرنســیب بــه تزلــزل در بیایــد، بــرای 
ــاری  ــون هم‌ی ــان را مدی ــوده و وضعیت‌ش ــازماندهی ب ــرآغاز س ــوز در س ــه هن ــا ک ــن واحده ای
هســتند، خطــر نابــودی خــود را نمایــان می‌ســاخت. بــه ایــن خاطــر نیــز آنــان بــه هــر قیمتــی 
کــه شــده بــا گرفتــن فــرد از میان‌شــان مقابلــه کــرده و ایــن تنهــا بــر اســاس نابــود شدن‌شــان 

ــد.  ــر باش ــت امکان‌پذی می‌توانس
ســازماندهیِ ایــن مرحلــه را، بــه عنــوان یــک ســازماندهی طبیعــی درک نمــودن، بــه عنــوان فُرم 
ــم تعریف‌نمــودن، از نقطه‌نظــر تعییــن ســطح اســتحکام  ــه ذرات ات یــک ســازماندهی شــبیه ب
ســازماندهی در هســتی‌یابی نــوع انســان، دارای اهمیــت می‌باشــد. اگــر انســان‌ها در کُردســتان 
امروزیــن مــا، حتــی در یــک برهــه‌ی زمانــی کــه جامعــه تــا ایــن حــد پیشــرفت نمــوده، دم از 
وابســتگی بــه عشایرشــان می‌زننــد، نشــان دهنــده آن اســت کــه ایــن رویــداد در گذشــته تــا 

چــه میــزان نیرومنــد بــوده و تــا بــه امــروز نیــز بازتــاب یافتــه اســت. 
بــدون شــک واحد‌هــای کلان، قبیلــه و عشــایر واحد‌هــای سیاســی نیســتند. آنهــا‌ را واحد‌هــای 
ــی  ــات طبقات ــی، تناقض ــون ابتدای ــات کم ــون در اجتماع ــد. چ ــی می‌خوانن ــی و اتنیک اجتماع
وجــود نــدارد، تشــکیل ارگانیزاســیون‌های متفــاوت طبقاتــی از جانــب طبقــات متفــاوت نیــز، 
در دســتور کار قــرار نــدارد. در اینجــا هنــوز اتحــاد منافــع تمــام افــراد، حتــی در ایــن اتحــاد 
قــوی، می‌تــوان بحــث از اتحاد‌هــای منافــع نیرومنــد بالاتــری بــه میــان آورد. بــه ایــن خاطــر 
کــه منافــع مختلــف وجــود نــدارد، جناح‌بندی‌هــای سیاســی مختلــف و احــزاب سیاســی نیــز 

مــورد بحــث نیســتند. 
در مرحله‌ی کمون ابتدایی، به طور کل بحث از یک فُرم سازماندهی واحد‌های قبیله و عشایر که 
هنوز به یک وضعیت سیاسی نرسیده‌اند، می‌شود. اجتماع، بیانگر وضعیت اجتماع سیاسی نشده‌ی 

ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  کارل هاینریــش مارکــس) Karl Heinrich Marx(: 5مــه 1818- 14مــارس1883؛ کارل مارکــس فرزنــد ســوم هاینریــش 
مارکــس لــوی )Marx Levi(، یــک وکیــل دادگســتری یهــودی بــود کــه از خانــواده‌ی خاخام‌هــای معــروف شــهر محســوب 
می‌شــد. متفکــری انقلابــی، فیلســوف، جامعه‌شــناس، تاریخــدان، اقتصــاددان آلمانــی و از تأثیرگذارتریــن اندیشــمندان تمــام 
اعصــار اســت. او بــه همــراه فردریــش انگلــس، مانیفســت کمونیســت را  در ســال ۱۸۴۸کــه مشــهورترین رســاله‌ی تاریــخ 
جنبــش اســت را منتشــر کــرده، مارکــس همچنیــن مؤلــف ]ســرمایه[ کــه مهم‌تریــن کتــاب ایــن جنبــش اســت می‌باشــد. 

ایــن آثــار به‌همــراه ســایر تألیفــات او و انگلــس، بنیــان و جوهــره‌ی اصلــی تفکــر مارکسیســم را تشــکیل می‌دهــد.

1
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اتنیکــی اســت. در میــان ایــن واحدهــا کــه حجــم تنگــی دارنــد و در]جهــان[ خــارج یــک مــرز 
قاطــع وجــود دارد. ]احســاس[ وابســتگی بــه واحــد بی‌نهایــت قــوی اســت. 

وقتــی در میان‌شــان جــدال روی می‌دهــد، تحــت تحکــم در آوردن یکــی ازجانــب دیگــری، 
در دســتور کارشــان قــرار نــدارد. در ســوءتفاهم‌ها یــا می‌تواننــد یکدیگــر را از میــان بردارنــد 
و یــا وضعیــت تعــادل بــه وجــود آورده و از یکدیگــر دوری کننــد. بــه همیــن خاطــر، در خــارج 
نیــز بــه ماننــد روابــط داخلــی، برقــراری یــک ارتبــاط تحکم‌گــرا امکان‌پذیــر نیســت. در ایــن 
ــرم حاکمیــت سیاســی و در ایــن زمینــه از واحدهــای متفــاوت  ــوان از هیــچ فُ مرحلــه نمی‌ت

بحــث بــه میــان آورد. 

پ( مرحله‌ی برده‌داری و سازماندهی
گــذار از جامعــه‌ی کمــون ابتدایــی کــه برهــه‌ی مهمــی از تاریــخ انســانیت را تشــکیل می‌دهــد 
ــه  ــذار ب ــردد. گ ــاز می‌گ ــت، آغ ــی اس ــه‌ی طبقات ــن جامع ــه اولی ــرده‌داری ک ــه‌ی ب ــا جامع ب
ــال  ــه‌ی کمون ــای شــکاف برداشــتن ســطح ســازماندهیِ جامع ــه معن ــرده‌داری، ب ــه‌ی ب جامع
نــوع بشــر می‌باشــد. بــرده‌داری، بــا شــکاف برداشــتن واحدهــای مســتحکم مرحلــه‌ی کمــون 
ــا قــدرت سیاســی جامعــه‌ی طبقاتــی جدیــدِ در حــال شــکل‌گیری، بــه  ابتدایــی در رابطــه ب
ــه  ــن، در داخــل و خــارج واحدهــای قبیل ــج ای ــوان یکــی از نتای ــه عن ــده اســت. ب وجــود آم
ــه طبقاتی‌شــدن متحــول شــده اســت.  ــد قدیمــی شــکاف برداشــته و ب وعشــیره‌های نیرومن
ــر  ــرده‌داری، از نظ ــه‌ی ب ــور جامع ــایر در ظه ــای عش ــه رؤس ــد ک ــت می‌باش ــن جه ــه همی ب
داخلــی بــه یــک کاســت حاکــم و بــه مــرور زمــان در وضعیــت یــک طبقــه‌ی فرادســت قــرار 
گرفته‌انــد. ایــن طبقــه خــود را بــه یــک قــدرت سیاســی و نظامــی متحــول و اعضــای عشــایر 
ــا بندهــای طبقاتــی )به‌عنــوان بــرده( بــه خــود وابســته  را بــه جــای پیوندهــای عشــیره‌ای ب
ــود آورده و  ــه وج ــکاف ب ــایر ش ــر عش ــان دیگ ــز در می ــی  نی ــر[ خارج ــازند و ]از نظ می‌س

ــد. ــان می‌گردن ــرده شدنش ــب ب موج
 در اوائــل، رؤســای مدیریتــی عشــایر در چنیــن وضعیتــی نیســتند. بــه هــر میــزان واحدهــای 
عشــیره رشــد و افزایــش می‌یابــد از حیــث عینیــت بخشــیدن بــه آداب و ســنن حیــات مــادی، 
بــه رئیــس عشــایر احســاس نیــاز می‌شــود. امــا بعدهــا ایــن قشــر حاکــم، بــا اتــکا بــر اعتبــار، 
تجــارب، پیوندهــای وســیع خانوادگــی، قدرتــش در میــان عشــیره و در کل بــا اتــکا بــر قــدرت 
مــادی و معنــوی کــه بــه دســت گرفتــه، همزمــان بــا آغــاز صفحــه‌ی ]جدیــد[ تولیــد مــازاد 
مصــرف نــوع بشــر، آغــاز بــه متحــول شــدن بــه طبقــه‌ی مدیریتــی کــرده اســت.  بــه ایــن 
جهــت نیــز، قــدرت عشــیره‌ای را بــه یــک قــدرت فشــار نظامــی و قــدرت ]اتوریتــه[ معنــوی 

را نیــز، در میــان عشــیره بــه یــک قــدرت سیاســی )اتوریتــه دولتــی( متحــول ســاخته‌اند.
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 بــر ایــن منــوال رشــد طبقاتــی‌، راهگشــای ایجــاد تفــاوت منافــع در میــان افــراد اجتماعــات 
شــده اســت. ایــن تفــاوتِ فــردی کــه در ابتــدا محــدود اســت، بــه مــرور زمــان بــه تفاوت‌هــای 
ــا بــه دســت آوردن قــدرت ســازماندهی و قــدرت  طبقاتــی متحــول شــده اســت. یــک قشــر ب
فشــار بــه حالــت طبقــه‌ی حکمــران، دارای قــدرت سیاســی و نظامــی در آمــده و دیگــران نیــز 
همزمــان بــا شــکاف برداشــتن واحدهــای عشــیره‌ای، از تــوان و حقوقشــان محــروم شــده و در 

ــد.  ــرار گرفته‌ان ــونده ق ــه مدیریت‌ش ــراد طبق ــت اف وضعی
ایــن مرحلــه کــه ظالمانه‌تریــن صفحــات تاریــخ اســت، بــدون شــک برهــه‌ی بســیار وســیعی را 
شــامل می‌گــردد. قطــع نــوع انســان کــه بــا بندهــای محکــم بــه ســازماندهی عشــیره  وابســته 
ــه  بیشــترین کوشــش  ــخ اســت ک ــه‌ای در تاری ــی کشــاندن آن، مرحل ــه بردگ ــی باشــد و ب م
درراه آن انجــام شــده و بیشــترین خون‌هــا بــرای آن ریختــه شــده اســت. واحدهــای عشــیره، 
ــوده و  ــه ب ــر همــکاری آزادان ــدارد و فقــط متکــی ب ــان وجــود ن ــچ ســرافکندگی در آن ــه هی ک
ــه  ــان را ب ــراد، آن ــا برده‌شــدن اف ــود، در رابطــه ب ــه شــده ب ــا راهگشــای اندیشــه‌ای آزادان کام
ــات  ــان طبق ــرد در می ــز راهگشــای جنــگ و نب ــن نی ــزرگ ســوق مــی‌داد. ای ــک مقاومــت ب ی
بــرده‌دار و اعضــای عشــیره کــه تــاش می‌شــد بــه بردگــی وادار شــوند، می‌گشــت. نخســتین 
ســازماندهی‌های سیاســی کــه مــا از آن مطلعیــم، بــا اتــکا بــر اینچنیــن بســتر طبقاتــی رشــد 

پیــدا نمــوده اســت. 
ــازماندهی  ــک س ــه وجــود آورده ی ــه‌ی فرادســت ب ــه طبق ــازماندهی ک ــم نخســتین س می‌دانی
ــه  ــس از اینک ــه پ ــت متحــول شــده اســت. بلافاصل ــه دول ــان ب ــرور زم ــه م ــی اســت و ب نظام
ــان  ــه انس ــد ک ــرده ش ــی ب ــه آن پ ــد و ب ــی درآم ــزار بهره‌کش ــک اب ــت ی ــه حال ــر ب ــوع بش ن
منبــع حاصلخیزتریــن تولیــدات اســت، آزمندتریــن، ســرقت‌کارترین، مســتبدترین افــراد جامعــه 
شــروع بــه ایجــاد تفــاوت میــان خــود بــا دیگــر اعضــای واحدهــای عشــیره نمودنــد. بهره‌بــرداری 
ــه عنــوان  ــرده کشــاندن انســان و بهره‌کشــی از آن ب ــه ب ــا ب ــان‌ از ایــن منبــع تولیــد نیــز، ب آن

ــت.  ــته اس ــر گش ــی، امکان‌پذی ــیوه‌ی بهره‌کش ــن ش زمخت‌تری
طبقــه‌ی بــرده‌دار، در حیــن اینکــه خویــش را بــا تحــول بــه ســازماندهی سیاســی متکــی بــر 
خشــونت، کــه برتــر از ســازماندهی عشــیره می‌باشــد، می‌ســازد، بــه همــان شــیوه نیــز بــر افــراد 
داخــل عشــایر بیگانــه، آشــکارترین شــیوه بهره‌کشــی طبقــه‌ی بــرده‌دار را اعمــال گردانــده و از 
هرگونــه حــق، حتــی حــق تشــکیل خانــواده محــروم و هــر کــدام را ماننــد حیــوان بــه وضعیــت 
افــراد کارگــر تقلیــل داده اســت. در ایــن معنــی نیز کاملا آنــان را در حالــت فاقدســازماندهی قرار 
داده‌انــد. طبقــه‌ی صاحــب بــرده، بــه عنــوان نخســتین و یکــی از مهم‌تریــن کارها، ســریعا دســت 
بــه  خلــق یــک ســازماندهی سیاســی نیرومنــد متعلق بــه خود می‌زنــد. برده‌هــا را از ســازماندهی 
قبلــی )عشیره(شــان گسســته و آنــان را در وضعیــت افــراد فاقد همبســتگی ]همکاری[ قــرار داده 
و بــه یــک مرحلــه‌ی‌ بســیارعقب‌مانده‌تر از مرحلــه‌ی آزادی در دوران ســازمان‌یافتگی ســوق داده
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ــان  ــه از آن ــی ک ــث طبقات ــد و از حی ــازماندهی نیرومن ــک س ــم ی ــات حاک اســت. از نظــر طبق
بهره‌کشــی می‌شــود نیــز کامــا بــه عنــوان یــک پدیــده فاقــد ســازماندهی‌ گردانــدن بــه پیــش 
ــان و  ــی قبلی‌ش ــای آزادی و مقاومت ــا از بافت‌ه ــدن برده‌ه ــت. دور گردان ــده اس ــانده ش کش
متناســب بــا منافــع صاحبــان بــرده قــرار دادن آنــان در]وضعیــت[ فاقدســازماندهی، مرتبــط بــا 

جامعــه‌ی طبقاتــی بــه واقعیــت پیوســته اســت. 
پــس از ایــن تاریــخ، از طرفــی ســازماندهی، متناســب بــا صاحبــان بــرده در حیطه‌های سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و از طــرف دیگــراز نظــر کمــی و کیفــی از دســت‌دادن وضعیــت 
ســازمان‌یافتگی انســان‌هایی کــه از حیــات آزاد عشــیره گســانده شــده و  بــر ایــن منــوال در 
ــه  ــان یافت ــردد، جری ــان اعمــال می‌گ ــر آن ــوان‌واری ب ــه  بهره‌کشــی حی ــی ک ــت ابزارهای وضعی
اســت. ایــن نــه تنهــا در حوضــه سیاســی، بلکــه درعرصه‌هــای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 
نیــز صــدق دارد. در تمــام ایــن عرصه‌هــا حقــوق طرفــی  بشــدت درحــال گســترش و نیرومنــد 
شــدن و حقــوق طــرف دیگــر نیــز بــه صــورت مســتمر محــدود و تنــگ شــده و بــه مــرور زمــان 

تقلیــل هرکــدام بــه موقعیــت »افــراد«، موضــوع بحــث اســت. 
در تمــام حوضه‌هایــی کــه جامعــه‌ی بــرده‌داری رشــد پیــدا کــرده، ایــن واقعیت‌هــا بــه صورتــی 
عینــی قابــل مشــاهده می‌باشــند. مــدارک نوشــتاری روم و یونــان نیــز اثبــات می‌کننــد کــه ایــن 
مرحلــه، بســیار ســخت ســپری شــده اســت. پیدایــش جامعــه‌ی بــرده‌داری، بــه ســبب جنــگ 
ــران  ــد دیگ ــه می‌خواهن ــی ک ــد و آنان ــاع کنن ــان دف ــد از آزادی‌ش ــه می‌خواهن ــی ک ــان آنان می
ــه  ــن مرحل ــوده اســت. از آنجــا کــه ای ــای خونیــن ب ــا یــک دری ــه بردگــی بکشــانند، دقیق را ب
ــد  ــیوه‌ی تولی ــک ش ــون ی ــن را چ ــز ای ــت نی ــان‌های فرودس ــه، انس ــعه نیافت ــود توس خودبه‌خ
مترقــی، خودبه‌خــود نپذیرفته‌انــد. همیــن کــه نخســتین شــرایط نجــات از فشــار دول‌بــرده‌دار 
ــن  ــد در ای ــوان عشــایر آزاد ســعی نموده‌ان ــه عن ــرار و ب ــه مناطــق کوهســتانی ف ــد، ب را یافته‌ان
ــت  ــدن مقاوم ــل برده‌ش ــه در مقاب ــند و همیش ــتمرار بخش ــان اس ــه موجودیت‌ش ــا ب عرصه‌ه

نموده‌انــد. 
ــی از نظــر  ــی محــدود، یعن ــرده‌داری، ســازماندهی‌هایی در معنای ــن تحــولات دوران ب ــام ای تم

تحزبــی شــدن، چــه معنایــی دارنــد؟
می‌دانیــم کــه طبقــات حاکــم بــه گروهــک ]کلیــک[ هــای مختلفــی تقســیم‌ شــده‌اند، جهــت 
ــا  ــن کلیک‌ه ــته و ای ــود داش ــرد وج ــک نب ــه ی ــان همیش ــت در میانش ــت آوردن دول ــه دس ب
ــان  ــگ در می ــد. جن ــر بوده‌ان ــاندن یکدیگ ــاش فروپاش ــه در ت ــام و توطئ ــا، قی ــق کودت از طری
ــر  ــن خاط ــه همی ــان دارد، ب ــف جری ــای مختل ــران تحــت کلیک‌ه ــه‌ی حکم ــدگان طبق نماین
ــت  ــه دس ــز ب ــرده‌داری را نی ــای ب ــت امپراطوری‌ه ــک، مدیری ــده‌ترین کلی ــز سازماندهی‌ش نی
ــه ایــن علــت، از حیــث طبقــه‌ی حاکــم اگــر قــرار باشــد از یــک تحزبــی شــدن  می‌گرفــت. ب

ــان آورد.  ــه می ــوان بحــث ب ــا، می‌ت ــن معن بحــث شــود، روشــن اســت کــه در ای
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ابزارهــای بیانگــر منافــع حیاتــی طبقــات فرودســت چــه بودنــد؟ آیــا ایــن ابزارهــا می‌توانســتند 
پیشــرفت نماینــد؟ قبــل از هــر، چیــز مشــکل در عــدم وجــود شــرایط مــادی آن نهفتــه اســت. 
ــرم  ــت فُ ــه وضعی ــد ب ــه‌ی فرودســت بای ــت طبق ــه‌ی فرودســت، جهــت نجــات از وضعی طبق
قبلــی ســازماندهی عشــیره بــاز می‌گشــت کــه ایــن نیــز، فقــط خــارج از ]عرصــه‌ی[ نیــروی 
سیاســی موجــود می‌توانســت بــه واقعیــت بپیونــدد. در صورتــی کــه یکــی از راه‌هــای نجــات 
از فشــار، فــرار بــود راه دیگــر نیــز، در شــرایط جامعــه‌ی بــرده‌داری، آزاد شــدن و فروپاشــاندن 
ــرم تولیــد، گــذار صــورت  ــه مرحلــه‌ی پیشــرفته‌تری از فُ ــود. امــا چــون هنــوز ب بــرده‌داری ب
نگرفتــه بــود جنبشــی کــه ایــن را مــورد هــدف قــرار مــی‌داد نیــز، بــا بی‌اصالتــی، یعنــی اگــر 
ــرده  ــی صاحــب ب ــه جایگزین ــط ب ــرد، نتیجــه‌ی آن فق ــدا می‌ک ــم دســت پی ــت ه ــه موفقی ب
ــر  ــا، اجتناب‌ناپذی ــرف برده‌ه ــرده‌داری از ط ــت ب ــت آوردن دول ــه دس ــد[ و ب ــم می‌ش ]خت

می‌نمــود.  
ــه  ــرده[ ب ــکیل گ ــزب ]تش ــده‌ی ح ــرده‌داری، پدی ــه‌ی ب ــرایط جامع ــر در ش ــن نقطه‌نظ از ای
عنــوان یکــی از ابزارهــای بیــان منافــع حیاتــیِ طبقــه‌ی بــرده، توســعه نیافتــه بــود. شــرایط 
ــدارد. در  ــود ن ــز وج ــع نی ــاده‌ترین مناف ــون س ــی در پیرام ــرده، حت ــه‌ی ب ــازماندهی طبق س
ایــن مرحلــه، کــه ارزش افــزوده بســیار محــدود می‌باشــد، بــه هــر قیمتــی کــه شــده دولــت 
ــی  ــت ناتوان ــدی انســان‌ها اســت. وضعی ــه‌ی تولی ــه مصــادره‌ی ارزش افزون ــر ب ــرده‌دار ناگزی ب
ــن  ــی ابتدایی‌تری ــاع حت ــا را از دف ــرایط[، برده‌ه ــن ]ش ــارج از ای ــرده‌دار خ ــی دولت‌ب زندگ
ــز  ــان نی ــن منافع‌ش ــنِ حیاتی‌تری ــکان تأمی ــن ام ــد. همچنی ــروم می‌گردان ــان مح منافع‌ش
وجــود نداشــت. تأمیــن ایــن منافــع در یــک جامعــه‌ی غیرطبقاتــی وجــود داشــت کــه ایــن 
ــوز  ــود. چــون هن ــر ب ــای عشــیره‌ای امکان‌پذی ــی واحده ــه گذشــته، یعن ــا بازگشــت ب ــز ب نی
ــای  ــه معن ــت. ب ــود نداش ــی وج ــه‌ی غیرطبقات ــک جامع ــکل‌یابی ی ــرای ش ــادی ب ــرایط م ش

ــود.  ــرده، مشــکل ب دیگــر، تشــکیل یــک دســتگاه سیاســی از طــرف طبقــه‌ی ب
ــه دســت  ــای ب ــخ از آزادی‌ه ــول تاری ــه در ط ــردی ک ــن ســختی‌ها، ف ــام ای ــم تم ــا علیرغ ام
آمــده گســانده شــده و در وضعیــت حیــوان قــرار گرفتــه و بــه زنجیــر کشــیده شــده، فقــط 
در اســطبل‌ها بــه او اجــازه زندگــی داده شــده و]همیشــه[ از او مــازاد تولیــد گرفتــه شــده؛ امــا 
نزدیــک بــا خاطــرات آزادی زندگــی کــرده، در صــورت نجــات از ایــن وضعیــت نمی‌توانســت 
نســبت بــه دوبــاره رســیدن بــه بهشــتِ از دســت رفتــه، کوتاه‌فکــری کنــد، قطعــا وارد یــک 
ــان را در آغــوش  جســتار می‌شــود. البتــه، دیــن کــه در ایــن اعصــار تاریــخ ظهــور یافــت آن
گرفتــه و بــه امیــد نجــات آنــان تبدیــل شــد. می‌دانیــم ایــن انســان‌ها کــه زیــر ]چتــر[ یــک 
دیــن کنــار هــم گــرد آمــده‌ بودنــد و احســاس و افــکار مشــترکی داشــتند، چگونــه همدیگــر را 
بــا رغبتــی منســجم علیرغــم  شــرایط ظالمانــه‌ی بــرده‌داری علیــه امپراطــوری روم و چگونــه 

دیــنِ در حــال رشــد، آنــان را بــه یــک قــدرت مبــدل ســاخته اســت؟
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ادیــان، آنــان را بــه یکســانی و وعــده‌ی دنیایــی کــه از آن آمــده بودنــد بــه طــرز متفاوت‌تــری 
ــه  ــان را ب ــه وجــود مــی آورد و ایــن نیــز، آن ــان تأثیــری دهشــت‌انگیز ب ــد و در آن فرامی‌خوان
حالــت بــرده‌ی عبــد اینچنیــن دینــی در مــی‌آورد. دیــن، بهشــت از دســت رفتــه را بــه آنــان 

نشــان مــی‌داد.
آنــان، اگــر در شــرایط جامعــه‌ی بــرده‌داری بــه حالــت یــک حــزب در آمده‌انــد )اگــر بتــوان 
ــوان از  ــه عنــوان مثــال می‌ت ــوان از یــک حــزب دینــی، ب ــد(، فقــط می‌ت ــن را حــزب خوان ای
حــزب مســیحی بحــث بــه‌ میــان آورد. ایــن دیــن کــه بــه عنــوان منشــأ امیــد برده‌هــا ظهــور 
یافــت در شــرایط مرتبــط بــا جامعــه‌ی بــرده‌داری کــه در آن قــرار داشــت، همچــون یــک فُــرم 
اندیشــه‌ی متافیزیکــی بــوده و بهشــت را بــه برده‌هــا وعــده مــی‌داد و از نظــر ســطح پیشــرفت 
ــی  ــد. حت ــم یاب ــن تجس ــت در ذه ــم‌ می‌توانس ــک توه ــوان ی ــه عن ــط ب ــود، فق ــادی موج م
اگــر بــه صــورت افیــون هــم بــوده باشــد، دیــن یــک تأثیــر معنــوی بجــا گذاشــته و فراســوی 
ــت بزرگــی اســت.  ــک نمــاد ]ســمبل[ همزیســتی دارای اهمی ــوان ی ــز به‌عن ــا نی تمــام این‌ه
ــن  ــرده بدی ــه‌ی ب ــی طبق ــازماندهی‌ِ سیاس ــای س ــتین فُرم‌ه ــی از نخس ــت یک ــوان گف می‌ت

صــورت رشــد پیــدا کــرده اســت. ‌
ــر را  ــک زندگــی مرفه‌ت ــروزی هــم نداشــته باشــد، ی ــر شــانس پی ــروی سیاســی اگ ــن نی چنی
ــه  ــا، ب ــواع قتل‌عام‌ه ــم ان ــن علیرغ ــن دی ــز ای ــت نی ــن جه ــه ای ــاخت. ب ــر می‌س امکان‌پذی
ســرعت رشــد پیــدا نمــوده و وارد هــر نــوع نــژاد و خلقــی شــده کــه در آن جامعــه‌ی بــرده‌داری 

ــه زانــو درآوردن امپراطــوری، قدرتمنــد گــردد. توســعه یافتــه و توانســته تــا ســطح ب
 طبقــه‌ی فرادســت در ایــن زمینــه متوجــه یــک واقیــت اســت:  می‌بینــد کــه دیــن 
تــا چــه میــزان در میــان انســان‌هایی کــه قبــا از راه خشــونت از آن‌هــا بهره‌کشــی 
ــی‌آورد. در  ــود م ــه وج ــوی ب ــتراکیِ معن ــر اش ــک تأثی ــرار داده، ی ــار ق ــت فش ــرد و تح می‌ک
ــن  ــه دی ــر ب ــاخته، اگ ــد س ــم متح ــا ه ــرده را ب ــه ب ــن هم ــه ای ــن ک ــن دی ــد ای ک می‌کن
ــد  ــی خواه ــد ســهل مدیریت ــک مت ــا چــه حــد صاحــب ی ــد، ت ــل نمای ــت تبدی رســمی دول
ــن[  ــش دی ــا پیدای ــن حــال ]ب ــت، تحــول امپراطوری‌هــای تاریخــی در عی ــن عل ــه ای شــد. ب
ــمی  ــدگان رس ــت. نماین ــل درک نیس ــه‌ای غیرقاب ــی، دارای جنب ــای دین ــه امپراطوری‌ه ب
ــد،  ــت می‌نمودن ــیره حمای ــی عش ــان قدیم ــای ادی ــان از بازمانده‌ه ــا آن زم ــه ت ــت ک دول
در میــان برده‌هــا کدامیــن نگاره‌ی]موتیــو[ ایدئولوژیکــی مؤثــر بــوده و از میــان ایــن 
ــه از  ــد، بلافاصل ــع می‌ش ــد واق ــرده مفی ــه ب ــیدن ب ــتر در نیروبخش ــن بیش ــا کدامی نگاره‌ه
ــم  ــب، ه ــن ترتی ــد. بدی ــت در می‌آوردن ــمی دول ــن رس ــه دی ــوده و ب ــب‌داری نم آن صاح
ــری  ــتند از آن جلوگی ــونت نمی‌توانس ــار و خش ــق فش ــه از طری ــی ک ــش دین ــن جنب از ای
کننــد، ممانعــت می‌کردنــد و هــم آســان‌تر می‌توانســتند بــه یــک امــکان بهره‌کشــی 
دســت پیــدا کننــد. بــه ایــن جهــت در تاریــخ طبقــات فرادســت، دیــن و شــاق دو اســلحه‌ی
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بــزرگ بــوده کــه بــه یــک میــزان تأثیرگــذار می‌باشــند. در جایــی کــه یکــی کفایــت نکــرده 
از دیگــری اســتفاده شــده و نتیجه‌بخــش هــم بــوده اســت. 

ــت  ــات فرادس ــان طبق ــات، در می ــش طبق ــا پیدای ــان ب ــرده‌داری همزم ــه‌ی ب ــس در جامع پ
ــه  ــی  ب ــا از طرف ــد. این‌ه ــور می‌یابن ــز ظه ــی نی ــت سیاس ــا کیفی ــی ب ــای مختلف گروهک‌ه
طــور مســتمر در جنــگ، بــرای بــه دســت آوردن دولــت، مستحکم‌ســازی و گســترش هــر چــه 
بیشــتر آن و از جهــت دیگــر نیــز بــا اتــکا بــر برده‌هــا و ایدئولوژی‌هــای مختلــف دینــی زیــر 
یــک قــدرت گردهــم آمــده و زمانــی کــه بــرای دولــت بــرده‌دار بــه ابعــاد خطرآفریــن رســیده، 
طبقــه‌ی فرادســت ایــن ایدئولوژی‌هــا را بــه ایدئولــوژی رســمی دولــت درآورده و امــکان یــک 

مدیریــت آســان را بهدســت مــی آورد.
ــه  ــرار نگرفت ــرده‌دار ق ــت ب ــت دول ــت حاکمی ــه تح ــی ک ــات خلق ــه اجتماع ــه ب ــی ک زمان
ــون  ــازمانی دوران کم ــای س ــوژی و فُرم‌ه ــر ایدئول ــا تحت‌تأثی ــه آنه ــم ک ــیم‌، می‌بینی می‌رس
ــا پیشــرفت در راســتای  ــان از ایــن فُرم‌هــا نیــز، فقــط ب ابتدایــی زندگــی می‌کننــد. گــذار آن
ــرده‌دار  ــت ب ــک دول ــه ی ــد علی ــاش بودن ــرده‌دار می‌توانســت امکان‌پذیرباشــد. در ت ــت ب دول
ــن  ــد. اینچنی ــت کنن ــان را تشــکیل داده و مقاوم ــه خودش ــق[ ب ــی ]متعل ــت‌ دولت ــر، باف دیگ
پیشــرفتی، درآنــان نیــز طبقاتــی شــدن و همزمــان بــا ایــن جناح‌بندی‌هایــی کــه بــا اتــکا بــر 
ــار مــی‌آورد. از یــک طــرف جناح‌بند‌ی‌هــا  ــه ب ــد، ب بنیــان منافــع طبقاطــی گردهــم می‌آمدن
ــوای  ــت ل ــت تح ــات فرودس ــان طبق ــر در می ــوی دیگ ــت و از س ــات فرادس ــان طبق در می
ــب  ــا و مذاه ــان، طریقت‌ه ــا، ادی ــا، همکاری‌ه ــی، جناح‌بندی‌ه ــف دین ــای مختل ایدئولوژه
ــای  ــت جنگ‌ه ــان حال ــر ادی ــه، تحت‌تأثی ــی در جامع ــدال سیاس ــرد و ج ــد. نب ــد می‌آم پدی

ــت.  ــود می‌گرف ــه خ ــی ب دین
نبــرد سیاســی در ایــن مرحلــه مســتقیما بــه عنــوان فُــرم نبــرد سیاســی انعــکاس نمی‌یابــد. 
ــه خصــوص در آن زمــان کامــا تحت‌تأثیــر رویکرد‌هــای متافیزیکــی  اجتماعــات انســانی، ب
قــرار داشــتند. هــم اجتماعــات عشــیره‌ای و هــم فُرم‌هــای ایدئولوژیکــی و سیاســی، 
ــد.  ــات نبودن ــده‌ی واقعی ــاب دهن ــه بازت ــد ک ــی بودن ــی دین ــر ایدئولوژیک ــر عناص تحت‌تأثی
ــور  ــک فاکت ــر ی ــه تحت‌تأثی ــد ک ــی می‌ش ــت، مدع ــت می‌گرف ــه دس ــت را ب ــه دول آن ک
دینــی، دولــت را بــه دســت گرفتــه اســت، آنانــی کــه در مقابــل دولــت مقاومــت می‌کردنــد، 
ــل  ــه قاب ــن مرحل ــد. در ای ــن دیگــری مقاومــت می‌نمودن ــام پاســداری از دی ــه ن ــاز هــم ب ب
ــام  ــادی انج ــان م ــعِ عری ــر مناف ــه بخاط ــد ک ــی باش ــگ، وضعیت ــه جن ــت ک ــاهده نیس مش
ــی  ــا وقت ــتند. ام ــر هس ــا یکدیگ ــگ ب ــاوت در جن ــای متف ــا ایدئولوژه ــد. غالب ــه باش گرفت
ــع  ــن مناف ــد کــه ای ــه دســت می‌آی ــن نتیجــه ب ــز، ای ــه ایدئولوژی‌هــا توجــه شــود نی کــه ب

ــتند. ــان هس ــه ادی ــند، بلک ــرد می‌باش ــه در نب ــتند ک نیس
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نــوع بشــر، در ایــن مرحلــه در میــان اینچنیــن توهم‌هــای ســنگین متافیزیکــی قــرار گرفتــه 
اســت. مطلعیــم ایــن ماتریالیســم تاریخــی اســت کــه ایــن مطالــب را روشــن ســاخته اســت. 
تاریــخ- تــا زمانــی کــه ماتریالیســم تاریخــی بــه عنــوان یــک دانــش ظهــور کــرد- بــه عنــوان 

ــد.  ــی می‌ش ــاوت ارزیاب ــای متف ــی و ایدئولوژی‌ه ــای دین جنگ‌ه

ث( دوران فئودالیسم و سازماندهی
پیشــرفت‌های جامعــه‌ی ارباب‌رعیتــی ]فئودالــی[ نیــز، از حیــث وضعیــت ســازماندهی 
ــرم  طبقــات فرادســت و فرودســت تفــاوت چندانــی از خــود نشــان نمی‌دهــد. ویژگــی‌ کــه فُ
جامعــه‌ی جدیــد را از بــرده‌داری مجــزا می‌ســازد، فُــرم انعطاف‌پذیرتــر بودنــش ]نســبت[ بــه 
بــرده‌داری اســت. ]نظــام[ ارباب‌رعیتــی، نســبت بــه ]نظــام[ بــرده‌داری امــکان یــک زندگــی 
ــر روی  ــی ب ــا بهره‌کش ــرا ب ــی آورد و اکث ــم م ــت فراه ــه‌ی فرودس ــرای طبق ــر را ب منعطف‌ت

ــردد.  ــزه می‌گ ــن کاراکتری زمی
از آن پــس، یــک فُــرم تولیــدی متکــی بــر خــاک در دســتور کار قــرار دارد. بــه طــور گســترده 
ــی  ــر زندگــی اجتماع ــه ب ــن مرحل ــوع بشــر[، مُهــرش را در ای ــه خــاک ]ن ــیِ وابســته ب زندگ
ــه ســازماندهی خویــش در جامعــه‌ی ارباب‌رعیتــی نیــز  کوبیــده اســت. طبقــه‌ی فرادســت، ب
ــادی و  ــد م ــای تولی ــت آوردن ابزاره ــه دس ــواه در ب ــود خ ــاهده می‌ش ــد. مش ــه می‌ده ادام
ــتر  ــه بیش ــت هرچ ــر و مدیری ــش، هن ــای دان ــرفت‌ حوضه‌ه ــت‌گرفتن پیش ــه دس ــواه در ب خ

پیشــرفت نمــوده و بــه قــدرت مهمــی دســت پیــدا کــرده اســت. 
ــه‌ی  ــش را در حوض ــی، تأثیرات ــرم اساس ــک فُ ــه ی ــاک ب ــه خ ــته ب ــیِ وابس ــدل بهره‌کش تب
ســازماندهی نیــز نشــان مــی‌داد. چــون خــاک یکــی از مهم‌تریــن ابزارهــای تولیــد بــود، بــه 
دســت آوردن آن بــه موضــع اساســی جنــگ مبــدل می‌گشــت و انســان‌ها بــاز بــا ایــن هــدف 
ــد فقــط در راســتای دســتاوردهای  ــه دســت بیای ــود آزادی ب ــرار ب ــر ق اســیر می‌گشــتند. اگ

ــد. ــه دســت بیای ــن حوضــه، آزدای می‌توانســتند ب ای
 طبقــه‌ی فرادســت بــا ایــن هــدف، از جهتــی انســان را هــر چــه بیشــتر بــه خــاک وابســته 
ســاخته و از جهتــی دیگــر نیــز می‌توانســت عشــایری را کــه بــه مرحلــه‌ی جامعــه‌ی طبقاتــی 
نرســیده‌اند بــه حالــت رعایــای وابســته بــه خــود در آورده و ]بدیــن شــکل[ پیشــرفت نمایــد.

چــون ارباب‌رعیتــی، نســبت بــه وضعیــت ]دوران[ گذشــته امــکان یــک زندگــی منعطف‌تــری 
ــت،  ــود صــورت می‌گرف ــرا خودبه‌خ ــت ]ســرف[  اکث ــه رعی ــا ب ــدل برده‌ه ــت، تب را می‌پذیرف
ــد  ــد. فاق ــام می‌ش ــونت انج ــال خش ــر اعم ــی ب ــت‌، متک ــه رعی ــایر آزاد ب ــل عش ــا تبدی ام
ــل  ــه خــاک و تبدی ــا وابسته‌ســازی ب ــن اســاس و ب ــر ای ــدن عشــایر آزاد ب ســازماندهی گردان

ــا موضــوع بحــث می‌باشــد. ــه رعای ــان ب آن
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ــی دارد.   ــات اجتماع ــی در حی ــیار پایین ــگاه بس ــاک، جای ــه خ ــده ب ــته ش ــت وابس رعی
ــار و  ــه روی فش ــه ب ــر لحظ ــز ه ــن نی ــا ای ــواده دارد، ام ــک خان ــکیل ی ــکان تش ــط ام فق
ــت  ــرم دول ــی، فُ ــت. در دوران فئودال ــاز اس ــاب ب ــه‌ی ارب ــف طبق ــتفاده‌های مختل سوءاس
ــه  ــت ک ــث اس ــوع بح ــاهی موض ــک پادش ــت. ی ــی[ اس ــاهی ]منارش ــا پادش ــم عموم حاک
ــه در  ــرم ک ــن ف ــود. ای ــذار می‌ش ــر واگ ــه پس ــدر ب ــی، از پ ــاکان خانوادگ ــر نی تحت‌تأثی
دوران بــرده‌داری نیــز وجــود داشــت، در ]نظــام[ ارباب‌رعیتــی هرچــه بیشــتر رشــد پیــدا 

می‌کنــد. 
ــان  ــت هم ــر دول ــم ب ــف حاک ــراد مختل ــا اف ــف و ی ــای مختل ــه خاندان‌ه ــم ک می‌بینی
ــتند.  ــگ هس ــال جن ــه در ح ــت همیش ــام[ دول ــن ]زم ــت گرفت ــه دس ــت ب ــدان، جه خان
ــه روی  ــه صــورت توطئ ــه ب ــزاب نیســت بلک ــان اح ــد جــدال می ــا مانن ــان آنه جــدال می

می‌دهــد. 
ــا  ــت برده‌ه ــا وضعی ــی ب ــاوت چندان ــان تف ــت آن ــز، وضعی ــت نی ــات فرودس ــر طبق از نظ
ــت،  ــن وضعی ــت. ای ــوردار اس ــی برخ ــت بزرگ ــوز از اهمی ــازاد هن ــد م ــب تولی ــدارد. غض ن
دسترســی آنــان بــه فُــرم یــک جنــگ آشــکار را غیرممکــن می‌ســازد. هیــچ گاه از 
ــا  ــود و ب ــی نمی‌ش ــم پوش ــان، چش ــولات خودش ــر محص ــدن ب ــق ش ــب ح ــای صاح ادع
ــد  ــترین ح ــق بیش ــتای تحق ــاش در راس ــود. ت ــه می‌ش ــن مقابل ــا ای ــیوه ب ــن ش تندتری
ممکــن بهره‌کشــی از تولیــد، موجــب ضربــه ‌وارد شــدن بــه هــر گونــه تــاش رعایــا بــرای 
ــردد.  ــتفاده نمی‌گ ــن اس ــای روش ــژه از فُرم‌ه ــه وی ــردد. ب ــازماندهی می‌گ ــکاری و س هم
تشــویق می‌شــوند تــا ایدئولــوژی رســمی دولــت را پذیرفتــه و تحت‌تأثیــر بیهــوش 
کننــده‌ی آن قــرار بگیرنــد. امــا ایــن نیــز، بــه عنــوان طبقــه‌ی تحــت فشــار، فقــط موجــب 

ــود.  ــان می‌ش ــر آن ــان‌تر ب ــیار آس ــی بس ــبب حکمران ــردد و س ــان می‌گ ــرده شدنش ب
ــن وضعیــت را برایشــان  ــان سیاســی کــه امــکان خــروج از ای ــن خاطــر، یــک جری ــه ای ب
ــن  ــه ای ــه و شــدید می‌توانســت امکان‌پذیرباشــد. ب ــا ســازد، فقــط در اشــکال محرمان مهی
ــیار  ــب بس ــت و مذاه ــکال طریق ــه اش ــط ب ــی فق ــای دوران فئودال ــه رعای ــل اســت ک دلی
ــب  ــا موج ــن اتحادیه‌ه ــه ای ــم ک ــده‌اند و می‌بینی ــدن ش ــم آم ــه گرده ــادر ب ــی ق مخف

ــده‌اند.  ــم ش ــام ه قی
ــی  ــی و مذهب ــای طریقت ــکال جنگ‌ه ــه اش ــخ، ب ــای آزادیِ تاری ــی از جنگ‌ه ــش بزرگ بخ
ــارزات آزادی  ــده‌اند، مب ــل ش ــت تبدی ــه رعی ــه ب ــی ک ــا و خلق‌های ــد. رعیت‌ه روی داده‌ان
خــود را علیــه خانــدان حاکــم بــر دولــت و ایدئولــوژی رســمی دولــت، بــا ورود بــه مذاهــب 
مختلــف و یــا بــه حالــت طریقــت و مذهــب درآوردن دیــن رســمی و ارائــه‌ی انحــراف بــر 
یــک بنیــان ایدئولوژیــک موضــوع بحــث می‌باشــد. امــکان ســازماندهی ســهل و مقاومــت 
ــوژی  ــه ایدئول ــل آن ب ــت و تبدی ــمی دول ــوژی رس ــول ایدئول ــا تح ــط ب ــز، فق ــان نی این

ــوده اســت. ــر ب ــادی خصوصــی خودشــان، امکان‌پذی ــع م ــا مناف ــیِ متناســب ب مقاومت
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در اســام نیــز، کــه دیــن رســمی طبقــه‌ی دولتمــدارِ فئودالــی اســت، در ایــن مــورد نمونه‌های 
ــه  ــن ب ــن دی ــان از ای ــه منافع‌ش ــی ک ــای مختلف ــت خلق‌ه ــد. مقاوم ــه می‌ده ــکاری ارائ آش
ــه  ــکان‌ یافت ــام ام ــن اس ــف دی ــب مختل ــش مذاه ــاس پیدای ــر اس ــا ب ــده، تنه ــزل درآم تزل
اســت. پیدایــش بــر پایــه‌ی یــک ایدئولــوژی متفــاوت بــا شمشــیر پاســخ داده شــده و حــق 
ــال  ــن ح ــا در حی ــول اســام ام ــت، قب ــن وضعی ــود. در ای ــناخته نمی‌ش ــرای او ش ــی ب زندگ
ــف موضــوع  ــای مختل ــه اشــکال مذاهــب و طریقت‌ه ــع خــود ب ــا مناف متحــول ســاختنش ب
ــف  ــه و مذاهــب مختل ــه پیدایــش تشــیع، علوی ــوان مذاهــب منحرف ــه عن بحــث می‌گــردد. ب
دیگــر، بازتــاب دهنــده‌ی تناقضــات اجتماعــات مختلــف خلــق تحــت حاکمیــت اســام، علیــه 
ــور  ــی ظه ــای سیاس ــوان جدال‌ه ــه عن ــکارا ب ــه آش ــر چ ــد. اگ ــمی می‌باش ــای رس خاندان‌ه
نیافتــه‌ باشــند نیــز، بــه ایــن جهــت می‌توانیــم آنهــا را بــه عنــوان احــزاب سیاســی مختلــف 

تعریــف نمایــم. 
ــه ابزارهــای  ــا تبدیــل هرکــدام از ایــن مذاهــب ب ــد، ب خاندان‌هــا کــه در جنــگ قــدرت بودن
قــدرت -متکــی بــر اقشــار مؤســس ایــن مذاهــب- می‌توانســتند بــه وضعیــت خانــدان حاکــم 
ــت را  ــران دول ــدان حکم ــب و خان ــط مذاه ــز، فق ــی نی ــن جدال ــه‌ی اینچنی ــد. نتیج در بیاین

تغییــر مــی‌داد. 
مبارزاتــی کــه رعایــا جهــت نجــات از رعیــت بــودن انجــام می‌دادنــد نیــز، بــه اشــکال انحرافات 
ــت  ــه رعی ــت علی ــه‌ی مقاوم ــه در مرحل ــی ک ــژه خلق‌های ــه وی ــد. ب ــی می‌یافتن ــی ترق مذهب
شــدن بودنــد، از ایــن مذاهــب بــه عنــوان ســپرهای دفاعــی اســتفاده کــرده و مقاومت‌شــان 
ــوژی  ــل مشــاهده اســت کــه اقشــاری هــم ایدئول ــه توســعه می‌بخشــیدند. قاب ــر ایــن پای را ب

ــد. ــلیمیت را پذیرفته‌ان ــه تس ــد ک ــی بودن ــد، خلق‌های ــمی را می‌پذیرفتن رس
ــطح  ــد. س ــود ندارن ــام خ ــه ن ــی ب ــی سیاس ــوز فعالیت ــا هن ــاهدیم رعای ــه ش ــان ک همچن
ــه در مناطــق روستانیشــین  ــف اســت. چ ــن رابطــه بســیار ضعی ــز در ای ــان نی سازماندهی‌ش
ــا اشــکال  ــر نهــاد رعیتــی هســتند، فقــط ب ــی کــه تحت‌تأثی و چــه در مناطــق شــهری، آنان
ــر  ــی اگ ــق حت ــن طری ــد. از ای ــم بیاین ــتند گرده ــی می‌توانس ــای مختلف ــی و طریقت‌ه دین
ــان از رعیتــی امکان‌پذیرنبــود. امــا  بهره‌کشــی کمــی انعطــاف می‌یافــت نیــز، ولــی نجــات آن
رعایــا همیشــه در جســتار نجــات و بهشــت از دســت رفتــه بــوده بودنــد.  بــه ایــن جهــت نیــز 

ــد.   ــتفاده نماین ــه اس ــد‌ ک ــاش نموده‌ان ــد ت ــان می‌آم ــه دستش ــه ب ــی ک ــن فرصت از اولی

ت( دوران کاپیتالیسم و سازماندهی
ــیده‌اند،  ــانی فروپاش ــه آس ــرده‌داری ب ــد ب ــر امپراطوری‌هــای قدرتمن ــه اگ ــم ک ــی دانی م
یکــی از دلایــل آن نیــز برده‌هــا و مبــارزات آزادی‌‌خواهانــه‌ی خلق‌هایــی اســت کــه 
امپراطوری‌هــای  فروپاشــاندن  درهنــگام  برده‌هــا  ســهم  شــوند.  بــرده  نمی‌خواهنــد 
بــرده‌دار و تغییــر دولــت بــرده‌دار‌ بــه دولــت فئــودال -کــه ایــن رژیــم منعطف‌تــر

39



در باب
سازماندهی

ــف  ــه مخال ــی ک ــن خلق‌های ــزرگ اســت. همچنی ــد- ب ــع خــود مناســب‌تر دیده‌ان ــا مناف را ب
برده‌شــدن هســتند و چــون غالبــا امــکان بیشــتری بــرای تحــول‌ بــه یــک دولــت فئودالــی 
ــده  ــترده‌تر ش ــی گس ــه‌ی ارباب‌رعیت ــرم جامع ــه فُ ــم ک ــل می‌بینی ــن دلی ــه ای ــد، ب دارن

اســت. 
بــورژوازی، کــه رهبــری کاپیتالیســمِ در حــال رشــد را در بتــن فئودالیســم انجــام می‌دهــد، 
ــم  ــل رژی ــته در مقاب ــر توانس ــت و اگ ــی اس ــیار ضعیف ــه‌ی بس ــه طبق ــم اینک ــل رغ در اوائ
بســیار قدرتمنــدی، همچــون فئودالیســم مقاومــت کنــد، دلیــل آن نیــز قبــل از هــر چیــز 
ناشــی از قیــام مســتمر رعایــا علیــه جامعــه‌ی فئودالــی و در راســتای رهایــی و هم‌پیمانــی، 
بــه نمایندگــی بــورژوازی اســت. از ســوی دیگــر، مقاومــت خلق‌هــای مختلــف- کــه تحــت 
ــی  ــرش ترق ــرار داده و پذی ــا ق ــا را در تنگن ــن دولت‌ه ــد- ای ــی بودن ــه‌ی فئودال فشــار جامع
ــی  ــت فئودال ــانتر از دول ــذار آس ــبب گ ــا، س ــن خلق‌ه ــوی ای ــورژوازی از س ــی ب دموکراس

می‌شــد. 
بــورژوازی نیــز، جامعــه‌ی قدیمــی را در راســتای منافــع خــود، از فُــرم دولتــی تــا 
ــر  ــه کارگ ــهری را ب ــتِ ش ــرده و رعی ــازماندهی ک ــی بازس ــادی و فرهنگ ــای اقتص حوضه‌ه
ــه  ــات، علی ــن طبق ــر ای ــکا ب ــا ات ــان آزاد در آورده و ب ــت دهقان ــه حال ــی را ب ــتِ دهات و رعی
قــدرت سیاســی بســیار نیرومنــد جامعــه‌ی فئودالــی، قــادر بــه خلــق جامعــه‌ی مــدرن شــده 
اســت. بــورژوازی، نه‌تنهــا بــا قــدرت خــود قــادر بــه گــذار از جامعــه‌ی فئودالــی شــد، بلکــه 
ــی داشــت،  ــورژوازی همخوان ــا ب ــان ب ــه منافع‌ش ــر ک ــان و کارگ ــه‌ی دهق ــر طبق ــکا ب ــا ات ب

ــاورد.  ــه عمــل بی ــذار ب توانســت ازآن گ
در ایــن برهــه‌ی زمانــی جامعــه‌ی طبقاتــی، خــواه بــا بــه قــدرت رســیدن بــورژوازی به‌مثابــه 
طبقــه‌ی حاکــم، خــواه طبقاتــی کــه تحــت حاکمیــت بــورژوازی شــکل یافتــه‌ و در راســتای 
منافــع حیاتی‌شــان متحــد گشــته‌اند و ســازماندهی نمــودن منافع‌شــان، آنــان را بــه 
ــه‌ی  ــی در جامع ــای سیاس ــس جدال‌ه ــت. از آن پ ــاخته اس ــدل س ــی مب ــای مدرن فُرم‌ه
ــن قبــل از هــر چیــز ناشــی از  ــه خــود خواهــد گرفــت. ای کاپیتالیســم، نمــای معاصــر را ب

ــودنِ جامعــه‌ی طبقاتــی کاپیتالیســم اســت.  آخریــن برهــه‌ای‌ ب
اشــراف فئــودال کــه حاکــم جامعــه‌ی طبقاتــی پیشــین بودنــد، در قبــال اینکــه در حوضــه‌ی 
ــه  ــه عنــوان طبقــه‌ای کــه دارای هــر گون اقتصــادی و اجتماعــی تضعیــف گشــته‌ و چــون ب
تجــارب سیاســی هســتند، در حوضــه‌ی سیاســی جدیــد نیــز جایــگاه یافتــه و ایــن حوضــه را 
نیــز بــه شــکلی متعصبانــه در آغــوش گرفتــه و ســعی نموده‌انــد بــه گــذران پارازیت‌وار‌شــان 
تــداوم بخشــند. بــه ایــن خاطــر نیــز قبــل از هــر چیــز، می‌بایســت انقــاب در ایــن حوضــه به 
واقعیــت می‌پیوســت. بــورژوازی جهــت خلــق طبقــه‌ی مــدرن دلخــواه خویــش، ناگزیــر بــود 
قدرتــش را از حوضــه‌ی اقتصــادی و اجتماعــی بــه قدرت در حوضه‌ی سیاســی متحول ســازد. 
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ــع  ــد کــه مناف ــی بســیار نیــک متوجــه بودن ــا چــون نخاله‌هــای قدیمــی جامعــه‌ی فئودال ام
مــادی، فقــط بــا حاکمیــت در حوضــه‌ی سیاســی امکان‌پذیــر اســت، جهــت خالــی نکــردن این 
ــای  ــت انقلاب‌ه ــد. در حقیق ــن می‌دهن ــورژوازی ت ــا ب ــن ب ــگ تن‌به‌ت ــک جن ــه ی ــه، ب عرص
ــی  ــه‌ی سیاس ــودال در حوض ــه‌ی فئ ــای طبق ــت نخاله‌ه ــه حاکمی ــا علی ــز اغلب ــورژوازی نی ب
ــن  ــورژوازی جهــت تأســیس قــدرت خــود، بیشــتر از هــر چیــز، در ای ترقــی یافتــه اســت. ب

حوضــه بــه ســازماندهی پرداختــه و بــرای حاکمیــت سیاســی مبــارزه نمــوده اســت. 
هماننــد هــر طبقــه‌ی جدیــدی، بــورژوازی نیــز جهــت تأســیس و اســتمرار حاکمیــت‌ خــود، 
ــه را در  ــم در آورده و جامع ــوژی حاک ــت ایدئول ــه حال ــه را ب ــوژی طبق ــود ایدئول ــر ب ناگزی
راســتای منافــع خویــش بازســازماندهی نمایــد. زمانــی کــه یــک طبقــه‌ی جدیــد از مدیریــت 
جامعــه صاحــب‌داری می‌کنــد، قبــل از هــر چیــز ناگزیــر اســت علــل موجودیــت‌اش را توجیــه 
نمایــد؛ نمی‌تــوان صرفــا بــا ســخنان خشــکِ فُــرم قدیمــی کــه از آن گــذار بــه عمــل آمــده، 
ــا فُرم‌هــای ایدئولوژیکــی، اقتصــادی و سیاســی و عناصــر  آن را توجیــه نمــود. بایــد ایــن را ب
فرهنگــی جدیــدِ بــه ثمــر رســیده، بــه اثبــات ‌رســاند. طبقــه‌ای کــه قــادر بــه نمایــش ایــن 
خلاقیــت نباشــد، نمی‌تــوان آن را طبقــه‌ی جدیــد معرفــی نمــود. طبقــه‌ی جدیــد بــه میــزان 
تــوان گــذار از جامعــه‌ی قدیمــی، حــق ]عنــوان[ طبقــه‌ی جدیــد را بــه دســت خواهــد آورد. 
زمانــی کــه بــورژوازی به‌عنــوان یــک طبقــه‌ی جدیــد، علیــه طبقــه‌ی فئودالــی ظهــور یافــت 
ــا چنیــن اجباریتــی دســت بــه گریبــان بــود. قبــل از هــر چیــز ناگزیــر بــود، برتــری  نیــز، ب
ــروع  ــز ش ــن نی ــرای ای ــد و ب ــی نشــان ده ــل اقتصــاد فئودال اقتصــاد کاپیتالیســم را در مقاب
ــازماندهی  ــی در بازس ــه‌ی صنعت ــا مرحل ــه ت ــور گرفت ــی فاکت ــاده، از مین ــای س ازهمکاری‌ه
ــه  ــن زمین ــا موفقیــت در ای ــا ب ــاورد. تنه ــان بی ــه می ــری را ب ــی برت اقتصــاد، توانســت فُرم‌یاب
بــود کــه در ]مناطــق[ شــهری و روســتایی، قــادر بــه پاکســازی اقتصــاد فئودالــی و جایگزینــی 

اقتصــاد کاپیتالیســم بــه جــای آن بــود.
ــه  ــذار ب ــی گ ــای فئودال ــه از فُرم‌ه ــد ک ــان ده ــود نش ــر ب ــز ناگزی ــر نی ــه‌ی هن  در حوض
ــه  ــورژوازی در هنــر و واقعــه‌ی رنســانس کــه ب عمــل آورده اســت. مشــاهده می‌کنیــم کــه ب
ــرم  ــه فُ ــرده‌ و ب ــذار ک ــی گ ــر فئودال ــوای هن ــرم و محت ــام فُ ــت، از تم ــش اس ــای نوزای معن
ــه  ــم ب ــی ه ــه‌ی دین ــن را در حوض ــت. ای ــرده‌ اس ــدا ک ــت پی ــدی دس ــای جدی و متحواه
ــن ــود، در دی ــی خ ــع طبقات ــا مناف ــیحیت ب ــن مس ــت دادن دی ــا مطابق ــت. ب ــش گذاش نمای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رنســانس یــا دوره‌ی نوزایــی یــا عصــر نوزایــی یــا دوره‌ی نــو زایــش، جنبــش فرهنگــیِ مهمــی بــود کــه آغازگــر دورانــی از 
انقــاب علمــی و اصلاحــات مذهبــی و پیشــرفت هنــری در اروپــا شــد. عصــر نوزایــش، دوران گــذار بیــن ســده‌های میانــه  
)قــرون وســطی( و دوران جدیــد اســت. نخســتین بــار، واژه‌ی رنســانس را فرانســوی‌ها در قــرن ۱۶ میــادی بــه‌کار بردنــد. آغاز 
دوره‌ی نــو زایــش را در ســدهٔ ۱۴ میــادی در شــمال ایتالیــا می‌داننــد. ایــن جنبش در ســده‌ی ۱۵ میلادی، شــمال اروپــا را نیز 
فراگرفــت. رنســانس، یــک تحــول ۳۰۰ســاله اســت کــه از فلورانــس در ایتالیا آغاز شــد و بــه عصر روشــنگری در اروپــا انجامید.
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ــز  ــن حوضــه نی ــا توســعه‌ی مذهــب پروتســتان، در ای ــژه ب ــه وجــود آورد. به‌وی ــی ب اصلاحات
ــه عمــل آورد.  ــی نشــان داد و از آن گــذار ب ــا طبقــه‌ی فئودال تفاوتــش را ب

امــا حوضــه‌ای کــه بــورژوازی در آن بیشــترین جهــش را بــه وجــود آورد، حوضــه‌ی سیاســی 
بــود. بــورژوازی علیــه رژیــم مطلقــه، بــا هــدف تأســیس جمهــوری بــورژوازی کــه مــدل مــورد 
نظــرش بــود، وارد یــک مبــارزه‌ی بــزرگ شــد. بــورژوازی بــرای انجــام انقــاب، تنهــا بــا یــک 
قــدرت بــزرگ موفــق بــه انجــام آن می‌شــد، بــه همیــن خاطــر ناگزیــر بــود بــه دیگــر اقشــار و 
طبقــات خلــق بقبولانــد کــه پدیــده‌ی انقــاب در راســتای منافــع جامعــه اســت. بــرای همیــن 
نیــز، بایــد خــط مشــی ایدئولوژیکــی و سیاســی انقــاب و همچنیــن بنیان‌هــای ایدئولوژیکــی 
و سیاســی آن را فراهــم می‌ســاخت. بــه شــیوه دیگــری، عبــور از قشــر حکمــران فئــودال کــه 

در زمینــه سیاســی قدرتمنــد بودنــد، ممکــن نبــود. 
اندیشــمندانی کــه بــورژوازی در حوضه‌هــای اجتماعــی، علــوم طبیعــی و دولــت پــرورش داده 
بــود، برتــری او را در ایــن زمینــه بــه اثبــات می‌رســاند. بــر همیــن منــوال در مقابــل طبقــه‌ی 
فئــودال، بایــد ایــن اندیشــه‌ها بــه ســازماندهی طبقــه‌ی بــورژوازی و مبدل‌شــدن تئــوری بــه 
حالــت آژیتاســیون-پروپاگاندا و ســازماندهی خدمــت می‌نمــود و بــه ایــن معنــا بایــد انجمــن، 

ــد. ــد می‌آمدن ــورژوازی پدی نهاد‌هــا و دســتگاهای سیاســی ب
ــدال  ــم، ج ــات حاک ــر طبق ــاوت از دیگ ــی متف ــه صورت ــورژوازی ب ــه ب ــود ک ــاهده می‌ش مش
سیاســی را از طریــق مبــارزات حزبــی بــه پیــش می‌بــرد. بــورژوازی قــادر نبــود ایــن جنــگ 
را در مقابــل طبقــه‌ی حکمــران فئــودال کــه تمــام ظرافت‌هــای مدیریتــی را بــه خــود جــذب 
نمــوده، مســتقیما از طریــق قیــام تحقــق ببخشــد. بــه ایــن جهــت، بــر اســاس فعالیت‌هــای 
ــه کســب  ــرای قــدرت آمــاده و تجرب ــد در بلندمــدت خــود را ب ایدئولوژیکــی و ســازمانی، بای
ــه  ــا رشــد فعالیــت‌ حزبــی در ســال‌های طولانــی، نیــروی اندیشــه را ب ــورژوازی ب می‌نمــود. ب
نیــروی ایدئولوژیکــی و آن را نیــز بــه نیــروی سیاســی متحــول و بــه میــزان قبولانــدن آن بــه 
متفقیــن‌ خــود و بــه قیــام وادار نمودنشــان، قــادر بــه  شکســت]بر زمیــن آوردن[ فئودالیســم 
شــده اســت. بــه خصــوص بــا واقعیت پیوســتن انقلاب فرانســه اســت کــه در حوضه‌ی سیاســی 
نیــز برتــری خویــش را بــه اثبــات رســانده و در ســطح جهــان قــادر بــه پیشــاهنگی انقلاب‌های 
بــورژوازی شــد. بــا تحقــق جامعــه‌ی بــورژوازی در ســطح اروپــا، ســنگ زیربنــای ]نظــام‌اش[ را 
پایه‌‌گــذاری نمــوده اســت. ایــن نیــز بــا اتــکا بــر برتــری ]بســیار[ جامعــه‌ی بــورژوازی نســبت 
ــه‌ی ــرفت جامع ــا در پیش ــران و رعای ــهم کارگ ــن س ــت. همچنی ــی اس ــه‌ی فئودال ــه جامع ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 پروتستان شاخه‌ای از مسیحیت است که مبانی آن نخستین بار توسط مارتین لوتر مطرح شد. پروتستان‌ها امروزه بیشتر در 

شمال اروپا و آمریکای شمالی سکونت دارند. واژه انگلیسی پروتستان به معنی معترض و مخالف سرسخت است و به این دلیل 
به پیروان مکتب دینی پروتستانیسم اطلاق می‌شود که آنها در مقابل شماری از قوانین کلیسای کاتولیک روم ایستادند.
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جدید که منافع مشــترکی با بورژوازی داشــتند، برای برهه‌ی خاصی بزرگ است. 
ــرای  ــذرد. جســتجو ب ــورژوازی می‌گ ــه‌ی ب ــدی، از پیشــرفت جامع ــل مراحــل بع آزادی کام
زندگــی کمونــالِ برابری‌خــواه قدیمــی، در مناطــق روستانشــین و در مناطــق شــهری دیگــر 
ــل  ــا در مقاب ــن اتوپیاه ــز ای ــن نی ــرای همی ــود. ب ــده ب ــا در آم ــک اتوپی ــت ی ــه حال ــا ب کام
ــا  ــور از این‌ه ــرای عب ــورژوازی ب ــل ب ــن دلی ــه ای ــد. ب ــاب نمی‌آوردن ــورژوازی ت ــوژی ب ایدئول
ــه‌ی  ــرفته‌ترین جامع ــر روی پیش ــودن راه ب ــا گش ــورژوازی ب ــد. ب ــختی نمی‌ش ــار س دچ
ــم  ــز فراه ــه را نی ــد طبق ــه‌ی فاق ــرفت جامع ــرایط پیش ــی ش ــورت عین ــه ص ــتثمارگرا، ب اس
ــام  ــود تم ــا خ ــه ب ــش را، بلک ــای خوی ــا گورکن‌ه ــه تنه ــی، ن ــن معن ــت. در ای ــوده اس نم

ــت.  ــز آورده اس ــی را نی ــع طبقات ــای جوام گورکن‌ه
ــوان پیشــرفت‌های  ــازماندهی به‌عن ــد و س ــری را در حوضــه‌ی تولی ــه برت ــم ک ــات حاک طبق
ایدئولوژیــک، سیاســی و هنــری در تمــام جامعــه‌ی طبقاتــی بــه دســت دارنــد، بــا توســل بــه 
ــا  ــر روی این‌ه ــوده و ب ــل نم ــا تبدی ــت و پرولتاری ــرده، رعی ــه ب ــدرت، انســان‌ها را ب ــن ق ای
قــادر بــه اســتمرار حکمرانــی خــود شــده‌اند. از نظــر طبقــات فرودســت نیــز همــان مرحلــه، 
ــدام  ــا از هم‌پاشــاندن ســازماندهی موجودشــان، ســعی شــده م معکــوس عمــل نمــوده و ب
ــد،  ــق دارن ــه آن تعل ــه ب ــی ک ــق و ملیت ــیره، خل ــوند. از عش ــده ش ــازماندهی گردان فاقد‌س
همچنیــن فرهنــگ و زبانــی کــه بــا آن تکلــم دارنــد گســانده شــده‌اند و ســعی شــده بــرای 
ــه روی بهره‌کشــی  ــان را ب ــه آن ــن دینشــان -ک ــم و همچنی ــه‌ی حاک ــگ طبق ــان و فرهن زب
بــاز می‌گــذارد- بــه حالــت مناســب در بیاینــد. ایــن نیــز در آنــان وضعیــت فاقدســازماندهی 
ــی  ــورد بهره‌کش ــان‌تر م ــه آس ــده ک ــبب ش ــود آورده و س ــه وج ــرفته‌تر ب ــر و پیش بزرگت

قــرار گیرنــد. 
ــه  ــاز ب ــی نی ــد طبقات ــه‌ی جدی ــه جامع ــی ک ــه میزان ــی، ب ــه‌ی طبقات ــخ جامع در طــول تاری
ــی دارد، شــانس ســازماندهی فرودســتان  ــی قبل ــه‌ی طبقات ــه جامع ــای گســترده علی نیروه
نیــز افزایــش یافتــه، امــا پــس از اینکــه طبقــه‌ی حاکــم جدیــد بــه قــدرت رســیده، تمــام 
حقوقشــان از آن‌هــا پــس گرفتــه شــده اســت و آنــان را بــه حالــت افــراد ناتــوان در بیــان 
ــش  ــت خوی ــم، حاکمی ــه‌ی حاک ــد. طبق ــازماندهی در آورده‌ان ــود و فاقد‌س ــی خ ــع ذات مناف
ــون  ــر نیــروی قان ــکا ب ــا ات را در مراحــل صلــح کامــا در راســتای منافــع طبقاتــی خــود، ب
اســتمرار بخشــیده و در مراحــل جنــگ و یــا مقاومــت نیــز، ایــن را بــا خشــونت انجــام داده 

اســت.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Utopia یــا آرمان‌شــهر: بــرای نخســتین بــار توســط تامــس مــور در ســال ۱۵۱۶ در کتابــی بــه همــان عنــوان بــکار گرفتــه 
ــده و در  ــطو(عرضه ش ــون و ارس ــتان) افلاط ــان باس ــفه یون ــن واژه در آرای فلاس ــابهی از ای ــای مش ــر مفهوم‌ه ــد. پیش‌ت ش

فلســفه‌ی اســامی از آن بــه عنــوان ]مدینــه فاضلــه[ یــاد شــده اســت.
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ــه‌ی  ــورژوازی در ســطح جهام‌شــمول، هــم از نظــر طبق ــه‌ی ب ــه‌ای، پیشــرفت جامع در مرحل
ــد،  ــی می‌کردن ــورژوا زندگ ــت ب ــت دول ــت حاکمی ــه تح ــی ک ــر خلق‌های ــم از نظ ــر و ه کارگ
وضعیــت حالــت پیچیده‌تــری بــه خــود گرفتــه اســت. بــورژوازی به‌عنــوان یــک طبقــه، کــه 
ــادی را  ــراد زی ــد، اف ــام می‌ده ــش کشــیده و انج ــه پی ــه صــورت نامحــدود ب بهره‌کشــی را ب
ــا  ــارزه‌ی آزادی ]خــود[ ســوق داده اســت. بهره‌کشــی بیشــتر ب ــی مب ــه درون شــرایط عین ب
پرولتاریــا شــدن بیشــتر، فــروش کالای بیشــتر بــا دهقان‌شــدگی آزادِ بیشــتر و همچنیــن بــا 
وســعت‌یابی بــازار امکان‌پذیــر بــود. از آنجایــی کــه تمــام ایــن‌ مــوارد، جامعــه‌ی بــورژوازی را 
ترقــی مــی‌داد، امــا افزایــش امکانــات بهره‌کشــیِ بدیــن صــورت، ]همزمــان[ بــا خــود افزایــش 

نیروهایــی کــه علیــه بــورژوازی مقاومــت می‌کردنــد را نیــز بــه میــدان مــی‌آورد. 
بــورژوازی کــه غایــت طبقاتــی آن ســود ]کلان[ بــود، جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف ناگزیــر 
ــیِ  ــای بهره‌کش ــا متده ــان ب ــز همزم ــرون نی ــد. در بی ــترش ده ــا را گس ــدام پرولتاری ــود م ب
ــون[ ســود  ــا ]قان ــع مــاده‌ی خــام، مناســب ب ــی قدیمــی در مناب ــده از جامعــه‌ی فئودال بازمان
کلان، همچــون یــک عمــل بهره‌کشــی کــه بــورژوازی را بــه عنــوان یگانــه طبقــه‌ی بهره‌منــد 
ــتفاده  ــان سوءاس ــه از آن ــانی ک ــوان کس ــیاری را به‌عن ــان‌های بس ــید، انس ــعه می‌بخش توس

می‌شــود، علیــه او می‌شــورانید. 
در بتــن طبقــه‌ی بــورژوا یــک طبقــه‌ی جدیــد متولــد نخواهــد شــد و تنهــا بــه عنــوان یگانــه 
ــرورش یــک طبقــه‌ی  طبقــه‌ی اســتثمارگر می‌توانســت خویــش را توســعه ببخشــد. عــدم پ
جدیــد اســتثمارگر در بتــن خویــش و برعکــس افزایــش صفــوف طبقاتــی کــه مــورد 

ــود.   ــات آن ب ــی از خصوصی ــد، ناش ــرار می‌گرفتن ــتفاده ق سوءاس
خلاصــه، جامعــه‌ی کاپیتالیســم بــه عنــوان آخریــن برهــه، کــه در آن جامعــه‌ی طبقاتــی رشــد 
پیــدا می‌کنــد، شــرایط عینــی بــرای ورود بــه جامعــه‌ی فاقــد طبقــه را نیــز فراهــم خواهــد 
ســاخت. بــورژوازی کــه اجــازه نمــی‌داد یــک طبقــه‌ی اســتثمارگر جدیــد در بتــن او بــه وجــود 
بیایــد، ایــن واقعیــت کــه همیشــه ناچــار بــود  گورکــن خــودش ]یعنــی[ پرولتاریــا را گســترش 
دهــد، بــه اثبــات رســانده کــه تحــول بــه جامعــه‌ی فاقــد طبقــه در بتــن کاپیتالیســم رشــد 
ــن ‌می‌کشــانَد،  ــه پایی ــورژوازی را از تخــت ب ــا، ب ــه پرولتاری ــود. نقطــه‌ای ک ــد نم ــدا خواه پی

نقطــه‌ی آغــاز بــرای اقــدام بــه جامعــه‌ی فاقــد طبقــه می‌باشــد. 
ــه‌ی  ــان طبق ــورژوازی در می ــه ب ــم -ک ــه فئودالیس ــورژوازی علی ــای ب ــه‌ی انقلاب‌ه در مرحل
کارگــر و دهقــان، بــرای مدتــی کوتــاه هماهنگــی بــه وجــود آورد- پــس از اینکــه بــه حاکمیــت‌ 
رســید، متوجــه شــد کــه بزرگ‌تریــن خطــر از جانــب ایــن اقشــار بــه او وارد خواهــد شــد. دیگر 
پــس از ایــن مرحلــه،  چــه در میــان اقشــار مختلــف خــود بــورژوا، چــه در میــان بــورژوازی 
ــورژوازی جهــت  ــی  انجــام شــده اســت. ب ــه‌ی مبارزات ــه یــک مرحل ــق، ورود ب و طبقــات خل
اســتمرار حاکمیــت طبقاتــی خویــش، تمــام نیرویــش را بــه میــدان گذاشــته و ]مدعــی[ شــد
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ــی  ــه معن ــی او ب ــت، فروپاش ــد یاف ــه خواه ــی او ادام ــت طبقات ــا واقعی ــط ب ــان فق ــه جه ک
ــدای‌ خــود در خواهــد آورد. در  ــه حالــت اساســیِ پروپاگان فروپاشــی دنیاســت و ]ایــن را[ ب
همیــن رابطــه خواهــد کوشــید کــه ابــدی بــودن ایدئولــوژی و سیاســت خویــش را بقبولانــد. 
ــدل  ــرای مب ــادی ب ــرایط م ــردن ش ــم ک ــا فراه ــز ب ــا نی ــت، پرولتاری ــن وضعی ــل ای در مقاب
ــه‌ی  ــه شــکل خــاص و جامع ــورژوازی ب ــی ب ــی لزوم ــه و ب ــد طبق ــه‌ی فاق ــه جامع شــدن ب
ــه  ــت[ ک ــن ]واقعی ــدن ای ــا دی ــد داد. ب ــان خواه ــود نش ــام را از خ ــکل ع ــه ش ــی ب طبقات
ــت و  ــوژی، سیاس ــت ایدئول ــن جه ــه ای ــد و ب ــود او باش ــد خ ــه بای ــدِ جامع ــران جدی حکم
ــی‌آورد. آنچــه نتیجــه را  ــان م ــه می ــش را ب ــه خوی ــق ب ــن اســاس ســازماندهی متعل ــر ای ب

ــت.  ــارزه‌ای اس ــن مب ــوع چنی ــز، وق ــد نی ــخص می‌کن مش
ــورژوازی،  ــه‌ی ب ــر حوض ــه در ه ــت ک ــه‌ای اس ــم مرحل ــان ه ــم، همزم ــه‌ی کاپیتالیس جامع
ــه‌ای  ــم بره ــوده، ه ــرفت نم ــو در آن پیش ــن نح ــه بهتری ــران ب ــه‌ی حکم ــوان طبق ــه عن ب
‌اســت کــه پرولتاریــا بــه عنــوان فرودســت‌ترین طبقــه و خلق‌هــای تحــت فشــارِ بــورژوازی 
جهــت آزادی نهایــی، خــود را آمــاده می‌ســازند. نیروهــای تولیدکننــده و توســعه‌ی تولیــدِ 
ــتر  ــک بس ــم ی ــر ه ــه‌ی کارگ ــکِ طبق ــادی و دموکراتی ــارزات اقتص ــرای مب ــه، ب ارزش‌افزون
ــم  ــورژوازی فراه ــه ب ــالمت‌آمیز را علی ــارزه‌ی مس ــک مب ــای ی ــم زمینه‌ه ــد و ه می‌آفرین
ــای  ــدرت رســیده، نیروه ــه ق ــی ب ــه روش انقلاب ــورژوازی ب ــه ب می‌ســازد. در کشــورهایی ک
ــه، پیشــرفت نمــوده و خلاصــه  ــه میــزان تولیــد هــر چــه بیشــترِ ارزش‌افزون تولیدکننــده ب
اینکــه بــا مبــارزه‌ی اقتصــادی، میــزان بــه دســت آوردن ارزش‌افزونــه‌ی تولیــدات را تحقــق 
بخشــیده و توســعه‌ی مبــارزات مســالمت‌آمیز اقتصادی-دموکراتیــک و شــرایط رســیدن بــه 
نتایجــی مشــخص وجــود دارد. بــه خصــوص در جاهایــی کــه کاپیتالیســم بــه صــورت انقلابی 
در آن توســعه یافتــه، روشــن اســت کــه جنبــش طبقــه‌ی کارگــر و جنبــش دهقانــی بــر ایــن 
اســاس رشــد پیــدا خواهنــد کــرد. امــا وســعت ایــن کامــا تنــگ خواهــد بــود، آشــکار اســت 
کــه از نتایــج انقلاب‌هــای دموکراتیــک بــورژوازی، تنهــا ایــن انقــاب انجــام شــده و جوامــع 
ــر  ــورژوازی ب ــک ب ــای دموکراتی ــرات انقلاب‌ه ــون تأثی ــرد. چ ــد ب ــره خواهن ــز از آن به نی
خلق‌هــای مســتعمره بازتابــی نــدارد، بــر ایــن خلق‌هــا شــدیدترین فشــار مســتعمراتی وارد 
ــارزات اقتصــادی و دموکراتیــک  ــه همیــن خاطــر شــرایط مســالمت‌آمیز مب خواهــد شــد. ب
ــورژوازی  ــدید ب ــار ش ــا فش ــا، ب ــن حوضه‌ه ــا در ای ــدارد. خلق‌ه ــود ن ــق وج ــن خل ــرای ای ب

مواجــه خواهنــد شــد. 
تقســیم  مختلفــی  لایه‌هــای  بــه  داخــل  از  نیســت.  یک‌دســتی  طبقــه‌ی  بــورژوازی 
ــی  ــای مختلف ــی و در حالت‌ه ــی، مال ــاری، صنعت ــورژوازی تج ــرآغاز ب ــت. در س ــده اس ش
خــرده بــورژوازی  تشــکیل شــده و می‌دانیــم کــه بــر ســر قــدرت بــا یکدیگــر وارد 
تناقضــات ایــن  بــه  نیــز  فئودالــی  نخاله‌هــای  شــدنِ  بــورژوازی  شــده‌اند.  نبــرد 
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ــی در  ــزب سیاس ــه‌ی ح ــه واقع ــد ک ــان می‌دهن ــا، نش ــام این‌ه ــت. تم ــیده اس ــق بخش عم
ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــی رشــد پی ــا چــه اهمیت ــورژوازی ب ــه‌ی ب جامع

می‌تــوان گفــت کــه جنبش‌هــای مــدرن حزبــی، بــرای نخســتین بــار در جامعــه‌ی بــورژوازی 
ــه  ــد ارزش‌افزون ــه  پیشــرفت تولی ــز ب ــل از هــر چی ــن قب ــد. ای ــدا نماین توانســته‌اند رشــد پی
ــی از نظــر  ــات حت ــودن طبق ــدم یکنواخــت ب ــده و ع ــای تولیدکنن ــزرگ نیروه ــاس ب در مقی
ــورژوازی در وضعیتــی بســیار پیشــرفته‌تر از طبقــه‌ی فئــودال -کــه  ــی، بســتگی دارد. ب داخل
ــا بالاتریــن اقشــار  ــورژوازی گرفتــه ت ــود- قــرار دارد و از خــرده ب حاکــم جامعــه‌ی قدیمــی ب
ــل  ــورژوازی نیــز قاب ــه لایه‌هــای مختلفــی تقســیم شــده اســت. همچنــان کــه در خــرده ب ب
ــات  ــتند. طبق ــعاب هس ــال انش ــز در ح ــود نی ــان خ ــا در می ــن لایه‌ه ــد، ای ــاهده می‌باش مش
ــا متشــکل از  ــه پرولتاری ــان ک ــری نیســتند. همچن ــت متفاوت ــز در وضعی ــتثمار نی تحــت اس

ــه چنــد قشــر مختلــف تقســیم شــده‌اند.  ــز ب ــان نی اقشــار مختلفــی اســت، دهقان
جامعــه‌ی بــورژوازی کــه متشــکل از اقشــار و طبقــات مختلــف می‌باشــد، وســعت‌یابی بیــش 
از حــدِ جــدال در حوضه‌هــای ایدئولوژیــک و سیاســی، بــه دلیــل فشــار اقتصــادی و اجتماعــی 
ــل  ــن دلی ــه ای ــند، ب ــا می‌باش ــن حوضه‌ه ــزار حــل تناقضــات در ای ــه اب ــزاب ک ــد. اح می‌باش
رشــد واقعــه‌ی تحزبــی شــدن در معنــی مــدرن آن در جامعــه‌ی بــورژوازی بــه بهتریــن شــیوه، 

ــت. ــر اس اجتناب‌ناپذی
حــزب از نظــر طبقــات حاکــم درون دولــت، ابــزاری اجتناب‌ناپذیــر جهــت متأثرکــردن دولــت، 
گســترش ]حوضــه‌‌ی[ منافــع خــود و اســتمرار بــه آن و نیروبخــشِ مســتمر به حاکمیــت دولت 
ــق پیشــرفت ایدئولوژیکــی و سیاســی خــود در  ــز جهــت تحق ــات زحمتکــش نی اســت. طبق
اینچنیــن برهــه‌ای بایــد آمــاده باشــند و ســازماندهی خــود را خلــق کــرده‌ و جهــت بــه قــدرت 
رســیدن، قطعــا ناگزیرنــد کــه تحزبــی شــوند. در شــرایط جامعــه‌ی کاپیتالیســم ایــن تناقضــات 
در منافــع دو طرفــه، راهگشــای یــک نبــرد حزبــی )تأســیس ایــن احــزاب، پیشــرفت آن، بــه 
ــه ریشــه‌های  ــه ک ــردد. البت ــن آوردن( می‌گ ــدرت پایی ــرای از ق ــارزات ب ــدرت رســیدن، مب ق
واقعــه‌ی تحزبــی شــدن هــم از نظــر طبقــات حاکــم و هــم از نظــر طبقــات فرودســت در اعماق 
تاریــخ نهفتــه اســت. امــا در مرحلــه‌ی جامعــه‌ی کاپیتالیســم کــه تفــاوت میــان طبقــه‌ی حاکم 
ــات نجــات  ــرای اقشــار زحمتکــش تحــت اســتثمار امکان افزایــش پیــدا کــرده‌ و همچنیــن ب
افزایــش یافتــه اســت، ایــن‌ مــوارد تأثیــرات خــود را در حوضــه‌ی سیاســی نشــان داده و در حل 
و فصــل ایــن تناقضــات پیچیــده‌ی احــزاب بــه حالــت ابزارهــای جــدال و ســازماندهی مــدرن، 
ــن  ــر ای ــه ب ــی ک ــی و قیام‌های ــی، مذهب ــن، دین ــال که ــای دوران کمون ــاوت از جدال‌ه متف
اســاس تحقــق می‌یافتنــد، درآمده‌انــد. بجــای فُــرم مبارزاتــیِ متکــی بــر کودتــای گروهک‌هــا، 
توطئه‌هــا و قیام‌هایــی کــه ناگهانــی شــعله‌ور و خامــوش می‌شــدند، احــزاب در جامــه‌ی عمــل
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پوشــاندن بــه شــیوه مبارزاتــی مــدرن بــه عنــوان ابزارهــای مبارزاتــی اجتناب‌ناپذیــر 
ــی  ــا را الزام ــن ابزاره ــا ای ــارزه ب ــه آن رســیده اســت، مب ــه ب ــه جامع ــند. ســطحی ک می‌باش

می‌گردانــد.  
ــس  ــن پ ــد. از ای ــورژوازی را شــکل می‌ده ــازماندهی ب ــی، اوج س ــرم دولت ــه فُ ــازماندهی ب س
دولــت بــه تمرکــز در منافــع حیاتــی بــورژوازی پرداختــه و بــه تضمیــن منافــع ایــن طبقــه 
ــه  ــدف ارائ ــن ه ــا ای ــی ب ــادی و حقوق ــت‌های اقتص ــام سیاس ــود و تم ــد نم ــت خواه خدم

می‌گردنــد. 
همزمــان بــا تمرکزیابــی تمــام منافــع جامعــه‌ی بــورژوازی بدیــن فُــرم، بــاز هــم بــورژوازی بــه 
عنــوان ابزارهــای متفــاوت قــدرت از احــزاب خویــش دســت نخواهــد کشــید. تمرکــز منافــع 
کلــی در دولــت، لــزوم افزایــش ســهم خویــش در درون دولــت و متحول‌ســازی قــدرت دولــت 
بــا منافــع خویــش از طــرف اقشــار مختلــف را، از میــان برنمــی‌دارد. بــه همیــن خاطــر نیــز 
لــزوم احــزاب، مســتمرا خــود را تحمیــل می‌گردانــد. حتــی اگــر قشــری زمــام دولــت را بــه 
دســت بیــاورد، بــاز هــم تــاش خواهــد نمــود تــا حــزب خــود را ســر پــا نگــه دارد. اگــر ایــن 
ــت  ــدی جه ــیِ بع ــولات احتمال ــل تح ــردد، در مقاب ــدل گ ــز مب ــت نی ــزب دول ــه ح ــزب ب ح
تضمیــن‌کاری، اســتمرار بــه موجودیــت خــود در داخــل دولــت و پیشــرفتش، از نظــر طبقــه‌ی 

داخــل دولــت الزامــی اســت.
دیگــر اقشــار نیــز، جهــت بــه دســت گرفتــن دولــت بــه وســیله‌ی احــزاب بــه مبــارزه برخواهند 
خواســت. یعنــی ایــن طبقــات، جهــت متأثرکــردن دولــت، در درون دولــت بــا توســعه‌ی منافــع 
خــود و تضمیــن آن و ]همچنیــن[ بــه مــرور زمــان تأســیس هژمونــی خــود -یــا بــه تنهایــی و 
ــا هم‌پیمان‌هایشــان، چــه موقتــی چــه بلندمــدت- کوشــش خواهنــد نمــود منافع‌شــان  ــا ب ی
را بــه دولــت بازتــاب نماینــد. بــه همیــن خاطــر لازم می‌بیننــد، از هــر گونــه مهــارت خــود 
اســتفاده کننــد. احــزاب بــورژوازی، بــا ایــن هــدف و بــه عنــوان ابزارهــای اجتناب‌ناپذیــر بــه 

صورتــی مســتمر لــزوم اجبــاری خویــش را اعــام می‌دارنــد. 
ــا اســتفاده از تناقضــات دیگــر  ــرای پیشــرفت نیــروی ذاتــی طبقــه‌ی خــود، ب ایــن احــزاب ب
ــان را، علیــه قشــری کــه در  ــا آن اقشــار و طبقــات، ایجــاد هم‌پیمانــی موقتــی و یــا دائمــی ب
ــه  ــی اقــدام ب ــا چنیــن برداشــتی از هم‌پیمان ــاک می‌بیننــد و ب ــل پیشــرفت خــود خطرن مقاب
جنــگ می‌کننــد و در ایــن راســتا بــا ایجــاد مناســب‌ترین ابــزار مبارزاتــی بــرای نتیجه‌گیــری 
ــد، در درون  ــت بگیرن ــه دس ــت را ب ــا دول ــرد ت ــد ک ــش خواهن ــود. کوش ــد نم ــاش خواهن ت
دولــت نفوذشــان را افزایــش دهنــد و اگــر دولــت را در دســت دارنــد نیــز ســعی خواهنــد کــرد 

حاکمیــت خــود را اســتمرار بخشــند. 
تجــارب بــه دســت آمــده در مرحلــه‌ی مبارزاتــی و جریــان رویدادهــا، در ایــن بــاب 
موفقیــت  گرفتــه،  انجــام  آزمون‌هــای  می‌باشــد.  طبقــه  احــزاب  تمــام  راهنمایــی 
تبدیــل  بعــدی  موفقیت‌هــای  و  پیشــرفت  معیــار  بــه  موفقیت‌شــان،  عــدم  یــا  و 
ابــزار و  ســازمانی  بافــت  اشــتباه،  سیاســت‌های  پیشــرفت،  ســیر  در  می‌گردنــد. 
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ــتر  ــه بیش ــه هرچ ــی را ک ــت آن و فُرم‌های ــوع درس ــای آن ن ــر و بج ــان را تغیی مبارزاتی‌ش
ــر  ــورژوازی بیانگ ــه‌ی ب ــه جامع ــت ک ــوان گف ــازند. می‌ت ــم می‌س ــد را حاک ــش باش نتیجه‌‌بخ
جامعــه‌ای کــه مــدام در حــال مبــارزه و ســازش بــه صــورت رابطــه و تناقــض بــا یکدیگــر بــوده 

ــد. ــت، می‌باش ــر اس ــر درگی ــا همدیگ ــان ب ــک و هم‌پیمان‌هایش ــه‌، تاکتی ــه برنام ک
ــد.  ــه میــان می‌آی ــزار ســازش و]ایجــاد[ تعــادل ب ــه عنــوان یــک اب ــت ب  در ایــن نقطــه، دول
ــح و  ــه مفهــوم تأســیس صل ــک معنــی ب ــت، در ی ــر ســر حاکمیــت در داخــل دول ســازش‌ ب
ــه ایــن معنــی اســت  ــا چنیــن شــکل باثباتــی، ب آرامــش اســت. ادامــه‌ی حاکمیــت دولــت ب
کــه جــدال طبقاتــی در نقطــه پایانــی مفهــوم گشــته اســت. امــا کمــی آن ســوتر، بــاز یــک 
ــز  ــات، متمرک ــن ثب ــم‌زدن ای ــت بره ــردد. جه ــا می‌گ ــزاب حکمفرم ــت‌انگیز اح ــرد دهش نب
کــردن جــدال درون دولتــی و تحــول آن بــه منافــع طبقاتــی خــود، یــک جــدال همیشــگی 

ــورد.   ــم می‌خ ــه چش ب
هــر چنــد برخــاف اینکــه  جنــگ و جــدال میان‌دولتــی بــه پایــان رســیده و یــک ســازماندهی 
صلــح  قطعیــت یافتــه و ایــن ســازماندهی جهــت سرپوشــی واقعیــت بــه یــک تبلیغــات دســت 
زده اســت؛ و هــر چنــد از نظــر علمــی بــه تنهایــی ایــن بــه عنــوان شــکلی از خشــونت و جنــگ 
قطعیــت یافتــه باشــد، ]بــه همــان صــورت نیــز[ قطعــی اســت کــه تحــت چنیــن خشــونتی 

مبــارزه‌ی طبقاتــی متوقــف ناشــدنی اســت. 
مبــارزه‌ی طبقاتــی، جهــت ارائــه‌ی یــک فــرم متفــاوت، از طریــق برانــدازی یــا از توان‌انداختــن 
ایــن فُــرم، خــود را بــه عنــوان ســازش و یــا جنگــی دائمــی جلــوه می‌دهــد. مبــارزه‌ی طبقاتــی 
بــر ســر دولــت، در ایــن معنــا و بــه طــور عمومــی در مقیــاس کوچــک قــادر بــه نجــات خــود 

از مبــارزات طبقاتــی داخــل جامعــه نخواهــد شــد. 
جامعــه‌ای کــه بــورژوازی ابتــدا آن را بــه شــیوه‌ی‌ خــود، بازســازماندهی نمــوده بــود، آن را بــه 
داخــل بحــران اقتصــادی و سیاســی ســوق داد. ایــن بحــران کــه در مرحلــه‌ی امپریالیســم بــه 
اوج خــود رســیده، موجــب جنــگ در ســطح جهــان شــده و جامعــه‌ی بــورژوازی را بــه درون 
یــک لاینحلــی و فروپاشــی کشــانده اســت. بــورژوازی، جامعــه‌ای را کــه در اوائــل ســازماندهی 
نمــوده بــود در مرحلــه‌ی امپریالیســم، بــه برهــه‌ای رســانده کــه ســازماندهی آن بــه کنــاری، 
ــونت‌آمیز، از  ــیوه‌های خش ــه ش ــل ب ــا توس ــادی و ب ــنگین اقتص ــای س ــگ، بحران‌ه ــا جن ب
ــورژوازی  ــه دســت ب ــه‌ای کــه ب ــه ســوی فروپاشــی ســوق می‌دهــد. جامع هــم متلاشــی و ب
ــورژوازی  ــر کار ب ــازماندهی آن دیگ ــه س ــن مرحل ــس از ای ــیده، پ ــه و فروپاش ــایش یافت فرس
ــا، از  ــرج و بحران‌ه ــن هرج‌وم ــه را از درون ای ــد جامع ــد، بای ــه‌ی جدی ــک طبق ــت. ی نیس
ــرون آورده و  ــی بی ــط جنگ ــن محی ــن از ای ــونت‌آمیز و همچنی ــای خش ــگ و ابزاره ــن جن ای

ــد.  بازســازماندهی نمای
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ــه  ــتی، ب ــورژوازی امپریالیس ــت ب ــات از دس ــار نج ــه‌ی انتظ ــه نقط ــه ب ــی ک ــه، در حال جامع
ــن  ــرای ای ــت ب ــش را درس ــه‌ی کارگرنیزخوی ــت، طبق ــیده اس ــدی رس ــه‌ی جدی ــت طبق دس
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــه تنهــا ب ــورژوازی ن ــن تخریبــات ب ]کار[ آمــاده  ســاخته اســت. علیــه ای
طبقــه‌ای فاقــد شــرایط مدیریــت جامعــه می‌باشــد، بلکــه بــه عنــوان طبقــه‌ای کــه ]جامعــه 
را[ متلاشــی کــرده، فرســوده نمــوده، بــی لــزوم گردانــده و واقعــاً بــه پایــان عمــرش رســیده، 
بــر ســرکارآمدن یــک طبقــه‌ی جدیــد و ســازنده در دســتور کار قرارگرفتــه اســت. جامعــه‌ی 
کاپیتالیســم کــه در مراحــل اولیــه بــا ســازندگی و دوبــاره بنیان‌ســازی بــورژوازی آشــنا شــده 
ــان شــده اســت.  ــه گریب ــب‌کاری آن دســت ب ــکاری و تخری ــا خراب ــی ب ــود در مراحــل پایان ب
ــو بنیان‌گــذاری و بازرســی گــردد، رســانده  ــد از ن ــه نقطــه‌ای کــه بای ــورژوازی، جامعــه را ب ب

اســت. 
ــه‌ی  ــک بره ــر ی ــر نظ ــان، از ه ــر زحمتکش ــم از نظ ــه‌ی کاپیتالیس ــه‌ی جامع ــن بره اولی
تدارکاتــی اســت. اتحــاد ایــن اقشــار در راســتای منافــع ذاتــی اقتصــادی و سیاسی‌شــان ‌کــه 
ــل  ــه عم ــت ب ــدید از آن ممانع ــار‌های ش ــق فش ــی از طری ــرده‌داری و فئودال ــه‌ی ب در مرحل
ــه خصــوص  ــد. ب ــات ســازماندهی دســت پیــدا نموده‌ان ــه امکان ــه ب ــود، در ایــن مرحل آمــده ب
در پیشــرفته‌ترین حوضه‌هــای جامعــه‌ی کاپیتالیســم و بــه عنــوان تناســب بــا پیشــرفت ایــن 
جامعــه، در وهلــه‌ی نخســت حقــوق اقتصــادی و دموکراتیــک بــه مــرور زمــان مســتقیما در راه 
ــد. بــه مقیــاس افزایــش  ــاره خــود را ســازماندهی نموده‌ان ــرای قــدرت سیاســی، دوب جنــگ ب
بی‌لزومــی و بی‌معنایــی جامعــه‌ی بــورژوازی، وظیفــه‌ی دوبــاره ســازماندهی و رهبــری کــردن 

ــد.  جامعــه‌، طبقــه‌ی کارگــر را هــر چــه بیشــتر فرامی‌خوان
وقتــی کاپیتالیســم بــه پایانی‌تریــن مرحلــه‌ی ]خــود[ یعنــی مرحلــه‌ی امپریالیســم رســید و 
علیــه امپریالیســم بــورژوازی کــه جامعــه را متلاشــی و بــه کائــوس ســوق داده اســت، وظیفه‌ی 
نجــات جامعــه از ایــن وضعیــتِ تخریب‌شــد‌گی، ]خلاصــه اینکه[انقلاب‌هــای پرولتاریــا خــود 
ــدد[  ــا انجــام انقلاب‌های]متع ــا ب ــر، پرولتاری ــا انقــاب اکتب ــده اســت. اولا ب ــاری گردان را اجب

ایــن عصــر را آغــاز نمــوده اســت. 

 ١-سازماندهی  جامعه از طرف بورژوازی به‌عنوان ملت
انقــاب بــورژوازی بــا کنارهــم آوردن مؤلفه‌هــای ملــت کــه بــا پرچیــن فئودالــی از هــم جــدا 
ــرم  ــک فُ ــی  وی ــی، جامعــه را در ســطح بنیان‌هــای مل ــا ایجــاد همبســتگی مل ــود و ب شــده ب
ســازماندهی برتــر ارتقــاء داد. فُرم‌یابــی جامعــه‌ی بــورژوازی در عیــن حــال فُرم‌یابــی »جامعــه‌ی 

ملــی« اســت. 
بــورژوازی کــه در بتــن جامعــه‌ی فئودالــی و علیــه آن ظهــور نمــود، تــا زمانــی کــه تمامیــت 
ارضــی کشــور کــه فئودالیســم بــا پرچین‌هــای مختلفــی از هــم مجــزا ســاخته بــود را  تحــت
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تمامیــت یــک بــازار، زبــان و فرهنــگ مشــترک متحــد نمی‌ســاخت، قــادر بــه پیشــرفت نبــود. 
بــه تنهایــی ســاختار بســته‌ی اقتصــاد فئودالــی در پیــش‌روی پیشــرفت اقتصــادی، اجتماعــی و 
سیاســی بــورژوازیِ در حــال ترقــی، مانــع بــه وجــود مــی‌آورد. پیشــرفت نیروهــای تولیدکننده 
ــاختار  ــک س ــان ی ــط در می ــود، فق ــکل‌گیری ب ــال ش ــه در ح ــن رابط ــه در ای ــی ک و روابط
آزادانه‌تــر اقتصــادی و اجتماعــی می‌توانســت پیشــرفت کنــد. پیشــرفت بــورژوازی بــه عنــوان 
طبقــه و کســب ویژگــی طبقــه‌ی حاکــم نیــز، فقــط بــا ســازماندهی، زندگــی و فُــرم روابــط 

ــود.  ــر ب ــی بخشــد، امکان‌پذی ــه جامعــه ارزان ــود[ ب ــرار ب پیشــرفته‌تری کــه ]ق
ــورژوازی در دســت  ــای ب ــز شــده را توســط انقلاب‌ه ــدرت سیاســیِ متمرک ــه ق ــورژوازی ک ب
گرفتــه بــود، لهجه‌هــای مختلفــی را بــه یــک زبــان ملــی مبــدل ســاخت. پارچــه زمین‌هــای 
ــان  ــکیل داد. در می ــن تش ــک مام‌میه ــد و ی ــی را متح ــای فئودال ــا پرچین‌ه ــده ب ــه ش تجزی
ــادی،  ــاد اقتص ــک اتح ــی ی ــته‌ی فئودال ــاد بس ــر در اقتص ــده از یکدیگ ــزوی ش ــق من مناط
فرهنــگ ملــی و بــه میــزان بازســازماندهی و خلــق ارزش‌هــای فرهنــگ ملــی، قــادر بــه جامه‌ی 
عمــل پوشــاندن بــه ســازماندهی جامعــه‌ی جدیــد بــورژوازی شــده اســت. فُرم‌یابــی اجتماعــی 
ــازماندهی آن  ــه س ــت، بلک ــا نیس ــا ملیت‌ه ــی و ی ــیره‌ای، دین ــای عش ــر بنیان‌ه ــورژوازی ب ب
ــه انجــام رســانده.  ــه ب ــی می‌باشــد ک ــن کارهای ــی اســت و یکــی از مهم‌تری ــر پایه‌هــای مل ب
جامعــه‌ای کــه بــورژوازی در آن حاکمیــت دارد، هــم از نظــر ملــی و هــم اجتماعــی، جامعــه‌ای 
ــد. عصــری  ــی او پیشــرفت می‌نمای ــع طبقات ــری او و در راســتای مناف اســت کــه تحــت رهب
ــه‌ی  ــت. طبق ــورژوازی اس ــر ب ــه، عص ــز یافت ــدت در آن تمرک ــه ش ــی ب ــدرت سیاس ــه ق ک
ــودن  ــز نم ــانس متمرک ــم، صاحــب بیشــترین ش ــات حاک ــر طبق ــه دیگ ــورژوازی نســبت ب ب

قــدرت سیاســی اســت. 
بــورژوازی در راســتای منافــع خــود قــادر بــه پیشــبرد اتحــاد فرهنــگ جامعــه‌ای کــه در آن 
ظهــور نمــوده، تــا دورتریــن نقــاط شــده اســت. همچنیــن، بهجــای لهجه‌هــای مختلــف یــک 
اتحــاد زبانــی پیشــرفته کــه تمــام افــراد جامعــه بــا آن تکلــم داشــته باشــند را آفریــده اســت. 
تمامیــت ارضــی جامعــه‌ای را کــه در آن ظهــور یافتــه، بــه حالــت مرزهــای سیاســی دولــت 
ــا  ــن زمین‌ه ــت. ای ــده اس ــد آفری ــن قدرتمن ــک مام‌میه ــا ی ــن زمین‌ه ــر روی ای در آورده و ب
کــه بــر روی آن یــک حاکمیــت قاطــع تأســیس نمــوده را در وضعیــت عــدم انصــراف از یــک 
وجــب آن وغیرقابــل بخشــش، قــرار داده اســت. شــانس خلــق یــک بــازار مشــترک کــه تمــام 
اعضــای جامعــه را بــه صــورت متقابــل در درون روابــط و تناقــض بــا یکدیگــر ربــط دهــد، بــاز 

در طــول تاریــخ بــرای اولیــن بــار نصیــب بــورژوازی شــده اســت.                
تــاش شــده کــه جامعه‌ی تشــکیل شــده، به تمامــی در راســتای منافــع بــورژوازی فُرم کســب نماید، 
تمــام حوضه‌هــای ملــی، اجتماعی،سیاســی، فرهنگــی و غیــره... فقــط در محــدوده‌ی منافــع طبقاتــی 

بــورژوازی امــکان پیشــرفت بیابنــد. ابتــدا بــورژوازی هیــچ رابطــه‌ای را میــان خود]ملت بــورژوازی[
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و طبقــه‌ی در حــال شــکل‌گیری کارگــر را در داخــل جامعــه، مشــاهده نمی‌کنــد. 
ــع اقتصــادی،  ــاب مناف ــز در ب ــه تمرک ــر اســت ب ــه ناگزی ــن مرحل ــر، در ای ــه‌ی کارگ طبق
دموکراتیــک و طبقاتــی خــود بپــردازد. مســئله‌ی ملــی، مســئله‌ای مربــوط بــه بــورژوازی 

ــورژوازی اســت.  ــه، ب ــه‌ی اولی ــن مرحل ــرم دهنــده در ای اســت. نیــروی مدیریتــی و فُ

٢-اســتعمارگری کاپیتالیســم و ســازماندهی
ــذار از  ــا گ ــی ب ــرفت‌های طبقات ــی، پیش ــرده‌داری و فئودال ــه‌ی ب ــکل‌گیری جامع در ش
ــه  ــم ک ــاخت. آگاهی ــا س ــت مهی ــق و ملی ــازماندهی خل ــرم س ــر روی فُ ــیره، راه را ب عش
ــم متحــول  ــت حاک ــه مل ــق دارد ب ــه آن تعل ــم ب ــه‌ی حاک ــه طبق ــی ک ــه خصــوص خلق ب
ــه اشــکال فرهنــگ حاکــم در آمــده اســت. می‌بینیــم  ــا آن تکلــم دارد، ب ــی کــه ب و زبان
کــه عشــیره، خلــق و ملیت‌هــای تحــت فشــار نیــز، چــون قــادر بــه ســازماندهی 
ــی  ــوده و حت ــد- نب ــه در ســطح محــدودی پیشــرفته نموده‌ان ــی خــود- ک ــای مل ارزش‌ه

ــته‌اند.  ــب گش ــده، تخری ــم نش ــا ه ــا از آنه ــظ برخی‌ه ــه حف ــادر ب ق
زمانــی کــه‌ بــه مرحلــه‌ی جامعــه‌ی کاپیتالیســم می‌رســیم، از نظــر خلق‌هــای فرودســت 
ــادی و  ــتبدانه‌تر اقتص ــار مس ــم فش ــه نظ ــا، علی ــت. این‌ه ــده اس ــنگین‌تر ش ــت س وضعی
ملــی کاپیتالیســم بــه وضعیــت ناتوانــی در دفــاع از خویــش دچــار آمده‌انــد. بــورژوازی، 
بــه هنــگام پیشــرفت جامعــه‌ی خــود بــه صــورت فُــرم ملیــت بــورژوازی، ارزش‌هــای ملــیِ 
ــب  ــیده، تخری ــان رس ــه آن ــخ ب ــاق تاری ــه از اعم ــود را ک ــی خ ــای تحــت حکمران خلق‌ه
نمــوده و تــاش کــرده کــه از شــکل‌گیری یــک ملــت از طریــق ایــن ارزش‌هــای ملــی، 
ــرای  ــورژوا شــرایطی معکوســی ب ــه عمــل بیــاورد. مرحلــه‌ی پیشــرفت ملــل ب ممانعــت ب
ــان،  ــرده زب ــاش ک ــم ت ــورژوازی حاک ــت ب ــود آورده و مل ــتم به‌وج ــت س ــای تح خلق‌ه
ــا را  ــن خلق‌ه ــترش و ای ــا گس ــن جاه ــادش را در ای ــت و اقتص ــود دول ــگ، وج فرهن
ــا  ــن حوضه‌ه ــی، در ای ــل مل ــر تکام ــی ب ــورژوازی مبن ــه‌ی ب ــاند. وظیف ــال بکش ــه انح ب
ــی  ــرفت‌ حوضه‌های ــت. از پیش ــته اس ــول گش ــی متح ــت‌ونابودی مل ــک نیس ــه ی ــا ب کام
ــه  ــن وضعیــت، ب ــان، فرهنــگ و تمامیــت‌ ارضــی ممانعــت نمــوده اســت. ای همچــون زب
ــک  ــتند، ی ــرار داش ــان ق ــنِ پیشرفتش ــای اولی ــه در پله‌ه ــی ک ــر خلق‌های ــژه از نظ وی
ــود  ــورژوازی، در ایــن کشــورها نقشــی تخریــب‌کار و ناب ــار آورده اســت.  ب ــه ب نابــودی ب

کننــده ایفــا نمــوده اســت. 
ــل  ــق عم ــی موف ــای مل ــردآوری ارزش‌ه ــتین و گ ــای نخس ــه در قیام‌ه ــا ک ــن خلق‌ه ای
ــاوه در  ــه ع ــد، ب ــده ‌بودن ــورژوازی در آم ــت ب ــتعمره‌ی مل ــت مس ــه حال ــرده و ب نک
ــه تنهــا در  ــد. ن ــه گریبــان شــده بودن ــا تخریــب ارزش‌هــای ملــی دســت ب ــا ب ــن معن ای

ــای ــز در راستــــــــــ ــی نی ــه‌ی مل ــه در حوض ــی، بلک ــی و طبقات ــه‌ی اجتماع حوض
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منافــع ملــت بــورژوازی دچــار یــک شــکل‌پذیری شــده بودنــد. بــه مقیــاس تناقــض ارزش‌هــای 
ــتعمارگر،  ــورژوازی اس ــع ب ــا مناف ــی‌ ب ــی و اجتماع ــازماندهی مل ــتای س ــان در راس ذاتی‌ش
تخریــب شــده‌اند. می‌دانیــم کــه ملــت حاکــم بــورژوا ایــن را، عمومــا بــا موفقیــت بــه اتمــام 

رســانده و در ســطح جهــان بــه واقعیــت تبدیــل نمــوده اســت. 
در مســتعمرات، تخریــب جامعــه و فُرم‌یابــی ملــی آن جهــت بهره‌کشــی، یــک اجبــار 
ــه  ــی جامع اجتناب‌ناپذیراســت. فروپاشــاندن ســطح ســازماندهی قدیمــی کــه ارزش‌هــای مل
را حفــظ می‌کنــد، حتــی اگــر تحــت نگاره‌هــای مختلــف دینــی، مذهبــی و عشــیره‌ای هــم 
ــان  ــه از پیشــرفت آن ــا ک ــن فُرم‌ه ــورژوازی، بجــای ای ــن خاطــر اســت.  ب ــه ای ــوده باشــد ب ب
ممانعــت کــرده‌ و آنهــا را از میــان برداشــته، فُــرم‌ و ایدئولوژهــای مطابــق بــا منافــع خویــش را 

ــت.  ــرفت داده اس ــود آورده و پیش ــه وج ــی را ب ــکان بهره‌کش ــاخته و ام ــم س حاک
ــه  ــته ب ــکل‌گیری وابس ــک ش ــا ی ــون ب ــز، چ ــورها نی ــن کش ــه در ای ــکل گرفت ــورژوازیِ ش ب
ــی نداشــته  ــی محافظت ــچ کارای ــه‌ی خــود هی ــرده، در جامع ــور ک ــورژوازی اســتعمارگر ظه ب
ــا وظیفــه‌ی  ــورژوازی ی ــوده ‌اســت. چــون ب و نقــش آن نیــز در ســطح تخریــب‌کار محــدود ب
ــد  ــه مانن ــاب بســیار ضعیــف ب ــن بازت ــا ای ــداده و ی ــاب ن ــا بازت ــن خلق‌ه ــه ای محافظتــی را ب
ــازماندهی  ــوان س ــا از ت ــن خلق‌ه ــل ای ــن دلی ــه همی ــوده، ب ــن کاه ب ــک خرم ــعله‌های ی ش
ــه  ــن را ب ــده‌ی ای ــی کنن ــر متلاش ــس، تأثی ــت برعک ــده‌اند. درس ــروم ش ــم مح کاپیتالیس
ــه‌ی محافظــتِ  ــه از مرحل ــی ک ــا قدرت ــا ب ــن خلق‌ه ــد. ای ــه نموده‌ان فشــرده‌ترین شــکل تجرب
متکــی بــر کاپیتالیســم عبــور نکــرده روبهــرو شــده بودنــد، در مقابــل یــک حاکمیــت برتــر، 

ــتند.   ــار گش ــود دچ ــی خ ــای مل ــی و ارزش‌ه ــازمان‌یافته‌ی مل ــال س ــه انح ب
زمانــی کــه دوران انقلاب‌هــای پرولتاریایــی فرارســید، طبقــه‌ی کارگــر بــه عنــوان مهم‌تریــن 
متفــق خــود خلق‌هــای مســتعمره‌ی همجــوار خــود را یافــت. روشــن شــد کــه  بازســازماندهی 
ایــن خلق‌هــا کــه از جانــب بــورژوازی از هــم متلاشــی شــده‌اند و بــه ســوی فقدان‌ســازماندهی 
ســوق داده شــده‌اند، بــه صــورت مرتبــط بــا انقلاب‌هــای پرولتاریایــی تحقــق خواهــد یافــت. 
احقــاق تکویــن ملــی در مســتعمرات، پیشــرفت دادن ایــن، دســت یافتــن ایــن جوامــع  بــه 
ــر  ــا تحقق‌پذی ــای پرولتاری ــا انقلاب‌ه ــاط ب ــط در ارتب ــان، فق ــازمان‌یافته خودش ــروی س نی

خواهــد بــود.
ــی و  ــی اجتماع ــع ذات ــتای مناف ــان در راس ــرفت آن ــخ از پیش ــول تاری ــه در ط ــی ک خلق‌های
ــا  ــت و پرولتاری ــه رعی ــه و ب ــرار گرفت ــد ق ــورد نق ــانی م ــه آس ــده، ب ــت ش ــان ممانع ملی‌ش
تبدیــل شــده‌اند، فقــط بــا انقلاب‌هــای پرولتاریایــی توانســته‌اند بــه امــکان گــذار از 
ــدن  ــه آفری ــت ک ــاهده اس ــل مش ــد. قاب ــدا کنن ــت پی ــازماندهی دس ــدان س ــت فق وضعی
ــط در عصــر ــا، فق ــن خلق‌ه ــی ای ــی و اجتماع ــر مؤسســات مل ــر و ماندگارت هرچــه نیرومندت
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ــتعمارگرایانه  ــار اس ــه فش ــا ک ــن خلق‌ه ــردد. ای ــاز گ ــد آغ ــی می‌توان ــای پرولتاریای انقلاب‌ه
کاپیتالیســم را تجربــه نموده‌انــد، شــرایط مــادی، بــرای از نــو دســت یافتــن بــه بازتأســیس و 
بازســازماندهی خودشــان را فقــط در ایــن مرحلــه کســب نموده‌انــد. از ایــن نظــر، جنبش‌هــای 
ســازماندهی مــدرن در مســتعمرات، در وضعیــت ارتبــاط نزدیــک بــا انقلاب‌هــای پرولتاریایــی 

قــرار دارنــد. 
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فصل دوم

در باب نقش طبقه‌ی کارگر در سازماندهی و حزب طبقه‌ی کارگر



در باب
سازماندهی

فصل دوم: در باب حزب کارگران و نقش طبقه‌ی کارگر در سازماندهی 

سرآغاز
پــس از اواخــر قــرن نوزدهــم کــه بــورژوازی کیفیتــی امپریالیســتی بــه خــود گرفــت، در عیــن 
حــال وارد یــک مرحلــه‌ی فروپاشــی شــد. بــورژوازی کــه زمــام سیاســی را در دســت داشــت، 
ــع در  ــن مان ــچ، مهم‌تری ــه هی ــده‌ی ک ــای تولیدکنن ــه پیشــرفت نیروه ــت ب ــس خدم از آن پ
پیــش‌روی پیشــرفت آنــان را تشــکیل مــی‌د‌اد. فُــرم ســازماندهی در تولیــد، بــورژوازی را بــه 
ویــژه پــس از ایــن مرحلــه بــه صــورت مســتمر بــه ســوی پنجــه‌‌ی بحران‌هــا ســوق داد. ایــن 
ــظ  ــه حف ــادر ب ــا ق ــتثمار آنه ــا اس ــط ب ــه فق ــاند ک ــه‌ای‌ رس ــه نقط ــورژوازی را ب ــا، ب بحران‌ه
ــود و  ــش ب ــات تحــت حاکمیت ــی طبق ــن زندگ ــه تأمی ــادر ب ــن ق ــت خــود و همچنی موجودی
ایــن، تناقضــات میــان اقشــار و طبقــات مختلــف جامعــه را قاطع‌تــر نمــود. طبقــات متوســط، 
تــاب رقابــت بــا صنایع‌ســازی بــزرگ را نیــاورده و مالکیــت آنــان ســلب شــد. در میــان دیگــر 
اقشــار بــورژوازی کــه منافع‌شــان بــا بــورژوازی انحصارگــر در تضــاد بــود، جــدال ســر بــرآورد. 
ــاری، دچــار  ــه کن ــه، رهبــری کــردنِ ســازماندهی اجتماعــی ب ــن مرحل ــورژوازی پــس از ای ب
وضعیتــی شــد کــه دیگــر قــادر بــه تولیــد نبــود. بــورژوازی که از نظــر داخلــی در ایــن مرحله‌ی 
معکــوس قــرار گرفــت، در خــارج نیــز جهــت اســتثمار بــازار جهانــی حاکمیــت اســتعماری‌اش 
ــر خلق‌هــا بیشــتر ارتقــاء داد و تمــام فرســودگی نظــام را در ایــن حوضه‌هــا بازتــاب داد.  را ب
بــه ایــن علــت هــم در داخــل و هــم در خــارج تناقضــات بــورژوازی قاطع‌تــر شــدند، چــون از 
دانــش گرفتــه تــا تکنولــوژی، فرهنــگ، ایدئولــوژی، سیاســت، هــر پیشــرفتی بــه بحران‌هــای 
بــورژوازی بــه عنــوان عناصــر جدیــد تعمیــق می‌بخشــید. در ســرآغاز کــه بــورژوازی موتــور 
پیشــرفت در تمــام ایــن حوضه‌هــا بــود، ابتــدا در مقابــل حوضــه‌ی اجتماعــی و بعــد پیشــرفت 
تمــام حوضه‌هــا ایســتادگی و شــروع بــه تخریــب آن و نهایتــا بــا توســل بــه خشــونت از آنهــا 

ــرد.  ــت می‌ک ممانع
ــدی خــود،  ــق سیســتم تولی ــن خل ــود، در حی ــه ریشــه خــود زده ب ــه تیشــه ب ــورژوازی ک ب
ــن نیــرو همچنــان کــه آگاهیــم، گورکــن  ــق نمــود. ای نیــروی فروپاشــاندن خــود را نیــز خل

ــود.  ــا ب ــی[ پرولتاری بورژوازی،]یعن
ــورژوازی  ــا ب ــی ب ــدان مبارزات ــود را در می ــت خ ــا گذاش ــه دنی ــا ب ــه پ ــن ک ــا همی پرولتاری
یافــت. در نخســت، علیــه بــورژوای کــه قــادر بــه ســازماندهی تمــام جامعــه بــود و 
ــی و  ــروی سیاس ــک نی ــه ی ــدن ب ــدل ش ــرد، از مب ــت می‌ک ــی خدم ــرفت اجتماع ــه پیش ب
ســازمان‌دهنده بســیار دور بــود. اولیــن شــکل‌های جنگــی میان‌شــان، خودبه‌خــودی و 
ــه ــه برعلی ــی‌داد، بلک ــرار نم ــدف ق ــام را ه ــا نظ ــن جنبش‌ه ــود. ای ــه ب ــای ناآگاهان جنبش‌ه
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ــا  ــود کــه آن را مســئول شــرایط زندگــی عینــی می‌دانســتند. پرولتاری ابزارهــای تولیــدی ب
در نخســت، بــر عهــده گرفتــن رهایــی اجتماعــی به‌کنــاری، حتــی یــک طبقــه بــرای خــود 

هــم نبــود. 
ــت و  ــاء یاف ــی ارتق ــر کیف ــز از نظ ــا نی ــازی، پرولتاری ــرفت صنایع‌س ــا پیش ــان ب ــا همزم ام
ــورژوازی، در  ــرج ب ــدی، هرج‌وم ــی و تولی ــت داخل ــای ناشــی از رقاب ــز شــد. بحران‌ه متمرک
اوائــل هــم شــرایط زندگــی پرولتاریــا و هــم اقشــار و طبقــات فرودســت را نیز بســیار ســنگین 
ــای  ــا کارفرماه ــدال ب ــه ج ــروع ب ــران ش ــت، کارگ ــن وضعی ــوان نتیجــه‌ی ای ــه عن ــود. ب نم
ــران  ــا کارگ ــد ت ــب ش ــدی موج ــزرگ تولی ــز ب ــروی کار در مراک ــز نی ــد. تمرک ــود کردن خ
ــی کــه در  ــد. جنش‌های ــدان بیاین ــه می ــروی ســازمان‌یافته‌تر ب ــک نی ــا ی ــا ب ــه کارفرماه علی
اوائــل بــه صــورت انفــرادی در کارگاه‌هــا علیــه نیــروی متحــد سازماندهی‌شــده‌ی بــورژوازی 
ــروی  ــه نی ــه علی ــت مقابل ــت‌ها، جه ــخ شکس ــم تل ــیدن طع ــس از چش ــدند، پ ــه‌رو ش روب

ــتند.  ــی دانس ــان را الزام ــازی نیروهایش ــت متحدس ــورژوازی، واقعی ــازمان‌یافته‌ی ب س
بدیــن ترتیــب نخســتین ســازمان‌های حوضــه‌ی تولیــدیِ طبقــه‌ی کارگــران متولــد شــدند. 
ــد .  ــره... بودن ــا و غی ــن، تعاونی‌ه ــندیکا، انجم ــادی، س ــات اقتص ــه و مطالب ــر پای ــا ب این‌ه
ــارزات  ــارزات، انجمن‌هــای صنفــی کارگــران ارتقــاء یافــت. مب پــس از این‌هــا نخســتین مب
انجمــن‌ صنفــی اگــر چــه دســتاوردهای کســب شــده‌یِ موقتــی کارگــران بســیار محــدود 
ــار  ــه ب ــی ب ــج مهم ــازماندهی نتای ــای س ــازیِ پایه‌ه ــر بسترس ــت از نظ ــا در حقیق ــود، ام ب
ــرا  ــد اکث ــه ش ــورژوازی مواج ــدید ب ــار ش ــا فش ــادی ب ــای اقتص ــه جنبش‌ه ــی ک آورد. زمان
ــود  ــان و خودبه‌خ ــرور زم ــه م ــا ب ــش پرولتاری ــد. جنب ــود گرفتن ــه خ ــا ب ــی قیام‌آس کیفیت
ــطح  ــه س ــی ب ــطح بوم ــری از س ــای کارگ ــت. جنبش‌ه ــول یاف ــتقل تح ــی مس ــه جنبش ب
کشــوری گســترش پیــدا کــرده‌ و ماهیتــی ملــی کســب نمودنــد و مبــارزات بــه مــرور زمــان 
بــه مبــارزه‌ای آگاهانــه بیــن هــر دو طبقــه مبــدل شــد. در جامعــه‌ی مــدرن نیــز مهم‌تریــن 

ــه مبــارزات سیاســی باشــند، احــزاب هســتند. ــزاری کــه قــادر ب اب
و  فلســفی  اندیشــه‌های   ۱۸۴۸ ســال  در  سیســتماتیک  صــورت  بــه  کــه  پرولتاریــا 
سیاســی‌اش را مطــرح نمــود، احــزاب پرولتاریــا کــه در برنامــه‌ی عملــی، نخســتین 
ــا در  ــازمان پرولتاری ــتمرار س ــل اس ــکیل داد. در اوائ ــد را تش ــی بودن ــازمان‌های سیاس س
ــا  ــود. ام ــخت ب ــا س ــده بود،کام ــرق ش ــی غ ــی و پراکنده‌گ ــه در ناآگاه ــور ک ــطح کش س
ــه  ــت و اســتعداد ســازماندهی جامع ــه انحــال رف ــی ب ــورژوازی از نظــر داخل ــه ب ــی ک زمان
را از دســت داد و حتــی بــه مــرور زمــان جامعــه را بــا انحــال و از هم‌پاشــیدگی 
ــه  ــت. ب ــاء یاف ــز ارتق ــا نی ــازماندهی پرولتاری ــروی س ــوازی نی ــه صــورت م ــود، ب ــه نم مواج
ــت،  ــر می‌رف ــورژوازی انحصارگ ــوی ب ــه س ــورژوازی ب ــه ب ــتر ک ــه بیش ــر چ ــوص ه خص
دیگــر اقشــار و طبقاتــی کــه منافعشــان بــا آنــان در تضــاد بــود بــا پیوســتن و یــا حدأقــل
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ــن  ــی از ای ــیدند. برخ ــاء بخش ــا را ارتق ــروی پرولتاری ــا، نی ــه پرولتاری ــدن ب ــک ش نزدی
ــدند.  ــدل ش ــا مب ــعور پرولتاری ــل ش ــه ناق ــد ب ــده بودن ــا آم ــار پرولتاری ــه کن ــار ک اقش

ــم،  ــر امپریالیس ــورژوازی در عص ــاء ب ــال ارتق ــیِ در ح ــن و بی‌چاره‌گ ــال رفت ــه انح ب
ــز  ــار، ج ــام اقش ــاند. تم ــه‌ی اوج رس ــه نقط ــی را ب ــی درون اجتماع ــای طبقات تضاده
قشــری کمپــرادور بــزرگ، از بــورژوازی جــدا شــدند و بــه انقلابی‌تریــن طبقــه، ]یعنــی[ 
ــه  ــه فئودالیســم ک ــورژوازی علی ــگ ب ــد جن ــه مانن ــک شــدند. درســت ب ــا نزدی پرولتاری
ــز قشــر  ــال نی ــدند، ح ــق ش ــورژوازی متف ــا ب ــات ب ــار و طبق ــر اقش ــا دیگ ــز فئودال‌ه ج
کثیــری از بــورژوازی بــه پرولتاریــا پیوســتند. در ایــن مبــارزه‌ی طبقاتــی، یگانــه 
ــه  ــی ک ــود. در حال ــا ب ــت، پرولتاری ــورژوازی را داش ــا ب ــگ ب ــی جن ــه توانای ــی ک نیروی
ــوان  ــه عن ــا ب ــد، پرولتاری ــال انحــال بودن ــا در ح ــز پرولتاری ــات ج ــام اقشــار و طبق تم
طبقــه‌ای کــه بــه  نمایندگــی از منافــع اجتماعــی عینیــت بخشــیده بــود در هــر 

ــود.  ــازماندهی نم ــی و س ــاب ترق ــاهنگی در ب ــه پیش ــروع ب ــه‌ای ش عرص
ــت  ــورژوازی، انتظــار آن نمی‌رف ــگام انحــال و از هــم فروریختگــی مســتمر خــرده ب هن
کــه دهقانــان، اصنــاف کوچــک و بــه طــور کل ایــن اقشــار و طبقــات شــهری و دهاتــیِ 
جامعــه را ســازماندهی نماینــد. ایــن در حالــی اســت کــه قشــر مهمــی از ایــن طبقــاتِ 
ــب  ــن ترتی ــدند. بدی ــل ش ــا تبدی ــه پرولتاری ــلب و ب ــت س ــال، از مالکی ــال انح در ح
ــه‌ی  ــوان نتیج ــدند و به‌عن ــرازیر ش ــا س ــوی پرولتاری ــه س ــی ب ــات، طیف ــام طبق از تم
ــزوده می‌شــد.  ــا اف ــروی ســازماندهی پرولتاری ــر نی ــز، هــر روز بیشــتر ب ــن نی طبیعــی ای
علیــه  پرولتاریــا  مبــارزه‌ی طبقاتــی  در  بــار  نخســتین  بــرای  مبــارزه‌ی طبقاتــی، 
بــورژوازی از حالــت یــک مبــارزه‌ی اقلیتــی بیــرون آمــد و بــه جنبــش آگاهانــه‌ی‌ تمــام 
ــی  ــرای طولان ــورژوازی ب ــق، ب ــن جنبــش وســیع خل ــق مبــدل شــد. علیــه ای اقشــار خل
کــردن نظــام فرســوده‌اش، دیگــر بــه واقعــه‌ای مبــدل شــد کــه فقــط بــا یــک چهــره‌ای 
ــام  ــر تم ــه ب ــم ک ــه فاشیس ــردد. البت ــق گ ــت موف ــونت می‌توانس ــر خش ــی ب ــا متک کام
ــور نمــود.  ــده‌ای ظه ــن پدی ــوان محصــول چنی ــه عن ــرور اعمــال می‌داشــت، ب ــه ت جامع
ــه  ــال ک ــن ح ــت، در عی ــورت می‌گرف ــا ص ــور پرولتاری ــا ظه ــان ب ــه همزم ــارزه‌ای ک مب
ــه‌ی  ــی در برنام ــاب چندان ــل بازت ــود، در اوائ ــی ب ــارزه‌ی سیاس ــک مب ــی ی ــر ذات از نظ
ــز  ــی نی ــارزه‌ی سیاس ــک مب ــی ی ــارزه‌ی طبقات ــر مب ــون ه ــط چ ــت. فق ــی نداش سیاس

ــن  ــود. همچنی ــی ب ــای سیاس ــش در آرن ــه جه ــر ب ــز ناگزی ــارزه نی ــن مب ــت، ای هس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی  ــام عموم ــته ن ــن واژه در گذش ــت. ای ــدار« اس ــای »خری ــه معن ــی ب ــان پرتغال ــت در در زب ــرادور واژه‌ای اس  کمپ
بازرگانانــی بــود کــه در چیــن و هنــد و دیگــر کشــورهای جنــوب آســیا بــه عنــوان واســطه ســرمایه‌داران و 
ــه صــورت  ــورژوازی« ب ــا واژه »ب ــد. بعدهــا ایــن واژه همــراه ب ــا اروپایــی( عمــل می‌کردن شــرکت‌های خارجــی )عمدت
ــا مارکسیســتی( رایــج شــد کــه منظــور از آن اشــاره  ــورژوازی کمپــرادور در متن‌هــای سیاســی و اقتصــادی )عمدت ب

ــود. ــن ب ــکای لاتی ــا و آمری ــیا و آفریق ــورهای آس ــی در کش ــرمایه‌داران خارج ــطه‌ها و دلالان س ــه واس ب

1

1

57



در باب
سازماندهی

ــا  ــود و فقــط ب ــدرت، انقــاب ب ــه دســت آوردن ق ــا راه ب ــورژوازی تنه ــه نظــام دشــوار ب علی
چنیــن انقلابــی تمــام نهاد‌هــای روســاختی موجــود می‌توانســت زیــرورو گــردد. در مرحلــه‌ی 
امپریالیســم لحظــه‌ی تصمیم‌گیــری فــرا رســیده بــود. دیگــر موجودیــت ایــن طبقــه حاکــم 

ــود.  ــود، بی‌معنــی شــده ب ــر ســاخته ب ــه را امکان‌ناپذی کــه زندگــی جامع
در ایــن نقطــه رهبریــت پرولتاریــا بــه عنــوان یگانــه نیرویــی کــه جامعــه را از فرســودگی و 
ــر  ــد، حالتــی اجتناب‌ناپذی ــه ســازماندهی نمای ــر اســاس یــک پای از هم‌پاشــیدگی نجــات و ب
ــه  ــن نقــش تاریخــی و اجتماعــی دســت ب ــای چنی ــا ایف ــه ب ــا ک ــت. پرولتاری ــه خــود گرف ب
ــیِ  ــای مبارزات ــه ابزاره ــش علی ــی خوی ــزار مبارزات ــه ایجــاد اب ــر ب ــود، ناگزی ــان شــده ب گریب
توســعه‌یافته‌ی بــورژوازی در هــر حوضــه‌ای بــود. همچنــان کــه مطلعیــم یکــی از مهم‌تریــن 

ــد. ابزارهــای مبارزاتــی، احــزاب بودن
ــت‌های  ــکل سیاس ــه ش ــود ب ــدت خ ــی و بلندم ــع حیات ــودن مناف ــه نم ــا فُرمول ــات ب  طبق
ــی  ــر حکمران ــزب اگ ــن ح ــند. ای ــتمرار می‌بخش ــا اس ــه این‌ه ــزاب ب ــق اح ــش، از طری خوی
دولــت را بــه دســت دارد، سیاســت‌ خــود را بــه شــکل سیاســت دولتــی ادامــه خواهــد داد و 
یــا اگــر حکمرانــی دولــت را بــه دســت نــدارد و یــا در دولــت تأثیرگــذار نیســت، سیاســت‌ آن 
در راســتای بــه دســت آوردن دولــت می‌باشــد. هــر طبقــه‌ای بــه میــزان پیشــرفتش ناگزیــر 
اســت جایــگاه اجتماعــی‌ خــود را در تناســب بــا نقشــش، منافــع بلند‌مــدت و حیاتــی‌اش بــه 

ــد.  ــط ده ــی رب ــای سیاســی معین ــد و برنامه‌ه قواع
جامعــه‌ی مــدرن، بــرای گرفتــن بالاتریــن ســهم از ارزش‌هــای بــه دســت آمــده‌ی تولیــدی 
همیشــه درحــال مبــارزه اســت. ایــن مبــارزه، صرفــا بــر ســر ارزش‌هــای مــادی نیســت، بلکــه 
بــر ســر ارزش‌هــای معنــوی نیــز انجــام می‌گــردد. هــر طبقــه در ایــن مبــارزه جهــت افزایــش 
ســهم خویــش و رســیدن بــه جایگاهــی مناســب بــا منافــع‌اش در جامعــه کوشــش خواهــد 
ــت  ــاد و سیاس ــا در اقتص ــود ت ــد نم ــاش خواه ــه ت ــز همیش ــر نی ــن خاط ــه همی ــود. ب نم
جایگاهــی بــه دســت آورد، آن جایــگاه را اســتحکام بخشــد و توســعه دهــد. هــر طبقــه جهــت 
اینکــه عقــب نمانــد در هــر حوضــه‌ای تمــام نیرویــش را جهــت اثبــات موجودیــت، ترقــی و 
ایجــاد حاکمیــت بــر روی ارزش‌هایــش صــرف خواهــد نمــود. اگــر بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام 

ــاش خواهــد نمــود.    ــی جهــت نتیجه‌گیــری ت ــا توســعه‌ی هم‌پیمان ــن نیســت، ب ای
بــا  و  حرفه‌ای‌تریــن  کاپیتالیســم،  جامعــه‌ی  حاکــم  طبقــه‌ی  عنــوان  بــه  بــورژوازی 
ــدرت رســیدنش،  ــه ق ــه‌ی ب ــورژوازی هماننــد مرحل ــن کار اســت. ب ــن طبقــه در ای تجربه‌تری
ــات  ــر روی طبق ــتثمار ب ــعه‌ی اس ــت توس ــدرت جه ــن ق ــه دســت گرفت ــس از ب ــژه پ ــه وی ب
ــه  ــود. همیش ــتفاده نم ــود اس ــی خ ــارت سیاس ــام مه ــه آن، از تم ــتمرار ب ــش و اس زحمتک
دیگــر عرصه‌هــای  و  فرهنگــی  سیاســی،  ایدئولوژیکــی،  حوضه‌هــای  در  را  منافــع‌اش 
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فُرمول‌بنــدی نمــوده- خــواه بــا توســل بــه خشــونت و خــواه بــا شــیوه‌های ظریــف عوامفریبانــه- 
تــاش کــرده بــه خلــق بقولانــد و آن را تضمیــن کنــد. بــه ایــن جهــت در خــارج بــا بــورژوازیِ 
ــات،  ــر طبق ــان دیگ ــت. در می ــته اس ــای بس ــود، هم‌پیمانی‌ه ــترک‌المنافع خ ــلِ مش ــر مل دیگ
ــام  ــدت انج ــی و بلندم ــای موقت ــوده هم‌پیمانی‌ه ــترک‌المنافع ب ــان مش ــا آن ــه ب ــه‌ای ک جامع

داده اســت. 
هــدف از تمامــی این‌هــا، جاودانگــی جامعــه‌ی بــورژوازی اســت. همیشــه از دانــش، فرهنــگ، 
ایدئولــوژی و سیاســت جهــت اثبــات و واقعیــت بخشــیدن بــه ایــن اســتفاده می‌شــود. انــگار، 
منفورتریــن منافــع طبقــه‌ی بــورژوازی منافــع تمــام جامعــه اســت و مبانــی زندگــی بــورژوازی 
مبانــی حیــات تمــام جامعــه اســت، ارائــه می‌گــردد و همچنیــن انــگار کــه اخــاق و فرهنــگ 
بــورژوازی اخــاق و فرهنــگ تمــام جامعــه بــوده و انــگار قوانیــن بــورژوازی فُرمــول قوانیــن تمام 
جامعــه بــوده، لانســه و تبلیــغ می‌شــود. طبقــات و اقشــاری کــه بــا بــورژوازی در تضــاد باشــند، 

ــد.  ــه ایــن صــورت مشــروط می‌گردن ب
در خــاف ایــن، در صفــوف طبقــات زحمتکــش درک می‌گــردد کــه منافــع طبقاتــی بــورژوازی 
کــه بــا منافــع تمــام نیروهــای مولــد اجتماعــی، کــه بــه مــرور زمــان در تناقــض قــرار گرفتــه، 
واقعیــت منافــع تمــام جامعــه نبــوده و برعکــس بــا منافــع دیگــر طبقــات در تناقــض قــرار دارد. 
ــتثمار  ــیوه‌های اس ــازی ش ــت مخفی‌س ــه‌ای جه ــر حوض ــورژوازی در ه ــذاری ب ــدرت تأثیرگ ق
ــاد  ــگ، از اقتص ــا فرهن ــه ت ــاق گرفت ــش، از اخ ــا دان ــه ت ــفه گرفت ــت. از فلس ــت آن اس زمخ
گرفتــه تــا سیاســت،  قواعــد، پرنســیب‌ها و رفتارهــای فُرموله‌شــده در تمــام حوضه‌هــا جهــت 
طولانی‌کــردن عمــر ایــن طبقــه و جهــت اســتمرار حاکمیــت‌اش در میــان جامعــه بــوده و در 

ــت ارزان اســت.  ــع مــادی بی‌نهای خدمــت مناف
بــه مقیــاس رشــد جامعــه‌ی بــورژوا و بــه مقیــاس تحــول بــورژوازی بــه بــورژوازی 
ــل درک اســت  ــوه نمــوده اســت. قاب ــی برجســته‌تر جل ــه صورت ــن واقعیــت ب امپریالیســتی، ای
کــه بــورژوازی در مقابــل پیشــرفت نیــروی تولیدکننــده‌ی جامعــه، دانــش، تکنولــوژی و هنــر 
بــه یــک مانــع تبدیــل شــده و فرســودگی اجتماعــی، از هــم پاشــیدگی و خشــونت، ناشــی از 
ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــی ک ــی، وقت ــن وضعیت ــه اســت. چنی ــرای جامع ــه ب ــن طبق ــی ای بی‌لزوم
ــد در راســتای  ــی دارن ــض منفعت ــورژوازی تناق ــا ب ــه ب بیشــتر احســاس می‌شــود، اقشــاری ک
منافــع ذاتــی خویــش و اگــر هــم منافــع ذاتــی آنــان بیانگــر منافــع اجتماعــی باشــد نیــز، در 
ــد.  ــه میــان میگذارن ــا طبقــه‌ی حاکــم ب راســتای تمــام منافــع جامعــه، تفــاوت میانشــان را ب
ــاع از حقوقشــان -در  ــه‌ی اقتصــادی و دموکراتیــک و جهــت دف ــر پای تفاوت‌هــای اولیــه کــه ب
ایــن مــورد جنبش‌هــای زحمتکــش خلــق- بــه وجــود می‌آینــد، فُرم‌هــای ســاده‌ی مبارزاتــی 
ایدئولوژیکــی، سیاســی و ســازمانی آن در رابطــه بــا توســعه‌ی بحران‌هــای جامعــه‌ی کاپیتالیســم 
ــه ــه ب ــض درون جامع ــردد. تناق ــز می‌گ ــتر متمرک ــه بیش ــر چ ــات، ه ــش تناقض ــا افزای و ب
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ــم و  ــل کاپیتالیس ــا تبدی ــان ب ــد. همزم ــدید می‌رس ــی ش ــارزه‌ی طبقات ــک مب ــت ی وضعی
بــورژوازی بــه یــک مانــع در مقابــل پیشــرفت اجتماعــی، ایــن مبــارزه تــاش خواهــد نمــود 
ــا  ــز، پ ــه عصــر امپریالیســم می‌رســیم نی ــه ب ــی ک ــه نتیجــه برســد. هنگام ــاب ب ــا انق ــا ب ت
ــن  ــم. ای ــت نهاده‌ای ــای فرودس ــات و خلق‌ه ــام طبق ــشِ تم ــای آزادی‌بخ ــر انقلاب‌ه ــه عص ب
نیــز موجــب تبدیــل عصــر سراســری امپریالیســم بــه عصــر انقلاب‌هــای آزادی‌بخــش ملــی و 

ــا شــده اســت. پرولتاری
احــزاب، در ایــن رویکــرد عمومــی بــه عنــوان ابزارهــای اساســی مبــارزات طبقاتــی در مقابــل 
ــاط و  ــی[ ارتب ــر روابطی]پیچیده ــت بیانگ ــه بی‌نهای ــی ک ــط طبقات ــوند. رواب ــر می‌ش ــا ظاه م
تناقــض هســتند، جهــت اینکــه روابــط و تناقــض ایــن طبقــات را بــه حالــت قواعــد اقتصــادی، 
فرهنگــی، اخلاقــی، فلســفی و سیاســی در بیاورنــد و بــه اشــکال مــورد نظــر خویــش مبــدل 
ســازند، الــزم‌آور می‌داننــد کــه بــر ســطح معینــی از نهادینگــی و ســازماندهی متکــی گردنــد. 
ــده و  ــای نهادینه‌ش ــن جنبش‌ه ــد، ای ــدا نمای ــدت پی ــتر ش ــه بیش ــر چ ــی ه ــش منفعت تن

سازماندهی‌شــده نیــز، الزام‌آورتــر می‌گردنــد. 
ــه  در شــرایط امپریالیســم مبــارزات تئوریکــی، سیاســی و ســازمانی و فُرمولاســیون این‌هــا ب
ــم،  ــت. پارادای ــده اس ــتماتیک ش ــوده و سیس ــرفت نم ــیار پیش ــر بس ــه‌ی کارگ ــری طبق رهب
ــه  ــوغ  ارائ ــل و مراحــل بل ــا در اوائ ــه پرولتاری ــه‌ی فلســفی و سیاســی و ســازماندهی ک برنام
ــس  ــن پ ــی متحــول می‌ســازد. از ای ــزار مبارزات ــک اب ــه ی ــا ب ــه دقیق ــن مرحل ــود، در ای داد ب
ــا بــورژوازی وارد یــک مبــارزه‌ی تن‌به‌تــن سیاســی و بــه مــرور زمــان متکــی بــر خشــونت  ب
ــه  ــش ب ــام قلعه‌های ــورژوازی را در تم ــم، ب ــای امپریالیس ــا ویژگی‌ه ــب ب ــود و متناس می‌ش
ــن  ــش در ای ــواه خوی ــای دلخ ــق فُرم‌ه ــت خل ــح و جه ــا را فت ــن قلعه‌ه ــی‌آورد. ای ــا م تنگن

ــود. ــه کار می‌ش ــت ب ــا دس قلعه‌ه
 در ایــن مرحلــه نیــز، بــه عنــوان مؤثرتریــن ابزارهــای مبــارزات سیاســی کــه منافــع اقشــار 
زحمتکــش را فُرمول‌ســازی می‌کننــد، احــزاب پرولتاریــا در مقابلمــان ظاهــر می‌شــوند. 
پرولتاریــا جهــت خــروج از وضعیــت طبقــه‌ی مــورد سوءاســتفاده، نیــازش بــه ابــزار مبارزاتــی 
میلیتانــی کــه منافــع‌اش را بــه بهتریــن شــکل برجســته ســازد و همزمــان بــا خــود او تمــام 
ــاس  ــه مقی ــد. ب ــاء می‌یاب ــازد، ‌ارتق ــول س ــی متح ــه‌ای غیرطبقات ــه جامع ــز ب ــه را نی جامع
ــه‌ی  ــار هــر چــه بیشــتر احســاس می‌گــردد. در وهل ــن اجب ــوژوازی ای ــش فرســودگی ب افزای
نخســت، پرولتاریــا و تمــام اقشــاری کــه منافعشــان بــا رهایــی مطابقــت دارد، تحــت رهبــری 
ــن  ــرای ای ــوده و ب ــری ب ــه و مؤث ــگ پیروزمندان ــک جن ــه ی ــاده‌ی ورود ب ــی آم ــن نیروی چنی
ــوع  ــاده هســتند کــه احزاب‌شــان را تأثیرگــذار و نیرومنــد ســازند و جهــت هــر ن ــارزه آم مب

ــد. ــن شــکل مناســب در بیاورن ــه بهتری جنگــی ابزارهایشــان را ب
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ــه  ــان را ب  در عصــر امپریالیســم، ایــن لنیــن اســت کــه جنبــش طبقــات کارگــر و احــزاب آن
وســیع‌ترین شــکل آنالیــز و حــزب پرولتاریــا را در شــرایط امپریالیســم بــه صورتــی کــه قــادر 
بــه جنــگ و تحقــق انقــاب بــه شــکلی مؤثــر باشــد، تأســیس می‌کنــد. انقــاب، اصلی‌تریــن 
وظیفــه‌ی حــزب پرولتاریــا اســت. حــزب پرولتاریایــی، جهــت تحقق انقــاب کار را از نقــد جامعه 
ــرده  ــد ک ــان را نق ــی آن ــای نیابت ــات فرادســت را، سیاســت و ایدئولوژی‌ه ــد. طبق ــاز می‌کن آغ
و بــه بــاد رفتگــی آنــان را بــه اثبــات می‌رســاند و بجــای آنــان برتــری ایدئولــوژی و سیاســت 
ــی را  ــودی هم‌پیمانی‌های ــر غیرخ ــار دیگ ــات و اقش ــا طبق ــازد. ب ــن می‌س ــش را جایگزی خوی
ــاند.  ــه اوج می‌رس ــی را ب ــارزات سیاس ــا مب ــام این‌ه ــام تم ــن انج ــد. و در حی ــعه می‌ده توس
اوج مبــارزات سیاســی آن را مبــارزات مســلحانه و بــر ایــن اســاس بــه قــدرت رســیدن، تشــکیل 

می‌دهــد. 
 بــا مبــارزه‌ی سیاســی انجــام شــده بــه رهبــری حــزب پرولتاریایــی در روســیه، سوسیالیســم 
بــه یــک واقعیــت عملــی مبــدل شــد و ایــن واقعــه کــه مهــرش را بــر عصــر زد و ایــن برهــه 
شــروع جدیــدی در تاریــخ انســانیت شــد. از آن پــس افــکار فلســفی و سیاســی پرولتاریــا در هــر 
زمینــه‌ای بــه اثبــات رســیده بــود، پــس از انقــاب اکتبــر مبــارزه‌ی سیاســی طبقــه‌ی کارگــر در 

جهــان شــتاب گرفــت. 

الف( جنبش خودجوش طبقه‌ی کارگر
طبقــه‌ی کارگربــه عنــوان طبقــه بیانگــر ضدیــت بــا طبقــه‌ی بــورژوازی اســت. اســاس طبقــه‌ای 
کــه بــورژوازی در مرحلــه‌ی کســب ارزش افزونــه از آن بهــره جســت، طبقــه‌ی کارگــر اســت. 
بــورژوازی بــه عنــوان طبقــه‌ای کــه از جامعــه‌ی کاپیتالیســم بهره‌کشــی می‌کنــد و بــه عنــوان 
طبقــه‌ای کــه از او بهره‌کشــی می‌شــود، پرولتاریــا را شــکل می‌دهــد. تمــام طبقــات و اقشــاری 
کــه در مرحلــه‌ی ظهــور جامعــه‌ی کاپیتالیســم منافعشــان بــا جامعــه‌ی قدیمــی در تضــاد بــود، 
ــد  ــورژوازی را پذیرفتن ــری ب ــه رهب ــان ب ــاس منافعش ــر اس ــی ب ــه‌ی قدیم ــاندن جامع فروپاش
ــور  ــه‌ی ظه ــند. در مرحل ــق ببخش ــان را تحق ــی نهایی‌ش ــه رهای ــود ک ــق ش ــرایطی خل ــا ش ت
کاپیتالیســم موقعیــت نیــروی رهبــری بــورژوازی، قطعــی اســت.  قبــل از هــر چیــز پیشــرفت 
ــه‌ی  ــتر جامع ــوز بس ــت و هن ــر اس ــی امکان‌پذی ــه‌ی طبقات ــرم جامع ــه فُ ــوز ب ــی هن اجتماع
غیرطبقاتــی شــکل نگرفتــه اســت. یعنــی بــه عنــوان یــک طبقــه، بــورژوازی در صحنــه‌ی تاریخ، 
ــرای انجــام دارد. در چنیــن مرحلــه‌ای توســعه‌ی تاریــخ در راســتای  وظایــف بســیار مهمــی ب
ــر  ــورژوازی امکان‌پذی ــه دســت ب ــط ب ــن، فق ــر اســاس‌های نوی ــه ب ــی و ســازماندهی جامع ترق
ــده،  ــای تولیدکنن ــی نیروه ــا ترق ــان ب ــی همزم ــه‌ی فئودال ــن جامع ــورژوازی در بت ــت. ب اس
ــل  ــز در مقاب ــای سیاســی نی ــوم سیاســی و هنره ــر در پیشــرفت عل ــوژی و هن ــش، تکنول دان
طبقــه‌ی فئــودال موقعیــت برتــری دارد. از طبقــه‌ی کارگــر کــه تــازه از بازمانده‌هــای رعیتــی و 
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لونجــا )نوعــی انجمــن صنفــی در قــرون وســطی( نجــات یافتــه و متولــد شــده، انتظــار نمــی‌رود 
کــه در همــان روز تولــد، بــه یــک نیــروی رهبــر مبــدل گــردد. طبقــه‌ی کارگــر، هــر چــه بیشــتر 
در جامعــه‌ی مــدرن کــه بــه رهبــری بــورژوازی توســعه پیــدا خواهــد نمــود، راه‌هــای نجــات را 
جســتجو و پیــدا خواهــد کــرد. بــه ایــن خاطــر نیــز، علیــه جامعــه‌ی قدیمــی از مبــارزه‌ای کــه 

بــورژوازی هدایــت می‌کنــد حمایــت خواهــد نمــود. 
پرولتاریــا کــه هنــوز در ســرآغاز ظهــور اســت ناگزیــر بــه چنیــن رفتــاری بــوده و دهقانــان کــه 
ــد و خواســتار آزادشــدن هســتند علیــه  ــرار می‌گیرن ســخت مــورد سوءاســتفاده فئودالیســم ق
فئودالیســم، بــورژوازی را بــه عنــوان منســجم‌ترین طرفــدار خواهنــد دیــد و لــزوم اتفــاق بــا او 
را اجبــاری خواهنــد دانســت. یعنــی پیشــرفت جامعــه از نظــر مالــک شــدن آنــان بــر خــاک نیــز 
ــت.  ــورژوازی اس ــد، ب ــل می‌کن ــز عم ــن کار موفقیت‌آمی ــه در ای ــد و آنک ــر می‌باش اجتناب‌ناپذی
ــت  ــت مالکی ــد، جه ــن مشــترک‌المنافع بودن ــورژوازی اینچنی ــا ب ــه ب ــد‌ خــاک ک ــان فاق دهقان
بــر خــاک البتــه کــه نــه پرولتاریــا را -کــه هنــوز پیشــرفت ننمــوده- بــه عنــوان متّفــق، بلکــه 
ــه‌ی  ــه عنــوان یــک نیــروی مترقــی در ایــن مرحل ــورژوازی ب ــد. ب ــورژوازی را برخواهنــد گزی ب
تاریــخ، زمانــی کــه علیــه جامعــه‌ی قدیمــی قدعَلــم می‌نمایــد، دارای متفقیــن کامــا شــجاع و 
نیرومنــدی اســت. همچنیــن جهــت پیشــرفت جامعــه‌ی جدیــد، طبقه‌ای اســت کــه فعالیت‌های 
مؤثــری در ]حوضــه‌ی[ فلســفه، دانــش، هنــر، تکنولــوژی و دســتاوردهای نویــن انجــام می‌دهــد 
ــع  ــوان طبقــه‌ای کــه تمــام مناف ــه عن ــدی و ب ــر، اب ــن ســاختار نیــز خویــش را بی‌نظی ــا ای و ب
انســانیت را در خــود عینیــت بخشــیده می‌بینــد. حتــی فراســوی این‌هــا، بــاور دارد کــه آنچــه 
را کــه طــی صدهــا ســال انســانیت بــه آن فکــر کــرده، همــه چیــز آن بــه نمایندگــی طبقــه او 
عینیــت یافتــه اســت. بــا چنیــن تفکــری، اعتمادبه‌نفــس‌اش بی‌نهایــت قــوی اســت. ایــن طبقــه 
کــه بی‌نهایــت بــه خلاقیــت خــود  بــاور دارد، در بــه اوج رســاندن مبــارزه علیــه طبقه‌ی فئــودال، 
هرگــز از پاییــن آوردن او از طریــق انقــاب نمی‌ترســد، در ایــن راســتا تــا آخریــن ]نفــس[ مبــارزه 
خواهــد نمــود. همچنیــن در ایــن مرحلــه، خودبه‌خــود قابــل فهــم اســت کــه هــم در توســعه‌ی 
نیــروی تولیــد و هــم در توســعه‌ی هنــر و دانــش از هیــچ فُــرم کلاســیکی نخواهــد ترســید و بــا 

ایــن هــدف تــا آخریــن نفــس، شــجاعانه عمــل خواهــد نمــود.  
ــد او باشــد.  ــه تهدی ــادر ب ــه هنــوز هیــچ طبقــه‌ای را نمی‌بینــد کــه ق ــورژوازی در ایــن مرحل ب
ــا اســت.  ــتاها و لونجا‌ه ــیِ روس ــای رعیت ــه نخاله‌ه ــیده و وابســته ب ــا بســیار از هم‌پاش پرولتاری
ــناکی  ــات ترس ــد، طبق ــی بودن ــط رعیت ــوز در درون رواب ــده و هن ــیار پراکن ــه بس ــان ک دهقان
ــا  ــده ت ــورژوازی شــده و موجــب گردی ــس ب ــزرگ اعتمادبه‌نف ــت منشــأ ب ــن وضعی ــد. ای نبودن
گام‌هــای خــاق، مثبــت‌ و شــجاعانه‌اش را بــردارد. خلاصه‌وارعلــل شــجاعانه ورود بــورژوازی بــه 
عنــوان یــک طبقــه بــه جنــگ طبقاتــی، توســعه‌ی مبــارزه در هــر عرصــه‌ای علیــه جامعــه‌ی 
ــارزات در ــا انجــام مب ــورژوازی انقلاب‌هایــش را ب ــان نمــود. ب ــوان بی قدیمــی را اینچنیــن می‌ت
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ــورژوازی در  ــای ب ــا انقلاب‌ه ــوص ب ــه خص ــت. ب ــیده اس ــعه‌ بخش ــی توس ــه‌ی سیاس حوض
انگلیــس و فرانســه ایــن را بــه نقطــه اوج رســانده اســت. بــورژوازی بــا ایــن انقلاب‌هــا غالبیــت 
ــر در ســطح  ــی دیگ ــه معنای ــا وب ــورژوازی را در ســطح اروپ ــه‌ی ب ــه دســت آورد و جامع را ب
ــه  ــا ب ــورژوازی، پیشــرفت پرولتاری جهــان تحقــق بخشــیده اســت. در ایــن عصــرِ پیشــروی ب
ــن  ــا ای ــدن ب ــان ش ــا هم‌پیم ــد؟ تنه ــته باش ــت داش ــی می‌توانس ــه معنای ــه چ ــوان طبق عن
ــا  ــد. پرولتاری ــا باش ــهم پرولتاری ــت س ــروی می‌توانس ــتای پیش ــورژوازی در راس ــارزات ب مب
ــا  ــاق نســبی ب ــق اتف ــرای گــذار از جامعــه‌ی قدیمــی، از طری ــد کــه ب ــود درک کن ــر ب ناگزی
ــای  ــارزات و نظریه‌ه ــه مب ــت[ ک ــن ]واقعی ــدن ای ــا دی ــت. ب ــترک‌المنافع اس ــورژوازی مش ب
مــورد دفــاع بــورژوازی، نظریــه‌ و مبــارزات مطلــوب بــا منافــع خــود او اســت، ناگزیــر بــود بــا 
دیــد مرحلــه‌ی اتفــاق و مرحلــه‌ی حمایتــی بــه آن بنگــرد. پرولتاریــا در ایــن مرحلــه جهــت 
پیشــرفت بــه عنــوان طبقــه، احتیــاج بــه گــذار از جامعــه‌ی قدیمــی دارد. بــه ایــن علــت نیــز، 
حمایــت از ایــن مبــارزه‌ کــه بــورژوازی رهبــری آن را بــر عهــده دارد موضــوع بحــث اســت.  
ــش  ــه افزای ــد و ارزش افزون ــدا می‌کردن ــی پی ــتر ترق ــده بیش ــای تولیدکنن ــه نیروه ــر چ ه
ــس  ــه و از آن پ ــش یافت ــز افزای ــر نی ــه‌ی کارگ ــادی طبق ــارزات اقتص ــرایط مب ــت، ش می‌یاف
ــه‌ی  ــش ارزش افزون ــا افزای ــد. ب ــان آم ــه می ــته ب ــون گذش ــی، همچ ــودن بهره‌کش بی‌معنی‌ب
مســتمر، شــرایط زندگــی تحمل‌پذیر‌تــری بــرای طبقــه‌ی کارگــر، مبــارزه خودجــوش و بــرای 
ایــن نیــز مرحلــه‌ی ســازماندهی بــه صــورت تشــکیل انجمن‌هــای صنفــی شــروع شــده بــود. 
ــازماندهی‌های  ــر س ــه تحت‌تأثی ــی هســتند ک ــی مبارزات ــن معن ــه، در ای ــارزات دوران اولی مب
ــورد  ــره را م ــادی روزم ــرایط اقتص ــاح ش ــده‌ و اص ــته ش ــدود آراس ــی مح ــا اهداف ــا، ب لونج
ــی در  ــی آزادی‌بخش ــی و عین ــرایط ذهن ــر ش ــوز از نظ ــا هن ــد. پرولتاری ــرار می‌دهن ــدف ق ه
یکــی از پله‌هــای پایین‌تــر پیشــرفت قــرار دارد. جهــت نجــات کامــل طبقــه، نــه یــک بلــوغ 
بــه میــزان اندیشــیدن وجــود دارد و نــه وضعیت‌شــان بــه صــورت عینــی بــه میــزان کافــی 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــور پراکنده‌ان ــوز در کش ــان هن ــه، زحمتکش ــن مرحل ــل » در ای ــه دلی ــد و ب ــور پراکنده‌ان ــوز در کش ــان هن ــه، زحمتکش ــن مرحل ــت. » در ای ــوده اس ــرفت نم پیش
ــر  ــه در ه ــر چ ــد. اگ ــکیل می‌دهن ــم را تش ــود‌ه‌ی نامنظ ــک ت ــده، ی ــعب ش ــه‌ی منش ــت متقابلان ــر رقاب ــه در ه ــر چ ــد. اگ ــکیل می‌دهن ــم را تش ــود‌ه‌ی نامنظ ــک ت ــده، ی ــعب ش ــه‌ی منش ــت متقابلان رقاب

جایــی جهــت تشــکیل ســازمان‌های عمومی‌تــر کنــار هــم آمــده باشــند نیــز، ایــن هنــوز نتیجــه‌ی اتحــاد جایــی جهــت تشــکیل ســازمان‌های عمومی‌تــر کنــار هــم آمــده باشــند نیــز، ایــن هنــوز نتیجــه‌ی اتحــاد 

مؤثــر خودشــان نیســت، جهــت رســیدن بــه اهدافشــان کــه ناگزیــر بــه حرکــت در آوردن تمــام پرولتاریــا مؤثــر خودشــان نیســت، جهــت رســیدن بــه اهدافشــان کــه ناگزیــر بــه حرکــت در آوردن تمــام پرولتاریــا 

ــود،  ــده ب ــه‌ آن ش ــق ب ــی موف ــرای مدت ــه ب ــورژوازی ک ــود ب ــاد خ ــه‌ی اتح ــن نتیج ــاوه ای ــه ع ــد، ب ــود، بودن ــده ب ــه‌ آن ش ــق ب ــی موف ــرای مدت ــه ب ــورژوازی ک ــود ب ــاد خ ــه‌ی اتح ــن نتیج ــاوه ای ــه ع ــد، ب بودن

ــا  ــا دشــمن دشــمن‌هایش ]یعنــی[ ب ــا دشــمن‌هایش بلکــه ب ــه ب ــا ن ــه پرولتاری ــا اســت. پــس در ایــن مرحل ــا دشــمن دشــمن‌هایش ]یعنــی[ ب ــا دشــمن‌هایش بلکــه ب ــه ب ــا ن ــه پرولتاری اســت. پــس در ایــن مرحل

ــد.  ــورژوازی خواهــد جنگی ــی و خرده‌ب ــورژوازی غیرصنعت ــکان خــاک، ب ــد. نخاله‌هــای منارشــی مطلقــه، مال ــورژوازی خواهــد جنگی ــی و خرده‌ب ــورژوازی غیرصنعت ــکان خــاک، ب نخاله‌هــای منارشــی مطلقــه، مال

ــر  ــکل ه ــن ش ــد و بدی ــد ش ــز خواه ــورژوازی متمرک ــت ب ــی در دس ــش تاریخ ــام جنب ــب تم ــن ترتی ــر بدی ــکل ه ــن ش ــد و بدی ــد ش ــز خواه ــورژوازی متمرک ــت ب ــی در دس ــش تاریخ ــام جنب ــب تم ــن ترتی بدی

ــود.)!(«)11(( ــورژوازی خواهــد ب ــروزی ب ــد، پی ــه دســت بیای ــروزی کــه ب ــود.)!(«)پی ــورژوازی خواهــد ب ــروزی ب ــد، پی ــه دســت بیای ــروزی کــه ب پی
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زمانــی کــه از مرحلــه‌ی انباشــت ابتدایــی، مرکانتیلیســم، کاپیتالیســم تجــاری گــذار بــه عمل آمد 
و مرحلــه‌ی کاپیتالیســم صنعتــی آغــاز گردیــد، در ایــن معنــی نیــز، زمانی کــه جامعه‌ی بــورژوازی 
بــه جامعــه‌ی رقابــت آزاد متحــول گردیــد، بــا انقــاب بــورژوازی، فروپاشــی جامعــه‌ی قدیمــی بــه 
میــزان مهمــی بــه واقعیــت پیوســته بــود. بــورژوازی که شــرایط کســب منافع هــم از زیرســاخت و 
هــم از روســاخت جامعــه را بــه دســت آورده اســت، وظایفــی را کــه بایــد انجام مــی‌داد، انجــام داده 
و پــس از آن وارد مرحلــه‌ی بلــوغ شــد. پــس از آن بــورژوازی، جامعــه‌ی قدیمــی را کــه به‌عنــوان 
مانــع در مقابــل منافــع خــود می‌دیــد کنــار می‌زنــد و خــود را کامــا آزاد و بــه عنــوان طبقــه‌ای 
کــه امیــال خــود را بــه تحقــق رســانده خواهــد دیــد، وضعیــت دنیــای تضمیــن شــده‌ و اســتمرار 
یافتــه مــورد بحــث می‌باشــد. آنچــه را کــه بایــد بــورژوازی از طریــق انقــاب انجــام مــی‌داد، انجــام 
داده و آنچــه را کــه در مقابــل جامعــه‌ی قدیمــی بایــد بــه دســت مــی‌آورد بــه دســت آورده اســت. 
ــه دســت  ــه دســت بیــاورد ب وارد راهــی شــده کــه آنچــه را می‌بایســت از دیگــر خلق‌هــا نیــز ب
آورده اســت. از ایــن پــس آنچــه در دســتور کار قــرار می‌گیــرد، نیــروی اساســیِ مترقــی بــورژوازی 
در راســتای پیشــرفت تاریــخ نیســت، بلکــه بــه مــرور زمــان پایــان ایــن نقــش اســت. از آن پــس 
ــورژوازی در  ــا حاکمیــت ب ــن ب ــه‌ی انقلاب‌هــا پشــت سرگذاشــته شــده اســت، بهجــای ای مرحل
درون دولــت، در حوضــه‌ی اقتصــادی، عناصــر فئودالــی مســدود و تــاش می‌شــود نظــم بــورژوازی 
کامــل و فشــار وارده بــر طبقــه‌ی کارگــر نهادینــه گــردد. از نظــر خارجی نیز سیاســت مســتعمرات 
ــه  ــود را علی ــز سیاســت‌های خ ــن کار نی ــرای ای ــورژوازی و ب ــه‌ی ب ــع جامع ــا مناف در تناســب ب
خلق‌هــا بــا اتــکا بــر کاپیتالیســم اســتعمارگر گســترش داده و مشــاهده خواهــد شــد کــه بــه ایــن 
جهــت بــورژوازی نظــام دولتــی خــود را بــه ســطح کمــال رســانده اســت. در ایــن معنــی دیگــر 

جامعــه‌ی بــورژوازی، جامعــه‌ای اســت بــه بلــوغ رســیده و بــه واقعیــت پیوســته! 
آنچــه از قدیــم بــه عنــوان تمــام ایده‌آل‌هــا، اندیشــه‌های تمــام جامعــه و حتــی تمــام انســان‌ها 
و در واقــع چیزهایــی کــه بــه عنــوان مبانــی در نظــر گرفتــه می‌شــد، روشــن شــده کــه منافــعِ 
عریــان بــه واقعیــت پیوســته‌ی آشــکار مــادی بــورژوازی اســت. عیــان گشــته، از فلســفه گرفتــه تا 
هنــر، فُرم‌هایــی را کــه توســعه داده اگــر در پیشــروی انســانیت در یــک برهــه‌ی تاریخــیِ خــاص، 
ــت بخشــیدن  ــس ]چــون[ در عینی ــز از آن پ ــرده باشــد نی ــا ک ــزار پیشــرو را ایف ــک اب نقــش ی
بــه جامعــه‌ی بــورژوازی؛ تمــام ایــن مبانــی، اندیشــه‌ها، اعتقــادات و فُرم‌هــا، منافــع برجســته‌ی 
بــورژوازی هســتند و اصــا ازلــی و ابــدی نیســتند و آن چیــزی کــه فرهنــگ جهانشــمول، اخــاق 
ــورژوازی  ــی ب ــگ طبقات ــی و فرهن ــاق طبقات ــع[ اخ ــردد ]در واق ــی می‌گ ــمول معرف جهانش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Merkantilist : کشــورهای اســتعمارگر جهــت تهیــه‌ی مــواد خــام و طــا و نقــره، قراردادهــای تجــاری عظیمــی بــا ممالــک مســتعمره‌ی خــود منعقــد 

ــف نویســنده‌ی  ــق تعری ــد گســیل می‌داشــتند. طب ــا می‌کردن ــن مســتعمرات برپ ــه در ای ــه بازارهــای عظیمــی ک می‌ســاختند و صــادرات خــود را ب

کتــاب حــاضر: می‌تــوان دوره‌ی بیــن قــرون پانزدهــم و هجدهــم را دوره‌ی مرکانتیلیســت نیــز نامیــد. آنچــه ماهیــت آن را تشــکیل می‌دهــد عبــارت 

از اقــدام دولــت بــه ســاماندهی خویــش و افزایش‌دهــی‌ بودجــه‌ی خــود از طریــق تجــارت، می‌تــوان آن را ملی‌گرایــی تجــاری نیــز نامیــد.

1
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اســت. همچنیــن، روشــن شــده کــه جمهوریــت، فــرم سیاســی بنیادیــن و نهادینه‌ســازی 
بــورژوازی بــرای تضمیــن منافــع طبقاتــی بــورژوازی اســت.

در ایــن معنــی مفهــوم گردیــده اســت کــه منافــع بــورژوازی منافــع تمــام جامعــه نیســت. 
مرحلــه‌ی ظهــور کــه آمیختــه بــا رویاهــا اســت بــه پایــان رســیده و بــورژوازی در مرحلــه‌ی 
ــرای  ــز ب ــن نی ــداده اســت. ای ــه نظــم خــود کار دیگــری انجــام ن ــد جــز اســتحکام ب جدی
ــی  ــاورده اســت. زمان ــه ارمغــان نی ــز دیگــری ب زحمتکشــان جــز ســرکوب و اســتثمار چی
کــه ایــن واقعیــت درک گــردد، در وهلــه‌ی اول، پرولتاریــا و بعــد تمــام زحمتکشــان، بــه 
میــزان درکِ‌ تفــاوت منفعتی‌شــان بــا بــورژوازی، علیــه ایــن طبقــه مبــارزات ایدئولوژیکــی، 
سیاســی، ســازمانی و مبــارزات در دیگــر حوضه‌هــا را نیــز اجتناب‌ناپذیــر به‌شــمار 

خواهنــد آورد.
ــورت  ــه ص ــود، ب ــد نم ــت نخواه ــی کفای ــش کم ــه افزای ــا ب ــا صرف ــازی، پرولتاری ــت صنایع‌س ــا پیشرف »ب

ــن  ــر ای ــه بیش ــر چ ــت و ه ــد یاف ــش خواه ــان افزای ــد، نیرویش ــد ش ــز خواه ــر متمرک ــای بزرگ‌ت توده‌ه

ــیِ کار  ــای زحمت ــام جدایی‌ه ــردن تم ــان ب ــا، از می ــوف پرولتاری ــود. در صف ــد نم ــاس خواهن ــرو را احس نی

ــاوت،  ــی متف ــط زندگ ــع و شرای ــر، مناف ــه ســطح پایین‌ت ــت دســتمزدها ب ــزان اف ــه می توســط ماشــین و ب

ــورژوازی و  ــان ب ــش در می ــه افزای ــتِ رو ب ــد. رقاب ــد ش ــان‌تر خواه ــان یکس ــرور زم ــه م ــا ب ــه ج در هم

بحران‌هــای تجــاری کــه در نتیجــه‌ی ایــن بــه میــان می‌آیــد، دســتمزد کارگــران را مــدام در نوســان قــرار 

ــان  ــرور زم ــه م ــت و ب ــدون توقــف شــتاب خواهــد گرف ــر ماشــین‌ها ب ــت پایان‌ناپذی خواهــد داد. پیشرف

گــذران این‌هــا را هــر چــه بیشــر ناامــن خواهــد نمــود. جــدال میــان تــک بــه تــک کارگــران بــا تــک بــه 

تــک بورژواهــا بــه مــرور زمــان کیفیــت جــدال میــان هــر دو طبقــه را بــه خــود خواهــد گرفــت. بــر ایــن 

منــوال کارگــران علیــه بورژواهــا شروع بــه تشــکیل اتحادیه‌هــا و ســندیکاها خواهنــد نمــود. جهــت بلنــد 

ــی گاه  ــه  گاه و ب ــی ک ــد شــد. جهــت بسترســازی، قیام‌های ــزان دســتمزدها متحــد خواهن نگــه داشــن می

روی می‌دهنــد، انجمن‌هــای مانــدگاری را تأســیس خواهنــد کــرد. مبــارزات از اینجــا و آنجــا حالــت 

قیــام بــه خــود خواهــد گرفــت.« )۲(

همراهــی کــردن پارادایــم و ادراک سیاســی پرولتاریا بــا اینچنین مرحله‌ای اجتناب‌ناپذیر اســت. 
جنبش‌هــای خودجــوش پرولتاریــا در مرحلــه‌ی ظهــور کاپیتالیســم، در مرحلــه‌ی کاپیتالیســم 
صنعتــی ]نیــز[ در برنامــه‌ی ایدئولوژیــک و سیاســی بازتــاب خواهــد یافــت و نماینــدگان طبقــه 
ــرِ درحــال  ــه‌ی کارگ ــا خطــر طبق ــه ب ــود. در مقابل ــد نم ــور خواهن ــز ظه ــن حوضــه نی در ای
پیشــرفت، بــورژوازی در ایــن مرحلــه کــه تفاهــم بــا نخاله‌هــای جامعــه‌ی قدیمــی را مناســب‌تر 
ــه‌ی  ــد. وظیف ــاب را بیشــتر پیشــرفت ده ــه انق ــی نیســت ک ــد، نیروی ــع‌اش می‌بین ــا مناف ب
پیشــبرد جامعــه و اســتمرار انقــاب بــر دوش پرولتاریــا کــه در بتن جامعــه‌ی بــورژوا و در تضاد 
ــود. قابــل درک اســت کــه تمــام ایده‌آل‌هــای انســانیت را ــا آن ظهــور می‌نمایــد، خواهــد ب ب
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ــی  ــد بخشــید و اندیشــه و مبان ــت خواه ــی خــود عینی ــا در شــخصیت طبقات ــط پرولتاری فق
ــی  ــه نمایندگ ــط ب ــد، فق ــه نمی‌ده ــگ را ادام ــورژوای در راه آن جن ــه ب ــدی، ک ــی اب رهای
پرولتاریــا بــه واقعیــت خواهــد پیوســت. قابــل فهــم اســت کــه جامعــه‌ی غیرطبقاتــی مــورد 
ــات  ــزان نج ــه می ــدارد و ب ــی ن ــی در بهره‌کش ــچ منفعت ــه هی ــا ک ــط پرولتاری ــر را فق نظ
خویــش تمــام جامعــه را نیــز از اســتثمار نجــات داده و بــه صــورت غیرمســتقیم نیــز از تمــام 
فُرم‌یابی‌هــای بــه وجــود آمــده نجــات داده، می‌توانــد بــه واقعیــت مبــدل ســازد. زمانــی کــه 
نماینــدگان طبقــه پدیــد آینــد، بــا وضعیــت ادامــه دادن بــه کاره نیمــه کاره‌ی ایدئولوگ‌هــای 
بــورژوا، فیلســوفان بــورژوا، هنرمنــدان بــورژوا و انقلاب‌هــای بــورژوازی روبهــرو خواهنــد بــود. 
در اینچنیــن مرحلــه‌ای کــه دیگــر بــورژوازی متوقــف شــده -بــه ایــن هــم کفایــت ننمــوده و با 
جامعــه‌ی قدیمــی ســازش کــرده و در کوشــش بــرای متوقف‌ســازی پیشــرفت اســت- ظهــور 
ــش  ــه پی ــود ب ــری خ ــت رهب ــخ را تح ــه تاری ــه‌ای ک ــوان طبق ــه عن ــا ب ــدگان پرولتاری نماین

می‌برنــد، اجتناب‌ناپذیــر اســت. 
علیــه ســرکوب و اســتثمار، اندیشــه‌هایی کــه جامعــه‌ی یکســان‌تری را در خیــال می‌پروراننــد، 
همزمــان بــا اوائــل کاپیتالیســم و طبقــه‌ی کارگر ظهــور نموده‌اند. پیشــرفت کامل سوسیالیســم 
آرمانشــهری قبــل از مارکسیســم، کــه تامــس مــور، توماســو کامپانــا، فرانســوا نوئــل بابــوف، 
مورلــی و غیــره... پیشــاهنگی می‌نمودنــد، تــا قــرن نوزدهــم طــول می‌کشــد. سوسیالیســت‌های 
ــورژوازی  ــا ب ــد، قانون‌هــای مشــترکی ب آرمانشــهری کــه جامعــه‌ی قدیمــی را نقــد می‌نمودن
داشــتند و اکثــرا نیزتحت‌تأثیــر آن بودنــد، پیشــاهنگان سوسیالیســم علمــی هســتند. 
آرمانشــهری‌ها کــه از درون جامعــه‌ی بــورژوازی در کنــکاش برابــری بودنــد، در مــورد چگونگیِ 
ــهری‌ها در  ــد. آرمانش ــه نموده‌ان ــر ارائ ــی از تفک ــر دنیای ــه‌ی عادلانه‌ت ــک جامع ــیس ی تأس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ایــن سوسیالیســم، اندیشــه‌ی ایجــاد جامعــه‌ای آرمانــی را فراپیــش خــود می‌نهــد کــه در آن، اخــاق بــه زندگــی اشــراکی مردمــان نظــم می‌بخشــد 

و مالکیــت خصوصــی وجــود نــدارد. بنیــان سوسیالیســم اتوپیایــی توســط تومــاس مــور ایرلنــدی نهــاده شــد و فلاســفه‌ی دیگــری نظیــر سیســموندی، 

پــرودون و رابــرت اوُن بعدهــا بــه پیگیــری آن پرداختنــد.

   Tommaso Campanella :) ۵سپتامبر ۱۵۶۸ -۲۱ مه ۱۶۳۹( یک فیلسوف اهل ایتالیا بود.

   François-Noël Babeuf : ) ۲۳ نوامــر ۱۷۶۰ – ۲۷ مــه ۱۷۹۷( روزنامه‌نــگار و فعــال سیاســی اهــل فرانســه بــود. وی کــه بــا نــام مســتعار گراکــوس 

می‌نوشــت یــک روزنامه‌نــگار انقلابــی بــود و روزنامــه‌ای کــه منتــر می‌کــرد بــه حمایــت از فقــرا می‌پرداخــت و خواســتار یــک شــورش مردمــی 

ــا دولــت و  ــە اتهــام مخالفــت ب ــود. بابــوف مدافــع پیــرو دموکراســی، الغــای مالکیــت خصوصــی و برابــری بــود.وی ب ــوار فرانســه ب ــه دیرکت علی

تحریــک مــردم و توطئــه مســلحانه دســتگیر و محاکمــه شــد و در تاریــخ ۲۷ مــه ۱۷۹۷ بــا گیوتیــن اعــدام شــد.

   سوسیالیســم علمــی بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه کلیــه جریانــات اجتماعــی از جملــه جریانــات اقتصــادی تحت‌تاثیــر قانونمندی‌هــای علمــی 

ــی و  ــع صنعت ــر روی جوام ــه ب ــی، ک ــم علم ــذاران سوسیالیس ــر پایه‌گ ــت.مطابق نظ ــان اس ــود انس ــارج از وج ــه خ ــد ک ــری می‌باش ــی و ج و طبیع

بخصــوص جامعــه انگلیــس بــرای تحلیــل ترکیــب آن مطالعــه می‌کردنــد، مســتعمرات مترقــی بــه هــر حــال، روزی مســتقل می‌شــوند. امــا رشــد و 

ــا باشــد. تنهــا پــس از انقــاب پیروزمندانــه در کشــورهای  بلــوغ آنهــا نمی‌توانســت چیــزی جــز نتیجــه‌ی طبیعــی پیــروزی سوسیالیســت‌ها در اروپ

صنعتــی اســت کــه پرولتاریــای انگلیــس، فرانســه و جاهــای دیگــر کفالت‌هــای خلق‌هــای مســتعمرات را بەعهــده گرفتــه و ایشــان را بــه آزادی کامــل 

رهنمــون خواهــد کــرد. انگلــس بــه نوبــه خــود هیــچ ابائــی نداشــت کــه ایــن منطــق را تــا آخریــن حــد بیــش رانــده و در نامــه‌ای بــه کائوتســکی در 

ســال 1882 تصویــر نمایــد کــه چگونــه پرولتاریــای پیــروز از طــرف خلق‌هــای مســتقل مســتعمرات مــورد حملــه قــرار خواهــد گرفــت.
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ــات  ــترک طبق ــده‌آل مش ــه ای ــی ک ــون ابتدای ــی در کم ــه‌ی غیرطبقات ــخ، جامع ــول تاری ط
ــان  ــک بنی ــر ی ــخ، ب ــرفته‌ی تاری ــر پیش ــد، در عص ــه نموده‌ان ــد را تجرب ــت می‌باش فرودس
ــم  ــا نظ ــد ب ــه ادراک نموده‌ان ــم اینک ــودن -علیرغ ــاره تجربه‌‌نم ــت دوب ــرفته‌تری خواس پیش
اجتماعــی متکــی بــا نابرابــری بــورژوازی در تضــاد اســت- و چگونگــیِ بــه واقعیــت پیوســتنِ 
راه رفتــن بــه ســوی برابــری را بــه صــورت علمــی، قــادر نبوده‌انــد ببیننــد. سوسیالیســت‌های 
ــه  ــد ک ــور یافتن ــه‌ای ظه ــی در مرحل ــوان پیشــگامان سوسیالیســم علم ــه عن آرمانشــهری، ب
جامعــه‌ی بــورژوازی در مرحلــه‌ی تجربــه‌ی معینــی از پیشــرفت بــوده و طبقــه‌ی کارگــر بــه 
ســطح بلوغــی نرســیده کــه جامعــه‌ی جدیــد را توســعه دهــد و در مقابــل ایــن، بــورژوازی نیــز 
جامعــه را از تناقضــات منفعتــی نجــات نــداده و در اینچنیــن مرحلــه‌ای، بهره‌کشــی از جامعــه 

ــاری اســت.  ــر، اجب ــان عمیق‌ت ــک بنی ــر ی ب
ــدام درحــال پیشــرفت می‌باشــد، مشــاهده می‌شــود  ــروی م ــک نی ــر ی ــه‌ی کارگ چــون طبق
کــه دیگــر طبقــات نیــز کــه خواهــان حفــظ بقــای موجودیــت طبقاتــی و منافعشــان هســتند، 
بــه نــام ایــن طبقــه تفکراتــی آفریده‌انــد کــه بــه منافعشــان خدمــت نمایــد. آریستوکراســی 
)اشراف‌ســالاری( کــه علیــه بــورژوازی خواهــان فُرمول‌بنــدی منافعــش بــود، علیــه ســرکوب 
بــورژوازیِ در حــال حکمرانــی اقــدام نمــوده و همچنیــن خــرده بــورژوازی هــم بیانگــر منافــع 
ــام  ــود و تم ــود ب ــدرت خ ــتمرار ق ــرای اس ــش ب ــم در کوش ــورژوازی ه ــد و ب ــود می‌باش خ

ــد.  ــام طبقــه‌ی کارگــر انجــام داده‌ان ــه ن این‌هــا را ظاهــرا ب
بنیان‌گــذاران سوسیالیســم اتوپیــک کــه ســن ســیمون )۱۸۲۵-۱۷۶۰(، شــارل فوریــه 
ــات  ــم تناقض ــا ه ــد، واقع ــگامان آن بودن ــرت آون )۱۸۵۸-۱۷۷۱( پیش )۱۸۳۷-۱۷۷۲( و راب
ــد. امــا  ــرم اجتماعــی کاپیتالیســم، تأثیــرات عناصــر گره‌گشــا را دیده‌ان طبقاتــی و در درون فُ
ــکار  ــه ابت ــه‌ای ک ــود طبق ــرار دارد، آن را در نم ــل پیشــرفت ق ــوز در اوائ ــا هن چــون پرولتاری

ــد. ــی نموده‌ان ــدارد ارزیاب ــی ن ــل تاریخ عم
ــت  ــت و وضعی ــش می‌رف ــع پی ــعه‌ی صنای ــا توس ــان ب ــی، همس ــات طبقات ــعه‌ی تناقض ــون توس  »چ

ــی‌داد،  ــا را نم ــی پرولتاری ــادی رهای ــط م ــکان شرای ــان ام ــه آن ــتند ب ــرار داش ــه در آن ق ــادی ک اقتص

ــه  ــد و ب ــط را بیافرین ــن شرای ــه ای ــد ک ــی جدی ــوم اجتماع ــک عل ــال ی ــه دنب ــی، ب ــورت طبیع ــه ص ب

دنبــال قوانیــن یــک جامعــه‌ی جدیــد می‌گردنــد. جــای کنــش تاریخــی را، کنــش‌ خلاقانــه‌ی شــخصی، 

ــی  ــوش طبقات ــی و خودج ــازماندهی تدریج ــای س ــا و ج ــی را، تخیلی‌ه ــی تاریخ ــط رهای ــای شرای ج

ــی  ــژه طراح ــورت وی ــه ص ــدگان ب ــن آفرینن ــب ای ــه از جان ــه‌ای ک ــازماندهی جامع ــا را س پرولتاری

ــه‌ی  ــغ برنامه‌هــای جامع ــه تبلی ــا، ب ــده، خــود را در چشــم این‌ه ــخ آین ــت. تاری شــده، خواهــد گرف

ــی  ــت چندان ــوز پیشرف ــا هن ــه پرولتاری ــی ک ــد. در موقعیت ــزل می‌ده ــی آن تن ــرای فعل ــود و اج خ

نــدارد و در مــورد وضعیــت خــود دارای درکــی بــه دور از واقعیــت می‌باشــد، ایــن تابلوهــای
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تخیلی که در مورد جامعه‌ی آینده کشیده می‌شوند، نتیجه‌ی حسرت اولین غرایز ذاتی این طبقه 

نسبت به رهایی عمومی است.«)۳(

ــه  ــی یافت ــت‌های تخیل ــن سوسیالیس ــود را در ای ــگامان خ ــن پیش ــی اولی ــم علم سوسیالیس
اســت. امــا مهم‌تــر از همــه، درک می‌شــد کــه بــی کفایتــی فلســفه‌ی توســعه‌یافته ]توســط[ 
ــوژی قدیمــی کــه اصــا صاحــب  ــل ایدئول ــل دیــن و خــواه در مقاب ــورژوازی خــواه در مقاب ب
یــک فلســفه‌ی علمــی نیســت و در همــان آغــاز کار مشــخص اســت کــه بایــد در ســاختار ایــن 
فلســفه، تجدیدنظــر شــده و مــورد نقــد قــرار گیــرد. قابــل مشــاهده بــود فلســفه بــورژوازی 
کــه بــه میــزان نقــد ایدئولــوژی دینــی و بــه عقــب رانــدن آن، توانســته یــک خدمــت مترقــی 
ــوده  ــه دور ب ــد ایده‌آلیســتی می‌باشــد و از بنیان‌هــای علمــی ب ــوعِ جدی انجــام دهــد، یــک ن

و ایــن فلســفه، جامعــه را در میــان سفســطه جدیــدی بــه خفقــان کشــیده اســت.
مبــارزه بــا بــورژوازی در حوضــه‌ی فلســفه نیــز خــود را نشــان داد. مبــارزه‌ی فُرم‌هــای ابتدایــی 
فلســفه‌ی ماتریالیســتی علیــه فلســفه‌ی ایده‌آلیســتی شــروع بــه رشــد نمودنــد. در مرحلــه‌ی 
ــک  ــی دیالکتی ــی )یعن ــی قدیم ــای متافیزیک ــه قالب‌ه ــی علی ــد دیالکتیک ــه مت ــورژوازی ک ب
ایده‌آلیســتی( در حــال مبــارزه بــود، دیالکتیــک متافیزیکــی در قبــال متافیزیــک اعصــار قدیــم 
کــه مقــداری خدمــت مترقیانــه نمــوده بــود، امــا بــی کفایتــی ایــن نیــز درک شــده و لــزوم 
مبــارزه‌ی دیالکتیــک ماتریالیســتی علیــه ایــن مــورد بحــث می‌باشــد و همچنیــن در برنامــه‌ی 
اقتصــادی، سیاســی و نقــدِ برداشــت اقتصاددانــان بــورژوازی در بــاب ارزش افزونــه و ســرپوش 
نهــادن بــر واقعیــات، آشکارســازی چیســتیِ منشــأ واقعــیِ غنایــم درون جامعــه، سفســطه‌هایی 
ــه ایــن جهــت توســعه‌ی کامــل اقتصــاد  در ایــن مــورد، از میــان برداشــتن ناشــفافیت‌ها و ب
سیاســی، کــه اقتصاددانــان بــورژوا در حــد معینــی توســعه داده بودنــد و روشن‌ســازی تمــام 

واقعیــت خصلــت ذاتــیِ این‌هــا مــورد بحــث بــود. 
ــه‌ی  ــتی طبق ــی و درک سوسیالیس ــاد سیاس ــفه، اقتص ــم، فلس ــا، پارادای ــن حوضه‌ه ــام ای تم
جدیــد را فُرمولــه می‌نمــود. قبــل از هــر چیــز پیشــگامان ایــن طبقــه، بایــد در ایــن 
ــورژوازی در  ــا ب ــا ب ــه تفــاوت پرولتاری حوضه‌هــا منافــع حیاتــی طبقــه را تضمیــن نمــوده و ب

ایــن حوضه‌هــا عینیــت می‌بخشــیدند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Diyalektik materyalizm : تئــوری فلســفی‌ای کــه روشــی مادّه‌گرایانــه بــرای شــناخت فرآیندهــای طبیعــت دارد. اصــول آن عبارتنــد از ۱ـ اصــل 

تابعیــت جــزء از کل یــا اصــل پیوســتگی عمومــی اشــیاء )تأثیرگــذاری متقابــل(؛ کــه طبــق آن ماهیــت هــر چیــز عبــارت اســت از رابطــه‌ی آن چیــز بــا 

ســایر اجــزاء طبیعــت ۲ـ اصــل تغییــر یــا حرکــت ) اصــل تکامــل(؛ کــه طبــق آن همــه چیــز دایــا در حــال تغییــر و حرکــت اســت و ســکون وجــود 

نــدارد. حتــی اندیشــه نیــز کــه از ویژگی‌هــای طبیعــت اســت تابــع همیــن حرکــت و تغییــر اســت. ۳ـ اصــل جهــش؛ کــه طبــق آن تغییــر و حرکــت 

ــر در  ــه تغیی ــد و منجــر ب ــی می‌یابن ــت شــدید و انقلاب ــرات تدریجــی حال ــرا می‌رســد کــه تغیی ــی ف ــدارد و لحظه‌های ــی یکنواخــت ن همــواره حالت

کیفیــت می‌گردنــد. ۴ـ اصــل مبــارزه‌ی اضــداد ) اصــل تضــاد(؛ کــه طبــق آن حرکــت تکاملــی اشــیاء در نتیجــه‌ی تضــاد و تناقضاتــی اســت کــه در 

.)Dialectical materialism( داخــل اشــیاء وجــود دارد

 Paradigma: پارادیگــم، سرمشــق، الگــو؛ چارچــوب معرفتــی؛ الگــو یــا مدلــی کلــی کــه مبتنــی بــر دیدگاهــی خــاص اســت. پارادایــم عبــارت‌ اســت 

از نظــام مبتنــی بــر نگــرش ریشــه‌ای بــه جهــان.
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ــارزه‌ی  ــا را نداشــت. مب ــن حوضه‌ه ــی در ای ــت کســب آگاه ــود کفای ــارزه خودبه‌خ ــت مب ــچ وق هی
خودبه‌خــودی فقــط می‌توانســت نتیجــه‌ی تنگــی در حــد معینی به ماننــد ایجــاد انعطاف در شــرایط 
زندگــی روزمــره و همچنیــن بــه ســازماندهی محــدودی در شــکل تأســیس انجمن‌هــا بینجامــد. در 
درون شــرایط زندگــی آن زمــان ممکــن نبــود پرولتاریــا بــه عنــوان یــک طبقــه بــه چنیــن فُرم‌هــای 
پیشــرفته‌ی آگاهــی دســت پیــدا نمایــد. بــرای همیــن حتــی اگر از میــان اقشــار روشــنفکرِ بــورژوا نیز 
آمــده باشــند و از طریــق نمایندگانــی کــه بــه نــام پرولتاریــا فعالیــت می‌نمودنــد، بایــد بافــت فلســفی 
طبقــه، سیاســت اقتصــادی آن و درک سوسیالیســتی‌اش را روشــن ســاخته و فُرمول‌بنــدی می‌نمودند. 

ب( جنبش طبقه‌ی کارگر و احزاب طبقه‌ی کارگر در قرن نوزدهم

 جنبش طبقه‌ی کارگر و تولد مارکسیسم
قــرن نوزدهــم مرحلــه‌ای می‌باشــد کــه ترقــی کاپیتالیســم به اتمــام رســیده، بــورژوازی درمقابل رشــد 
ایده‌آل‌هــای والای جامعــه شــروع بــه ایجــاد ممانعــت نمــوده و دســتاوردهای انســانیتِ در حــال ترقــی 
را بــه شــکل منافــع پلیــد خــود متحول ســاخته اســت. علیه ایــن وضعیــتِ ممانعت‌ســاز بــورژوازی در 
مقابــل پیشــرفت جامعــه، وصــال پرولتاریــا به آگاهــی طبقاتی خــود و نماینــدگان طبقه‌ی خــود مورد 

بحــث اســت. از آن پــس ایفــای نقــش تاریخــی پرولتاریا خــود را تحمیــل میگرداند. 
در قــرن نوزدهــم پرولتاریــا بــه نمایندگــی کارل مارکس و فریدریــش انگلس برگزیده‌تریــن رهبرانش را 
می‌یابــد. ظهــور ایــن دو رهبــر برگزیــده در ایــن چنیــن مرحلــه‌ای تصادفی نیســت. مارکــس و انگلس 
برخــافِ تمــام تفکــرات و جریان‌هایــی کــه رهایــی طبقــه‌ی کارگــر را بــر روی اتوپیــا پایه‌گــذاری 
نمــوده بودنــد، بــا پژوهش تاریــخ بــه روش پارادایــم ماتریالیســم و روش دیالکتیکی آن را بــر بنیان‌های 

واقعــی‌ خود نشــاندند. 
مارکسیســم در میان ســال‌های ۱۸۴۵-۱۸۴۴ شــروع به شکل‌گیری نموده اســت. این آموزه، بر روی سه 
جریان اصلی ایدئولوژیکی ارتقاء یافته و آنان را تکمیل نموده که عبارتند: از فلســفه‌ی کلاســیک آلمانی، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ1820( او به همراه مارکس مانیفســت     Friedrich Engels : فیلســوف و مبــارز کمونیســت آلمانــی و یــار قدیمــی کارل مارکــس )1895
کمونیســت را کــه یکــی از پرآوازه‌تریــن متــون سوسیالیســتی اســت بــه رشــته‌ی تحریــر درآورد. انگلــس بخش‌هــای عمــده‌ای از کتــاب 
ســرمایه‌ی مارکــس را نیــز بازنویســی کــرد. از جملــه آثــار انگلــس عبارتند از منشــأ خانــواده، آنتی دورینــگ، دولت و مالکیــت خصوصی، 
دیالکتیــک طبیعــت. از دیــدگاه او دیالکتیــک عمومــی تحــت عنــوان »قانــون تکامــل طبیعــت، تاریــخ و اندیشــه« عرضه گردیــد. نظرات 
انگلــس در شکل‌بخشــی بــه مارکسیســم بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت. تــا جایــی کــه برخــی بــر ایــن باورنــد کــه مســئول اساســی 

شــکل‌گیری مارکسیســم،‌ انگلــس می‌باشــد.
   ایده‌آلیســم آلمانــی، نــام جنبشــی در فلســفه‌ی آلمــان اســت کــه در دهــه‌ی هشــتاد قــرن هجدهــم میــادی آغــاز و در دهــه‌ی چهل 
قــرن نوزدهــم پایــان یافــت. مشــهورترین نماینــدگان ایــن جنبش، کانت، فیشــته، شــلینگ، و هــگل هســتند. هرچند تفاوتهــای بزرگی 
میــان ایــن چهــره هاســت، امــا همگــی در پذیــرش ایده‌آلیســم، مشــترکند. اید‌ه‌آلیســم اســتعلائی کانــت، آمــوزه‌ی فلســفی معتدلــی 
دربــاره تمایــز میــان پدیدارهــا و اشــیاء فــی نفســه بــود، کــه مدعــی بــود متعلق‌هــای شــناخت انســان، پدیدارهاینــد و نــه اشــیاء فــی 

نفســه. فیشــته، شــلینگ، و هــگل، ایده‌الیســم اســتعلائی کانــت را بــه ایده‌آلیســم مطلــق تغییــر دادنــد.
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اقتصــاد سیاســیِ کلاســیک انگلیســی و بــه طــور عمومــی ترکیب‌شــده بــا آموزه‌هــای انقلابــی 
فرانســوی، ]یعنــی[ سوسیالیســم فرانســوی اســت. 

در ایــن ســال‌ها نماینــدگان طبقــه‌ی پرولتاریــا بــه نمایندگــی ایــن طبقــه، بــا وظیفــه‌ی ارائــه 
فلســفه و اقتصــاد سیاســی کــه تمــام جامعــه را بــه رهایــی برســاند و طــرح چگونگــیِ ماهیــت 
بافــتِ برابــر جامعــه‌ای کــه در آینــده برســاخته شــود، روبــه‌رو هســتند. بــورژوازی ماننــد تمــام 
ــه تــرس افتــاده و مرتجــع شــده اســت.  ــا ب ــژه در آلمــان، علیــه خطــر پرولتاری ــه وی ــا و ب اروپ
ــوف  ــه خ ــا ب ــتقل پرولتاری ــش مس ــه جنب ــای ۱۸۴۸علی ــورژوازی در انقلاب‌ه ــوص ب ــه خص ب
افتــاده و در ســطح تمــام اروپــا بــا جامعــه‌ی قدیمــی وارد یــک ســازش شــده بــود. در چنیــن 
مرحلــه‌ای زمــان آن فــرا رســیده بــود کــه پرولتاریــا نیــز از آن پــس در حوضــه‌‌ی ایدئولوژیــک، 
سیاســی و ســازماندهی تمــام تناقضاتــش را بــا بــورژوازی بــه میــان ‌بگــذارد. قابــل درک بــود کــه 
دیگــر ایــن مرحلــه، بــه مرحلــه‌ای تبدیــل شــده کــه بایــد در هــر حوضــه‌ای بــا بــورژوازی وارد 
مبــارزه شــد و راه دیگــری هــم ]جــز ایــن[  نداشــت. ایــن رهبــران بــه میزانــی کــه نماینــده‌ی 
ــز  ــانیت نی ــده‌ی انس ــدگان برگزی ــتند نماین ــدند، می‌توانس ــر می‌ش ــه‌ی کارگ ــده‌ی طبق برگزی
ــورژوازی کــه می‌بایســت از آن گــذار صــورت  باشــند، تصادفــی نیســت کــه علیــه جامعــه‌ی ب
ــی  ــه‌ی غیرطبقات ــه ســوی جامع ــای ایدئولوژیکــی، سیاســی و ســازماندهی را ب ــرد، بنیان‌ه گی
ــم  ــد سوسیالیس ــا نق ــا ب ــدگان پرولتاری ــد. نماین ــش ‌نمودن ــرای آن کوش ــت اج ــد و جه ‌یافتن
ــه اقتصــاد سیاســی  ــورژوازی ب ــد اقتصــاد سیاســی ب ــا نق ــه سوسیالیســم علمــی، ب ــک ب اتوپی
علمــی و بــا نقــد متافیزیــک ایده‌آلیســم بــورژوازی و فلســفه‌اش -کــه بــا ماتریالیســم کلاســیک 
پوشــش یافتــه بــود- بــه ماتریالیســم دیالکتیکــی و بــه مــرور زمــان بــه ماتریالیســم تاریخــی 
ــا و  ــرای پرولتاری ــا ب ــن حوضه‌ه ــه خدمــت درآوردن دستاوردهایشــان در تمــام ای ‌رســیده‌اند. ب
بــه طــور طبیعــی بــرای تمــام انســانیتِ در حــال پیشــرفت حالــت اجتناب‌ناپذیــری بــه خــود 
ــا،  ــه‌ی پرولتاری ــع طبق ــای ایدئولوژیکــی، سیاســی-اقتصادیِ مناف ــق بنیان‌ه ــه اســت. خل گرفت
ــه آن وارد می‌شــود و  ــده ب ــه، کــه در آین ــه‌ی طبق ــارزات آگاهان ــه‌ی مب آماده‌ســازی پیش‌زمین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اقتصــاد کلاســیک غالبــاً نخســتین مکتــب اقتصــادی مــدرن شــناخته می‌شــود کــه توســعه دهنــدگان اصلــی آن عبارت‌انــد 
از آدام اســمیت، ژان-بتیســت ســه، دیویــد ریــکاردو، رابــرت مالتــوس و جــان اســتوارت‌میل اقتصاددانــان کلاســیک مدعــی 
بودنــد کــه بازارهــای آزاد، وقتــی در آنهــا مداخلــه‌ای صــورت نگیــرد، خــود را تنظیــم می‌کننــد. آدام اســمیت بــه کنایــه‌ی 
ــه ســوی تعــادل طبیعــی حرکــت می‌دهــد،  ــه مداخلــه خارجــی بازارهــا را ب ــه هرگون »دســت نامرئــی،« کــه بــدون نیــاز ب

اشــاره کــرد.
ــه ایــن شــکل می‌باشــند؛ اقتصــاد سیاســی روابــط اجتماعــی     Political economy : تعاریفــی کــه از آن به‌عمــل آمــده ب
ــد  ــن تولی ــم قوانی ــد/ اقتصــاد سیاســی، عل ــن ســاختار علمــی خاصــی بررســی می‌کن ــد و مصــرف در مت را در مقطــع تولی
ــه ارتبــاط میــان مؤلفه‌هــای  ــاور ب ــر ب و توزیــع اجنــاس مــادّی در طــول تکامــل جامعــه اســت/ روشــی علمــی و مبتنــی ب

ــی. ــای اجتماع ــه پدیده‌ه ــکل‌دهی ب ــه‌ی ش ــادی در زمین ــی و اقتص سیاس
 .)Historical Materialism( علــم شــناخت قوانیــن عمومــی تكامــل جامعــه در رونــد تاریخــی‌اش : Tarihsel materyalizm   
ــادّی زندگــی تعییــن می‌شــود.  ــه ماتریالیســم تاریخــی، تکامــل جامعــه در ســیر تاریخــی‌اش به‌واســطه‌ی شــرایط م ــا ب بن
ماتریالیســم تاریخــی، تعمیــم اصــول ماتریالیســم دیالکتیکــی اســت بــه ‌حــوزه‌ی مطالعــه‌ی زندگــی اجتماعــی و تاریــخ آن. در 
تفســیر مارکسیســتیِ ماتریالیســم تاریخــی، بــر فرجام‌منــد بــودن فرآینــد تاریــخ پافشــاری می‌شــود. از منظــر مارکسیســم، 

در فرجــام تاریــخ یعنــی کمونیســم، کنش‌هــای فــردی تحــت انقیــاد نیروهــا و قوانیــن طبیعــی نخواهــد بــود.
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همچنیــن خلــق نهادینه‌ســازی اساســی عرصــه‌ی آگاهــی در روســاخت و بــه ایــن جهــت آثــار 
بــزرگ آن را مطــرح و از ســال ۱۸۴۰ تــا ]روز[ مرگشــان بــر دوش ایــن دو اســتاد بــوده اســت. 

جنبش طبقه‌ی کارگر
 جنبــش طبقــه‌ی کارگــر ازهمــان اوائــل ظهــور کاپیتالیســم آغــاز می‌گــردد. امــا آگاه‌شــدن 
طبقــه‌ی کارگــر نســبت بــه وظایــف تاریخــی‌اش، شــامل یــک برهــه‌ی طولانــی پــر از مبــارزات 
اســت. طبقــه‌ی کارگــر کــه در اوائــل تحت‌تأثیــر معنــوی بــورژوازی بــود، در حیــن مبــارزات 
ــر تجربیــات ذاتــی خویــش از ایــن تأثیــرات  ــا ]اتــکا[ ب سیاســی، اقتصــادی و ایدئولوژیکــی ب
ــر  ــه‌ی کارگ ــش طبق ــه جنب ــاد علمــی ب ــک بنی ــه ی ــا آنچــه را ک ــه اســت. نهایت نجــات یافت
ــوزه‌ی  ــرورش داد، آم ــارزه پ ــک مب ــی در درون ی ــی طبقات ــتای رهای ــید و او را در راس بخش

مارکسیســم بــود. 
ــه  ــر ک ــه‌ی کارگ ــش طبق ــترش جنب ــرفت و گس ــطح پیش ــم س ــرن نوزده ــه‌ی اول ق در نیم
ــا شــرایط هــر کشــوری در حــال تغییــر اســت.  ــق ب ــد، مطاب ــه خــود دی پیشــرفت بزرگــی ب
ــه دیگــر کشــورها زودهنــگام وارد راه پیشــرفت کاپیتالیســتی شــد،  انگلســتان کــه نســبت ب
ــل  ــان می‌ســازد. اوائ ــرن هجدهــم خویــش را نمای ــل ق جنبــش طبقــه‌ی کارگــر هــم در اوائ
قــرن نوزدهــم نیــز مرحلــه‌ای اســت کــه جنبــش طبقــه‌ی کارگــر در ســطح تمــام اروپــا در 
حــال پیشــرفت اســت. جنبــش طبقــه‌ی کارگــر تــا زمــان ظهــور مارکسیســم در حــال رشــد 
ــا  ــارزه ب ــا ظهــورش، خــود را در میــدان مب ــان ب طبیعــی اســت. طبقــه‌ی کارگــر کــه همزم
بــورژوازی یافــت، دارای کاراکتــری میلیتانــی اســت. مبــارزه‌ی مترقی‌ســازی خویــش و جامعــه 
ــا نابودســازی  از ویژگی‌هــای تاریخــی او اســت. جنبــش طبقــه‌ی کارگــری کــه در نخســت ب
ــا کاپیتالیســم  ــش را ب ــا، دشــمنی خوی ــک بورژوازی‌ه ــا تک‌به‌ت ــرد ب ــدی و نب ــای تولی ابزاره
بیــان می‌داشــتند، بــه مــرور زمــان یــک ســاختار ســازمان‌یافته‌تری کســب نمودنــد. 
جنبــش خودجــوش طبقــه‌ی کارگــر بــا رســیدن بــه ]ســال‌های[ ۱۸۰۰ فُــرم منظم‌تــری بــه 
خــود می‌گیــرد. در ایــن دوره، مبــارزه کیفیتــی میــان دو طبقــه‌ای بــه خــود گرفته و در شــکل 
ســندیکاهای کارگــری، اتحادیه‌هــا و انجمن‌هــا، لــزوم بــه ســازماندهی دیده‌انــد. مبارزاتــی کــه 
بــا اهدافــی اقتصــادی ماننــد کاهــش روزهــای کاری و افزایــش دســتمزد، در مقابــل ســرکوب 
پرشــدت بــورژوازی روی مــی‌داد، گاه‌وبــی‌گاه کیفیــت قیــام نیــز بــه خــود گرفــت. بــورژوازی 
ــه‌ی قدیمــی از  ــا جامع ــر، ســازش‌کاری بیشــتری را ب ــه‌ی کارگ ــل خطــر رشــد طبق در مقاب
ــا جنبــش خودجــوش  ــر آن گشــود ت ــاب، راه را ب ــه انق ــت ب ــن خیان خــود نشــان داده و ای
طبقــه‌ی کارگــر بــه یــک جنبــش مســتقل متحــول گــردد و بدیــن ترتیــب جنبــش پرولتاریــا
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مســتقیما بــه یــک جنبــش مســتقل ضدبــورژوازی متحــول شــد. جنبــش مســتقل پرولتاریــا 
ــه‌های  ــوده و اندیش ــم نم ــز قدعل ــی نی ــای عمل ــه‌ی برنامه‌ه ــال‌های ۱۸۴۸ در حوض در س

فلســفی و سیاســی خــود را نیــز ارائــه داده اســت.
ــن حــزب  ــت جنی ــوان نخســتین حال ــه عن ــوان لیــگ کمونیســت‌ها در ســال ۱۸۴۸را ب می‌ت
بین‌المللــی پرولتاریــا ارزیابــی نمــود. می‌دانیــم کــه مانیفســت کمونیســم بــه عنــوان برنامــه‌ی 
ایــن لیــگ بــه نــگارش در آمــده اســت. ایــن اثــر کــه بــه عنــوان مانیفســت طبقــه‌ی کارگــر 
علیــه تمــام جامعــه‌ی بــورژوازی در نظــر گرفتــه شــده بــود، بــه عنــوان یــک اثــر جــاودان تــا 

بــه امــروز نیــز چیــزی از اهمیــت آن کاســته نشــده اســت. 
روشــن اســت ایــن جنبــشِ علمــی کــه در اوائــلِ پیشــرفت طبقــه‌ی کارگــر قــرار دارد، پــس از 
بجــا آوردن وظایفــی کــه از او انتظــار می‌رفــت بــه موفقیــت چندانــی نخواهــد رســید، ]چــون[ 
بــورژوازی کــه بــا ارتجــاع دســت بــه یکــی شــده، ایــن جنبــش را بــه شــدت ســرکوب خواهــد 
ــرده  ــر هــم ک ــر تأخی ــی اگ ــر حت ــه‌ی کارگ ــا، جنبــش طبق ــام این‌ه ــم تم ــا علیرغ نمــود. ام
باشــد پــس از مدتــی خــود را بازســازماندهی نمــوده و ظاهرشــدنش در صحنــه‌ی تاریــخ بــه 

نحــوه‌ای بســیار نیرومندتــر از قبــل، اجتناب‌ناپذیــر خواهــد بــود. 
خــواه جنبــش خودجــوش طبقــه‌ی‌ کارگــر و خــواه جنبــش علمــی آن در ســطح اروپــا یــک 
ــر: »شــبحی  ــه وجــود آورد. نخســتین جمــات مانیفســت کمونیســم مبنــی ب ــزرگ ب تأثیــر ب
ــه  ــازد ک ــکار می‌س ــت را آش ــن واقعی ــا در گشــت‌وگذار اســت، شــبح کمونیســم...« ای ــراز اروپ ــر ف ب

ــه خــوف  ــورژوازی را ب ــا، ب ــام اروپ ــه در ســطح تم ــود ک ــر شــبحی ب ــه‌ی کارگ جنبــش طبق
وامی‌داشــت. بــورژوازی، حتــی اگــر مشــت واقعــی طبقــه‌ی کارگــر را هــم نخــورده باشــد، هــر 
لحظــه نیــروی آن را مشــاهده و بــه موجــب وحشــت‌زدگی از آن هــر چــه بیشــتر خــود را در 
آغــوش ارتجــاع رهــا می‌ســاخت. مانیفســت کمونیســم و جنبــش طبقــه‌ی کارگــر بــه منشــأ 

تــرس بزرگــی بــرای بــورژوازی مبــدل شــده بــود.
ــن  ــت از ای ــاد ممانع ــی در ایج ــل اساس ــیده عام ــوغ رس ــه دوران بل ــازه ب ــمِ ت ــا کاپیتالیس ام
جنب‌وجــوش نخســتینِ انقلابــی اســت. از نقطــه نظــر شــرایط عینــی هنــوز عصــر انقلاب‌هــای 
ــا دشــمن  ــرا نرســیده اســت.اما طبقــه‌ی کارگــر کــه در حــال جــدال مســتمر ب ــا ف پرولتاری

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــی را ب ــای بزرگ ــوده و آزمون‌ه ــب نم ــرو کس ــد، نی می‌باش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد از تشــکیل  ــل از تشــکیل انترناســیونال اول. بع ــی کشــورها قب ــه‌ی احــزاب کمونیســتی تمام   Komünist Liga : اتحادی
ــش و  ــی، دارای نق ــازمان بین‌‌الملل ــن س ــوان اولی ــگ به‌عن ــن لی ــت داد. ای ــردش را از دس ــوان کارب ــن عن ــیونال، ای انترناس

ــی تاریخــی اســت.  اهمیت

  Komünist Manifesto : کتابــی کــه مارکــس و انگلــس مشــترکا نوشــته‌اند. ایــن کتــاب بــه بســیاری از زبان‌هــای جهــان 

ترجمــه شــد و بــه مانیفســت و سرمشــق احــزاب سوسیالیســتی و کمونیســتی تبدیــل گشــت.
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  ٢-احزاب طبقه‌ی کارگر و انترناسیونال اول
پیشــرفت جنبــش طبقــه‌ی کارگــری در حوضــه‌ی سیاســی و ســازماندهی در قــرن نوزدهــم، در 
انترناســیونال اول فُــرم گرفــت. انترناســیونال اول کــه در تاریــخ ۲۸ ســپتامبر ۱۸۶۴ درشــهر لنــدن 
تأســیس شــد، نخســتین اتحادیــه‌ی بین‌المللــی و پایه‌هــای جنبــش آگاهانــه‌ی ســازمانی طبقه‌ی 
ــر پایــه‌ی دورنی‌ســازی پیشــرفت جنبــش خودجــوش طبقــه‌ی  کارگــر اســت. بین‌الملــل اول، ب
کارگــر و جنبــش علمــی آن و بــه ویــژه نتایــج انقــاب ۱۸۴۸ بــه بهتریــن شــکل ممکــن رشــد 
نمــوده و هــر چــه بیشــتر آنــان را بــه ســوی پیشــرفت ســوق داد. طبقــه‌ی کارگــر، همچنــان کــه 
در کمــون پاریــس 1870 نیــز مشــاهده شــد، حتــی اگــر کوتاه‌مــدت هــم بــوده باشــد بــه اثبــات 
رســاند کــه قــدرت بــه دســت آوردن دولــت را دارد. در ســال‌های ۱۸۷۰، طبقــه‌ی کارگــر آشــکارا 
ــد چــه  ــرم جنبــش علمــی و جنبــش خودجــوش آن می‌توان ــد فُ ــه توحی ــات رســاند ک ــه اثب ب

نتایجــی را رقــم بزنــد. 
در ایــن مرحلــه مســئله‌ی اساســی، بــه کمال‌رســاندن بافــت فلســفی جامعــه‌ای کــه قــرار اســت 
طبقــه‌ی کارگــر در آینــده پایه‌گــذاری نمایــد، در کمال شــفافیت فاش‌کــردن اقتصاد کاپیتالیســتی 
و خلاصــه آماده‌ســازی تســلیحات علمــی و فلســفی طبقــه‌ی کارگــری اســت و بــر ایــن اســاس 
نیــز تأســیس حــزب طبقــه‌ی کارگــر کــه افــاده‌ی علمــی حیاتی‌تریــن منافــع طبقــه‌ی کارگــر 
اســت بــه عنــوان یــک جبــر تاریخــی خــود را تحمیــل می‌گردانــد. افــاده‌ی منافــع حیاتــی طبقه‌ی 
کارگــر و تحــول ایــن افــاده بــه حــزب مســتقل طبقــه‌ی کارگــر از مهم‌تریــن مبــارزات ایــن مرحله 
می‌باشــد. ظهــور حــزب طبقــه‌ی پرولتاریــا کــه از مهم‌تریــن مســائل آن مرحلــه می‌باشــد، صرفــا 
مســئله‌ی یــک ملــت نیســت، بــه عنــوان مســئله‌ی چاره‌یابــی حــزب پرولتاریــا در ]میــان[ تمــام 
ــا مســائل  ملــل در دســتور کار قــرار می‌گیــرد. رهبــران برگزیــده‌ی طبقــه‌ی کارگــر از طرفــی ب
تئوریکــی جنبــش پرولتاریــا ســروکله میزدنــد و از طــرف دیگــر نیــز بــا تمــام دقت بــه فعالیت‌های 
حوضــه‌ی عملــی ادامــه بخشــیده‌اند. حتــی یــک لحظــه هــم از توحیــد فعالیــت علمــی بــا فعالیت 

تئوریکــی و فعالیــت تئوریکــی بــا فعالیــت عملــی بــاز نایســتاده‌اند. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت  ــه جه ــد ک ــت می‌باش ــزاب سوسیالیس ــن از اح ــه انجم ــام س ــیونال )International( ن ــل. انترناس   Enternasyonal : بین‌المل
همــکاری و پیشــبرد جنبــش کارگــری در دنیــا تشــکیل گردیده اســت. بین‌الملــل اول کــه کارل مارکس نیــز در آن مشــارکت فعال 

داشــت در لنــدن )1864( تشــکیل گردیــد امــا یــک ســال پــس از ســقوط کمــون پاریــس در 1871 برچیــده شــد.
  انقــاب ۱۸۴۸ آلمــان کــه انقــاب مــارس نیــز خوانــده می‌شــود، بخشــی از جنبش‌هــای ۱۸۴۸ بــود که در بســیاری از کشــورهای 

اروپایــی رخ داد. انقــاب ۱۸۴۸ آلمــان در درون کنفدراســیون آلمــان و بــه عــاوه امپراطــری اتریش را نیــز   در برگرفت.
  کمــون پاریــس در ســال 1871 بــه مــدت 72 روز بــا قرارگرفتــن اداره‌ی شــهر در دســت خلــق تأســیس گشــت. بــا ایــن آزمــون 
طبقــات ســتمدیده بــرای اولیــن بــار اداره‌ی امــور را بــه دســت گرفتــه و مدیریتــی مســاوات‌طلبانه را برقــرار نمودنــد. کنتــرل پاریس 
و حومــه‌اش در ایــن مــدت در دســت خلــق بــوده و دولــت بــا کمــک ارتــش آلمــان بــا حملــه‌ای وحشــیانه آن را ســرکوب نمــود. در 
ایــن حملــه حــدود 20000 شــهروند کمــون بــه قتــل رســیدند. هــم مارکسیســت‌ها، هــم آنارشیســت‌ها و هــم ســایر اقشــار چپــی 
به‌شــکلی مؤثــر در کمــون پاریــس مشــارکت نمودنــد. بعدهــا بحــث بســیاری در مــورد شکســت آن صــورت گرفــت. عــدم تشــکیل 
ارتــش و عمومی‌ســازی کامــل امــوال و از جملــه بانک‌هــا از جملــه‌ی ایــن عوامــل شــمرده شــدند. کارل مارکــس در اثــرش بــه نــام 

»کمــون پاریــس« ایــن آزمــون و مقاومــت خلــق را بررســی کــرده اســت. 
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ــام  ــه اتم ــورژوا ب ــک ب ــای دموکراتی ــوز انقلاب‌ه ــه هن ــت ک ــه‌ای اس ــال‌های ۱۸۶۰ مرحل س
نرســیده و در همیــن رابطــه نیــز انقلاب‌هــای پرولتاریایــی نمی‌تواننــد موضــوع بحــث گردنــد. 
ــرِ در  ــل خط ــا در مقاب ــان و ایتالی ــورژوازی در آلم ــک ب ــای دموکراتی ــوص انقلاب‌ه ــه خص ب
حــال رشــد پرولتاریــا از جانــب بــورژوازی بــه خــوف افتــاده و نیمــه‌کاره رهــا شــدند. بــورژوازی 
دیــد کــه اگــر انقــاب بیشــتر پیشــرفت نمایــد بــه خدمــت پرولتاریــا در خواهــد آمــد، ]بــه 
ــا کــه ســال‌های ۱۸۴۸  ــرد. حــال اینکــه پرولتاری ــه پیــش نمی‌بُ همیــن خاطــر[ انقــاب را ب
را تجربــه می‌نمــود و زمانــی بــا جنبش‌هــای علمــی و عملــی در مقابلــش ایســتاد‌گی 
می‌کــرد، بــورژوازی آلمــان هنــوز انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی خــود را انجــام نــداده بــود. 
ــری  ــود. بی‌تأثی ــاده ب ــوف افت ــه خ ــزده ب ــاب ن ــه انق ــت ب ــوز دس ــر او هن ــن خاط ــه همی ب
انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی در آلمــان ناشــی از موقعیــت خــاص بــورژوازی بــود. بــه علــت 
موقعیــت ایــن طبقــه، تحقــق اتحــاد ملــی در آلمــان و گــذار از جامعــه‌ی قدیمــی بــه شــیوه‌ی 
انقلابــی، غیرممکــن بــود. از ســوی دیگــر پرولتاریــا نیــز هنــوز در ســرآغاز کســب تــوان بــرای 

تــداوم خــود و رهبــری انقــاب قــرار داشــت. 
ــه خصــوص منافــع دهقــان خیانــت کــرده  ــه انقــاب و ب ــورژوازی ب ــا می‌دیــد کــه ب پرولتاری
ــی  ــن رعیت ــا قوانی ــه ب ــودال ک ــای فئ ــا نخاله‌ه ــین ب ــق روستانش ــورژوازی در مناط ــت. ب اس
ــه‌ی[  ــه ]طبق ــش ب ــی خوی ــع طبقات ــتای مناف ــود. در راس ــاق ب ــال اتف ــدند در ح اداره می‌ش
دهقــان نیــز خیانــت کــرده بــود. بــه همیــن خاطــر مرحلــه‌ای مــورد بحــث اســت کــه منافــع 
روستانشــینان نیــز، بــا منافــع پرولتاریــا هــم‌ذات شــده اســت. ایــن در ســال‌های ۱۸۴۸ اتفــاق 
ــد  ــه نیز)مانن ــن رابط ــاب و در همی ــه‌ی انق ــورژوازی در ادام ــی ب ــا بی‌توان ــت. ام ــاده اس افت
ــا  ــی، پرولتاری ــدم حــل مســئله‌ی مل ــت ع ــل وضعی آنچــه در آلمــان مشــاهده شــد( در مقاب
نیــز بــه عنــوان یــک نیــروی رهبــر انقــابِ دموکراتیــک بــورژوازی قــادر بــه جهــش نبــود. 
چــون هنــوز مرحلــه‌ی بلــوغ کاپیتالیســم و پیشــرفت نســبی ابزارهــای تولیــدی کــه در ســطح 
معینــی تحــت ]تســلط[ کاپیتالیســم اســت مــورد بحــث بــود. در حالــی کــه طبقــه‌ی کارگــر 
ــی را  ــن انقلاب ــام چنی ــوان انج ــل، ت ــوز در عم ــا هن ــد، ام ــن را می‌دی ــی ای ــر تئوریک از نظ
نداشــت. امــا درک شــده بــود کــه انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی از طــرف بــورژوازی پیــش 
نخواهــد رفــت و مســئله‌ی ملــی از طــرف بــورژوازی بــه شــیوه‌ای پیشــرفته‌ای حــل نخواهــد 
شــد. همزمــان بــا ایــن، پرولتاریــا اکثــرا ســر در لاک ســازماندهی ذاتــی طبقــه‌ی خــود دارد و 
اتحــاد بین‌المللــی طبقــه‌ی کارگــر بــه عنــوان یــک مشــکل اساســی در دســتور کارش اســت.

آســتین  بــورژوازی  دموکراتیــک  انقــاب  رهبــری  اینکــه  جهــت  از  قبــل  پرولتاریــا 
بــالا بکشــد ناگزیــر اســت بــه عنــوان حــزب، خــود را اســتحکام ببخشــد. در ایــن 
بــاب بین‌الملــل اول یــک گام جــدی اســت. بــه ویــژه علیرغــم اینکــه یــک اُرگان  
نمی‌تــوان اصــا  اســت  پروپاگانــدا  و  آژیتاســیون  اطلاع‌رســانی،  کوردیناســیون، 
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نقشــش را در ایــن زمینــه  کوچــک شــمرد. امــا تمــام این‌هــا، از نظــر تشــکیل حــزب پرولتاریــا هنــوز 
گام‌هــای نخســتین اســت. هنــوز برنامــه‌ی حــزب پرولتاریــا ) به ویــژه با مدنظــر گرفتن شــرایط خاص 

هــر ملتــی( ارائــه نشــده و در حــال تــاش بــرای ایــن می‌باشــند.  
حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان نیــز کــه نیرومند‌تریــن حــزب بین‌الملــل اول اســت در ایــن مرحله 
ظهــور می‌یابــد. در آلمــان کــه تــاش می‌شــد کاپیتالیســم بــه شــیوه‌های بیســمارکی و بناپارتیســم 
از بــالا بــه پاییــن پیــاده شــود و فشــار قــدرت بــورژوازی وجــود داشــت، ایجــاد حــزب پرولتاریــا، برنامه 
و تاکتیــک آن مــورد بحــث می‌باشــد. در چنیــن مرحلــه‌ای‌ آشــفته‌، حتــی اگــر نقــش پرولتاریــا در 
انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی بــه ســطح رهبــری نیــز متحــول می‌گشــت، روشــن بــود پرولتاریــا که 
هنــوز در اولیــن گام‌هــای عملــی جنبــش علمــی قــرار داشــت و تــازه در حــال پیشــبرد آژیتاســیون 
و پروپاگانــدا بــود، بــه صــورت ناگهانــی قــادر نبــود بــه نیــروی رهبــری انقــاب مبــدل گــردد. امــا 
علیرغــم ایــن شــرایط عینــی، ظهــور کارل مارکــس و فریدریش انگلــس به عنــوان رهبــران پرولتاریای 
بین‌المللــی و حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان و انقلابیونــی برگزیــده بــه ماننــد آگوســت ببــل و 
ویلهلــم لیبکنشــت، در ایــن مرحلــه رویدادهــای مهم تاریخی هســتند. اینان علیــه واقعیــت بورژواهای 
مالــک خــاک، بــه توحیــد فکــری و عملــیِ مســتقل پرولتاریــا عینیــت بخشــیده‌اند. بــورژوازی آلمانی 
ــن  ــه ای ــوریِ انقــاب پیوســته را کاشــته‌اند. ب ــن اســاس، تخم‌هــای تئ ــر ای ــه نقــد کشــیده و ب را ب
تشــخیص نیــز رســیدند پرولتاریــا همچنــان کــه ]از نظــر[ تئوریکــی ظهــور یافــت اگــر در عمــل نیــز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان: ) SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands(  دیرپاتریــن حــزب سیاســی آلمــان و 
احتمــالًا پــس از حــزب محافظــه کار انگلســتان، دومیــن حــزب قدیمــی جهان اســت. ســازمان هــای پیشــین و بنیان‌گــذار این حزب 

»انجمــن عمومــی کارگــران آلمــان«، تاســیس ۱۸۶۳ و »حزب سوســیال دموکراتــی کارگــران«، تاســیس ۱۸۶۹ بودند.
    بیســمارک بــا ایــن مســئله کــه می‌تــوان قــدرت را بــا اصولــی برتــر بــه بنــد کشــید مخالــف بــود. تفکــرات وی، ســبب رشــد و 
گســترش ایــن تفکــر شــد کــه می‌تــوان بــا بــه تکامــل رســاندن مؤلفه‌هــای صحیــح قــدرت، بــه امنیــت دســت ‌یافــت و وی معتقــد 
بــود: سیاســت احساســاتی، بــه مقابلــه ‌به‌مثــل معتقــد نیســت … هــر دولتــی تــاش می‌کنــد تــا صرفــاً بــر اســاس منافــع خــودش 
عمــل کنــد، هرچنــد کــه ممکــن اســت ظاهــراً بــه اعمالشــان مشــروعیت بدهنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تمــام کشــورهای دنیا 
فقــط بــه دنبــال کســب منفعــت خودشــان هســتند. … تنهــا اصــل سیاســی صحیح، سیاســت حفــظ منافع ملــی اســت و تنهــا از این 
راه می‌تــوان قدرتمنــد شــد… باسیاســت‌های احساســی و بچه‌بــازی هــای مســخره نمی‌تــوان راه به‌جایــی بــرد… کســی بــه خاطــر 
قدرشناســی و اعتمــاد، بــه نفــع کشــوری دیگــر وارد نبــرد نمی‌شــود، فقــط تــرس از قــدرت اســت کــه ســبب می‌شــود تــا دیگــران 
بــه راه مــا بیاینــد؛ بــه شــرطی کــه بتوانیــم از ایــن تــرس محتاطانــه و ماهرانــه اســتفاده کنیــم … سیاســت هنــر ممکــن کردن اســت.

   عقیــده‌ای بــرای اداره حکومــت منســوب بــه رژیــم لویــی بناپــارت یــا ناپلئــون ســوم. در ســال ۱۸۵۱ میــادی، در جریــان یــک 
کودتــای نظامــی، نوعــی رژیــم سیاســی مدافــع ســرمایه‌داری بــا ویژگی‌هــای متفــاوت از لیبرالیســم کلاســیک پدیــد آمد.اصطــاح 

بناپارتیســم را اولیــن بــار کارل مارکــس در یکــی از کتبــش بــه کار بــرد.
    انقــاب مــداوم یــا انقــاب پیوســته یــا انقــاب دائمــی  )permanent revolution(:  اصطلاحــی اســت کــه نخســت مارکــس در 
رســاله‌ی »خطــاب بــه جامعــه‌ی کمونیســت‌ها« )۱۸۵۰( بــکار بــرد، امــا بیشــتر بــا نــام تروتســکی قریــن اســت، زیــرا او بــود کــه در 
فاصلــه‌ی ۱۹۰۴-۱۹۰۶ ایــن نظریــه را گســترش داد . تروتســکی بــا ایــن نظریــه، همبســتگی انقــاب بورژوایــی روســیه را بــا انقــاب 
پرولتاریایــی آن از ســویی، و همبســتگی انقــاب روســیه و انقــاب اروپــا را از ســوی دیگــر، بیــان می‌کــرد و، بــا ایــن تحلیــل، بــه نظــر 
او، روســیه بــه صــورت ســرنیزه انقــاب جهانــی درمی‌آمــد. تروتســکی بــر آن بــود کــه بــورژوازی روســیه از به انجــام رســانیدن انقلاب 
خــود ناتــوان اســت و ایــن پرولتاریاســت کــه می‌توانــد انقــاب را بــه انجــام رســاند. ایــن انقــاب می‌بایــد بــا فراینــدی ناگسســته از 
مرحلــه‌ی بورژوا-دموکراتیــک بــه مرحلــه‌ی انقــاب پرولتاریایــی برســد و در آغــاز از دهقانــان یــاری بگیــرد. امــا پرولتاریــای پیروزمند 
روســیه، بــرای نگهداشــت و اســتوار کــردن قــدرت خــود و چیرگــی بــر مقاومتــی کــه دهقانــان در آینــده در برابــر سیاســت‌های 
جمع‌باورانــه و بین‌الملل‌گرایانــه‌ی پرولتاریایــی، خواهنــد کــرد، مــی بایــد بــه پشــتیبانی انقلاب‌هــای پیروزمنــد پرولتاریایــی اروپایــی 

پشــت‌گرم باشــد، یعنــی انقــاب هایــی کــه پیــروی انقــاب روســیه آنهــا را بــه جنبــش در آورده اســت.

1

1

2

2

3

3

4

4

75



در باب
سازماندهی

ــه متّفــق  ــان را ب ــورژوازی خــارج ســازد و اگــر دهق ــت متّفــق ب ــان را از حال ]طبقــه‌ی[ دهق
خــود در بیــاورد، انجــام رهبــری انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی نیــز اجتناب‌ناپذیــر خواهــد 
بــود. واقعیــت آلمــان بــا نتایــج بــه دســت آمــده از انقــاب ۱۸۴۸ آنچنــان نیرومنــد اســت کــه 

ــن اندیشــه‌های برســاند.  ــه اینچنی ب
کار چندانــی ازدســت پرولتاریــا در مســئله‌ی ملــی برنمی‌آیــد. قــدرت مدیریــت ملی، بــورژوازی 
اســت. چــون هنــوز عصــر ظهــور و رشــد ملــل بــورژوازی مــورد بحــث اســت، مســئله‌ی ملــی 
ــروی  ــاوت، نی ــل متف ــاوتِ مل ــای متف ــا بورژوازی‌ه ــردد. ام ــل می‌گ ــورژوازی ح ــت ب ــه دس ب
اصلــی تشــکیل ملــت بــورژوازی هســتند. تشــکیل بــازار ملــی مســئله اینــان اســت و متحــد 
گردانــدن دیگــر عوامــل ملــی بــه نفــع ایــن طبقــه اســت. بــه همیــن جهــت پرولتاریــا در ایــن 
مرحلــه، در چاره‌یابــی مســئله‌ی ملــی فقــط ‌توانســته یــدک و متفــق بــورژوازی باشــد. تحلیــل 
ــه توســعه‌ی  ــی و شتاب‌بخشــیدن ب ــق اتحــاد مل ــی، تحق ــه شــیوه‌ای مترق ــی ب مســئله‌ی مل
ــت.  ــا اس ــع پرولتاری ــه نف ــکل، ب ــن ش ــن و جمهوریت‌خواه‌تری ــت دموکراتیک‌تری ــی تح مل
ــرایط مناســبی  ــا ش ــی پرولتاری ــارزات طبقات ــرای مب ــون ب ــی، چ ــک چارچــوب مل ــه‌ی ی ارائ
فراهــم می‌ســازد، پرولتاریــا طرفــدار چاره‌یابــی مســئله‌ی ملــی بــه رهبــری بــورژوازی اســت 

و اینگونــه رفتــار می‌کنــد. در آلمــان و ایتالیــا نیــز خواهــان ایــن اســت. 
برنامــه‌ی سیاســی حــزب پرولتاریــا، هنــگام تحقــق برنامــه‌ی حــزب سوســیال دموکــرات آلمان 
بــه میــان آمــده اســت. کارل مارکــس و فریدریــش انگلــس مســتقیما برنامــه‌‌ی سیاســی حــزب 
ــوط  ــان خط ــی وسیع‌ش ــر آگاه ــکا ب ــا ات ــوده و ب ــه نم ــان را فُرمول ــرات آلم ــیال دموک سوس
ــا  ــه‌ی احــزاب پرولتاری ــد. برنام ــه نموده‌ان ــا را ارائ ــه‌ی سیاســی پرولتاری ــن برنام اساســی اولی

پــس از آن بــر ایــن اســاس ترقــی نمــوده اســت. 
ــه در  ــت. چ ــده اس ــه ش ــه ارائ ــن مرحل ــی در ای ــزب پرولتاریای ــازماندهی ح ــیب‌های س پرنس
بین‌الملــل اول و چــه جهــت ســازماندهی حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان هــم در ســطح 
ــنامه  ــت. اساس ــده اس ــام ش ــجمی انج ــش‌های منس ــک کوش ــطح پراکتی ــم درس ــی وه مبان
بین‌الملــل بــه اصــل اساســی اساســنامه‌ی احــزاب بعــدی مبــدل شــده اســت. مــدل بین‌الملــل 
و حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان نیــز اصــل مدل‌هــای احــزاب بعــدی پرولتاریایــی شــده 
ــط  ــت. خ ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــن مرحل ــز در ای ــا نی ــی پرولتاری ــی تاکتیک ــط مش ــت. خ اس
ــزب  ــرد ح ــی عملک ــط مش ــز در خ ــوص نی ــه خص ــس و ب ــون پاری ــی در کم ــی تاکتیک مش
سوســیال دموکــرات آلمــان عینیــت یافتــه اســت. تابلویــی کــه مارکــس مبنــی بــر چگونگــی 
ــا در  ــای پرولتاری ــرای قیام‌ه ــگارش در آورده اســت، ب ــه ن ــام ب ــک قی ــرد در ی نحــوه‌ی عملک
آینــده بــه یــک منشــأ الهام‌بخــش مبــدل شــده اســت. مارکــس و انگلــس قیــام را بــه عنــوان 
یــک نــوع هنــر جنگــی ارزیابــی نمــوده و اظهــار می‌دارنــد کــه در صــورت اهمــال، موجــب 
ــر قواعــد ]خــاص[ خــود می‌باشــد. همچنیــن، ــودی حــزب اهمــال‌کار شــده و مشــروط ب ناب
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ــر اینکــه در یــک قیــام چــه کارهــای بایــد انجــام شــود و چــه  ــر ب اولیــن تذکــرات نیــز دای
ــن دو اســتاد مطــرح شــده اســت.  ــد انجــام نشــود، ‌از ســوی ای کارهــای بای

ــا  ــام ب ــازی نگیریــد. قی ــه ب ــام را ب ــازی نگردیــد قی ــا نتایــج ب ــا زمانــی کــه کامــا آمــاده‌ی رویــاروی ب »اولا، ت

ــر  ــه تغیی ــادر ب ــر روز ق ــا ه ــن کمیت‌ه ــود. ارزش ای ــام می‌ش ــخص انج ــا نامش ــیِ کام ــبه‌‌ کمیت ــک محاس ی

اســت. قدرت‌هــای مقابــل شــا از نظــر ســازمان، انضبــاط و اتوریتــه جــا افتــاده و از شــا برتــر هســتند. تــا 

زمانــی کــه شــا علیــه آنــان دارای برتری‌هــای نیرومنــدی نباشــید، مغلــوب و نابــود خواهیــد گشــت. دومــا، 

ــات  ــک عملی ــه خواهــد داشــت. ی ــه‌ی تهاجمــی ادام ــن عــزم و برنام ــا بزرگتری ــاز شــد ب ــام آغ ــه قی ــی ک زمان

دفاعــی، مــرگ هــر قیــام مســلحانه‌ای اســت. قبــل از وارد میدان‌شــدن بــا دشــمنان، شکســت خواهیــد خــورد. 

ــد، اگــر کوچــک هــم باشــند هــر روز موفقیــت  ــه کنی ــد حمل ــی کــه نیروهــای دشــمنان شــا پراکنده‌ان زمان

ــه شــا ارزانــی  ــام نخســت ب ــه ارمغــان می‌آوریــد. برتــری روحــی ]مــورال[ کــه قی ــازه‌ای ب و پیشروی‌هــای ت

بخشــیده را حفــظ نمایــد. مــدام افــراد ممتنــع را کــه بــه دام تحریــکات پرقــدرت می‌افتنــد و مطمئن‌تــر عمــل 

ــه  ــل از اینک ــه طــرف خــود بکشــانید.  قب ــر دو طــرف مشــاهده‌گر هســتند، ب ــان ه ــی در می ــد، یعن می‌کنن

دشــمنان‌تان نیروهایشــان را علیــه شــا متحــد ســازند، آنــان را ناگزیــر بــه عقــب نشــینی نمایــد. همچنــان کــه 

بزرگتریــن اســتاد سرشــناس انقلابــی دانتــون ابــراز مــی‌دارد: حملــه‌وری، حملــه‌وری و بــاز هــم حملــه‌وری«. )۴(

ــوده  ــه نم ــان ارائ ــرات آلم ــیال دموک ــزب سوس ــز ح ــی را نی ــت قانون ــای فعالی ــن الگوه اولی
ــه  ــد ک ــان داده ش ــووار، نش ــداد الگ ــک روی ــورت ی ــه ص ــده‌ای و ب ــو برگزی ــه نح ــت. ب اس
چگونــه از مدیریــت انتخاباتــی و پارلمــان اســتفاده شــود. آشــکارا روشــن شــد کــه 
طبقــه‌ی کارگــر از طریــق انتخابــات و پارلمــان چگونــه می‌توانــد نیروهایــش را جمــع 
ــد  ــه[ می‌توان ــازد، ]چگون ــاده س ــود را آم ــه خ ــین، چگون ــی واپس ــور نهای ــت ظه ــد، جه کن
ــی و  ــای انتخابات ــد از تاکتیک‌ه ــه می‌توان ــردد و چگون ــدل گ ــی مب ــش سیاس ــک ارت ــه ی ب
ــه عنــوان تاکتیــک، چگونگــی  پارلمانــی بهره‌منــد گــردد. طبقــه‌ی کارگــر در ایــن مرحلــه ب
ــارزات  ــی، مب ــارزات قانون ــا مب ــی را ب ــارزات زیرزمین ــای مب ــک از الگوه ــتفاده‌ی تک‌به‌ت اس
ــش گذاشــته اســت. توانســته  ــه نمای ــام، ب ــی و قی ــگ ســپردفاعیِ خیابان ــا جن ــی را ب پارلمان
ــان داده  ــد. نش ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب ــج آن را م ــفاف نتای ــورت ش ــه ص ــد و ب ــدون تردی ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــ
ــت شــامپانی  ــه فرانســوی: )Georges Jacques Danton( ‏ )۱۷۹۴– ۱۷۵۹(در آرســی ســور اوب در ایال ــون ب   ژرژ ژاک دانت
ــم  ــان و سیاســتمداران روم قدی ــدن زندگــی تاریخ‌دان ــه خوان ــان رســاندن آموزشــگاه ب ــه پای ــد شــد. دانتــون پــس از ب متول
پرداخــت و تحت‌تأثیــر اندیشــه جهموری‌خواهــان روم قــرار گرفــت. وی پیــش از وقــوع انقــاب کبیــر وارد »کلــوب 
کوردلیــه« شــد و فعالیتهــای سیاســی او علیــه حکومــت وقــت فرانســه آغــاز شــد و بتدریــج مــورد توجــه انقلابیــون فرانســه 
قــرار گرفــت. دانتــون وارد حــزب ژاکوبــن شــد و بــه ســبب رقابتــی کــه ایــن حــزب بــا حــزب ژیرونــدن داشــت، طبعــاً دانتــون 
ــد و  ــی می‌نمودن ــد زندان ــان را بای ــده او شــاه و درباری ــه عقی ــه مخالفــت پرداخــت و چــون ب ــور ب ــا پیشــوایان حــزب مزب ب
حــال آنکــه ژیروندیســت‌ها معتقــد بــه محاکمــه و اعــدام آنهــا بــود. ، روبســپیر، آنقــدر دسیســه بــازی نمــود و بــرای دانتــون 
پرونــده ســازی کــرد تــا مجلــس وی را محکــوم بــه مــرگ بــا گیوتیــن کــرد و حکــم او در ) ۵ آوریــل ١٧٩٤ میــادی( بــه 

اجــرا در آورد.
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ــه انجــام  ــا باشــد، چگون ــل مهی ــر شــرایط و بسترســازی کام ــام اگ ــک قی ــرای ی ــه ب شــد ک
ــه‌ی  ــی، طبق ــارزات قانون ــق مب ــه از طری ــا نیســت، چگون ــرایط مهی ــم ش ــر ه ــردد و اگ می‌گ
ــه‌ی  ــه طبق ــد ک ــکارا روشــن ش ــد. آش ــد ش ــدل خواه ــش سیاســی مب ــک ارت ــه ی ــر ب کارگ
ــه  ــارزه، چگون ــا مب ــد و ب ــازماندهی نمای ــود را س ــه خ ــی چگون ــه‌ی[ عمل ــر در] حوض کارگ

ــازد.  ــمار س ــود را پرش ــه‌ی[ خ ]جبه
ــا جنــگ  ــب فریدریــش انگلــس در فرانســه و در رابطــه ب در پیشــگفتار نوشــته شــده از جان
ــد  ــه  بای ــد ک ــی نشــان می‌ده ــفاف و علم ــیار ش ــم،  بس ــده‌ای مه ــوان چکی ــه عن ــی ب داخل
خــط مشــی تاکتیکــی حــزب پرولتاریــا طبــق کدامیــن شــرایط و چــه چیــزی ارائــه گــردد و 
چگونــه مــورد پژوهــش قــرار گیــرد. رویکــرد اســتراتژیک افــاده شــده در برنامــه‌ی پرولتاریــا 
ــا برنامــه‌ی سیاســی آن، چگونگــی توســعه‌ی خــط مشــی تاکتیکــی و  ــه صــورت مرتبــط ب ب
بــه خصــوص چگونگــی متفقیــن آن در فراخــوان اتحــاد کمونیســتی بیــان شــده اســت. خــط 
مشــی تاکتیکــی در مــورد چگونگــی موضع‌گیــری علیــه احــزاب بــورژوازی، خــرده بــورژوازی 
و طبقــه‌ی کارگــر و دیگــر احــزاب و حتــی علیــه آنارشیســت‌ها عینیــت یافتــه اســت. چگونــه 
مشــروط بــر  تضمیــن اســتقلال ایدئولوژیکــی، سیاســی و عملیاتــی طبقــه‌ی کارگــر، می‌تــوان 
ــه  ــی شــد، ب ــی وارد هم‌پیمان ــه صــورت الزام ــد ب ــرا بای ــود و چ ــا اســتفاده نم از هم‌پیمانی‌ه

شــکلی روشــن در فراخــوان اتحــاد کمونیســتی بیــان شــده اســت.
ــه‌ی حــزب سوســیال دموکــرات  ــی کــه برنام ــه، در صورت ــن مرحل ــه طــور خلاصــه، در ای  ب
آلمــان و مانیفســت کمونیســت یــک سلســله اهــداف سیاســی می‌باشــند، متدهــای مبــارزات 
ــار  ــای تاکتیکــی می‌باشــند. در کن ــی، فُرم‌ه ــز در جنبــش پرولتاریای ــی نی ــی و غیرقانون قانون
ایــن تحــولات، ارائــه‌ی دیالکتیــک و فلســفه‌ی ماتریالیســم تاریخــی بــر یــک اســاس علمــی، 
اســتقلال پرولتاریــا در حوضــه‌ی فکــری را نیــز ارائــه داده اســت. پرولتاریــا کــه در برنامــه‌ی 
ــت آورده  ــه دس ــتقلال ب ــی اس ــازمانی و تاکتیک ــی، س ــای ایدئولوژیک ــی و در حوضه‌ه سیاس
ــم  ــی و ه ــم عمل ــک، ه ــث تئوری ــم از حی ــه ســال‌های ۱۸۸۰ رســید، ه ــه ب ــی ک ــود، زمان ب
ــد داده و  ــازی‌هایش را رش ــانده، آماده‌س ــات رس ــه اثب ــخصیتش را ب ــادی ش ــارزه‌ی اقتص مب
بــه عنــوان یــک طبقــه‌ی برگزیــده در مقابــل بــورژوازی تــوان ایســتادگی را از خــود نشــان 

ــود.  داده ب
بــدون شــک پیروزی‌هــای بــه دســت آمــده در ایــن زمینــه و در یــک محیــط انتقــادی شــدید، 
ــاخت خــط مشــی  ــازی و برس ــه‌ی عملی‌س ــر در بره ــه‌ی کارگ ــه‌ی سیاســی طبق ــه برنام چ
ــا یــک  ســازمانی و تاکتیکــی و چــه علیــه انحرافــات احتمالــی در فعالیت‌هــای پراکتیکــی، ب
ــک  ــاس ی ــر اس ــه مارکسیســم ب ــم ک ــیده اســت. می‌دانی ــام رس ــه انج ــارزه‌ی منســجم ب مب
ــا بــه نقــد کشــاندن فلســفه‌ی متافیزیــک ایده‌آلیســتی ) بــه خصــوص  نقــد، ظهــور نمــود. ب
ــد ــا نق ــی و ب ــم دیالکتیک ــفه‌ی ماتریالیس ــه فلس ــگل( ب ــی ه ــک متافیزیک ــفه‌ی دیالکتی فلس
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سوسیالیسم اتوپیک به سوسیالیسم علمی رسیده است. همچنین، نشاندن اقتصاد سیاسی بر بنیان‌های 
علمی نیز با نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی تحقق یافته است. می‌دانیم که کتاب کاپیتال به این علت به 

نگارش در آمده است. 
همچنان که این فعالیت‌های علمی پرولتاریا فقط با اینچنین نقدی امکان‌پذیر بود، الزام فُرموله نمودن 
این مبانی علمی در تشکیل فُرم حزب، برنامه‌ی حزب پرولتاریایی، سازمان و خط مشی تاکتیکی و 
انجام یک مبارزه‌ی شدید علیه انحرافات احتمالی نیز، به میان می‌آمد. به این جهت مارکسیست‌ها، علیه 
برنشتاینیسم که در تلاش بود مارکسیسم را مورد بازنگری‌خواهی  قرار دهد و به خدمت بورژوازی مالک 
در بیاورد و آن را برای بورژوازی به سلاحی بی‌خطر مبدل گرداند، مبارزه‌ی بزرگی را انجام دادند. همچنین 
مبارزه‌ی انجام شده علیه بلانکیسم  و آنارشیسم در بین‌الملل اول که نمایندگان خرده بورژوازی بودند، 

اهمیت مبارزه‌ی حزب پرولتاریا علیه هر نوع بورژوازی و خرده بورژوازی را نشان می‌دهد.
به  را  کارگر  طبقه‌ی  توطئه‌گرانه،  مفاهیم  با  بودند  مدعی  بلانکیسم  و  آنارشیسم  که  صورتی  در 
رهایی خواهند رساند، برنشتاینیسم نیز با تحول جنبش طبقه‌ی کارگری به زمخت‌ترین سازش‌کار 
بورژوازیِ مالک خاک، در تلاش بود که آن را به جنبش خدمتکار بورژوازی در بیاورد و خط مشی 
مستقل ایدئولوژیکی وعملیاتی طبقه‌ی کارگر را در اوائل مرحله‌ی ظهور با شکست مواجه سازد. اما 
چه در مقابل این تلاش‌های آنارشیستی خرده بورژوازی بنیان‌گرا و چه مفاهیم راست‌گرایی که به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان  ــی )1932ـ 1850( وی خواه ــرات آلمان ــیال دموک ــتمدار سوس ــین و سیاس ــتاین تئوریس   Eduard Bernstein : ادوارد برنش
ــوری ارزش کار، ارزش  ــتاین تئ ــود. برنش ــم ب ــی کانتیس ــی و برتری‌یاب ــم دیالکتیک ــر ماتریالیس ــی ب ــیال دموکراس ــه‌ی سوس غلب
افزونــه و انقــاب پرولتاریایــی مارکــس را رد کــرد و به‌جــای انقــاب، رفــرم را برگزیــد. او را بنیان‌گــذار سوسیالیســم تکاملــی یــا 
رفرمیســم می‌داننــد. برنشــتاین در یکــی از رســاله‌هایش آورده کــه نبایــد بــه یــک انقــاب قاطــع امیــد بســت، بلکــه بایــد از طــرق 
دموکراتیــک و مســالمت‌آمیز قــدرت را در جامعــه بــه دســت گرفــت. از نقــاط تمایــز برنشــتاین بــا مارکسیســم ایــن بــود کــه بــه 

نظــر وی نبایــد طبقــه‌ی متوســط جامعــه را از میــان بــرد.
   Revizyonizm : رویزیونیســم؛ تجدیدنظرطلبــی )Revisionism(. هموارســازی و تجدیدنظــر در مذهــب یــا عقیــده‌ای. در مبارزات 
اجتماعــی بــه تغییــر اســتراتژی عمومــی؛ عقب‌نشــینی و تصفیه‌گــری تعبیــر می‌گــردد. جنبشــی بــود كــه از ســوی سوسیالیســم 
ــود. از منظــر مارکسیســت‌ها،  ــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار گرفــت و یكــی از رهبــران آن ادوارد برنشــتاین ب ــی ب ماركــس انقلاب
رویزیونیســم عبــارت اســت از نظــام بازنگــری در ماركسیســم بــه بهانــه‌ی‌ تكمیــل، بهســازی و نوســازی در آن كــه بــا هــدف حــذف 

دیالكتیــك ماتریالیســتی و ماهیــت انقلابــی ماركسیســم صــورت می‌گیــرد.
   وی از چهره‌هــای برجســته رهبــران کارگــری فرانســه در قــرن نوزدهــم بــه شــمار می‌آمــد. بلانکــی ســازمان دهنــده‌ی انــواع 
انجمن‌هــای ســری و باشــگاه‌های مردمــی بــود کــه در بســیاری از توطئه‌هــای ضدحکومــت شــرکت داشــت. اعتقــاد ایــن چهــره 
انقلابــی بــر ایــن بــود کــه بــا روش‌هــای توطئــه آمیــز می‌تــوان بــورژوازی را ســرنگون کــرد. بلانکــی در انقلاب‌هــای ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ 
پاریــس شــرکت داشــت. همچنیــن انقــاب ۱۸۳۹ پاریــس بــه رهبــری بلانکــی و باربــِس از آرمان‌هــای جمهوری‌خواهــی و شــبه 
سوسیالیســتی دفــاع می‌کــرد. او در جریــان کمــون پاریــس بــه ریاســت کمــون برگزیــده شــد بلانکــی مــاده بــاور )ماتریالیســت( 
و عقــل بــاور )راسیونالیســت( بــود و بــه پیشــرفت بــی پایــان تاریــخ بــاور داشــت و بــر آن بــود کــه تاریــخ از مرحلــه‌ی فردیــت 
مطلــق کــه روزگار انســان وحشــی اســت، بــه ســوی کمونیســم در حرکــت اســت. او بــه تضادهــای اجتماعــی نظــام ســرمایه‌داری 
ــای تاریخــی و  ــه تئوری‌ه ــی ب ــه پیشــنهاد می‌کرد،بلانک ــای آنارشیســتی و توطئه‌گران ــدن آن روش‌ه ــرای برافکن می‌تاخــت و ب
اجتماعــی یــا اقتصــادی اهمیتــی نمــی‌داد، امــا قلــب و ذهــن خــود را مصــروف انقــاب کارگــری کــرد. بــاور او بــر انجــام انقــاب 
توســط یــک گــروه زبــده و بــه شــدت ســازماندهی شــده کارگــران بــود. بــه طــورکل جنبــش کارگــری در فرانســه تابــع دو ســنت 
بــود: نخســت ســنت بلانکــی و بابــوف، یعنــی ســنت انجمن‌هــای مخفــی و انقلابــی و دیگــری ســنت سوسیالیســتی و آنارشیســتی 

کــه از تعاونی‌هــا و انجمن‌هــای همــکاری و ماننــد آن حمایــت کــرد.
ــدون ســرور. شــالوده‌ی آنارشیســم )Anarchism(، دولت‌ســتیزی و  ــای ب ــه معن ــده ب ــارک آم ــی آن   Anarşizm : از واژه‌ی یونان
مخالفــت بــا قــدرت اســت و به‌جــای آن، خواهــان ایجــاد مؤسســات و انجمن‌هــای داوطلبانــه‌‌ و همیــاری افــراد اســت. برخــی 
ــا هــرج‌ و مــرج یکــی می‌داننــد. امــا تئوریســین‌های ایــن مکتــب چنیــن نمی‌اندیشــند و بــر خودگردانــی و فراغــت  آن را ب

ــد. ــد می‌ورزن ــون تأکی ــت و قان ــی از دول ســازماندهی‌های اجتماع
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ــر  ــارزه شــده اســت. و ب ــه صــورت مســتمر مب ــورژوازی ختــم می‌گــردد، ب دست‌نشــاندگی ب
اســاس مبــارزه‌ی بین‌الملــل اول، بــه میــزان مهمــی قــادر بــه رفــع آلودگــی خــود از تأثیــرات 
ــش از تســلط  ــا نجــات خوی ــز ب ــات شــدند. حــزب سوســیال‌دموکرات آلمــان نی ــن انحراف ای

برنشتاینیســم در آن مرحلــه، بــه حــزب لایــق آزمونــی حــزب پرولتاریــا در آمــد. 
ــف و در  ــورهای مختل ــریِ کش ــای کارگ ــازی جنبش‌ه ــور، در متحدس ــوز در دوران ظه هن
جهت‌دهــیِ فُرم‌هــای مختلــف سوسیالیســم قبــل از مارکسیســم، بــه ســوی ]یــک[ جنبــش 
ــا در  ــی پرولتاری ــش بین‌الملل ــت جنب ــس جه ــری مارک ــه رهب ــل اول ب ــترک، بین‌المل مش
ــه  ــه‌ای ک ــی در مرحل ــای غیرپرولتاریای ــب و مکاتب‌ه ــن مذاه ــام ای ــوری‌ تم ــا تئ ــگ ب جن
ــی سیاســی و  ــا حوضــه‌ی مبارزات ــوده ت ــاش نم ــز ت ــرار داشــت )۱۸۷۲-۱۸۶۴( نی در آن ق
پراکتیکــی پرولتاریــا را حفــظ نمایــد. بین‌الملــل اول کــه وظیفــه‌ی تاریخــی خویــش را بجــا 
آورده و در ۱۸۷۲ دیگــر جایــش را بــرای یــک مرحلــه، کــه در تمــام دنیــا و در ابعــاد بــزرگ 
جنبش‌هــای کارگــری رشــد نمــوده بــود، رهــا ســاخت. درایــن مرحلــه در دولت‌هــای ملــی 
ــه افزایــش رفتــه و وســعت  ــه، تأســیس احــزاب سوسیالیســتی طبقــه‌ی کارگــر رو ب جداگان

جنبــش را هــر چــه بیشــتر گســترش خواهــد داد.  

 3-انترناسیونالیسم دوم و احزاب طبقه‌ی کارگری
از ســال ۱۸۷۰ بــه بعــد مشــاهده می‌گــردد کــه  در تاریــخ کاپیتالیســم یــک برهــه‌ی جدیــد 
آغــاز و مرحلــه‌ی امپریالیســتی شــروع بــه رشــد نمــوده اســت. ایــن عصــر کــه کاپیتالیســم 
وارد یــک مرحلــه‌ی برتــری شــده اســت، عصــر امپریالیســم می‌باشــد. امپریالیســم، همچنــان 
کــه کاپیتالیســم را تــا نقطــه‌ی اوج توســعه می‌بخشــد، در عیــن حــال مرحلــه‌ای اســت کــه 
راهگشــای فروپاشــی کاپیتالیســم نیزمی‌گــردد. همزمــان بــا توســعه‌ی امپریالیســم، مرحلــه‌ی 
ــب  ــه‌ی فروپاشــی و تخری ــان رســیده و وارد مرحل ــه پای ــز ب ــورژوازی نی ــوغ ب ســازندگی و بل
گردیــده اســت. از داخــل کامــا در وضعیــت مانــع در مقابــل جامعــه قــرار گرفتــه، در خــارج 
نیــز فشــار کولونیالیســتی را بــر روی خلق‌هــای جهــان تــا ســطحی کــه جایــی بــرای قســمت‌ 
ــک  ــت ی ــه حال ــان ب ــطح جه ــم را در س ــرده و کاپیتالیس ــش ب ــه پی ــد ب ــی نمان ــردن باق ک
نظــام حاکــم در آورده اســت. تنهــا بــه اروپــا کفایــت ننمــوده، شــروع بــه تأســیس حکمرانــی 
ــاب،  ــدی انق ــرده و جهــت پیشــرفت‌های بع ــان ک ــر مناطــق جه ــر روی دیگ کاپیتالیســم ب
بســتر عینــی ]آن را[ در ســطح جهــان فراهــم نمــوده اســت و بــر ایــن پایــه علیه ایــن موقعیت 
طبقاتــی بــورژوازی، تغییراتــی در شــرایط طبقاتــی پرولتاریــا نیــز بــه وجــود آمده اســت. بجای 
جنــگ بــا بــورژوازی در ســطح اروپــا، بســترهای جنــگ بــا بــورژوازی در ســطح جهــان فراهــم
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گشــته اســت. در شــرایط امپریالیســم بــه جــای یــک جنــگ طبقاتــی در مرحلــه‌ی بــازار آزاد، 
عصــر شــروع جنــگ علیــه امپریالیســم در ســطح جهــان مــور بحــث قــرار می‌گیــرد. 

ایــن شــرایط در جنبــش علمــی طبقــه‌ی کارگــر و در فعالیت‌هــای پراکتیکــی آن غیرممکــن 
اســت کــه بی‌پاســخ بمانــد. بایــد  یــک تحلیــل جدیــد از کاپیتالیســم کــه بــه یــک برهــه‌‌ی 
جدیــد رســیده، ارائــه و فُرم‌یابــی جنبــش طبقــه‌ی کارگــر مناســب بــا ایــن برهــه، پژوهــش 
و یافتــه شــود. برداشــت طبقــه‌ی کارگــر از انقــاب، بافــت ســازماندهی و از نــو توســعه‌دهی 
خــط مشــی تاکتیکــی مناســب بــا ایــن شــرایط و همچنیــن بــا بــه میــان گذاشــتن و از نــو 
ــورژوازی و روشــن‌کردن ارتبــاط  مــورد تحقیــق قــراردادن نقشــش در انقــاب دموکراتیــک ب
ــا مبــارزات خلق‌هــای تحــت مســتعمره مــورد بحــث می‌باشــد.   جنبــش طبقــه‌ی کارگــری ب
ــر  ــود. دیگ ــم ب ــرایط امپریالیس ــق از ش ــرده و دقی ــی فش ــک ارزیاب ــتلزم ی ــا، مس ــام این‌ه تم
مارکــس و انگلــس جنبــش علمــی طبقــه‌ی کارگــری کــه بــر اســاس تحلیــل مرحلــه‌ی رقابــت 
ــرایط  ــق ش ــد مطاب ــد را بای ــعه داده بودن ــی آن توس ــای پراکتیک ــم و فعالیت‌ه آزاد کاپیتالیس
جدیــد مرحلــه، مــورد تجدیــد نظــر قــرار داده، توســعه داده و غنــی می‌ســاختند. همچنــان 
ــه دلیــل تغییــر شــرایط، تغییــر ایــن  ــود، ب ــه قالب‌هــای قدیمــی غیرممکــن ب کــه کفایــت ب

ــود.  ــه خــود گرفتــه ب قالب‌هــا نیــز حالــت اجبــاری ب
در اولیــن مرحلــه‌ی دوران امپریالیســم کــه از تاریــخ ۱۸۷۰ آغــاز و بــا طــی مراحــل مختلــف 
ــل دوم  ــری، در بین‌المل ــه کارگ ــش طبق ــاب جنب ــن بازت ــه دارد، عینی‌تری ــروز ادام ــه ام ــا ب ت
می‌باشــد. احــزاب ملــی کارگــری بــر روی بســتری کــه بین‌الملــل اول فراهــم آورده بــود، در 
ــه‌ی  ــد. در مرحل ــل دوم را تشــکیل دادن ــده و بین‌المل ــم آم ــال ۱۸۸۹ گرده ــس و در س پاری
ــرار  ــی ق ــت مل ــک باف ــی در ی ــه تمام ــل دوم نقطــه‌‌ی ســنگینی جنبــش کارگــری ب بین‌المل
دارد. فعالیــت انجــام گرفتــه در طــول ایــن مرحلــه بــر روی بســتر ملــی، بــر اســاس صنایــع 
ملــی و محــدود بــه حوضــه‌ی پارلمانتاریســم بــوده اســت. بین‌الملــل دوم، متــرادف بــا دوره‌ای 
ــه  ــرده، ب ــاب ک ــرس از انق ــه ت ــروع ب ــا[ ش ــی ]وب ــون مرگامرگ ــورژوازی همچ ــه ب ــت ک اس
ــه  ــروع ب ــونت‌آمیز ش ــیوه‌های خش ــا ش ــوده، ب ــدا نم ــش پی ــی گرای ــاع سیاس ــوی ارتج س
ســرکوب جنبش‌هــای انقلابــی کــرده و از ســوی دیگــر نیــز جنبــش علمــی و عملــی طبقــه‌ی 
ــرای تشــکیل  ــاش ب ــوان طبقــه، در حــال ت ــه عن کارگــر وارد برهــه‌ی آماده‌ســازی شــده، ب
ســازماندهی اســت. در ایــن مرحلــه کــه امپریالیســم تــازه بــه پــا خواســته، خــود را بــه میــزان 
ســلب قــدرت از او توانمنــد ســاخته و خلاصــه مطابــق بــا مرحلــه‌ای بــد شانســانه اســت کــه 

ــد. ــود می‌باش ــعه‌ی خ ــرای توس ــش ب ــه در کوش ــای صلح‌طلبان ــت فُرم‌ه تح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)Parliamentarism( اصالت پارلمان؛‌ مجلس‌گرایی، پارلمانتاریسم : Parlamentarizm  
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ــه-  ــه‌ی کارگــر- در تمــام کشــورهایی کــه کاپیتالیســم در آن توســعه یافت ــه‌ی طبق در برنام
ــعه‌ی  ــود، توس ــی خ ــه‌ی سیاس ــتای برنام ــش در راس ــه خوی ــص ب ــزاب مخت ــیس اح تأس
ــده،  ــگ در آین ــرای جن ــود ب ــازی خ ــت آماده‌‌س ــزاب و جه ــن اح ــی ای ــای سیاس ارتش‌ه
وجــود داشــت. تمــام این‌هــا کارهایــی بودنــد کــه بایــد انجــام می‌شــدند. بدشانســی اساســی 
ــه یــک جنبــش سیاســی و  ــی ب ــه شــیوه‌های قانون ــا کــه ب بین‌الملــل دوم و احــزاب پرولتاری
اجتماعــی تبدیــل شــده بودنــد؛ عــدم تحلیــل امپریالیســم بــه شــیوه‌ای صحیــح و بــه همیــن 
ــه صورتــی  ــد، عــدم پیــاده کــردن تئــوری مارکسیســم ب خاطــر نیزعــدم درک شــرایط جدی
ــود.  ــه ب ــن مرحل ــا ای ــی مناســب ب ــح، عــدم ‌توســعه‌ی ســازمان و تاکتیک‌هــای مبارزات صحی
ــت آزاد  ــه‌ی رقاب ــا مرحل ــب ب ــی مناس ــای قدیم ــه قالب‌ه ــان ب ــودن آن ــت نم ــه کفای خلاص
کاپیتالیســم موضوع]جــای[ بحــث اســت. بــه مــرور زمــان تحــول‌ انترناســیونال دوم بــه یــک 

ــد. ــری، اجتناب‌ناپذیرش ــه‌ی کارگ ــش طبق ــان جنب ــی و در می ــش[ انحراف ]جنب
ــر روی  ــان خــود انجــام مــی‌داد ب ــی در می ــورژوازی در ســطح بین‌الملل ــه ب ــرد ســختی ک نب
طبقــه‌ی کارگــر نیــز تأثیــر نمــود، احــزاب طبقــه‌ی کارگــری نیــز قــادر بــه نجــات خویــش 
ــه‌ی  ــه طبق ــد ک ــاش ‌ش ــق ت ــن طری ــی نشــدند. از ای ــورژوازی مل از تســلط سیاســت‌های ب
ــه از  ــی ک ــا غارت ــه خصــوص ب ــد. ب ــدل گردن ــای امپریالیســتی مب ــزار جنگ‌ه ــه اب ــر ب کارگ
ــه‌ی  ــت طبق ــخصی از اقلی ــش مش ــه بخ ــت اینک ــه عل ــد و ب ــت می‌آم ــه دس ــتعمرات ب مس
ــای اپورتونیســتی کاشــته  ــر بذره ــه‌ی کارگ ــش طبق ــان جنب ــداری شــد، در می ــر خری کارگ
می‌شــود. اپورتونیســم کــه بــر ایــن اســاس رشــد نمــود، شــروع بــه فرســایش جنبــش علمــی 
و عملــی طبقــه‌ی کارگــر نمــود و در انترناســیونال دوم در مقابــل پیشــرفت جنبــش طبقــه‌ی 
کارگــر بــه حالــت یــک مانــع در آمــد. امــا بــا انجــام مبــارزه ]علیــه[ اپورتونیســم بــه عنــوان 
وظیفــه‌ای اجتناب‌ناپذیــر جهــت رســیدن بــه مارکسیســمِ عصــر امپریالیســم، خــود را نمایــان 
ســاخت. انگلــس اســتاد کهنســال پرولتاریــا، در اواخــر عمــرش نســبتا ایــن وظیفــه را انجــام 
ــه  ــن وظیف ــام ای ــت انج ــز جه ــی نی ــیال‌دموکرات‌های آلمان ــی از سوس ــن بخش داد. همچنی

ــد.   ــاش نموده‌ان ت
در ربــع آخــر قــرن نوزدهــم و اوائــل قــرن بیســت انترناسیونالیســم دوم کــه در طــول حکمرانی 
طولانــی »دوران آشــتی« در ســازماندهی پرولتاریــا فعالیــت مفیــدی انجــام داد، در عیــن حــال 
ــز  ــورژوازی، رفُرمیســم را نی ــت ب ــا دول ــاقِ ســازش ب ــه در بات ــران فرورفت ــک نســل از رهب ی
ــه دولــت  ــه ارگان‌هــای وابســته ب ــد. جنــگ ۱۹۱۴، کیفیــت واقعــی ایــن احــزاب کــه ب آفری
بــورژوازی متحــول شــده بودنــد را روشــن نمــود و بــه علــت ایــن کیفیــت، در شــرایطی کــه 

متدهــای مبــارزات انقلابــی خویــش را تحمیــل می‌نمــود، انترناسیونالیســم دوم فروپاشــید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Oportünizm : اپورتونیســم )Opportunism(؛ فرصت‌جویــی منفعت‌طلبانــه بــدون پایبنــدی بــه هیچ‌گونــه اصــول 
ــت  ــژه‌ سیاس ــی و به‌وی ــه‌ی اجتماع ــود وارد معرک ــع خ ــر مناف ــا به‌خاط ــه تنه ــت ک ــی اس ــت کس ــیپی. اپورتونیس و پرنس

ــد. ــگ می‌ده ــر رن ــرایط تغیی ــق ش ــردد و طب می‌گ
   Reformist  : رفرم‌خواه، اصلاح‌طلب
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 پ( جنبش و احزاب طبقه‌ی کارگر در دوران امپریالیسم

 1- مبانی و اهمیت تاریخی لنینیسم
بــه طــور عمومــی همزمــان بــا ظهــور امپریالیســم، در آلمــان تحقــق بــورژوازی مالــک خــاک 
و بــا تبدیــل آلمــان بــه یــک دولــت قدرتمنــد امپریالیســتی و تضعیــف نمــودن پیشــرفت‌های 
ــاط  ــن نق ــی از ضعیف‌تری ــاب در یک ــتن انق ــوع پیوس ــه وق ــال ب ــر احتم ــاب، دیگ ــه انق لَ
ــاب از  ــز انق ــت مرک ــر جه ــت راهگشــای تغیی ــن وضعی ــد. ای ــان می‌آی ــه می امپریالیســتی ب
آلمــان -کــه تــا بــه آن روز در موقعیــت مرکزیــت جنبــش طبقــه‌ی کارگــر قــرار داشــت- بــه 
ــان  ــه هم ــد. ب ــود، ش ــم ب ــف امپریالیس ــای ضعی ــن حلقه‌ه ــی از ضعیف‌تری ــه یک ــیه ک روس
ــش  ــای جنب ــی از گهواره‌ه ــود یک ــرد خ ــرایط منحصربه‌ف ــل ش ــه دلی ــان ب ــه آلم ــورت ک ص
ــج متعــددی دســت  ــه نتای ــا تحلیــل ایــن شــرایط ب ــا شــد و رهبــران مارکسیســم ب پرولتاری
یافتنــد، در شــرایط مرحلــه‌ی جدیــد و وضعیتــی کــه روســیه در آن قــرار داشــت نیــز، او را بــه 
ــا و  ــزار کــه یکــی از قلعه‌هــای ارتجــاع در اروپ ــم[ ت ــون انقــاب مبــدل می‌ســاخت. ]رژی کان
آســیا بــود، از پیشــرفت انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی ممانعــت می‌نمــود. روســیه‌ی تــزاری 
کــه بــه ژانــدارم کاپیتالیســم غــرب روی آورده بــود، معمــولا در وضعیــت یــک زنــدان ]بــرای[ 
ــم؛  ــل کاپیتالیس ــه در مراح ــن بره ــی از ای ــی و پراکتیک ــل تئوریک ــه تحلی ــود. ارائ ــا ب خلق‌ه
یــاری کــه قــرار بــود بــه مارکسیســمِ عصــرِ امپریالیســم تبدیــل شــود منشــأ گرفتــه از شــرایط 
ــکارا  ــن آش ــد، ای ــاب ش ــق انق ــی تحق ــای اساس ــی از کانون‌ه ــیه یک ــود و روس ــیه ب روس
ــای  ــان ویژگی‌ه ــن در می ــور شــخصیت تاریخــی لنی ــل ظه ــن دلی ــه ای ــات رســید. ب ــه اثب ب

اجتماعــی و ملــی جامعــه‌ی روســیه، رویــدادی قابــل درک اســت. 
ــک  ــوری و تاکتی ــد و تئ ــم می‌باش ــر امپریالیس ــم عص ــم، مارکسیس ــه لنینیس ــد ک می‌گوین
انقلاب‌هــای پرولتاریــای مرحلــه‌ی امپریالیســتی اســت. از ایــن نظــر و قبــل از هــر چیــز بــه 
معنــی توســعه‌ی مارکسیســم در حوضــه‌ی تئوریکــی اســت. بــه معنــی دوبــاره تحلیل‌نمــودن 
مرحلــه‌ی امپریالیســتی در پرتــو مارکسیســم اســت. ایــن تحلیلی اســت کــه در »امپریالیســم« 
ــه شــد. لنیــن وســیع‌ترین ارزیابــی را از جنبــش  ــر برگزیــده‌ی لنیــن ارائ ــه عنــوان یــک اث ب

طبقــه‌ی کارگــر در مرحلــه‌ی امپریالیســتی انجــام داده اســت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی کمونیســت روســی، رهبــر انقــاب  ــه لنیــن : )۱۹۲۴-۱۸۷۰( تئوریســین و انقلاب ــوف معــروف ب   ولادیمیــر ایلیــچ اولیان

ــود. ــوروی سوسیالیســتی ب ــر ش ــاد جماهی ــت اتح ــذار دول ــیه و بنیان‌گ ۱۹۱۷ روس
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 بیــان آشــکار اینچنیــن ارزیابــی نســبت بــه نقــد احــزاب انترناســیونال دوم و بازمانــدگان روســی آنــان در اثــری 

ــارزات تئوریکــی،  ــا در شرایــط امپریالیســم مب ــد کــرد؟« ذکــر شــده اســت. در اینجــا صراحت ــام »چــه بای ــه ن ب

ــد توســعه  ــه بای ــه‌ چگون ــن زمین ــد و فرُمولاســیون‌های ای ــد ایفــای نقــش نماین ــه بای سیاســی و ســازمانی چگون

یابنــد، بیــان شــده اســت. همچنیــن در ایــن اثــر، در کنــار حــزب منحصربه‌فــرد پرولتاریــا در عــر امپریالیســم 

کــه تحــت کــدام یــک از مبانــی اساســی بایــد توســعه پیــدا کنــد، بحــث از برنامه‌ریــزی عینــی ایــن در تناســب 

بــا شرایــط روســیه هــم می‌شــود. 

در انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی و در ایــن انقــاب نیــز چگونگــی فرُمولاســیون خــط مشــی تاکتیکــی پرولتاریــا 

ــس  ــت. از آن پ ــده اس ــوس در آم ــت ملم ــه حال ــک«  ب ــام » دو تاکتی ــه ن ــری ب ــم، در اث ــط امپریالیس در شرای

مســئله‌ی دولــت نیــز بــه عنــوان یــک مســئله‌ی روزمــره دوبــاره بایــد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و یــک تحلیــل 

ملموس‌تــر از آن انجــام می‌شــد. مســئله‌ی قــدرت در انقــاب بــه یــک وضعیــت حیاتــی رســیده اســت. در اثــر 

»دولــت و انقــاب« ایــن آنالیــز ارائــه شــده اســت. مســئله‌ی ملــی نیــز در شرایــط امپریالیســم بــه موقعیتــی 

ــد مارکسیســم  ــه مســئله‌ی ملــی و در شرایــط امپریالیســم، بای ــوع نگــرش ب ــد رســیده اســت. در مــورد ن جدی

ــن  ــیه، در تعیی ــط روس ــی و در شرای ــئله‌ی مل ــاب مس ــتالین در ب ــن و اس ــای لنی ــد. اثره ــعه داده می‌ش توس

ــی کمک‌هــای مهمــی هســتند.  ــه[ مســئله‌ی مل رویکــرد ]نســبت ب

همچنیــن در میــان جنبــش طبقــه‌ی کارگــر ایــن مرحلــه، چــون گرایشــات اساســی اپورتونیســتی وجــود دارنــد، 

بایــد آشــکار گردنــد. کتابــی بــه نــام »کائوتســکی مرتــد« بــه نقــد کارل کائوتســکی از برگزیده‌تریــن نماینــدگان 

انترناســیونال دوم پرداختــه و ایــن وظیفــه را انجــام داده اســت. یکــی از فشرده‌تریــن رویدادهــای مرحلــه نیــز 

ــوده، ارتجاعیــت  ــه‌ی خشــونت‌بار ب ــل می‌شــد کــه امپریالیســم یــک مرحل ــد تحلی مســئله‌ی جنــگ اســت. بای

سیاســی امپریالیســم، همیشــه بــه جنــگ و خشــونت متحــول شــده و امپریالیســم بــه معنــای جنــگ اســت. بــه 

ایــن هــدف اثر»سوسیالیســم و جنــگ« بــه نــگارش در می‌آیــد. 

تمــام این‌هــا، اثرهــای برگزیــده متکــی بــر فعالیتــی جــدی هســتند کــه تشریح‌کننــده‌ی چگونگــی مارکسیســم 

ــا می‌باشــند. اگــر نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن اثرهــا خلاصــه  در عــر امپریالیســم و انقلاب‌هــای پرولتاری

شــوند: امپریالیســم کــه یــک برهــه‌ی جدیــد از کاپیتالیســم می‌باشــد، بیــان کننــده‌ی عــر مــرگ کاپیتالیســم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک، که در سال 1905 به نگارش در آوردە است.
   J. Stalin : یوســب بســاریونیس دزه جوغاشــویلی معــروف بــه ژوزف اســتالین، متولــد شــهر گــوری در گرجســتان )۱۹۵۳ـ 
۱۸۷۸(. وی کــه دومیــن رهبــر شــوروی بــود و بعــد از لنیــن بــه قــدرت رســید، بیــش از تمامــی رهبــران شــوروی در قــدرت 
باقــی مانــد. طرفــدار برقــراری سوسیالیســم در یــك كشــور بــود. ســایر كشــورها و مناطــق در نظــر او جهــت خدمــت بــه آن 
سیســتم بــوده و فــدای آن می‌گشــتند. در دوران او خفقــان و ســركوب شــدیدی رواج یافــت. هــزاران انســان قربانــی اعمــال 

ســركوبگرانه‌ی او شــدند. مخالفــان بســیاری در دوران او حتــی در خــارج از كشــور از میــان برداشــته شــدند. 
ــزب  ــران ح ــتین رهب ــه نخس ــی )1938ـ 1854( او ازجمل ــت آلمان ــرداز مارکسیس ــکی نظریه‌پ    Kautsky : کارل کائوتس
ــن  ــوده، از مهم‌تری ــروان مارکــس و انگلــس ب ــاران و پی ــن ی ــود. کائوتســکی کــه از نزدیک‌تری سوســیال دموکــرات آلمــان ب
ــده  ــب( گردی ــت ) صلح‌طل ــی اول پاسیفیس ــگ جهان ــس از جن ــد و پ ــمار می‌آی ــم دوم به‌ش ــردازان انترناسیونالیس نظریه‌پ

اســت.
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اســت و ایــن نیــز، بــه معنــای آســتانه‌ی انقــاب می‌باشــد. حــزب پرولتاریــا انقــاب را در عصــر 
امپریالیســم بــه عنــوان یــک مســئله‌ی ملمــوس در دســتور کار خــود قــرار داده، نــه بــه عنــوان 
]طرفــی[ کــه وظایفــش را از نظــر مبــدأ بــه بحــث می‌گــذارد، بلکــه از آن پــس ناگزیــر اســت 
کــه وظایــف انقلابــی ملمــوسِ مــورد بحــث را بــه میــان بگــذارد. در مرحلــه‌ی امپریالیســم و 
ــد  ــه وظایفــش را انجــام خواه ــا چگون ــه‌ی امپریالیســم، حــزب پرولتاری ــن حلق در ضعیف‌تری
داد؟ از نظــر تشــکل حــزب پرولتاریــا، پیشــرفت حوضــه‌ی مارکسیســم بــه عنــوان مهم‌تریــن 

ــه میــان می‌آیــد. ــاری، ب ی
ــت پیوســته اســت.  ــه واقعی ــز امپریالیســم ب ــا آنالی ــی در رابطــه ب ــاب پرولتاریای ــوری انق تئ
ــات  ــه تناقض ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــاب پرولتاریای ــوری انق ــم در تئ لنینیس
ــه  ــتعمرات و چ ــه در مس ــهرها، چ ــه در کلان‌ش ــم چ ــه‌ی امپریالیس ــم در مرحل کاپیتالیس
ــاب  ــض، انق ــر از تناق ــی پ ــیده و در محیط ــه اوج رس ــه نقط ــتی ب ــای امپریالیس جنگ‌ه

اســت.   اجتناب‌ناپذیــر 
ــده،  ــر در آم ــه‌ی اجتناب‌ناپذی ــک وظیف ــت ی ــه حال ــه ب ــوری انقــاب و عملی‌ســازی آن ک تئ
ــوری  ــک تئ ــه نی ــی ک ــا زمان ــت. ت ــتی اس ــزب لنینیس ــکل‌یابی ادراک ح ــی ش ــر اصل عنص
ــر  ــا و امپریالیســم درک نگــردد، ادراک درســت حــزب لنینیســتی امکان‌پذی انقــاب پرولتاری
ــوان[  ــه عن ــوان یــک حــزب عــادی ]بلکــه ب ــه عن ــه ب نیســت. از نقــاط حســاس لنینیســم ن
اجبــار، حــزب اجراکننــده‌ی انقــاب، نــه در یــک مرحلــه‌ی عــادی بلکــه در مرحلــه‌ی جنــگ و 
مــرگ کاپیتالیســم -کــه تناقضاتــش در کلان‌شــهرها و مســتعمرات منســجم شــده- در حالــت 

ــت.  ــاب اس ــرای انق ــی ب ــزاب پرولتاریای ــتن اح ــاش نگه‌داش آماده‌ب
ــک  ــئله‌ای نزدی ــن مس ــوان چنی ــه عن ــاب را ب ــتی، انق ــزب لنینیس ــیس ح ــگام تأس ــه هن ب
ــیونال دوم و  ــد انترناس ــا نق ــز، کار را ب ــر چی ــل از ه ــاب قب ــعه‌ی انق ــت توس ــد. جه می‌بین
ــناخته  ــت ناش ــه حال ــی را ب ــزاب پرولتاریای ــه اح ــیه ک ــده از آن در روس ــای بجامان نخاله‌ه
در آورده بودنــد، آغــاز نمودنــد. یکــی دیگــر از عناصــر حســاس لنینیســم بــه نقــد کشــیدن 
انترناســیونال دوم و نخاله‌هــای بجامانــده آنــان در روســیه بــود کــه اهمیــت فعالیــت تئوریکــی 
را کوچــک می‌انگاشــتند، از نظــر تئوریکــی حیطــه‌ی وظایفــه را تنــگ می‌نمودنــد، در 
ــز  ــد، ج ــده بودن ــوان مان ــم نات ــر امپریالیس ــق در عص ــای خل ــترده‌ترین ارتش‌ه ــکیل گس تش
در پارلمــان و دســتگاه‌های انتخاباتــی آن، دســتگاهای دیگــری را توســعه نمی‌دادنــد، از 
ــه ســازماندهی می‌نگریســتند کــه فراســوی ســازماندهی  ــی ب ــد جناح‌هــای حــزب پارلمان دی
ســندیکال نبــود. حــزب لنینیســتی بــه میــزان انجــام ایــن نقدهــا قــادر بــه شــکل‌گیری شــده 
اســت. ایــن وظیفــه‌ای تاریخــی اســت کــه لنیــن بــا مدنظــر گرفتــن واقعیــت روســیه بــه جــای 

آورده اســت. 
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پــس در ایــن صــورت، پرولتاریــا قبــل از هــر چیــز در رابطــه بــا تئــوری انقــاب، شــکل‌دهی 
ــه  ــا ب ــازد، ب ــر س ــی امکان‌پذی ــی و پراکتیک ــر تئوریک ــاب را از نظ ــن انق ــه ای ــی ک ــه حزب ب
ــیه و در  ــان در روس ــای آن ــیونال دوم و بازمانده ــدگان انترناس ــرده‌ی نماین ــیدن فش نقدکش
ــن  ــه ]در ای ــود ک ــد ب ــث خواه ــوع بح ــازماندهی موض ــی و س ــی، سیاس ــای تئوریک حوضه‌ه
صــورت[ هیــچ قدرتــی قــادر بــه بازداشــتن اینچنیــن حزبــی جهــت انجــام انقــاب نخواهــد 
ــا تحقــق  ــد، ]جهــت[ شــکل‌گیری حــزب پرولتاری ــن خاتمــه نمی‌یاب ــا ای شــد. امــا مشــکل ب
ــات هســته‌ی  ــر پژوهــش کاپیتالیســم در روســیه و خصوصی ــی ب ــه‌ی سیاســی آن متک برنام
ــیوه‌ی  ــه ش ــد ب ــا بای ــت. پرولتاری ــی نیس ــازد، کاف ــر س ــاب را امکان‌پذی ــه انق ــازمان ک س
ــورژوازی  ــک ب ــاب دموکراتی ــه‌‌ی مســئله‌ی انق ــی تحــولِ بلافاصل ــل چگونگ ــح در مقاب صحی
بــه انقلاب‌هــای پرولتاریایــی در عصــر امپریالیســم و بــه ویــژه در مقابلــه بــا مشــکل تحمیــل 
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــری کن ــیه، موضع‌گی ــورژوازی در روس ــک ب ــاب دموکراتی ــام انق عدم‌انج
ــه  ــی ک ــت. هنگام ــاری اس ــی اجب ــئله‌ی مل ــازی مس ــز، شفاف‌س ــن نی ــی از ای ــوان بخش عن
حــزب لنینیســتی پرولتاریــا تأســیس شــد و اگــر بــه خصــوص در حوضــه‌ی تئــوری، فعالیــت 
سیاســی و ســازماندهی مبانــی محکمــی تعییــن گردنــد، مســئله‌ی نقــش پرولتاریــا در انقــاب 
ــود.  ــد نم ــل خواه ــوری خــود را تحمی ــک مســئله‌ی ف ــوان ی ــه عن ــورژوازی ب ــک ب دموکراتی
ــاط  ــن نق ــی از ضعیف‌تری ــاب در یک ــام انق ــت انج ــش را جه ــزب، خوی ــه ح ــی ک هنگام
ــوان  ــه گریبــان ‌شــد. عــدم ت ــا حــل ایــن مشــکل دســت ب امپریالیســم آمــاده می‌ســاخت، ب
انجــام انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی در شــرایط امپریالیســم از جانــب بــورژوازی -بــه ویژه در 
شــرایط روســیه کــه بــورژوازی بــا رژیــم تــزار کــه نماینــده‌ی طبقــات فئــودال مرتجــع اســت 
وبــا آن دســت بــه ســازش زده- در همــان اوائــلِ کار بــه انقــاب خیانــت خواهــد نمــود، بــه 
ــه نمایندگــی  ــورژوازی لیبــرال ب ــودنِ ب صورتــی جبــری هــم رفُرمیســت‌بودن و هــم مرتجع‌ب
کادت‌هــا از ایــن نظــر نیــز اگــر کســی نمی‌خواهــد در انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی مغلــوب 
گــردد، بایــد پرولتاریــا بــدون بــورژوازی، انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی را توســعه دهــد، از 
ــی  ــه صورت ــاب ۱۹۰۵ ب ــخیص در انق ــن تش ــند و ای ــم می‌باش ــر لنینیس ــخیص‌های اث تش
ــش  ــام توان ــری تم ــه کارگی ــا ب ــاب ۱۹۰۵ ب ــا در انق ــود. پرولتاری ــان داده می‌ش ــکار نش آش
ــه‌ی[  ــد و ]طبق ــام ده ــورژوازی را انج ــک ب ــاب دموکراتی ــری انق ــا رهب ــد ت ــش می‌کن کوش
دهقــان را از حالــت متّفــق بــورژوازی بیــرون کشــیده و بــه متّفــق خــود مبــدل نمایــد. امــا 
ــا  ــا ب ــل پرولتاری ــاق کام ــق اتف ــدم تحق ــی و ع ــازی کاف ــدم بسترس ــای ۱۹۰۵ ع در قیام‌ه
روستانشــینان، راهگشــای مغلوبیــت انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی می‌شــود. علیرغــم ایــن، 
بــه شــکلی نیرومنــد درک ســازماندهی، فعالیــت سیاســی و انقــاب در عصر امپریالیســم شــکل 
ــا ناشــی از اشــتباه‌بودن مبانــی نیســت بلکــه ناشــی از عــدم کفایــت  گرفــت. مغلوبیــت صرف
ــر یــک اســاس علمــی ــه همیــن جهــت اهدافــش را متکــی ب در بسترســازی‌ها می‌باشــد و ب
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قــوی فُرمولــه نمــوده، بــر اســاس آنالیــز امپریالیســم، یــک تئــوری درســت انقــاب را ارائــه داده، 
ــازماندهی و  ــیب‌های س ــازند و پرنس ــر س ــاب را امکان‌پذی ــن انق ــه ای ــازمانی ک ــای س فُرم‌ه

ــه درســت‌ترین شــکل تعییــن نمــوده اســت.   نحــوه‌ی فعالیــت سیاســی را ب
در شــرایط روســیه تشــخیص داد کــه بــا یــک قیــام وســیع کارگــران و دهقانــان به دســت گرفتن 
ــاز‌  ــه ســاده‌ترین نی ــا توســل ب ــر باشــد و جهــت انجــام ایــن قیــام ب ــد امکان‌پذی قــدرت می‌توان
توده‌هــا، بــه تاکتیــک نیرومند‌ســازی جنبــش از طریــق وظایــف اقتصــادی و سیاســی و بــه مــرور 
زمــان تحــول آن بــه یــک قیــام مردمــی، پایبنــد مانــده اســت. روشــن می‌باشــد کــه اگر جنبشــی 
دارای چنیــن درک قدرتمنــد وســیعی باشــد، بــه ســرعت کاســتی‌هایش را خواهــد پوشــاند و در 
صورتــی کــه یــک لحظــه‌ی مناســب در شــرایط ملــی و بین‌المللــی فراهــم گــردد، هیــچ قدرتــی 
ــه ســوی انقــاب نخواهــد شــد. آنچــه در  ــز آن ب ــی موفقیت‌آمی ــه ممانعــت از راهپیمای ــادر ب ق

واقعیــت روســیه نیــز بــه وقــوع پیوســت، همیــن اســت.  
لنینیســم قــادر شــد از نظــر تئوریکــی بــا تمــام شــفافیت لــزوم گــذار از جامعــه‌ی بــورژوازی و 
امپریالیســم را بیــان نمایــد و بــا درک اهمیــت جنبــش طبقــه‌ی کارگــر در شــرایط امپریالیســم و 
موقعیــت خلق‌هــای مســتعمره علیه امپریالیســم در کلان‌شــهرها، توانســته این‌هــا را به عنــوان دو 
متّفــق ببینــد. توانســته اســت در واقعیت روســیه، نقش طبقــه‌ی کارگــر را در انقــاب دموکراتیک 
بــورژوازی بــه میــان بگــذارد. لنینیســم کــه مبانــی کلــی ســازماندهی مارکسیســتی پرولتاریــا را 
بــه میــان گذاشــت، مســتلزمات ایــن را بــا شــرایط روســیه تطبیــق داد. بــه عنــوان اساســی‌ترین 
ابــزار انجــام انقــاب در روســیه، یــک دســتگاه ســازمانی آفریــده کــه قیــام را امکان‌پذیــر ســازد. 
متــد آژیتاســیون، پروپاگانــدا و ســازماندهی از طریــق اخگــر را بــه ســوی قیــام، پســندیده اســت. 
اگــر چــه  حــزب بلشــویکی در اولیــن آزمــون بــه دلیــل چنــد کاســتی‌ مغلــوب شــده باشــد نیــز، 
بــا تجــارب بــه دســت آمــده از اینــان، شــکی نبــود کــه تئــوری انقــاب پرولتاریایــی را در عصــر 

امپریالیســم بــه پیــروزی خواهــد رســاند. 
ــط  ــورت مرتب ــه ص ــورژوازی ب ــک ب ــاب دموکراتی ــه و انق ــورژوازی فوری ــاب ب ــا در انق پرولتاری
ــتی و  ــاب سوسیالیس ــه انق ــاب ب ــن انق ــول ای ــرعت تح ــه س ــش و ب ــت نقش ــا درک درس ب
ــتحکام  ــعه و اس ــت توس ــتی، جه ــته‌ی لنینیس ــابِ پیوس ــوری انق ــا تئ ــاط ب ــه در ارتب خلاص
دســتاوردهای انقــاب دموکراتیــک بــورژوای، لــزوم اتفــاق طبقــه‌ی کارگــر و دهقانــان فقیــر بــه 
ســوی انقــاب، تشــخیص داده شــد. در کشــوری کــه امپریالیســم در بالاتریــن حــد تناقضــات 
قــرار گرفتــه و در جنــگ تضعیــف گشــته اســت، در ۱۹۱۷ کــه اتفــاق کارگر-روســتایی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  روزنامــه ایســکرا )بــه فارســی اخگــر(: کــه لنیــن آن را در اروپــا منتشــر کــرد و در آن بــه نشــر اخبــار جنبــش کارگــری 
روســیه و تبلیــغ انقــاب پرداخــت. روزنامــه کــه مخفیانــه بــه روســیه می‌رســید، از ســال ۱۹۰۲ بــه صــورت ارگان اصلــی 

ــد.  ــیه درآم ــری روس ــیال‌دموکرات کارگ حــزب سوس
ــد  ــر سوســیال‌دموکرات مارکسیســتی روســیه بودن ــت، دســته‌ای از حــزب کارگ ــای اکثری ــه معن ــویکها: در روســی ب    بُلشِ
کــه در دومیــن کنگــره‌ی حــزب در ۱۹۰۳ بــه رهبــری لنیــن از دســته‌ی منشــویکها) اقلیــت( جــدا شــده و نهایتــاً حــزب 

کمونیســت شــوروی را تشــکیل دادنــد.
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ــه  ــن نحــو شــکل گرفتــه، انقــاب را ب ــه بهتری ــا طبقــه‌ی کارگــر ب و ملــل ســرکوب شــده ب
عنــوان ضروری‌تریــن مســئله در دســتور کار قــرار داده و انجــام آن وظیفــه‌ای اســت کــه خــود 

ــد. ــل می‌گردان را تحمی
ــا اثرهایــی کــه از جانــب لنیــن بــه نحــوه‌ی درســت بــه مارکسیســم  در عصــر امپریالیســم ب

ــه نمایندگــی لنینیســم می‌باشــد. ــروزی مارکسیســم ب ــای پی ــه معن ــه شــد، ب اضاف
  

٢-انترناسیونالیسم سوم و مبانی سازماندهی حزب کمونیستی
جنبــش پرولتاریایــی کــه بــا انقــاب اکتبــر ۱۹۱۷ بــه پیــروزی رســیده بــود، غیرممکــن بــود 
کــه راهگشــای نتایجــی در ســطح جهــان هــم نشــود. مارکسیســم بــا بــه پیــروزی رســیدن، 
ــان و  ــطح جه ــاس در س ــن اس ــر ای ــود ب ــترش خ ــود، گس ــیده ب ــات رس ــه اثب ــش ب واقعیت
ــاری اســت. انقــاب،  ــک پیشــرفت اجب ــی، ی ــی در ســطح جهان توســعه‌ی انقــاب پرولتاریای
نمی‌توانســت فقــط محــدود بــه روســیه باشــد. چــه تئــوری انقــاب و چــه تضمیــن نمــودن 

ــود.  ــی ب ــاب در ســطح جهان ــعه‌ی انق ــی، مســتلزم  توس ــروزی ]حوضه‌ی[عمل پی
ــر اســاس تئــوری انقــاب پرولتاریایــی و انقــاب  انترناســیونال ســوم در عصــر امپریالیســم ب
ــه  ــه ب ــود ک ــر، روشــن ب ــاب اکتب ــروزی انق ــس از پی ــر تأســیس شــد. پ ــز اکتب موفقیت‌آمی
عنــوان مرکــز انقــاب پرولتاریــای جهانــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد، هــم جنبــش طبقــه‌ی 
کارگــر در کلان‌شــهرها و هــم جنبــش آزادی‌بخــش ملــی در مســتعمرات از آن پــس بــه ایــن 
ــه در ۱۸۴۸و  ــی ک ــه‌ی غیر‌طبقات ــای جامع ــر ایده‌آل‌ه ــت، دیگ ــد یاف ــعه خواهن صــورت توس
در مانیفســت کمونیســم بیــان شــده بــود، صرفــا نــه بــه عنــوان یــک پدیــده‌ی تئوریــک، بلکــه 
بــه عنــوان یــک پدیــده‌ی تحقــق یافتــه‌ی پراکتیکــی نگریســته می‌شــد و دســتگاه اساســی 

ایــن نیــز یــک انترناســیونال کمونیســتی بــود.
انترناســیونال کمونیســتی، حــزب کمونیســتی روسیه-مارکسیســتی کمونیســتی و لهســتان، 
ــا  ــی در کشــورهای خارجــی ب ــر حــزب کمونیســت لیتوان ــش، دفات مجارســتان، آلمــان، اتری
ــزب  ــکان و ح ــتی بال ــیون سوسیالیس ــتی، فدراس ــت کمونیس ــت- مارکسیس ــزب کمونیس ح
کارگــر سوسیالیســت آمریکا-مارکسیســت کمونیســتی، پــس از فراخــوان مورخــه‌ی ۲۴ ژانویــه 
۱۹۱۹ در مــارس ۱۹۱۹ گردهــم آمــده و در اولیــن کنگــره تأســیس شــد. تأســیس قطعــی 

ــه واقعیــت پیوســت.  نیــز در ژوئیــه ۱۹۲۰ و در کنگــره دوم ب
ــرار می‌دهــد  ــه پیــروزی رســیده را مبنــا ق انترناســیونال کمونیســت، مارکسیسم-لنینیســمِ ب
ــه  ــرد. ب ــی می‌پذی ــه‌ی اصل ــوان وظیف ــه عن ــان ب ــام جه ــا را در تم ــن مبن ــترش ای و گس
رهبــری انترناســیونال ســوم کــه بســیار مترقی‌تــر از انترناســیونال اول و دوم می‌باشــد، 
مرحلــه‌ی انتقــال تئــوری انقــاب پرولتاریایــی کــه جنبــش تحزبــی مــدل بلشــویکی 
ــر ــه‌ی کارگ ــزاب طبق ــیس اح ــان، تأس ــای جه ــام خلق‌ه ــان تم ــود، در می ــای آن ب راهنم
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در کلان‌شــهرها بــر ایــن مبانــی نویــن، کاشــت ایــن دانه‌هــا در زیربنــای خلق‌هــای مســتعمره کــه 
بــر اســاس صــادرات ســرمایه توســعه می‌یافــت نیــز، شــروع می‌شــد. 

بــه خصــوص خطــر محاصــره‌ی انقــاب روســیه، توســعه‌ی انقــاب را در ســطح جهانــی اجبــاری 
می‌گردانــد. اگــر خواســت بــر آن باشــد کــه انقــاب اکتبــر زنــده بمانــد، بایــد انقــاب بــه همــه 
جــا گســترش  پیــدا کــرده و دســتاوردهای انقــاب اکتبــر تضمیــن می‌شــد. انترناســیونال ســوم با 
ایــن وظیفــه‌ی تاریخــی روبهــرو شــده بــود. انترناسیونالیســم ســوم کــه با وظایــف بازکــردن هرچه 
بیشــتر شــکاف‌های‌ نظــام امپریالیســتی کــه در برهــه‌ی اول بحــران، یک‌ششــم جهــان را از دســت 
داده بــود، تحــول نزدیک‌تریــن مناطــق انقــاب بــه حوضــه‌‌ی انقــاب، جهت نجــات انقــاب اکتبر 
از محاصــره، رهــا نمــودن امپریالیســم انگلیس-فرانســه بــا انقــاب در سرزمین‌هایشــان، توســعه‌ی 
انقــاب در آلمــان و بــا بیــرون آوردن مســتعمرات از یــدک امپریالیســم و بــه یــدک انقــاب اکتبــر 
ــا  ــی بلشــویکی ب ــرم تحزب ــای مناســب در فُ ــن فُرم‌ه ــه یافت ــر ب ــود و ‌ناگزی ــرو ب کشــاندن روبه
شــرایط عینــی ایــن حوضه‌هــا بــود. انترناســیونال کمونیســت کــه وارد یــک فعالیت آتشــین شــده 
بــود، پــس از کنگــره‌ی دوم‌ خــود در اروپــا و آســیا وارد مرحلــه‌ی تأســیس احــزاب کمونیســتی 
شــد. انترناســیونال کمونیســت در ایــن ســال‌ها جهــت بهره‌منــدی احــزاب کمونیســتی ملــی از 
دســتاوردهای انقــاب اکتبــر وارد یــک فعالیــت فشــرده شــد. در نتیجــه‌ی ایــن فعالیت‌هــا بــود 
کــه اکثــرا از انقــاب بــه رهبــری پرولتاریــا در آلمــان، فرانســه، ایتالیــا و مجارســتان شــوک‌زده 
شــده و قیام‌هــای پرشــماری، بمب‌آســا بــه حالــت انفجــار رســید. ایــن جنبش‌هــا تحــت رهبــری 
پرولتاریــا کــه بــه علــت بیماری‌هــای کودکانــه و بی‌کفایتــی ســطح آمادگــی، بــه پیروزی نرســیده‌ 

بودنــد )۱۹۲۰(، از محاصــره‌ی انقــاب اکتبــر در جبهــه‌ی غربــی ممانعــت نمودنــد. 
ــروع  ــر و ش ــاب اکتب ــی از انق ــه بخش ــتعمرات ب ــل مس ــدف تبدی ــا ه ــه ب ــی ک فعالیت‌های
مرحلــه‌ای کــه جنبش‌هــای آزادی‌بخــش تحــت رهبــری پرولتاریــا انجــام شــدند، نظــام 
ــود. انترناســیونال ســوم انقلاب‌هــای مســتعمراتی  ــا مشــکل مواجــه ســاخته ب امپریالیســتی را ب
را در چیــن و ویتنــام شــروع نمــود -کــه هوشــی‌مین برگزیده‌تریــن نماینــده آن بــود- 
ــاند  ــات رس ــه اثب ــا آورد. ب ــود، بج ــده ب ــه ش ــر او حوال ــاب ب ــن ب ــه در ای ــی را ک ــف تاریخ وظای
کــه در چنــد کشــور مســتعمره، پیــروزی جنبــش آزادی‌بخــش ملــی بــه رهبــری پرولتاریــا در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــن ب ــگ س ــی لن ــرو در نزدیک ــگ ت ــه هوان ــه ۱۸۹۰ در قصب ــان در ۱۹ م ــات ت ــن ت ــی نگوی ــام اصل ــا ن ــی‌مین: ب   هوش
ــای وطن‌پرســتش و  ــا رفق ــدرش ب ــای پ ــی بحث‌ه ــود. از همــان اول جوان ــواده‌ی خــود ب ــد خان ــد. او ســومین فرزن ــا آم دنی
ــالگی  ــزده س ــرد. هوشــی‌مین از پان ــش ک ــن و مردم ــه میه ــز از عشــق ب ســتمگری‌های اســتعمارگران فرانســوی، او را لبری
ــا مبارزیــن جــوان دانشــگاه‌ها را آغــاز کــرد. پــس از اتمــام تحصیــات دانشــگاهی) ۱۹۰۵–۱۹۱۰(و  همــکاری زیرزمینــی ب
شکســت جنبش‌هــای وطــن پرســتانه ـ کــه نتیجــه‌ی دوری از اهــداف سیاســی انقــاب ویتنــام، یعنــی کوتــاه کــردن دســت 
ــان،  ــه دهقان ــاب و رعیتــی و پخــش زمیــن ب ــط ارب ــردن رواب ــی و از بیــن ب اســتعمارگران فرانســوی و کســب اســتقلال مل
ایــن وســیع‌ترین نیروهــای انقلابــی خلــق ویتنــام بــود- بــرای تدریــس در ایالــت فــان تیــت عــازم ســایگون شــد، پــس از 
ــوم  ــی و عل ــی و دموکراس ــوق مدن ــای آزادی و حق ــه آرمان‌ه ــش ب ــه تمایل ــی‌مین ک ــهر، هوش ــن ش ــی در ای ــی زندگ مدت
جدیــد و تکنولــوژی زیــاد بــود، بــه عنــوان کمــک آشــپز در یــک کشــتی فرانســوی رهســپار اروپــا شــد و از آنجــا بــه آفریقــا 
و آمریــکا رفت.«««پــس از انقــاب اکتبــر در روســیه، پــس از خوانــدن تزهــای لنیــن دربــاره‌ی مســئله‌ی ملــی و اســتعماری، 
هوشــی‌مین چنــان تحت‌تأثیــر قــرار گرفــت کــه تنهــا در اتاقــش قــدم مــی‌زد و بــا صــدای بلنــد، چنان‌کــه گویــی توده‌هــا 
را مــورد خطــاب قــرار می‌دهــد، می‌گفــت:  هموطنــان ســتمکش! اینســت آنچــه مــا بــدان احتیــاج داریــم. اینســت راه مــا 

بــه رهایــی«««

1

1
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ــتعمرات را از  ــم، مس ــه امپریالیس ــی علی ــش مل ــگ آزادی‌بخ ــه جن ــان ب ــیاری از آن ورود بس
یــدک امپریالیســم بیــرون آورده و بــه یــدک پرولتاریــا کشــانده و از آن پــس بــه اثبــات رســاند 
ــعه  ــد توس ــز می‌توانن ــا نی ــاب پرولتاری ــا انق ــط ب ــی مرتب ــش مل ــای آزادی‌بخ ــه جنبش‌ه ک
یابنــد. احــزاب پرولتاریایــی بــه میــزان همواربــودن شــرایط عینــی بــه گوشــه و کنــار جهــان 
پراکنــده شــدند و  جهــت توســعه‌ی ایــن احــزاب متناســب بــا شــرایط عینــی کشورهایشــان، از 
نظــر تئوریکــی و پراکتیکــی حمایــت شــدند. انقــاب اکتبــر کــه از جنــگ داخلــی جــان ســالم 
ــا روی‌آوری بــه برســاخت سوسیالیســتی در روســیه، پیــروزی کامــل جامعــه‌ی  بــه‌در بــرد، ب
ــت  ــه حال ــتعمره ب ــای مس ــا و خلق‌ه ــر اروپ ــه‌ی کارگ ــاند. طبق ــق رس ــه تحق ــوروی را ب ش
ــوم از  ــه شــکل عم ــه مســتعمرات را ب ــم اینک ــا علیرغ ــد. ام ــر درآمدن ــاب اکتب ــن انق متفقی
ــد.  ــق آن نش ــه  تحق ــق ب ــال موف ــام و کم ــورت تم ــه ص ــرون آورد، ب ــم بی ــدک امپریالیس ی
ــه  ــادر ب ــا ق ــا این‌ه ــتند، ام ــود داش ــای ســختی وج ــرب قیام‌ه ــه در غ ــم اینک ــن رغ همچنی

ــدند. ــی نش ــاب پرولتاریای ــز از انق ــی موفقیت‌آمی ــه‌ی الگوی ارائ
ــی  ــت بزرگ ــوم دارای اهمی ــیونال س ــی، انترناس ــت و منف ــج مثب ــن نتای ــام ای ــم تم علیرغ
ــه‌ی  ــه در مرحل ــزود ک ــد اف ــد. بای ــر می‌باش ــه‌ی کارگ ــتی طبق ــش انترناسیونالیس در جنب
ــت‌ناپذیری  ــه‌ی شکس ــه نقط ــم ب ــاخت سوسیالیس ــیه برس ــوم و در روس ــم س انترناسیونالیس
ــد.  ــاز گردی ــای مســتعمراتی آغ ــه، عصــر انقلاب‌ه ــن مرحل ــب در ای ــن ترتی ــه همی رســید. ب
ــم  ــام‌ترین رژی ــوان خون‌آش ــه عن ــورژوازی، فاشیســم را ب ــه ب ــود ک ــن درد ب ــر همی ــه خاط ب
در مرحلــه‌ی انترناســیونال ســوم بــه میــدان کشــاند. بــا بــه میــدان آوردن خونین‌آشــام‌ترین 
ــعه‌ی  ــف توس ــه توق ــادر ب ــد ق ــه می‌توان ــد ک ــدوار ش ــان دادن، امی ــه‌ی ج ــم در مرحل رژی
سوسیالیســم گــردد. بــه میــدان آمــدن فاشیســمِ هیتلــر در ۱۹۴۰ کــه پاکســازیِ سوسیالیســم 
ــا  ــش پرولتاری ــی نیســت. رشــد جنب ــود، تصادف ــرار داده ب ــورد هــدف ق ــن م ــر روی زمی را ب
بــرای بــورژوازی راهگشــای خوانشــی هولنــاک و ماجراپرســتانه -امــا در عیــن حــال بیهــوده‌- 
ــم  ــاره‌ی کاپیتالیس ــدن دوب ــم و بازگردان ــتاوردهای سوسیالیس ــام دس ــودی تم ــر ناب ــی ب مبن
ــه برهــه‌ای  ــر ب ــه نمایندگــی فاشیســم هیتل ــورژوازی ب ــه روزهــای قدیمــی شــد. ارتجــاع ب ب
جنــون‌وار رســیده بــود و ایــن ناشــی از نقــش بزرگــی بــود کــه انترناســیونال ســوم در رهایــی 
طبقــه‌ی کارگــر و خلق‌هــای فرودســت ایفــا نمــوده بــود. تأثیــر انترناســیونال ســوم در ســطح 

جهــان، بــورژوازی را بــه خــوف انداخــت.
ــه‌وار در  ــان را دیوان ــون انس ــر ۳۰ میلی ــب ب ــورژوازی غال ــت ب ــر فاشیس ــه قش ــی ک هنگام
یــک جنــگ بــه ســوی نابــودی ســوق مــی‌داد، قشــر لیبــرال نیــز در ابتــدا بــرای ایــن کــف 
ــرض  ــم در مع ــته‌ی فاشیس ــون ‌آغش ــه خ ــت ب ــوری دس ــت دیکتات ــون تح ــا چ ــد. ام می‌زدن
خطــر خفگــی بــه ســر‌می‌بردند، درک نمودنــد کــه فقــط بــا متفــق شــدن بــا اتحــاد شــوری 
ــاب ــام انق ــه در فرج ــی ک ــه تحولات ــتن ب ــز پناه‌جس ــوده و ج ــش ب ــات خوی ــه نج ــادر ب ق
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اکتبــر بــه دســت آمــده بــود راه دیگــری نیافتنــد. جنبــش پرولتاریــا بــه رهبــری انترناســیونال 
ســوم در ایــن مرحلــه علیــه فاشیســم یــک مبــارزه‌ی رقابتــی انجــام داد. انترناســیونال ســوم 
در۱۹۴۳ کــه جنــگ علیــه فاشیســم بــا فشــرده‌ترین شــکل در جریــان بــود فروپاشــید. علــل 
ــه عنــوان  ــورژوازی انترناســیونال ســوم را ب ــه ایــن صــورت توجیــه نمــود: ب ــوان ب آن را می‌ت
یــک شــبح نشــان مــی‌داد و از ایــن علیــه جنبــش طبقــه‌ی کارگــرِ جامعــه خــود، بــه عنــوان 
ــده  ــی پیچی ــا وضعیت ــه کام ــی ک ــرد. در شــرایط بین‌الملل ــرم فشــار اســتفاده می‌ک ــک اه ی
بــه خــود گرفتــه بــود، هــر ملتــی مطابــق شــرایط خــاص خــود می‌توانســت یــک مبــارزه‌ی 
صحیح‌تــری ارائــه دهــد و روشــن شــده بــود کــه انقــاب فقــط بــا تک‌به‌تــک احــزاب قــادر 
بــه پیــروزی اســت. قبــل از هــر چیــز، احــزاب کمونیســتی کــه بــه رهبــری انترناســیونال ســوم 
ــه  ــد ب ــاز نمی‌دادن ــا امتی ــازمان و تاکتیک‌ه ــت س ــت درس ــر از برداش ــد، اگ ــعه می‌یافتن توس
ســطح بلــوغ ‌رســیده بودنــد. چــون ارتقــاء هرچــه بیشــتر مبــارزه علیــه فاشیســم از طریــق 
ــود.  ــود، ایــن مســتلزم گــذار از انترناســیونال ســوم ب ــر ب ــا کیفیــت ملــی امکان‌پذی احــزاب ب

انترناســیونال ســوم دیگــر وظایفــش را بــه انجــام رســانده بــود. 
ــه شــکل شــفاف‌تری  در مرحلــه‌ی انترناســیونال ســوم، برنامــه‌ی سیاســی طبقــه‌ی کارگــر ب
برجســته شــد. تئــوری انقلابــی پیشــرفته‌ی طبقــه‌ی کارگــر در برنامــه‌ی سیاســی آنــان نیــز 
ــت  ــک موقعی ــه ی ــی ب ــازیِ سیاس ــطح برنامه‌س ــی در س ــزاب پرولتاریای ــه و اح ــاب یافت بازت
برتــر دســت یافتنــد. مبانــی کلــی ســازماندهی لنینیســتی بــه صورتــی روشــن ارائــه شــده و 
چگونگــی ایــن مبانــی را مطابــق شــرایط عینــی هــر کشــوری تطبیــق داده و در عمــل نیــز 
ــزار  ــرم اب ــی ســازماندهی لنینیســتی در کدامیــن فُ ــه اثبــات رســید. روشــن شــد کــه مبان ب
مبارزاتــی بنیادیــن قیــام، مبــارزات پارلمانــی، جنــگ مردمــی و همگــی در حالــت تودرامــان 

مطابــق وضعیــت در خواهــد آمــد. 
ــر خشــونت نظامــی و ســازماندهی کــه  ســازماندهی مخفــی و علنــی، ســازماندهی متکــی ب
ــالمت‌آمیز و  ــیون مس ــدا و آژیتاس ــای پروپاگان ــت، ابزاره ــی نیس ــونت نظام ــر خش ــی ب متک
ــا اعتراضــات  ــی، اعتراضــات سیاســی ب ــارزات غیرپارلمان ــی و مب ــارزات پارلمان مســلحانه، مب
ــد  ــه صــورت قیــام عینیــت یافته‌ان اقتصــادی، مبــارزات چریکــی و فُرم‌هــای مبارزاتــی کــه ب
ــه‌ی  ــد طبق ــاح‌های نیرومن ــه س ــته‌اند ب ــه و توانس ــفافیت یافت ــوم ش ــیونال س در انترناس
ــی  ــت بزرگ ــه اپورتونیســم دارای اهمی ــارزه علی ــوم در مب ــیونال س ــد. انترناس ــر دربیاین کارگ
اســت. در کشــوری کــه بــه پیــروزی رســیده اپورتونیســم چگونــه ظهــور کــرده، در مراحلــی 
ــی  ــه برســاخت سوسیالیســتی روی آورده شــده، چــه طبقات ــک شــده و ب ــاب نزدی ــه انق ک
ــارج و  ــدرت در خ ــه ق ــیدن ب ــس از رس ــده، پ ــراه ش ــل آورده و گم ــه عم ــت ب از آن حمای
داخــل متکــی بــر چــه کســی بــوده، در ایــن مرحلــه بــا شــفافیت تمــام بــه نمایــش گذاشــته 
ــا ــود ب ــرده ب ــازش ک ــورژوازی س ــم ب ــا امپریالیس ــارج ب ــه در خ ــرال ک ــورژوازی لیب ــد. ب ش
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گریــز از انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی ماننــد گریــز از وبــا، روشــن ســاخت کــه ایــن طبقــه 
بایــد همیشــه در ســرآغاز کار منــزوی گــردد. مبــارزه علیــه امپریالیســم بــورژوازی و بــورژوازی 
لیبــرال کــه در روســیه و در وضعیــت همــکار ]رژیــم[ تــزاری بــود و عــدم‌ واگــذاری انقــاب 
بــه رهبــری آنــان حالــت یــک مســئله‌ی حیاتــی بــه خــود گرفتــه بــود. بلشــویک‌ها اگــر در 
روســیه، هــم در میــان جنبــش دموکراتیــک بــورژوازی و هــم در میــان جنبش طبقــه‌ی کارگر 
علیــه منشــویک‌ها و انقلابیــون سوسیالیســت کــه بــا بــورژوازی لیبــرال ســازش کــرده بودنــد 
ــت.  ــر می‌گش ــان اول امکان‌ناپذی ــاب در هم ــد، انق ــام نمی‌دادن ــرم انج ــارزه‌ی گ ــک مب ی
ــا انجــام یــک مبــارزه‌ی ایدئولوژیکــی و سیاســی شــدید تحقــق یافــت.  ــا ب پیــروزی پرولتاری
ــت  ــی آن بی‌نهای ــت بین‌الملل ــد و اهمی ــی می‌باش ــاب تاریخ ــن ب ــویک‌ها در ای ــش بلش نق
ــا  ــرای پرولتاری ــروزی ب ــرایط پی ــه ش ــی ک ــورژوازی زمان ــرده ب ــدگان خ ــم اســت. نماین عظی
ــترک  ــا مش ــه پرولتاری ــیر داده و علی ــر مس ــورژوازی تغیی ــا ب ــاق ب ــه اتف ــت ب ــا می‌گش مهی
برخــورد نمــوده و در تــاش بودنــد از ‌‌‌‌‌‌رهبــری پرولتاریــا در انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی و 
پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی آن ممانعــت بــه عمــل بیاورنــد. در ایــن بــاب روســیه کشــوری 
اســت کــه آزمون‌هــای پرشــماری در آن بــه وقــوع پیوســت. در ایــن مرحلــه، مبــارزه علیــه 
اپورتونیســم کــه از اهمیتــی تاریخــی برخــوردار بــود، بــه ایــن اهمیتــش  در مراحــل واپســین 

نیــز تــداوم بخشــید. 
ــدام   ــد واق ــتی زده ش ــه‌ی کاپیتالیس ــی جامع ــازی کل ــه پاکس ــیه رو ب ــه در روس ــی ک  زمان
بــه برســاخت سوسیالیســتی گردیــد، اپورتونیســم ایــن بــار بــه نمایندگــی تروتسکیســم بــه 
ــروزی  ــرایط پی ــم در ش ــه تروتسکیس ــارزه علی ــود. مب ــور نم ــفافیت‌یافته ظه ــرم ش ــوان فُ عن
انقــاب پرولتاریایــی یــک الگــوی موفقیت‌آمیــز از چگونگــی مبــارزه بــا اپورتونیســم را نشــان 
داد. انترناســیونال ســوم متکــی بــر روســیه، مبــارزه‌‌ای را علیــه اپورتونیســم  توســعه بخشــید، 

ــده‌ای اســت. ــی برگزی ــز دارای اهمیت ــر نی ــن نقطه‌نظ از ای

1.جنبش پرولتاریایی پس از انترناسیونال سوم
لنینیســم در عصــر مــا نیــز در قید حیات اســت. لنینیســم کــه در مرحلــه‌ی ظهور امپریالیســم 
پــا بــه عرصــه نهــاد، با تئــوری انقلابــی و عملکرد درســتش پیــروزی کســب نمود و پیشــرفتش 
را ادامــه داد. انترناســیونال ســوم یــک برهــه‌ی مهــم ایــن پیشــرفت را تشــکیل می‌دهــد. در 
مرحلــه‌ی بحــران ســوم امپریالیســم نیــز، پیشــرفت لنینیســم ادامــه یافــت. آنالیز امپریالیســم، 
تئــوری انقــاب پرولتاریــا و بــه مثابــه ابــزار تحقــق ایــن تئــوری، توســعه‌ی احــزاب پرولتاریایی 
در مبانــی و عینیــت، پیروزی‌هایــی کــه ایــن احــزاب در کلان شــهرها و مســتعمرات کســب 
نمــوده بودنــد، ارزیابی‌هــای بنیادیــن لنینیســم در بــاب انحرافــات در مرحلــه‌ی بحرانــی ســوم 
نیز، چیزی از اهمیت آن کاســته نشــده اســت. آنالیز کلی امپریالیســم از خصوصیات لنینیســم
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ــاب اســت، در  ــرگ کاپیتالیســم، ســحرگاه انق ــال م ــد. تشــخیص امپریالیســمِ در ح می‌باش
روزگار مــا نیــز صــدق می‌کنــد. در عصــر امپریالیســم تئــوری انقــاب پرولتاریایــی، قوانیــن آن 
در کلان شــهرها و مســتعمرات و همچنیــن مبانــی کلــی حزبــی در جریــان صــدق دارنــد. در 
کشــورهایی کــه هنــوز انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی انجــام نشــده و یــا بــه اتمــام نرســیده 
اســت، نظریــات در بــاب چگونگــی تاکتیــک و نقــش احــزاب پرولتاریایــی امــروزه هــم مصــداق 
ــاب برســاخت سوسیالیســم و جنــگ اکنــون نیــز صــدق  ــد. همچنیــن نظریه‌هایــی در ب دارن

دارنــد. 
اگــر قــرار بــر آن اســت کــه بحــث از توســعه‌ی هــر چــه بیشــتر لنینیســم و غنی‌ســازی آن 
ــد دســتاوردهای  ــد بحــث از »حوضــه‌ی جنــگ مردمــی« پــس از لنیــن شــود. بای شــود، بای
تئــوری جنــگ مردمــی، تئــوری و پراکتیــک انقلاب‌هــای مســتعمراتی بــه آن اضافــه گــردد. 
ــه می‌باشــند. امپریالیســم  ــن زمین ــن دســتاوردها در ای ــام از مهم‌تری ــن و ویتن پراکتیــک چی
عصــر مــا چیزهــای بســیاری را در میــان دو جنــگ از دســت داده اســت. خصوصیــاتِ در حــال 
مــرگ و پوســیدگی امپریالیســم بیشــتر از دیــروز می‌باشــد. نســبت بــه دیــروز موقعیتــش بــر 
روی عرصه‌هایــی کــه در دنیــا اشــغال نمــوده، بســیار ضعیف‌تــر اســت. نســبت بــه مرحلــه‌ی 
ــه او  ــی کــه علی ــر اســت. نیروهای ــی محدودت ــان دو جنــگ صاحــب جغرافیای پیشــرفت و می
ــیار  ــته بس ــل گذش ــه مراح ــبت ب ــته‌اند، نس ــد برخاس ــتعمرات جدی ــهرها و مس در کلان ش
بیشــتر هســتند. ایــن نیروهــا، به‌مثابــه کمــی و کیفــی هــر چــه بیشــتر پیشــرفت نموده‌انــد 
و پیــش از هــر چیــزی دارای موقیعــت یــک نظــام سوسیالیســتی نیرومنــد، ایســتار مخالــف 
خلق‌هــای مستعمره‌شــده و وضعیــت ســازماندهی شــده بــر اســاس حقــوق بــه دســت آمــده 
در کلان شــهرها هســتند. تمامــی این‌هــا، نشــان از آن دارد کــه امپریالیســمِ روز مــا نســبت 
ــف آن کــم  ــوده، لنینیســم هیــچ چیــزی از تعری ــی در وضعیتــی دشــوارتر ب ــه مراحــل قبل ب
نشــده، برعکــس علائــم پوســیدگی نظــام امپریالیســتی افزایــش یافتــه و گــذار از آن در عمــل 

نیــز بــه موقعیتــی اضطــراری رســیده اســت.  
ــا امپریالیســم، انحرافاتــی از مفهــوم لنینیســتی  بــه ویــژه در روزگار مــا و در طــرز رویکــرد ب
بــه چشــم می‌خــورد. امپریالیســم در مســتعمرات بــا روابــط نئوکولونیالیســم و بــا روش‌هــای 
ارتجــاع سیاســی در میــان طبقــه‌ی کارگــر در کلان شــهر و سیاســت شــانتاژ]تهدید[ علیــه 
کشــورهای سوسیالیســتی کــه بــه اجــرا در مــی‌آورد و بــا سیاســت دتانــت و تهاجمی اســتدلال 

می‌کنــد کــه خویــش را بازآفرینــی نمــوده اســت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نئوکولونیالیســم: اســتعمار نــو، مفهومــی اســت کــه بــه روش‌هایــی گفتــه می‌شــود کــه پــس از دوران اســتعمار کهــن، بــرای 
تســلط اقتصــادی و سیاســی بــر کشــورها و بهــره گرفتــن از آنهــا بــکار گرفتــه می‌شــود و بــه نوعــی معــادل بــا امپریالیســم 
اســت. کشــورهای صنعتــی، از راه صــدور ســرمایه و مکانیســم جهانــی قیمت‌هــا و داد و ســتد مــواد خــام بــا کالاهــای ســاخته 
ــتعمار  ــوان »اس ــه عن ــن رابط ــد و ای ــی می‌کنن ــد بهره‌کش ــورهای کم‌رش ــادی، از کش ــی و اقتص ــارهای سیاس ــده و فش ش
نــو« )نئوکولونیالیســم( بــه خــود گرفتــه اســت و بســیاری از ملت‌هــای کوچــک و تــازه آزاد شــده را علیــه ایــن نــوع رابطــه 
سیاســی و اقتصــادی برانگیختــه اســت. روش »نواســتعماری« ســبب می‌شــود کــه کشــورهای ضعیــف بــا وجــود اســتقلال 
سیاســی حقیقــی یــا ظاهــری، همچنــان در مراحــل اولیــه‌ی رشــد اقتصــادی در جــا بزننــد و یــا حتــی عقــب برونــد، و در 

مقابــل، کشــورهای پیشــرفته از بهره‌بــرداری منابــع آنهــا و از راه دادوســتد اقتصــادی ســودهای کلان بدســت آورنــد.

   Détente: اصطلاحی سیاسی به معنی کاهش فشار یا تشنج در روابط بین کشورهاست.
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ــه  ــا لَ ــن حوضه‌ه ــی ای ــده در تمام ــت آم ــه دس ــرفت‌های ب ــه پیش ــت ک ــی آن اس  مدع
امپریالیســم بــوده، او در وضعیتــی نیرومنــد و غیــر قابــل مقایســه بــا دیــروز اســت و بــه ایــن 
جهــت نیــز از طریــق انقــاب، مبــارزه علیــه امپریالیســم نســبت بــه دیــروز بســیار دشــوارتر 
ــتی،  ــت لنینیس ــن برداش ــوش گرفت ــه آغ ــت ب ــه در جه ــز، ن ــن نی ــر ای ــکا ب ــا ات ــد. ب می‌باش
ــا امپریالیســم و دســتیاران  بلکــه هــر چــه بیشــتر بــر اســاس برداشــت رفُرمیســم، ســازش ب
ــتی را  ــورژوازی امپریالیس ــد ب ــازش می‌توانن ــا س ــد ب ــان می‌پندارن ــد. چن آن راه می‌پیماین
ــد  ــگ اتمــی تهدی ــا جن ــر لحظــه آن را ب ــاب ه ــه انق ــه علی ــز ک ــن ماجــرای جنون‌آمی از ای
ــوی اســت،  ــا ق ــداد ارتجــاع سیاســی در اروپ ــد کــه روی ــار می‌دارن ــد. اظه ــاز دارن ــد، ب می‌کن
ــر نمی‌آیــد، حقــوق موجــود  ــه ایــن جهــت نیــز طبقــه‌ی کارگــر کار چندانــی از دســتش ب ب
خــود را بایــد از راه ســازش بــا ارتجــاع سیاســی حفــظ نمایــد و الزامــی اســت کــه مســئله‌ی 
انقــاب را در دســتور کار قــرار ندهــد. همچنیــن بیــان می‌دارنــد، بــورژوازی کــه در شــرایط 
ــرم گرفتــه و تحــول کاپیتالیســم بــه شــکل نئوکولونیالیســم یــک رویــداد  نئوکولونیالیســم فُ
بســیار طبیعــی بــوده و نبایــد امپریالیســم را از راه انقــاب از ایــن حوضه‌هــا ریشــه‌کن نمــود. 
ایــن مفاهیــم کــه بــه صــورت بســیار برجســته می‌توانیــم بیــان داریــم، می‌خواهنــد سرشــت 
انقلابــی و عملکــرد انقلابــی لنینیســم را بــه حالتــی مبهــم در بیاورنــد. ایــن نیــز در کشــورهای 
ــی  ــردد. بازنگری‌خواه ــی می‌گ ــی راهگشــای انجــام بازنگری‌خواه ــاد مختلف ــف و در ابع مختل
اگــر چــه بــه میــزان مراحــل انترناســیونال دوم و ســوم هــم نبــوده باشــد، بایــد گفــت هنــوز 
هــم نیرومنــد اســت. گرایــش بازنگری‌خواهــی چــه در میــان جنبش‌هــای آزادی‌بخــش ملــی 
و پرولتاریــا و چــه در کشــورهای سوسیالیســتی بــه میــان آمــد. در بعضــی کشــورها نیــز بــه 
ابعــادی بســیار خطرآفریــن رســیده اســت. بــه عنــوان مثــال، بســیار روشــن قابــل مشــاهده 
اســت کــه بازنگری‌خواهــی در میــان جنبــش طبقــه‌ی کارگــر در کلان شــهرهای امپریالیســم 
پــس از انترناســیونال ســوم بــه کلــی حالــت یــک بیمــاری ناعــاج بــه خــود گرفتــه و احــزاب 

ــه احــزاب رفُرمیســتی متحــول می‌ســازد.  ــی منحــرف ســاخته و ب را از احــزاب انقلاب
ــاب  ــوز انق ــه هن ــورهایی ک ــی و کش ــش مل ــای آزادی‌بخ ــان جنبش‌ه ــزاب در می ــن اح ای
دموکراتیــک بــورژوازی در آن بــه اتمــام نرســیده اســت، انقــاب را نــه بــه رهبــری خــود و بــا 
ــه نخاله‌هــای  ــورژوازی باختــه و ب ــه خــرده ب روش انقــاب لنینیســتی، ]بلکــه[ رهبریــت را ب
ــه بیمــاری بازنگری‌خواهــی در  ــن احــزاب ک ــدل شــده‌اند. ای ــورژوازی مب ــده‌ی چــپ ب بازمان
میانشــان رشــد پیــدا نمــوده اســت، قــادر نبوده‌انــد خــود را از دچارشــدن بــه احــزاب عــادی 

رفُرمیســت نجــات دهنــد. 
ــا خــواه  ــی و ی ــه عنــوان فرجــام مبــارزه‌ی طبقات در کشــورهای سوسیالیســتی نیــز، خــواه ب
ناشــی از فعالیت‌هــای اقتصادی-سیاســی و نظامــی اخلال‌گرانــه و شــانتاژ امپریالیســم باشــد، 

ــک قشــر ‌بازنگری‌خــواه وجــود دارد.  ی
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پیشــرفت بازنگری‌خواهــی، همچنــان کــه قبــا در چیــن و اکنــون در لهســتان وجــود دارد، 
در حــال همــکاری بــا امپریالیســم، در بازســازماندهی نیروهــای سیاســی بــوده وتوانســته بــه 
ــل  ــرات در مراح ــن خط ــد. ای ــد نمای ــتی را تهدی ــی سوسیالیس ــه حکمران ــد ک ــه‌ای برس نقط
آینــده و در مناطــق دیگــر نیــز بــه میــان خواهــد آمــد و تهدیــد کشــورهای سوسیالیســتی بــه 

ــردد. ــان می‌گ ــک احتمــال نمای ــوان ی عن
ــه در بســیاری از کشــورها  برخــاف سرشــت مســتحکم تئوریکــی و پراکتیکــی لنینیســم ک
ــه وجــود آمــدهِ در تئــوری و پراکتیــک در کشــورهای  ــن انحــراف ب ــه پیــروزی رســیده، ای ب
سوسیالیســتی، در کلان شــهرها و مســتعمرات جدیــد،، در داخــل جنبــش بین‌المللــی پرولتاریا 
ــا  ــگار راه یــک مبــارزه‌ی موفقیت‌آمیــز علیــه امپریالیســم، مناســب ب یــک بیمــاری اســت. ان
ــه  ــی در حــال جــان ســپردن آن ســنگین‌تر شــده اســت و ب ــه ویژگ ــف لنینیســتی، ک تعری
تمامــی اجتناب‌ناپذیــری فروپاشــی آن نزدیــک شــده، از مبــارزه بــا انحرافــات بــه وجــود آمــده 
ــای آن در  ــه بازمانده‌ه ــیونال دوم و علی ــم در انترناس ــارزه ه ــن مب ــذرد. ای ــم می‌گ از لنینیس
روســیه، مبــارزه بــه رهبــری خــود لنیــن و هــم در مرحلــه‌ی انترناســیونال ســوم بــه ویــژه در 

ــرد.  ــری انجــام می‌گی ــری اســتالین در شــرایط متفاوت‌ت ــه رهب ــی ب شــرایط مبارزات
در عصــر مــا، انجــام یــک مبــارزه‌ی مناســب بــا قواعــد علیــه بازنگری‌خواهــی کــه از برهــه‌ی 
ــم  ــتاوردهای سوسیالیس ــظ دس ــت حف ــت، جه ــده اس ــر ش ــم متأث ــوم امپریالیس ــران س بح
اجبــاری اســت. انجــام مبــارزه‌ علیــه امپریالیســم -بــه ویــژه آمریــکا کــه ژانــدارم امپریالیســم 
حوضه‌هــای  در  شــهرها،  کلان  در  سوسیالیســم  دســتاوردهای  مبنــای  بــر  می‌باشــد- 
مســتعمراتی و کشــورهای سوسیالیســتی بــا اســتفاده از ســاح نیرومنــد مارکسیسم-لنینیســم 
ــا  ــاح‌ها ت ــن س ــتن از ای ــت بهره‌جس ــردد، درک اهمی ــار گ ــم و ت ــود مبه ــعی می‌ش ــه س ک
آخریــن نقطــه و نقــش آن در مبــارزات بــرای انقــاب جهانــی سوسیالیســم، جهــت ادامــه‌ی 
ــه تــن  ــاره ب ــر اســاس جنــگ مردمــی، دوب انقلاب‌هــای مســتعمره‌ای، در شــرایط امروزیــن ب
کــردن ســاح هــای لنینیســتی، تجزیــه‌ی امپریالیســم در حلقه‌هــای ضعیــف و تابــع گردانــدن 
ایــن حلقه‌هــای ضعیــف بــه نظــام سوسیالیســتی جهانــی، امــروزه هــر چــه بیشــتر شــکافتن 
ــاز شــد و در میــان دو  ــا انقــاب اکتبــر ب ــه‌ی پیشــرفت امپریالیســم ب شــکافی کــه در مرحل
جنــگ و پــس از جنــگ عمیق‌تــر شــد، بــه عنــوان تعهــد بــه مارکسیسم-لنینیســم وظایفــی 

ــتاده‌اند.  ــان ایس ــه در مقابلم ــتند ک هس
ــوزه‌ی  ــوری انقــاب لنینیســتی، آم ــر تئ ــدارد کــه ب ــز نیرومنــدی وجــود ن ــا چی در روزگار م
ــه و  ــن حوض ــا در ای ــردد. افزودنی‌ه ــزون گ ــق اف ــارزات خل ــوری مب ــتی و تئ ــی لنینیس حزب
ــه  ــا، ب ــتفاده‌ی بج ــی اس ــط توانای ــت، فق ــر ماس ــه ب ــت. آنچ ــده اس ــام ش ــته انج در گذش
ــزرگ مارکسیســت  ــتادان ب ــر اس ــد. اگ ــن ســاح‌ها می‌باش ــکلی درســت از ای ــه ش ــت و ب وق
ظهــور نکننــد نیــز، در مرحلــه‌ای هســتیم کــه ]نیــاز[ بــه ظهــور مبــارزان صــادقِ
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مارکسیســم و انجــام وظایفشــان کــه شایســته بــا استادانشــان اســت؛ و ایــن مرحلــه‌ای نیســت 
کــه کوچــک انگاشــته شــود. 

دوبــاره برنامه‌ریــزیِ آنالیــز امپریالیســم لنینیســتی و مفهــوم انقلاب‌هــای پرولتاریــایِ نشــأت 
ــه مفهــوم حــزب لنینیســتی  ــن شــکل ممکــن و شــکل دادن ب ــه عالی‌تری ــن، ب ــه از ای گرفت
ــا تئــوری انقــاب پیوســته،  ــا شــرایط عینــی هــر کشــوری در مبانــی، متناســب ب مناســب ب
ادامــه‌ی ایــن انقــاب در مســتعمرات و حوضه‌هایــی کــه انقــاب دموکراتیــک بــورژوازی بــه 
ــه اجــرا گذاشــتن جنــگ مردمــی در تئــوری و پراکتیــک،  ــان نرســیده اســت، درســت ب پای
ــاس  ــتی و براس ــزاب رفُرمیس ــذار از اح ــهرها، گ ــر در کلان ش ــه‌ی کارگ ــای طبق جنبش‌ه
دوبــاره بــه ]عرصــه[ میــدان آمــدن، توســعه‌ی احــزاب لنینیســتی، و بجــا آوردن وظایــف ایــن 
جنبش‌هــا در مبــارزه علیــه امپریالیســم، برســاخت علیــه احــزاب کمونیســتی قدیمــی کــه از 
احــزاب لنینیســتی بــه حالــت احــزاب رفُرمیســتی در آمده‌انــد، خــواه در میــان آن احــزاب و 
خــواه خــارج از آن احــزاب بــا یــک مبــارزه‌ی ایدئولوژیکی-سیاســی و احــزاب سیاســی بــا در 
آغــوش گرفتــن محکــم جنــگ مردمــی در ایــن کشــورها و بــا در نظــر گرفتــن خصوصیــات 
ــا  ــق ب ــرای آن مطاب ــوری، اج ــن تئ ــازی ای ــز غنی‌س ــوم امپریالیســم نی ــه‌ی بحــران س مرحل
شــرایط عینــی هــر کشــوری و بــا روش جنــگ مردمــی توســعه‌ی انقــاب، از وظایفــی هســتند 
کــه بــر دوش مبــارزان صــادق مارکسیست-لنینیســتی اســت. همچنــان کــه این‌هــا وظایفــی 

نیســتند کوچــک انگاشــته شــوند، بجــا نیــز آورده نشــده‌اند. 
ــع  ــا، رف ــم پرولتاری ــا و انترناسیونالیس ــش پرولتاری ــازی جنب ــاره نیرومندس ــروزه در دوب ام
کم‌وکاســتی‌ها در ایــن حوضه‌هــا در مبــارزه بــا انحرافــات، بهتریــن پاســخ بــه ایــن 
ــن کــه از هــر جهــت خــون و دهشــت می‌پاشــد و عرصه‌هــای  موقعیــت امپریالیســم امروزی
وابســته بــه خویــش را در ]میــان[ یــک تــرس خشــونت‌بار گرفتــه، دوبــاره در آغــوش گرفتــن 
ــه  ــی ک ــی بین‌الملل ــه‌ی تاریخ ــد. وظیف ــتی می‌باش ــاب مارکسیست-لنینیس ــاح‌های انق س
ــتور کار  ــاره در دس ــند، دوب ــد باش ــه آن متعه ــم ب ــادق مارکسیسم-لنینیس ــروان ص ــد پی بای
ــا  ــوند و ی ــده ش ــر دور گردان ــود از نظ ــاش می‌ش ــه ت ــن ســاح‌هایی اســت ک ــرار دادن ای ق
بــه فراموشــی ســپرده شــوند، بــر ایــن اســاس تحقــق اســتفاده‌ی گســترده‌تر ایــن ســاح‌ها 
-کــه خاطراتشــان بســیار تازگــی  دارد- کــه هنــوز نقــاط بی‌شــماری از دنیــا بــا یــک جنــگ 

ــد.   ــت، می‌باش ــه اس ــرم مواج گ
ــا  ــته و ب ــی گذش ــای منف ــی نمونه‌ه ــد برخ ــه مانن ــف، ب ــن وظای ــه ای ــت ک ــکی نیس ش
رویکردهایــی کــه راهگشــای تجزیــه هــر چــه بیشــتر اتحــاد جنبــش بین‌المللــی کمونیســتی 
ــا انــکار دســتاوردهای سوسیالیســم و حتــی بــر اســاس  گــردد، بجــا نخواهــد آمــد. این‌هــا ب
دشــنام بــه او احقــاق نخواهنــد یافــت. ایــن وظیفــه‌ی بین‌المللــی و تاریخــی، اگــر امکان‌پذیــر 
باشــد، بــا دوبــاره تحــول احــزاب کمونیســتی قدیمــی بــه احــزاب کمونیســتی -کــه
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مــدت زیــادی اســت بــه احــزاب رفُرمیســتی تبدیــل شــده‌اند- اگــر هــم ممکــن نیســت مجــزا 
از ایــن احــزاب بــا تشــکیل هســته‌های کمونیســتی و بــا اشــکال مبــارزه و ســازمان مناســب 
ــا  ــد بج ــتانش می‌توانن ــه امپریالیســم و همدس ــگ علی ــا جن ــی کشــورها و ب ــرایط عین ــا ش ب

آورده شــوند. 
کشــورهای سوسیالیســتی نیــز، علیــه امپریالیســم بایــد دفــاع نیرومندانه‌تــری از دســتاوردهای 
ــورها  ــن کش ــی در ای ــدن بازنگری‌خواه ــت از نیرومندش ــت ممانع ــد، جه ــم نماین سوسیالیس
ــه  ــر چ ــاء ه ــا ارتق ــرده و ب ــز ک ــده‌اند پرهی ــب ش ــته مرتک ــه در گذش ــتباهاتی ک ــد از اش بای
ــوان کشــورهای  ــر اســتفاده از ت ــه صورتــی مؤث بیشــتر هوشــیاری‌ خــود علیــه امپریالیســم ب
ــش آزادی‌بخــش  ــی، جنب ــاب سوسیالیســتی جهان ــاق انق سوسیالیســتی را در راســتای احق
ــا را در  ــه ج ــه هم ــم ک ــش‌های امپریالیس ــاف کوش ــر، برخ ــه‌ی کارگ ــش طبق ــی و جنب مل
ــاب  ــت، انق ــودن اس ــکوت نم ــاش مس ــم در ت ــق فاشیس ــرده‌ و از طری ــرق ک ــونت غ خش
ــن  ــی کــه ای ــد آنچــه را کــه برعهــده دارد انجــام دهــد. زمان ــر بای ــه شــکلی نیرومند‌ت ــز ب نی
کم‌وکاســتی‌ها رفــع شــوند، نیرومندشــدن همبســتگی بین‌المللــی جنبــش طبقــه‌ی کارگــر، 
بــر اســاس ویژگی‌هــای ملــی احــزاب کمونیســتی مناســب بــا شــرایط عینــی کــه بخشــی از 
وظایــف انقلابــی را عهــده‌دار می‌شــوند و بایــد هــر چــه بیشــتر عهــده‌دار شــوند، در پیشــرفت 
ــد  ــری خواهن ــم اجتناب‌ناپذی ــای مه ــاد، نقش‌ه ــق اتح ــر و در تحق ــه‌ی کارگ ــش طبق جنب

شــد.
ــی  ــش جهان ــی درون جنب ــولات منف ــند، تح ــام برس ــه انج ــا ب ــی این‌ه ــه تمام ــی ک هنگام
ــه  ــم ک ــا امپریالیس ــازش‌کاری ب ــم س ــده، مفاهی ــول ش ــت متح ــج مثب ــه نتای ــتی ب کمونیس
رفته‌رفتــه بــه جاســوس او تبدیــل می‌شــوند، در کشــورهای سوسیالیســتی بــا خــاک یکســان 
شــده و قطعــی اســت کــه امــروزه در مقابــل برخــی پســرفت‌ها، دســتاوردهای سوسیالیســتی 

هــر چــه بیشــتر نیرومنــد خواهنــد شــد. 
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ــه شــکل  ــای را ک ــخ انســانیت، ســازماندهی فُرم‌ه ــه در طــول تاری ــاش شــد ک ــا اینجــا ت ت
ــد، پژوهــش شــود. درک رویــداد  گرفتــه، نقــش و اهمیتــی کــه در پیشــرفت اجتماعــی دارن
فقدان‌ســازماندهی در جامعــه‌ی کُردســتان بــا در میــان گذاشــتن علــل و معلــول آن و جهــت 
مشــخص نمــودن راه رســاندن جامعــه بــه ســازماندهی معاصــر، ســعی خواهیــم نمــود جامعه‌ی 
کُردســتان را نیــز بــا یــک رویکــرد تاریخــی و در پرتــو ایــن مشــخصات کلــی پژوهــش نمایــم. 

الف(-بنیان‌های تاریخ فقدان سازماندهی در کردستان

١-وضعیت سازمانی جامعه‌ی کردستان در مرحله برده‌داری
کُردهــا کــه در ۱۰۰۰ ســال ق.م در منطقــه‌ی کوهســتانی زاگــرس حــکاری- وان ظاهــر شــدند 
ــه ماننــد بســیاری از تجمّعــات خلــق دیگــر، یکــی از مراحــل پیشــرفته‌ی کمــون ابتدایــی  ب
را ســپری کــرده و در فُــرم تجمّعــات ایلــی مختلفــی زندگــی کرده‌انــد. در ایــن مرحلــه کــه 
ــی  ــن جنوب ــوص در بین‌النهری ــه خص ــود، ب ــرفت ب ــال پیش ــازه در ح ــی ت ــه‌ی طبقات جامع
ناگزیــر بودنــد علیــه دولــت آشــور کــه در صــدد توســعه‌ی حاکمیــت خــود بــود، از موجودیــت 
ــود،  و آزادی خــود دفــاع نماینــد. ایــن مشــکل اساســی کــه در پیــش‌وروی تجمّعــات مــاد ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــود. ماده ــزام‌آور می‌نم ــت را ال ــن دول ــه ای ــدید علی ــگ ش ــک جن وارد ی
ــارزه  ــد در مب ــش می‌دیدن ــاوت خوی ــای متف ــه جنبه‌ه ــاز ب ــه احســاس نی تجمــع اتنیکــی ک
علیــه نیروهــای بیگانــه از خــارج، ایــن آگاهــی را هــر چــه بیشــتر توســعه داده بودنــد، جهــت 
ــاختار  ــک س ــه ی ــد ب ــده بای ــای پراکن ــل و ایل‌ه ــات قبای ــه تجمّع ــد ک ــاع درک می‌نمودن دف
ســازماندهی‌یافته‌تر دســت یابنــد. بــا همبســتگی جوامــع ایلــی رؤســای ایــل، گردهــم آمــدن 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــت ه ــه مقاوم ــد ک ــاهده می‌کنن ــعه داده و مش ــایر را توس ــیون عش کنفدراس

ــد.  ــه می‌دهن ــن جهــت ادام ــه پیشــرفت خــود در ای ــوده و ب ــر نم ــان را امکان‌پذی آن
ــه  ــه یافت ــا ۶۰۰ ق. م  ادام ــال‌های ۱۰۰۰ ق. م ت ــور در س ــان آش ــه حاکم ــارزه علی ــن مب ای
ــل  ــه و ای ــی قبیل ــای ابتدای ــی از واحده ــه‌ی مبارزات ــن مرحل ــاد طــی ای ــات م اســت. اجتماع
گــذار کــرده و در وضعیــت یــک کنفدراســیون نیرومنــد ایلــی قــرار گرفتــه و در زیرســاخت 

ــد. ــکیل داده‌ان ــرده‌داری را تش ــت ب ــک دول ــرح ی ــود پیش‌ط خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کنفدراســیون: اتحادیاهــای مرکــب از از چنــد ایالــت خودمختــار یــا کشــور اســت کــه بــا حفــظ حاکمیــت خــود بــرای نیــل 
بــه اهــداف مشــترک، امــور سیاســت خارجــی و دفاعــی را در یکــی از ایالت‌هــا یــا کشــورها متمرکــز می‌کنند.کنفدراســیون 
ــد،  ــروا باش ــای متحــد فرمان ــه عضوه ــر شــهروندان هم ــه ب ــزی نیســت ک ــدرت مرک ــک ق ــیون، دارای ی ــر خــاف فدراس ب

نهادهــای عضــو، در سیاســت داخلــی و خارجــی خــود آزادنــد.
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ــرورش  ــاک پ ــان خوفن ــوان جنگجوی ــه عن ــه ب ــتان ک ــرایط کُردس ــات در ش ــن اجتماع ای
ــه  ــی ب ــیون ایل ــت کنفدراس ــه از حال ــش را ک ــه خوی ــت جنگجویان ــن ماهی ــد و ای می‌یافتن
نخســتین پیش‌طــرح فُــرم دولــت بــرده‌داری توســعه داده‌ بودنــد، حاکمــان آشــوری را کــه از 
جهــات بســیار بــه تنــگ آمــده و نفریــن خلق‌هــای زیــادی را بــر خــود داشــت در ۶۱۲ ق. م 
پایتخت‌شــان نینــوا را بــه غــارت بــرده و شکســت دادنــد. ایــن اتحــادی را کــه در مرحلــه‌ی 
مقاومــت بــه دســت آورده بودنــد، پــس از آزادی بــه ســوی یــک امپراطــوری بــرده‌داری متحول 
ــرح  ــکل پیش‌ط ــه ش ــر ب ــرده‌داری اگ ــوری ب ــن امپراط ــالهای ۶۱۲ ق. م ای ــاختند. در س س
ــرده‌داری را در  ــای ب ــن دولت‌ه ــی از قدرتمندتری ــه یک ــدن ب ــدل ش ــد راه مب ــوده باش ــم ب ه
پیــش گرفتــه و مشــاهده می‌گــردد کــه تــا زمــان تأســیس امپراطــوری پــارس در ۵۵۰ ق.م 
کنفدراســیون مــاد بــه یــک دولــت بــرده‌دار مــاد متحــول و ایــن پایه‌هــای امپراطــوری پــارس 
ــه  ــت تحــول ب ــه وضعی ــری از شــرایط مناســبی ک ــا بهره‌گی ــا ب را تشــکیل داده اســت. ماده
یــک قــدرت سیاســی را فراهــم نمــوده بــود، در ایــن ســال‌ها ســریعا حوضه‌هایــی کــه تقریبــا 
کُردســتان امروزیــن مــا را شــامل می‌شــود را بــه حوضــه‌ی گســترش اجتماعــات ایلــی خویــش 
متحــول ســاخته‌اند. در مناطــق دریــای ســرخ تــا بین‌النهریــن میانــی و جنوبــی، از کوه‌هــای 
ــده‌اند. در  ــینی ش ــم یکجانش ــق وارد نظ ــن خل ــوان مؤثرتری ــه عن ــرات، ب ــا رود ف ــروس ت زاگ
ایــن منطقــه بــا اجتماعــات خلق‌هــای کهــن ســازگار شــده و فرهنــگ خویــش را بــا فرهنــگ 
تجمّعــات خلق‌هــای بی‌شــماری کــه از مراحــل دیــر زمــان‌ تاریــخ  در اینجــا اســکان یافتــه 
ــد. ایــن اجتماعــات خلق‌هــای  ــد –شــاخه‌ی آری در گــروه هند-اروپایــی- ادغــام نموده‌ان بودن
کهــن و فرهنگشــان بــا فرهنــگ مادهــا و ســاختارهای اجتماعــی آنــان تودرامــان شــده اســت. 
ــده  ــری را آفری ــات یک‌جانشــینی، فرهنــگ غنی‌ت ــه حی ــی ب ــات کوچ‌نشــینی ایل گــذار از حی
ــگ  ــان و فرهن ــا زب ــاد ب ــگ م ــان و فرهن ــت. زب ــان آورده اس ــه ارمغ ــان را ب ــرفت زب و پیش
ــرار داده  ــر خــود ق ــان را تحت‌تأثی ــا بیشــتر آن ــه متداخــل گشــته، ام خلق‌هــای اســکان یافت
ــه صــورت عمــودی و افقــی، تمامیــت ارضــی را شــکل داده و بســتر  ــر آن ب و پیشــرفت مؤث

ــد.  ــر روی آن پیشــرفت نموده‌ان ارزش‌هــای ملــی را آفریــده کــه بعدهــا ب
اظهــار اینکــه گــذار مادهــا بــه ســازماندهی خلــق -محــدود بــه ایــن ســرزمین‌ها- یــک زبــان 
و شــکل‌گیری فرهنگــی را آغــاز نمــوده و ایــن بــا بهره‌گیــری از وضعیــت برتــر سیاسی‌شــان 
ــوان گفــت حتــی در ایــن  ــود. می‌ت ــه احقــاق یافتــه اســت، اشــتباه نخواهــد ب در ایــن مرحل
مرحلــه نیــز تشــکل یــک خلــق و توســعه‌ی زبــان و فرهنگــش در بســتر حوضــه‌ای کــه در آن 
مســکن گزیــده، از طریــق اتحــاد سیاســی محقــق گشــته و اتحــاد سیاســی ایــن پیشــرفت را 
در جهــت تکویــن ملــی تســریع بخشــیده اســت. اگــر در مراحــل بعــدی تاریــخ، اجتماعــات 
خلــق کُــرد قــادر شــدند مقاومتشــان را ادامــه بخشــند و بــه عنــوان خلــق از ایــن حوضــه رانده
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ــی اســت  ــرم ســازماندهی کنفدراســیون ایل ــز، فُ ــن نی ــل ای ــن دلای نشــوند، یکــی از مهم‌تری
کــه در ســرآغاز بــر اســاس مقاومــت علیــه حاکمــان آشــور توســعه یافــت. پــس از شکســت 
ــن اتحادیه‌هــای  ــوان یکــی از قدرتمندتری ــه عن ــاد ب ــز، تأســیس امپراطــوری م آشــوری‌ها نی
ــر روی یــک بســتر اســکان‌یافته، تشــکل  ــن اتحــاد ب ــر ]پرچــم[ ای ــه و زی سیاســی آن مرحل

ــد.  ــگ می‌باش ــان و فرهن زب
ــاخه‌ی  ــق از ش ــک خل ــه ی ــا ک ــب پارس‌ه ــاد از جان ــوری م ــه امپراط ــردد ک ــاهد می‌گ مش
آریایــی در گــروه هند-اروپایــی هســتند، فروپاشــیده اســت. شــاهزاده‌های پــارس بــا 
بهره‌گیــری از اتحــاد میــان خــود و ســوءمدیریتی امپراطــوری مــاد در آن مرحلــه، امپراطــوری 
ــای  ــر خاندان‌ه ــی ب ــوری متک ــک امپراط ــه، ی ــن مرحل ــس از ای ــد. پ ــت گرفته‌ان ــه دس را ب
ــد  ــا در آمده‌ان ــی پارس‌ه ــت حکمران ــا تح ــه ماده ــم اینک ــد. رغ ــدا می‌کن ــد پی ــارس رش پ
ــه  ــی اســکان یافت ــان و در مناطــق مطلوب ــر از آن ــی برت ــه دارای وضعیت ــت اینک ــه عل ــز، ب نی
ــن  ــی از برگزیده‌تری ــاد یک ــق م ــات خل ــه بخشــیده‌اند. اجتماع ــان ادام ــه پیشرفتش ــد، ب بودن
اجتماعــات خلــق امپراطــوری پــارس بــوده و در وضعیــت برگزیده‌تریــن جنــگاوران آن 
ــردد.  ــان می‌گ ــز بی ــتاری نی ــخ نوش ــوی تاری ــا از س ــگاوری ماده ــای جن ــند. ویژگی‌ه می‌باش
هــردوت در اعــام جنــگ علیــه دولــت بــرده‌داری یونــان بــه صورتــی بســیار واضــح اظهــار 
مــی‌دارد کــه جنگاورتریــن ســربازان ارتــش پــارس آنانــی هســتند کــه از خلــق مــاد گــردآوری 
شــده‌اند. ســتون فقــرات ارتــش را ســربازان گــردآوری شــده از اجتماعــات ماد-کُــرد تشــکیل 
ــه از  ــده نیســتند، بلک ــردآوری ش ــا گ ــه صرف ــم ک ــردوت می‌آموزی ــان از ه ــد. همچن می‌دهن
ــه‌ی  ــی جامع ــت شــوند‌ه‌گانِ ســازماندهی ذات ــده‌گان و مدیری ــت کنن ــی ]اقشــار[ مدیری تمام
ــوان یــک اجتمــاع همــوژنِ  ــه عن ــان خــود ب ــل درک می‌باشــد کــه در می ــد. قاب ــاد آمده‌ان م
ــی  ــوی مل ــن اگ ــت ای ــوده، تح ــظ نم ــش را حف ــی خوی ــت[ مل ــده‌، اگوی]منی سازماندهی‌ش

ــه عمــل نیــاورده اســت.  ــارس نیــز از ایــن ممانعــت ب جنگیــده و امپراطــوری پ
ــه  ــی ک ــکان‌یافته و برتری‌های ــق اس ــی مناط ــا، غنای ــا پارس‌ه ــی ب ــی و فرهنگ ــیِ زبان نزدیک
ترکیــب فرهنگــی گذشــته بــر روی ایــن حوضه‌هــا بــه وجــود آورده، طــی دوران امپراطــوری 
ــای  ــوده باشــد در حوضه‌ه ــم نب ــر در حوضــه‌ی سیاســی ه ــرد اگ ــات ماد-کُ ــارس، اجتماع پ
ــی  ــداوم پیشــرفت مل ــی، موجــب ت ــان، فرهنــگ و توســعه‌ی اســکان جغرافیای اجتماعــی، زب

شــده اســت. 
ازســال‌های ۵۵۰ ق.م تــا ۳۳۰ ســال ق.م کــه امپراطــوری پــارس از ســوی دولــت بــرده‌داری 
ــه  ــز ب ــه نی ــن مرحل ــاد در ای ــات م ــرار اســت. اجتماع ــن ق ــت از ای ــید، وضعی ــان فرو‌پاش یون
پیشرفتشــان ادامــه داده‌انــد. همچنیــن می‌بینیــم کــه حتــی اگــر در حوضــه‌ی سیاســی هــم 
نبــوده باشــد، از حیــث فُرم‌یابــی اجتماعــی، فُرم‌یابــی زبــان و فرهنــگ، توســعه‌ی اســکان‌یابی 

بــر روی خــاک یــک فُــرم پیشــرفته‌تر بــه وجــود آمــده اســت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کهن‌ترین تاریخ‌نگار یونانی‌ است که کتاب تواریخ را به نگارش در آوردە است 
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اجتماعــی بــا ســاختار قدیمــی، مقاومت‌طلبــی جامعــه را نیــز بــرای خــود بــه تکیــه‌گاه مبــدل 
ــز، حفــظ  ــف بعــدی اشــغال و اســتیلا نی کــرده و پیشــرفت نمــوده اســت، در مراحــل مختل

ــد.   ــا می‌باش ــن مؤلفه‌ه ــا ای ــه ب ــان در رابط ــت ملی‌ش موجودی
اســکندر کــه از مقدونیــه تــا هندســتان یــک ســفر اســتیلا را بــه پــا کــرد، فرهنــگ هلنیســم 
ــن اســاس  ــر ای ــد را، ب ــه وجــود می‌آم ــگ شــرق ب ــا فرهن ــان ب ــگ یون ــب فرهن ــه از ترکی ک
ــکندر  ــتیلای اس ــغال و اس ــرکات اش ــدت از تح ــه ش ــه ب ــز‌ ک ــه نی ــک حوض ــترش داد. ی گس
ــا  ــا پارس‌ه ــدد ب ــای متع ــه جنگ‌ه ــم ک ــت. می‌دانی ــوده اس ــتان ب ــته، کُردس ــر گش متأث
ــن حوضه]کُردســتان[ انجــام شــده اســت. اســکندر بســیاری از فرماندهــان خــود را در  در ای
ــن  ــد. همچنی ــای کوچکــی را تشــکیل داده‌ان ــرای خــود دولت‌ه ــا مســتقر نمــوده و ب اینجاه
مطلعیــم کــه یکــی از آنــان در ســاحل دجلــه یــک شــهر را بــه پایتخــت خــود مبــدل ســاخته 
اســت. شــکی نیســت کــه فروپاشــی امپراطــوری پــارس و بجــای آن آغــاز مرحلــه‌ی اشــغال 
و اســتیلاهای اســکندر بــه مفهــوم یــک تحــول منفــی بــوده اســت. امــا بایــد اظهــار داشــت، 
ــذار  ــا گ ــود، از ماده ــیده ب ــرفت رس ــی از پیش ــطح بالای ــه س ــه ب ــرد ک ــق کُ ــات خل اجتماع
ــدان از  ــن راســتا، چن ــن رســیده و پیشــرفتش در ای ــه ویژگی‌هــای معاصــر امروزی کــرده‌ و ب
فروپاشــی چنیــن اتحــاد سیاســی متأثــر نشــده اســت. اگــر تحــت هژمونــی پــارس قرارگرفتــن 
بــه عنــوان یــک اتحــاد بیگانــه در نظــر گرفتــه شــود، قابــل درک اســت کــه ایــن راهگشــای 

یــک تغییــر بــزرگ نخواهــد شــد. 
اجتماعــات خلــق کُــرد، از مرحلــه‌ی حاکمیــت فرهنــگ هلــن نیــز اســتفاده کــرده و 
ــان  ــی، زب ــاد اجتماع ــی اقتص ــت از فُرم‌یاب ــه ممانع ــادر ب ــت، ق ــی موق ــای نظام حکمرانی‌ه
ــن  ــس ای ــده‌اند. برعک ــاک نش ــر خ ــکان‌یابی ب ــز اس ــوص نی ــه خص ــی و ب ــی فرهنگ و فُرم‌یاب
ــر و  ــک اقلیــت بســیار کــم، در حــال تغیی ــده و ی ــه آم حکمران‌هــای نظامــی کــه از مقدونی
متفــاوت را نمایندگــی می‌کردنــد، در جریــان ایــن مرحلــه بــه ســرعت ذوب و بــه بخشــی از 

خلــق اســکان‌یافته تبدیــل شــده‌اند.
بــه خصــوص در ایــن مرحلــه میــان کُردهــا و ارامنــه که خلقــی همجوار می‌باشــد، یــک  تداخل 
و ترکیــب ]متقابــل[ موضــوع بحــث اســت. ایــن بــه همین صــورت در تاریــخ نوشــتاری نیز درج 
شــده اســت. در میــان ارامنــه‌ای کــه در مناطــق شــمالی مانند کــوه آگــری )آرارت( کُردســتان، 
قفقــاز، قــرص، ارزروم و مــوش اســکان یافته‌انــد و کُردهــا کــه در تمامــی ایــن مناطــق مســتقر 
هســتند یــک دادوســتد فرهنگــی و اقتصــادی نزدیــک و بــه عنــوان جمعیتــی نیــز، تداخــل بــه 
وجــود آمــده اســت. مشــاهده می‌گــردد کــه در میــان حاکمــان هــر دو طــرف گاه دوســتی‌ و 
گاه نیــز تنش‌هایــی بــه وجــود آمــده و بــه ایــن دلیــل نیــز گاه‌وبــی‌گاه بــه جنــگ ختــم  شــده 
اســت. خلــق ارمــن کــه در آن زمــان قدرتمنــد بــوده و ارامنــه‌ی مســتبد درون این خلــق، قادر
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شــده‌اند تــا بــه حوضه‌هــای دجلــه و فــرات یــورش بــرده و آن را اشــغال نماینــد، امــا بعدهــا 
عقب‌نشــینی کرده‌انــد. ایــن وضعیــت از حیــث پیشــرفت خلــق کُــرد یــک مؤلفــه‌ی مثبــت را 
بــه همــراه داشــته اســت. بــه خصــوص از حیــث پیشــرفت شهرنشــینی و پیشــه‌گریِ ارامنــه 
ــدن در  ــر تمدنی‌ش ــت از نظ ــن جه ــان در ای ــد، فعالیتش ــرفته‌تری بودن ــطح پیش ــه در س ک
کُردســتان یــک کارزار پیشــرفته را بــه وجــود آورده اســت. در شــرایط حاکمیــت بــرده‌داری 

انتقــال هنــر و تمــدن بــه بطــن خلــق کُــرد راهگشــای پیشــرفت شــده اســت. 
درســیر تاریــخ تــا زمــان ظهــور حضــرت عیســی )میــاد( تحــولات بــه صــورت پیش‌طــرح، 
از ایــن قــرار اســت. در ابتــدا بــه مــدت ۳۰۰ ســال مقاومــتِ موفقیت‌آمیــز اتحادیــه‌ی ایل‌هــا 
علیــه اقدام‌هــای اســتیلا، اشــغال و نابــودی ایــن ایل‌هــا از جانــب امپراطوری آشــور، راهگشــای 
شــکل‌گیری پیش‌طــرح یــک دولــت بــرده‌دار در ایــن مرحلــه شــده اســت. ایــن رویــداد بعدهــا 
ــر روی ایــن ســرزمین مســکن گزیــده و حاکمیــت  ــه امپراطــوری مــاد متحــول گشــته و ب ب
ــان و  ــرار شــد. پیشــرفت زب ــود، برق ــا فرهنگ‌هــای مختلفــی متداخــل ب فرهنــگ‌ مــاد کــه ب
فرهنــگ مــاد کــه از گــروه هند-اروپایــی می‌باشــد، تســریع یافتــه اســت. پــس از فروپاشــی 
ایــن امپراطــوری، در دوران حاکمیــت امپراطــوری پــارس نیــز بــه عنــوان برگزیده‌تریــن خلــق 
امپراطــوری اجتماعــات ماد-کُــرد بــه پیشــرفت اجتماعــی و ملــی خــود ادامــه داده‌انــد. اگــر 
چــه در دوران اســکندر از لحــا‌ظ منفــی متأثــر شــده باشــند نیــز، ایــن پیشــرفت ادمــه داشــته 
ــا  ــه ت ــن مرحل ــت می‌باشــند. ای ــز تحــولات در جهــت مثب ــا نی ــا ارمنی‌ه ــط ب اســت. در رواب
ســال‌های میــاد حتــی اگــر بــا اتــکا بــر مــدارک محــدود تاریخــی هــم بــوده باشــد، بــه ایــن 

شــکل خلاصــه‌وار، نزدیک‌تریــن وضعیــت بــه حقیقــت را بیــان مــی‌دارد. 
ســال‌های میــاد، دورانــی اســت کــه امپراطــوری بــرده‌دار روم اکثــرا در آســیا گســترش پیــدا 
کــرده و خواهــان تحــت حاکمیــت در آوردن تمــام آســیا می‌باشــد. امپراطــوری بــرده‌دار روم 
کــه یونــان، غــرب آناتولــی و مصــر را تحــت حاکمیــت خــود در آورده بــود، در ایــن ســال‌ها 
-زمانــی کــه خواهــان پراکنــش بــه ســوی خاورمیانــه بــود- حاکمــان شاهزاده‌نشــین ارمنــی 
ــارت کــه احتمــالا ریشــه آســیایی داشــتند را در ایــن مناطــق  ــا خاندان‌هــای پ و پــارس و ی
مقابــل خویــش یافتنــد. بــا بــه آتــش کشــاندن نیــروی سیاســی ایــن خلق‌هــا کــه بــه صــورت 

ذاتــی ضعیــف بودنــد، دوران حاکمیــت روم آغازشــده اســت. 
ــت  ــت حاکمی ــه[ را تح ــوری روم اینجا]خاورمیان ــه گام امپراط ــه گام ب ــود ک ــاهده می‌ش مش
خــود در مــی‌آورد، بــه ایــن جهــت اول اینجــا را بــه یــک حریــم اشــغال و اســتیلا در مــی‌آورد، 
نیروهــای مقاومت‌جــوی اســکان‌یافته را نابــود کــرده و قوانیــن امپراطــوری روم را بــه اینجاهــا 
انتقــال داده اســت. پیشــرفت تاریخــی پــس از ایــن، تحــت شــکل‌گیری اجتماعی-اقتصــادی 
ــا مرکــز روم در ایــن مناطــق، اجتماعــات  امپراطــوری روم خواهــد بــود. در اوائــل متــرادف ب

خلــق کُردســتان هــم نتوانســتند خــود را از گســترش برده‌گیــری نجــات دهنــد. 
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شــده‌اند تــا بــه حوضه‌هــای دجلــه و فــرات یــورش بــرده و آن را اشــغال نماینــد، امــا بعدهــا 
عقب‌نشــینی کرده‌انــد. ایــن وضعیــت از حیــث پیشــرفت خلــق کُــرد یــک مؤلفــه‌ی مثبــت را 
بــه همــراه داشــته اســت. بــه خصــوص از حیــث پیشــرفت شهرنشــینی و پیشــه‌گریِ ارامنــه 
ــدن در  ــر تمدنی‌ش ــت از نظ ــن جه ــان در ای ــد، فعالیتش ــرفته‌تری بودن ــطح پیش ــه در س ک
کُردســتان یــک کارزار پیشــرفته را بــه وجــود آورده اســت. در شــرایط حاکمیــت بــرده‌داری 

انتقــال هنــر و تمــدن بــه بطــن خلــق کُــرد راهگشــای پیشــرفت شــده اســت. 
درســیر تاریــخ تــا زمــان ظهــور حضــرت عیســی )میــاد( تحــولات بــه صــورت پیش‌طــرح، 
از ایــن قــرار اســت. در ابتــدا بــه مــدت ۳۰۰ ســال مقاومــتِ موفقیت‌آمیــز اتحادیــه‌ی ایل‌هــا 
علیــه اقدام‌هــای اســتیلا، اشــغال و نابــودی ایــن ایل‌هــا از جانــب امپراطوری آشــور، راهگشــای 
شــکل‌گیری پیش‌طــرح یــک دولــت بــرده‌دار در ایــن مرحلــه شــده اســت. ایــن رویــداد بعدهــا 
ــر روی ایــن ســرزمین مســکن گزیــده و حاکمیــت  ــه امپراطــوری مــاد متحــول گشــته و ب ب
ــان و  ــرار شــد. پیشــرفت زب ــود، برق ــا فرهنگ‌هــای مختلفــی متداخــل ب فرهنــگ‌ مــاد کــه ب
فرهنــگ مــاد کــه از گــروه هند-اروپایــی می‌باشــد، تســریع یافتــه اســت. پــس از فروپاشــی 
ایــن امپراطــوری، در دوران حاکمیــت امپراطــوری پــارس نیــز بــه عنــوان برگزیده‌تریــن خلــق 
امپراطــوری اجتماعــات ماد-کُــرد بــه پیشــرفت اجتماعــی و ملــی خــود ادامــه داده‌انــد. اگــر 
چــه در دوران اســکندر از لحــا‌ظ منفــی متأثــر شــده باشــند نیــز، ایــن پیشــرفت ادمــه داشــته 
ــا  ــه ت ــن مرحل ــت می‌باشــند. ای ــز تحــولات در جهــت مثب ــا نی ــا ارمنی‌ه ــط ب اســت. در رواب
ســال‌های میــاد حتــی اگــر بــا اتــکا بــر مــدارک محــدود تاریخــی هــم بــوده باشــد، بــه ایــن 

شــکل خلاصــه‌وار، نزدیک‌تریــن وضعیــت بــه حقیقــت را بیــان مــی‌دارد. 
ســال‌های میــاد، دورانــی اســت کــه امپراطــوری بــرده‌دار روم اکثــرا در آســیا گســترش پیــدا 
کــرده و خواهــان تحــت حاکمیــت در آوردن تمــام آســیا می‌باشــد. امپراطــوری بــرده‌دار روم 
کــه یونــان، غــرب آناتولــی و مصــر را تحــت حاکمیــت خــود در آورده بــود، در ایــن ســال‌ها 
-زمانــی کــه خواهــان پراکنــش بــه ســوی خاورمیانــه بــود- حاکمــان شاهزاده‌نشــین ارمنــی 
ــارت کــه احتمــالا ریشــه آســیایی داشــتند را در ایــن مناطــق  ــا خاندان‌هــای پ و پــارس و ی
مقابــل خویــش یافتنــد. بــا بــه آتــش کشــاندن نیــروی سیاســی ایــن خلق‌هــا کــه بــه صــورت 

ذاتــی ضعیــف بودنــد، دوران حاکمیــت روم آغازشــده اســت. 
ــت  ــت حاکمی ــه[ را تح ــوری روم اینجا]خاورمیان ــه گام امپراط ــه گام ب ــود ک ــاهده می‌ش مش
خــود در مــی‌آورد، بــه ایــن جهــت اول اینجــا را بــه یــک حریــم اشــغال و اســتیلا در مــی‌آورد، 
نیروهــای مقاومت‌جــوی اســکان‌یافته را نابــود کــرده و قوانیــن امپراطــوری روم را بــه اینجاهــا 
انتقــال داده اســت. پیشــرفت تاریخــی پــس از ایــن، تحــت شــکل‌گیری اجتماعی-اقتصــادی 
ــا مرکــز روم در ایــن مناطــق، اجتماعــات  امپراطــوری روم خواهــد بــود. در اوائــل متــرادف ب

خلــق کُردســتان هــم نتوانســتند خــود را از گســترش برده‌گیــری نجــات دهنــد. 
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افتــاده و گاه نیــز در درون مرزهــای ساســانیان قــرار می‌گرفــت. فقــط بایــد مدنظــر داشــت، 
ــداوم  ــام و ت ــتان انج ــن کُردس ــال در بط ــا س ــه صده ــتیلا ک ــغالی و اس ــای اش ــن جنگ‌ه ای

یافتــه، راهگشــای ویرانــی بزرگــی شــده اســت.
بــه خصــوص در مناطــق صحرایــی، یکــی از مهم‌تریــن علــل عدم‌‌رشــد یــک تمــدن متأثــر در 
شــکل‌گیری ملــی کُــرد، ایــن جنگ‌هــای ویــران کننــده اســت. اشــغال، اســتیلا و حاکمیــت 
مســتمر روم بــر شــهرها مانــع از توســعه‌ی یــک نظــم جــا افتــاده شــده اســت. چــون اغلــب 
ــدن  ــه تم ــت، در حوض ــر اس ــه روم مطلوب‌ت ــت علی ــث مقاوم ــتانی از حی ــق کوهس مناط
پیشــرفتی بــه وجــود نیامــده اســت. ایــن ســال‌ها، از نظــر تکویــن ملــی کُردهــا، حتــی اگــر 
ــدم اســکان‌یابی در  ــژه ع ــه وی ــه‌ی پســرفتی اســت. ب ــک مرحل ــد ی ــوده باش ــم ب محــدود ه
ــدن،  ــه‌ی تم ــرفت در حوض ــن نیزعدم‌پیش ــه‌ی ای ــترده و در نتیج ــورت گس ــه ص ــت‌ها ب دش
موجــب پســرفت شــده اســت. همزمــان بــا ایــن، کوشــش روم در جهــت برده‌گیــری، نتیجــه 
چندانــی نداشــته و وارد کــردن بخــش بزرگــی از جامعــه، بــه درون اقتصاد-اجتماعــی بردگــی، 

ــت.  ــوده اس ــر نب امکان‌پذی
امــا از ســوی دیگــر، تحــت فشــار قــراردادن ایل‌هــا در زندگــی کــوچ نشــینی نیــز، موجــب یک 
ــر روی خــاک در حوضــه‌ی پیشــه‌گری  ــا اســکان‌یابی ب پســرفت مشــخصی شــده اســت. ام
ــریع  ــرفت تس ــه پیش ــا ارامن ــط ب ــه‌ی رواب ــوص در نتیج ــه خص ــهرها، ب ــرفت ش ــا پیش و ب
ــه درون  ــاره ب ــا دوب ــل اشــغال‌گریِ روم پســرفت نمــود و کُرده ــه دلی ــاز هــم ب ــا[ ب یافته،]ام
ــرم اقتصادی-اجتماعــی ارتجاعــی عشــیره‌ای ســوق داد شــدند. از طرفــی هــم امپراطــوری  فُ
ساســانی چــون یــک امپراطــوری بیگانــه اســت و چــون امپراطــوری در یــک برهــه‌ی گــذار 
قــرار گرفتــه و همچنیــن در وضعیتــی قــرار دارد کــه نــه کامــا قــادر بــه توســعه‌ی بــرده‌داری 
ــد، در  ــگ می‌باش ــال جن ــم در ح ــور دائ ــه ط ــه ب ــت اینک ــه عل ــت و ب ــم اس ــه فئودالیس و ن
ــن  ــی نداشــته اســت. بدی ــر  چندان جهــت پیشــرفت اقتصادی-اجتماعــی در کُردســتان، تأثی
دلیــل، کُردهــا کــه در میــان ایــن دو امپراطــوری گیــر افتــاده بودنــد، در ایــن برهــه‌ی تاریخــیِ 
خــود بــه صورتــی نامطلــوب زندگــی کرده‌انــد. برخــاف جهــش موفقیت‌آمیــزِ دوران اولیــه‌ی 
پیشــرفت بــرده‌داری، در ایــن مرحلــه میــان دو امپراطــوری وارد یــک تحــول نامطلــوب شــده 
ــه  ــادر ب ــه مناطــق کوهســتانی، ق ــا عقب‌نشــینی ب ــه ســختی و ب ــی ب ــد، حت ــه گردیده‌ان و لِ
ــه در آن  ــینی ک ــی شهرنش ــرد از زندگ ــق کُ ــع خل ــده‌اند. جوام ــود ش ــت خ ــه موجودی ادام
تمــدن توســعه پیــدا کــرده دور گشــته بــود، فقــط در منطقــه‌ی کوهســتانی قــادر بــه ادامــه‌ی 

ــد. ــان( بوده‌ان ــی و زب ــرفت‌های فرهنگ ــود )پیش ــی خ ــرفت مل پیش
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١-وضعیت سازماندهی اجتماعی کردستان در مرحله‌ی فئودالیسم

الف(- مرحله‌ی تحت حکمرانی اعراب
زمانــی کــه اســامیت بــه عنــوان یــک آییــن نــو در عربســتان ظهــور کــرد و فُــرم اقتصــادی-

اجتماعــی فئودالــی بــه رهبــری ایــن دیــن شــکل گرفــت، کُردســتان در میــان امپراطوری‌های 
ــرار داشــت. ظهــور اســام کــه دارای یــک  ــت یــک میــدان جنــگ ق روم و ساســانی در حال
ــی  ــه زندگان ــت اینک ــم جه ــراب و بیشــتر ه ــل اع ــر قبای ــکا ب ــا ات ــی اســت، ب سرشــت مترق
ــک  ــه ی ــی -ک ــد فئودال ــرم تولی ــه ســوی فُ ــل ب ــه تکام ــور ب ــان را مجب ــی، آن بســیار ارتجاع
فُــرم تولیــدی برتــر می‌باشــد- کنــد و بــه علــت فشــارهای ایــن دو امپراطــوری کــه تجــارت، 
ــه در  ــراب ک ــل اع ــاد قبای ــه فری ــتند، ب ــت داش ــه دس ــهرها را ب ــز و ش ــای حاصلخی خاک‌ه

صحراهــا گیــر افتــاده بودنــد، رســیده اســت. 
ــوژی گســترش‌طلب اســام- کــه کیفیــت  ــا ایدئول ــی کــه ایــن حیــات دشــوار اعــراب ب زمان
ــی  ــام مبن ــای اس ــت- و وعده‌ه ــیر را داش ــق شمش ــا از طری ــده‌ی غیرخودی‌ه ــود کنن ناب
بــر اینکــه آنانــی کــه بــه نــام اســام بجنگنــد، هــم در ایــن جهــان و هــم در جهــان دیگــر 
نجــات خواهنــد یافــت یکــی شــدند، عشــایر اعــراب بــه صــورت امــواج نیرومنــد علیــه ایــن دو 
ــه  ــی می‌نمــود ب ــر شــام حکمران ــه ب امپراطــوری وارد جنــگ شــده‌اند. امپراطــوری روم را ک
ســوی شــمال عقــب راندنــد و در دوران خلافــت حضــرت عمــر آن را بــه تســلط خویــش در 
آورده‌انــد. در ســال ۶۴۰ ب.م ایــن تهاجمــات اعــراب بــه اعمــاق کُردســتان رســید. تهاجمــات 
ــوری  ــز، امپراط ــیه نی ــگ قادس ــد، در جن ــرون ران ــد و بی ــه برکن ــه روم را از ریش ــراب ک اع
ــرده و  ــینی ک ــرات عقب‌نش ــمال ف ــرب و ش ــا غ ــوری روم ت ــاند. امپراط ــانی را فروپاش ساس

ســرزمین ایــران بــه روی کــوچ اعــراب بــاز شــد. 
هنگامــی کــه تأثیــرات مشــابهِ ناشــی از اســام، بــر روی تمــام خلق‌هــای خاورمیانــه 
ــه از  ــن مرحل ــود. ای ــن ب ــرات غیرممک ــن تأثی ــا از ای ــری کُرده ــت، عدم‌تأثیرپذی ــود داش وج
ــمال  ــه، ش ــام خاورمیان ــه تم ــی را ب ــی فئودال ــرم اقتصادی-اجتماع ــه فُ ــراب ک ــی اع حکمران
ــود، از نظــر برخــی  ــرده ب ــا هندوســتان ب ــران و ت ــره عربســتان، فــات ای ــا، شــبه جزی آفریق
ــراب،  ــت اع ــود. حاکمی ــی ب ــت منف ــز بی‌نهای ــا نی ــی خلق‌ه ــر برخ ــت و از نظ ــا مثب خلق‌ه
ــاد- ــرم اقتص ــر فُ ــی، از نظ ــی ایل ــات ابتدای ــا از اجتماع ــر خلق‌ه ــاف دیگ ــراب را برخ اع

ــز  ــا نی ــوان جغرافی ــه عن ــاند و ب ــرفته‌تر رس ــطح پیش ــک س ــه ی ــازماندهی ب ــی و س اجتماع
حوضه‌هــای  ایــن  تمــام  دادن  قــرار  داد.  گســترش  را  حاکمیت‌شــان  تحــت  مناطــق 
بــا  فئودالــی و در همــه جــا  اقتصادی-اجتماعــی  یــک ســاختار  حاکمیتــی در درون 
ــت  ــا حاکمی ــه تنه ــرب ن ــای ع ــاطین و میره ــه س ــته ب ــینِ وابس ــر و میرنش ــکیل می تش
سیاســی را، بلکــه از طریــق واحدهایــی کــه زبــان و فرهنــگ اعــراب را پســندیده‌اند 

ُ
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خلق‌هــا را تحــت حاکمیــت قــرار داده و ذوب فُرماســیون فرهنگــی و زبانــی ایــن خلق‌هــا در 
درون فرهنــگ و زبــان برتــر اعــراب، در ایــن راســتا و در صــورت لــزوم اســتفاده از هــر نــوع 
ــه صــورت منســجم  ــوی ب ــت سلســله ام ــه در دوران حاکمی ــی هســتند ک خشــونت؛ تحولات

ــد.  ــد آمده‌ان پدی
بــدون شــک توســعه‌ی حاکمیــت اعــراب تحــت لــوای اســام و فُرم‌دهــی اقتصادی-اجتماعــی 
ــا  ــرد ب ــگ و نب ــه جن ــی ک ــت. هنگام ــده اس ــا ش ــت خلق‌ه ــای مقاوم ــز راهگش ــی نی فئودال
ــه عنــوان وارث روم ادامــه داشــت، خلق‌هــای فــارس و کُــرد بیــش از  امپراطــوری بیزانــس ب
هــر خلــق دیگــری تأثیــرات منفــی ایــن حاکمیــت را کــه پــس از ساســانی‌ها اتحــاد سیاســی 
آنــان فروپاشــیده بــود، احســاس می‌کردنــد و چــون در وابســتگی بــه دیــن ملــی‌ خــود -کــه 
زرتُشــتی بــود- قــرار داشــتند، علیــه آن مقاومــت نمودنــد. ارامنــه‌ای کــه دیــن مســیحیت را 
پذیرفتــه بودنــد نیــز، الگوهــای مقاومتــی بزرگــی را از خــود نشــان داده‌انــد. اســام و فراســوی 
آن نیــز، ایــن پیشــرفت فرهنــگ و زبــان عربــی تــا روزگار مــا بــه آســانی تحقــق نیافتــه و ایــن 
فقــط بــا ســرکوب قدرتمنــد مقاومت‌هــای نیرومنــد توانســته امکان‌پذیــر گــردد. در نتیجــه‌ی 
ــه تســلیم کــردن، چنیــن  شــکارکردن انســان‌ها درصعب‌العبورتریــن نقــاط کوه‌هــا و ناچــار ب

وضعیتــی پدیــد آمــد. 
ــا  ــه مناطــق هندوســتان ت در دوران اشــغال و اســتیلاهای اســام، در ســال‌های ۶۵٠ب.م ک
ــاز  ــرار داد، دوران حاکمیــت‌ اعــراب آغ ــاز را تحــت حاکمیــت خــود ق ــرات وهمچنیــن قفق ف
شــد. البتــه کــه کُردســتان یکــی از مهم‌تریــن حوضه‌هــای ایــن حاکمیــت را تشــکیل مــی‌داد. 
کُردســتان کــه قبــا در دوران رومی‌هــا، پارس‌هــا و اســکندر مــدام تحــت اشــغال بــود، ایــن 
ــت  ــراب در وضعی ــد اع ــه اشــغال و اســتیلای قدرتمن ــدت ۳۰۰ ســال علی ــه م ــا ب ــار تقریب ب
حفــظ و اســتمرار موجودیــت ملــی خــود قــرار گرفتــه اســت. ایــن بــار، بجــای فُــرم اقتصــادی-

ــان و  ــدرت زب ــا آن ق ــان ب ــی و همزم ــی فئودال ــرم اقتصادی-اجتماع ــرده‌داری، فُ ــی ب اجتماع
فرهنــگ آسیملاسیونیســت عــرب، وارد میــدان شــده اســت. 

اگــر چــه بــه قیمــت پســرفت‌هایی نیــز هــم بــوده باشــد، خلق کُــرد کــه زندگــی ایلی را از ســر 
می‌گذرانــد، انتظــار نمی‌رفــت علیــه ایــن فُــرم اقتصادی-اجتماعــی نیرومنــد ماننــد قبــل کــه 
علیــه آشــور، روم و یــا پــارس نشــان داده بــود، یــک مقاومــت نیرومنــد نشــان دهــد. در کنــار 
تأثیــرات منفــی اشــغال و اســتیلای مســتمر، به میــان آمــدن اینچنیــن تهاجمی، قبــل از اینکه 
نبــرد روم-ساســانی بــه پایــان برســد، اجتماعــات خلــق کُــرد فــارغ از اتحــاد سیاســی کــه حتی 
موجودیــت خــود را نیــز فقــط در کوه‌هــا ادامــه می‌دادنــد، نتیجه‌گیــری از طریــق یــک مقاومت 
ــود  ــاهده می‌ش ــن روال، مش ــر همی ــاخت. ب ــر می‌س ــان امکان‌ناپذی ــرای آن ــز را ب موفقیت‌آمی
بــه طــور عمــوم پــس از یــک مقاومــت مشــخص و تلفــات بســیار، تحــت حاکمیــت اعــراب قرار
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ــر  ــز، در سراس ــد نی ــه باش ــداوم یافت ــتانی ت ــق کوهس ــت در مناط ــد مقاوم ــد. هرچن گرفته‌ان
ــد‌-  ــه صــورت فشــرده در آن زندگــی می‌کردن ــن و دشــتی -کــه کُردهــا ب مناطــق بین‌النهری
ــود کــه حاکمیــت سیاســی، دینــی، فرهنگــی و ســنتی  ــه خــود گرفتــه ب ــت مناطقــی ب حال

اعــراب در آن توســعه یافتــه اســت.
ــراب پیشــرفت  ــه حاکمیــت اع ــی وابســته ب ــرم اقتصادی-اجتماعــی فئودال  هرچــه بیشــتر فُ
می‌یافــت، بــر ایــن اســاس میرنشــینان کُــرد وابســته بــه ســاطین عــرب نیــز توســعه یافتــه 
ــرار  ــاز ق ــی در حالتــی ب ــان عرب ــه روی اســام، فرهنــگ و زب ــرد نیــز ب و اجتماعــات ایلــی کُ
ــر چــه بیشــتر  ــود، ه ــل شکســت ب ــان‌تر قاب ــت آس ــه مقاوم ــد. در مناطــق دشــتی ک گرفتن
مذهــب تســنن -کــه از مذاهــب حاکــم آن دوران اســام بــود- توســعه می‌یافــت، تأثیــر زبــان 
ــن وضعیــت از نقطه‌نظــر  ــز هــر چــه بیشــتر خــود را نشــان مــی‌داد. ای ــی نی و فرهنــگ عرب
ــی در  ــر پیشــرفت مل ــد. از نظ ــی ش ــت منف ــر دوره‌ای بی‌نهای ــی موجــب آغازگ پیشــرفت مل
کُردســتان رؤســای ایل‌هــای کُــرد وارد یــک برهــه‌ی فاجعه‌بــار، تســلیمیت، نوکــری در درون 
فُــرم اقتصادی-اجتماعــی و تحــولات طبقاتــی شــده و ایــن نیــز بــا پذیــرش داوطلبانــه زبــان و 

فرهنگــی عربــی، آغازگــر برهــه‌ای شــد کــه تــا روزگار امروزیــن تــداوم دارد.
ــر اســاس ســرکوب  ــر اســاس ســرکوب مقاومت‌هــا انجــام شــده اســت. ب  پراکنــش اعــراب ب
ایــن مقاومت‌هــا و تحــت حاکمیــت ناسیونالیســم عــرب، ورود رؤســای ایلــی کُــرد -در پیونــد 
ــتی  ــن همدس ــاس ای ــر اس ــدن- ب ــی ش ــه‌ی فئودال ــه مرحل ــی ب ــرم اقتصادی-اجتماع ــا فُ ب
فئودالیســتی، بــه اســتقلال ســرزمین ملــی، زبــان و فرهنــگ کُــرد و بــه پیشــرفت مؤلفه‌هــای 
ــا  ــی را کام ــه و ســاختار مل ــه را پذیرفت ــگ بیگان ــان و فرهن ــرده و زب ــت ک ــز خیان ــر نی دیگ
ــک  ــل ی ــه تحمی ــر جامع ــیوه، ب ــن ش ــه ای ــته‌اند. ب ــاز گذاش ــه ب ــل بیگان ــک عام ــر روی ی ب
فرهنــگ بیگانــه به‌مثابــه وابســتگی بــه فئودالیســم بیگانــه، پیوســتن داوطلبانــه‌ی میرنشــین، 
ــرد  ــای کُ ــل ایل‌ه ــه در داخ ــکار[ ک ــت ]هم ــه‌ی همدس ــیخ و لای ــا، ش ــین، ارباب‌ه امیرنش
ــب  ــود آورده و موج ــه وج ــدن ب ــده از ملی‌ش ــر دورکنن ــک تأثی ــود، ی ــدا می‌نم ــوع پی تن
ــرد کــه طــی صدهــا  ــق کُ ــه شــده اســت. خل ــوژی و سیاســی بیگان تحقــق حاکمیــت ایدئول
ــه یــک برهــه‌ی  ــان، دیــن، فرهنــگ و ملی‌شــدن ب ــا ادامــه مقاومــت در حوضــه‌ی زب ســال ب
ــن  ــت‌ها، در ای ــن همدس ــت ای ــا دس ــی ب ــت فئودال ــت حاکمی ــود، تح ــیده ب ــد رس نیرومن
ــه  ــخ ب ــرفت تاری ــیر پیش ــب س ــن ترتی ــد و بدی ــه آن وارد ش ــی ب ــات بزرگ ــا ضرب حوضه‌ه
ــرم اقتصــادی- ــاز شــده اســت. چــون ســاختار فُ ــه‌ای آغ ــن مرحل صــورت معکــوس در چنی
اجتماعــی فئودالــی کاراکتــری بیگانــه داشــت و چــون بــر خــاف زبــان، فرهنــگ و خصوصیات 
ــن وضعیــت، ســازمان‌یافتگی جامعــه  ــود، ای دینــیِ کهــن مــردم بومــی در حــال پیشــرفت ب
ــزان ــه می ــه ب ــی ک ــی ایل ــازماندهی اقتصادی-اجتماع ــت و س ــی داش ــی مل ــه کیفیت را ک
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ــز  ــن نی ــته و ای ــان برداش ــود را از می ــت می‌نم ــی حفاظ ــای آزادی‌خواه ــی از ارزش‌ه بزرگ
فقــدان ‌ســازماندهی را بــه وجــود آورده اســت. بعدهــا، ایــن فقــدان ‌ســازماندهی نیــز 
ــگان،  ــت بیگان ــجام حاکمی ــا انس ــان ب ــان آورد. همزم ــه ارمغ ــازش‌گرایی را ب ــلیمیت و س تس
رؤســای ایل‌هــای کُــرد، تحــت نام‌هایــی ماننــد شــیخ، میــر و خــان اقــدام بــه همــکاری -کــه 
بــر اســاس خدمــت بــه منافــع بیگانــه تشــکیل شــده بودنــد- نمودنــد و تحــول ایــن همــکاری 
بــه یــک نهــاد جاسوســی، پیشــرفت‌هایی بــا کیفیــت ملــی و همبســتگی را از میــان برداشــت. 
بجــای ایــن، مرحلــه‌ی یــک ســازماندهی اقتصادی-اجتماعــی، کــه بیشــتر بــه منافــع همــکار 
خــود آنــان و بیگانــگان خدمــت می‌کنــد، آغــاز و مخصوصــا تحــولات بعــدی بــر ایــن اســاس 
ــا  ــا ایــن فُرم‌هــا و ب ــرم اقتصادی-اجتماعــی فئودالــی ب شــکل گرفتــه اســت. در کُردســتان، فُ

ایــن خصوصیــات فراگیــر شــده اســت.  
ــک  ــی ی ــدان عباس ــت خان ــت حاکمی ــال‌های ۷۵۰ ب.م تح ــه در س ــردد ک ــاهده می‌گ مش
ــری  ــت سراس ــدام  مقاوم ــه‌ی اق ــوی در نتیج ــان ام ــود. دودم ــاز می‌ش ــد آغ ــه‌ی جدی مرحل
ــا فرهنــگ و  ــه ویــژه کُردســتان علیــه حاکمیــت اعــراب -کــه کامــا ب خلق‌هــای ایرانــی و ب
ــود- از هــم فروپاشــید. می‌دانیــم کــه ابومســلم خراســانی،  ــه ب ــان از آزادی بیگان برداشــت آن
ــوی،  ــان ام ــت دودم ــس از فروپاشــی حاکمی ــد. پ ــرد می‌باش ــا کُ ــت اصالت ــن مقاوم ــر ای رهب
مرحلــه‌ی حاکمیــت خانــدان عباســی آغــاز شــد. ســاطین عباســی بــه جــای نمایندگــی از 
ناسیونالیســم تنــد عربــی، در وضعیــت ســلطان تمــام خلق‌هــا نزدیــک بــه یکســانی در داخــل 
ــی دور  ــد. ســاطین عباســی، چــون در بغــداد و جای ــرار دارن مرزهــای وســیع امپراطــوری ق
ــد، تمــام محافظــان و بخــش بزرگــی از ارتــش  ــره‌ی عــرب ســکنه گزیــده بودن از شــبه جزی
متشــکل از خلق‌هــای غیرعــرب بــود و چــون علیــه مذهــب ســنی کــه اموی‌هــا تشــکیل داده 
بودنــد، غالبــا متکــی بــر خلق‌هــای اهــل تشــیع بودنــد، توانســتند علیــه خانــدان حاکــم یــک 

مقاومــت پیروزمندانــه از خــود نشــان دهنــد. 
در مرحلــه‌ی حاکمیــت ایــن خانــدان مشــاهد می‌کنیــم کــه، ایــن خلق‌هــا انــگار فئودالیســم 
ــن  ــر ای ــود در آورده و ب ــی خ ــدی مل ــکل تولی ــی و ش ــی داخل ــرم اقتصادی-اجتماع ــه فُ را ب
ــود  ــوان اســتدلال نم ــی ت ــانی م ــه آس ــه‌ی »ملی‌شــدن« شــده‌اند. ب ــک مرحل اســاس وارد ی
کــه ایــن وضعیــت بــه خصــوص در کُردســتان، ایــران و بعدهــا در آناتولــی در میــان تُرک‌هــا 
ــر یــک ملیــت خــاص و مبدل‌شــدن  ــکای عباســی‌ها ب توســعه یافتــه اســت. وضعیــت عدم‌ات
آنــان بــه ســلطان مشــترک تمــام خلق‌هــا، برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا شــاهزاده‌های کُــرد 
ــه  ــی‌گاه وابســته شــدن ب ــی گاه‌‌وب ــرک و حت ــل تُ ــای قبای ــا رؤس ــا ب ــی و بعده و فارس-ایران

ــوده اســت.  ــک برهــه‌ی مثبــت ب ــر ی ــا، آغازگ ــه‌ی خلق‌ه ــا، از نظــر پیشــرفت آزادان این‌ه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابومســلم خراســانی)۷۱۸-۷۵۵ میــادی( یکــی از فرماندهــان نظامــی کُــرد تبــار و رهبــر جنبــش ســیاه‌جامگان بــود کــه توانســت با 
برانــدازی حکومــت بنــی امیــه، حکومــت بنــی عبــاس را پایه‌گــذاری کنــد. نــام اصلــی او بهــزادان پســر ونــداد هرمــز بود.
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ــی  ــت سیاس ــز حاکمی ــتان نی ــا در کُردس ــن حوضه‌ه ــام ای ــد تم ــه مانن ــه، ب ــن مرحل در ای
تضعیــف گشــته و فئودالیســم شــروع بــه تحــول، بــه ســوی یــک نظــم بومــی نمــوده اســت. 
ــه وقــوع  ــرم اقتصــادی و ب ــه یــک فُ ــرم ایدئولوژیکی-سیاســی ب تحــول فئودالیســم از یــک فُ
پیوســتن ایــن فُرم‌یابــی در ســرزمین خلق‌هایــی کــه در آن زندگــی می‌کننــد نیــز، 
راهگشــای خان‌نشــین‌های فئــودال بومــی شــده اســت. ایــن میرنشــین‌های فئــودال، حتــی 
اگــر تحت‌تأثیــر زبــان و فرهنــگ عــرب نیــز بــوده باشــند، چــون ناچــار بــه آغــاز فئودالیســم 
بــه صورتــی وســیع بودنــد و همچنیــن اجبــار مشــارکت شــمار زیــادی از رؤســای ایــل در ایــن 
ــدود  ــه مح ــر چ ــت، اگ ــود داش ــال‌های ۷۰۰-۸۰۰ ب.م وج ــدن در س ــی ش ــه‌ی فئودال مرحل
ــت  ــف حاکمی ــزان تضعی ــه می ــت. ب ــان آورده اس ــه ارمغ ــی را ب ــرفت مثبت ــوده، پیش ــم ب ه
اعــراب، فروپاشــی کامــل اموی‌هــا و قرارگرفتــن ســاطین عباســی در وضعیــت عروســک‌های 
خیمه‌شــب‌بازی،‌ موجــب رشــد جنبــه‌ی ملــی ایــن خان‌نشــین‌ و امیرنشــین‌ها شــده اســت. 
ــن  ــر ای ــر چت ــق زی ــکیل و خل ــی تش ــی بوم ــای سیاس ــه اتحادیه‌ه ــی ک ــولا در مراحل معم
ــوده و  ــل اســتیلای خارجــی ب ــاع از خــود در مقاب ــه دف ــادر ب اتحادیه‌هــای سیاســی بومــی ق
از درگیرهــای میــان عشــیره‌ای و اســتیلای خارجــی تــا حــدودی بــه دور بوده‌انــد؛ مرزهــای 
میرنشــین تــا چــه میــزان گســترش یافتــه و عمــر آن تــا چــه میــزان طولانــی بــوده باشــد، 
ــرفت  ــی در پیش ــی فئودال ــازماندهی اقتصادی-اجتماع ــت س ــا حاکمی ــه ب ــز در رابط ــن نی ای
زبــان و فرهنــگ ملــی بــه همــان میــزان شــروع یــک مرحلــه‌ی مثبــت را امکان‌پذیــر نمــوده 

اســت.  .
ــوز  ــته و هن ــف گش ــراب تضعی ــت اع ــه حاکمی ــال‌های ۸۰۰-۱۱۰۰ ک ــان س ــه‌ی می مرحل
ــه اســت، در کُردســتان  ــوز و ســلجوقی توســعه نیافت ــل اغ ــر قبای ــرک متکــی ب ــت تُ حاکمی
ــر روی  ــکان‌گزینی ب ــاس، اس ــن اس ــر ای ــم ب ــی و ه ــی بوم ــای سیاس ــد اتحادیه‌ه ــم رش ه
خــاک و از نظــر پیشــرفت زبــان و فرهنــگ نیــز پیشــرفت‌های مهمــی بــه وجــود آمــده اســت. 

ــان ــرد مروانی ــت کُ ــت. دول ــرد اس ــان کُ ــت مروانی ــز، دول ــن نی ــه‌ی ای ــته‌ترین نمون برجس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرون  ــه )ق ــخ اســامی میان ــل، در تاری ــوز( قبای ــی )آغ ــرک اســت.نام ترک ــان ت ــوز کنفدراســیون مردم ــا غ ــوز ی ــوز، اگ   اوغ
ــا همدیگــر  ــه توغــوز اغــوز، هســت کــه ب ــه عنــوان یکــی از قبایــل نه‌گان ــدار گشــت غــوز در تاریــخ ب ــران، پدی وســطی( ای

ــد. ــکیل دادن ــو را تش ــا تیو-کی ــرقی ی ــای ش ــیون ترک‌ه کنفدراس
  مروانیــان )۹۹۰-۱۰۸۵م( نــام دودمانــی کردتبــار بــود کــه در شــمال میــان‌رودان در حــدود یــک ســده فرمانروایــی داشــتند. 
باذِکُــرد، مؤســس ایــن سلســله یکــی از رؤســای طوایــف کــرد بــود کــه در مرزهــای ارمنســتان و کردســتان دژهایــی بدســت 
آورده بــود. او از کاهــش قــدرت آل بویــه در ایــن منطقــه، کــه پــس از مــرگ عضدالدولــه پیــش آمــد، ســود جســت و دیاربکــر 

را بدســت آورد و موصــل را نیــز بــرای زمانــی بــه دســت آورد و حتــی بغــداد را در ســال ۹۸۳ مــورد تهدیــد قــرار داد. 
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ــود، از نظــر پیشــرفت ملــی دوران حاکمیــت صــد ســاله  ــا ب ــا اورف کــه مرزهــای آن از وان ت
ــودن اســتیلای  ــف ب ــد ضعی ــت دارد. شــرایط خارجــی، مانن ــه‌ی مثب ــک بره آن، نشــان از ی
ــدن  ــب‌‌بازی در آم ــه ش ــک‌های خیم ــت عروس ــه حال ــراب، ب ــینی اع ــرک، عقب‌نش ــل تُ قبای
ــرات، در  ــی ف ــمالی و غرب ــه مناطــق ش ــس ب ــه بیشــتر بیزان ــر چ ســاطین، عقب‌نشــینی ه
ــای  ــه طــور کل راهگشــای میرنشــین و دولت‌ه ــرد و ب ــان کُ ــت مروانی ــه‌ی نخســت دول وهل
نیرومنــد کُــرد شــد، کــه شــرایط سیاســی مربــوط بــا ایــن در حوضــه‌ی زبــان و فرهنــگ نیــز 
ــد  ــی مانن ــه شــاعر و آوازخوانان ــم ک ــروزه می‌دانی ــان آورده اســت. ام ــه ارمغ پیشــرفت‌هایی ب
مــای جزیــری و فقیــه طیــران در آن دوران پــرورش یافتــه و اثرهــای نوشــتاری نیرومنــدی 
ــه  ــر و دیگــر مناطــق کُردســتان ب ــه میرنشــین‌ها در حــکاری، جزی بجــا گذاشــته‌اند. این‌گون
ســرعت تکثیــر یافتــه و فُــرم اقتصادی-اجتماعــی تحــت حاکمیــت ایــن واحدهــا بــه شــیوه‌ی 
ــه  ــوغ فئودالیســم ک ــه‌ی بل ــن مرحل ــار داشــت ای ــوان اظه ــد. می‌ت ــی پیشــرفت نموده‌ان مثبت
هنــوز ارتجاعــی نگشــته و بــه دور از تأثیــرات بیگانــه می‌باشــد، هــم در ســاختار اقتصــادی-

ــک  ــر ی ــخ کُردســتان آغازگ ــی، در تاری ــم در ســازماندهی‌نمودن حوضــه‌ی مل ــی و ه اجتماع
برهــه‌ی مثبــت بــوده اســت. 

ب( دوران میان قرون ١١ و 16 
قــرن یازدهــم، دورانــی اســت کــه در غــرب، بیزانــس بــه صــورت مســتمر در حــال پســرفت 
می‌باشــد، بــا قیــام خلق‌هــا در بغــداد، خلیفــه‌ی عباســی تضعیــف گشــته، امــا در شــرق یــک 

نیــروی اشــغالگر جدیــد ظهــور می‌نمایــد.
قبایل تُرک که در دوران بربریت -مراحل اولیه سازماندهی عشیره‌ای- قرار داشتند، به موجب 
جغرافیای نامساعد و فش ار افزایش جمعیت، به طور مستمر از قرن نهم به بعد، به سوی عمق ایران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا علــم و فضیلــت، در شــهر جزیــره ابــن  ــدان ب   شــیخ احمــد جزیــری متولــد 1566 کردهــای شــمال کردســتان و از خان
عمــر، متولــد شده‌اســت. مــا احمــد مشــهور بــه »مــای جزیــری« منســوب بــه جزیــره ابــن عمر)جیــزره ( واقــع در ســاحل 

رود دجلــه و نزدیــک کــوه مشــهورجودی )آرارات (و نیــز ملقــب بــه )نیشــانیNîşanî ( می‌باشــد.
مــه لای جزیــری در کنــار زبــان کــردی بــر زبان‌هــای عربــی و ترکــی و فارســی نیــز مســلط بــود، زبــان عربــی را بخاطــر 
آنکــه زبــان قــرآن بــود بــه آن اهمیــت فــراوان مــی‌داد و در نظــم و اشــعار خــود از آیــات قــرآن اســتفاده می‌نمــود. و فارســی 
را نیــز بــه خاطــر آنکــه زبــان ادب و کتابــت و انشــاء بــود آن را بــه خوبــی فــرا گرفــت و اشــعار فارســی ماننــد حافــظ شــیرازی 
و جامــی را نیــز فــرا گرفــت و بعــد از آن کــه اجــازه‌ی نامــه تدریــس و تعلیــم را دریافــت نمــود بــه زادگاهــش شــهر جزیــره 
برگشــت و در مدرســه الحمــراء بــه معلــم و مدرســی توانــا تبدیــل شــد. مــای جزیــری شــاعری پایــه بلنــد بــوده، بیشــتر 

اشــعار او غرامــی و عرفانــی و بــه لهجــه کرمانجــی اســت.
مهمتریــن اثــر وی دیــوان مــای جزیــری می‌باشــد کــه بــی شــک در رتبــه‌ی دیــوان حافــظ شــیرازی اســت و در بلندتریــن 
ــه  ــز ب ــی را نی ــه مستشــرقین روســی و آلمان ــا و از جمل ــی غربی‌ه ــه حت ــه ‌اســت ک ــرار گرفت ــگاه فصاحــت و بلاغــت ق جای

اهتمــام ورزیــدن بــه ایــن اثــر بــی نظیــر واداشــته ‌اســت.
دیــوان مــا در برلیــن، روســیه، آلمــان و ســوریه بــه چــاپ رســیده ‌اســت. در ســال ۱۳۶۱ شمســی دیــوان مــای جزیــری 
همــراه بــا مقدمــه و شــرح مفصلــی کــه اســتاد عبدالرحمــن شــرفکندی »هــه‌ژار« بــر آن نوشــته توســط مؤسســه ســروش در 
تهــران بــه چــاپ رسیده‌اســت. ایشــان بعــد از ۷۵ ســال ســعی و تــاش در عرصــه فرهنــگ وادبیــات دینــی و ملــی دار فانــی 

را وداع و در جنــوب مدرســه حمــراء واقــع در جزیــره بوتــان دفــن گردیدنــد.
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ــرای  ــام، ب ــوژی اس ــتیلاگر ایدئول ــر و اس ــات یغماگ ــد. خصوصی ــوچ نموده‌ان ــه ک ــروع ب ش
ــوژی  ــک ایدئول ــرار داشــتند ی ــت ق ــه‌ی شکســتن بربری ــه در مرحل ــرک ک ــل تُ رؤســای قبای
ــب  ــد موج ــاس جدی ــک اس ــر ی ــز، ب ــن نی ــد. ای ــن را پذیرفته‌ان ــه ای ــود و بلافاصل ــب ب مناس
بــه وجودآمــدن یــک مــوج اشــغال از شــرق بــه ســوی غــرب شــده اســت. بــه خصــوص ایــن 
جنبــش اســتیلا کــه در ایــران بــه وجــود آمــد، موجــب تحقــق تأســیس امپراطــوری بــزرگ 
ســلجوقی شــد. امــا ایــن امپراطــوری کــه اساســا یــک امپراطــوری ایرانــی بــود، فقــط خانــدان 
ــارس و  ــا ف ــی اصالت ــوری قبل ــم امپراط ــدان حاک ــه خان ــی ک ــد، در صورت ــر می‌نمای آن تغیی

ــت.  ــوده اس ــار ب ــلطان تُرک‌تب ــک س ــار ی ــن ب ــد، ای ــار بودن عرب‌تب
ــته باشــد، در  ــده داش ــی ذوب‌کنن ــش از آنچــه ویژگ ــرک بی ــف تُ ــگ ضعی ــان و فرهن ــا زب ام
محیــط زبــان و فرهنــگ نیرومنــد فارســی در میــان ســاختار بومــی آنجــا ذوب شــد، ســلطان 
ــه  ــن موجــب ب ــد. ای ــارس در آم ــلطان ف ــت س ــه حال ــی ب ــان کوتاه ــدت زم ــلجوقی در م س
وجودآمــدن آوانتــاژ هــم شــده، موجــب شــد تــا قبایــل تُــرک بــه صورتــی آزادانــه بــه ســوی 
ــک  ــی نزدی ــط فامیل ــل رواب ــن قبای ــا ای ــلجوقی ب ــلطان س ــون س ــد. چ ــترش یابن ــرب گس غ
ــتاده  ــرب فرس ــه غ ــاری ب ــه صــورت اجب ــان را ب ــف، این ــدم تضعی ــت ع ــی جه داشــت و حت

اســت. 
ــه عنــوان یکــی از فرجام‌هــای ایــن، سراســر کُردســتان مــورد اســتیلای ایــن قبایــل قــرار  ب
ــرده‌ و  ــذار ک ــی گ ــی ایل ــرم اقتصادی-اجتماع ــه از فُ ــرد ک ــا میرنشــینان کُ ــه اســت. ام گرفت
ــن را  ــد ای ــی نیرومن ــه صورت ــوده و ب ــی ب ــی فئودال ــی اقتصادی-اجتماع ــرآغاز فُرم‌یاب در س
ــا ایــن قبایــل وارد یــک جنــگ  ــان ب ــد، خان‌نشــینان و میرنشــینان‌ آن نهادینــه ســاخته بودن
ــاره‌ی  ــغال دوب ــان اش ــا زم ــال‌های ۱۱۰۰، ت ــی س ــا در حوال ــده‌اند. تقریب ــاز ش سرنوشت‌س
ــری  ــک دوران درگی ــال ی ــاوُز، ٣٠٠-٤٠٠  س ــان ی ــا زم ــا، ت ــط عثمانی‌ه ــتان توس کُردس
میــان هــر دو طــرف بــرای میرنشــینان قبایــل کُــرد و میرنشــینان قبایــل تُــرک بــه صــورت 

ــت.  ــوده اس ــد، ب ــت خوان ــا را دول ــوان آنه ــه نمی‌ت ــی ک ــای فئودال مینی‌دولت‌ه
ــه  ــن ک ــم ای ــد. رغ ــر می‌گذارانن ــینی را از س ــی کوچ‌نش ــن دوران، زندگ ــرک در ای ــل تُ قبای
ر‌ؤســای ایــل تُــرک طالــب فئودالــی شــدن هســتند، عشــایر کُــرد چــون از قبــل بــر خــاک 
ــان  ــرار داشــتند. یعنــی آن ــد، در موقعیتــی مســاعدتر ق ــی شــده‌ بودن اســکان‌ یافتــه و فئودال
هرچــه بیشــتر آغازگــر فُــرم اقتصادی-اجتماعــی فئودالــی بودنــد. قبایــل تُــرک کــه خواســتار 
ــد  ــه[ آمدن ــه ]منطق ــی ب ــد، وقت ــن مناطــق بودن ــت و اســکان در ای ــن وضعی ــه ای رســیدن ب
ــز  ــن نی ــرد شــوند و ای ــر از خــود وارد نب ــی برت ــی اقتصادی-اجتماع ــا فُرم‌یاب ــار شــدند ب ناچ
ــاژ  ــا آوانت ــرای تُرک‌ه ــی ب ــز در آناتول ــام نی ــان آورد. اس ــه ارمغ ــان را ب ــه آن ــه‌ای علی نتیج
چندانــی بــه وجــود نمــی‌آورد. زیــرا، کُردهــا نیــز بــه اســام گرویــده و ایــن فرهنــگ را وارد 

ــد. سرشــت ملــی خــود نمــوده بودن
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فقــط یــک آوانتــاژ وجــود دارد، آنانــی کــه بــر خــاک ســکنه گزیده‌انــد عمومــا قــدرت جنگــی 
را از دســت می‌دهنــد. برخــاف قبایــل تُــرک کــه بــا هــدف جنــگ، غــارت و غنیمــت در فــرم 
کنفدراســیون‌های نظامــی ســازماندهی شــده بودنــد و در حوضــه‌ی نظامــی قدرتمنــد بودنــد، 
ــازمان‌یابی  ــوه‌ی س ــگار نح ــود. ان ــر ب ــته ضعیف‌ت ــه گذش ــبت ب ــا نس ــی کُرده ــاختار نظام س
ــار تُرک‌هــا ادامــه می‌دادنــد. امــا از نظــر نظامــی، رغــم  اجتماعــات قدیمــی کُردهــا را ایــن ب
اینکــه آوانتــاژ وضعیــت نظامــی بــه تُرک‌هــا برتــریِ بیشــتری می‌بخشــید، برتــری اقتصــادی، 
ــا در  ــز تُرک‌ه ــت نی ــن عل ــه همی ــت. ب ــرار داش ــا ق ــت کُرده ــی در دس ــی و فرهنگ اجتماع
ــی کُردهــا  حوضــه‌ی ســازماندهی اقتصادی-اجتماعــی هــر چــه بیشــتر در درون ســاختار مل
دچــار ذوب فرهنگــی شــده‌اند. تــا بــه امــروز نیــز اجتماعــات ایلــی تُــرک، در میــان تشــکل 
ــای سیاســی  ــه واحده ــم اینک ــده‌اند. رغ ــول ش ــرد متح ــه کُ ــا ب ــا ذوب و تُرک‌ه ــی کُرده مل
ماننــد قاراقویونلــولار، آکقویونلــولار و صفوی‌هــا در دســت میــر و ســاطین تُــرک تبــار قــرار 
دارد، این‌هــا از نظــر اقتصاد-اجتماعــی و ســازماندهی ملــی دارای اهمیــت چندانــی نیســتند. 
ــر  ــق را از نظ ــن مناط ــودن ای ــکان  تُرک‌نم ــار، ام ــث تب ــط از حی ــودنِ ســاطین فق ــرک ب تُ
ــرک دســت برداشــته‌اند  ــار تُ ســاختاری غیرممکــن می‌ســازد. درســت برعکــس این‌هــا از تب
ــلجوقی  ــزرگ س ــوری[ ب ــت ]امپراط ــن وضعی ــده‌اند. ای ــی ذوب ش ــگ بوم و در درون فرهن
ــز،  ــی نی ــک و بزرگ ــین‌های کوچ ــا، میرنش ــت صفوی‌ه ــا در دوران حاکمی ــران، بعده در ای
ــاری در کُردســتان  ــاری و ارشــیدو اوغول ماننــد قاراقویونلــولار، آکقویونلــولار، آرتــوک اوغول
بــه موجودیــت خــود ادامــه داده‌انــد. برخــاف اینکــه از تبــار تُــرک هســتند، ]امــا[ ســازماندهی 
ــرد پیشــرفت نمــوده اســت و  ــق کُ ــر خل ــان بیشــتر تحت‌تأثی ــی آن ــی و مل اقتصادی-اجتماع
ــک  ــد ی ــرک، بلکــه بیشــتر مانن ــودال تُ ــک فئ ــوان ی ــه عن ــه ب ــر شــده‌اند ن ــس ناگزی از آن پ

فئــودال کُــرد رفتــار نماینــد. 
ــان نمــود: در  ــوان بی ــن می‌ت ــوغ را خلاصــه‌وار اینچنی ــت فئودالیســم در حــال بل ــن وضعی ای
ــا  ــل ب ــت فشــار و قتل‌عام‌هــای شــدید، در مقاب ــه عل ــه‌ی اشــغال و اســتیلای اعــراب ب مرحل
تضعیــف حاکمیــت اعــراب و بــه دوران بلــوغ رســیدن فئودالیســم، پیشــرفت اقتصاد-اجتماعــی 
بــه برهــه‌‌ای برتــر رســیده و در رابطــه بــا ایــن نیــز پیشــرفت محــدود ارزش‌هــای ملــی وارد 
یــک مرحلــه‌ی  دیگــر شــده اســت. جریــان تهاجمــات تُــرک کــه از قــرن ۱۱ میــادی شــروع 
ــان  ــتیلاگرایان در می ــس، اس ــده و برعک ــول نش ــن تح ــت از ای ــه ممانع ــادر ب ــود، ق ــده ب ش
ــا ســال‌های ۱۵۰۰ ادامــه  جامعــه‌ی بومــی دچــار ذوب فرهنگــی شــده‌اند. ایــن برهــه کــه ت
دارد، دســتاوردهایی را کــه از نظــر پیشــرفت ملــی بــه وجــود آورده اســت، نســبت بــه وضعیــت 
ــه، از  ــد. کُردهــا در ایــن مرحل ــی نمی‌نمای زندگــی دیگــر خلق‌هــا حکایــت از پســرفت چندان
ــه خلق‌هــای همجــوار خــود  نظــر ســازماندهی اقتصاد-اجتماعــی و پیشــرفت ملــی نســبت ب

ــد.  ــی کرده‌ان ــرفته‌تری زندگ ــت پیش در وضعی
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امــا ایــن برهــه دارای نقــاط منفــی نیــز می‌باشــد. کُردهــا، از ســال‌های ۵۰۰ ق.م تــا ۱۵۰۰ 
ب.م، تقریبــا دوران ۲۰۰۰ ســاله را تحــت اشــغال، اســتیلا و حاکمیــت بیگانــگان گذرانده‌انــد. 
چــون بــه صــورت مســتمر واحدهــای سیاســی نیرومنــد بــه وجــود نیــاورده بودنــد، هــم از نظر 
اقتصاد-اجتماعــی و هــم از نظــر تشــکل ملــی یــک وضعیــت نیرومندتــر و ســازمان‌یافته‌تر را 
بــه ارمغــان نیاورده‌انــد. اگــر در حوضــه‌ی سیاســی ایــن گونــه اتحــادی بــه وجــود می‌آمــد، 
تشــکل موجــود هــم ]از نظــر[ اقتصاد-اجتماعــی و هــم فُرم‌یابــی ملــی قــادر بــود بــه وضعیتــی 
نیرومندتــر دســت پیــدا نمایــد. امــا وجــود مســتمر اینچنیــن اشــغال و اســتیلا و عــدم تشــکل 
اینچنیــن اتحــاد سیاســی‌، بــه میــزان مهمــی موجــب ســپری شــدن منفــی ایــن مرحلــه و 
ــی  ــه شــده اســت. چــون پیشــرفت اقتصاد-اجتماع ــر بیگان ــا تحت‌تأثی ــردن کُرده زندگــی ک
تحت‌تأثیــر عوامــل بیگانــه اســت، بــه صــورت مثبــت قــادر بــه تأثیرگــذاری بــر ایــن تشــکل 

ملــی نشــده، یــک پیشــرفت ضعیــف ملــی را گذرانده‌انــد.   
ایــن وضعیــت در دوران بــرده‌داری کمــی متفاوتــر اســت. فُرم‌یابــی اقتصاد-اجتماعــی 
بــرده‌داری بیگانــه در ]میــان[ کُردهــا چنــدان پیشــرفت ننمــوده اســت. بــرده شــدن اکثــرا بــا 
اهــداف خــاص و نظامــی بــوده، ایل‌هــا تــا حــدود زیــادی موجودیتشــان را حفــظ نموده‌انــد. در 
ابتــدای دوران  فئودالیتــه نیــز تأثیرپذیــری نیرومنــد وجــود نــدارد. کُردهــا بیشــتر فئودالیســم 
ــت،  ــی اس ــب مثبت ــل جوان ــه حام ــن اینک ــن در حی ــناخته‌اند. ای ــوغ ش ــه‌ی بل را در مرحل
ــی  ــری اقتصادی-اجتماع ــز در فُرم‌پذی ــر چی ــل از ه ــد. قب ــز می‌باش ــی نی ــب منف دارای جوان
فئودالیتــه، نــه در نتیجــه‌ی دینامیک‌هــای داخلــی جامعــه، بلکــه از طریــق عوامــل خارجــی 
توســعه یافتــه اســت. نیروهــای بیگانــه کــه عمومــا در تــاش بــرای تشــکیل فُــرم اقتصــادی-

اجتماعــی فئودالیتــه تحت‌تأثیــر عوامــل بیگانــه و نــه دینامیک‌هــای داخلــی جامعــه بودنــد و 
چــون هــدف، محروم‌نمــودن جامعــه از آزادی‌شــان و بیگانه‌نمــودن آنــان از ارزش‌هــای ملــی 
بــود، ایــن وضعیــت موجــب نیرومنــد شــدن مــدل ســازماندهی عشــیره‌ای و مــدلِ شــیوه‌ی 

ــر ایــن اســاس راهگشــای مقاومت‌هــا شــده اســت.  تفکــر عشــیره‌ای و ب
 امــا ایــن شــکل ســازماندهی چــون در مقابــل اســتیلای بیگانــه -کــه نماینــده‌ی 
ســازماندهی‌های نیرومندتــر اقتصادی-اجتماعــی بودنــد- کفایــت نداشــت، بــه صــورت منفــی 
ــل  ــر گذاشــته اســت. در مقاب ــرد تأثی ــق کُ ــی خل ــی و اجتماع ــه‌ی ســازماندهی مل ــر مرحل ب
فعالیت‌هــای بی‌ســازماندهی‌نمودن و تجزیه‌نمــودن جامعــه از طــرف حاکمــان بیگانــه، 

ــت.  ــاورده اس ــا نی ــی را بج ــیونل]کارایی[ دفاع ــه‌ی فونکس وظیف
ــد  ــان خواه ــد نش ــه بع ــزده ب ــرن پان ــود را از ق ــرات خ ــن تأثی ــت، مخرب‌تری ــن وضعی ای
ــم  ــد و کاپیتالیس ــرفت ش ــه‌ی پس ــان وارد مرحل ــطح جه ــم در س ــه فئودالیس ــی ک داد. زمان
ــی  ــازماندهی مل ــن س ــود، ای ــور نم ــه ظه ــروع ب ــر ش ــد برت ــکل تولی ــک ش ــوان ی ــه عن ب
اقتصــاد- ســازماندهی  مقابــل  در  کُردســتان،  در  بی‌کفایــت  اقتصادی-اجتماعــیِ  و 

اجتماعــی متکــی بــر کاپیتالیســم، آشــکارا بی‌پایــداری خــود را نشــان داده اســت. 
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چــون فُــرم جدیــد اقتصادی-اجتماعــی نــه بــا روش انقلابــی، بلکــه بــا کاراکتــری تســلیم‌پذیر 
و همــکار رشــد پیــدا نمــود، ســازماندهی‌ای کــه تحقــق بخشــید، هــم در حوضــه‌ی تکامل ملی 
و هــم اقتصادی-اجتماعــی یــک ســاختار مترقــی را بــه ارمغــان نیــاورده اســت. برعکــس، ایــن 
ــل  ــتعمارگری در مقاب ــغالگری و اس ــال‌های اش ــکاری در س ــر هم ــی ب ــازماندهی‌های متک س
بــه ســوی جاسوسی‌شــدن  رفته‌رفتــه  اقتصادی-اجتماعــی،  پیشــرفته‌تر  حاکمیت‌هــای 
ــت.  ــوده اس ــا نم ــاب ایف ــش نق ــورد نق ــن م ــز در ای ــیره‌ای نی ــاختار عش ــد. س ــول یافته‌ان تح
کُردهــا کــه تــا قــرن شــانزدهم نیــز نســبت بــه همســایگان خــود اصــا عقــب نبودنــد، از ایــن 
عصــر بــه بعــد هــم از نظــر پیشــرفت اقتصادی-اجتماعــی و هــم فُــرم ملــی بــه صورتــی ژرف 

ــه‌ی فروپاشــی شــده‌اند.  ــک مرحل وارد ی

پ( دوران میان قرن ١٦ تا قرن ١٩
ــد. ورود  ــی ش ــه‌ی فروپاش ــوغ وارد مرحل ــه‌ی بل ــم از مرحل ــد، فئودالیس ــه بع ــرن ۱۶ ب از ق
ــت،  ــه نیس ــم خاورمیان ــای فئودالیس ــی از ویژگی‌ه ــی ناش ــه‌ی فروپاش ــه مرحل ــم ب فئودالیس
ــا  ــه کاپیتالیســم در اروپ ــی ک ــا اســت. هنگام ــری کاپیتالیســم در اروپ ــه ناشــی از اوج‌گی بلک
ــرم  ــه عنــوان یــک فُ ــود- ب ــا نیرومندتــر ب ــه تمــام جهــان فئودالیســم در اروپ –کــه نســبت ب

ــه مرحلــه‌ی پســرفت و فروپاشــی  ــه ظهــور کــرد، ورود فئودالیســم ب ــدِ تولیــد شــروع ب جدی
اجتناب‌ناپذیــر شــد. کاپیتالیســم کــه در اروپــا متولــد شــد، صرفــا محــدود بــه مرزهــای اروپــا 
ــری  ــه، برت ــه خاورمیان ــودن کالا ب ــفرهای اقیانوســی و وارد‌نم ــد س ــه بع ــرن ۱۶ ب نشــد، از ق
ــه درون  ــم را ب ــت، فئودالیس ــن وضعی ــاخت. ای ــن س ــم را روش ــه فئودالیس ــم علی کاپیتالیس

ــه‌ی پســرفت ســوق داد.  مرحل
ــه عمــل آمــده،  ــود کــه از آن گــذار ب علیرغــم اینکــه در ســطح جهــان فئودالیســم فُرمــی ب
ــوز دولتی‌هــای وجــود داشــتند کــه در  ــا در کُردســتان و مناطــق همجــوار کُردســتان هن ام
دوران بلــوغ قــدرت بودنــد و هنــوز جــدال این‌هــا بــر ســر کُردســتان ادامــه داشــت. یکــی از 
ــود،  ــی توســعه و نیرومنــد شــده ب ــی اســت کــه در آناتول ایــن دولتهــا نیــز میرنشــین عثمان
ــد و  ــیس ش ــران تأس ــه در ای ــیع ک ــل تش ــویِ اه ــت صف ــد از دول ــر عبارتن ــای دیگ دولت‌ه
ســلطنت مملــوک تحت‌تأثیــر اعــراب کــه در مصــر رشــد پیــدا کــرد. فقــط در میــان ایــن دول 
ــرد وجــود  ــک نب ــد، در راســتای اهــداف امپریالیســتی ی ــی دارن کــه پایه‌هــای مذهبــی و مل

دارد. بازهــم  کُردســتان حلقــه‌ی اساســی ایــن نبــرد اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــک،  ــد. ســاطین ممالی ــی یافتن ــام و مصــر فرمانروای ــه در ش ــود ک ــرک ب ــان ت ــله فرمانده ــک سلس ــا ممالی ــا ی   مملوک‌ه
فرماندهــان ترکــی بودنــد کــه در طــول حکومــت خــود بــر مصــر و شــام از طلایی‌تریــن ادوار تاریــخ ایــن دو ســرزمین را رقــم 

زدنــد. در گــذر قریــب بــه ســه قــرن فرمانروایــی مملــوکان، دو سلســله از پادشــاهان بــه فرمانروایــی نشســتند.

1
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ــود در  ــت خ ــت حاکمی ــرات را تح ــا ف ــر ت ــق دیاربک ــد مناط ــا می‌خواهن ــی صفوی‌ه از طرف
ــه  ــا، قونی ــن، آدان ــه بین‌النهری ــوب ب ــد از جن ــز می‌خواهن ــن نی ــی مملوکی ــد و از طرف بیاوردن
ــب  ــا، موج ــع این‌ه ــر مناف ــر س ــده ب ــم پیچی ــزاع دره ــد. ن ــدا کنن ــترش پی ــی گس و مالات
ــن  ــازند. در ای ــول س ــش متح ــع خوی ــدان مناف ــب‌ترین می ــه مناس ــتان را ب ــود کُردس می‌ش

ــاژ هســتند.  ــن آوانت ــی صاحــب بزرگتری ــرک عثمان ــورد ســاطین تُ م
چــون میرهــای کُــرد پاســخ چنــدان مثبتــی از دولــت صفــوی نمی‌گیرنــد و مــورد ســرکوب 
ــرد و  ــای کُ ــر میره ــنن‌بودن اکث ــل تس ــد اه ــی مانن ــن علل ــد وهمچنی ــرار می‌گیرن ــان ق آن
ــر ســر  ــه توافــق رسیدن‌شــان ب ــت‌ مــوازی و ب ــه عنــوان دول ــرد ب در نظرگرفتــن میرهــای کُ
ــرک  ــاطین تُ ــار س ــرد در کن ــان کُ ــود حاکم ــب می‌ش ــل، موج ــاری کام ــرش خودمخت پذی
جناح‌گیــری کننــد. بــه خصــوص ادریــس بتلیســی بــه عنــوان مــرد برگزیــده‌ی ایــن سیاســت، 
نخســت جهــت بــه توافق‌رســاندن میرهــای کُــرد از نظــر داخلــی و بعــد وابسته‌ســازی آنــان 
بــه ]ســلطان[ یــاوُز ســلیم، ســال‌های طولانــی در مقابــل دریافــت پــول و آوانتاژهــای دیگــر 
ــش‌ها،  ــن تلاش‌وکوش ــه‌ی ای ــه در نتیج ــلیم ک ــلطان یاوُزس ــد. س ــش می‌زن ــه کوش ــت ب دس

حمایــت میرهــای کُردهــا را جلــب نمــود، 
ــن  ــر ای ــت ب ــان حاکمی ــه زم ــر ک ــن تفک ــا ای ــال و ب ــران دنب ــق ای ــا عم ــوی را ت ــت صف دول
ســرزمین‌ها فرارســیده، بــه ســوی شــرق لشکرکشــی‌های متعــددی بــه راه انداخــت. در ایــن 
لشکرکشــی کــه در ســال ۱۵۱۴ بــه وقــوع پیوســت، دولــت صفــوی شکســت خــورد و تــا عمق 
ایــران عقــب رانــده شــد و همچنیــن قســمت بزرگــی از کُردســتان بــه صــورت توافقــی تحــت 

حاکمیــت عثمانــی قــرار گرفــت.   
در ایــن دوران، در داخــل ]امپراطــوری[ عثمانــی، کُردســتان جایــی اســت کــه دارای 
وســیع‌ترین اتونومــی می‌باشــد. ایــن تحــولات کــه انــگار بــر اســاس تأســیس چنــد دولــت‌ در 
ــرک  ــا فئودال‌هــای تُ ــد، موجــب توافــق میرهــای کُــرد ب داخــل دولتــی دیگــر تحقــق می‌یاب
ــدت  ــع کوتاه‌م ــتای مناف ــت را در راس ــن وضعی ــه ای ــرد ک ــردد. میرنشــینان کُ ــی می‌گ عثمان
خــود مناســب می‌داننــد، بــر اســاس چنیــن وابســتگی، پذیــرش فرســتادن ســرباز در وضعیــت 
ــروعیت  ــتاتو[ مش ــت ]س ــن موقعی ــه ای ــات، ب ــت مالی ــار پرداخ ــک ب ــال ی ــر س ــگ و ه جن

می‌بخشــند.
تحــت ایــن ســتاتو]موقعیت سیاســی[، علیــه پراکنــش صفــوی از شــرق و خطــر ورود مملوکین 

از جنــوب، ســه میرنشــین را بــه خدمــت خویــش در آورده‌اند.
ــوک را  ــت ممل ــرد، دول ــورش می‌ب ــوب ی ــه جن ــن لشکرکشــی ب ــس از ای ــلیم پ یاوُز‌سلطان‌س
از میــان برداشــته و بدیــن ترتیــب کُردســتان، هــم علیــه شــرق و هــم علیــه جنــوب بــه یکــی 
ــت  ــه از حمای ــی ک ــای عثمان ــردد. میره ــدل می‌گ ــا مب ــای عثمانی‌ه ــن قلعه‌ه از قدرتمندتری

میرنشــینان کُــرد برخــوردار بودنــد، اینجــا را بــه عنــوان یــک میــدان کامــا مطمئــن بــرای
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ــتان  ــای کُردس ــی فئودال‌ه ــع طبقات ــل، مناف ــد و در مقاب ــظ نموده‌ان ــرق حف ــای ش مرزه
را تضمیــن نموده‌انــد. در آن دوران میرنشــینان کُــرد هنــوز دارای حاکمیــت سیاســی، 
ــه در  ــان ک ــی هســتند. همچن ــدرت نظام ــن رابطــه دارای ق ــازماندهی سیاســی و در همی س
ــاده  ــروی نظامــی آم ــدام دارای ۱۰ هــزار نی ــده، بســیاری از میرنشــینان م ــز آم شــرفنامه نی
هســتند. میرنشــینانی مــورد بحــث هســتند کــه دارای اتحــاد سیاســی پیشــرفته‌ای می‌باشــند. 
خلاصــه میرنشــینان کُــرد، تحــت ایــن فُــرم فئودالــی هنــوز در کنــار قــدرت سیاســی، قــدرت 
نظامــی، در کنــار ســازماندهی سیاســی، دارای وضعیــت بســیار نیرومنــد ســازماندهی نظامــی 
ــودن و سازماندهی‌شــدن اســت.    ــت قدرتمندب ــک وضعی ــرا، ی ــط ظاه ــن فق ــا ای هســتند. ام

ــی،  ــه وســعت اوتونوم ــن هم ــا ای ــی ب ــن نیروی ــه چنی ــد، ک ــه بودن ــی متوج ســاطین عثمان
ــان ایــن مرحلــه، ایــن میرنشــینان را  ــرای قــدرت مرکــزی خطــری بزرگــی اســت، در جری ب
ــت  ــان ممانع ــد شدنش ــه، از متح ــر انداخت ــان یکدیگ ــه ج ــت ب ــتادانه نخس ــتی اس ــا سیاس ب
ــه  ــداد، ب ــکیل می ــان را تش ــت آن ــیِ حاکمی ــای سیاس ــه واحده ــه‌ای ک ــد منطق ــرده، بع ک
واحدهــای ماننــد شهرســتان ] sanjak- ســانجاق[ و ولایت‌هــای کوچــک تقســیم و تضعیــف 
نمــوده و ]نهایتــا[ بــه سیاســت تجزیــه‌ی قــدرتِ وســیع سیاســی و نظامــی آنــان روی آوردنــد. 
ــوان انجــام ایــن را دارد  امپراطــوری عثمانــی کــه قدرتــی فئودالی-نظامــی مرکــزی اســت، ت
ــر  ــد از نظ ــمار می‌آمدن ــت بش ــه اقلی ــرد ک ــینان کُ ــیع، میرنش ــوری وس ــل امپراط و در داخ
سیاســی و نظامــی غیرممکــن بــود میرنشــینان عثمانــی را شکســت بدهنــد. در نتیجــه‌ی ایــن، 
میرنشــینان کُــرد نتوانســته‌اند علیــه تــاش نیــروی مرکــزی عثمانــی جهــت تجزیــه ‌مقابلــه 
ــی ]ســلیمان  ــه ماننــد دوران ســلطان قانون ــد ب ــه مقاومــت نیــز پرداخته‌ان کننــد، هنگامــی ب
یکــم[ و ســلطان مــراد چهــارم همیشــه ســرکوب شــده‌اند و در همیــن رابطــه بــه مــرور زمــان 

ــد.  ــت داده‌ان ــان را از دس ــی و نظامی‌ش ــدرت سیاس ق
در اصــل، ایــن اســت آنچــه در قــرون ۱۶ و ۱۷ اتفــاق افتــاد. در حالــی کــه اتوریتــه‌ی مرکــزی 
عثمانــی در کُردســتان مــدام در حــال افزایــش اســت، اتوریتــه‌ی سیاســی و نظامــی حاکمــان 
کُــرد مــدام  کاهــش می‌یابــد. ایــن مرحلــه، زمانــی کــه بــه قــرن ۱۹ میرســد، کامــا علیــه 
میرنشــینان کُــرد متحــول شــده و انــگار بــا از دســت دادن موجودیت‌شــان مواجــه می‌گردنــد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   شــرف‌الدین بــن شــمس‌الدین بــِـدلیسی معــروف بــه شــرف‌خان بدلیســی کــه یکــی از تاریخ‌نــگاران کُــرد اســت، کتــاب او 
بــه نــام شــرفنامه، تاریــخ مفصــل کُردســتان، کــه بــه زبــان فارســی نوشــته شــده از منابــع اصلــی تاریخــی مربــوط بــه کُــرد 

بشــمار می‌آیــد. وی شــرفنامه را در ۱۵۹۷ میــادی بــه پایــان رســاند.
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ت( وضعیت در قرن نوزدهم
نیمه‌اســتعمارگری کــه در قــرن ۱۶ از طــرف امپریالیســم فئودالــی عثمانــی شــروع بــه رشــد 
ــه یــک اســتعمارگری ]کولونیالیســم[ کامــل متحــول شــده  کــرد، در اوائــل قــرن ۱۹ دیگــر ب
ــر نیمه‌اســتعمارگری، تجزیــه و بجــای  ــود. در وهلــه‌ی نخســت واحدهــای سیاســی متکــی ب ب
آنــان امیرمیرهــا و امیرهــای ســانجاق عثمانــی انتصــاب و بــه مــرور زمــان، وابســتگی سیاســی 
ــژه در  ــی و گارد وی ــای عثمان ــن اســاس، نخســت ینی‌چری‌‌ه ــر ای ــن ب ــت. همچنی توســعه یاف
ــرد شکســته  ــرات میرنشــینان کُ ــر، ارزروم و کُردســتان مســتقر و تأثی اســتان‌های وان، دیاربک
شــد. انتصــاب میــر ســانجاق‌ها از ایــن اســتان‌ها شــروع و تــا دور افتاده‌تریــن مناطــق، کامــا 
کنتــرل سیاســی و نظامــیِ عثمانــی بــه وقــوع پیوســت. بــه خصــوص وابســتگی کــه در نتیجــه 
ــتقلال  ــت اس ــرن ۱۶ جه ــاعد ق ــرایط مس ــی از ش ــس بیتلیس ــتفاده‌ی ادری ــت و عدم‌اس خیان
ــا  ــال مقاومت‌ه ــید. در قب ــان رس ــه پای ــه ب ــن مرحل ــد، در ای ــود آم ــه وج ــل ب ــی کام سیاس
ســرکوب و امــکان تغییــر جهــت بــه ســوی توافقــات دیگــر نیــز از میــان رفــت. همچنــان کــه 
در نمونــه‌ی دولــت صفــوی مشــاهده شــد، روی آوری بــه توافقــات بــرای تغییــر وضعیــت، دیگــر 
کافــی نبــود. بــا اقــدام ســاطین عثمانــی نــه تنهــا بــه منافــع سیاســی و نظامــی آنــان، بلکــه بــا 
وارد کــردن ضربــه بــه منافــع اقتصــادی میرنشــینان کُــرد، در قــرن ۱۹ بــه عنــوان طبقــه، کاملا 
بــا وضعیــت نیســت‌ونابودی مواجــه شــدند، ایــن وضعیــت نیــز آنــان را ناچــار بــه مقاومــت کــرد. 
در حیــن توجیــه دلائــل بنیادیــن اقتصــادی مقاومت‌هــای قــرن ۱۹، اساســا بایــد ایــن نــکات 

را بیــان داشــت.
ــا شکســت  ــا مســتمرا ب ــل کاپیتالیســم اروپ ــژه در مقاب ــه وی ــی در خــارج، ب امپراطــوری عثمان
مواجــه می‌شــد، اولا دوران اســتثمار و غــارت بــه پایــان رســید، از لهســتان تــا بالــکان 
حوضه‌هــای اســتثمار خــود را از دســت داد و بــه مــرور زمــان مصــر و آفریقــا از دســتش گرفتــه 
ــن مناطــق، ســاطین  ــر روی ای ــا ب ــت کاپیتالیســم اروپ ــا توســعه‌ی حاکمی ــان ب ــد. همزم ش
ــد و  ــرق روی برگرداندن ــه ش ــد ب ــت داده‌ بودن ــی را از دس ــتثمار غرب ــع اس ــه مناب ــی ک عثمان
ــن  ــوان نزدیک‌تری ــه عن ــی، کُردســتان و ارمنســتان ب متمرکزســازی اســتثمار در داخــل آناتول
ــوان  ــی از ت ــش مهم ــت دادن بخ ــم از دس ــد. رغ ــدل ش ــی مب ــر قطع ــک جب ــه ی ــا، ب جاه
سیاســی و نظامــی، بــه هنــگام توســعه‌ی ایــن اســتثمارها و چــون در دســت داشــتن تجــارت 
ــود، ــد می‌نم ــرد را تهدی ــم کُ ــه‌ی حاک ــع طبق ــی مناف ــزان بزرگ ــه می ــادی ب ــتثمار اقتص و اس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ینی‌چــری: گــردآوری و جمــع‌آوری ســرباز جهــت تشــكیل ارتــش‌ در خاورمیانــه قدمتــی دیریــن دارد؛ . ســاطین عثمانی ایــن را به 
اوج رســانده و »ینی‌چری‌هــا« را این‌گونــه تشــكیل دادنــد. اینــان ســربازانی بودنــد كــه از میــان اقــوام مختلــف جمــع‌آوری شــده و گاه 
از بازمانــدگان قتل‌عام‌هــا و ژنوســایدها مثــا از میــان ارمنی‌هــا و كُردهــا بودنــد. بــه ســبب مفقودشــدن ریشــه‌ی خانوادگــی از همــان 
ــدون وابســتگی‌های اجتماعــی ایجــاد می‌شــدند كــه خواســته‌های  اوان كودكــی و در طــی آموزش‌هــا، ســربازانی قســی‌القلب و ب
ســاطین را بــه بهتریــن وجــه و بــدون ترحــم بــرآورده می‌کردنــد. هم‌اكنــون نیــز دولــت تركیه ارتشــی ویــژه از افــراد بی‌سرپرســت را 
ســازماندهی كــرده كــه در قالــب تیم‌هــای ویــژه )بی‌شــباهت بــه گــروه ضربــت‌ ســپاه پاســداران در ایــران نیســت( در برابــر نیروهــای 

آزادی‌خــواه و به‌ویــژه جنبــش ملــی‌ـ دموكراتیــك كُردهــا بــه کار بــرده می‌شــوند.  
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 این‌هــا دســت از منافــع طبقاتــی خویــش بــر نداشــته و مقاومــت علیــه این اشــتهای فشــرده‌یِ 
ــز  ــت نی ــن واقعی ــر ای ــرد. اگ ــود می‌گی ــه خ ــری ب ــت اجتناب‌ناپذی ــا، حال ــتثمارِ عثمانی‌ه اس
در نظــر گرفتــه شــود، کــه هیــچ طبقــه‌ی حاکمــی حتــی اگــر بــه قیمــت نابــودی هــم تمــام 
شــود، از امکانــات اســتثمار دســت برنمــی‌دارد، مفهــوم می‌گــردد کــه ایــن یــک جبــر تاریخــی 

 . ست ا
ــد. از  ــل نظامــی هــم وجــود دارن ــل اقتصــادی، دلائ ــار عل ــن مقاومت‌هــا در کن ــر اســاس ای ب
قــرن ۱۹ بــه بعــد منابــع ســربازگیری نیــز رو بــه قطعــی شــدن مــی‌آورد. اســتثمار اقتصــادی 
ــی  ــتِ عثمان ــالِ شکس ــدام در ح ــای م ــت، ارتش‌ه ــعه می‌یاف ــات توس ــوای مالی ــت ل ــه تح ک
نیــز بایــد بــه‌روز می‌شــدند. بــه عنــوان منبــع ســربازگیری فقــط آناتولــی و کُردســتان باقــی 
مانــده بــود. چــون بــه مســیحیان اطمینــان نداشــتند آنــان را بــه ارتــش راه نمی‌دادنــد. اگــر 
ــواده و  ــوش خان ــه آغ ــتن ب ــاره برنگش ــت دوب ــربازی آن دوران و واقعی ــاله‌ی س ــدت ۱۵ س م
ــرد را  ــه صــورت فشــرده، خلــق کُ ــل درک می‌باشــد کــه ب میهــن در نظــر گرفتــه شــود، قاب
در معــرض ســربازگیری قــراردادن، در نــزد جامعــه چیــزی اســت کــه بــه آســانی مــورد قبــول 
ــد  ــات اســتثمار را از دســت دهن ــرد چــون نمی‌خواســتند امکان ــای کُ ــع نمی‌شــود. میره واق
علیــه ایــن وضعیــت اعتــراض کــرده و جامعــه نیــز ســربازگیری بــه ایــن شــکلِ زورمدارانــه را 
نپســندیده اســت. ایــن وضعیــت، در خاطــرات مولتکــی  و دیگــر ســیاحان بــه صورتــی کامــا 

روشــن بیــان شــده اســت.  
ســربازگیری و جمــع آوری مالیــات کــه بــه علــت تأثیرپذیــری از غــرب رواج گرفــت، در ایــن 
قــرن سراســر کُردســتان را بــه یــک مرحلــه‌ی قیــام و اعتراضــات ســوق داد. امــا امپراطــوری 
عثمانــی کــه هنــوز در اوائــل قــرن، اســتقلال‌ خــود را در مقابــل غــرب از دســت داد و از یــک 
ــت  ــا حمای ــود، ب ــودالِ وابســته متحــول شــده ب ــت فئ ــه یــک دول ــودالِ مســتقل ب ــت فئ دول
غــرب ایــن قیام‌هــا را ســرکوب نمــود. منافــع تُجّارهــای ارمنــی و نســتوری نیــز- کــه ارتبــاط 
ــودن داشــتند و چــون کمپرادورشــدن کاپیتالیســم  ــه دلیــل مســیحی ب ــا غــرب ب نزدیکــی ب
ــد. چــون کُردهــا امنیــت تجــاری  ــان می‌دیدن ــرد زی ــود- از میرنشــینان کُ غــرب مناســب‌تر ب
ــت  ــرب جه ــد، غ ــم می‌زدن ــی بره ــر کس ــتر از ه ــی را بیش ــت غرب ــای کاپیتالیس دولت‌ه
ــاطین  ــا از س ــرکوب قیام‌ه ــه در س ــیا و خاورمیان ــاری آس ــای تج ــت راه‌ه ــراری امنی برق
ــی ســفارتخانه‌هایی  ــر داده، حت ــرب تذک ــدام غ ــاب م ــن ب ــد. در ای ــت نمودن ــی[ حمای ]عثمان
ــن  ــد، از امپراطــوری درخواســتِ ســاکت‌کردن ای ــع بودن کــه در بغــداد، ارزروم و دیاربکــر واق

ــــــــــــــــــــــــــ
ــار توســط نســطوریوس مطــرح شــد.  ــی آن نخســتین ب ــه مبان ــا نِســطوری شــاخه‌ای از مســیحیت اســت ک    نِســتوری ی
ــه در عیســی مســیح دو شــخص و دو طبیعــت وجــود داشــت: طبیعــت آدمــی »عیســی« و  ــد ک ــن باورن ــر ای نســتوریها  ب

ــا لوگــوس. طبیعــت الهــی، پســر خــدا ی
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میرنشــینان را نموده‌انــد. آنچــه ســلطان محمــود نیــز انجــام داد، چیــزی جــز بجــا آوردن ایــن 
ــت نیست.  درخواس

ــرعت وارد  ــه س ــتان ب ــا انگلس ــاری ب ــق تج ــام تواف ــس از انج ــال ۱۸۴۰ پ ــوری در س امپراط
ــریانی و دیگــر خلق‌هــای مســیحی، درون  ــی، سُ ــه‌ی نیمه‌مســتعمره‌ای شــد. روم، ارمن مرحل
امپراطــوری بــه حالــت کمپرادورهــای غــرب در آمدنــد. علیرغــم اینکــه  تُــرک، کُــرد و دیگــر 
ــد،  خلق‌هــای مســلمان کــه از ایــن تحــولات ضررمنــد شــده و از خــود واکنــش نشــان دادن
بــاز هــم مشــاهده می‌شــود کــه ســاطین هرچــه بیشــتر علیــه خلق‌هــای مســلمان موضــع 
طرفــداری ازغــرب را در پیــش گرفتنــد. چنــان وضعیتــی پیــش آمــد کــه ســلطان عبدالعزیــز 

ــد. ــت بروکرات‌هــای غــرب در‌آمدن ــه حال و ســلطان عبدالمجیــد، ب
ــی در  ــت اجرای ــت، سیاس ــش گرف ــر در پی ــتی متفاوت‌ت ــه سیاس ــد ک ــا دوران عبدالحمی ت
ــه  ــع غــرب ب ــا غــرب و در راســتای حفــظ مناف ــوان همــکاری ســاطین ب کُردســتان را می‌ت
ــردن ســازوکارهای  ــود. اجــرا ک ــی نم ــام، ســرکوب و خشــونت ارزیاب ــوان سیاســت قتل‌ع عن
ــاد  ــارت ایج ــه در تج ــواردی ک ــتن م ــان برداش ــت از می ــرباز، جه ــردآوری س ــی و گ مالیات
ــروع و در  ــال ۱۸۰۰ ش ــه‌ از س ــتان ک ــه کُردس ــی‌ها ب ــن لشکرکش ــا ای ــرد و ب ــت می‌ک ممانع
دوران تنظیمــات ]اصلاحــات[ از جانــب غــرب ‌هــر چــه بیشــتر تمرکــز یافــت، قیــام کُردهــا 
ــوی  ــه س ــی را ب ــاطین عثمان ــت، س ــن وضعی ــد. ای ــرکوب ش ــکل س ــن ش ــه بی‌رحمانه‌تری ب
اســتعمار کُردســتان، نــه تنهــا در حوضــه‌ی سیاســی و نظامــی بلکــه در حوضــه‌ی اقتصــادی 
ــت ]ســتاتو[  ــک موقعی ــه ســوی ی ــرب ب ــا غ ــکاری ب ــز ســوق داده و  کُردســتان را در هم نی

ــرد. مســتعمره فــرو ب
در اینجــا آنچــه کــه بایــد در بــاب ســازماندهی بیــان گــردد، ایــن مــوارد اســت: کُردهــا کــه 
ــت  ــم از دس ــات حاک ــی طبق ــه نمایندگ ــود را ب ــی خ ــی داخل ــی و نظام ــازماندهی سیاس س
ــز،  ــی خــود نی ــیِ ذات ــی عشــیره‌ای و فئودال ــرم اقتصادی-اجتماع ــی  در درون فُ ــد و حت دادن
ســازماندهی حوضه‌هــای اقتصــادی و اجتماعی‌شــان نیــز تضعیــف شــد. بــه خصــوص تــاش 
ــه زور، توســعه‌ی اقتصــادی کاپیتالیســم و  ــا توســل ب جهــت ســربازگیری اعضــای عشــیره ب
توســعه‌ی هرچــه بیشــتر کمپــرادوری در دســت خلق‌هــای مســیحی، موجــب بی‌ســازماندهی 
ــیدن  ــواه از هم‌پاش ــد. خ ــان ش ــی آن ــایر و پراکندگ ــر عش ــه ب ــدن عرص ــادی، تنگ‌ش اقتص
ســازماندهی اقتصادی-اجتماعــی فئودالــی، خــواه تجزیــه‌ی ســازماندهی عشــایری و ســرکوب 
قــدرت سیاســی و نظامــی رؤســای عشــایر و میرنشــینان فئــودال در دوران قیــام کــه 
ــه  ــایر ب ــردد. عش ــاز می‌گ ــرن ۱۹ آغ ــکل از ق ــیع‌ترین ش ــه وس ــد، ب ــه بودن ــان جامع حاکم
ــر اعضایــش را از دســت داده و همچنیــن علیــه توســعه‌ی  ــاری، اکث خاطــر ســربازگیری اجب
ــادر  ــت ق ــه می‌گرف ــوی را از دســت جامع ــادی و معن ــات م ــه امکان ــارت ک ــری و غ مالیات‌گی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرد  ــه کارب ــا توجــه ب ــده‌ی اجتماعــی و ب ــوان یــک پدی ــه عن ــار، بوروکراســی ب ــا دیوان‌ســالاری : نخســتین ب   بروکراســی ی
ــازمانهای  ــر س ــرروی تأثی ــاً ب ــود را عمدت ــه خ ــر توج ــت.  وِبِ ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــس وِبِ ــیلهٔ ماک ــی آن، به‌وس عمل
بروکراتیــک در ســاختار سیاســی جامعــه متمرکــز کــرد. او بیشــتر بــه علــت وجــودیِ ســازمانها و نحــوه‌ی اعِمــال قــدرت نظــر 
داشــت. وِبــِر اصطــاح بوروکراســی را در دو معنــی بــه‌کار بــرد: ۱- مجمــوع مقامــات اداری؛ ۲- ســازمانهای بــزرگ رســمی در 

جامعــه‌ی امــروزی- کــه در بــالا اشــاره بــه گزینــه‌ی ١ دارد.
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ــظ  ــه حف ــادر ب ــر ق ــه دیگ ــت ک ــکار اس ــد، آش ــود نمی‌ش ــادی خ ــع اقتص ــظ مناف ــه حف ب
موجودیــت خویــش هــم نیســتند، ســرکوب قیام‌هــا نیــز در ایــن راســتا یــک بســتر مســاعدتر 

ــه وجــود آورده اســت.  ب
اگــر ایــن مرحلــه خــواه از نظــر طبقــات فرادســت کُرد و خــواه از نظــر عشــایر کُــرد کاراکتریزه 
شــود، بــا چنیــن وضعیتــی برخــورد خواهــد شــد: عمومــا فئودالی‌شــدن از رؤســای عشــیره 
آغــاز شــده اســت و خان‌هــای فئــودال در عیــن حــال رؤســای عشــایر هســتند. بــا فروپاشــی 
رهبــری، کــه قبــا دارای بنیان‌هــای سیاســی-نظامی و زیــر ســاخت نیرومنــد اقتصــادی بــود، 
ــراردادن آن  ــاط و ق ــن نق ــتعمارگری در دورافتاده‌تری ــادی و اس ــتثمار اقتص ــدن اس نهادینه‌ش
تحــت حاکمیــت امپراطــور عثمانــی، نیروهایــی بــا ســاختار فئــودال عشــیره‌ای را بــه مــرور 
ــژه پــس از ســرکوب مقاومت‌هــا، چیــزی  ــه وی ــت جاســوس درآورده اســت. ب ــه حال زمــان ب
ــا  ــت آنه ــا در دس ــه و قاضی‌ه ــای ناحی ــانجاق، قائم‌مقام‌ه ــای س ــه میره ــت ب ــز خدم ج
ــد و در میان‌شــان هیــچ حلقــه‌ای  ــان قبــا مســتقیما تحــت نظــارت ســلطان بودن ــد. آن نمان
]حکومتــی[ وجــود نداشــت. بــه مــرور زمــان بــه امیرمیرهــا وابســته گشــتند کــه ایــن نیــز، 
ــتر  ــه بیش ــان هرچ ــرور زم ــه م ــتگی ب ــن وابس ــا ای ــود. ام ــالا ب ــطوح ب ــتگی درس ــک وابس ی
ــده و  ــه ش ــای ناحی ــانجاق و قائم‌مقام‌ه ــای س ــه میره ــتگی ب ــه وابس ــول ب ــگ و متح تن
روشــن اســت کــه ایــن هــم، در وضعیــت جاســوس بروکراســی عثمانــی گیرافتــادن اســت. 
موقعیــت وابســتگی، جــای خــود را بــا وضعیــت پیوندهــای جاسوســانه‌ی بگ‌هــای فئــودال-
عشــیره‌ی کُــرد بــرای بروکراســی تغییــر داده اســت. ایــن وضعیــت از نظــر ســازماندهی داخلی 
جامعــه بســیار مخرب‌تــر بــوده اســت. قبــل از هــر چیــز، کنتــرل رهبــران عشــیره‌ی فئــودال 
ــای  ــه بروکرات‌ه ــته ب ــای وابس ــن واحده ــول ای ــن تح ــت. همچنی ــف گش ــه تضعی ــر جامع ب
بســیار کوچــک عثمانــی، در هــر حوضــه‌ای جامعــه را بــه روی ســازماندهی اســتعمارگرایانه 
ــت بســیار آشــکارتری  ــت حال ــن وضعی ــا، ای ــس از ســرکوب قیام‌ه ــاز گذاشــت. پ ــی ب عثمان
ــد،  ــرد انجــام دادن ــای فئودال-عشــیره‌ی کُ ــه بگ‌ه ــزی ک ــس چی ــت. از آن پ ــه خــود گرف ب
دســت برداشــتن از رهبــری و ســازماندهی جامعــه و همچنیــن بازگذاشــتن کامــل جامعــه بــر 
روی ایــن تأثیــرات و گشــتن بــه دنبــال دروازه‌ی منافــع خــود در پشــت درهــای بروکراســی 

عثمانــی شــد. 
بنیان‌هــای ایــن ســاختار کــه بعدهــا تحت‌تأثیــر جمهــوری تُرکیــه قــرار گرفــت، در مقیــاس 
ــادی در قــرن ۱۹ پــس از ســرکوب قیام‌هــا پایه‌گــذاری شــد. قبــا در کُردســتان چنیــن  زی
وضعیتــی وجــود نــدارد. همچنــان کــه تحــت اتوریتــه‌ی سیاســی و نظامــی رؤســای عشــایر 
فئــودال، حوضه‌هــای ســازماندهی داخلــی اجتماعــی، زبــان و فرهنــگ عشــایر بســیار نیرومنــد 

اســت، موجودیــت ارتــش‌ و بروکراســی عثمانــی نیــز بســیار ضعیــف اســت.
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ایــن وضعیــت در قــرن ۱۹ از میــان برداشــته شــده و از آن قــرن بــه بعــد اتوریتــه‌ی عثمانــی 
در حوضــه‌ی نظامــی، سیاســی و اقتصــادی بــه حالــت حاکــم در آمــد. چــون نیروهایــی کــه 
ــف  ــای تضعی ــاده ، راهگش ــوس افت ــت جاس ــه وضعی ــد ب ــری می‌نمودن ــه را رهب ــد جامع بای

ــه شــد.   ــی جامع ــی مل ــل فُرم‌یاب کام
عــاوه بــر تمــام ایــن نقــاط منفــیِ قــرن ۱۹، تأثیــر فرسایشــی کاپیتالیســم نیــز اضافــه شــد. 
ــه و  ــد ارامن ــیحی مانن ــای مس ــرادور از خلق‌ه ــورژوازی کمپ ــد آوردن ب ــع‌آوری و پدی جم
سُــریانی، یعنــی رســیدنِ تأثیــر ملی‌ســازی کاپیتالیســم بــه کُردســتان حتــی اگــر از طریــق 
بــورژوازی بــا کیفیــت کمپــرادور هــم بــوده باشــد، تــاش مــداوم خلق‌هــای مســیحی جهــت 
جلــب حمایــت‌ غــرب و بــه ایــن جهــت وجــود سیاســت نیســت‌ونابودی، عــاوه بــر جوانــب 
منفــی اســتعمارگری فئودالــی، در کُردســتان راهگشــای جوانــب منفــی کاپیتالیســم نیــز شــده 
ــر  ــا، ب ــای متشــکل از اقلیت‌ه ــی و کمپرادوره ــن تحــولات، ســاطین عثمان ــام ای اســت. تم

ــرب وارد حرکــت شــده‌اند.  اســاس منفعــت مشــترک غ
سیاســت دوران عبدالحمیــد هــم در بازســازماندهی فئودالیســم در کُردســتان و هــم از نظــر 
ملی‌شــدن، نشــان از مــوارد جدیــدی دارد. عبدالحمیــد از داخــل علیــه خلق‌هــای مســیحی، 
ــه  ــارج علی ــود و در خ ــود نم ــرای خ ــی ب ــه‌‌ای اجتماع ــه پای ــدل ب ــلمان را مب ــای مس خلق‌ه
انگلیــس، فرانســه و تــزار روســیه، بــر امپریالیســم آلمــانِ تــازه بــه پــا خواســته اتــکا نمــود. 
از نقطه‌نظــر ســاطین عثمانــی، امپریالیســم آلمــان دارای موقعیتــی مناســب‌تر بــود. 
امپریالیســم آلمــان هنــوز بــه مرزهــای عثمانــی نرســیده بــود و بیشــتر در مرحلــه‌ی توســعه‌ی 
حاکمیــت تجــاری و اقتصــادی قــرار داشــت. حــال اینکــه اســتعمارگری انگلیــس و فرانســه، 
ــم‌دوخته  ــز چش ــق نی ــر مناط ــه دیگ ــدا و ب ــه، ج ــوری را تجزی ــیاری از امپراط ــق بس مناط
ــی را  ــرب آناتول ــا مناطــق غ ــی ت ــه، حت ــام عربســتان، ســواحل مدیتران ــد. هدفشــان تم بودن
جــدا و همچنیــن بــا حمایــت از جنبــش ارمنــی در ارمنســتان، تمــام امپراطــوری را  متلاشــی 
نماینــد. بــه ایــن جهــت نیــز، فعالیت‌هایــی در راســتای تضعیــف خلق‌هــای مســلمان انجــام 

می‌دادنــد. 
ســلطان کــه از ایــن شــرایط داخلــی و خارجــی بهــره می‌جســت، جهــت کمــی محدود‌ســازی 
ــا  ــر روی ارمنی‌ه ــه ب ــمال ک ــزار از ش ــدن ت ــرِ آم ــع خط ــه، رف ــس و فرانس ــت انگلی حاکمی
ــو  ــر س ــر و از دیگ ــه یکدیگ ــا علی ــتفاده‌ی این‌ه ــت اس ــی سیاس ــت، از طرف ــباتی داش محاس
نیــز، تــن بــه سیاســت وابسته‌ســازی امپراطــوری بــه امپراطــوری آلمــان داد. از نظــر داخلــی، 
ــه  جهــت جلــب حمایــت خلق‌هــای مســلمان علیــه خلق‌هــای مســیحی، پان‌اسلامیســم را ب
تحریــک درآورد، در طــول تمــام ایــن مراحــل نیــز، رویــدادِ ظهــور بــورژوازی تُــرک بــه عنــوان 

یــک طبقــه‌ی تــازه، اتفــاق افتــاد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پان‌اسلامیســم یــا اتحــاد اســام نــام یــک ایدئولــوژی اســت کــه در آن ســعی بــر ایــن اســت کــه بــا اتحــاد بیــن مســلمانان، 
هــر گونــه پیونــد بــا میهــن و قومیــت بــا پیوندهــای فــرا ملیتــی اســام جایگزیــن گــردد.  واژه »پان‌اسلامیســم« نخســتین 
ــیاری از  ــط بس ــت و توس ــکار رف ــی ب ــعه‌طلبی دول عثمان ــتهای توس ــاب سیاس ــی در ب ــان اروپای ــط شرق‌شناس ــار توس ب

مســلمانان )چشــمه‌ی دروغ‌هــا( و )خیــالات و اوهــام اســتعمارگران انگلیســی( نامیــده گردیــد. 
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در طــول تمــام ایــن مراحــل نیــز، رویــدادِ ظهــور بــورژوازی تُــرک بــه عنــوان یــک طبقــه‌ی 
تــازه، اتفــاق افتــاد. 

ــه ســلطانی  ــد ک ــن صــورت اســت: عبدالحمی ــز بدی ــن سیاســت در کُردســتان نی ــاب ای بازت
ــن  ــه ای ــش ب ــا ماندن ــودال می‌باشــد. پابرج ــای فئ ــران خلق‌ه ــد رهب ــی اســت، نیازمن فئودال
ــروی سیاســی و نظامــی  ــک نی ــر اســت کــه ی ــز ناگزی ــه همیــن جهــت نی بســتگی دارد و ب
ــی از  ــد، از طرف ــد. عبدالحمی ــودال مســلمان را تشــکیل ده ــای فئ جمع‌آوری‌شــده از خلق‌ه
ــد اســتفاده  ــا او متناقــض بودن ایــن ســازمان، در خــارج علیــه انگلیــس و فرانســوی‌ها کــه ب
ــا ایــن  ــد. ب نمــود، در داخــل نیــز می‌خواهــد علیــه خلق‌هــای مســیحی از آن اســتفاده نمای
ــه[  ــروف ب ــژه ]مع ــای وی ــا یگان‌ه ــا و کُرده ــا، آلبانی‌ه ــا از چرکس‌ه ــاش نمــوده ت هــدف ت
ــا  ــن یگان‌ه ــران ای ــروی سیاســی متشــکل از رهب ــک نی ــه و ی ــای حمیدی »خــاص«، یگان‌ه

را تشــکیل دهــد. 
جمــع‌آ‌وری چنیــن نیرویــی در کُردســتان از نظــر تحــولات بعــدی نقــش بســیار مهمــی دارد. 
ــه  ــاره ب ــال دوب ــی و وص ــه‌ی بازنوزای ــگار مرحل ــرد ان ــده‌ی کُ ــای سرکوب‌ش ــرای خاندان‌ه ب

ــود. البتــه کــه ایــن اســاس‌های متفاوتــی دارد.  ــاز شــده ب روزهــای گذشــته ب
ــتان  ــش ارمنس ــش آزادی‌بخ ــرکوب جنب ــتان، س ــد در کُردس ــتِ عبدالحمی ــاسِ سیاس در اس
کــه بــا کُردســتان متداخــل شــده و هــدف پیش‌گیــری از تأثیرپذیــری کُردســتان از جنبــش 
ملــی ارمنــی، نهفتــه اســت. جهــت تحــول روابــط دوســتانه‌ی احتمالــی در میــان دو خلــق بــه 
ــده کــردن و نیرومندســاختن میرنشــین‌های  ــا اینچنیــن اهــداف و ســوءنیتی، زن دشــمنی، ب
کُــردِ وابســته بــه خــود، در تــاش بــوده کــه از طریــق ایــن میرنشــین‌ها از پیشــرفت احتمالــی 
ــن  ــن جهــت اســتفاده از ای ــاورد. و همچنی ــه عمــل بی ــت ب ــی کُردســتان ممانع ــش مل جنب
ــرد در  ــی کُ ــش مل ــه جنب ــژه علی ــه وی ــی ب ــی مل ــروم از آگاه ــت و مح ــینانِ همدس میرنش
ــن  ــه ســازماندهی نمــوده اســت. همچنی ــای حمیدی ــه صــورت یگان‌ه ــوب کُردســتان، ب جن
۲۰۰-۳۰۰ کــودک جمــع‌آوری شــده از میــان ایــن میرنشــینان کــه در »مکاتــب عشــیره« در 
ــده‌ی نظامــی ]پاشــا[  ــف افســری، فرمان ــن اشــخاص را در وظای ــرورش داده و ای اســتانبول پ
ــراد را  ــن اف ــود، ای ــی خ ــای فئودال ــاختن پایه‌ه ــد س ــدف نیرومن ــا ه ــره... منصــوب و ب و غی
بــه حالــت افــراد تضمیــن کننــده‌ی امپراطــوری در آورده اســت. نیروهــای تشــکیل شــده بــه 
واســطه‌ی یگان‌هــای حمیدیــه نــه فقــط علیــه ارامنــه و بالکان‌هــا، بلکــه اســتفاده آنهــا علیــه 

ــد.  ــداف می‌باش ــر از آن اه ــی دیگ ــق، یک ــای خل ــام جنبش‌ه تم
بدیــن ترتیــب مشــاهده خواهــد شــد کــه در رابطــه بــا ایــن اهــداف اســتراتژیک عبدالحمیــد، 
ــا  ــان را متناســب ب ــی را تغییــر داده، آن از ســال ۱۸۸۰ سیاســت کشــتار و قتل‌عام‌گــر عثمان
ــرورش،  ــا پ ــا خلق‌ه ــی و دشــمنی ب ــه سرشــت مل ــت ب ــه‌ی خیان ــر پای ــع ارباب‌شــان، ب مناف

ســازماندهی و بــه حالــت یــک قــدرت سیاســی و نظامــی درآورده اســت.
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ــه  ــتان ب ــدن در کُردس ــازه‌ی مان ــی اج ــی و حت ــی ته ــت مل ــه از سرش ــینان ک ــن میرنش ای
ــرورش و ســازماندهی‌ شــده و بیشــتر در راســتای اهــداف  ــان داده نشــده، در اســتانبول پ آن
ــت.  ــی اس ــتان بدشانس ــر کُردس ــن از نظ ــده‌اند و ای ــلیم ش ــه و تس ــان گرفت ــی ج ضدانقلاب
ــع  ــازماندهی، مان ــی و س ــی، مل ــرفت اجتماع ــر پیش ــه، از نظ ــای حمیدی ــازماندهی یگان‌ه س

ــوده اســت.  ــی ایجــاد نم بزرگ
بــه دســت ایــن یگان‌هــای حمیدیــه کــه از عشــایر مختلفــی جمــع‌آوری شــده و شمارشــان 
ــای  ــرج ســوق داده شــد. مؤلفه‌ه ــه درون فضــای هرج‌وم ــزاران میرســید، کُردســتان ب ــه ه ب
مقاومــت ملــی در کُردســتان کــه تأثیرپذیــری از پیشــرفت کاپیتالیســم و جنبــش آزادی‌بخــش 
ــه  ــا ب ــن نیروه ــه ای ــی ک ــط جنجال ــن محی ــد، در چنی ــی می‌گردان ــا را الزام ــر خلق‌ه دیگ
ــعت  ــت وس ــد و جه ــت می‌کردن ــیره‌ای خدم ــع عش ــه مناف ــط ب ــد و فق ــود آورده بودن وج
ــد،  ــورش می‌بردن ــا ی ــر خلق‌ه ــه دیگ ــلطان ب ــاح‌های س ــا س ــع ب ــن مناف ــه ای ــیدن ب بخش
امــکان پیشــرفت نخواهــد یافــت. البتــه ایــن یگان‌هــا کــه متکــی بــر ایدئولــوژی دینــی بودنــد 
و بــر اســاس تعهــد بــه ســلطان پیشــرفت نمــوده و تمامــا بــا ســوءنیت تشــکیل شــده بودنــد، 
نمی‌توانســتند کارکــرد مثبتــی داشــته باشــند. کُردســتان از ۱۸۹۰ تــا ۱۹۲۰ تحــت‌ پوشــش 
سیاســی و نظامــی منفــی این‌هــا قــرار گرفــت. بــه همیــن خاطراســت کــه هنــگام فروپاشــی 
ــای  ــه یگان‌ه ــمنی، ک ــودن دش ــوی ب ــل ق ــه دلی ــال  ۱۹۱۸، ب ــی در س ــوری عثمان امپراط
ــت تناقضــات  ــه عل ــن ب ــود و همچنی ــه وجــود آورده ب ــا ب ــه و کُرده ــن ارامن ــه در بی حمیدی
وســیع در بیــن میرنشــینان کُــرد، نــه جنبــش خلــق ارمنــی توانســت امــکان پیشــرفت یابــد، 
ــرفت  ــانس پیش ــت ش ــتان توانس ــش کُردس ــه، جنب ــب آن مرحل ــرایط مناس ــم ش ــه علیرغ ن
بیابــد. ایــن وضعیــت ناشــی از دیــدگاه عبدالحمیــد نســبت بــه کُردســتان و از نظــر خــود او 

تحقــق اجــرای سیاســت بلندمــدت خــود او اســت. 
در ایــن مرحلــه بحــث مســئله‌ای دیگــری کــه شــایان ذکــر باشــد، تأســیس برخــی 
ــن‌  ــم ای ــاز ه ــت. ب ــتانبول اس ــردی در اس ــای کُ ــا و روزنامه‌ه ــرد، جمعیت‌ه ــای کُ انجمن‌ه
ــت  ــه دس ــد و ب ــد می‌باش ــه عبدالحمی ــای حمیدی ــت یگان‌ه ــی از سیاس ــز ناش ــوارد نی م
فرزنــدان پرورش‌یافتــه‌ی فئودال‌هــا در مکاتــب عشــایر توســعه پیــدا نمــود. همچنــان 
ــل  ــار عم ــنفکر فئودال‌تب ــش روش ــوی جنب ــتند فراس ــد، نتوانس ــازی ندارن ــر ملی‌س ــه تأثی ک
نماینــد. در ایــن مرحلــه‌ی ضعیــفِ امپراطــوری، هنگامــی کــه تمــام خلق‌هــا جهــت 
آزادی‌بخشــی ملــی در یــک مبــارزه‌ی گــرم بــه ســر می‌برنــد، این‌هــا در وضعیتــی گسســته 
ــان  ــا جاسوس ــان و ی ــته‌اند غلام ــط توانس ــده و فق ــکنه گزی ــتانبول س ــتان در اس از کُردس
ــا  ــاط نزدیکــی ب ــه ارتب ــا ک ــن انجمــن و جماعت‌ه ــد. ای ــزام نماین ــه کُردســتان اع خــود را ب
ــوده[  ــتوار ب ــتی ]اس ــای رفرمیس ــر پایه‌ه ــا ب ــد، کام ــودال دارن ــه‌ی فئ ــازماندهی طبق بازس
ــوق  ــی حق ــزی، برخ ــه‌ی مرک ــا اتوریت ــیدن ب ــه توافق‌رس ــا ب ــد ب ــتند می‌توانن ــور داش و تص
ــی هســتند. ــد، مؤسســاتی بی‌هــدف، آنچنــان بی‌شــکل و غیرانقلاب ــه دســت بیاورن ــی را ب مل
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ایــن‌ مؤسســات، بــه ویــژه در کُردســتان جهــت دوبــاره دســت‌یافتن بــه اتونومــی و محتــوای 
ــب  ــدرت رســیده، از جان ــه ق ــه اهــداف سیاســی-اقتصادی فئودال‌هــای ب علمــی بخشــیدن ب
روشــنفکرانی از طبقــه‌ی فئــودال تأســیس شــدند. اگــر چــه درمیان‌شــان افــرادی بــا کیفیــت 

ملــی وجــود داشــته باشــد نیــز، خلاصــه‌ی وضعیــت از ایــن قــرار اســت.  
ــود، در  ــده ب ــل آم ــه عم ــذار ب ــه از آن گ ــودال ک ــوریِ فئ ــک امپراط ــی، ی امپراطــوری عثمان
ایــن ســال‌ها هنــگام پیشــروی بــه ســوی فروپاشــی، مســئله‌ی آزادی‌بخشــی ملــی خلق‌هــای 
تحــت حاکمیــت‌اش نیــز، خــود را تحمیــل می‌گردانــد. ســازماندهی اجتماعی-ملــی بــه میــزان 
ــان  ــه در می ــن مرحل ــت ای ــد، نخس ــش می‌یاب ــتر افزای ــه بیش ــر چ ــم ه ــرفت کاپیتالیس پیش
ــه مــرور زمــان در میــان خلق‌هــای مســلمان  ــکان رشــد پیــدا نمــوده و بعــد ب خلق‌هــای بال
نیــز گســترش پیــدا می‌کنــد. ایــن ســال‌ها، در عیــن حــال مرحلــه‌ای اســت کــه خلــق تُــرک 
نیــز بــه ســرعت وارد مرحلــه‌ی ملی‌شــدن می‌گــردد. تــاش‌ بــورژوازی تُــرک بــا اســتفاده از 
آوانتــاژ در دست‌داشــتن دولــت، بــرای تحــول دولــت فئودالــی بــه دولتــی بــورژوازی افزایــش 
یافتــه و یــک جنبــش ناسیونالیســتی رشــد پیــدا نمــوده اســت. بــر اســاس حاکمیــت دولــت، 
ــا  ــر خلق‌ه ــر روی دیگ ــت فئودالیســتی ب ــورژوازی، تحــول حاکمی توســعه‌ی کاپیتالیســم و ب
بــه حاکمیــت متکــی بــر کاپیتالیســم و بــا ایــن هــدف نیــز بازســازماندهی دولــت و ارتــش، 

ــرد.  ــرار می‌گی ــورد بحــث ق م
ــری فروپاشــی امپراطــوری  ــرک کــه از پیــش اجتناب‌ناپذی ــورژوازی تُ ــا نماینــدگان ب  حقیقت
ــر  ــکا ب ــا ات ــد، ب ــوده بودن ــاس نم ــتی را احس ــهمِ امپریالیس ــیمِ س ــگِ تقس ــه‌ی جن در مرحل
قــدرت سیاســی خــود دولــت را تســخیر می‌نماینــد. جهــت حفــظ تمامیــت و اتحــاد دولــت، 
ــه  ــه بنیــان کاپیتالیســتی و ب ــر تحــول دولــت از بنیــان فئودالــی ب تلاش‌هایشــان را مبنــی ب
جــای ایدئولــوژی فئودالــیِ عثمانی‌گرایــی و اســام‌گرایی بــه صــورت تحــول بــه توران‌گرایــی 
و تُرک‌گرایــی عینیــت بخشــیده و ســیر پیشــرفت ایدئولــوژی بــورژوازی را دنبــال نموده‌انــد. 
ــه جــای  ــه مــرور زمــان فروپاشــاندن ســلطنت و ب ــت، ب ــه‌گام دول ــه‌ای از تســخیر گام‌ب مرحل
ــاک  ــخیر ام ــاس تس ــر اس ــه‌ای ب ــردد. برنام ــال می‌گ ــورژوا دنب ــت ب ــک دول ــیس ی آن تأس
ــل  ــرکت‌های اه ــم، ش ــه کاپیتالیس ــذاری آن ب ــه زور و واگ ــل ب ــا توس ــیحی ب ــای مس خلق‌ه
تســنن و کمپرادورهــای تُــرک، رســمی‌نمودن زبــان تُرکــی و ممنوعیــت دیگــر زبان‌هــا اجــرا 
ــار آورده  ــه ب ــگ ب ــه جن ــری از شــرایط مناســبی ک ــا بهره‌گی ــرک ب ــورژوازی تُ ــردد. ب می‌‌گ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آرمینیــوس هرمــان وامبــری )1913ـ 1832( از یهودیــان مقیــم مجارســتان و طرفــدار صهیونیســم بــوده اســت. او مفهــوم 
تــوران را از اســاطیر ایرانــی و شــاهنامه‌ی فردوســی اخــذ نمــوده و آن را بــر اقــوام تُــرك اطــاق كــرده اســت. او كتابــی بــه نــام 
تاریــخ بخــارا و بــاد ماوراءالنهــر دارد. كســانی نظیــر فــؤاد پاشــا )صدراعظــم و فراماســون( و نیــز جاویــد پاشــا )روزنامه‌نــگار 
ــد و نتیجــه‌ی آن تشــكیل تركیــه‌ی  یهودی‌الاصــل و وزیــر مالیــه‌ی عثمانــی( مكتــب او را در عثمانــی بســط و ترویــج دادن
ــوده  ــم فرانســه ب ــا پان‌تركُیســم اســت. وی یهودی‌الاصــل و مقی ــی پان‌تورانیســم ی ــذاران اصل ــود./ Cohen : از بنیان‌گ ــو ب ن
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بــود، تــاش می‌کنــد تــا قــدرت تأثیرگــذاری خــود را در اقتصــاد، سیاســت و ایدئولــوژی، هــر 
چــه بیشــتر افزایــش ‌بخشــد. امــا قبــل از اینکــه دولــت را بــه دولــتِ کاپیتالیســتی موردنظــر 
خویــش متحــول ســازد و قبــل از اینکــه بتوانــد فشــاری مبتنــی بــر حاکمیــت طبقاتــی خــود  
بــر روی خلق‌هــای تحــت حاکمیــت دولــت را بــه اجــرا بگــذارد، شــاهد فروپاشــی دولــت شــد. 
فروپاشــی امپراطــوری کــه بــا اهــداف اســتعمارگرایانه‌ی امپریالیســتی پوشــش داده شــده بــود، 
ــث اقتصــادی و اجتماعــی تضعیــف گشــته  ــه از حی ــه -ک ــن طبق ــن ای ــان رفت موجــب از می
ــه در  ــوان طبق ــه عن ــه، ب ــن طبق ــد. ای ــت‌اش ش ــزی موجودی ــای بحث‌‌برانگی ــود- و راهگش ب
وضعیــت نجــات خــود و قبــل از هــر چیــز بــا مســئله‌ی نجــات ملــت دســت بــه گریبــان شــد. 

همچنــان کــه آگاهیــم، جنبــش مصطفی‌کمــال نیــز بــر اینچنیــن اساســی پدیــد آمــد. 
زمانــی کــه بــه آســتانه‌ی مرحلــه‌ی حاکمیــت متکــی بــر بــورژوازی تُــرک می‌رســیم، وضعیــت 

کُردســتان بــه طــور خلاصــه‌ از ایــن قــرار اســت:
حاکمیــت فئودالــی عثمانــی، کُردســتان را از قــرن ۱۶ تــا قــرن ۱۹ از نیمه‌وابســتگیِ متکــی بــر 
فئودالیســم بــه وابســتگی کامــل متحــول نمــوده و بعــد در ســازماندهی اقتصــادی و اجتماعــی 
داخلــی مداخلــه کــرده و در تمــام ایــن مــدت هــر اتفاقــی کــه افتــاده، بــه خصوص با ســرکوب 
مقاومت‌هــای قــرن ۱۹، در حوضــه‌ی اقتصــادی، سیاســی و نظامــی حاکمیــت خــود را توســعه 
ــدد  ــدنِ مج ــر زنده‌گردان ــی ب ــد مبن ــت عبدالحمی ــه سیاس ــردد ک ــاهده می‌گ ــید. مش بخش
ــاورده  ــه وجــود نی ــت ب ــن وضعی ــری درسرشــت ای ــع تغیی ــل تســنن، در واق میرنشــینان اه
ــرو در کُردســتان می‌باشــد.  ــی ســازمان‌یافته‌ترین نی ــش عثمان ــز، ارت ــر چی ــل از ه اســت. قب
ــاس‌های  ــر اس ــه ب ــش ک ــای ارت ــا واحده ــه ج ــا ارزروم در هم ــب، از وان ت ــا حل ــداد ت از بغ
ــورژوازی بازســازماندهی می‌شــد، حاکــم اســت. بروکراســی عثمانــی در نقــاط اســتراتژیک،  ب
ــن  ــرا رســید، ای ــرن ۱۹ ف ــه ق ــی ک در شــهرها و شهرســتان‌ها پیشــرفت نمــوده اســت. زمان
وضعیــت هــر چــه بیشــتر تعمــق یافــت. در ســازماندهی داخلــی کُردســتان یــک نقطه‌ضعــف 
وجــود دارد. عناصــر عشــیره‌گرای فئــودال، از حیــث ایدئولوژیــک و سیاســی ازمدت‌هــا قبــل 
ــت  ــان بی‌نهای ــه از منافع‌ش ــر ک ــن عناص ــد. ای ــه‌ بودن ــازش‌گرایی را پذیرفت ــلیمیت و س تس
ــا  ــه دولــت کوتاهــی نکــرده‌ و ب ــود، جهــت اتوریتــه‌ی بیشــتر در وابســتگی ب کاســته شــده ب
ــی،  ــی دوران فئودال ــد. ط ــر برنمی‌دارن ــی فرات ــوس‌بودن گام ــز از جاس ــان نی ــن وضعیت‌ش ای
ــا  ــایخ، طریقت‌ه ــاد مش ــوان نه ــت عن ــداوم و تح ــازی ت ــام از ملی‌س ــده‌ی اس ــر بازدارن تأثی
ــداری  ــا خری ــان ب ــت. همزم ــداوم یاف ــرات فرسایشــی و از خود‌بیگانگــی آن ت و مذاهــب، تأثی
رؤســای عشــیره، بــه مــرور زمــان ســازماندهی عشــیره کــه در جهــت مخالــف جامعــه قــرار 
ــک تشــکیلات جاسوســی  ــت ی ــه حال ــز، ب ــه نی ــای حمیدی ــس از تشــکیل واحده داشــت، پ

ــودی ســوق مــی‌داد. ــه هرج‌ومــرج و ناب ــد کــه جامعــه را ب درآمدن
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از آن پــس عشــیره‌گرایی، از حالــت نهادهایــی کــه اتحــاد و نظــم جامعــه را حفــظ می‌کنــد 
ــت  ــتفاده در دس ــرای اس ــه را ب ــه جامع ــدند ک ــول ش ــی متح ــت اُرگان‌های ــه حال ــارج و ب خ
گروهــی دیگــر قــرار مــی‌داد. ایدئولــوژی دینــی، بنیان‌هــای ایدئولوژیکــی ایــن را بــه وجــود 
آورد و ترکیــب آگاهــی عشــیره‌گرایی ابتدایــی و ایدئولــوژی دینــی، پیشــرفت آگاهــی ملــی را 
هــر چــه بیشــتر بــه زنجیــر کشــید. در صورتــی کــه اوائــل قــرن ۲۰ تمــام خلق‌هــای جهــان 
وارد مرحلــه‌ی رهایــی ملــی شــده بودنــد، در کُردســتان بســیار ضعیف‌بــودن ایــن ]مرحلــه[، 
ناشــی از ســاختار ســازماندهی نظامــی و بروکراتیــک امپراطــوری در کُردســتان و همچنیــن 
پیش‌گیــری از جامعــه در راســتای ســازماندهی منافــع ذاتــی خویــش در حوضه‌هــای 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی از جانــب امپراطــوری و همکارانــش، از دیگــر عوامــل منفــی 
هســتند کــه ایــن وضعیــت را بــه بــار آوردنــد. خلــق کُــرد بــه خاطــر تمــام ایــن علــل، ماننــد 
ــجم  ــازماندهی منس ــک س ــود وارد ی ــی خ ــی و سیاس ــع مل ــتای مناف ــا در راس ــر خلق‌ه دیگ
ــری  ــازماندهی را رهب ــن س ــه اینچنی ــی ک ــه‌ای مدرن ــز، طبق ــر چی ــل از ه ــت. قب ــده اس نش
ــه تمامــی فسیلی‌شــده و در دســت ســاطین  ــدارد. شــیخ‌های فئــودال کــه ب کنــد، وجــود ن
ــام  ــر روی تم ــان را ب ــد، چشمانش ــب‌بازی در آمده‌ان ــک خیمه‌ش ــت عروس ــه حال ــی ب عثمان
ــوژی و سیاســت، ضــد پیشــرفت مــدرن و  ــک ایدئول ــا ی تحــولات مــدرن بســته‌اند. این‌هــا ب
بــر ایــن اســاس نیز]مخالــف[ بــا ســازماندهی نظامــی و سیاســی کاراکتریــزه شــده‌اند. پدیــد 
ــر روی ورود جامعــه  ــه عنــوان طبقــات مــدرن، کامــا راه ب ــورژوازی ب ــا و ب نیامــدن پرولتاری
ــه درون اینچنیــن کائــوس، فقدان‌ســازماندهی، فقدان‌مقاومــت و مرحلــه‌ی راکدمانــدن  ب
ــا  ــه صده ــی ک ــت فئودال ــز حاکمی ــم فروپاشــید و مرک ــگ از ه بازنمــود. امپراطــوری در جن
ســال قدمــت داشــت، تخریــب شــد. حاکمیــت بــورژوازی تُــرک کــه در تــاش بــود بــر ایــن 
اســاس پیشــرفت نمایــد نیــز، فروپاشــید. ایــن نیــرو کــه پایه‌هــای بســیار ضعیــف اقتصــادی 
داشــت، اگــر چــه در گوشــه و کنــار قطعاتــی هــم داشــته باشــد امــا در وضعیتــی نیســت کار 

چندانــی از دســتش بــر بیایــد. 
ــاس  ــتند در مقی ــگ هس ــن جن ــه غالبی ــم اینک ــز، علیرغ ــه نی ــس و فرانس ــم انگلی امپریالیس
ــان  ــق ارتش‌هایش ــتقیم از طری ــورت مس ــه ص ــد. ب ــت داده‌ان ــود را از دس ــروی خ ــادی نی زی
ــر،  ــن خاط ــه همی ــت و ب ــوار اس ــتان دش ــد کُردس ــرزمینی مانن ــرل درآوردن س ــت کنت تح
قــدرت خارجــی چندانــی جهــت تحــت فشــار و حاکمیــت قــراردادن کُردســتان وجــود نــدارد. 
ــت،  ــا اس ــت و مهی ــیار مثب ــی بس ــرایط خارج ــال‌های ۱۹۲۰ ش ــه در س ــم اینک ــا علیرغ ام
ــود،  ــات موج ــدارد. طبق ــی، وجــود ن ــتای رهای ــاش در راس ــن ت ــت تحــول ای ــه‌ای جه طبق
ــه از  ــی ک ــی و توافقات ــک ســازماندهی حزب ــن اســاس ی ــر ای ــوژی، سیاســت و ب دارای ایدئول
شــرایط مثبــت اســتفاده کنــد، نیســتند. انــگار حتــی اگــر اســتقلال بــه صــورت خودبه‌خــود 
ــدارد. هــم بیایــد، یــک بســتر اجتماعــی کــه ایــن را توســعه دهــد و حفــظ نمایــد وجــود ن
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جامعــه‌ای از آگاهــی ملــی بهــدور، بــا ســازماندهی مــدرن ملــی و اجتماعــی متناقــض، بــه ویژه 
ــر اســاس تســلیمیت جــان گرفتــه،  ــی فســیلی‌ کــه از طــرف عبدالحمیــد ب نیروهــای فئودال
آشــکار اســت کــه قــادر بــه اســتفاده از ایــن شــرایط مناســب نخواهنــد بــود. خلقــی کــه از 
جنــگِ تقســیم ســهم امپریالیســم، بــا یــک نابــودی بــزرگ و از دســت دادن بخــش بزرگــی 
ــا ارزش‌تریــن جمعیــت خــود بیــرون آمــده، انتظــار نمــی‌رود کــه خودبه‌خــود مقاومــت  از ب

کنــد. 
وقتــی یــک طبقــه‌ی مــدرن هــم، از ایــن وضعیــت صاحــب‌داری نکــرد، بــورژوازی تُــرک کــه 
در اوائــل بســیار ضعیــف بــود، بــر اســاس سیاســت عبدالحمیــد بــا اســتفاده از دشــمنی بــه 
وجــود آمــده در میــان خلق‌هــای کُــرد و ارمنــی، ضعــف خــود را بــه نیــرو متحــول ســاخت 
ــورژوازی  ــش ب ــرک، جنب ــورژوازی تُ ــه ب ــد ک ــی می‌باش ــت تاریخ ــک واقعی ــن ی ــی ای و حت
خــود را از ارزروم آغــاز نمــوده و بــا اســتفاده از نیــروی رؤســای عشــیره و مشــایخ، رشــد پیــدا 
کــرده اســت. در واقــع یکــی از اساســی‌ترین عوامــل پیــروزی جنبــش کمالیســم، کادرهایــش 
ــت  ــان در وضعی ــتند. آن ــره می‌جس ــی به ــت دولت ــیِ مدیری ــات قدیم ــه از تجربی ــتند ک هس
بازمانــده‌گان اتحاد‌وترقــی بودنــد کــه در واقــع کُردســتانی را کــه می‌بایســت از دســت آنــان 
ــد. ســازماندهی بســیار  ــرار دادن ــه ق ــکاری پای ــا فریب ــد، جهــت پیشــرفت خــود ب نجــات یاب
ــش متلاشی‌شــده  ــت، ارت ــوق« توســعه‌ی یاف ــع حق ــا »ســازماندهی جمعیــت مداف ضعیــف ب
دوبــاره بازســازماندهی شــد و بــه ســرعت بروکراســی مدنــی را بــه خــود وابســته ســاختند.  .        
ــه رهبــری مصطفی‌کمــال و  جهــت بازتأســیس مرکــز تخریــب شــده‌ی سیاســی و نظامــی ب
بــه ویــژه  بــا مصــادره‌ی امــاک حوضه‌هــای تأثیرگــذار کمپرادورهــای ارمنــی-روم، مشــاهده 
ــای  ــش، کمپرادوره ــن جنب ــی ای ــی و سیاس ــتر اجتماع ــارکت بس ــا مش ــه ب ــد ک ــد ش خواه
تُــرک، صاحبــان زمیــن در ســرزمین‌های تحــت اشــغال یونــان و تقریبــا تمــام دیگــر اقشــار 
تحــت رهبریــت این‌هــا، گســترش یافتــه و بــر ایــن اســاس نیــز بــه پیــروزی رســیده اســت. 
ــر اســاس  ــرک، ب ــورژوازی تُ ــه ب ــی ک ــن اســت: هنگام ــر ای ــم دیگ ــه مه ــک نکت ــا ی در اینج
ناسیونالیســم تمــام اقشــار را ســازماندهی نمــود و نیرومنــد می‌ســاخت؛ درســت برعکــس، در 
کُردســتان طبقــات حاکــم نــه مقاومــت بلکــه تســلیمیت را پذیرفتــه‌ و علیرغــم ایــن شــرایط 
مناســب، جامعــه را بــه درون یــک فقدان‌ســازماندهی ســوق داد‌نــد. در جهــت تکامــل ملــی 
ــای  ــه زمان‌ه ــه ریشــه‌هایش ب ــازماندهی ک ــت، فقدان‌س ــت جــدی صــورت نگرف ــچ فعالی هی
بســیار قدیــم می‌رســد، هــر چــه بیشــتر توســعه یافــت. طبقــات حاکــم کُــرد، پــس از جنــگ 
ــرای  ــد. و از ایــن نظــر، ب ــزار درآمدن ــه حالــت یــک اب نیــز در دســت کادرهــای کمالیســت ب
ــت کاپیتالیســت را  ــک دول ــه ی ــرک ک ــورژوازی تُ ــن تحــت حاکمیــت ب کُردســتان، قرارگرفت
تأســیس نمــوده، یــک مرحلــه‌ی تاریخــی جدیــد دیگــر آغــاز شــده اســت. در ایــن مرحلــه 
ــدن،  ــداد بی‌ســازماندهی گردان ــر ایــن اســاس یــک روی شــاهد حاکمیــت، فشــاری قــوی و ب

خواهیــم شــد. 
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ث( دوران جمهوریت
ــتان و  ــی در کُردس ــی اقتصادی-اجتماع ــی فُرم‌یاب ــگام ارزیاب ــه هن ــازه، ب ــه‌ی ت ــن مرحل در ای
ــی  ــن بســترهای تاریخــی، تحــت حکمران ــا مدنظــر گرفت ــی، ب ــا آن وضعیــت مل در رابطــه ب
ــت و  ــود در درون دول ــی خ ــع طبقات ــازماندهی مناف ــت س ــرک جه ــورژوازی تُ ــت، ب جمهوری
ــاد، ســازمان‌ها و چگونگــی  ــوژی، سیاســت، نه ــه  نشــان‌دادن  ایدئول ــاز ب در اقتصــاد آن،  نی
بازتــاب این‌هــا در کُردســتان دارد. جهــت درک کامــل فقدان‌ســازماندهی در کُردســتان 
امــروزی؛ چــون ویژگی‌هــای اقتصــادی و طبقاتــیِ دوران جمهوریــت در اثرهــای دیگــر مــورد 
ــورژوازی  ــت ب ــه حاکمی ــد شــد ب ــط ســعی خواه ــه اســت، در اینجــا فق ــرار گرفت بررســی ق

ــر روی کُردســتان اشــاره شــود.  ــرک ب تُ
جمهوریــت کــه تشــکیلات دولــت بــورژوازی اســت، دیکتاتــوری طبقاتی برجســته‌ی بــورژوازی 
ــا  ــرک جهــت پیشــرفت در رابطــه ب ــورژوازی تُ ــه ب ــی اســت ک ــک فُرم‌یاب ــرک می‌باشــد. ی تُ
ــا گــذار از  ــرک ب ــورژوازی تُ ــه ب ــن مرحل ــه داده اســت. در ای ــی خــود ارائ ویژگی‌هــای طبقات
ــی  ــک و سیاس ــی، ایدئولوژی ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــی در حوضه‌ه ــی فئودال ــای قدیم فُرم‌ه
ــه را  ــود، جامع ــی خ ــع طبقات ــود و مناف ــتای خ ــه در راس ــه، ناگزیراســت ک ــوان طبق ــه عن ب
باز‌ســازماندهی نمایــد. امــا قبــل از وارد شــدن بــه ســازماندهی جامعــه و ســپس کُردســتان، 
ــه‌ی نخســت چــون یــک طبقــه‌ی بســیار  خــودِ ســازماندهی امــری اســت قطعــی؛ و در وهل

ــت.  ــر اس ــز اجتناب‌ناپذی ــی نی ــه‌ی نظام ــازمان‌‌یابی در حوض ــت، س ــف اس ضعی
بــورژوازی تُــرک بــا جمــع‌آوری نخاله‌هــای قدیمــی امپراطــوری در راســتای منافــع طبقاتــی 
خــود ارتشــی تشــکیل داد و همچنیــن از نخاله‌هــای امپراطــوری -قشــر مدنــی و بروکراتیــک- 
جمهــوری را بازســازماندهی نمــود. بجــای ایدئولــوژی دینــی، ناسیونالیســم بــورژوازی را کــه 
ــه  ــردد، و آن را ب ــر می‌گ ــان ظاه ــی« در مقابل‌م ــرم »تُرک‌گرای ــوای کمالیســم در فُ تحــت ل
ایدئولــوژی اساســی آن در آورد. می‌دانیــم کــه ایــن ناسیونالیســم بازتــاب بســیار ضعیفــی از 
ــر  ــل از ه ــرک قب ــورژوازی تُ ــده در فرانســه می‌باشــد. ب ــد آم ناسیونالیســمِ کاپیتالیســم پدی
ــه، برداشــت ایدئولوژیکــی و  ــوان طبق ــه عن ــش ب ــت خوی ــزی جهــت ســازماندهی و تقوی چی
ــت  ــرح و جه ــت‌هایی را ط ــورژوازی، سیاس ــازی ب ــت ملت‌س ــه و جه ــود را ارائ ــفی خ فلس
ــورژوازی  ــه ب ــم ک ــد. می‌دانی ــازه‌ای ش ــای ت ــی وارد تلاش‌ه ــان مل ــگ و زب ــرفت فرهن پیش
ــای  ــه و ارزش‌ه ــای بیگان ــه اقلیت‌ه ــودال، علی ــر فئ ــق عناص ــا را از طری ــام این‌ه ــرک تم تُ
ــی اســت  ــرد در کُردســتان انجــام داد. دوران ۱۹۲۵-۱۹۴۰، دوران ملــی و اجتماعــی خلــق کُ
ــیس و  ــورژوازی را تأس ــت ب ــه حاکمی ــر روی جامع ــازماندهی، ب ــود را س ــه خ ــن طبق ــه ای ک
در رابطــه بــا پیشــرفت کاپیتالیســم ایــن را تحقــق بخشــید. کاپیتالیســم کــه در ایــن دوران 
ــیده  ــق بخش ــرک را تحق ــورژوازی تُ ــرفت ب ــد، پیش ــعه داده ش ــی« توس ــرم »دولت‌گرای در فُ
ــه، ــک جامع ــردن ی ــل ب ــه تحلی ــرای ب ــم ب ــاند.‌نیروی فئودالیس ــی رس ــاد مهم ــه ابع و ب
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تحــت فشــار سیاســی قــراردادن، آســمیله‌نمودن و اســتثمار آن، محــدود اســت. قبــل از هــر 
چیــز در مقایســه بــا کاپیتالیســم نظامــی ترقــی نیافتــه و ضعیــف اســت. بــه همیــن دلیــل در 
دوران حاکمیــت عثمانــیِ فئــودال، در کُردســتان فشــار، اســتثمار و بــه صــورت مــوازی بــا ایــن 
از هم‌پاشــیدن ســاختار اقتصادی-اجتماعــیِ جامعــه و پیش‌گیــری از پیشــرفت ملــی محــدود 
ــت  ــم وضعی ــتان و ه ــی در کُردس ــد فئودال ــاختار نیرومن ــی از س ــم ناش ــن ه ــد. ای می‌باش

ــد.  ــم می‌باش ــمِ حاک فئودالیس
ــتی را  ــی کاپیتالیس ــی و اقتصاد-اجتماع ــازماندهی مل ــرک، س ــورژوازی تُ ــه ب ــی ک ــا زمان ام
ــک  ــا ی ــتان ب ــم کُردس ــه فئودالیس ــی ک ــد. زمان ــر می‌یاب ــا تغیی ــت کام ــعه داد، وضعی توس
ــه مواجــه گشــت،   ــرک در تُرکی ــورژوازی تُ ــی ب ــد اقتصادی-اجتماعــی و مل شــکل‌گیری جدی
ــی  ــد. فُرم‌یاب ــجم‌تر ش ــر و منس ــتر ژرف‌ت ــه بیش ــر چ ــتان ه ــازماندهی در کُردس ــدان س فق
اقتصادی-اجتماعــی کاپیتالیســتی کــه ناسیونالیســم تُــرک آن را رهبــری می‌نمــود، در میــان 
حصارهــای ملی‌شــدن راهگشــای فروپاشــی فئودالیســم و توده‌هــای خلــق شــده بــود. خلــق 
مســکین و محــروم از یــک ایدئولــوژی، سیاســت و نیــروی اجتماعــی نویــن کــه صدهــا ســال 
تــداوم داشــت و در ایــن اواخــر نیــز عــدم بــه میــان آمــدن نیروهــای مقاومت‌جــو تحت‌تأثیــر 
منفی‌تریــن ســاختار اقتصادی-اجتماعــی و در صــورت بــه میــدان آمــدن نیــز، شکســت ایــن‌ 
ــر  ــزرگ، اجتناب‌ناپذی ــول ب ــن تح ــان ای ــی در می ــر تحلیل‌رفتگ ــا خط ــه ب ــا و مواج نیروه

می‌باشــد. 
ــه  ــی ب ــتان، قیام‌های ــه در کُردس ــردد ک ــاهده می‌گ ــال‌های ۱۹۲۵-۱۹۴۰ مش ــان س در می
پــا خواســته‌اند. میرنشــینانی کــه عبدالحمیــد براســاس تســلیمیت و همــکاری تشــکیل داده 
ــع دوران  ــه مناف ــاره دســت‌یافتن ب ــد، جهــت دوب ــه بودن ــه اتونومــی وســیعی دســت یافت و ب
ــرم  ــن فُ ــه درون ای ــد، ب ــری می‌کردن ــه رهب ــی را ک ــترده‌ی خلق ــای گس ــوری، توده‌ه امپراط
اقتصادی-اجتماعــی نــو کشــانده و زمانــی در ایــن قیام‌هــا مشــارکت ورزیدنــد کــه فهمیدنــد 
نــه تنهــا از حیــث اســتثمار اقتصــادی، بلکــه تمــام موجودیــت ملی‌شــان نیــز بــا خطــر بلعیدن 
ــر از ســرکوب نجــات  ــن تشــکیلات برت ــل ای مواجــه اســت، ]در نتیجــه[ نتوانســتند در مقاب
ــوژی و سیاســتی  ــر هیــچ ایدئول ــه رهبــری فئودال‌هــا کــه متکــی ب یابنــد. ایــن جنبش‌هــا ب
نبودنــد و هــدف آنهــا تنهــا بازگشــت بــه وضعیــت مناســب دوران عبدالحمیــد بــود و افزایــش 
ــه اهــداف  ــه تنهــا در جهــت رســیدن ب ــود، ن ســهم خــود را از مــازاد تولیــد در کُردســتان ب
ــز  ــی نی ــی و مخرب ــج منف ــه راهگشــای نتای ــد، بلک ــچ کوشــش جــدی انجــام ندادن ــی هی مل
شــدند. نبــود نیــروی اجتماعــی کــه ایدئولــوژی، سیاســت و ســازماندهی پیشــرفته‌ای را اســاس 
کار قــرار دهــد، نخســتین علــت ایــن وضعیــت می‌باشــد. در عصــر امپریالیســم و انقلاب‌هــای 
پرولتاریایــی- بــه ویــژه بــا شــکل آن در کُردســتان کــه نیــروی فئــودال و عشــیره‌ای اســت- بــه 
میــدان آمــدن یــک نیــروی رهبــری، کــه قابلیــت رهبــری یــک جنبــش پیشــرفته را نــدارد،
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علــت اساســی شکســت می‌باشــد. ایــن نیروهــا کــه دارای یــک ایدئولــوژی و سیاســت مــدرن 
ــاس  ــر اس ــده ب ــازماندهی ش ــا س ــوری کام ــک امپراط ــود ی ــل خ ــی در مقاب ــتند، زمان نیس
ناسیونالیســم شوونیســتی- کــه اهــداف امپریالیســتی را تــا ســر حــد اســتخوان‌هایش احســاس 
ــورژوازی جهــت ایجــاد کاپیتالیســم ملــی  می‌کنــد- یافتنــد، شکســت اجتناب‌ناپذیــر شــد. ب
در شــرایط امپریالیســم، جــز اســتثمار فشــرده‌ی کارگران-دهقانــان چــاره‌‌ی دیگــری نــدارد، 
ــان‌های  ــدن انس ــز دی ــون ج ــود و چ ــز ب ــه نی ــب‌ترین حوض ــون مناس ــتا چ ــن راس در ای
ــی  ــه دلیــل ضعــف طبقات ــدارد، همچنیــن ب ــی چــاره‌ای ن ــرای پیشــرفت طبقات کُردســتان ب
ــه تمــام  ــز، انســان‌های اینجــا بیــش از حــدِ معمــول در اســتثمار کاپیتالیســتی نســبت ب نی
نقــاط جهــان قــرار دارنــد و فقــط از طریــق حیوانــات ایــن اســتثمار بــه دســت می‌آیــد، اگــر 
بــا نیــروی پیشــرفته‌ی نظامــی، سیاســی و ایدئولوژیکــی و موجودیــت ایــن نیروهــای منفــی 
ــه  اجتماعــی در کُردســتان مقایســه گــردد، روشــن اســت وضعیتــی کــه پــس از شکســت ب
وجــود بیایــد بســیار نامســاعد خواهــد بــود. حــال اینکــه وقتــی قیام‌هــا بــه پایــان رســیدند 
آنچــه تســلیم گرفتــه شــد، صرفــا یــک جنبــش ملــی و امکانــات اســتثمار در دســت فئودال‌ها 
نبــود، بلکــه بــه تمامــی موجودیــت اجتماعــی و ملــی بــر اســاس ایــن تســلیمیت و شکســت، 
ــت  ــر جه ــن و از ه ــرک قرارگرفت ــمِ تُ ــادی کاپیتالیس ــاتِ اجتماعی-اقتص ــر مؤسس تحت‌تأثی
ــه‌ی  ــد. از مرحل ــراردادن می‌باش ــودی ق ــه‌ی ذوب و ناب ــدن، در مرحل ــی گردان ــر مل تحت‌تأثی

۱۹۴۰ تــا ۱۹۶۰-۷۰ آنچــه از سرگذشــت از ایــن قــرار اســت. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــر ب ــس دیگ ــد، از آن پ ــده بودن ــه ش ــلیم گرفت ــاز تس ــه ب ــا ک فئودال‌ه
ــدن در درون  ــات را از ذوب‌ش ــد و راه نج ــود نمی‌ماندن ــای خ ــت‌خورده در ج ــه‌ی شکس طبق
بــورژوازی تُــرک خواهنــد دیــد. ایــن وضعیــت کمــی متفاوت‌تــر از دوران ســلطان‌عبدالحمید 
ــت  ــق دس ــط از طری ــه، فق ــک طبق ــوان ی ــه عن ــی ب ــا زندگ ــرای این‌ه ــر ب ــد. دیگ می‌باش
ــدن«  ــرک ش ــا »تُ ــن ب ــرد و همچنی ــق کُ ــیِ خل ــی و مل ــای اجتماع ــتن از ویژگی‌ه برداش
امکان‌پذیــر اســت. بــورژوازی تُــرک از آنهــا می‌خواهــد کــه اگــر می‌خواهنــد  یــک طبقــه‌ی 
حاکــم شــوند، ]بایــد[ »منکرخویــش« بــه عنــوان ملــت شــوند. ایــن طبقــه بــه دلیــل وضعیــت 
تسلیم‌شــدگی و جذابیــت منافــع طبقاتــی، ایــن چنیــن وضعیتــی را بــا دل و جــان پذیرفتــه 
و از قرارگرفتــن در درون چرخ‌هــای اســتثمار کاپیتالیســم، توانســته‌اند خــود را کامــا 

ــد. ــاس نماین ــت احس ــئولیت و راح بی‌مس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــک  ــتیزه‌جو و ی ــی و س ــتی افراط ــوع میهن‌پرس ــک ن ــی آن، ی ــی و ابتدای ــای اصل ــم در معن ــا شوونیس ــیفتگی ی    میهن‌ش
ایمــان کــور بــه برتــری و شــکوه ملــی اســت. بــا بســط معنــا، شوونیســم طرفــداری مفــرط و غیرعقلانــی بــه نــام هــر گروهــی 
کــه کســی عضــو آن اســت را شــامل می‌شــود، بــه خصــوص هــر وقــت ایــن طرفــداری، همــراه بــا کینــه و بداندیشــی نســبت 
بــه گــروه رقیــب باشــد. ایــن واژه از نــام نیکــولا شــوون گرفتــه شده‌اســت، یــک ســرباز شــبه عــارف تحــت فرمــان ناپلئــون 
ــان  ــا نمــاد امپراطــور نمای ــارت، گفتــه می‌شــد شــوون یــک هــوادار بســیار پرحــرارت بوده‌اســت و اغلــب در لباســی ب بناپ

مشــاهده می‌شده‌اســت.
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ــرده، از  ــت ک ــده و خیان ــلیم ش ــرده، تس ــق ک ــان تواف ــر زم ــه از دی ــرد ک ــم کُ ــات حاک طبق
ســال‌های ۱۹۴۰ بــه بعــد در درون زنبیــل ملی‌ســازی بــورژوازی تُــرک ماننــد کاســه داغ‌تــر 
ــرک  ــورژوازی تُ ــع ب ــر مناف ــان دنباله‌‌گی ــوی جاسوس ــه س ــن ب ــه تحول‌یافت ــروع ب از آش، ش
نموده‌انــد. ایــن وضعیــت کــه بــا سیاســت‌ ســرکوب و قتل‌عــام از ســوی بــورژوازی تُــرک بــه 
دیگــر اقلیت‌هــای ملــی قبولانــده شــد، بــه صــورت فشــرده از ســال ۱۹۴۰ بــه بعــد، بــه ایــن 
ــده شــد، حاکمــان کُــرد کــه ایــن وضعیــت را در راســتای منافــع طبقاتــی  قشــر نیــز قبولان
ــم خطــور  ــه مغزشــان ه ــت را ب ــر مســئله‌ی مقاوم ــار دیگ ــک ب ــد، ی خــود مناســب می‌بینن
ــت  ــد از تمامی ــتلزم بودن ــی مس ــر کس ــش از ه ــی، بی ــع طبقات ــر مناف ــد. از نقطه‌نظ نمی‌دهن
ارضــی و اتحــاد ملــی دولــت تُــرک دفــاع بــه عمــل آورنــد و بــه همیــن خاطــر نیــز جانــب‌داری 
ــن ارزش‌هــا بیــش از هــر  ــه ای ــودن هجــوم ب ــچ، الزامــی ب ــرد کــه هی ــی کُ از ارزش‌هــای مل
کســی آنــان را وادار نمــوده، وارد هجومــی خصمانــه بــر یــک اســاس ایدئولوژیــک، سیاســی و 

ملــی گردنــد. 
ــودی  ــتثمار و ناب ــجم اس ــط منس ــود، در درون محی ــک خ ــخ نزدی ــتان در تاری ــق کُردس خل
ــنا شــد  ــا عصــر-‌ آش ــض ب ــا متناق ــه‌ای -کام ــه‌ اعجوب ــن طبق ــا اینچنی ــی، ب ــی و مل اجتماع
ــد. در آفریقــا و آســیا  ــت را از او دی ــی بزرگتریــن خیان کــه از بتــن خــود او بیــرون آمــده ول
طبقــات حاکــم ملــل مختلفــی حتــی اگــر در شــرایط وابســتگی بــه امپریالیســم هــم باشــند، 
ــان در  ــای جه ــه خلق‌ه ــی ک ــد، دوران ۱۹۴۵-۶۰-۷۰ هنگام ــم روی ‌آوردن ــه ناسیونالیس ب
یــک مرحلــه‌ی آزادی‌بخشــی ملــی نیرومنــدی قــرار دارنــد، تمــام اقشــار طبقــات حاکــم کُــرد 
حتــی خــرده بــورژوازی نیــز بــا انــکار همــه چیــز، انتخــاب راه ذوب در میــان ملــت حاکــم، 
ــرد، هنگامــی کــه  ــادر اســت. طبقــات حاکــم کُ واقعــاً هــم در روزگار مــا وضعیتــی بســیار ن
خلق‌هــای جهــان در اوج رهایــی ملــی ارتقــاء ‌می‌یافتنــد، ســازماندهی ایدئولوژیکــی، سیاســی 
ــز  ــه زحمــت ناچی ــاب دســت ب ــن ب ــی در ای ــچ، حت ــه هی ــای ملی‌شــدن ک ــر حوضه‌ه و دیگ
ــان  ــن جری ــی از ای ــه تمام ــز و قلبشــان را ب ــان مغ ــد. خلاصــه، آن ــدِ آگاهــی هــم نزده‌ان تولی
نیرومنــد عصــر کامــا دور نگــه داشــته‌اند. خواســتند بــرای خــود جایــی در میــان ملی‌شــدن 
ــکا روی آورده  ــمِ آمری ــا امپریالیس ــکاری ب ــه هم ــه ب ــت‌و‌نابودی، ک ــار نیس ــورژوازی در حص ب

اســت، دســت و پــا کننــد. 
ــا سوءاســتفاده  ــه اوج رســید، ب در مرحلــه‌ای کــه مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش خلق‌هــای جهــان ب
از عــدم ظهــور نیــروی مدرنــی کــه رهایــی اجتماعــی و ملــی را رهبــری نمایــد، بــه آســانی 
توانســتند ایــن بــازی ذلت‌بــار را بــازی کننــد. بــورژوازی زیــر لــوای بــازی دموکراســی‌گرایی 
کــه منافــع دســته‌های ]کلیــک[ مختلفــی در آن بــه جــدال‌ می‌پردازنــد، هــر گونــه ایدئولــوژی 
ــه  ــان را ب ــن خیانت‌هایش ــرده‌ و ای ــازماندهی ک ــی، س ــش ارتجاع ــا پوش ــن را ب ــیره و دی عش
حالتــی چنــد لایــه‌ای در آوردنــد. در چنیــن برهــه‌ای کــه هنــوز نماینــدگان نیروهــای مــدرن
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ــه مبــارزه‌ی بازتاب‌دهــی  ــگار خیانــت طبقاتــی خودشــان کــم نیســت، ب ــد، ان ظهــور نکرده‌ان
ــه دســت  ــده شــدن، ب ــرای نماین ــد. ب ــی پرداختن ــر تمــام ارزش‌هــای اجتماعــی و مل ــن ب ای
ــی  ــردن نمایندگ ــت آوردن وام، بازک ــه دس ــی ب ــی، در بانک ــی در بروکراس ــک کرس آوردن ی
تجــاری، بــرای گرفتــن ماشــین، پوشــاک وغیــره... بــا نــام ایــن منافــع از خالــی کــردن تمــام 
ــر اســاس  ــز، ب ــا را نی ــام این‌ه ــردن تم ــد. ســعی ک ــز نکردن ــه پرهی ــر روی جامع ــان ب زهرش
ــکان خــاک، در  ــن رؤســای عشــایر و مال ــد. ای ــا در طــول عصــر انجــام دهن خیانتــی بی‌همت
ایــن تاریــخ بــه ســرمایه‌دار تبدیــل شــدند. برخــی کمپــرادور، قشــری مالــک خــاک و عــده‌ای 

نیــز تجّــار و یــا بروکــرات شــدند. 
قطعــا ظهــور اینچنیــن قشــری کــه مدعــی زندگــی کــردن در  ایــن عصــر اســت، در حالــی 
ــک  ــد و در ی ــه می‌باش ــد بیگان ــل می‌کن ــر تبدی ــه عص ــر را ب ــه عص ــی ک ــا مؤلفه‌های ــه ب ک
تضــاد کامــل بــا هرگونــه مؤلفــه‌‌ی رهایــی ملــی و اجتماعــی اســت، مهم‌تریــن عامــل داخلــی 
ــا  اجتماعــی از خودبیگانگــی و عقــب ماندگــیِ مبــارزات رهایــی ملــی را تشــکیل می‌دهــد. ب
روی آوری بــه رویکردهــای منافــع فســیلی ایدئولوژیــک، سیاســی و مــادی کــه در تاریــخ، هیچ 
طبقــه‌ی حاکمــی بــه آســانی آن را نخواهــد پذیرفــت، موجودیــت ایــن طبقــه -کــه طولانــی 
ــث  ــه از حی ــه ک ــن طبق ــت. ای ــتان اس ــوم کُردس ــت ش ــک واقعی ــد- ی ــی کردن ــدت زندگ م
ایدئولوژیکــی و سیاســی کامــا بــه بــورژوازی تُــرک وابســته می‌باشــد و بــر اســاس جاسوســی 
کاپیتالیســت شــده، بــه عنــوان شــخصیت ملــی، ملــی شــدن در بــورژوازی تُــرک را انتخــاب 
کــرده و ذوب‌شــدن در میــان مؤلفه‌هــای زبــان و فرهنــگ تُرکــی را آگاهانــه پذیرفتــه، ســبب 
ــه‌ی روشــنگری خلق‌هــای جهــان اســت، از نظــر  ــا ســال‌های ۱۹۴۰-۱۹۷۰کــه مرحل شــد ت

ــه عنــوان تاریک‌تریــن، راکدتریــن و زهرآلودتریــن مرحلــه بگــذرد! ــرد ب خلــق کُ
ــی« انجــام  ــد »خودکشــی طبقات ــق دارن ــه آن تعل ــه ب ــی ک ــل ملت ــا در مقاب ــه تنه ــا، ن این‌ه
داده‌انــد. فراســوی ایــن در عصــری کــه مبــارزات رهایــی در اوج قــرار دارد، خلــق را از هرگونــه 
اندیشــه‌ی رهایــی ملــی بــاز داشــته، خیانــت و انــکار ملــی را پیونــد زده‌انــد و ]در صورتــی کــه[ 
ــازار در تضــاد  ــر روی ب ــا کاپیتالیســم تُرکــی ب طبــق منافــع طبقاتــی ذاتــی خویــش، بایــد ب
باشــند، هیــچ مبــارزه‌ای انجــام نــداده و بدیــن ترتیــب حدأقــل در کُردســتان وظیفــه‌ای کــه 
پیشــرفت کاپیتالیســم را تســریع بخشــد و موجــب ظهــور زودهنــگام نیروهــای مــدرن گــردد، 
بجــا نیاورده‌انــد. بــدون کوچک‌تریــن مقاومــت بــه صــورت داوطلبانــه زبــان و فرهنــگ ملــت 
ــه  ــیون را ب ــت آسیمیلاس ــان سیاس ــق در می ــام خل ــودن تم ــه و وادار نم ــم را پذیرفت حاک
ــورژوازی در  ــا درونی‌ســازی فرهنــگ ب ــد. تنهــا ب ــداد عــادی تبلیــغ نموده‌ان عنــوان یــک روی
شــخصیت طبقاتــی خــود کــه بیانگــر امپریالیســم و انــواع واپســگرایی اســت بســنده نکــرده و 
ــود  ــد جامعــه را از ایــن طریــق زهرآل ــار ســعی نموده‌ان ــا انجــام تبلیــغ ایــن فرهنــگ ذلت‌ب ب
ــردی  ــی کُ ــه زبان ــم ب ــمردن تکل ــت خارش ــدن وضعی ــار آم ــته‌اند از بب ــی توانس ــد. حت نماین
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ــگ  ــن فرهن ــه ای ــی ک ــده‌اند آنان ــب ش ــا موج ــاز این‌ه ــن ب ــد، همچنی ــی نماین چشم‌پوش
ــگ آزاد،  ــک فرهن ــدن ی ــوند. آفری ــوق داده ش ــس س ــک کمپلک ــه درون ی ــد ب را نپذیرفته‌ان
اســتقلال‌طلب و دموکراتیــک بــه جــای خــود، فعالیتــی انجــام داده‌انــد کــه انــگار در جهــان 
ــه  ــق در وضعیــت ب ــه علــت موقعیــت این‌هــا، تمــام خل ــدارد. ب اینچنیــن فرهنگــی وجــود ن
فراموشــی ســپردن تاریــخ خــود قــرار گرفتــه، ایــن دروغٍ کــه هیــچ گاه خلــق کُــرد در تاریــخ 
وجــود نداشــته از ســال‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰بــه بعــد در اذهــان، انــگار بــه حالــت یــک واقعیــت 
درآورده شــده اســت. بدیــن شــکل انــکار تاریــخ، تــا ایــن حــد بــه انحــراف کشــاندن واقعیــات 

و حــک نیرومنــد دروغ در اذهــان بــه واقعیــت پیوســته اســت. 
می‌تــوان گفــت کــه اگــر این‌هــا نبودنــد و خلــق مســتقیما در مقابــل بــورژوازی ملــی حاکــم 
قــرار می‌گرفــت، ســاختار اجتماعــی و ملــی کُــرد تــا ایــن میــزان آســیب نمی‌دیــد، زبــان و 
فرهنــگ بیگانــه‌ی بــورژوازی در او موجــب واکنــش زودهنــگام شــده، ایــن واکنــش زودهنــگام 
ــس  ــتعمارگری مســتقیم انگلی ــد اس ــگام می‌گشــت. مانن ــت زودهن ــک مقاوم ــز موجــب ی نی
ــارِ  ــن اقش ــتفاده از ای ــدون اس ــل ب ــان اوائ ــز از هم ــی نی ــتعمارگری تُرک ــر اس ــه، اگ و فرانس
جاســوس توســعه می‌یافــت، مقاومــت زودتــر توســعه می‌یافــت و ایــن دوران تاریــک و راکــد 
ــج مخــرب نمی‌گشــت.  ــه نتای ــن هم ــن ســبب ای ــن حــد طــول نمی‌کشــید و همچنی ــا ای ت
ــر از موقعیــت  ــن قشــر، در وضعیتــی خطرآفرین‌ت ــل اســت کــه در کُردســتان ای ــن عل ــه ای ب

طبقاتــی دشــمن علنــی هســتند. 
زمانــی ســال‌های ۱۹۶۰ فــرا رســید کــه تمــام خلق‌هــای جهــان، اســتعمارگری کلاســیک را 
از هــم دریدنــد و ملــل مســتقل شــدند، بســیاری بــه سوسیالیســم روی آوردنــد و در برخــی 
ــن  ــود تخریب‌کارتری ــم وج ــوز ه ــت. هن ــاخت سوسیالیســم صــورت گرف ــز، برس کشــورها نی
ــق  ــازماندهی خل ــی، اوج بی‌س ــن زندگان ــتان و در ای ــیک در کُردس ــتعمارگری کلاس ــرم اس فُ
ــی اســت  ــی، ناشــی از دلایل ــی، فرهنگــی و مل ــی اقتصــادی، اجتماع ــع ذات در راســتای مناف
کــه در بــالا بــه آن اشــاره شــد. در‌چنیــن وضعیتــی کــه پیشــرفته‌ترین نــوع بی‌ســازماندهی 
ــد.  ــه می‌دادن ــش ادام ــت خوی ــه موجودی ــی و عشــیره‌ای ب ــای دین ــا اســت، جناح‌ه حکمفرم
امــا در میــان هــر کــدام چنــد جاســوس میــت  مســتقر شــده بــود. یعنــی بــه نــام کُردســتان 
آنچــه »نیــرو« تلقــی می‌گشــت، هــر کــدام لانــه عنکبوتــی بودنــد کــه میــت در آن تارهایــش 
را بافتــه بــود. این‌هــا بــا ایــن وضعیشــان، نــه یــک نیــرو بلکــه آشــکارا خلــق را از هــر لحــاظ 
ــیار  ــه بس ــک لان ــه در آن ی ــد ک ــی بودن ــز فعالیت ــروی مراک ــوده و نی ــته نم ــود وابس ــه خ ب
ــه تمامــی ــا بافــت ایــن تارهایــی کــه ب خیانــت‌کار ســاخته می‌شــد. وجــود ایــن نیروهــا و ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ســازمان اطلاعــات ملــی: )Millî İstihbarat Teşkilatı( هم‌چنیــن مشــهور بــا ســرواژه میــت، نــام ســازمان اطلاعاتــی 

ــت. ترکیه اس
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نیســت‌و‌نابودی یــک ملــت را هــدف قــرار داده بــود، عقیــده‌ی بــه واقعیــت پیوســتن نابــودی 
ملــی را بــه وجــود مــی‌آورد. بــه ایــن علــت این‌هــا نمی‌توانســتند یــک نیــروی ذاتــی باشــند. 
بــر خــاف ایــن موقعیــت طبقــه‌ی حاکــم، تحــولات در وضعیــت خلــق زحمتکــش نیــز از ایــن 

قــرار بــود:
از ســال ۱۹۴۰ کــه امپریالیســم در ســطح جهــان در حال پیشــرفت بــود، ورود نئوکولونیالیســم 
بــه دســت آمریــکا بــه داخــل تُرکیــه، از یــک طــرف در اینجــا پیشــرفت بــازار کاپیتالیســتی 
ــز آن را  ــتان نی ــداوم آن، در کُردس ــوان ت ــه عن ــز ب ــر نی ــوی دیگ ــیده و از س ــریع بخش را تس
ــدان  ــالا ب ــه در ب ــی ک ــه جهات ــی ب ــم تحول ــات حاک ــه، طبق ــن مرحل تســریع بخشــید. در ای
ــی  ــی و رعیت ــای فئودال ــز از نهاده ــش نی ــات زحمتک ــد و طبق ــان می‌دهن ــد نش ــاره ش اش
ــزان  ــه می ــده‌اند. ب ــی ش ــبتا پرولتاریای ــی و نس ــبتا دهقان ــه‌ی نس ــرده‌ و وارد پروس ــذار ک گ
تأثیرگــذاری اســتعمارگری کاپیتالیســتی بــر کُردســتان، پرولتاریــا شــدن نیــز افزایــش یافتــه 
اســت. هــم بــرای اروپــای غربــی و هــم کلان‌شــهرهای تُرکیــه، لــزوم نیــروی کار ارزان افزایــش 
ــا  ــا پیشــرفت کاپیتالیســم، در مناطقــی ماننــد آدان یافتــه، زمانــی کــه کشــاورزی هم‌زمــان ب
ــازی  ــریِ ساختمان‌س ــه کارگ ــی ک ــن وقت ــود، همچنی ــدا نم ــت پی ــی اهمی ــر فصل و اژه کارگ
بــه عنــوان کاری بی‌نهایــت ســخت و بدنــی اهمیــت یافــت، مشــاهده می‌گــردد کــه 
انســان زحمتکــش کُــرد در میــان روابــط قدیمــی عشــیره‌ای، کمــاکان میــان یــک پروســه‌ی 

ــود.  ــرار داده می‌ش ــدن ق ــی ش پرولتاریای
ــد، وقتــی  ــد نامعاصــر و قدیمــی آراســته شــده بودن ــوژی وعقای ــا ایدئول ــن انســان‌ها کــه ب ای
ــیار  ــرایط بس ــده و در ش ــود دی ــه خ ــرفت را ب ــترین پیش ــدرن بیش ــه‌ی م ــا جامع در اروپ
متفــاوت ملــی بــه پرولتاریــا متحــول می‌شــدند، در تُرکیــه نیــز در مناطــق چکــوراوا و اژه بــر 
ــا  ــتانبول و در پیش‌پ ــد اس ــهرهایی مانن ــی، در کلان‌ش ــر فصل ــورت کارگ ــه ص ــاک ب روی خ
ــی،  ــاختمانی، دست‌فروش ــر س ــردن، کارگ ــی ک ــد حمّال ــه، مانن ــای جامع ــن کاره افتاده‌تری
نگهبانــی ســاختمان و کارهــای خدماتــی؛ در حوضه‌هــای اســتثمار منابــع روزمینــی و 
ــه در راســتای پیشــرفت  ــارت ک ــه ســرقت و غ ــت ب ــر اســاس خدم ــی کُردســتان، ب زیرزمین
ــا شــدن را  ــادل پروســه‌ی پرولتاری ــه شــکلی نامتع ــی نیســتند، ب ــی و مل ــای اجتماع ارزش‌ه
طــی می‌نمودنــد. در کُردســتان نیــروی مــدرن کــه می‌بایســت از رهایــی ملــی صاحــب‌داری 
ــه  ــم ب ــات حاک ــه طبق ــی ک ــاعدی دارد. در صورت ــور نامس ــت ظه ــن وضعی ــرد، اینچنی می‌ک
ــه‌ی کُردســتان را تشــکیل  ــرات جامع ــه ســتون فق ــی ک ــد، دهقان کاپیتالیســم روی می‌آوردن
ــب  ــه از جان ــود. ن ــده ب ــد مان ــود راک ــای خ ــده و در ج ــخ ش ــن می ــه زمی ــگار ب ــد، ان می‌ده
ــت‌های  ــه از کاپیتالیس ــد و ن ــم می‌ش ــت کار فراه ــان[ فرص ــتعمارگر ]برایش ــم اس کاپیتالیس
ــا  ــان ب ــر روی خــاک همزم ــد کــه ب ــه وضعیــت طبقــه‌ای در آمده‌ان ــد. ب ــی کار می‌یافتن محل
ــاک  ــا از خ ــده‌اند ام ــاک ش ــی خ ــد، ب ــده‌اند و کار نیافته‌ان ــی‌کار ش ــم ب ــرفت کاپیتالیس پیش
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هــم نگسســته‌اند. در صورتــی کــه ناچــار بــه کارگــر شــدن بوده‌انــد، چــون دارای شــهرهای 
صنعتــی مناســب نیســتند و چــون کلان‌شــهرهای اروپــا و تُرکیــه را بــه خــود نقبولانده‌انــد بــه 
حالــت کارگــر در نیامــده و در صورتــی کــه ناچــار بــه رهــا شــدن از ســاختار قدیمــی، واپســگرا 
ــه  ــد ک ــرار گرفته‌ان ــی ق ــر در وضعیت ــا دیگ ــد. ام ــا نمی‌گردن ــند، از آن ره ــی می‌باش ودهقان
بــه صــورت عینــی زندگــی کــردن بــا روش قدیمــی غیرممکــن اســت. وقتــی زندگــی خــود را 
ســامان می‌بخشــند، نــه از جامعــه‌ی قدیمــی و نــه از جامعــه‌ی جدیــد و مــدرن کاپیتالیســت، 
کوچک‌تریــن امکانــی بــه دســت می‌آورنــد. بــه ایــن علــت بــرای دهقانانــی کــه جمعیــت آن 
ــا شــدن  ــوع[ پرولتاری ــه صــورت مســتمر در حــال افزایــش می‌باشــد، حتــی پســت‌ترین ]ن ب

نیــز بــه حالــت نعمــت درآمــده اســت. 
تأثیــرات تکامل‌یابــی قشــر حاکــم بــه ایــن شــکل، در تشــکل‌یابی خــرده بــورژوازی شــهری 
ــهرها  ــه ش ــت و ب ــاک گسس ــم از خ ــر حاک ــی قش ــت. وقت ــرده اس ــان ک ــود را نمای ــز، خ نی
ــدند،  ــرات ش ــا بروک ــد، برخی‌ه ــرادور درآمدن ــت کمپ ــه حال ــا ب ــود‌، برخی‌ه ــکان نم نقل‌م
برخــی هــا تحــت عناویــن مختلفــی ماننــد نمایندگــی ]مجلــس[ و صاحبــان نمایندگــی کار، 
ــدی  ــی و کارمن ــل حقوق ــری، وکی ــد دکت ــی مانن ــد، حوضه‌های ــی دادن ــت طبقات ــر کیفی تغیی
حوضه‌هــای هســتند کــه خــرده بــورژوازی ایجــاد نمــوده اســت. در ایــن حوضه‌هــا کــه ملــت 
ــم  ــر حاک ــه از قش ــده -ک ــورژوازی درونی‌ش ــک خرده‌ب ــد، ی ــت نمی‌کردن ــم در آن فعالی حاک

بومــی منشــعب شــده- رشــد پیــدا کــرد.  
خــرده بــورژوازی نیزناگزیــر بــود در فضــای فرهنگــی، زبانــی و منافــع ملــت حاکــم 
پیشــرفت نمایــد و در مرحلــه‌ى جدیــد، نشــانه‌های طبقــات حاکــم بومــی کــه وارد ســاختار 
تســلیمیت‌پذیری شــده بودنــد را نیــز حمــل نمایــد. قطعــا ایــن وضعیــت دوگانــه‌ی طبقاتــی، 
خــرده بــورژوازی در کُردســتان را بــه حالــت یکــی از ناشــناخته‌ترین طبقــات در آورده اســت. 
خــرده بــورژوازی شــهری کــه در شــهرها رشــد پیــدا می‌کنــد، در واقــع بــه عنــوان طبقــه، در 
صورتــی کــه می‌بایســت علیــه اســتعمارگری بــه مبــارزه می‌پرداخــت، بــه علــت نامســاعدیِ 
شــرایطی کــه خــود او را بــه وجــود آورده، بــه عنــوان یــک قشــر بســیار نگاتیــو ارتقــاء یافــت. 
عوامــل اجتماعــی کــه موجــب تشــکل آن شــده‌اند، او را از ســال‌های ۱۹۴۰-۱۹۵۰ بــه بعــد 
ــد بعــدی منافعــی در کُردســتان نمــود، کــه  ــط توســعه‌یافته‌ی چن ــکاشِ رواب ــه کن ــر ب ناگزی
در شــهرها از حیــث اهــداف ملــی و فرهنگــی، بــه رهایــی واقعــی نمی‌رســاند. همچنــان کــه 
عــاری از هــر گونــه اهــداف ملــی اســت، بــه صــورت جــدی اهــداف ملــیِ ملــت حاکــم را نیــز 
ــه او نمــی‌داد،  ــه تعهــد منفعتــی ب ــر نمی‌گیــرد. چــون اینچنیــن تکامــل ملــی هیــچ گون درب
ــد  ــت می‌توان ــه در سیاس ــاد و ن ــه در اقتص ــود. ن ــم نب ــودن ه ــرا ب ــه ملی‌گ ــی ب ــاز چندان نی

امــکان ارتقــاء پیــدا نمایــد. 
ــرکوب  ــت س ــه مل ــت رو ب ــر اس ــز، ناگزی ــات نی ــن امکان ــام ای ــت آوردن تم ــه دس ــت ب جه
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ــا زمانــی کــه  ــوژی و سیاســتی جدیــد بیافرینــد. امــا ت شــده بیــاورد و یــک فرهنــگ، ایدئول
ــته  ــود داش ــود آورده،‌ وج ــه وج ــود او را ب ــه خ ــی ک ــگ طبقات ــت و فرهن ــوژی، سیاس ایدئول
باشــد بــه عنــوان یــک طبقــه‌ی کامــا ســاختگی از او انتظــار چنیــن خلاقیتــی نمــی‌رود. در 
جامعــه بــه مثابــه‌ طبقــه‌ای کــه ارزش چندانــی نــدارد و هیــچ خصوصیــات خلاقــی نــدارد، در 
ایــن صــورت فقــط یــک راه می‌مانــد: گذرانــدن روزهــا، در تــاش بــرای پشــت سرگذاشــتن 
ــن  ــه شــدن و بزرگ‌تری ــک حرف ــد صاحــب ی ــار مانن ــی ذلت‌ب ــی، گذران ــی مدن ــا، گذران روزه
ــتان  ــورژوازی را در کُردس ــرده ب ــه خ ــد ک ــمار می‌آین ــی بش ــمردن، از خصوصیات ــت ش نعم
کاراکتریــزه می‌نماینــد. خــرده بــورژوازی خویــش را بــه عنــوان طبقــه فرمولیــزه نمی‌نمایــد. 
ــم  ــی ه ــه جاسوس ــادر ب ــد، ق ــا می‌نماین ــش را ایف ــن نق ــم ای ــات حاک ــن طبق ــون بهتری چ
ــم پاســخی  ــردن ه ــش، در جاسوســی ک ــم میل ــه او نیســت، علیرغ ــازی ب نیســت، چــون نی
نمی‌یابــد. اگــر بخواهــد بــه خلــق خدمــت کنــد، منافــع روزمــره‌ای کــه او را بــه حالــت خــرده 
ــه  ــوع ســرکوب دســت ب ــا شــدیدترین ن ــد و ب ــه خواهــد دی ــورژوازی در آورده اســت صدم ب
گریبــان خواهــد شــد! از ایــن نظــر بــرای او، روی‌آوری بــه رهایــی ملــی نیــز رویــداد غیرقابــل 
تصــور می‌باشــد. چــون طبقــه‌ی بــه وجــود آمــده، هــم بــه ملــت حاکــم و هــم بازماندهــای 
بومــی، بســیار وابســته اســت، نــه قلــب و نــه مغــزش کفایــت ایــن را نــدارد. در صورتــی‌ کــه 
ــری  ــی را رهب ــی مل ــن ]جنبــش[ رهای ــا چندی ــه در آفریق ــوان طبق ــه عن ــورژوازی ب خــرده ب
ــی  ــازمان‌یابی مل ــی در س ــاری، حت ــه کن ــرآورده ب ــن ف ــتان کوچک‌تری ــد، در کُردس می‌کن
ــه‌ای بســیار  ــم اینکــه طبق ــداد، علیرغ ــه خــرج ن و اجتماعــی شــجاعت خودســازماندهی را ب
ــن  ــورش در اینچنی ــل  ظه ــه دلی ــی ب ــی و سیاس ــث ایدئولوژیک ــد، از حی ــکین می‌باش مس
موقعیتــی اســت. همچنیــن ایــن طبقــه کــه در نقــاط مختلــف جهــان قهرمانی‌هــای بزرگــی 
آفریــده، ایــن چنــان کوتولــه ماندنــش درشــرایط کُردســتان، حتــی عــاوه بــر خیانــت طبقه‌ی 
ــن پســتی اخلاقــی ماننــد یــک قابلیــت، در هــر حوضــه‌ای  ــوه دادن حرام‌زاده‌تری حاکــم، جل
بــه عنــوان بلایــی بــر ســر جامعــه، از هــم پراکندگــی، تنبلــی، ولگــردی و انــواع بی‌اخلاقــی را 
بــه حالــت ایدئولــوژی درآوردن نیــز، ناشــی از ایــن شــرایط ظهــور آن می‌باشــد. یکــی دیگــر 
از منشــأهای زهرآلودگــی در کُردســتان را نیــز، ایــن قشــر تشــکیل می‌دهنــد. ایــن قشــر کــه 
بــر اســاس پیشــرفت کاپیتالیســم تُــرک ظهــور کــرده و سرمنشــأ آن را نیــز، تحــت عناویــن 
ــد،  ــکیل می‌دهن ــیخ‌ها تش ــا و ش ــره... فئودال‌ه ــری و غی ــی، دکت ــی، وکیل ــای معلم حرفه‌ه
ــا  ــی نقشــی ایف ــت شــیوه‌ی تشــکل‌یابی‌اش در کُردســتان، در جهــت آزادی‌بخــش مل ــه عل ب

نکرده‌انــد.
ــه  ــا ب ــی آنه ــد، ارزیاب ــرار دارن ــات کُردســتان در آن ق ــت وضعیتــی کــه طبق ــه عل ــع ب در واق
ــه را  ــک طبق ــرا آنچــه ی ــد. زی ــوه نمی‌کن ــر جل ــز امکان‌پذی ــی نی ــه‌ی واقع ــک طبق ــوان ی عن
ــاختار  ــگاه س ــن جای ــا ای ــب ب ــرآورده و متناس ــش در ف ــازد جایگاه ــدل می‌س ــه مب ــه طبق ب

137



در باب
سازماندهی

ایدئولوژیکــی و سیاســی و وضعیــت ســازماندهی آن می‌باشــد. ایــن اقشــار کُردســتان، وقتــی 
ــرآورده و ســازماندهی  ــش نیســتند. ف ــرای خوی ــه‌ای ب ــرا می‌رســید، طبق ســال‌های ۱۹۷۰ ف
ایدئولوژیکــی و سیاســی در راســتای منافــع خــود بــه جــای خــود؛ چــون آسیمیلاســیون در 
ــی کــه  ــه میزان ــن قشــر و ب ــد، مســتقیما از طــرف ای میــان ملــت حاکــم را انتخــاب نموده‌ان
ــد.  ــرورش می‌یابنــد و فرهنــگ کســب می‌کنن ــی بداننــد ســازماندهی می‌شــوند، پ ــان کاف آن
ایــن در حالــی اســت، کــه لزومــی نیســت همــه بــا یــک روش مشــخص پــرورش و ســازماندهی 
ــه ایــن علــت نیــز مــدام دارای ســاختاری در داخــل ســلطنت هســتند. ایــن یکــی  شــوند. ب

ــد.  ــان می‌باش ــخصه[ آن ــتیک ]مش ــای کاراکتریس ــر از ویژگی‌ه دیگ
ــگارش وضعیــت ســازماندهی کُردســتان در دهــه  ــن شــکل ن ــی بدی ــا خطوطــی بســیار کل ب

ــود.  ــد ب ــه نخواه ۱۹۷۰، مبالغ
ــا  ــه ج ــا در هم ــود دارد. پرولتاری ــاعد وج ــت نامس ــی بی‌نهای ــان وضعیت ــر زحمتکش از نظ
پراکنــده شــده اســت. جایــی کــه بــه آن آمــده ســاختاری کامــا فســیلی دارد و در شــرایط 
ــه چــه وضعیتــی  ــا ب ــه درون آن غلتیــده اســت، ایــن پرولتاری ــا کــه ب ملــی غربت‌ماننــدِ اروپ
ــه می‌توانســت خــود را ســازماندهی  ــا ایــن همــه تناقــض چگون می‌افتــاد؟ در ایــن شــرایط ب
ــاب، یــک بی‌ســازماندهی و از خودبیگانگــی  ــن ب ــن دلیــل می‌باشــد کــه در ای ــه ای ــد؟ ب نمای
ــه  ــز از چگون ــان نی ــه دهقان ــود دارد ک ــات وج ــت بی‌ثب ــک وضعی ــود دارد. ی ــتناک وج وحش
زندگــی کــردن مطمئــن نیســتند. نــه در جامعــه‌ی قدیمــی و نــه در جامعــه‌ی نویــن امیــدی 
ــن  ــز، ای ــم نی ــت حاک ــت. مل ــازماندهی اس ــز، فاقدس ــی نی ــاس بی‌ثبات ــد. در مقی نمی‌بینن
طبقــات را در بســتر اجتماعی-اقتصــادی و ملــی خــود آهسته‌آهســته ذوب می‌کنــد، معمــولا 
چــون فونکســیون ذوب کردنــش محــدود اســت، حالــت بجــا نیــاوردن تمــام و کمــال وجــود 
دارد. انــگار بدیــن ترتیــب یــک ارگانیســم اجتماعی-ملــی در حــال جــان ســپردن را بــه مــرگ 

ــت!  ــان اس ــن در جری تُرک‌گفت
 از نظــر بــه اتمــام رســاندن ایــن تابلــو، اشــاره بــه وضعیــت روشــنفکران نیــز الزامــی اســت. 
ــت  ــک، وضعی ــی از نزدی ــت طبقات ــد. وضعی ــات دارن ــا طبق ــی ب ــط نزدیک ــنفکران رواب روش
روشــنفکران را کاراکتریــزه نمــوده و بدفُرمــی، بی‌ســازماندهی و در حالــی کــه فقــر 
ایدئولوژیکی-سیاســی تــا ایــن حــد رواج دارد، ظهــور روشــنفکران نیرومنــد نیــز، غیرمنتظــره 

می‌باشــد. 
ــورژوازی، خــواه در جهــت پیشــبرد  ــه شــکل ناسیونالیســم ب روشــنفکران در جهــان، خــواه ب
ــوژی و سیاســت مارکسیسم-لنینیســم باشــد، درحالــی کــه در رهایــی ملــی  و اجــرای ایدئول
ــتانی  ــنفکر کُردس ــم روش ــه بدانی ــت ک ــد، دشواراس ــا می‌نماین ــش کادر را ایف ــن نق مؤثرتری
ــرایط  ــود، در ش ــم ش ــر معل ــد، اگ ــن می‌اندیش ــه ای ــت. او ب ــغول اس ــزی مش ــه چی ــه چ ب
تحمل‌ناپذیــر حیــات کُردســتان ایــن را یــک نعمــت می‌شــمارد. اگــر وکیــل شــود، بــه لطــف 
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ایــن حرفــه‌ی ظریــف بــه چگونــه اســتثمار چنــد لایــه‌ای بــه دســت آمــده خواهــد اندیشــید؛ 
اگــر یــک دکتــر شــود، بــه چگونــه اســتثمار کــردن نامنصفانــه‌ی جامعــه‌ای آواره در میــان این 
ــر  همــه بیمــاری خواهــد پرداخــت! و معمــولا او، اگــر ]توانســته[ در یــک مأموریــت تندخوت
منصــوب گــردد و یــک کارمنــد اســت، بــه چگونــه ســرکوب بی‌رحمانــه‌ی انســان‌های تحــت 
ــه آن روی آورده  ــی کــه روشــنفکر کُردســتانی ب کنتــرل خــود خواهــد اندیشــید. گرایش‌های

اســت، از ایــن عبــارت هســتند.
ــی در  ــوژی و سیاســت انقلاب ــازماندهی ایدئول ــروی اساســی تشــکل و س ــه نی روشــنفکری ک
ایــن ســال‌ها اســت و تحــولات بزرگــی را در جهــان می‌آفرینــد، در کُردســتان علــل توجیــه 
عــدم‌ورود بــه ایــن موقعیــت، ایــن‌ مــوارد هســتند. این‌هــا نیــز بــا ایــن ساختارشــان، روی‌آوری 
بــه ســازماندهی ایدئولــوژی و سیاســت انقلابــی، رهایــی ملــی و اجتماعــی کــه هیــچ، برعکــس 
ــرار  ــن ق ــزکار از ای ــی پرهی ــی‌رود، در وضعیت ــار م ــان انتظ ــش از آن ــن نق ــه ای ــی ک در صورت
ــورژوازی شــهری هســتند-  ــرا برخواســته از خــرده ب ــد. روشــنفکران کُردســتان کــه اکث دارن
ــازمان  ــت و س ــوژی، سیاس ــدن ایدئول ــی آفری ــی و اجتماع ــی مل ــت رهای ــه جه ــی ک در حال
می‌بایســت از وظایــف ذاتــی آنــان باشــد- دقیقــا بــه صــورت شایســته بــه سرمنشــأ وظیفــه‌ی 
خــود خیانــت کرده‌انــد. بــا ایــن حــال وقتــی ســال‌های ۱۹۶۰-۱۹۶۷۰ فــرا رســید، در ایــن 
مرحلــه‌ی عصــر، کــه بــه بهتریــن شــکل از حقــوق اجتماعــی و ملــی صاحــب‌داری می‌شــد، 
ــا و  ــودگی حکمفرم ــیدگی و فرس ــیدگی، از هم‌پاش ــزرگ، پوس ــکوت ب ــه س ــتان ک در کُردس
ــن  ــز از ای ــت روشــنفکران نی ــه می‌شــد، وضعی ــازار معامل ــی ارزان در ب ــه قیمت ــز ب ــه چی هم
ــه از درون آن  ــان ک ــی آن ــکل طبقات ــای تش ــی از ویژگی‌ه ــن ناش ــه ای ــه ک ــت. البت ــرار اس ق

می‌باشــد. برخاســته‌اند، 
ــتان، در  ــدرن در کُردس ــازماندهی م ــیِ س ــب ماندگ ــتِ عق ــه وضعی ــن توجی ــان در حی همزم
ــی و  ــی مل ــر آزادی‌بخش ــت، در عص ــن اس ــی آن غیرممک ــای تاریخ ــن بنیان‌ه ــر نگرفت نظ
احــزاب کــه در آن زندگــی می‌کنیــم، هیــچ خلــق، طبقــه و قشــری وجــود نــدارد کــه فاقــد 
‌حــزب و ســازماندهی باشــد. در ایــن ســال‌ها کــه جامعــه بــا ســازماندهی منســجم، از اقتصــاد 
گرفتــه تــا سیاســت و تمــام حوضه‌هــا، در کُردســتان بــر خــاف پیشــرفت ایــن عصــر، مبــدل 
ــه نیــروی سیاســی شــدن، حتــی جهــت تأســیس یــک ســازمان مقاومت‌جــو،  ایــن همــه  ب
وضعیــت واپســگرا وجــود دارد. اگــر قــرار اســت در کُردســتان بحــث از یــک ســازمان شــود، 
ــد.  ــرک می‌باش ــت تُ ــک دول ــازماندهی مدنی-بروکراتی ــرک و س ــتعمارگر تُ ــش اس ــن ارت ای
ــود  ــق ]در آن[ ناب ــک خل ــگ ی ــان و فرهن ــه زب ــتند ک ــی هس ــدارس، ابزارهای ــازماندهی م س
می‌گــردد و در حوضــه‌ی اقتصــاد نیــز ســازمان‌هایی هســتند جهــت غــارت و ربایــش منابــع 
ــک  ــودی ]ی ــه قیمــت ناب ــده ب ــه دســت آم ــی، دســترنج و ارزش‌هــای ب ــی و زیرزمین روزمین
ــتی،  ــای گوش ــزارآلات، نهاده ــر اب ــی، دفات ــای دولت ــی، دامداری‌ه ــای دولت ــق[. انحصاره خل
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ــه اســتعمارگری ســازماندهی نمــوده  ــی هســتند ک ــا حوضه‌های ــره... تمــام این‌ه ماهــی و غی
ــه  ــد. ب ــت می‌نماین ــازماندهی هدای ــوی فقدان‌س ــه س ــادی ب ــه‌ی اقتص ــق را در حوض و خل
ــرف  ــک ط ــتند. از ی ــاد هس ــه‌ی اقتص ــازماندهی در حوض ــأ فقدان‌س ــز منش ــت نی ــن جه ای
ســازماندهی ملــت حاکــم در هــر حوضــه‌ای و از طرفــی دیگــر فقدان‌ســازماندهی یــک خلــق 
ــت. در  ــری اس ــودی دیگ ــی ناب ــه معن ــی ب ــرفت یک ــود دارد. پیش ــه وج ــن حوض ــام ای در تم
ــای  ــد، ارزش‌ه ــن ســازماندهی‌ها پیشــرفت می‌نمای ــوای ای ــم تحــت ل ــت حاک ــه مل ــی ک حال
ــردد.  ــول می‌گ ــی متح ــه بی‌فُرم ــی ب ــی مل ــب و فُرم‌یاب ــی تخری ــه تمام ــرد ب ــق کُ ــی خل مل
نه‌تنهــا وضعیــت نبود‌ســازماندهی ملــی‌، بلکــه در وضعیــت افزایــش هــر چــه بیشــتر 
بدفُرمــی ارزش‌هــای ملــی، آفرینــش و پیشــبرد ایدئولــوژی و سیاســت‌، ســازمان‌ها و اشــخاصی 
ــادی، از  ــا اقتص ــه ت ــی گرفت ــه‌ی نظام ــد. از حوض ــت می‌کنن ــن خدم ــه ای ــه ب ــود دارد ک وج
ــن و  ــت نابودکننده‌تری ــه در خدم ــازمان‌هایی ک ــی، س ــه‌ی آموزش ــا حوض ــه ت ــگ گرفت فرهن
امهاکننده‌تریــن ایدئولــوژی و سیاســت هســتند و همچنیــن پــرورش کادرهایــی کــه مدیــران 
ــید،  ــرا رس ــال‌های۱۹۷۰ ف ــی س ــد. زمان ــث می‌باش ــوع بح ــتند، موض ــازمان‌ها هس ــن س ای
ــه‌ی  ــج حوض ــا، از نتای ــر حوضه‌ه ــی و دیگ ــی، مل ــرفت اجتماع ــتان عدم‌پیش ــه در کُردس ک

ســازماندهی می‌باشــند.  
ســال‌های ۱۹۷۰، مرحلــه‌ای اســت کــه امپریالیســم در ســطح جهــان فشــرده‌ترین بحــران را 
ــورژوازی امپریالیســتی در تمــام حوضه‌هــا جامعــه را از هــم متلاشــی و  ــد. ب از ســر می‌گذران
در حالــت جان‌ســپردن قــرار داده اســت. یعنــی از حالــت طبقــه‌ای ســازمان‌کار بیــرون آمــده 
و جامعــه را در حوضه‌هــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی از بحرانــی بــه بحرانــی 
ــا  ــه ســنگین‌ترین شــکل‌ممکن از کیســه‌ی خلق‌ه ــز ب ــا را نی ــن بحران‌ه ــر کشــانده و ای دیگ
ــرک کــه  ــورژوازی تُ ــز، در ســازماندهی ب ــن نی ــن ]شــکل[ تقلبــی ای ــرون می‌کشــد. بدتری بی
در بدتریــن حالــت وابســتگی بــه امپریالیســم قــرار دارد مشــاهده می‌گــردد. بــورژوازی تُــرک 
کــه از همــان اوائــل، موقعیــت ترقی‌خــواه ضعیفــی داشــت، در شــرایط امپریالیســم قــادر بــه 
تشــکیل یــک کاپیتالیســم ملــی نگشــت. بــه همیــن خاطــر قــادر نشــد آن را بــه حالــت یــک 
ــه خوبــی وابســتگی‌اش را  ــر پیشــرفت در بیــاورد. پــس از ســال‌های ۱۹۵۰ کــه ب عامــل مؤث
بــه امپریالیســم توســعه بخشــید و کاپیتالیســم کــه در ســطح جهــان بــه دوران جان‌ســپردن 

پــا گذاشــته بــود، تأثیــرش را بــه صــورت مؤثــر در اینجــا نیــز نشــان داد. 
ایــن وضعیــت واپســگرای بــورژوازی تُــرک، عصبانــی کــردن و افزایــش اســتثمار بی‌معنــی بــر 
جامعــه، در حوضــه‌ی سیاســی منعکــس شــد، بــورژوازی تُــرک بــا در پیــش گرفتــن فاشیســم 
کــه یکــی از خون‌آشــام‌ترین رژیم‌هــا اســت، ســعی می‌کــرد از فروپاشــی ]نظــام[ جلوگیــری 
ــه  ــه وابســتگی امپریالیســم را ب نمایــد. افزایــش بی‌وقفــه‌ی تــورم و بــی‌کاری، حتــی ادامــه ب
ــی  ــف و حت ــی متوق ــه کل ــاد ب ــز اقتص ــال‌های ۱۹۸۰ نی ــن در آورد. در س ــت غیرممک حال
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ــی کــه  ــه وضعیــت پرداخــت ناشــدنی درآمــد. در حال پرداخــت ســود قرض‌هــای خارجــی ب
تــورم، جهــش گــذار از ارقــام صددرصــدی را نشــان مــی‌داد، علیرغــم اعــزام کارگــر بــه تمــام 
ــه قیمــت هیــچ  ــان ب ــه ابعــادی غول‌آســا رســید. محصــولات دهقان نقــاط جهــان بــی‌کاری ب
ــت  ــم نتوانس ــاز ه ــرک ب ــورژوازی تُ ــا ب ــام این‌ه ــم تم ــا علیرغ ــد. ام ــه ش ــان گرفت از دستش
اقتصــاد را نجــات بخشــد و بــه تمامــی جامعــه را در حوضــه‌ی اجتماعــی و اخلاقــی  بــه درون 

فروپاشــی ســوق داد. 
ــود را  ــاختار خ ــت س ــای کج‌قام ــام حوضه‌ه ــد تم ــکل تقلی ــن ش ــی از بدتری ــه یک ــن طبق ای
در کُردســتان بــه وجــود آورده اســت. ایــن طبقــه کــه حتــی نمی‌توانــد جامعــه‌ی در دســتِ 
ــغال  ــت، اش ــتثمار زمخ ــده، اس ــع زنن ــز مناف ــتان ج ــد، در کُردس ــازماندهی نمای ــود را س خ
نظامــی و بــر ایــن اســاس جنگــی کــه علیــه جامعــه انجــام می‌دهــد، چــه چیــزی را می‌توانــد 
ــم و  ــع امپریالیس ــتای مناف ــد در راس ــام می‌ده ــز انج ــروزه نی ــه ام ــد؟ آنچ ــازماندهی کن س
ــه  ــد. ب ــکنجه می‌باش ــگ و ش ــک جن ــازماندهی ی ــق، س ــه خل ــت از او علی ــدف محافظ ــا ه ب
زمخت‌تریــن شــکل‌ممکن اجــرای یــک آسیمیلاســیون کــه کــودکان را نیــز در بــر می‌گیــرد 
و بــا یــک تــاش نهایــی تحــت بازســازماندهی منابــع رو زمینــی و زیرزمینــی و اســتثمار آن 

اســت.
بــورژوازی تُــرک آنچــه را کــه بــرای پیشــرفت اقتصادی-اجتماعــی و ملــی خــود انجــام نــداد 
و حتــی در اینچنیــن مرحلــه‌ای کــه خــود در حــال فروپاشــی اســت، در کُردســتان بــه چــه 
ــن  ــر ای ــرک تمــام زه ــورژوازی تُ ــک ســازماندهی را توســعه بخشــد؟ ب ــد ی ــی می‌توان مفهوم
ــر کُردســتان خالــی می‌کنــد. در عصــر  ــر تُرکیــه و بیشــتر از آن را ب مرحلــه‌ی فروپاشــی را ب
ــوان  ــر ت ــه اگ ــک طبق ــد. ی ــد می‌باش ــال رش ــه در ح ــت ک ــوردی اس ــترین م ــن بیش ــا ای م
ــته  ــه داش ــد ادام ــه می‌توان ــت آن طبق ــد، سیاس ــود می‌بین ــه را در خ ــی جامع ــری رهای رهب
ــی اســت و در روســاخت  ــای اجتماع ــر دارای اســتعدادِ پیشــرفت نیروه ــن اگ باشــد. همچنی
شــانس تحقــق اینچنیــن پیشــرفتی را دارد، آن طبقــه می‌توانــد شــانس زندگــی داشــته باشــد 
و از میــان برداشــتن چنیــن طبقــه‌ای دشــوار اســت؛ زیــرا هنــوز استعدادشــان را بــه تمامــی 
وارد میــدان نکرده‌انــد. در ایــن معنــی تشــخیص مارکــس مبنــی بــر: »تــا زمانــی کــه یــک طبقــه 
ــت«  ــر اس ــخ، امکان‌ناپذی ــه‌ی تاری ــدن آن از روی صحن ــرون ران ــرده، بی ــتفاده نک ــتعداد‌هایش اس ــام اس از تم

قطعــی اســت. امــا دیگــر آشــکار اســت کــه بــورژوازی تُــرک در وضعیــت کنونــی از حالــت این 
گونــه طبقــه‌ای‌ در آمــده و بــه جامعــه و ملی‌شــدن در راســتای پیشــروی شــتابی نبخشــیده 

و نخواهــد بخشــید! 
بــورژوازی تُــرک بــه خصــوص بــه دلیــل شــرایط مســاعد خارجــی موفــق به ســاخت مشــخصی 
ــخصی  ــرک گام مش ــی تُ ــل مل ــر تکام ــده و از نظ ــی ش ــرم دولت ــدن، در فُ از کاپیتالیستی‌ش
ــه  ــتگی ب ــد وابس ــس از رش ــت. پ ــدودی اس ــیار مح ــز، گامِ بس ــن نی ــا ای ــت. ام ــته اس برداش
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ــام ترقــی  ــه ن ــیِ ســوم امپریالیســم، ایــن طبقــه ب امپریالیســم و بخصــوص در برهــه‌ی بحران
چیــزی بــرای ادا بــه خلــق تُــرک نیــز نــدارد. برعکــس قابــل مشــاهده اســت کــه جامعــه‌ی 
اینجــا را نیــز بــه بــی‌کاری ســوق داده، آن را کامــا به امپریالیســم وابســته ســاخته و اقتصادش 
ــه درون فاشیســم  ــز ب ــت گــره کــور درآورده اســت. در حوضــه‌ی سیاســی نی ــه حال ــز ب را نی
و جــدال ســوق داده اســت. ایــن طبقــه از ایــن بــه بعــد بــه عنــوان طبقــه اســتعدادش را از 
ــه ســازماندهی جامعــه‌ی خــود هــم نیســت، در کُردســتان جــز  ــادر ب دســت داده و حتــی ق

جنــگ و اســتثماری بســیار زمخــت، چیــزی بــرای ســازماندهی کــردن نــدارد. 
ــه‌ی  ــه طبق ــد ک ــود کن ــد وانم ــا می‌توان ــی ژنرال‌ه ــت حکمران ــوص تح ــه خص ــروزه ب ام
ــازار  ــه ب ــولا ب ــه، معم ــک طبق ــود‌ی ی ــانِ ناب ــا آشــکارترین شــیوه‌ی بی ــدی اســت. ام نیرومن
ــه‌ی  ــش را در حوض ــت نقطه‌ضعف ــاش اس ــه در ت ــه ک ــن طبق ــت. ای ــا اس ــیدن ژنرال‌ه کش
ــد  ــاس می‌کن ــاند و احس ــی‌دار بپوش ــی و سردوش ــای زربفت ــا ژنرال‌ه ــی-اجتماعی ب سیاس
جامعــه را بــا چنــد فــردی می‌توانــد مدیریــت نمایــد، ایــن نیزبــه ایــن معنــی می‌باشــد کــه 

ــرار دارد.  ــی ق ــتانه‌ی فروپاش ــی در آس ــه کل ب
آیــا ایــن همــه تأثیــر متلاشــی کننــده، انحــال‌کار و واپســگرای ایــن طبقــه می‌توانــد ادامــه 
ــا  ــت عموم ــن وضعی ــا ای ــود آی ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــر م ــولات عص ــر تح ــد؟ اگ ــته باش داش
امپریالیســم و خصوصــا رژیم‌هــای وابســته بــه آن، کــه جامعــه را از زیرســاخت تــا روســاختش 
ــد  ــکی مانن ــای خش ــر رژیم‌ه ــی اگ ــد؟ حت ــدا کن ــه پی ــد ادام ــاخته‌اند، می‌توان ــه‌ س دیوان
فاشیســم نیــز بــه اجــرا در بیایــد، آیــا در ایــن کشــورها پابرجــا مانــدن ایــن طبقــات معنایــی 

دارد؟ 
ــاب  ــیِ انق ــی مل ــای رهای ــر جنبش‌ه ــورت در عص ــن ص ــت در ای ــی اس ــخ منف ــر پاس اگ
سوسیالیســتی کــه بایــد در آن زندگــی کــرد و بــر اســاس انقــاب اکتبــر علیــه امپریالیســم و 
همکارهایــش، پرولتاریــا و خلق‌هایــی کــه در فضــای جنگــی مقاومــت نیرومنــدی ســازماندهی 
شــده‌اند، بازســازماندهی جامعــه‌ و ملت‌هایــی کــه امپریالیســم متلاشــی کــرده، عــاری از معنــا 
گردانــده، ســوق آنــان بــه درون یــک زندگــی بــا معنــا موضــوع بحــث می‌باشــد. ایــن جریــان 
نیرومنــد عصــر، کــه بــر پایــه‌ی انقــاب اکتبــر توســعه داده‌ شــد، در میــان دو جنــگ جهانــی 
ــرفت  ــای پیش ــز راهگش ــی دوم نی ــگ جهان ــس از جن ــاخت و پ ــد س ــترهایش را نیرومن بس
ســازماندهی‌های ملــی و اجتماعی-اقتصــادی سوسیالیســتیِ یک‌‌ســوم جهــان شــد، در روزگار 
ــرف[  ــد ]ط ــای رش ــه معن ــی ب ــی طرف ــولا بی‌معنای ــداوم دارد. معم ــرعت ت ــه س ــز ب ــا نی م

مخالــف و اثبــات ســازماندهی جامعــه و ملــت از جانــب ایــن نیــرو اســت. 
ایــن جریــان نیرومنــد عصــر مــا چگونــه در کُردســتان بازتــاب خواهــد یافــت؟ تاریخــی کــه در 
راســتای پیشــروی خلق‌هــای جهــان در حــال پیشــرفت اســت، در کُردســتان از قــرن ۱۹ بــه 
بعــد یــک ســیر نزولــی داشــته، رهایــی اجتماعــی و ملــی آن متلاشــی شــده و در حوضــه‌ی 
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سیاســی، نظامــی، اقتصــادی و فرهنگــی در مضیقــه قــرار گرفتــه و بــه درون پروســه‌ی نابــودی 
ــده  ــه‌ای بســیار وامان ــه دســت طبق ــن وضعیــت در عصــر امپریالیســم، ب ســوق داده شــد. ای
ــن  ــز ای ــا نی ــه پیــش کشــیده شــد. در روزگار م ــه امپریالیســم هرچــه بیشــتر ب و وابســته ب
طبقــه بــه عنــوان یکــی از واپســگراترین مهره‌هــای امپریالیســم بین‌المللــی، بــا پافشــاری در 
خاورمیانــه تــاش می‌کنــد بــه ایــن نقشــش ادامــه دهــد و بــا ایــن وضعیــت تــاش می‌کنــد 
ــار  ــک جنــگ و شــکنجه‌ی تمــام عی ــا ی در کُردســتان ســازماندهی در جهــت پیشــرفت را ب

متوقــف ســازد. 
مــا دلایــل این‌هــا را هــر چــه بیشــتر بــه شــکل پیشــرفت تاریــخ و در شــرایط تاریخــی، کــه 
ــر  ــال جب ــم اعم ــاختیم. در قدی ــط س ــت مرتب ــده اس ــروط گردان ــن را مش ــتان امروزی کُردس
ــوری  ــردد. در دوران امپراط ــام گ ــت انج ــر می‌توانس ــن جب ــه ای ــا اینک ــت و ی ــی داش معنای
ــک  ــر ی ــت ب ــی می‌توانس ــی اقتصادی-اجتماع ــیس فئودال ــک تأس ــه ی ــان ک ــی همچن عثمان
ــت  ــد، در دوران جمهوری ــر[ کن ــی ]جب ــر زورگوی ــی دیگ ــی اقتصادی-اجتماع تأســیس فئودال
ــرا جمهوریــت، درحــال پیشــرفت تأســیس و تکامــل  نیــز می‌توانســت آن را انجــام دهــد. زی
ملــی اقتصادی-اجتماعــی کاپیتالیســتی بــود. در کُردســتان نیــز رکــود فئودالــی در حــال اجــرا 
ــه  ــورژوازی ب ــوری و ب ــم جمه ــه اســت. رژی ــذار صــورت گرفت ــا گ ــون از این‌ه ــا اکن ــود. ام ب
عنــوان نیــروی حکمرانــی آن بــه ســوی تباهــی درحــال پیشــروی می‌باشــد. کُردســتان نیــز 
در پیونــد بــا بلــوغ شــرایط عینــی خویــش بــا علــل و نتایجــش، متوجــه بی‌معنایــی وضعیتــی 
ــت.  ــوده اس ــر نم ــد عص ــای نیرومن ــه درک جریان‌ه ــروع ب ــده و ش ــرار دارد ش ــه در آن ق ک
متوجــه تناقــض میــان عصــر بــا خــود و چرایــیِ بــه تناقــض درافتــادنِ خــود بــا عصــر بدیــن 
ــاخت او را در  ــا روس ــه ت ــاخت گرفت ــه از زیرس ــی ک ــه درکِ قدرت ــروع ب ــده و ش ــکل ش ش
اینچنیــن وضعیــت بی‌معنایــی قــرار داده، کــرده‌ و بــا تمــام روابــط داخلــی و خارجــی، شــرایط 
تاریخــی و معاصــر آن آشــنا شــده اســت. ایــن قــوه‌ی ادراک نتایجــش را نشــان خواهــد داد. 
ــه واقعیــت  ــزان ب ــن می ــا ای ــه جنــون وادار شــده و همچنیــن ت ــن حــد ب ــا ای اگــر جامعــه ت
ملــی جامعــه‌ حملــه می‌شــود، یــک پروســه‌ی خــاف آن اجتناب‌ناپذیــر خواهــد بــود. خــود 
ــت.   ــرار خواهــد گرف ــن شــکل‌ممکن در دســتور کار ق ــه انقلابی‌تری ــه ب ــن جامع رهاســازی ای
ــه  ــی ب ــز قدیم ــاندن چی ــا فروپاش ــط ب ــکل، مرتب ــن ش ــه رادیکال‌تری ــزی ب ــیس چی ــخن: »تأس ــرر س مک
ــاخت  ــاخت و روس ــه زیرس ــز ک ــتان نی ــود. در کُردس ــه می‌ش ــت« گفت ــکل اس ــن ش رادیکال‌تری

ــان،  ــن جری ــور نیرومندتری ــه امپریالیســم متلاشــی شــده، ظه ــم وابســته ب ــب رژی آن از جان
علیــه ایــن و تهاجــم بــه آن با]تمــام[ نیــروی ایدئولوژیــک، سیاســی و ســازمانی اجتناب‌ناپذیــر 
اســت. در کُردســتان وضعیــت متلاشــی شــده‌ی اجتماعــی و ملــی وجــود دارد. ایــن هماننــد 
ــه  ــز ب ــم نی ــر دو رژی ــی ه ــت. یعن ــن اس ــز اینچنی ــم نی ــی، در دوران کاپیتالیس دوران فئودال
ــه ســوی  ــه انحطــاط کشــاندن و ب ــلول‌ ب ــا ســرحد س ــد، برعکــس ت ــزی نداده‌ان ــه چی جامع
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فقدان‌ســازماندهی ســوق دادن، در جریــان می‌باشــد. 
بــا ایــن حــال در کُردســتان آنچــه را کــه بتوانــد در حوضــه‌ی اجتماعــی موضــوع بحــث باشــد 
ــازماندهی  ــه ]درون[ فقدان‌س ــه ب ــاندن جامع ــن کش ــش از ای ــت. بی ــده اس ــرده ش ــن ب از بی
ــر در  ــروز تأخی ــه ام ــا ب ــت. ت ــن اس ــودی غیرممک ــا ناب ــردن آن ب ــن رویاروک ــتر از ای و بیش
مخالفــت بــا ایــن وضعیــت بــه شــیو‌ه‌ای رادیــکال دارای عللــی قابــل فهمــی می‌باشــد. فشــار 
ــی دیگــر  ــا از طرف ــل اساســی آن هســتند. ام ــی از عل ــی داخل خارجــی و بســترهای اجتماع
نیــز جامعــه‌ای وجــود دارد کــه از جانــب تمامــی ایــن نیروهــا بــه درون پروســه تباهــی ســوق 
داده می‌شــود و روشــن اســت کــه جامعــه در مقابــل اینچنیــن چیــزی قامــت خــم نخواهــد 
ــی باشــد  ــه‌ای وجــود داشــته باشــد کــه در حــال ارتقاءیاب ــک جامعــه، طبق کــرد. اگــر در ی
و جریــان عصــر کمــاکان بــه رهبــری ایدئولوژیــک، سیاســی و نظامــی ایــن طبقــه در حــال 
ــه‌ی  ــه طبق ــه‌ آنچ ــت. خلاص ــی اس ــی قطع ــن وضعیت ــی اینچنی ــر کل ــت، تغیی ــرفت اس پیش
بــورژوازی در کُردســتان قــادر بــه انجــام آن نشــده اســت، انجــام آن از طــرف طبقــه‌ی کارگــر 
و متّفقیــن موضــوع بحــث اســت.  شــرایط مــادی کــه بتوانــد تأســیس ملــت را بــا یــک منطــق 
ــر و در ســال‌های  ــاله‌ی اخی ــد، در نتیجــه تحــولات ۲۰-۳۰ س ــی پیشــرفت ده ــا انقلاب کام
۱۹۷۰ فراهــم شــده اســت.  بــا اتــکا بــر ایــن شــرایط مــادی دیگــر شــانس ظهــور نیروهــای 
ــه  ــتان ن ــت. در کُردس ــده اس ــان ش ــازد نمای ــف س ــو را متوق ــیر نگاتی ــن س ــه ای ــی ک طبقات
ــه  ــان ب ــک انس ــژاد ی ــوق ن ــری و س ــه پیش‌گی ــی، بلک ــک مل ــاب دموکراتی ــک انق ــا ی تنه
ــا  ــر م ــد. عص ــان می‌باش ــیره‌ای، در جری ــازماندهی عش ــده‌تر از س ــازماندهی نش ــی س وضعیت
اگــر عصــری اســت کــه بــه ســوی تأســیس یــک جامعــه‌ی برتــر بــه ســرعت در حــال جریــان 
ــروی  ــد، نی ــل می‌باش ــال تکام ــا در ح ــل پرولتاری ــورژوازی، مل ــل ب ــای مل ــه ج ــد و ب می‌باش
نویــن کُردســتان همچنــان کــه جــز دفــاع از ایــن کار، بــه طــور کلــی چــاره‌ای دیگــری نــدارد، 

ــز می‌باشــد.    ــه‌ی تاریخــی او نی ــن حــال وظیف ــن در عی ای
آنچــه در کُردســتان بــه واقعیــت خواهــد پیوســت، صرفــا حــل مســئله‌ی انقــاب نیســت. از 
ــودی، فرســودگی و فروپاشــی اســت کــه در هیــچ جامعــه‌ای  میــان برداشــتن ]وضعیــت[ ناب
دیــده نمی‌شــود. در کُردســتان دقیقــا یــک فروریــزی وجــود دارد و به‌مثابــه ضــد ایــن نیــز، 
ــی  ــای غرب ــر اســت. جوامعــی ماننــد کشــورهای اروپ پیشــرفت بهتریــن ســازمان اجتنابناپذی
کــه هرچــه بیشــتر کاپیتالیســم را توســعه می‌بخشــند، امــروزه از انقــاب سوسیالیســتی در 
حالــت دورترین‌هــا هســتند، امــا جوامعــی کــه کاپیتالیســم بــه آنــان هیــچ چیــزی نــداده در 
ــان  ــه آن ــم ب ــه کاپیتالیس ــی ک ــرا جوامع ــد. زی ــرار دارن ــاب ق ــه انق ــا‌ ب ــت نزدیک‌ترین‌ه حال
چیــزی نــداده اســت، علیــه او جــز مقاومــت و جنگــی وحشــتناک چیــز دیگــری در انتظارشــان 

نیســت. 
کاپیتالیســم کُردســتان کــه بــه دســت کاپیتالیســم تُــرک در حــال رشــد می‌باشــد و کامــا 
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در راســتای ویرانــی اســت، عاقبتــی جــز برانــدازی بــا یــک نبــرد بی‌امــان در انتظــار نــدارد. 
بــه همیــن جهــت اســت کــه نیــروی برخواســته بــه نبــرد، در اولیــن مرحلــه‌ی رهایــی ملــی 
و در پیشــرفت سوسیالیســم منطقــه، نامــزد مبــدل شــدن بــه مؤثرتریــن قلعه‌هــا اســت. ایــن 
ناشــی از ویژگی‌هــای تاریخــی و اجتماعــی آن اســت. هــر کوششــی کــه در راســتای منافــع 
پرولتاریــا توســعه نیابــد، در کُردســتان بــه نتیجــه نخواهــد رســید. غیرقابــل بــاور اســت کــه 
در کُردســتان جــز پرولتاریــا، نیــروی دیگــری جنبــش شایســته‌ی عصــر را توســعه ببخشــد. 
ــا ماهیــت گویــای بــورژوازی، اگــر این‌هــا  در کُردســتان برخــاف وجــود برخــی جنبش‌هــا ب

نتوانســته‌اند حتــی کاریکاتــور جنبــش رهایــی ملــی شــوند، نشــانگر ایــن واقعیــت اســت. 
ــد  ــه می‌توان ــه ک ــت، البت ــاخته‌ اس ــا س ــش را بی‌معن ــد خوی ــن ح ــا ای ــه ت ــم ک کاپیتالیس
کاریکاتورهــای بســیار زشــتی بیافرینــد. از ایــن کاریکاتورهــا کــه انعکاســی از خــود او هســتند 
نیــز انتظــار هیــچ فونکســیون مثبتــی نمــی‌رود. بــه ایــن دلیــل نیــز در کُردســتان جنبش‌هایی 
کــه بــا محتــوای بــورژوازی تحــت نــام رهایــی ملــی ظهــور کرده‌انــد، تحــت لــوای ایــن نــام 
ــد توانســت خویــش را از  ــد، نخواهن ــوش هــم نماین هرچنــد کــه بخواهنــد خویــش را پرده‌پ
یــک کاریکاتــور زشــت نیروهــای بــورژوازی ملــی نجــات دهنــد. حتــی اگــر نقــاب مارکسیســم 
را هــم بــه صــورت خــود بزننــد و اگــر طرفــدار خلــق هــم ظاهــر شــوند نیــز بی‌اصالت‌تریــن 
ــد توانســت کســی را  ــه جــز خــود، نخواهن ــد گذاشــت ک ــش خواهن ــه نمای اپورتونیســم را ب
ــان، فــورا دستشــان را رو می‌کنــد. تمــام این‌هــا جهــت  متقاعــد ســازند. ایــن زشــتی‌های آن
ــوژی،  ــدون ایدئول ــی‌آورد. ب ــری در م ــت جب ــه حال ــل را ب ــول، ورودی اصی ــک تح ــاد ی ایج
ــا کــه انســان‌ها  ــی پرولتاری سیاســت، ســازماندهی و رهبــری خالــص، شــفاف، ســاده و انقلاب
در آن پیشــرفت می‌کننــد، ادامــه‌ی یــک تحــول عــادی کــه هیــچ، حتــی شــروع کــردن هــم 

غیرممکــن اســت. 
ــر  ــا، ب ــن اثره ــد؟ اصیل‌تری ــع باش ــک مان ــد ی ــاب می‌توان ــن ب ــود در ای ــی موج ــا پراکندگ آی
ــماری  ــای بی‌ش ــا الگوه ــخ  ب ــرد. تاری ــد ک ــرفت خواهن ــاس‌ها پیش ــن اس ــه‌ی نوین‌تری پای
نشــان داده کــه در جایــی اگــر رژیمــی در بی‌معناتریــن وضعیــت قــرار دارد، در آنجــا 
رژیــم مخالــف آن نیــز بــه نیرومندتریــن شــکل ظهــور خواهــد نمــود. در فاســدترین محیــط 
بــرده‌داری، فئودالیســم اروپــا ظهــور نمــود و بــر اســاس فرســوده‌ترین فئودالیســم اروپــا نیــز 
کاپیتالیســم اروپــا متولــد شــد. در شــرایط روســیه نیــز که کاپیتالیســم در واپســگراترین شــکل 
ــد شــد. امــروز در کُردســتان، از خودبیگانه‌ســازترین،  ــر متول توســعه داده شــد، انقــاب اکتب
را در درون  ]نــوع[ کاپیتالیســم مــورد بحــث می‌باشــد کــه جامعــه  نابودکننده‌تریــن 
ــن  ــه چنی ــه‌ای ک ــازد. در منطق ــر می‌س ــش را امکان‌ناپذی ــرار داده و موفقیت ــر ق ــک جب ی
کاپیتالیســمی وجــود دارد فقــط سوسیالیســم می‌توانــد رشــد نمایــد. در ایــن معنــی، تاریــخِ 
ــه احقــاق  ــا کاپیتالیســم ب ــی کــه ب ــه، تحول تحقــق سوسیالیســم توســط خلق‌هــای خاورمیان
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ــه  ــه ویران نرســیده و پیــروزی ایــن در منطقــه‌ای کــه کاپیتالیســم در بیشــترین حــد آن را ب
تبدیــل نمــوده اجتناب‌ناپذیــر می‌گردانــد. از ایــن نظــر، بی‌ســازماندهیِ موجــود، مــا را 
ــن آن  ــن اســت از چشــم انداخت ــه مســئول ای ــی ک ــی نیروی نمی‌ترســاند. برعکــس، بی‌‌‌معنای
بــا یــک آژیتاســیون و پروپاگانــدای بســیار آســان، نبــردی بســیار آســان را بــا او امکان‌پذیــر 
می‌ســازد.» بــه تزلــزل در آوردن رژیمــی کــه چیــزی بــه مردمــش عطــا کنــد دشــوار اســت. امــا رسواســازی، 
منزوی‌ســازی  و نابودســازی رژیمــی کــه بــه مــردم هیــچ چیــزی عطــا نمی‌کنــد و همــه چیــزش را بــه غــارت 

ــن جهــت  ــه همی ــرار اســت. ب ــن ق ــت از ای ــون در کُردســتان واقعی ــرد، آســان اســت«. اکن می‌ب

ــد.  ــای سوسیالیســتی می‌باش ــع نیروه ــه نف ــت ب ــه کاپیتالیســم، وضعی ــن علی ــه، ای اســت ک
برخــاف جامعــه‌ی غربــی کــه نمی‌تــوان بــا آژیتاســیون و پروپاگانــدا کار چندانــی انجــام داد، 
ــروزی،  ــوان انجــام داد. در شــرایط جهــان ام ــق می‌ت ــن طری در کُردســتان کار بســیاری از ای
ــا  ــن معن ــود دارد. در ای ــز وج ــتان نی ــارزه در کُردس ــرافتمندانه‌ترین مب ــام ش ــرایط انج ش
وحشــت از ایــن پراکندگــی کــه هیــچ، ایــن واقعیــت روشــن اســت کــه شــجاعت، نیرومنــدی 
می‌آفرینــد. علیرغــم ]وضعیــت[ نامســاعد طبقــات -ناشــی از کاپیتالیســم-، در آغــوش گرفتــن 

ــا شــهامت می‌بخشــد.   ــه م ــا او در تناقــض هســتند ب ــی کــه ب ــه رهبــری طبقات ــن کار ب ای
ــتعمارگر  ــم اس ــه کاپیتالیس ــان‌ها ک ــن انس ــد: ای ــت می‌آی ــه دس ــه‌ای ب ــن نیتج ــن چنی از ای
ــد  ــا می‌توان ــارزه‌ی م ــانی مب ــه آس ــت ب ــوق داده اس ــی س ــدنِ بی‌فُرم ــی ش ــه درون طبقات ب
]دوســتی[ آنــان را بــه دســت بیــاورد. مــادام کــه ایــن طبقــات -حتــی آنانــی کــه در پروســه‌ی 
ــه وضعیــت بی‌معنــی  ــن حــد ب ــا ای ــن نیــروی ت ــد- در دســت ای ــرار دارن جاســوس شــدن ق
ــا  ــم. این‌ه ــرار دهی ــر ق ــان را تحت‌تأثی ــم آن ــانی می‌توانی ــه آس ــز ب ــا نی ــد، م ــار آمده‌ان دچ
ــرار  ــه برق ــت ک ــی‌ اس ــم و روابط ــی از کاپیتالیس ــان ناش ــی آن ــتند. بزدل ــزدل هس ــی ب طبقات
ــود،  ــل ش ــازماندهی آن وارد عم ــدرت س ــم و ق ــه دلاوری سوسیالیس ــی ک ــاخته‌اند. زمان س
حتــی بــه دســت آوردن ایــن اقشــار بســیار ترســو نیــز، آســان اســت. آنچــه بــه یــک طبقــه 
شــهامت می‌بخشــد جایــگاه آن طبقــه در فــرآورده‌ی مــادی اســت. در کُردســتان کامــا یــک 
ــه  ــی ک ــالا وضعیت ــه در ب ــن و ن ــه در پایی ــود دارد. ن ــقف وج ــالوده و بی‌س ــت[ بی‌ش ]وضعی
آن‌هــا را بگیــرد و شــهامت بخشــد وجــود نــدارد. بــه ایــن علــت جمــع‌آوری تمــام توده‌هــای 
ــه  ــر ســقف معارفــی، تشــکیل دهنــده و افتخارآمیــز سوسیالیســم و ب انســانی کُردســتان، زی
نبــرد واداشــتن دشــوار نخواهــد بــود. یــک ایدئولــوژی توانمنــد هــم نخواهــد توانســت آنــان 
را از دســت مــا در بیــاورد، فقــط و فقــط بی‌معنایــی، توانایــی گرفتــن آنــان را دارد. امــا اگــر 
ــک  ــر ی ــه موعودگ ــازماندهی ک ــوژی، سیاســت و س ــک ایدئول ــی، تحــت ی ــا بی‌معنای ــرد ب نب
زندگــی مترقــی باشــد انجــام گــردد، ممکــن نیســت بی‌معنایــی ]بتوانــد[ چنــدان اصــرارورزی 
ــلیم  ــی تس ــت. حت ــان اس ــاب آس ــرف انق ــش از ط ــلیم گرفتن ــورت تس ــن ص ــد. در ای نمای
گرفتــن اقشــار جاســوس طبقــات حاکــم نیــز دشــوار نیســت. این‌هــا اقشــاری هســتند کــه 
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ــوان تســخیر نمــود.  ــاه می‌ت ــری کوت ــد درگی ــا چن ب
بــورژوازی تُــرک کــه امــروزه آخریــن رســته‌ی زرهــی خــود را بــه تــن کــرده وعلیــه خلق‌هــا 
ــا نیــروی نظامــی علنــا اعــام جنــگ می‌کنــد. امــا جبــر نظامــی همچنــان کــه در تاریــخ  ب
ــای اجتماعی-سیاســی‌اش  ــه بنیان‌ه ــه‌ای ک ــگاه طبق ــن پناه ــت اســت، آخری ــل رؤی ــم قاب ه
ــرم  ــک فُ ــر، ی ــک اخــاق برت ــا ی ــروزه ب ــز ام ــرک نی ــورژوازی تُ را از دســت داد‌ه، می‌باشــد. ب
ــد:  ــد بگوی ــط می‌توان ــد، فق ــر نمی‌جنگ ــگ برت ــر و فرهن ــه‌ی برت ــک جامع ــر، ی ــدی برت تولی
»قــدرت نظامــی دارم«؛ و بــه دســت این‌هــا بدتریــن نــوع جنــگ را انجــام می‌دهنــد. روشــن 
اســت کــه دیگــر او، بــر بــاد رفتــه اســت. در شــرایط امــروزی مــا، در تُرکیــه و کُردســتان ایــن 
نیــرو کــه اینچنیــن جنگــی را هدایــت می‌کنــد، چــون در مقابــل خــود کمــی هــم نیروهــای 
ــای خــود  ــن خشــونت بی‌معن ــه ای ــد ب ــد، می‌توان ــده‌ی سوسیالیســم را نمی‌بین تشــکیل دهن
ادامــه بخشــد. بــه خصــوص اگــر در کُردســتان چنیــن جنــگ بی‌معنایــی را انجــام می‌دهــد 
و اگــر چنــان ظاهــر می‌گــردد کــه چنــد پیــروزی موقتــی را بــه دســت آورده، ایــن ناشــی از 
عــدم مداخلــه مؤثــر نیروهــای تشــکیل دهنــده ]organizer[ و تأثیرگــذار سوسیالیســم اســت!

 در گذشــته بــا یــک پیشــرفت بســیار کــم ایدئولوژیکــی و سیاســی، تمــام ســاختار بــورژوازی 
در کُردســتان فــاش شــدند. همیــن کــه پرتوهــای تشــکیل دهنــده )organizer -örgütleyici( و 
تأثیرگــذار سوسیالیســم نــور افشــان شــدند، وحشــت تاریخــی‌ بــه ســرش زد! معنــادار اســت، 
ــده در  ــب ش ــخ مرتک ــه در تاری ــرک ک ــورژوازی تُ ــم ب ــام جرای ــک، تم ــه تک‌به‌ت ــن ک همی
مقابلــش ســبز شــدند بــا سراســیمگی بــه دلیــل مجــرم بودنــش، ارتــش را در آغــوش گرفــت 
و خــود را تحــت امنیــت قــرار داد. زیــرا تمــام جرائمــی کــه علیــه تاریــخ و خلق‌هــا مرتکــب 
ــود.  ــت می‌ش ــده و  کیفرخواس ــبز ش ــش س ــتان در مقابل ــت کُردس ــروز در عینی ــده، ام ش
ــا ایــن حــد گســتاخ شــده  ــه خیــال انقــاب، ســرنگونی طبقــه‌ای کــه ت چنــان کــه فقــط ب
دشــوار نخواهــد بــود، روشــن اســت کــه پرداخــت جرائمــی کــه مرتکــب شــده نیــز الــزام‌آور 
می‌باشــد. ایــن طبقــه بــه میــزان ســهم منفــی‌اش در ســیر تاریــخ جهــان، در ســیر ]تاریــخ[ 
ــم را  ــی امپریالیس ــز ژاندارم ــروزه نی ــی دارد. ام ــهم بزرگ ــز س ــه نی ــای منطق ــی خلق‌ه منف
ــن  ــه ای ــی ک ــی و امکانات ــر طبقات ــوان سیاســت مؤث ــه عن ــش شــرف دانســته و ب ــرای خوی ب
ــا کیفرخواســت  ــش ب ــد مجــازات کردن ــد. نبای ــی می‌کن ــق می‌بخشــد زندگ سیاســت را تحق
تمــام جرائــم طــول تاریــخ در مرحلــه‌ای کــه نیروهــای سوسیالیســم عصــر مــا تــا ایــن حــد 
ــاب در  ــه تصفیه‌حس ــیده‌ایم ک ــه‌ای رس ــه نقط ــد. ب ــخت باش ــدان س ــده‌اند، چن ــد ش نیرومن
]وضعیــت[ عینــی کُردســتان کــه بیشــترین جرائــم را مرتکــب و از پیشــرفت آن پیش‌گیــری 

ــذرد. ــوده، می‌گ نم
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ــا جلــب حمایــت خارجــی و داخلــی واپســگراترین عناصــر کاپیتالیســتی  او، در حالــی ‌کــه ب
بــه مــا هجــوم مــی‌آورد، مــا نیــز بــا جلــب حمایــت خارجــی و داخلــی مترقی‌تریــن نیروهــای 
ــه بیشــترین  ــن طبق ــه از دســت ای ــا را ک ــت خلق‌ه ــه حمای ــتان و تُرکی ــان در کُردس عصرم
]رنــج[ را متحمــل شــده‌اند بــه دســت آورده و تحت‌تأثیــر متعالــی سوسیالیســم، ســازماندهی 
خلــق کــه بســیار بی‌ســازمان اســت؛ همچنــان ‌کــه آفریــدن جبــر بیکــران سیاســی و نظامــی 
خلــق، علیــه جبــر نظامــی طــرف مقابــل کــه در خدمــت واپســگرایی اســت دشــوار نیســت، 

ــد.  ــان می‌باش ــر و خلق‌م ــرای عص ــت ب ــته‌ترین وضعی شایس
اگــر بــا انجــام یــک فعالیــت بســیار کــم هــم بــوده، دیگــر بــرای اکثــر انســان‌ها ]ایــن[ بــه 
واقعیتــی قابــل درک در آمــده  کــه جــز ایــن هیــچ راه دیگــری، چیــزی را نجــات نخواهــد داد. 
در پرتــو واقعیــات عصرمــان جهــت تغییــر واقعیــات تاریخــی، اجتماعــی و ملی‌مــان از طریــق 
انقــاب کــه خلاصــه‌وار بــا چنیــن رویکــردی ارزیابــی نمودیــم، طبقــه‌ی کارگــر و راهنمــای 

عملیاتــی آن یعنــی سوسیالیســم، چگونــه نقــش تاریخــی‌اش را ایفــا خواهــد نمــود؟ 
از این پس، این پرسشی خواهد بود که باید روشن سازیم. 

الف( نگاهی کوتاه به تاریخ جنبش دموکراتیک و سوسیالیستی ترکیه
بــرای میلیتان‌هــای انقلابــی کــه خواهــان بــر دوش گرفتــن مبــارزه‌ی انقــاب هســتند، درک 
ــاق رفرمیســم، رویزیونیســم،  ــدن بات ــی روشــن، دی ــه صورت صحیــح گذشــته و همچنیــن ب

ــود. ــد ب ــان خواه ــی، کمک‌رس ــم انقلاب اپورتونیســم و سوسیال‌شوونیســم، در کســب مفاهی
ــت و  ــی اس ــدت طولان ــامل م ــه ش ــک تُرکی ــتی و دموکراتی ــای سوسیالیس ــخ جنبش‌ه تاری
ســرآغاز آن تــا اوائــل عصرمــان بــاز می‌گــردد. امــا علیرغــم اینکــه صاحــب تاریخــی پرقدمــت 
اســت، تــا کنــون در درون جنبــش دموکراتیــک، رفرمیســم و در درون جنبــش سوسیالیســتی 
ــد. در  ــاس می‌گردان ــادی احس ــداری زی ــرش را در مق ــم تأثی ــم و اپورتونیس ــز، رویزیونیس نی
ــارزات  ــه در مب ــان ک ــا همچن ــارزه‌ انجــام شــده، ام ــه مب ــم اینک ــز، علیرغ ــن نی نتیجــه‌ی ای
دموکراســی یــک فاصلــه‌ی جــدی و مهــم طــی نشــده، خــط مشــی ایدئولوژیکــی و سیاســی 
جنبــش سوسیالیســتی نیــز بــه صورتــی کافــی و درســت مطابــق بــا شــرایط عینــی بــه میــان 
نیامــده، ســاختار ســازمانی آن بــه میــزان کافــی پیشــرفت ننمــوده و اتحــاد آن تحقــق نیافتــه 
ــا  ــند و ی ــت می‌باش ــن وضعی ــئول ای ــه مس ــی ک ــئله، نیروهای ــر مس ــه‌ی منفی‌ت ــت. جنب اس
در وضعیــت مدعــی و پذیــرش مســئولیت تاریخــی ایــن مبــارزه هســتند، پژوهــش اینچنیــن 
ــی  ــدازه‌ی کاف ــه ان ــی درســت مارکسیسم-لنینیســم ب ــوی مبان گذشــته‌ی تاریخــی را در پرت
ــه جــای  ــداده و در نتیجــه، ب ــداده و حتــی کم‌وکاســتی و اشــتباهات را تشــخیص ن انجــام ن
ــا گفتــن: او،» صاحــب یــک گذشــته‌ی تاریــخ  ــد. ب این‌هــا نــکات صحیــح را هــم تثبیــت ننموده‌ان
ــاع  کــرده و هــر  ــا اینکــه از اشــتباهات دف ــد. ی ــی نموده‌ان ــه کار بی‌اعتنای طولانــی هســتیم« ب
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ــد.  ــت کامــا فرورفته‌ان چــه بیشــتر بسترســازی نمــوده‌ و در باتــاق خیان
اکنــون در چنیــن محیطــی، در تُرکیــه نیروهــای سوسیالیســت واقعــی کــه مســئولیت تاریخــی 
مبــارزه‌ی انقلابــی خلــق را بــر دوش دارنــد و در کنــار دیگــر وظایــف، بــه عنــوان یکــی دیگــر 
ــزوم انجــام پژوهــش درســت ایــن گذشــته‌ی تاریخــی را بیــان می‌داریــم  از وظایــف مهــم، ل
و بــا تفکیــک درســت از اشــتباه، مــا نیــز مبــارزات خــود را بــر اســاس نقــاط صحیــح توســعه 
می‌دهیــم. مــا خــود نیــز بــا خطــوط کلــی ایــن پروســه را بــه مراحــل مختلــف دســته‌بندی 
و بررســی می‌نمایــم. روشــن اســت پژوهــش مــا فراگیــر و همه‌جانبــه نخواهــد بــود و چنیــن 
ادعایــی هــم نداریــم. اساســا اگــر نیروهایــی کــه در وضعیــت پذیــرش این مســئولیت هســتند، 
ایــن کارا بــه صورتــی درســت و فراگیــر انجــام می‌دادنــد، مــا بــه آنچــه انجــام شــده متعهــد 
می‌ماندیــم. امــا ایــن وظیفــه چــون از جانــب آن نیروهــا بــه انــدازه کافــی انجــام نشــده، مــا 
ناگزیــر شــدیم ایــن را در خطــوط کلــی و خلاصــه‌وار مــورد بررســی قــرار دهیــم و امیدواریــم 
تعاریــف کوتاهــی را کــه در اینجــا انجــام می‌دهیــم بــرای نیروهایــی کــه بــه صــورت جــدی 
و مســئول‌پذیرانه در تــاش بــرای انجــام ایــن وظیفــه هســتند و همچنیــن در تُرکیــه بــرای 

مبــارزه‌ی دموکراتیــک خلــق تــاش می‌کننــد، همیــاری مهمــی باشــد.
ب( دوران تا سال ١٩٢٣

ــرار  ــرب ق ــر کاپیتالیســم غ ــه تحت‌تأثی ــی ک ــد امپراطــوری عثمان ــه بع ــرن ۱۹ ب از اواســط ق
ــه حالــت یــک نیمه‌مســتعمره درآمــد. در  ــه طــور فزاینــدی ب ــود، در اواخــر قــرن ب گرفتــه ب
ایــن مرحلــه روشــنفکران بــورژوازی تــرک کــه در برخــی از پایتخت‌هــای اروپــا گردهــم آمــده 
ــورژوازی را  ــکار ناسیونالیســتی ب ــی اف ــای مختلف ــد در تون‌ه ــعی نمودن ــه س ــر چ ــد، اگ بودن
توســعه بخشــند، جــز جنبــش مشــروطه‌ی اول )۱۹۷۸( کــه در مــدت زمــان کوتاهــی نیــروی 

تأثیرگــذاری خــود را از دســت داد، نتوانســتند چیــز دیگــری خلــق نماینــد. 
ــود، از  ــان آورده ب ــه می ــتعمرگی ب ــه‌ی نیمه‌مس ــه پروس ــدی ک ــولات جدی ــا تح ــه ب در رابط
ــورژوازی  ــتی ب ــش ناسیونالیس ــت و جنب ــای فرودس ــام‌ خلق‌ه ــد قی ــه بع ــرن ۲۰ ب ــل ق اوائ
ــه  ــت ک ــار داش ــد اظه ــان بای ــن می ــد. در ای ــتاب گرفتن ــوری ش ــای امپراط ــان مرزه در می
ــداوم و پیشــرفت  ــال ت ــه فئودالیســم در ح ــی، علی ــای دهقان ــی نامنظــم جنبش‌ه ــه صورت ب
بــود. ایــن مبــارزات بــا جنبــش ۱۹۰۵ تُــرکان جــوان )جنبــش اتحــاد و ترقــی( کــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Jön Türkler : ترك‌های جوان؛ جریانی كه با هدایت و حمایت فرانسویان در میان ترك‌ها توسعه داده شد؛ ژاكوبن‌های ترك! 
نویسنده در اثر دیگرش با عنوان نقشه‌ی راه چنین می‌آورد: واشکافی ظهور تركیه‌ی مدرن در رابطه با واقعیات »گلوبال و ژاكوبنی« 
كاپیتالیسم ضروری بوده و بدین ترتیب هرچه بیشتر صراحت كسب میك‌ند. امپراتوری عثمانی بعد از كنفرانس برلین در سال 
1878 در برابر كاپیتالیسم )كه از سال‌های 1870 وارد مرحله‌ی انحصارگری امپریالیستی شد( به‌تمامی وارد مرحله‌ی فروپاشی شد. 
جریان‌های »دولت‌ـ ملت«‌گرا از درون و برون، نهادهای سنتی و قدیمی امپراطوری را به لرزه درآورده بودند. تدابیر اصلاحاتی مؤثر 
واقع نمی‌گشت. رهاسازی امپراطوری مهم‌ترین هدف بود. جریانی كه بدان جنبش »ترك‌های جوان« گفته می‌شود، شاخه‌ی جریانی 

به‌ رهبری »مازینی« در اروپا بود كه امپراطوری را متأثر نموده بود. به‌منزله‌ی شاخه‌ی ملیت‌گرای ژاكوبنیسم شكل گرفته بود.
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تحت‌تأثیر انقلاب دموکراتیک-بورژوازی روس و تحت مدیریت روشنفکران بورژوازی که بر روی 
نهال امپراطوری پرورش یافته بودند، با تحقق انقلاب سال ۱۹۰۸ به قدرت رسیدند. اما این اولین 
دموکراتیک- انقلاب  مبارزات  و  بورژوازی  دموکراسی  که  همچنان  تُرک،  بورژوازی  نمایندگان 

بورژوازی را ترقی نبخشیدند، برعکس با فئودال‌های مالک خاک به توافق رسیدند و با پادشاه 
که نماینده‌ی آنان بود، حکمرانی را تقسیم نمودند و آنتی-دموکراتیسم را ترقی بخشیدند. بدین 
ترتیب آشکار می‌شد که بورژوازی تُرک و جنبش‌های سیاسی آن توان توسعه و تحقق انقلاب 
دموکراتیک-بورژوازی را ندارند. این اولین توافق که مالکان خاک فئودال و بورژوازی تُرک انجام 
دادند و در رابطه با این ویژگی آنتی-دموکراتیک بورژوازی تُرک، بعدها نیز تداوم یافت و موازی 

با پیشرفت کاپیتالیسم، فُرم‌های مختلفی به خود گرفت، تا امروز ادامه دارد. 
قیام   ۱۹٠٨ از  پس  جوان،  تُرکان  بورژوازی  حکومت  سرکوب‌گرانه‌ی‌  تلاش‌های  تمام  علیرغم 
خلق‌هایی که از طرف امپراطوری در بالکان، آناتولی و خاورمیانه تحت سرکوب قرار می‌گرفتند، 
به حالت جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در آمدند. در کنار قیام  هرچه بیشتر پیشرفت نمود و 
عینی  صورت  به  که  نیز  کارگری  طبقه‌ی  جنب‌وجوش‌های  اولین  مرحله،  همان  در  دهقانان 
پیشرفتی مشخص به خود دیده بود، در راه حقوق اقتصادی-دموکراتیک‌شان آغاز شد. در کنار 
قیام دهقانان در همان مرحله، اولین جنب‌وجوش‌های طبقه‌ی کارگری نیز که به صورت عینی 
پیشرفتی مشخص به خود دیده بود، در راه حقوق اقتصادی-دموکراتیک‌شان آغاز شد. در کنار 
اعمال دیگرشان با هدف سرکوب این جنبش‌ها، حکومت فئودال-بورژوازی با مشارکت در داخل 
فرودست  خلق‌های  و  دهقانان  کارگران،  روی  بر  چه  اگر  امپریالیستی  جنگ  در  آلمان  بلوک 
قتل‌عام‌های وحشتناکی انجام داد نیز، با متفقینش شکست خورد و از هم فروپاشید. در پایان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  İttihat ve Terakki Cemiyeti : جمعیتی كه برخی پاشاهای عثمانی كه عموما غیرترك بودند )ابراهیم تمو‌ آلبانیایی، محمد 
چركس كه چركس بود، اسحق سكوتی كُردی اهل شهر لیجه، عبدالله جودت كُردی اهل شهر ملاطیه( آن را تأسیس نموده و 
خواهان حفظ جمهوری طی برخی اصلاحات معین شدند. بعدها نسل دومی وارد این جمعیت گشت و با حمایت آلمان آن را در 
راستای اهدافی دیگر بهك‌ار بردند. این جمعیت به منبع فاشیسم تركی تبدیل گشت و یهودیان نیز با نفوذی قابل توجه در آن 
برنامه‌های خویش را اجرا نمودند. با شكست آلمان در جنگ جهانی دوم، طرفداران آلمان نیز دچار یك پسروی شده و انگلستان 
و یهودیان كاملا بر آن حاكم گشتند. اگرچه جمعیت مذكور تنها در دورانی معین نام جمعیت را بهك‌ار برد اما نهادهای برآمده 
از آن تاكنون نیز در سیاست تركیه دارای نفوذ می‌باشند. نویسنده در اثر دیگرش با عنوان نقشه‌ی راه چنین آورده است: جوانب 
منحصر به‌ فرد جریان »اتحاد و ترقی« به‌منزله‌ی یكی از جریان‌هایی كه می‌توان آن را ملیت‌گرایی عثمانی ارزیابی نمود، جالب‌ 
توجه است. اولین ویژگی‌اش این می‌باشد كه جریان و یا جنبشی است كه نه در متن جامعه بلكه در درون دولت سازماندهی 
شده است. دومین ویژگی حائز اهمیتش این است كه از همان ابتدا به‌شكل ملیت‌گرایی دولتی سازماندهی شده است. سومین 
ویژگی‌اش؛ تجربه‌ی تحول کاپیتالیستی و بورژوازی نظام به دست دولت است. این سه ویژگی كاراكتر فاشیستی و راست‌گرای 
به  آغاز  به‌عنوان یك جنبش توده‌ای  ایتالیا  آلمان و فاشیسم  نازیسم  آنكه  به‌رغم  را آشكار می‌سازد.  اتحاد و ترقی  ژاكوبنیسمِ 
كار كرده‌اند و بعدها به‌منزله‌ی دولت سازماندهی شده‌اند،‌ تكوین اتحاد و ترقی با تمامی ابعادش در متن دولت،‌ بازتابی است 
از واپس‌گراترین كاراكتر ملیت‌گرایی ژاكوبن و در واقع كاراكتر فاشیستی آن كه حتی از ژاكوبن‌بودن هم فاصله گرفته است. 
سازماندهی آن به‌منزله‌ی دولتی به موازات دولت در بطن دولت، حكایت از سازمانی دارد كه به ندرت می‌توان به‌ موارد مشابه 
آن برخورد. در مقایسه با دولت سنتی، نه دولتی مترقی بلكه زایش دولتی فاشیستی را سمبلیزه میك‌ند. از این نظر یك نمونه‌ی 
نخستین و پدیده‌ای نمونه است. بی‌جهت نیست كه بعدها هیتلر آن را به عنوان یک نمونه برگزیده است. اولین نمونه‌ی دولت 

در درون دولت است.
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جنــگ، یونــان از غــرب، انگلیــس و فرانســه نیــز از جنــوب علیــه آناتولــی شــروع بــه اشــغال 
نمودنــد. جنبــش ارامنــه کــه از حمایــت انگلیــس و فرانســه برخــوردار بــود دوباره جــان گرفت. 
اکنــون در ایــن شــرایط علیــه بــه میــان آمــدن خطــر اشــغال در آناتولــی، جنبــش انقلابــی-

دموکراتیــک دهقانــان بــه صــورت گانگســترهای جنگی شــروع به رشــد نمــود، در کلان‌شــهرها 
نیــز طبقــه‌ی کارگــر بــا اعتراضــات خــود بــه صــورت اعتصــاب و تظاهــرات شــروع بــه در میــان 
گذاشــتن جنبــش انقلابی-دموکراتیــک خــود نمــود. در میــان ایــن مبــارزات بــه خصــوص بــا 
ــازماندهی  ــی و س ــای آگاهی‌یاب ــتین فعالیت‌ه ــر، نخس ــاب اکتب ــروزی انق ــری از پی تأثیرپذی
سوسیالیســتی بــه میــان آمــد و بدیــن صــورت جنبــش‌ سوسیالیســتی و دموکراتیــک تُرکیــه 
کــه همزمــان بــا انقــاب اکتبــر متولــد شــد، در وهلــه‌ی نخســت بــا وظیفــه‌ای ماننــد تحقــق 
مبــارزه‌ی رهایــی ملــی و متحــد شــدن بــا آن و تحقــق ســیر پیشــرفت خــود در میــان ایــن 

مبــارزه مواجــه گشــت. 
ــر روی پیشــرفت جنبــش  ــه پیــروزی رســیده‌ی اکتبــر، نزدیکتریــن تأثیراتــش را ب انقــاب ب
رهایــی ملــی تُــرک و بــه پیــروزی رســیدنش را نشــان داد. ایــن اولیــن پیــروزی کــه طبقــه‌ی 
کارگــر بــه دســت آورد، بــه شــکلی نیرومنــد مقاومــت خلق‌هــای مســتعمره و نیمه‌مســتعمره 
ــم در  ــو« ه ــای شــرق باک ــره‌ی خلق‌ه ــه خصــوص »کنگ ــه امپریالیســم را برانگیخــت. ب علی
حوضــه‌ی سیاســی و هــم عملــی بــه حالــت پلاتفرمــی درآمــد کــه در آن چگونــه‌ تأثیرپذیــری 
ــن  ــد. در ای ــته ش ــو گذاش ــث و گفتگ ــه بح ــر ب ــاب اکتب ــج انق ــت از نتای ــای فرودس خلق‌ه
ــب  ــتی مرتک ــگ امپریالیس ــه در جن ــی ک ــل جرائم ــه دلی ــرک ب ــت‌های تُ ــتا ناسیونالیس راس
شــده بودنــد و چــون در وضعیــت کیفرخواســت قــرار داشــتند بــه آناتولــی گریختــه بودنــد، 
ــود را  ــزی خ ــروی مرک ــک نی ــکیل‌دهی ی ــازماندهی‌کننده و تش ــش س ــرا نق ــا اکث در اینج
ــد. اگــر عامــل انقــاب اکتبــر  ــد، ایفــا نمودن ــا شــهامتی کــه از انقــاب اکتبــر گرفتــه بودن ب
نمی‌بــود بلافاصلــه پــس از جنــگ، ورود بــه یــک مبــارزه‌ی رهایــی ملــی در آناتولــی غیرممکن 
ــای  ــی و جنگ‌ه ــش دهقان ــرکوب جنب ــه‌ی س ــه وظیف ــال ب ــه مصطفی‌کم ــی ک ــود. وقت ب
ــه انجــام وظیفــه‌ای کــه برعهــده  ــود، فهمیــد موفــق ب ــه اینجــا اعــزام شــده ب گانگســتری ب
گرفتــه نخواهــد شــد، یعنــی در راســتای منافــع پادشــاهی و امپریالیســم نخواهــد توانســت 
ــد کــه خواهــد توانســت از ایــن جنبش‌هــا  ــد. امــا دی ــی را ســرکوب نمای جنبش‌هــای دهقان
در راســتای منافــع بــورژوازی اســتفاده نمایــد. ایــن هرچــه بیشــتر بــا شــهامتی کــه از انقــاب 
روســیه -کــه بجــای روســیه‌ی تــزاری در شــمال ارتقــاء یافتــه بــود- گرفــت امکان‌پذیــر شــد. 
بــه ایــن علــل، بایــد نیــک دانســت کــه انقــاب اکتبــر بــه روشــن‌ترین و عینی‌تریــن شــکل، 
هــم در برنامــه‌ی عینــی و هــم بــا کمک‌هــای مســتقیم بــر روی جنبــش ملــی در آناتولــی بــه 

شــیوه‌ای نیرومنــد تأثیــرش را نشــان داده اســت.  
ــدی  ــر نیرومن ــن تأثی ــی اینچنی ــی مل ــش رهای ــر روی جنب ــه ب ــان ک ــر، همچن ــاب اکتب انق
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بجــا گذاشــته، در عیــن حــال بــر روی جنبــش کمونیســتی تُرکیــه نیــز نیرومندانــه تأثیــرش 
ــش  ــان جنب ــغال در می ــه‌ی اش ــتی در مرحل ــای کمونیس ــکل گروه‌ه ــه  تش ــان داد. چ را نش
ــی، چــه  روشــنفکری و کارگــری در اســتانبول و شــکل‌گیری گروهــای کمونیســتی در آناتول
ــیه، از  ــده در روس ــنفکران پناهن ــا و روش ــان تُرک‌ه ــتی در می ــته‌های کمونیس ــکل هس تش
نزدیــک بــا تأثیــرات انقــاب اکتبــر در ارتبــاط می‌باشــند. وظیفــه‌ی ایــن گروهــای کمونیســتی 
در شــرایط آغــاز رشــد مبــارزات رهایــی ملــی در آناتولــی، پیوســتن بــه مبــارزه و بــه ارمغــان 
ــا  ــن گروه‌ه ــد ای ــوان نخســتین گام بای ــه عن ــل ب ــن دلی ــه ای ــود. ب ــان ب آوردن سازماندهی‌ش
متحــد و یــک حــزب کمونیســتی تأســیس می‌شــد. در ایــن راســتا، در ۱۰-۱۶اکتبــر ۱۹۲۰، 
در باکــو گردهمایــی نماینــدگان گروهــای کمونیســتی اســتانبول، آناتولــی و روســیه، گروهــای 
کمونیســتی موجــود را متحــد و حــزب کمونیســت تُرکیــه را تأســیس نمودنــد. بلافاصلــه پــس 
ــی در خــارج  ــکِ جنبــش آناتول ــوای انقلابی-دموکراتی ــی محت از تأســیس حــزب، جهــت ترق
علیــه امپریالیســم و در داخــل نیــز علیــه مالــکان خــاک و کمپرادورهــا، در راســتای پیوســتن 

مســتقیم بــه جنبــش، فعالیــت و مقدماتــش را تســریع بخشــیدند. 
امــا در حالــی کــه کمونیســت‌ها هنــوز ســرگرم ایــن نــوع فعالیت‌هــا بودنــد، ناسیونالیســت‌های 
بازمانــده از جنبــش تُــرکان جــوان قبــل از آنــان وارد آناتولــی شــده و در اینجــا ســازماندهی 
ــتی  ــش کمالیس ــی، جنب ــده‌ی آناتول ــغال نش ــز اش ــد. در مراک ــاء بخشــیده بودن ــود را ارتق خ
شــکل گرفتــه بــود. جنبــش کمالیســتی حتــی در نخســتین ســاله‌های تشــکل‌یابی، علیرغــم 
ــش  ــورژوازی خوی ــی ب ــع طبقات ــظ مناف ــاب حف ــویکی در ب ــیه‌ی بلش ــک روس ــت نزدی حمای
بی‌نهایــت حســاس، ســخت‌گیر و بــه خصــوص علیــه ورود خطــر احتمالــی از جانــب 
ــترک و  ــه‌ی مش ــک جبه ــیس ی ــد تأس ــا قص ــود و قطع ــار می‌نم ــاط رفت ــت‌ها محت کمونیس
تقســیم قــدرت را نداشــتند. عــاوه بــر آن، چــون بســیار نیــک می‌دانســتند حــزب کمونیســتی 
تُرکیــه اگــر از حمایــت بلشــویک‌ها برخــوردار گــردد چگونــه بــای سرشــان خواهــد شــد و 
ــه نتایــج خطرناکــی خواهــد آفریــد، در ایــن  ــان چگون ــرای آن حتــی رهبــری رهایــی ملــی ب
ــن  ــد. جهــت درک ای ــزی شــده عمــل می‌کردن ــری را اتخــاذ و برنامه‌ری ــه تدابی ــورد هرگون م
ــای  ــال‌ها در فض ــان س ــه در هم ــن ک ــا چی ــتی ب ــش کمالیس ــه‌ی جنب ــات، مقایس خصوصی

مبــارزات انقــاب دموکراتیــک قــرار داشــت، ســودمند خواهــد بــود. 
در چیــن کــه کشــوری نیمه‌مســتعمره و نیمه‌فئــودال بــود، بلــوک ]شــامل[ بــورژوازی ملــی، 
خــرده بــورژوازی و روشــنفکران در خــارج، علیــه امپریالیســم و در داخــل نیــز علیــه مالــکان 
خــاک و کمپرادورهــا، جنبــش انقلابــی دموکراتیــک را آغــاز نمودنــد، بــه خصــوص از  ســال 
ــال ۱۹۲۰  ــه در س ــن ک ــتی چی ــزب کمونیس ــود. ح ــرفت ب ــال پیش ــد در ح ــه بع ۱۹۱۱ ب
ــارزه را ایفــا  ــر در پیشــرفت مب ــوک یــک نقــش مؤث ــن بل ــه ای ــا پیوســتن ب تأســیس شــد، ب

نمــود.
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ــن  ــه در چی ــوک ک ــن بل ــای ای ــوان راهنم ــه عن ــن ب ــق« ‌سون‌یات‌س ــه خل ــیب س » پرنس
ــاب  ــی و انق ــا اتحــاد شــوروی، جمهوریت‌خواه ــی شــعارهای دوســتی ب تشــکیل شــد، یعن
ــزب  ــا ح ــاق ب ــوروی، اتف ‍‌ ش ــا اتحاد‍‍ ــتی ب ــکل دوس ــه ش ــن‌ را ب ــا ای ــو، بعده ــاک ) مائ خ
کمونیســت و کمــک بــه کارگــران و دهقانــان، بیــان داشــت(، یــک بســتر مناســب در راســتای 
فعالیــت کمونیســت‌ها تشــکیل مــی‌داد. جنبــش کمالیســتی، صرفــا بــه عنــوان یــک جنبــش 
ملــی بــورژوازی وابســته بــه امپریالیســم، اشــغال یونــان کــه نیرویــی ضعیــف بــود و در همیــن 
رابطــه در غــرب علیــه روم، در شــرق نیــز علیــه منافــع تجــار، اشــراف و احســاس خطــری 
کــه نســبت بــه مالــکان خــاک کــه جوامــع ارمنــی بــه وجــود می‌آوردنــد، بــه صــورت یــک 
واکنــش بــه وجــود آمــد، جنبشــی اســت کــه در چنیــن محیطــی بــه عنــوان انعکاس‌دهنــده‌ی 
گرایــش ایــن نیروهــا، امــا بــا اســتثمار میــل وافــر ملــی خلــق، آنــان را بــه دنبــال خویــش 

کشــانده و موفــق بــه ســرکوب مخالفیــن شــده اســت.  
ــا دارای  ــت؛ اساس ــدود اس ــیار مح ــتی بس ــش کمالیس ــم جنب ــت آنتی‌امپریالیس ــن عل ــه ای ب
یــک ویژگــی اســت، در شــرایط اشــغالگری یونــان مخالــف بــا امپریالیســم بــود و زمانــی کــه 
ــد.  ــه می‌یاب ــز خاتم ــش نی ــت بودن ــه آنتی‌امپریالیس ــت بلافاصل ــان رف ــان از می ــغال یون اش
ــا آن، موضــوع بحــث  ــرد ب ــرادور و نب ــورژوازی کمپ ــا ب ــت مخالفــت ب در داخــل هــم، وضعی
نیســت. مخالفتــش بــا بــورژوازی کمپــرادور، اساســا بــه ماننــد آنچــه جنبش‌هــای بــورژوازی 
تُــرک قبــل از او انجــام دادنــد، بیانگــر هــدف جایگزینــی کمپرادورهــای اقلیتــی روم و ارمنــی 
در شــهرهای اســتانبول، ازمیــر و غیــره... بــا کمپرادورهــای تُــرک می‌باشــد. همچنیــن علیــه 
مالــکان خــاک مســئله‌ای ماننــد مبــارزه کــردن نــدارد، برعکــس چــه در آناتولــی و چــه در 
کُردســتان دارای موقعیتــی ماننــد اتفــاق محکــم بــا مالــکان خــاک و متحدســازی آنــان تحــت 
ــت  ــی بی‌نهای ــتی را در موقعیت ــش کمالیس ــت، جنب ــن وضعی ــد. ای ــود می‌باش ــت خ رهبری
ــارج   ــد داد. در خ ــرار خواه ــن( ق ــق چی ــی خل ــزب مل ــن )ح ــگ چی ــر از کومین‌تان متفاوت‌ت
آنتی‌امپریالیســم بودنــش بســیارمحدود و در داخــل نیــز نبــود جنبــه‌ی دموکراتیکــش، یعنــی 
ــس در  ــاک، برعک ــکان خ ــرادور و مال ــورژوازی کمپ ــا ب ــف آن ب ــه‌ی مخال ــود جنب ــدم وج ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Sun Yat-sen : )۱۲ نوامبــر ۱۸۶۶–۱۲ مــارس ۱۹۲۵( یــک سیاســت‌مدار، پزشــک، نویســنده، فیلســوف، خطــاط و 
ــین‌های در ۱۹۱۱ و  ــاب ش ــگ در انق ــان چین ــدازی دودم ــن در بران ــی چی ــر انقلاب ــود. او رهب ــن ب ــل چی ــی اه انقلاب
نخســتین رئیــس جمهــور و پــدر و بنیانگــذار جمهــوری چیــن بــود. در اوایــل ســال ۱۹۱۱ نیروهــای انقلابــی حــزب ملــی 
مــردم )کومین‌تانــگ( بــه رهبــری ســون یــات ســن بــر امپراتــوری منچــو پیــروز شــدند. وقتــی جمهــوری چیــن در ۱۹۱۲ 
تأســیس شــد او اولیــن رئیــس جمهــور چیــن در ســال ۱۹۱۲ بــود. او بعــداً هــم حــزب ملــی چیــن را تأســیس کــرد و تــا 

ــود. ســال ۱۹۲۱ رهبــر ایــن حــزب ب
ــزب  ــا ۱۹۴۹، ح ــال‌های ۱۹۲۱ ت ــد. از س ــیس ش ــادی تأس ــال ۱۹۲۱ می ــه س ــاه ژوئی ــن در م ــت چی ــزب کمونیس   ح
ــی امپریالیســم،  ــن؛ چیرگ ــن برانداخت ــرد و در نتیجــه ضم ــری می‌ک ــارزات ســخت رهب ــردم را در مب ــن م کمونیســت چی

ــود ــیس نم ــن را تأس ــق چی ــوری خل ــرکوب و جمه ــک را س ــرمایه‌داری بروکراتی ــم و س فئودالیس
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همــان اوائــل بــازی کــردن نقــش رهبــری این‌هــا، جنبــش کمالیســتی را در میــان جنبــش 
ــورد  ــن م ــرار داده اســت. ای ــع ق ــت مان ــت کمونیســت‌ها در موقعی ــرای فعالی ــی ب ــی مل رهای
ــن  ــت و همچنی ــن نیس ــک سون‌یات‌س ــال ی ــه مصطفی‌کم ــت ک ــک دانس ــیار نی ــد بس را بای
ــت.  ــگ نیس ــن تان ــد، کومی ــه CHP ش ــول ب ــا متح ــه بعده ــان، ک ــازماندهی‌های آن زم س
درســت برعکــس جنبــش کمالیســتی جنبشــی اســت کــه ]جنبــه[ آنتی‌امپریالیســم محــدودی 
دارد، دشــمن کارگر-دهقــان اســت و آنتی-کمونیســت و آنتی-دموکراتیــک می‌باشــد. بیانگــر 
ــورژوازی خــرده و  ــکان خــاک و ب ــورژوازی کمپــرادور، مال ــه منافــع ب بلــوک تمامیت‌بخــش ب
میانــه اســت و ایــن بلــوک ضدانقــاب دموکراتیــک و دشــمن نیروهــای دموکراســی می‌باشــد، 

بلــوک راســت در جنبــش رهایــی اســت. 
ایــن خصوصیاتــی کــه جنبــش کمالیســتی بــه دلیــل بســترهای اجتماعــی کــه بــر آن اتــکا 
دارد کســب نمــوده، مخالفتــش بــا پیشــرفت و ژرف‌یابــی انقــاب، از منافــع کمونیســت‌ها کــه 
ــودن و در جهــت دموکراتیــکِ رشــد انقــاب  ــر آنتی-امپریالیســم ب شــانس آن‌هــا مشــروط ب
ــد کمونیســت‌ها انجــام  ــه بای ــن کاری ک ــن شــرایط صحیح‌تری ــرد. در ای ــود، ممانعــت می‌ک ب
می‌دادنــد بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خــود، بــا جــذب کارگــران و دهقانــان وبرخــی از خــرده 
ــا تشــکیل چنیــن بلوکــی  بورژوازی‌هــای دموکــرات، تشــکیل یــک بلــوک دیگــر بــود. اگــر ب
بــا بــورژوازی، خــود را بــه موقعیــت یــک تــوازن قــوای مشــخص می‌رســاندند، می‌توانســتند 
آزادی‌بخشــی ملــی را در جهــت انقــاب دموکراتیــک و یــک آنتی-امپریالیســم بــا ثبات توســعه 
ــی انجــام داده و  ــن جهــت  فعالیت‌های ــه کمونیســت‌ها در ای ببخشــند. مشــاهده می‌شــود ک
کمالیســم را بــه عنــوان جنبــش نماینــده‌ی ثروتمنــدان و بــورژوازی مــورد نقــد قــرار داده‌انــد. 
ــی  ــر آن، واقعیت ــی ب ــری سیاســی متک ــز ریشــه‌ای و موضع‌گی ــک آنالی ــن فراســوی ی ــا ای ام
اســت کــه  فقــط بــا چنــد اعلامیــه بیــان شــده. کامــا از توجیــه و تشــریح کامــل سرشــت 
واقعیــت طبقاتــی جنبــش کمالیســتی بــه دور بــود. کمونیســت‌ها کــه در ایــن گونــه وضعیــت 
قــرار داشــتند، بیشــتر بــه یــک سیاســت ســازش‌کارانه بــا جنبــش کمالیســم  روی آوردنــد. 
ــودن  ــم ب ــک آنتی-امپریالیس ــک و ی ــاب دموکراتی ــاب انق ــه در ب ــای اینک ــت‌ها بج کمونیس
ــوک انقلابی-دموکراتیــک  ــود، بل ــوک کمالیســتی کــه بیانگــر واپســگرایی ب ــه بل ــات، علی باثب
را توســعه دهنــد و بــر ایــن اســاس وارد فعالیت‌هــای ایدئولوژیکــی، سیاســی و عملــی 
شــوند، بــه جســتار ســازش بــا جنبــش کمالیســتی، یــک خطــای جــدی سیاســی و ارزیابــی 
ــم  ــه، علیرغ ــتی تُرکی ــش کمونیس ــت‌گرای جنب ــش راس ــن بین ــد و ای ــت‌گرایانه می‌باش راس
اینکــه مکــرر متحمــل ضربــات از ســوی بــورژوازی کمالیســتی شــده، بــه صــورت حدأکثــری 

تــا ســال ۱۹۸۰ اســتمرار پیــدا کــرده‌ اســت. 
ــه دســت  ــی جــدی ب ــت انقلاب ــک موفقی ــروز ی ــه ام ــا ب ــه، ت ــر جنبــش کمونیســتی تُرکی اگ
ــاب، در  ــن ب ــت در ای ــزده اس ــم ن ــازمان‌یافته را رق ــد و س ــرفت نیرومن ــک پیش ــاورده و ی نی
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ــی راســت‌گرایانه ســهم  ــن ارزیاب ــو از نظــر ســوبژکتیو، نقــش ای ــل ابژکتی ــار برخــی عوام کن
برجســته‌ای دارد. ایــن فهــم راســت‌گرایانه، بــه مــرور زمــان در میــان جنبــش سوسیالیســتی 
ــوار  ــان هم ــرای پیشرفتش ــار آورد و راه را ب ــه ب ــتی را ب ــتی و اپورتونیس ــی رویزیونیس از طرف
ــدنِ  ــر به‌وجود‌آم ــک، راه را ب ــش دموکراتی ــان جنب ــز در می ــر نی ــی دیگ ــاخت و از طرف س
ــورژوازی همــوار ســاخت.  ــد بیمــاری وســیع رفرمیســم و دموکراســی ب ــدرت، تولی کســب ق
ــه‌ی  ــن ارزیابی‌هــای راســت گرایان ــه خصــوص شــفیق حُســنی- ای کمونیســت‌های تُرکیــه -ب
ــب  ــی‌گاه موج ــه ‌گاه‌وب ــر چ ــد و اگ ــاب دادن ــز بازت ــتی نی ــیونال کمونیس ــود را در انترناس خ
ــه دهــد نیــز در  ــاب جنبــش کمالیســتی ارزیابی‌هــای ناقصــی ارائ شــدند، انترناســیونال در ب
کل قــادر بــه ممانعــت از ارزیابــی درســت انترناســیونال کمونیســتی بــه شــکل: » کمالیســم در 
انقــاب ملــی بــورژوازی زمیــن گیــر شــده و حتــی قصــد ورود بــه انقــاب دموکراتیــک را هــم نکــرده اســت« 

نشــدند. 
بــر ایــن منــوال چنیــن ارزیابــی راســت گرایانــه‌ای، کمونیســت‌ها را علیــه جنبــش کمالیســتی 
کــه هنــوز در اتحــاد شــوروی بودنــد و ســرگرم مقدمــات و توســعه‌ی فعالیــت ســازمانی بودنــد، 
بــه درون منطقــی مایــل بــه ســازش‌گرایی بیشــتر و نامحتاطانــه ســوق داد. بــا ایــن منطــق و 
بــا اتــکا بــر تضمیــن کتبــی دریافــت شــده از مصطفی‌کمــال، مصطفــی صبحــی و ۱۵ نفــر از 
اعضــای کمیتــه‌ی‌ مرکــزی حــزب کمونیســتی تُرکیــه )TKP( بــه صــورت قانونــی توانســتند 
ــب  ــتقیما از جان ــه مس ــه‌ای ک ــق توطئ ــد و از طری ــزون بیاین ــه تراب ــارص و ارزروم ب از راه ق
ــن  ــیدند. ای ــل رس ــه قت ــه ۱۹۲۱(، ب ــود )۲۸-۲۹ژانوی ــده ب ــزی ش ــال برنامه‌ری مصطفی‌کم
ــب‌کاری و  ــا فری ــه ب ــه، ک ــت‌های تُرکی ــده‌ی کمونیس ــدگان برگزی ــن نماین ــه ای ــام علی قتل‌ع
توحّش‌آمیــزی کمیــاب در تاریــخ برنامه‌ریــزی شــد، ناشــی از سرشــت بلــوک مصطفی‌کمــال 

ــد. ــوده نشــان می‌ده ــه چــه شــخصیتی ب ــت او را ک می‌باشــد و آشــکارا واقعی
ایــن قتل‌عــام، نخســتین ضربــه‌ی جــدی بزرگــی اســت کــه بــر جنبــش کمونیســتی تُرکیــه 
وارد شــد. ایــن ضربــه‌ی بــزرگ وارد شــده بــر رهبریــت کــه هنــوز در اولیــن گام ســازماندهی 
کمونیســتی قــرار داشــت و بــرای انجــام آن آمــده بــود، فهــم راســت‌گرایانه‌ی‌ نهفتــه در زیــر 
ایــن ضربــه، یکــی از بزرگتریــن اشــتباهات جنبــش دموکراســی و طبیعتــاً جنبش کمونیســتی 
تُرکیــه می‌باشــد کــه مرتکــب شــدند؛ و امــروزه هــم از تأثیــر ایــن اشــتباهات و ضربــات وارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Mustafa Suphi : رهبــر حــزب كمونیســت تركیــه کــه در ســال 1919 در كنگــره‌ی خلق‌هــای شــرق در باكــو شــركت كــرد 
و ســپس بــه پیشــنهاد مصطفــی كمــال و جهــت توافــق و هم‌پیمانــی بــه تركیــه آمــد. در ارزروم )ارض‌روم( در برابــر وی یــك 
تظاهــرات ظاهــرا خلقــی بــه راه انداختنــد. بــا ایــن بهانــه و بــا توجیــه تأمیــن امنیــت، آنــان را ســوار بــر یــك كشــتی كردنــد 
و در دریــای ســیاه بــه دســت فــردی به‌نــام كَحیــا یحیــی )Kehya Yehya كاپیتــان یحیــی( كشــته شــد. بعدهــا كاپیتــان 
یحیــی نیــز بــه دســت عثمــان لنــگ )Topal Osman( كشــته شــد. بــا كشــتن وی، ســردمداران جمهــوری در واقــع یكــی 

از جریان‌هــای متفــق خویــش یعنــی كمونیســت‌ها را پاكســازی كردنــد و یــا بدیــن ترتیــب پاكســازی آنــان آغــاز گردیــد

1

1
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ــان انجــام  ــد در آن زم ــع آنچــه کــه بای ــد. در واق ــن نجــات نیافته‌ان وارد شــده‌ی ناشــی از ای
می‌شــد، بجــای جســتار اتفــاق بــا جنبــش کمالیســتی، بیشــتر نیرومندســازی جنــگ انقــاب 
ــورژوازی و  ــود. کمونیســت‌ها، خــرده ب ــی ب ــای غیرقانون ــق روش‌ه ــی از طری ــک مل دموکراتی
کودتاگــران دهقانــی وجــود داشــتند کــه در ایــن وضعیــت بودنــد و در داخــل کشــور فعالیــت 
ــزی  ــر مرک ــر رهب ــود. اگ ــرفت ب ــال پیش ــا در ح ــیدن این‌ه ــه اتفاق‌رس ــد؛ و ب ــام می‌دادن انج
ــود  ــازمانی خ ــاختار س ــتقرار س ــه اس ــادر ب ــی ق ــرایط غیرقانون ــز در ش حــزب کمونیســت نی
می‌شــد و اگــر بــا جنبــش ادهــم چرکــس کــه یــک کودتــا گــر روســتایی بــود می‌توانســت 
ــی- ــوک انقلاب ــوک کمالیســتی ظهــور یــک بل ــه بل یــک پیمــان اطمینان‌بخــش ببنــدد، علی

دموکراتیــک و طــی مبــارزه‌ی رهایــی ملــی بــه دســت گرفتــن رهبــری، می‌توانســت 
امکان‌پذیــر گــردد.  یعنــی در آن دوران در انقــاب دموکراتیــک ملــی، شــرایط عینــیِ 
ــای  ــز تشــکیل گروه ــی نی ــه‌ی ذهن ــری کمونیســتی وجــود داشــت و در برنام ــدن رهب آفری
ــازمانی  ــاختار س ــک س ــکیل ی ــتباه در عدم‌تش ــت. اش ــود داش ــی وج ــی کودتای آگاه و مبارزات
ــود. یکــی از مهم‌تریــن علــل  مرکــزی و عــدم اجــرای یــک  خــط مشــی درســت سیاســی ب
ــم  ــت‌گرایانه حاک ــم راس ــی، فه ــوک انقلابی-دموکراس ــتی و بل ــری کمونیس ــق رهب عدم‌خل
ــته  ــود. گذش ــورژوازی ب ــرده ب ــای خ ــات دموکرات‌ه ــاختار بی‌ثب ــا س ــت‌ها ب ــر کمونیس ب
ــال  ــر مصطفی‌کم ــکار و حیله‌گ ــای م ــت از متده ــه‌ی نخس ــد در وهل ــا بای ــن، در اینج از ای
ــا  ــل ب ــزی شــده و ‌دشــمنانه از همــان اوائ ــار برنامه‌ری ــا رؤســای کمالیســت، از رفت ــه ت گرفت
کمونیســم، علیــه جنبــش کمونیســتی، از طرفــی همچنــان کــه در نمونــه‌ی قتــل مصطفــی 
صبحــی و رفقایــش نیــز دیــده شــد، فعالیــت ســرکوب، دســتگیری، شــکنجه و وحشــیانه‌ترین 
ــت آوردن  ــه دس ــی، ب ــتی تقلب ــزاب کمونیس ــیس اح ــز تأس ــر نی ــوی دیگ ــا و از س قتل‌عام‌ه
ــر  ــد نش ــه‌ای مانن ــه‌ای دو طرف ــای حرف ــرای فعالیت‌ه ــردن و اج ــداری ک ــدگان، خری بازمان
ــش  ــه جنب ــرک علی ــورژوازی تُ ــت. ب ــخن گف ــد س ــز بای ــی نی ــای تقلب ــات و روزنامه‌ه مج
کمونیســتی از ایــن دوران تــا اکنــون، از یــک طــرف خشــونت و نابودســازی و از دیگــر ســو، 
اعمــال تــداوم بخشــیدن بــه روش‌هــای دســتگیری مســتمر در حــال توســعه بــوده و اســتادانه 
ــه  ــده‌ای ب ــدی و نابودکنن ــات ج ــته ضرب ــه‌ای توانس ــر مرحل ــت و در ه ــه داده اس آن را ادام
ــای  ــن برنامه‌ه ــت ای ــال‌های ۱۹۸۰ نتوانس ــا س ــتی ت ــش کمونیس ــد، جنب ــش وارد کن جنب
بــورژوازی را بــه شــکلی توانمنــد برمــا ســازد. بایــد نیــک دانســت اگــر چــه بــورژوازی تُــرک 
ــات شــکننده‌ی  ــا کمونیســم ماهــر شــده اســت، امــا عامــل مهــم دریافــت ضرب در مبــارزه ب
ــای راســت‌گرایانه  ــن ارزیابی‌ه ــه از کمالیســم و همچنی ــر مرحل جنبــش سوسیالیســتی در ه
ــورژوازی عــدم یــک  ــه ب ــز علی ــن نی ــرک و در نتیجــه‌ی ای ــورژوازی تُ ــات ب ــاب خصوصی در ب
ــی و  ــی صبح ــه مصطف ــس از اینک ــتی پ ــش کمالیس ــد. جنب ــات می‌باش ــا ثب ــری ب موضع‌گی
دوســتانش را بــه قتــل رســاند و رهبــری کمونیســم را بــا شکســت مواجــه ســاخت و همچنیــن 
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پیشــرفت بلــوک انقلابی-دموکراســی را غیرممکــن نمــود، موفــق بــه تســخیر بخــش بزرگــی از 
کودتاگــران دهقــان کــه بــه صــورت جنبش»ارتــش ســبز« ســازماندهی شــده بودنــد، شــد. بــا 
کشــاندن شــاخه‌ی »ادهــم چرکــس« کــه موفــق بــه تســخیر آن نشــد بــه اسکی‌شــهر خــط 
جنــگ بــا یونــان، از ســمت جلــو قــوای یونــان و از ســمت عقــب نیــز، تحــت فشــار اینونــی 
اول قــرار داد و ادهــم چرکــس را ناچــار کــرد بــه یونــان پنــاه جویــد، ایــن وضعیــت پایــان آن 
ــا خفــه کــردن و بی‌تأثیرنمــودنِ  ــاه بدیــن صــورت ب ــی کوت ــم زد. در مدت جنبــش را نیــز رق
هــم جنبــش کمونیســتی و هــم جنبــش دهقانــی، تشــکیل بلــوک انقلابی-دموکراســی را بــه 
حالــت غیرممکــن در آورد. بدیــن ترتیــب از ســال‌های ۱۹۲۱ جنبــش کمالیســتی کــه متبلــور 
شــد، هــم حاکمیتــش و هــم جنبــه‌ی آنتی-دموکراتیــک آن، ویژگــی دشــمنی بــا کمونیســم 
ــط و  ــال، رواب ــان س ــوص در هم ــه خص ــد. ب ــان ش ــتر نمای ــه بیش ــان آن هرچ و کارگر-دهق
ــا امپریالیســم انگلیــس و فرانســه در پیــش گرفــت،  موضع‌گیری‌هــای ســازش‌کارانه‌ای کــه ب
ــی  ــم وارد روابط ــا امپریالیس ــزان ب ــه می ــا چ ــد ت ــه می‌توان ــان داد ک ــن نش ــکلی روش ــه ش ب
خطرنــاک گــردد و پــس از کســب پیــروزی ســاکاریا نیــز دیگــر کامــا روشــن شــد کــه رژیــم 
چگونــه رژیمــی خواهــد بــود. وضعیــت ســازش بــا امپریالیســم در خــارج، در داخــل نیــز خلــق 
یــک طبقــه‌ی بــورژوازی تُــرک گــردآوری شــده از کمپــرادور تُــرک، مالــکان خــاک و خــرده 
بــورژوازی و همچنیــن کمالیســم نیــز بــه عنــوان ایدئولــوژی و سیاســت ویــژه‌ی ایــن طبقــه 
ــه اجــرا گذاشــتن ]مــوج[ وســیع دســتگیری  ــوزان، ب ــه ل قطعــی شــد. در آســتانه‌ی رفتــن ب
ــت  ــک فعالی ــتی و دموکراتی ــر، کمونیس ــه‌ی کارگ ــش طبق ــل جنب ــه در داخ ــی ک نیروهای
ــن  ــب ای ــر آنتی-کمونیســتی و خصومت‌طل ــه فعالیــت، کاراکت داشــتند و ممنوعیــت هــر گون
رژیــم بــا کارگــران و دهقانــان را بــه روشــنی رو کــرد. روابطــی کــه در لــوزان بــا امپریالیســم 
برقــرار ســاخت و تصمیمــات اتخــاذ شــده در کنگــره‌ اقتصــادی ازمیــر، بــه سیاســت خارجــی 
و سیاســت اقتصــادی او شــفافیت بخشــید و زمانــی جمهوریــت اعــام شــد کــه خصوصیــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوان  ــان عن ــک( چن ــت دموکراتی ــت مل ــرد و رهیاف ــئله‌ی کُ ــک، مس ــدن دموکراتی ــت تم ــر دیگرش)مانیفس ــندە در اث   نویس
ــوده،  ــی ب ــك جهان ــروی هژمونی ــتان نی ــه انگلس ــت ك ــی دانس ــد به‌خوب ــه‌ی 1940ـ1925 بای ــی مرحل ــگام ارزیاب ــد: هن می‌کن
در جنــگ رهایــی ملــی آناتولــی شكســت نخــورده، تنهــا جبهــه عــوض كــرده و ایــن را نیــز بــه اقتضــای منافــع نظــام انجــام 
داده اســت. جمهــوری در برابــر انگلســتان تأســیس نشــد؛ بالعكــس بــا پشــتیبانی تعیینك‌ننــده‌ی انگلســتان تأســیس گردیــد. 
انگلســتان از ایــن كار دو هــدف داشــت: اولــی نگه‌داشــتن تركیــه در موقعیــت یــك تــوازن اســتراتژیك بــر مســیر جنوبــی اتحــاد 
ــرك در درون  ــن ت ــت نوی ــت‌ـ مل ــدن دول ــی گنجان ــود؛ دوم ــی ب ــاب جهان ــی انق ــه طــی آن دوران در پ ــوروی ك ــر ش جماهی
مرزهایــی محــدود به‌شــكلی كــه برایــش خطــری را تشــكیل ندهــد. پیمــان لــوزان، نتیجــه‌ی همیــن رویكــرد اســت. مابقــی، 

تبلیغاتــی بــی‌ارزش در مــورد پیــروزی اســت. همچنیــن اظهــار مــی‌دارد کــه :
ایــن انشــعابی كــه تــا جنــگ رهایی‌بخــش ملــی در ســال‌های 1922ـ1919 صــورت گرفــت، بــه شكســت اســتراتژیك جنبــش 
كُــرد منتهــی گردیــد. مشــاركت فــردی‌ كُردهــا در جنــگ رهایی‌بخــش ملــی كــه بــه شــیوه‌ای محــروم از آگاهــی و ســازماندهی 
ذاتــی بــود، منجــر بــه ایــن شــد كــه در مقطــع جنــگ و به‌ویــژه بعــد از آن، در دیدارهــای مربــوط بــه معاهــده‌ی لــوزان و اعــان 
جمهــوری به‌گونــه‌ای بســیار ضعیــف ابــراز موجودیــت نماینــد. انتظــارِ داشــتن حقوقــی مشــابه حقــوق ترك‌هــا نقــش بــر آب 
شــد. عــدم اجــرای »قانــون تشــكیلات اساســیه«ی تصویبــی ســال 1921 و قانــون اتونومــی كُردهــا  كــه در تاریــخ 10 فوریــه‌ی 

1922 تصویــب گردیــد و باقی‌مانــدن آن‌هــا بــر روی كاغــذ، پایانــی گشــت بــر تمامــی آرزوهــا و خیالات‌شــان.
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کلیِ راهی که وارد آن شده بود دیگر به صورت قطعی شفاف شده بودند. 
جنبــش سوسیالیســتی تُرکیــه کــه در ایــن مرحلــه ظهــور نمــود، همچنــان کــه بــا جنبــش 
کارگــری و دهقانــی، نــه تنهــا قــادر بــه تشــکیل یــک بلــوک انقلابی-دموکراتیــک نشــد، بلکــه 
قــادر بــه حفــظ ســاختار ســازمانی خویــش هــم نشــد. ایــن وضعیــت بــه جنبــش کمالیســتی 
ــی  ــری و دهقان ــک کارگ ــای دموکراتی ــا جنبش‌ه ــتی را ب ــش سوسیالیس ــا جنب ــکان داد ت ام
ــتی و  ــش سوسیالیس ــت جنب ــن وضعی ــد. ای ــرکوب نمای ــان س ــه و آس ــورت جداگان ــه ص ب
دموکراتیــک تُرکیــه، یعنــی عــدم اتحــاد آنــان بــا یکدیگــر تاکنــون ادامــه دارد. در ایــن نتیجــه، 
جنبــش طبقــه‌ی کارگــر و بــه طــور کل مبــارزات دموکراتیــک کــه از هدایــت سوسیالیســتی 
محــروم بودنــد در یــک مســیر درســت پیشــرفت نکــرده و در اشــکال مختلفــی بــه حالــت یــک 
ــر پایه‌هــای  ــز ب ــدل شــدند. جنبــش سوسیالیســتی نی ــورژوازی مب ــاده‌ی ب ــش دنبال‌افت گرای
تــوده‌ای اســتوار نشــد و بــه پراکتیکــی عینــی دســت نیافــت، چــون صاحــب پراکتیــک نشــد 
ــرده  ــتمر و فش ــی مس ــه صورت ــت ب ــرار گرف ــار ق ــت فش ــی تح ــائل پراکتیک ــب مس و از جان
ــک  ــه ی ــت. ب ــرار گرف ــر ســنگین سوبژکتیویســم ق ــی ســرگرم و تحت‌تأثی ــای ذهن ــا چیزه ب
ــی  ــای انقلاب ــادر نشــد تاکتیک‌ه ــت و ق ــح دســت نیاف ــه‌ی سیاســی و اســتراتژی صحی برنام

درســت، مناســب بــا شــرایط را بــه اجــرا بگــذارد.
جنبــش کمونیســتی تُرکیــه کــه در نخســتین ســال‌های جنــگ رهایــی ملــی بدیــن شــکل 
ــه تشــکیل  ــادر ب ــوک کمالیســم ق ــه بل ــوب شــد، شــانس رهبــری را از دســت داد و علی مغل
ــود  ــت خ ــت رهبری ــت تح ــه نتوانس ــان ک ــد، همچن ــک نش ــوک انقلابی-دموکراتی ــک بل ی
ــد  ــاه در وضعیتــی فاق ــی کوت ــد، در مدت ــی را شــروع نمای ــی دموکراتیــک مل ــارزه‌ی انقلاب مب
]نیــروی[ تأثیرگــذاری قــرار گرفــت و قــادر نشــد کــه جنبــش کمالیســتی را نیــز در مســیر 
انقــاب دموکراتیــک تحــت فشــار قــرار دهــد. بدیــن ترتیــب جنبــش کمالیســتی کــه جنبــش 
سوسیالیســتی و دموکراتیــک را مغلــوب ســاخت و میــدان را بــرای خــود خالــی نمــوده بــود، 
صرفــا در انقــاب ملــی درجــا زد و حتــی قصــد گــذار بــه انقــاب دموکراتیــک را هــم نکــرد. 
ــه  ــن علی ــن جبهــه در چی ــه ای ــی از جبهــه‌ی دموکراســی و جنگــی ک ــل، الگوی ــن عل ــه ای ب
امپریالیســم، بــورژوازی کمپــرادور و مالــکان خــاک انجــام داد در تُرکیــه رشــد ننمــود. بــدون 
شــک چیــن دارای شــرایط متفاوتــی اســت؛ خصوصیاتی ماننــد پهنــاوری کشــور، نیرومندبودن 
ــورژوازی و نیرومندتــر بــودن جنبــش  ــورژوازی ملــی، پرشــماربودن دموکرات‌هــای خــرده ب ب
ــود.  ــر می‌نم ــگ را امکان‌پذی ــه‌ی جن ــک جبه ــا تشــکیل ی ــام این‌ه کمونیســتی را دارد و تم
حــال اینکــه در تُرکیــه ایــن شــرایط محــدود هســتند. اولا، در حالــی کــه در چیــن بــورژوازی 
ــت، در  ــرار گرف ــا در داخــل جبهــه‌ی دموکراســی ق ــکان خــاک و کمپرادوره ــه مال ــی علی مل
ــف  ــه  بســیار ضعی ــی چــون در تُرکی ــورژوازی مل ــدارد.  ب ــی وجــود ن ــن وضعیت ــه چنی تُرکی
می‌باشــد، هــر چــه بیشــتر ناگزیــر اســت از مالــکان خــاک، کمپرادورهــا و خــرده بــورژوازی
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ــت.  ــتی اس ــش کمالیس ــز جنب ــن نی ــده‌ی ای ــن نماین ــردد و نمایان‌تری ــکیل گ ــورژوازی تش ب
همچنــان کــه در تُرکیــه علیــه بــورژوازی ملــی، مالــکان خــاک و بــورژوازی کمپــرادور جنگــی 
انجــام نشــد، جنبــش کمالیســتی بــا مالــکان خــاک و بــورژوازی در حال یــک ســازش و پیمان 
ــده  ــر عه ــز ب ــا را نی ــی این‌ه ــت نمایندگ ــر اس ــان ناگزی ــرور زم ــه م ــد و ب ــجم می‌باش منس
بگیــرد. مــورد دوم، در تُرکیــه جنبــش کمونیســتی و دموکرات‌هــای خــرده بــورژوازی نســبت 
بــه چیــن ضعیف‌تــر هســتند و ایــن نیروهــا پیــش از اینکــه جبهــه‌ی دموکراتیــک را تشــکیل 
ــم ســوم، در  ــورد مه ــد. م ــت نموده‌ان ــات ســنگینی دریاف ــد از جنبــش کمالیســتی ضرب دهن
تُرکیــه کمونیســت‌ها نتوانســتند بــه صورتــی درســت کیفیــت واقعــی جنبــش کمالیســتی را 
ــد. در  ــی نموده‌ان ــا فهمــی راســت‌گرایانه ارزیاب ــد و او را بســیار اشــتباآمیز و ب تشــخیص دهن
نتیجــه‌ی ایــن، علیرغــم اینکــه از جنبــش کمالیســتی ضربــات ســنگین و مســتمری دریافــت 
ــورت  ــان ص ــه هم ــد. ب ــش گرفته‌ان ــا او در پی ــازش‌کارانه ب ــی س ــان گرایش ــد، همچن نموده‌ان
ــه دســت  ــه ب ــگ ک ــتباآمیز کمونیســت‌ها از کمین‌تان ــی اش ــه ارزیاب ــر چ ــال ۱۹۲۷ اگ در س
ــی  ــر کمونیســت‌های چین ــی ســنگین ب ــاد، موجــب ضربات ــا افت ــکان خــاک و کمپرادوره مال
ــه  ــاه توانســتند علی ــی کوت ــدت زمان ــح در م ــتی صحی ــدن برداش ــا حاکم‌‌گردان ــان ب ــد، آن ش
ــی  ــرایط عین ــن ش ــن، ای ــرای همی ــد. ب ــعه دهن ــک را توس ــردی دموکراتی ــگ نب کمین‌تان
ــه و اشــتباهات انجــام شــده در برنامــه‌ی ذهنــی، موجــب عدم‌پیشــرفت یــک جنبــش  تُرکی

دموکراتیــک شــده اســت.

 پ( دوران  ١٩٢٣ تا ١٩٦٠
ــه هنــگام تأســیس دیکتاتوریــت کمالیســتی، ویژگی‌هــای اصلــی مســیر کاپیتالیســتی کــه  ب
ــه‌ی  ــک طبق ــکیل ی ــکلی از تش ــن ش ــد. ای ــده بودن ــخص ش ــردد مش ــت وارد آن گ می‌بایس
بــورژوازی ]متشــکل[ از بــورژوازی کمپــرادور، مالــکان خــاک، خــرده بــورژوازی و بروکرات‌های 
نظامی-مدنــی بــه دســت دولــت در عصــر انقلاب‌هــای پرولتاریایــی و امپریالیســم، بــا اســتفاده 
ــم،  ــم و امپریالیس ــان سوسیالیس ــاد می ــده از تض ــود آم ــه وج ــی ب ــب خارج ــرایط مناس از ش
ــق تحــول  ــز تحق ــالا نی ــت، از ب ــرمایه‌ی موجــود در دســت دول ــع‌آوری س ــا جم در داخــل ب
ــرات  ــیوه‌ی بورژوا-دموک ــه ش ــه ب ــود. در تُرکی ــک ب ــرز آنتی-دموکراتی ــه ط ــتی ب کاپیتالیس
ــن  ــه ای ــتند ب ــت‌ها نمی‌توانس ــد و کمالیس ــق یاب ــت تحق ــتی نمی‌توانس ــرفت کاپیتالیس پیش
ــه حالــت غیرممکــن در  ــرای ایــن ب ــرا قبــل از هــر چیــز، شــرایط خارجــی ب تــن دهنــد. زی
ــه‌ی  ــم وارد پروس ــی و امپریالیس ــای پرولتاریای ــر انقلاب‌ه ــه در عص ــود. تُرکی ــده ب آورده ش
پیشــرفت کاپیتالیســتی می‌شــد. در اینچنیــن عصــری همچنــان کــه امپریالیســم، مســتقل از 
خــود دســتور بــه یــک بــازار کاپیتالیســتی نمــی‌داد، از دیگــر ســو طوفــان انقلابــی کــه انقــاب 
ــده و  ــای زحمتکــش پراکن ــان توده‌ه ــود در می ــرده ب ــا ک ــه پ ــروزی رســیده ب ــه پی ــرِ ب اکتب
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ــه  ــن گون ــه ای ــی ب ــورد دوم، شــرایط داخل ــود. م ــات اســتثمارگر را وحشــت‌زده کــرده ب طبق
ــده و در آن  ــک کشــور زراعــی عقــب‌ مان ــه ی ــکان نمــی‌داد. تُرکی پیشــرفت کاپیتالیســتی ام
پیشــرفت کاپیتالیســم ملــی ضعیــف بــود. بــورژوازی ملــی علیــه مالــکان خــاک و بــورژوازی 
کمپــرادور نمی‌جنگیــد، برعکــس بــا اتــکا بــر آن‌هــا و بــا اتحــاد ســرمایه‌ی انباشــته شــده در 
ــد. بهعــاوه در داخــل،  ــا تحــول آن‌هــا، می‌توانســت پیشــرفت کن ــت و ]فقــط[ ب دســت دول
ــورژوازی  ــی در حــال پیشــرفت وجــود داشــت و جنگیــدن ب یــک جنبــش کارگــری و دهقان
ــش  ــرفت جنب ــک و پیش ــاب دموکراتی ــی انق ــی ژرف‌یاب ــه معن ــاک ب ــکان خ ــا مال ــی ب مل
ــه  ــی ب ــه معن ــود، ب ــف ب ــیار ضعی ــورژوازی بس ــه ب ــرایط ک ــن ش ــری و در ای ــی- کارگ دهقان
وجودآمــدن وضعیــت ســیر پیشــرفت مبــارزات بــه نفــع کارگــر و دهقانــان بــود. خلاصــه، در 
عصــر انقلاب‌هــای پرولتاریایــی و امپریالیســم، در یــک کشــور زراعــی کــه انباشــت ســرمایه در 
آن بی‌نهایــت ضعیــف اســت، پیشــرفت کاپیتالیســم ملــیِ بســیار محــدودی دارد و نیروهــای 
تولیــدی بســیار ارتجاعــی هســتند، پیشــرفت کاپیتالیســتی در حــال پیمــان بــا مالــکان خــاک 
و بــا جلــب حمایــت مؤثــر دولــت بــه نحــوه‌ی آنتی-دموکراتیــک واپســگرا، بــه شــیوه‌ی ژونکــر-

بــورژوا، ناگزیــر اســت از طریــق تحــولات فوقانــی صــورت گیــرد. 
ــر  ــن جب ــه  ای ــردن ب ــی ب ــک پ ــودن کمالیســم، ناشــی از نی ــرد ب ــه ف ــه منحصــر ب ــه ک البت
ــتین  ــی از نخس ــوری، یک ــه کش ــن گون ــری و در ای ــن عص ــم، در چنی ــد و کمالیس می‌باش
ــا روش دولت‌گرایــی اســت. راه  پیشــگامان مترقی‌ســازی ایدئولوژیکی-سیاســی کاپیتالیســم ب
بــرای کمالیســم بــا پیــروزی کــه در رهایــی ملــی کســب نمــود، در تُرکیــه از ســال‌های ۱۹۲۳ 

بــه بعــد جهــت پیشــرفت کاپیتالیســم در چنیــن مســیری مهیــا شــد.
ــن  ــه چنی ــه ب ــد ک ــعی ش ــت س ــرده‌ی دول ــت فش ــا حمای ــال‌های ۱۹۴۰ ب ــا س ــه ت در تُرکی
ــای ]تشــکیل[  ــه خصــوص آزمون‌ه ــانده شــود. ب ــی پوش ــه‌ی عمل تحــول کاپیتالیســتی جام
پیشــرفت یــک طبقــه‌ی بــورژوازی از کمپرادورهــا، مالــکان خــاک و خــرده بــورژوازی متکــی 
ــه آن اشــاره نمودیــم  ــه دلایلــی کــه در فــوق ب ــر کاپیتالیســم ملــی از ســر گذشــت. امــا ب ب
آزمــون خلــقِ کاپیتالیســم ملــی نتوانســت یــک موفقیــت جــدی کســب نمایــد. کاپیتالیســم 
ــید  ــرا رس ــال‌های ۱۹۴۰ ف ــی س ــردد، وقت ــا روش کمالیســتی تشــکیل گ ــد ب ــه ســعی ش ک
بــه کاپیتالیســمی مبــدل گردیــد کــه بــه صورتــی آهســته بــه انحصــارات بین‌المللــی وابســته 
ــورژوازی  ــک ب ــود، ی ــی نب ــی مل ــورژوازی صنعت ــا ب ــورژوازی شــکل‌گرفته غالب ــود و ب شــده ب
عظیــم بــود کــه جنبــه‌ی کمپــرادوری مالــی و تجــاری آن ســنگینی می‌کــرد. ایــن بــورژوازی 
ــام  ــا انج ــا و ب ــاک اقلیت‌ه ــخیر ام ــارت، تس ــام غ ــا انج ــی دوم ب ــگ جهان ــه‌ی جن در میان
ــر  ــام اقشــار درگی ــا تم ــا انجــام تجــارت ب ــان و ب ــران و دهقان ــه کارگ اســتثمار فشــرده، علی
جنگ،]بســیار[ خــوب پروبــال در آورد. امــا ایــن تحــول، در صنایــع بــه صــورت دلخــواه نقــل 
نمی‌شــد. جــز چنــد کارگاه بــزرگ کــه در روابــط بــا اتحــاد شــوروی ســاخته شــد، در تُرکیــه 
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ــود.  ــه صــورت جــدی پیشــرفت ننم ــازی ب صنایع‌س
پــس از جنــگ جهانــی دوم مناســب بــودن موقعیت بــورژوازی تُــرک با روابــط نئوکولونیالیســم 
امپریالیســمِ ایــالات متحده‌آمریــکا کــه شــروع بــه توســعه آن نمــوده بــود، بــورژوازی پروبــال 
ــتی  ــه‌ی امپریالیس ــح جبه ــه ترجی ــکار ب ــی آش ــه صورت ــرفت را ب ــال پیش ــه‌ی در ح گرفت
ــه  ــرک ک ــورژوازی تُ ــوق داد. ب ــه س ــم در خاورمیان ــی امپریالیس ــش نمایندگ ــای نق و ایف
ــارت  ــت نظ ــش تح ــع خوی ــتای مناف ــادی را در راس ــازوکار اقتص ــی و س ــت دولت‌گرای سیاس
ــالات  ــت ای ــا حمای ــال« و ب ــرح مارش ــوب »ط ــود در چارچ ــعه آن ب ــدد توس ــه و در ص گرفت
ــکان  ــع مال ــا مناف ــن وضعیــت ب ــه همیــن صــورت، ای ــت. ب ــن را یاف ــکان ای ــکا ام متحده‌آمری
ــیار  ــد بس ــت در بیاین ــاک کاپیتالیس ــکان خ ــت مال ــه حال ــد ب ــدد بودن ــه در ص ــاک ک خ
ــرک  ــورژوازی تُ ــوان قشــر در حــال توســعه‌ی ب ــه عن ــه ب ــرات ک ــود. حــزب دموک مناســب ب
ــا ایــالات  و نماینــده‌ی مالــکان خــاک بــه قــدرت رســید، همچنــان کــه روابطــی نامحــدود ب
متحده‌آمریــکا برقــرار ســاخت بــا عضویــت در ناتــو و ســنتو در حوضــه‌ی سیاســی و نظامــی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــی  ــگ جهان ــس از جن ــکا پ ــده آمری ــالات متح ــی ای ــت خارج ــروژه سیاس ــن پ ــوان موفقیت‌آمیزتری   Marshall Plan :عن
دوم اســت، ایــن طــرح بــه بســیاری از کشــورهای اروپــای غربــی کمــک کــرد تــا اقتصــاد خــود را پــس از جنــگ بازســازی 
ــس از جنــگ درصــدد حــذف  ــق جهــان پ ــم سیاســت خارجــی جــرج مارشــال در مســیر خل ــالات متحــده و تی ــد. ای کنن
عوامــل بــروز دو جنــگ جهانــی و معضــات اقتصــادی ناشــی از آن بودنــد، بــه عبــارت دیگــر آن‌هــا معتقــد بودنــد در همــه 
ــود و  ــی جــذب نمی‌ش ــه ســوی تمامیت‌خواه ــاه، ب ــی در رف ــه زندگ ــدوار ب ــم امی ــا دســت ک ــه، ی ــا، انســان مرف ــای دنی ج
»دکتریــن ترومــن« )دکترینــی بــود کــه در ســال ۱۹۴۷ توســط رئیــس جمهــور آمریــکا، هــری اس.ترومــن مطــرح شــد( بــر 
ایــن پایــه بــود کــه دنیــا اکنــون بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت، کشــورهای آزاد و دموکراتیــک و کشــورهای غیــرآزاد 
و غیردموکراتیــک کمونیســت و اکنــون آمریــکا بایــد بــه همــه‌ی مخالفیــن کمونیســم بــرای آزادی کمــک کنــد. ترومــن، بــر 
پایــه‌ی ایــن دکتریــن، بــه همــه‌ی کســانی کــه علیــه کمونیســم می‌جنگیدنــد کمــک مالــی و نظامــی می‌کــرد. دولت‌هــای 
ــی  ــد، اولیــن دولت‌های ــا شــورش‌های کمونیســتی بودن ــه ب ــی دوم در حــال مقابل ــان کــه پــس از جنــگ جهان تُرکیــه و یون
بودنــد کــه طبــق دکتریــن ترومــن از حمایــت آمریــکا برخــوردار شــدند. جنــگ کــره، کــه طــی آن نیروهــای نظامــی آمریــکا 
بــا حملــه بــه کــره ســعی در جلوگیــری از نفــوذ کمونیســم در آن کردنــد را می‌تــوان اولیــن جنــگ عظیمــی دانســت کــه 

بــر پایــه‌ی ایــن طــرح درگرفــت.
   

ــل  ــف NATO در ۴ آوری ــا مخف ــو ب ــا نات ــک شــمالی ی ــان آتلانتی   North Atlantic Treaty Organization : ســازمان پیم
ــا هــدف دفــاع جمعــی در واشــینگتن دی.ســی. پایه‌گــذاری شــد و هم‌اکنــون ٢٨  ۱۹۴۹ میــادی) ۱۵ فروردیــن ۱۳۲۸( ب

عضــو دارد.
 

 Central Treaty Organization CENTO :ســازمان پیمــان مرکــزی در دوران جنــگ ســرد و بــا هــدف مبــارزه بــا شــوروی و 
نفــوذ مارکسیســم تشــکیل شــد. جــورج کنــان ســفیر ایــالات متحــده آمریــکا در ســال ۱۹۴۷ در مقالــه‌ای بــه دولــت آمریــکا 
پیشــنهاد کــرد بــرای مقابلــه بــا خطــر توســعه طلبــی شــوروی، سیاســت ســد نفــوذ را بــه دور شــوروی بــه اجــرا گــذارد تــا 
بــا گذشــت زمــان، نظــام شــوروی فروپاشــد. پیمان‌هــای ناتــو، ســیتو و ســنتو بــر اســاس ایــن راهــکار بوجــود آمدنــد. پــس 

از فروپاشــی بلــوک شــرق ایــن ســازمان فلســفه وجــودی خــود را از دســت داد.
در فوریــهٔ ۱۹۵۵ عــراق و ترکیــه ایــن پیمــان را بســتند و اعــام کردنــد کــه کشــورهای عضــو »جامعــه‌ی عــرب« و »دیگــر 
کشــورهای علاقه‌منــد بــه صلــح و امنیــت خاورمیانــه« - کــه آن دو دولــت آنهــا را بــه رســمیت شــناخته باشــند- می‌تواننــد 
ــه ایــن پیمــان پیوســتند. انگلســتان و آمریــکا پیمــان  ــد. در ۱۹۵۵ ایــران و بریتانیــا و پاکســتان ب ــه ایــن پیمــان بپیوندن ب
ــزاری در  ــوروی آن را اب ــل و ش ــتند. در مقاب ــوروی می‌دانس ــر ش ــه در براب ــاع از خاورمیان ــی« دف ــه‌ی مال ــداد را در »حلق بغ
دســت تجاوزگرانــی می‌دانســت کــه »علاقــه‌ای بــه صلــح و امنیــت بین‌المللــی ندارنــد«. در مــه و ژوئــن ۱۹۵۷ نماینــدگان 
آمریــکا بــه عضویــت کمیته‌هــای اقتصــادی و نظامــی پیمــان درآمدنــد، امــا ایــالات متحــد خــود بــه پیمــان نپیوســت. عــراق 
پــس از انقــاب ژوئیــه ۱۹۵۸، در مــارس ۱۹۵۹ از پیمــان خــارج شــد و ایــن پیمــان در اوت ۱۹۵۹ ســازمان پیمــان مرکــزی 

)ســنتو( نامیــده شــد و مرکــز آن را از بغــداد بــه آنــکارا بردنــد.
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ــژه  ــه وی ــا امپریالیســم )و ب ــه وابســتگی‌اش را ب ــط نئوکولونیالیســم تُرکی ــان رواب ــز، در می نی
ــرات )DP( و در  ــزب دموک ــی ح ــت حکمران ــاخت. تح ــجم س ــکا( منس ــالات متحده‌آمری ای
ــاری  ــی و تج ــعه‌ی مال ــکان توس ــرعت ام ــه س ــورژوازی ب ــی، ب ــاری بین‌الملل ــط انحص رواب
ــا حمایــت ســرمایه‌داری  ــه ســرمایه‌گذاری نیــز، ب ــل ب ــورژوازی مای یافــت و در عیــن حــال ب
ــود  ــر ب ــا نئوکولونیالیســم ناگزی ــی )در رابطــه ب ــکان ســرمایه‌گذاری صنعت ــه ام ــی ب بین‌الملل
صنایــع مونتــاژ و ســبک باشــد( دســت یافــت. در همیــن برهــه، در حالــی کــه اکثــر مالــکان 
خــاک بــه حالــت مالــکان خــاک کاپیتالیســت در آمدنــد، نیــروی خــرده بــورژوازی و طبقــه‌ی 
متوســط در داخــل دولــت محــدود شــد. بدیــن ترتیــب در ایــن مرحلــه کــه کاپیتالیســم بــه 
نیــروی هدایــت کننــده‌ی اقتصــاد بــر اســاس اتــکا بــر امپریالیســم در آمــد، در تناســب بــا ایــن 

پیشــرفت اجتماعــی و انشــعاب درونــی بــورژوازی شــتاب پیــدا کــرد.
ــن  ــه چنی ــتی و ب ــرفت کاپیتالیس ــر پیش ــه‌ای ب ــن مرحل ــدن ]دروازه[ چنی ــاز ش ــه ب در تُرکی
شــکلی امــکان پیشــرفت کاپیتالیســم، در جهــت منفــی بــر جنبــش سوسیالیســتی و 
دموکراتیــک تُرکیــه تأثیرگــذار شــد. امــا در اینجــا بایــد فاکتــور ذهنــی و اشــتباهات ســنگین 

ــت.  ــر گرف ــز در نظ ــی را نی ــی و پراکتیک ــه‌ی تئوریک ــورت گرفت ص
جهــت  بخشــید،  تحکیــم  را  دیکتاتوریــت   ۱۹۲۳ ســال  در  کــه  کمالیســتی  جنبــش 
ــال کوشــش  ــد س ــک، در طــول چن ــش سوسیالیســتی و دموکراتی ــل جنب ــازی کام خنثی‌‌س
بســیاری بــه خــرج داد. در میــان ســال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۵ شــروع بــه دســتگیری‌های 
ــم‌های ۱  ــرج داد، از مراس ــه خ ــونت ب ــرات خش ــا و تظاه ــه اعتصاب‌ه ــرد، علی ــیعی ک وس
ــام  ــوع اع ــه را ممن ــری، هم ــه‌‌ی کارگ ــش طبق ــا جنب ــه ت ــر( گرفت ــی کارگ ــه )روز جهان م
ــرار  ــرل ق ــت کنت ــش را تح ــرد جنب ــاش ک ــود و ت ــیس نم ــندیکاهای تأس ــود س ــود؛ خ نم
ــده  ــران بازمان ــود. کودتاگ ــام نم ــوع اع ــرل خــارج شــده را ممن ــد و ســندیکاهای از کنت ده
ــر در داخــل جنبــش سوسیالیســتی  ــر نیروهــای مؤث ــی را ســرکوب نمــود، اکث ــی مل از رهای
ــل  ــود. قب ــی )Ş. Hüsnü, H. Kıvılcımlı( را دســتگیر نم ــد ش.حســنی و حکمــت کفلجمل مانن
از پیشــرفت، اقدامــات ســازماندهی سوسیالیســتی را متلاشــی نمــود و بدیــن ترتیــب موفــق 
شــد در حــد زیــادی جنبــش سوسیالیســتی و دموکراتیــک را بــا اســتفاده از خشــونت فاقــد 

ــد.  ــذاری گردان ــروی تأثیرگ نی
ــا  ــف ت ــه اشــکال مختل ــد  ب ــورژوازی، هرچن ــه‌ی ب ــای ســرکوب گران ــن فعالیت‌ه ــم ای علیرغ
ــن  ــا از ای ــود، ام ــدا نم ــتمرار پی ــتی اس ــازماندهی سوسیالیس ــت‌ س ــال‌های ۱۹۳۰ فعالی س
ســال‌ها بــه بعــد در وهلــه‌ی نخســت TKP )حــزب کمونیســتی تُرکیــه( و تمــام دیگــر احــزاب، 
موجودیــت سازمانی‌شــان را از دســت دادنــد و بــه کلــی از موقعیــت پیشــرفت یــک جنبــش 
انقلابــی دموکراتیــک فاصلــه گرفتنــد. در ایــن مرحلــه نیــز در میــان نیروهایــی کــه بــه نــام 
ــه،  ــم چپ‌گرایان ــک فه ــا ی ــادی ب ــد زی ــا ح ــد ت ــت بودن ــام فعالی ــال انج ــم در ح سوسیالیس
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ارزیابــی کمالیســم و بــه ایــن علــت نیــز در پراکتیــک مــدام بــه دنبــال ســازش‌گریی ظاهــر 
شــدند. در ایــن مــورد آنچنــان زیــاده‌روی شــد کــه بــه میــزان تحمــل ســختی‌های پراکتیکــی 
ــال  ــم تمام‌وکم ــختی‌ها، در اپورتونیس ــن س ــز از ای ــا گری ــا ب ــن نیروه ــی، ای ــارزه‌ی طبقات مب
گیــر افتادنــد و در نثــار زندگــی بــا کمالیســم و لگالیتــه )legalite( بــه حالــت رفرمیســت‌های 
ــی  ــث تئوریک ــود از حی ــت خ ــن موقعی ــازی ای ــت مخفی‌س ــد. جه ــورژوازی در آمدن ــرده ب خ
ــه  ــه ک ــن مرحل ــد. در ای ــوش گرفتن ــم راســت‌گرایانه و رویزیونیســتی را در آغ ــه فه ــر گون ه
جنبــش دموکراســی نتوانســت علیــه بــورژوازی بــه حالــت اپوزیســیونی جــدی در بیایــد، در 
میــان نیروهایــی کــه بــه نــام سوسیالیســم حرکــت می‌کردنــد رویزیونیســم و اپورتونیســم و 

در میــان گرایــش دموکراســی نیــز رفرمیســم غالــب شــد.
ــری  ــی موضع‌گی ــه صــورت کل ــه بررســی دارد، ب ــاز ب ــورد دیگــری کــه نی ــه م ــن مرحل در ای
ــه رهبــری فئودال‌هــا و  ــرد ب ــرد و قیام‌‌هــای کُ جنبــش سوسیالیســتی در قبــال مســئله‌ی کُ
ــا قتل‌عــام از جانــب دیکتاتــوری کمالیســم ســرکوب شــد، می‌باشــد.  رؤســای عشــیره کــه ب
ــن  ــی از مهم‌تری ــه یک ــتان ک ــق کُردس ــی خل ــی مل ــئله‌ی رهای ــال مس ــه‌ی اول در قب در وهل
ــه طــور  حلقه‌هــای انقــاب دموکراتیــک در کُردســتان اســت، حــزب کمونیســتی تُرکیــه و ب
ــام  ــئولیت‌پذیرانه انج ــدی و مس ــی ج ــه تحلیل ــدون اینک ــتی، ب ــش سوسیالیس ــوم جنب عم
ــش  ــتی را در پی ــری کمالیس ــتی و نخاله‌گ ــع سوسیال-شوونیس ــک موض ــا ی ــد، دقیق دهن
ــاید  ــات ژنوس ــت از اقدام ــام حمای ــا اع ــد ب ــش می‌کرن ــه پخ ــی ک ــد. در اعلامیه‌های گرفتن
ــن  ــد. ای ــرای چاپلوســی کمالیســت‌ها بودن ــاش ب ــوری کمالیســم در کُردســتان، در ت دیکتات
ــه‌ی  ــم در مرحل ــوری کمالیس ــوز دیکتات ــه هن ــال‌های ۱۹۲۵ ک ــه در س ــت ک ــی اس درحال
بســیار ضعیفــی بــود، اگــر علیــه کمالیســم و قیام‌هــای کُردســتان یــک موضع‌گیــری صحیــح 
ــک خــط مشــی  ــر اســاس ی ــک ب ــاب دموکراتی ــارزه‌ی انق ــه مب ــر در تُرکی ــد و اگ می‌گرفتن
ــز  ــتان را نی ــای کُردس ــی قیام‌ه ــری ارتجاع ــر رهب ــارزه اگ ــن مب ــد و ای ــام می‌ش درســت انج
ــوری کمالیســم،  ــا قیام‌هــای مردمــی متحــد می‌گشــت، علیــه دیکتات متلاشــی می‌نمــود و ب
آفریــدن یــک نبــرد نیرومنــد انقلابی-دموکراتیــک و نابــودی آن اصــا کار غیرممکنــی نبــود. 
در اینجــا اگــر چــه قــادر بــه پراکتیــزه نمــودن عینــی افــکارش نشــده باشــد و بدتــر بــه مــرور 
ــد اظهــار داشــت کــه حکمــت کوفلجملــی  ــه نیــز گرفتــه باشــد، بای زمــان از افــکارش فاصل
در ســال‌های ۱۹۳۰ یــک رویکــرد درســت علیــه کمالیســم و مســئله‌ی کُردســتان در پیــش 
گرفتــه و در ایــن بــاب بــه حــزب کمونیســتی تُرکیــه )TKP( فشــار وارد نمــوده اســت. ظاهــرا 
چنیــن جلــوه می‌کنــد کــه حکمــت کوفلجملــی در بــاب مســئله‌ی کُردســتان یــک رویکــرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــی،  ــی، مل ــژادی، قوم ــتِ گروهــی ن ــا کلی ــودی و حــذفِ فیزیکــیِ بخــش ی ــه ناب ــادرت ب ــدام و مب ــه اق   نسل‌کُشــی: هرگون
ــفِ  ــرد، نخســتین تعری ــر می‌ک ــورد نسل‌کشــی تغیی ــی در م ــای جزئ ــه تعبیره ــی ک ــی اســت. زمان ــا ایدئولوژیک ــی ی مذهب
ــیِ ایــن کــردار در بیانیــه‌ی ســازمان ملــل متحــد در ســال ۱۹۴۸ و پیرامــونِ جلوگیــری و مجــازاتِ جُــرم نسل‌کُشــی  قانون

ــف نویســنده نسل‌کشــی شــامل دو بخــش فرهنگــی و فیزیکــی اســت، ــق تعری ــت. طب شــکل گرف
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یــک رویکــرد شــفاف و درســت در پیــش گرفتــه کــه حتــی امــروز هــم جنبــش سوسیالیســتی 
تُرکیــه بــه ســطح آن نرســیده اســت. اگــر آن رویکــرد از جانــب حــزب کمونیســتی تُرکیــه بــا 
ــد،  ــی آن می‌ش ــارزه‌‌ی پراکتیک ــتلزمات مب ــه مس ــدام ب ــد و اق ــه نمی‌ش ــگاری مواج نادیده‌ان
البتــه کــه وضعیــت امــروزی مبــارزات جنبــش سوسیالیســتی و انقــاب دموکراتیــک متفــاوت 

می‌بــود. 
ــه را  ــت جنبــش سوسیالیســتی تُرکی ــم وضعی ــر بخواهی ــدت اگ ــن م در نتیجــه، در طــول ای
بــا  یــک جملــه خلاصــه نمایــم: از یــک طــرف تأثیــر تحــولات عینــی کــه وارد آن شــده بــود 
ــام  ــه ن ــا چکــش‌کاری نیروهایــی کــه ب ــرک ب ــورژوازی تُ ــه‌وار ب و از طــرف دیگــر فشــار دیوان
ــای  ــه‌ی پرولتاری ــارزه‌ی طبق ــی مب ــط مش ــه‌گام از خ ــد گام‌ب ــت می‌کنن ــم فعالی سوسیالیس
انقلابــی و سرشــت انقلابــی مارکسیستی-لنینیســتی دور نمــوده و بــه مــرور زمــان این‌هــا را 

ــورژوازی رفرمیســتی در آورده اســت.   ــه حالــت گرایشــات خــرده ب ب

ت( دوران ١٩٦٠ تا ١٩٨٠
کودتــای ۲۷ مــه ۱۹۶۰ کــه بــه عنــوان واکنــش دیگــر اقشــار بــورژوازی علیــه تأثیــر توســعه‌ی 
همپیمانــی بیکــران بــورژوازی تجــاری و مالــکان خــاک در میــان وابســتگی بــه امپریالیســت، 
هــم در حوضــه‌ی اقتصــادی و هــم سیاســی بــه وقــوع پیوســت، اگــر چــه حقوقــی را نصیــب 
خــرده بــورژوازی و طبقــه‌ی متوســط کــرد، امــا بیــش از همــه بــورژوازی صنعتــیِ همدســت 
بهره‌منــد شــد. بــورژوازی صنعتــیِ همدســت کــه بــه چنیــن امکانــی دســت یافــت روابطــش 
ــی نیرومنــد ســاخت و در راه انحصارگــری، در پیشــرفت ســرعت  ــا انحصارهــای بین‌الملل را ب
بیشــتری گرفــت. بــورژوازی صنعتــیِ همدســت و انحصارگــر بــه خصــوص کــه تحــت حکومــت 
ــتر  ــه بیش ــود را هرچ ــری خ ــعه‌طلبی و انحصارگ ــی توس ــن ویژگ ــت )AP( ای ــزب عدال ح
تســریع بخشــید، در اقتصــاد و در میــان دولــت بــه حالــت قدرتــی مؤثــر در آمــد. در آســتانه‌ی 
ــی  ــه میزان ــرفتی ب ــیر پیش ــن س ــان چنی ــم در جری ــه، کاپیتالیس ــال‌های ۱۹۷۰ در تُرکی س
ــی کــه  ــه میزان کــه می‌بایســت پیشــرفت می‌کــرد، پیشــرفت نمــود، تحــول کاپیتالیســتی ب
می‌بایســت متحــول شــود، تحــول یافــت. یعنــی تُرکیــه کــه یــک کشــور زراعــی عقــب مانــده 
بــود در شــرایط امپریالیســم در ســطح مشــخصی بــه یــک جامعــه‌ی کاپیتالیســتی متحــول و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــار  ــن کشــور را برکن ــت منتخــب ای ــه، دول ــای مســلح ترکی ــه ســال ۱۹۶۰ نیروه ــاه م ــه:  در ۲۷ م ــای ۲۷ می‌ترکی   کودت
کــرده و کودتــا کردنــد. کودتــا بــه وســیله افســران عمدتــاً میــان رتبــه انجــام شــد. آن هــم پــس از آن کــه تنــش بیــن حــزب 
حاکــم دموکــرات و حــزب جمهــوری خلــق کــه در جبهــه مخالــف قــرار داشــت، بــالا گرفــت. رهبــر کودتــا، ژنــرال جمــال 
گورســل بــود. بــه دنبــال ایــن کودتــای نظامــی در کشــور، بیــش از ۶۰۰ نفــر از وزیــران و مقامــات دولتــی محاکمــه شــدند. در 
پایــان محاکمه‌هــا، بــا وجــود درخواســت فرجــام رهبرانــی همچــون جــان اف کنــدی، رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا، ملکــه 
الیزابــت دوم بریتانیــا و شــارل دوگل، رئیــس جمهــور آن زمــان فرانســه، ۱۵ نفــر از متهمــان بــه جــرم جنایــت علیــه قانــون 

اساســی بــا مجــازات مــرگ روبــرو شــدند.

1

1
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کاپیتالیســم انحصارگر-همدســت در میــان وابســتگی بــه نئوکولونیالیســم امپریالیســم توســعه 
و بلــوغ پیــدا کــرده و وارد مرحلــه‌ی متلاشــی و فرســودگی شــده بــود. 

ــه فاشیســم داشــت در رابطــه  ــورژوازی انحصارگر-همدســت چــون در روســاخت گرایــش ب ب
بــا چنیــن تحــول کاپیتالیســتی، گام‌بــه‌گام بــا دیکتاتــوری کمالیســتی شــروع بــه تحــول بــه 

ــود. ــوری فاشیســتی نمــوده ب ســوی دیکتات
 در اوائــل ۱۹۷۰ ایــن پدیــده هرچــه بیشــتر ظاهــر و بــه چشــم خــورد. توســعه‌ی حاکمیــت 
ــه‌ی  ــورژوازی و طبق ــرده ب ــع خ ــدن مناف ــرون ران ــورژوازی انحصارگر-همدســت موجــب بی ب
ــوف  ــه صف ــتر ب ــه بیش ــر چ ــا ه ــرد ت ــوار ک ــد و راه را هم ــت ش ــاد و دول ــط در اقتص متوس
مخالــف ســوق پیــدا کننــد. همچنیــن بــر اســاس ایــن گونــه تحــول کاپیتالیســتی، پیشــرفت 
بیشــتر طبقــه‌ی کارگــر از حیــث کمــی و کیفــی موجــب شــکل گرفتــن یــک قشــر وســیع 
ــد.  ــنفکر ش ــان روش ــم جوان ــه‌ی عظی ــک طبق ــین و ی ــق روستانش ــر در مناط ــتایی فقی روس
ــه تحــت فشــار ســنگین کاپیتالیســم انحصارگر-همدســت  ــات ک ــن اقشــار و طبق ــی ای تمام
زندگــی می‌کردنــد، در راســتای مبــارزه‌ی دموکراســی شــرایط عینــی یــک جبهــه‌ی وســیع 
را فراهــم و محتــوای اجتماعــی انقــاب دموکراتیــک را وســعت می‌بخشــید. تحــولات ذهنــی 
بــا ایــن تحــولات عینــی کاپیتالیســتی کــه در تُرکیــه بــه وقــع پیوســتند همراهــی نمــود. در 
حالــی کــه دیکتاتــوری کمالیســتی بــه دیکتاتــوری فاشیســتی در حــال تغییــر بــود، بــه علــت 
تضعیــف نیــرو گرایــش پیــدا کــردن قشــر مهمــی از خــرده بــورژوازی و طبقــه‌ی متوســط بــه 
ــرار  ــر ق ــان را تحت‌تأثی ــوری کمالیســتی آن ــا حــد مشــخصی دیکتات ــه ت ]جنبــش[ چــپ، ک
ــان آمــد. مخالفــت تمــام  ــه می ــورژوازی ب ــود و رشــد میــل دموکرات‌خواهــی خــرده ب داده ب
ــان روشــنفکر- کــه  ــان، طبقــه‌ی کارگــر و جوان ــه، دهقان ــن اقشــار-بورژوازی خــرده و میان ای
ــه  ــود، ب ــالا گرفتــن ب ــورژوازی انحصارگر-همدســت در حــال ب ــوری ب ــا دیکتات تناقضاتشــان ب
ــا در  ــع این‌ه ــه مناف ــدا نمــود، گرایشــات علی ــس از ســال‌های ۱۹۶۵ توســعه پی خصــوص پ
حــال شــکل گرفتــن بــود و همچنیــن انتقــادات ایــن قشــر علیــه ایــن تحــول کاپیتالیســتی 
کــه جامعــه را بــه درون یــک محیــط اســتثماری و فشــار ســنگین کشــانده بــود رو بــه فزونــی 
ــا مبــارزه‌ی ذاتــی کارگــران و دهقانــان بــه دســت  نهــاد. روشــن اســت کــه ایــن انتقــادات ب
نیامــد، امــا اکثــرا در جهــت حفــظ منافــع برخــی از اقشــار بــورژوازی خــرده و میانــه و بــا اتــکا 
ــا اتــکا بــر این‌هــا  بــر مؤسســات و مبانــی محــدودی انجــام می‌شــد و سوسیالیســت‌ها نیــز ب
دســت بــه نبــرد دموکراســی می‌زدنــد. چــون صرفــا هرچــه بیشــتر بــر ایــن اســاس قانونــی 
بــه راه افتادنــد، نمی‌تــوان نیروهــای دموکراتیــک تُرکیــه را مــورد انتقــاد قــرار داد. امــا بعــد، 
ــم موجــود  ــه رژی ــادات علی ــد انتق ــر اســاس‌های درســتی اســتوار می‌شــد. بای ــور ب ــد ظه بای
ــرده  ــم خ ــد از سوسیالیس ــید، بای ــی می‌رس ــادات انقلاب ــه انتق ــرده‌ و ب ــذار ک ــم گ از رفرمیس
ــی می‌رســید،  ــه غیرقانون ــی ب ــه سوسیالیســم علمــی می‌رســید، از قانون ــذار و ب ــورژوازی گ ب
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بایــد از اســتراتژی و تاکتیک‌هــای رفرمیســتی گــذار و بــه اســتراتژی و تاکتیک‌هــای انقلابــی 
می‌رســید و تمــام این‌هــا را بایــد نیروهــای سوسیالیســتی درون جنبــش دموکراســی انجــام 

می‌دادنــد. 
ــا از  ــروع و اساس ــال‌های ۱۹۶۵ ش ــی از س ــک اســاس عین ــر ی ــه ب ــد ک ــه‌ی جدی ــن مرحل ای
طریــق جنبــش »حــزب کارگــر تُرکیــه« )TİP( نمایندگــی می‌شــد، در آســتانه‌ی ســال‌های 
۱۹۷۰ رغــم اینکــه چنــد تحــول مثبــت هــم صــورت گرفــت، بــاز کفــه‌ی ســنگین کیفیتــی 
ــای  ــتراتژی و تاکتیک‌ه ــه، اس ــش و اندیش ــی خوان ــش دموکراس ــان جنب ــو دارد. در می نگاتی
ــی  ــش دموکراس ــت پوش ــی جه ــورت کل ــه ص ــم ب ــتند. سوسیالیس ــر هس ــتی مؤث رفرمیس
ــم  ــرد. مارکسیسم-لنینیس ــرار می‌گی ــتفاده ق ــورد اس ــاب م ــک نق ــوان ی ــه عن ــورژوازی، ب ب
ــه‌ی سیاســی، ســازماندهی، اســتراتژی و  ــوری، برنام ــه‌ی ســنگین تئ ــی از تشــکیل کف انقلاب
ــادی دارد. برنامــه‌ی جنبــش  تاکتیــک خــود در درون جنبــش دموکراســی فاصلــه بســیار زی
 )TİP( ــه ــر تُرکی ــزب کارگ ــل ح ــم در داخ ــام سوسیالیس ــه ن ــه ب ــی ک ــیِ نیروهای دموکراس
ــرده  ــتی خ ــه‌ی رفرمیس ــک برنام ــا ی ــه تمام‌معن ــدند، ب ــی می‌ش ــت نمایندگ ــکل کلی ــه ش ب
بــورژوازی اســت. در ایــن مرحلــه کــه بــه رهبــری پرولتاریــا در کشــورهای نومســتعمره ماننــد 
ــای  ــند و دیکتاتوری‌ه ــروزی می‌رس ــه پی ــق ب ــک خل ــای دموکراتی ــام، انقلاب‌ه ــا و ویتن کوب
ــه در راســتای  ــه‌ی جنبــش دموکراتیــک تُرکی ــد، برنام ــق تأســیس می‌گردن دموکراتیــک خل
منافــع بــورژوازی خــرده و میانــه بــرای حفــظ حقــوق محــدودی کــه در قانــون اساســی ۲۷ 
ــه مرزهــای  ــن، هــدفِ وســعت بخشــیدن ب ــر ای ــکا ب ــا ات ــب رســید و ب ــه تصوی ــه ۱۹۶۰ ب م
دموکراســی بــورژوازی در تُرکیــه داشــت. جهــت اجــرای چنیــن برنامــه‌‌ای، جنبش دموکراســی 
کــه در آن دموکرات‌بــودن خــرده بــورژوازی مؤثــر بــود، حــزب جمهــوری خلــق )CHP( را بــه 
عنــوان متّفــق اســتراتژیک برگزیــده و طنزهــای گرایــش پیدا‌نمــودن حــزب جمهــوری خلــق 

ــرد.  ــود ک ــمان‌ها صع ــه آس ــا ب ــیال‌دموکرات‌بودنش ت ــپ و سوس ــه چ ب
ــورژوازی  ــی ب ــای دموکراس ــی نخاله‌ه ــخ حت ــول تاری ــه در ط ــه ک ــد تُرکی ــوری مانن در کش
ــی  ــا در حال ــپ و ی ــه چ ــق ب ــوری خل ــزب جمه ــراف ح ــرده، انح ــدا نک ــعه پی ــز توس نی
ــار  ــه اقش ــم اینک ــای دارد، رغ ــه معن ــه چ ــت ک ــن اس ــا روش ــیال‌دموکرات‌بودنش کام سوس
ــدرت  ــه ق ــی ک ــتند، در حال ــود داش ــق وج ــوری خل ــزب جمه ــورژوازی در ح ــی از ب مختلف
ــوری  ــزب جمه ــاب ح ــت، انتخ ــان اس ــت در می ــورژوازی انحصارگر-همدس ــذاری ب تأثیرگ
ــی،  ــش دموکراس ــان جنب ــتی در می ــش رفرمیس ــب گرای ــق از جان ــوان متّف ــه عن ــق ب خل
ــا  ــی صبحــی ب ــازشِ مصطف ــه شــکل جســتار س ــش راســت‌گرایانه ب ــاره‌ی گرای ــش دوب نمای
ــر- ــاق کارگ ــا و اتف ــری پرولتاری ــه از رهب ــر چ ــود. اگ ــه‌ی ۱۹۶۰ ب ــال، در تُرکی مصطفی‌کم
دهقــان هــم بحــث شــده باشــد، تــا ســال‌های ۱۹۷۰ در ایــن راســتا یــک پیشــرفت عملــی 
ــا  ــک دنی ــا ی ــان ب ــال همزم ــا مصطفی‌کم ــازش ب ــتار س ــی جس ــد. در حال ــه چشــم نمی‌آی ب
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ــی صبحــی و حــزب کمونیســت  ــه در ۱۹۲۰ مصطف ــود ک ــا روشــن ب ــی درســت کام ارزیاب
ــز  ــه‌ی ۱۹۶۰ نی ــاخت، در تُرکی ــه س ــی مواج ــج خطرناک ــه نتای ــا چگون ــه )TKP( را ب تُرکی
در شــرایطی کــه بنیان‌هــای ابژکتیــو در یــک فُــرم جدیــد توســعه می‌یافــت، زمانــی 
ــد  ــرال مانن ــورژوازی لیب ــد و ب ــد ش ــیار نیرومن ــته بس ــه گذش ــبت ب ــرک نس ــورژوازی تُ ب
ــزب  ــا ح ــاق ب ــه اتف ــی ب ــش دموکراس ــد، روی‌آوری جنب ــم تنیدن ــتخوان در ه ــت و اس گوش
جمهــوری خلــق در ایــن مرحلــه کــه بــورژوازی انحصارگر-همدســت در دولــت حاکــم بــود، 
ــن  ــد. در ای ــد گردان ــه خواه ــی مواج ــج خطرناک ــه نتای ــا چگون ــه او را ب ــت ک ــخص اس مش
مرحلــه کــه مســئله‌ی رهایــی ملــی کُردســتان نماینــده توانمنــدی نــدارد، مؤسســات جوانــان 
در حــال ســازماندهی، ماننــد حــزب انقلابــی کمونیســتی تُرکیــه )TKDP(، انجمــن انقلابــی 
دموکراتیــک کُــردِ ) DDKD( برآمــده از کمپرادور-فئودال‌هــای کُــرد کــه صــدای ضعیفــی از 
آنــان برمی‌خواســت، بــرای کُردســتان و تُرکیــه یــک رویکــرد درســت و شــفاف ارائــه نمــی‌داد، 
ــم  ــذار از سوسیال-شوونیس ــه گ ــادر ب ــز ق ــه نی ــک و سوسیالیســتی تُرکی ــای دموکراتی نیروه
نشــده و نتوانســته‌اند ایــن مســئله را مطــرح ســازند. واحه‌هــای بی‌معنــا و بی‌مفهــوم 
ــد، امــا جنبشــی اســتوار و اساســی، ماننــد  ــدون هیــچ پیش‌شــرطی پذیرفته‌ان ــورژوازی را ب ب
جنبــش رهایــی ملــی خلــق کُردســتان را متّفــق  جنبــش دموکراســی ترکیــه ندیده‌انــد! در 
نتیجــه‌ی تمــام این‌هــا، رهبــری پرولتاریــا بــه برداشــت درســت اســتراتژیکی همچــون اتفــاق 
ــه‌ و  ــق کُردســتان دســت نیافت ــا خل ــی ب ــی مل ــن اتفــاق رهای ــر اســاس ای کارگر-دهقــان و ب
ــال حــزب  ــر پروب ــارزه‌ی دموکراســی برخــی از احــزاب رفرمیســت، زی ــام مب ــه ن در تُرکیــه ب
ــورهای  ــه در کش ــه ک ــن مرحل ــد. در ای ــب‌دوانی پرداخته‌ان ــه اس ــق )CHP( ب ــوری خل جمه
نومســتعمره‌ی بی‌شــماری از جهــان در حــال انجــام جنگ‌هــای موفقیت‌آمیــز خلــق هســتند، 
ــی  ــای انتخابات ــدرت و جدال‌ه ــه ق ــزار اساســی رســیدن ب ــوان اب ــه عن ــان ب ــه پارلم در تُرکی
ــز  ــی نی ــه جناح‌های ــر چ ــده‌اند. اگ ــه ش ــر گرفت ــی  در نظ ــی مبارزات ــرم اساس ــوان ف ــه عن ب
ــوارد،  ــر م ــا در دیگ ــتباهات این‌ه ــف و اش ــا ضع ــد ام ــت نموده‌ان ــت حمای ــرد درس از رویک
ــتباه‌آمیزی  ــای اش ــی روش‌ه ــه‌ی عمل ــوده و در حوض ــر ننم ــی را امکان‌پذی ــرفت عمل پیش
بــه اجــرا در آمده‌انــد.  در اوائــل ســال ۱۹۷۰، ایــن وضعیــت جنبــش دموکراتیــک و 
سوسیالیســتی تُرکیــه کــه کامــا فــاش شــده بــود، دیگــر یــک انشــعاب و تجزیــه‌ی 
ــورژوازی از گرایــش سوسیالیســتی انقلابــی را ناگزیــر ســاخت.  گرایــش رفرمیســتی خــرده ب
ــای شــدید  ــه یورش‌ه ــارس ک ــای فاشیســتی ۱۲م ــا تهاجــم کودت ــان ب ــر آن همزم ــاوه ب ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویســنده در اثــر دیگرش)مانیفســت تمــدن دموکراتیــک، کتــاب پنجــم( چنــان عنــوان می‌کنــد:  كودتاهــای نظامــی 12 
ــادر  ــی ق ــت مدن ــر فاشیس ــه عناص ــی‌ای ك ــای انقلاب ــه جنبش‌ه ــد ك ــان می‌دهن ــپتامبر 1980، نش ــارس 1971 و 12 س م
بــه ســركوب آن‌هــا نبودنــد، تنهــا از طریــق كودتــای نظامــی می‌تواننــد متوقــف گردانــده شــوند. ایــن محكم‌تریــن قلعــه‌ی 
ــای  ــق كودتاه ــا از طری ــت، تنه ــت می‌گش ــی تقوی ــی ضدانقلاب ــتی مدن ــای فاشیس ــق جنبش‌ه ــته از طری ــه پیوس ــام ك نظ
نظامــی قابــل حفاظــت بــود. از 1925 بدین‌ســو هرچــه نظــام توطئه‌گــر تــرك ســفید ‌ـ كــه در حــال جنــگ علیــه تمامــی 

ــه‌ی فاشیســتی بودــــــ ــر مدرنیت ــك تهدیدگ ــای دموكراتی ــردی و جنبش‌ه ــت كُ ــژه هوی ــای فرهنگــی، به‌وی موجودیت‌ه
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بــورژوازی انحصارگر-همدســت را در دســتور کار قــرار داده‌ بــود، درک گردیــد کــه مبــارزه‌ی 
دموکراســی فقــط تحــت رهبــری یــک حــزب پرولتاریایــی انقلابــی بــر اســاس اتفــاق کارگــر-

دهقــان و بــه روش جنــگ خلــق ]جنــگ مردمــی[ می‌توانــد توســعه پیــدا نمایــد. بــه خصــوص 
ــاً  ــتی، اغلب ــیک‌ مارکسیستی-لنینیس ــای[ کلاس ــازی ]اثره ــه و درونی‌س ــا مطالع ــان ب همزم
ــه ایــن قــوه‌ی درک هرچــه بیشــتر  احســاس برانگیختــه شــده‌ی مبارزاتــی از هــر قشــری، ب
شــتاب بخشــید. در اینجــا بایــد اظهــار داشــت کــه علیرغــم تمــام تلاش‌هــای گرایــش خــرده 
بــورژوازی رفرمیســتی بــرای مانع‌تراشــی‌، جنبش‌هــای تــوده‌ای، اعتراضــات، اعتصــاب، 
ــا انجــام  ــان ب اشــغال، راهپیمایــی و غیــره‌ی... طبقــه‌ی کارگــر، متینگ‌هــای دهقانــی و جوان
ــه عنــوان یــک  ــان و غیــره... ب اعتراضاتــی ماننــد بایکــوت، تظاهــرات، اشــغال از جانــب جوان
تحمیــل شــرایط عینــیِ بــه بلــوغ رســیده کــه بــه عنــوان جنبــش انقلابــی جوانــان جریــان 
ــدا  ــم رشــد پی ــادی مه ــت و در ابع ــالا گرف ــریعا ب ــال‌های ۱۹۷۰ س ــتانه‌ی س داشــت، در آس
ــا ایــن  کــرد. زمانــی کــه گروه‌هــای جوانــان روشــنفکر بــه فعالیــت تئوریکــی رو‌ی آوردنــد ب
ــاس  ــا اس ــب ب ــی متناس ــه صورت ــیدند، ب ــم رس ــه ه ــا ب ــد توده‌ه ــش نیرومن ــرفت جنب پیش
ــه انجــام مبــارزه‌ی  ــادر ب عینــیِ در حــال پیشــرفتِ گرایــش ایدئولوژیکــی و سیاســی، کــه ق
ــش لیبرالیســم  ــه از گرای ــود. مشــاهده شــد ک ــدا نم ــور پی ــک باشــد، ظه ــی دموکراتی انقلاب
حــزب جمهــوری خلــق و دنبالــه‌ی خــرده بــورژوازی رفرمیســتی چــپ آن، گــذار بــه عمــل 

ــی شــکوفه زد. آمــده و درک انقلاب
ــد، هنــوز حــزب  ــه بودن ــازه‌کار، جــوان و بــی تجرب امــا در آن برهــه کــه رهبــران جنبــش، ت
ــم در  ــت و مفاهی ــتوار نیس ــان اس ــان کارگر-دهق ــته و پیم ــیس نگش ــا تأس ــی پرولتاری انقلاب
ــا  ــورد آن ب ــته‌اند، برخ ــادی نگش ــروی م ــه نی ــول ب ــی متح ــدازه‌ی کاف ــه ان ــاب ب ــن ب ای
ــه،  ــان و در نتیج ــرکوب‌گر آن زم ــدید س ــط ش ــا محی ــارس و ب ــتی ۱۲ م ــای فاشیس کودت
عــدم‌درک کافــی شــیوه‌ی وقــوع فاشیســم در تُرکیــه، یعنــی تحــول کمالیســم بــه فاشیســم، 
وضعیــت وارد آمــدن ضربــه‌ی ســنگین بــه ایــن گرایــش انقلابــی بــه میــان آمــده و ســرکوب 
ــا مرحلــه‌ی ســال‌های  ــاز قتل‌عامــی مشــابه ب رهبــری بــه وقــوع پیوســت. بــورژوازی تُــرک ب
ــی ســروصدای ــه محیطــی، از طرف ــن گون ــه اجــرا در آورد. در ای ــن ســال‌ها را ب ۱۹۲۰ در ای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن  ــه دارای قوی‌تری ــر فاشیســم ســفید تركی ــون بیشــتری می‌شــد. نظــام توطئه‌گ ــا و رســوا می‌گشــت، دچــار جن  ــــ برم
واحدهــای عملیاتــی از میــان نیروهــای گلادیــوی ناتــو بــود و تمامــی ســاختارهای سیاســی را در مشــت خــود گرفتــه بــود. 
هــر نــوع خارج‌شــدن از كنتــرل ـ حتــی اگــر در ســطحی محــدود نیــز می‌بــودـ یــا از طریــق كانون‌هــای فاشیســتی مدنــی  
ســرکوب می‌گردیــد و یــا هنگامــی كــه ایــن نیروهــا كفافــش را نمیك‌ردنــد، تمامــی ارتــش وارد عمــل گردانــده می‌شــد. چــون به‌عنــوان 
ــد. هیــچ  ــال مــورد پشــتیبانی واقــع می‌گردی ــو صهیونیســت« ایفــای نقــش می‌نمــود، از طــرف نیروهــای هژمونیــك گلوب ــك نظــام »پروت ی
ــدارد كــه خلقــش را اینچنیــن تحــت كنتــرل گرفتــه باشــد. بنابرایــن بحران‌زدگــی مدرنیتــه‌ی تــرك ســفید، از  ــه‌ی دیگــری وجــود ن نمون
نزدیــك بــه نظــام گلوبــال مربــوط بــود و پیگیــری می‌شــد. خواســتند تــا از طریــق كودتــای فاشیســتی 12 ســپتامبر از بحــران خــارج شــوند.

  Boycott: یــا طــرد کــردن عملــی اســت کــه بــه موجــب آن مصرف‌کننــده‌ای از خریــد، مصــرف یــا معاملــه بــا یــک فــرد، ســازمان، و یــا 
کشــور خــودداری کنــد. تحریــم یــا بایکــوت گونــه‌ای رفتــار اعتراضــی اســت و معمــولًا دلایــل سیاســی دارد.
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ــورژوازی رفرمیســتی قطــع شــد و از طــرف دیگــر روشــن شــد کــه  دموکرات‌بــودن خــرده ب
ــه  ــم اینک ــز علیرغ ــی نی ــش انقلاب ــت. جنب ــری نیس ــز ضدانحصارگ ــز، چی ــی نی اجویت‌گرای
ــت از  ــف نتوانس ــتباهات مختل ــتی و اش ــف، کم‌وکاس ــاط‌ ضع ــت نق ــه عل ــرد ب ــت ک مقاوم

ــد.  ــدا کن ســرکوب نجــات پی
ــورژوازی در داخــل جنبــش  گرایــش انقلابــی کــه در ایــن مرحلــه علیــه رفرمیســم خــرده ب
ــتی  ــش سوسیالیس ــر روی جنب ــده ب ــر افکن ــمِ  بال‌وپ ــم، رویزیونیس ــی و اپورتونیس دموکراس
تُرکیــه بــه میــان آمــده بــود، رغــم اینکــه کم‌وبیــش اندیشــه‌های درســتی بــه پیــش کشــید، 
ــن  ــق نکــرد، در ای ــی را خل ــد پرولتاریای ــه حــزب نیرومن ــت روشــن اســت ک ــن واقعی ــا ای ام
جهــت یــک چارچــوب تئوریکــی کافــی طــرح ننمــود و قــادر بــه فرمولــه‌ی برنامــه‌ی سیاســی 
ــه  ــه بســیار ب ــداد، برداشــت‌ خــود را ک ــتراتژی را توســعه ن ــی از اس ــم کاف ــوه‌ی فه نشــد، ق
]چیــز[ درســت نزدیــک بــود بــا تاکتیک‌هــای درســت و کافــیِ انقلابــی بــه اجــرا نگذاشــتند. 
ــه عنــوان یــک جریــان چــپ، اشــتباه  اغلبــاً عدم‌ارزیابــی صحیــح کمالیســم و پذیــرش آن ب
مهمــی اســت کــه از طــرف گرایــش انقلابــی در موضع‌گیــری عملــی علیــه بــورژوازی موجــب 
ــزان  ــه می ــی ب ــی، حت ــای دموکراس ــی از نیروه ــتفاده کاف ــد. عدم‌اس ــیار[ ش ــای ]بس خطاه
ــازی  ــتباه جــدی اســت. بجــای رسواس ــک اش ــا آن، ی ــل ب ــی کام ــدم هم‌پیمان ــتفاده‌ی ع اس
و منزوی‌ســازی بــورژوازی لیبــرال، بــه خصــوص بــه نمایندگــی دموکرات‌هــای خــرده 
بــورژوازی، حاکــم بــودن گرایــش ســازش بــا آنــان، بجــای اتفــاق بــا دهقانــان کُردســتان بــه 
عنــوان نزدیک‌تریــن متفــق کارگر-دهقــان، حتــی در تُرکیــه نیــز بــه عنــوان متفــق دهقانــان 
استمراربخشــیدن بــه اتفــاق بــا بــورژوازی لیبــرال ) هرچند از حیــث تئوریکی دهقــان متفق در 
نظــر گرفتــه شــد، موضع‌گیــری پراکتیکــی بــه ایــن صــورت بــود( بخشــی دیگــر از اشــتباهات 
اســتراتژیک اســت. کم‌وکاســتی و دیگــر اشــتباهات بســیارِ تئوریــک، اســتراتژیک و تاکتیکــی 
نظیــر این‌هــا، نتیجــه‌ی ســرکوب جنبــش انقلابــی بــه دســت کودتــای فاشیســتی ۱۲ مــارس 
را بــه بــار آورد. بایــد در میــان گرایــش انقلابــیِ در حــال توســعه‌ی اوائــل ســال‌های ۱۹۷۰، 
ــه« )THKP-C( و  ــق تُرکیه-جبه ــش خل ــزب آزادی‌بخ ــش »ح ــی جنب ــای انقلاب از فعالیت‌ه

ماهیــر چایــان یــاد کــرد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Türkiye Halk Kurtuluşـ Cephesi ــل آن ــوان كام ــه؛ عن ــق تركی ــش خل ــه‌ی رهایی‌بخ ــزب‌ـ جبه   THKP-C : ح
Partisi اســت. ماهــر چایــان و رفقایــش بــا ناكافــی دیــدن حــزب كارگــر تركیــه )TIP(، ایــن ســازمان را پایه‌گــذاری كــرده 

و بــه مبــارزه پرداختنــد.
  ماهــر چایــان) ۱۴ اوت۱۹۴۵ - ۳۰ مــارس ۱۹۷۲ (: رهبــر جبهــه حزبــی آزادی‌بخــش خلــق ترکیــه )THKP-C(، انقلابــی 
ــش را از  ــیاه جان ــای س ــه‌ی دری ــع در منطق ــزل‌دره واق ــه در ق ــش تركی ــا ارت ــری ب ــود. در درگی ــت ب مارکسیست-لنینیس
دســت داد، همــراه بــا دنیــز گزمیــش‌ـ ابراهیــم كایپاكایــا از رهبــران و طلایــه‌داران مبــارزات چــپ و ماركسیســتی در تركیــه 
بودنــد، كــه هرچنــد بــه گروه‌هــای فكــری و مبارزاتــی جداگانــه‌ای تعلــق داشــتند امــا در روحیــه‌ی مبــارزه بــرای آزادی و 
همبســتگی نمونــه‌ی بی‌نظیــری را بــه نمایــش گذاشــتند )آنــان همچــون مبــارزان انقلابــی و آزادیخــواه ایرانــی یعنــی بیــژن 
ــر  ــر سوسیالیســت‌های پیکارگ ــه دانشــیان، خســرو گُل‌ســرخی و دیگ ــوان، کرامت‌الل ــدل، مرتضــی کی ــا ناب ــی، علی‌رض جزن

بودنــد(. ماهــر چایــان جهــت آزادی دنیــز گزمیــش و رفقایــش از زنــدان، اقــدام بــه ربــودن ســفیر اســرائیل ــــ   
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در فعالیت‌هــای تئوریــک و پراکتیکــی ماهیــر چایــان خوانشــی درســت از عصــر، درک 
ــا در  ــاهنگی پرولتاری ــخه‌ی پیش ــدن نس ــتی، آفری ــی مارکسیستی-لنینیس ــدی از مبان نظامن
ــق  ــدأ تحق ــا مب ــئولانه و ب ــه، مس ــرد صمیمان ــوان رویک ــن می‌ت ــری ای ــت رهب ــه و تح تُرکی
ــارزه‌ای کــه علیــه  ــان نیــز در مب ــق را یافــت. اگــر چــه ماهیــر چای انقــاب دموکراتیــک خل
رفرمیســم حــزب کارگــر تُرکیــه )TİP( و گرایش‌هــای اپورتونیســم، از مدافعــان خــط مشــی 
ــت،  ــش گرف ــای درســت و مشــخصی در پی ــی« )MDD( رویکرده ــک مل ــاب دموکراتی »انق
ــاره  ــه آن اش ــالا ب ــه در ب ــا و اشــتباهاتی ک ــت، از خط ــا نجــات نیاف ــان کام ــر آن ــا از تأثی ام
ــا  ــه‌ی این‌ه ــد و در نتیج ــی نیافری ــت کفایت‌بخش ــاورد، برداش ــل نی ــه عم ــذار ب ــم گ نمودی
نتوانســت جنبــش را از ســرکوب نجــات دهــد. همچنیــن »ارتــش آزادی‌بخــش خلــق تُرکیــه« 
ــاد و  ــی نه ــه عرصــه‌ی مبارزات ــا ب ــان پ ــی جوان ــروه انقلاب ــک گ ــوان ی ــه عن ــه ب )THKO( ک
ــش  ــوان جنب ــه عن ــه ب ــتی )TKP-ML(  ک ــتی لنینیس ــت تُرکیه-مارکسیس ــزب کمونیس ح
انقلابــی دهقانــی وارد عرصــه‌ی مبارزاتــی شــد نیــز، علیرغــم اینکــه علیــه حمــات فاشیســتی 
بــورژوازی مقاومــت کردنــد بــه دلیــل اشــتباهات متعــددی در حوضــه‌ی تئوریــک و پراکتیکی، 
نتوانســتند از شکســت نجــات پیــدا کننــد. بدیــن ترتیــب در ســال‌های ۱۹۷۱-۱۹۷۲ جنبــش 
سوسیالیســتی و دموکراتیــک تُرکیــه همــراه بــا شــاخه‌های انقلابــی و رفرمیســتی آن ســرکوب 

شــدند.
ــی را ســرکوب و  ــور انقلاب ــارس، ظه ــای ۱۲ م ــا کودت ــه ب ــورژوازی انحصارگر-همدســت ک  ب
در درون دولــت، مراکــز فاشیســتی را نیرومنــد ســاخت، در ســال ۱۹۷۳ بــا انجــام انتخابــات، 
دوبــاره بــه حکومــت انتخاباتــی، حزبــی و پارلمانــی ]قبلــی[ بازگشــت. امــا تابلــوی بــه وجــود 
ــق  ــرای خل ــزب ملی‌گ ــود ح ــتی، وج ــی فاشیس ــروی مدن ــک نی ــوان ی ــه عن ــی ب ــده یعن آم
)MHP( و حمایــت وســیع حــزب عدالــت )AP( از آن، نیرومنــد شــدن ارتجــاع دینــی و بــه بــه 
عنــوان نماینــده‌ی قشــر متوســط »حــزب ســامت ملــی« )MSP(، وجــود قشــری از بــورژوازی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ــــ نمــود، ولــی دولــت تركیــه و اســرائیل طــی حملــه‌ای آنــان را همــراه بــا ســفیر اســرائیل بــه قتــل رســانید. گزمیــش بــا 
شــهامتی بی‌ماننــد، در حیــن اعــدام خــود بــه چهارپایــه‌ی زیــر پایــش لگــد زد. ابراهیــم كایپاكایــا نیــز در مقابــل درخواســت 
دولــت جهــت تسلیم‌شــدن مقاومــت كــرد و در 18 مــی 1971 در زنــدان دیاربكــر زیــر شــدیدترین شــكنجه‌ها جــان ســپرد. 
مبــارزات انقلابــی در تركیــه و ازجملــه مبــارزات جنبــش آزادی‌خــواه كُــرد بــا كســب روحیــه از ایــن شــخصیت‌های مبــارز 

و جســور آغــاز گردیدنــد. 
  THKO : ارتــش رهایی‌بخــش خلــق تركیــه؛ نــام كامــل Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu اســت. ســازمانی 
ماركسیســتی و چــپ كــه مبــارزه‌ای مؤثــر انجــام داد و رهبرانــش دنیــز گزمیــش، یوســف اصــان و حســین اینــان دســتگیر 

ــه شــدند. ــه دار آویخت شــده و ب
 Marksist Leninist /Türkiye ـ Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu ــل ــوان كام ــا عن   TKP/ML-TİKKO : ب
Komunist Partisi ارتــش رهایی‌بخــش كارگــران و دهقانــان تركیــه، شــاخه‌ی نظامــی حــزب ماركسیســت‌ـ لنینیســتی 
كمونیســت تركیــه. حزبــی چــپ كــه هم‌اكنــون نیــز به‌صورتــی بســیار محــدود در مناطــق درســیم فعالیــت مســلحانه نیــز 
انجــام می‌دهــد. رهبــرش ابراهیــم كایپاكایــا در زیــر شــكنجه در زنــدان دیاربكــر جــان ســپرد. وی از پیشــاهنگان افســانه‌ای 

ــه می‌باشــد. ــارزات چــپ در تركی مب
  Milliyetçi Hareket Partisi )MHP( :‌ حــزب جنبــش ملی‌گــرا توســط آلپ‌ارســان توركَــش بنیــان گذاشــته شــد و 
ــز  ــای خاكســتری نی ــان گرگ‌ه ــه آن ــد. ب ــرا می‌نامن ــی آرمان‌گ ــش را ülkücü یعن ــادات فاشیســتی اســت. خوی دارای اعتق

گفتــه می‌شــود. در بســیاری از اعمــال ســیاه تركیــه نقــش دارنــد
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ــود  ــاش ب ــه در ت ــق« )CHP( ک ــوری خل ــر »حــزب جمه انحصارگر-همدســت و وجــود مؤث
منافــع بخشــی از بــورژوازی خــرده بــا بــورژوازی متوســط را در بنیــه خــود گردهــم بیــاورد، 
آشــکارا نشــان مــی‌داد کــه جــدال میــان طبقــات حاکــم بســیار شــدید خواهــد بــود، پارلمــان 
از هــم متلاشــی خواهــد شــد و تغییــرات بــه وجــود آمــده در فُــرم دولــت هــر چــه بیشــتر 
ــه  ــاری ک ــات و اقش ــی طبق ــعه‌ی کمی‌و‌کیف ــد و توس ــی رش ــت. وقت ــد گرف ــتاب خواه ش
ــرایط  ــتان ش ــد، در کُردس ــه ش ــن اضاف ــر ای ــد ب ــی می‌ش ــدال دموکراس ــه وارد ج در تُرکی
ــه در  ــود ک ــل درک ب ــد، قاب ــم ش ــی فراه ــدرن مل ــش م ــک جنب ــت ی ــب جه ــی مناس عین
ــارزه‌ در  ــک مب ــر از آن،‌ ی ــیار نیرومندت ــت و بس ــات فرادس ــی طبق ــای داخل ــار جدال‌ه کن
ــارزه‌ی  ــک مب ــه و در کُردســتان هــم ی ــق تُرکی ــی انقــاب دموکراتیــک خل راســتای چاره‌یاب

ــه ســرعت رشــد خواهــد نمــود.   ــارزه، ب ــن مب ــا ای ــی در حــال اتفــاق ب آزادی‌بخــش مل
در آســتانه‌ی ســال‌های ۱۹۷٥ اینچنیــن وضعیتــی در میــان بــود کــه بدیــن صــورت می‌تــوان 
ــه ســوی فاشیســم در حــال پیشــروی  ــا ب ــورژوازی انحصارگر-همدســت علن خلاصــه کــرد. ب
بــود. در ایــن راســتا تمرکــز انســجام فعالیت‌هــای فاشیســتی‌ـ کنتــرا گریــاـ )ضــد چریکــی( 
ــق  ــی افزایــش فعالیت‌هــای فاشیســتی حــزب ملی‌گــرای خل در درون ارتــش، در اقشــار مدن
)MHP( و دست‌به‌دســت‌ شــدن حــزب عدالــت )AP( نیــز در تمــام ایــن تحــولات در جریــان 
ــه  ــن تحــول فاشیســتی ب ــا ای ــت ب ــق )CHP(، مخالف ــوری خل ــود. لیبرالیســم حــزب جمه ب
ــود و اگــر چــه  ــت ب ــا دیگــران در رقاب ــی ب ــا تحــول انقلاب ــگار در مخالفــت ب جــای خــود، ان
 )MHP( ــق ــرای خل ــزب ملی‌گ ــش ح ــون گرای ــورژوازی را همچ ــدرت ب ــت، ق ــر امنی از نظ
ــال  ــولات فع ــا تح ــرد. اساس ــتادگی می‌ک ــش ایس ــن گرای ــل ای ــت، در مقاب ــان‌آور می‌دانس زی
ــتی  ــا از سیاس ــی و کام ــود ارزیاب ــرای خ ــمن‌محور ب ــت دش ــوان سیاس ــه عن ــی را ب انقلاب
ــامت  ــزب س ــد ح ــی مانن ــن نیروهای ــرد. همچنی ــروی می‌ک ــده پی ــت‌خورده و نابودش شکس
ــان نیــز در  ــرای انجــام دادن در ایــن مــورد نداشــتند و اکثــر آن ملــی)MSP( چیــز زیــادی ب
ایــن تحــولات ســهیم می‌شــدند. در نتیجــه‌ی تمــام این‌هــا، کامــا روشــن شــده بــود کــه در 

تُرکیــه یــک فــرم فاشیســت دولتــی بــه میــان خواهــد آمــد. 
ــک  ــادی و دموکراتی ــوق اقتص ــرای حق ــندیکاها ب ــازماندهی س ــطح س ــه س ــان مرحل  در هم
ــان  ــارزه‌ی جوان ــه پیشــرفت نمــود. همچنیــن مب جنبــش طبقــه‌ی کارگــر، ســریعا شــروع ب
ــش  ــام جنب ــه ن ــماری ب ــای پرش ــود. گروه ــیده ب ــی رس ــاد مهم ــه ابع ــریعا و ب ــی س انقلاب
مارکسیسم-لنینیســم در میــان جنبــش جوانــان روشــنفکر در حــال شــکل‌گیری بودنــد کــه 
ــدون  ــا ب ــن جناح‌بندی‌ه ــتند. ای ــر نداش ــه‌ی کارگ ــش طبق ــا جنب ــی ب ــاط چندان ــاً ارتب اغلب
ــته  ــدون برجس ــت ۱۹۷۱، ب ــوص شکس ــه خص ــته و ب ــق گذش ــدی و دقی ــی ج ــام ارزیاب انج
ــه  ــا ورود ب ــتلزمات این‌ه ــدون مس ــتباهات، ب ــتی و اش ــنِ کم‌وکاس ــح و روش ــردن صحی ک
فعالیــت انقلابــی، تحت‌تأثیــر ســنگین جاه‌طلبــی و خودشــیفتگی خــرده بــورژوازی در حــال 
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ــود و گروهــای  ــه ب ــان رفت ــود. »حــزب کمونیســت تُرکیــه« )TKP( کــه از می شــکل‌گیری ب
ــان  ــش جوان ــان جنب ــه در می ــن مرحل ــد، در ای ــده بودن ــعب ش ــه از آن منش ــماری ک پرش
روشــنفکر و اکثــرا بــه صــورت احــزاب قانونــی دوبــاره در حــال ظهــور بودنــد. بــر ایــن منــوال 
هــر گروهــی پــس از بارهــا تجزیــه در راســتای شــکل دادن بــه موجودیــت گروهــی خویــش، 

ــود.  ــال‌های ۱۹۷۸ کوشــش نم ــا س ــی و سیاســی ت ــک خــط مشــی تئوریک کســب ی
ــوان وضعیــت ســال‌های ۱۹۷۸ را شــرح نمــود؛ تهاجمــات  ــن صــورت مــی ت خلاصــه‌وار بدی
طبقــات حاکــم بــه صــورت علنی‌تــر  آشــکار و در ایــن راســتا فاصله‌هــای مهمــی طــی شــده 
بــود. آنــان بــرای آخریــن بــار نیروهــای مدنی-سیاســی خــود را می‌آزمودنــد و بــه خصــوص 
ــای  ــه اجــرای برنامه‌ه ــی و ب ــش را وارد حکمران ــه‌گام ارت ــام مرعــش گام‌ب ــر قتل‌ع ــکا ب ــا ات ب

ــد.  ــه می‌دادن خــود در پراکتیــک ادام
ــه  ــه ب ــی ک ــود. پیمان ــه ب ــرار گرفت ــزرگ ق ــت ب ــک بن‌بس ــورژوازی در ی ــرده ب ــم خ رفرمیس
طــرز راســت‌گرایی بــه دنبــال آن بــا کمالیســم و بــورژوازی لیبــرال کــه گرایشــی کلاســیک 
ــه‌ی  ــت. »جبه ــرار نمی‌گرف ــت ق ــورد حمای ــت م ــب خــط مشــی اجوی ــود میگشــت، از جان ب
ــه  ــت تُرکی ــزب کمونیس ــا ح ــورژوازی ب ــرده ب ــت‌های خ ــه رفرمیس ــی« ک ــک مل دمکراتی
ــه)TSİP( و حــزب  ــه )TİP(، حــزب کارگــر سوسیالیســتی تُرکی ــر تُرکی )TKP(، حــزب کارگ
جمهــوری خلــق )CHP( در تــاش تشــکیل آن بودنــد، بــه هیــچ نحــوی‌ تشــکیل نمی‌شــد. 
ــه  ــی تُرکی ــه‌ی دموکراس ــال‌ها جبه ــن س ــود و در ای ــروم ب ــادی مح ــای م ــون از بنیان‌ه چ
نمی‌توانســت از بــورژوازی لیبــرال و دموکرات‌هــای خــرده بــورژوازی تشــکیل گــردد. چنیــن 
ــم  ــورد، ه ــن م ــت، در ای ــه نداش ــانس مقابل ــت‌گری ش ــری- همدس ــه انحصارگ ــی علی اتفاق
بــورژوازی لیبــرال وهــم خــرده بــورژوازی شــانس رهبــری نداشــتند. از یــک ســو فاشیســمی 
ــارزات  ــر مب ــوی دیگ ــود و از س ــل می‌نم ــم، تحمی ــت‌گریِ حاک ــری -همدس ــه انحصارگ ک
ــل  ــن اقشــار تحمی ــان روشــنفکر و ای ــان، جوان ــران، دهقان ــیِ در حــال گســترش کارگ انقلاب
ــرده  ــای خ ــا دموکرات‌ه ــرال ب ــورژوازی لیب ــه ب ــی ک ــه اتفاق ــی ب ــانس چندان ــد، ش می‌نمودن
بــورژوازی در تــاش انجــام آن بودنــد، نمــی‌داد. در شــرایط عینــی موجــود تُرکیــه مبــارزه بــا 
انحصارگری-همدســت‌گری فقــط در صورتــی کــه بــه رهبــری طبقــه‌ی کارگــر و بــر اســاس 
اتفــاق کارگر-دهقــان انجــام بگیــرد می‌توانــد معنایــی داشــته باشــد و اگــر بــا چنیــن رهبــری 
ــوان اتحــاد  ــاق می‌ت ــن اتف ــون ای ــد، در پیرام ــدا نمای ــد تحقــق پی ــن بتوان ــاق بنیادی ــن اتف ای
ــرال  ــورژوازی لیب ــی[  ب ــودن ]خنث ــرف نم ــبتا بی‌ط ــورژوازی و نس ــرده ب ــای خ دموکرات‌ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــام  ــن قتل‌ع ــخ 24 دســامبر 1978 در شــهر مرعــش )Maraş( روی داد؛ در ای ــه در تاری ــی ك ــام مرعــش : قتل‌عام   قتل‌ع
چالــش مذهبــی میــان علویــان‌ـ ســنی‌ها مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و طــی آن فاشیســت‌ها بــه خانه‌هــای علویانــی كــه 
قبــا مشــخص كــرده بودنــد حملــه‌ور گردیدنــد. مطابــق آمــار رســمی 111 نفــر و مطابــق آمــار غیررســمی حــدود 1000 
نفــر بــه قتــل رســیدند. ایــن قتل‌عــام واكنشــی بــود بــه پیشــرفت جنبــش آزادی‌خواهــی كُــرد. بــا ایــن قتل‌عــام ســعی بــر 

برحــذر داشــتن كُردهــا از مخالفــت بــا دولــت نمودنــد.
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لیبرال امکان‌پذیر گردد. 
ــت  ــه‌ی نخس ــک و در وهل ــای انقلابی-دموکراتی ــت نیروه ــز وضعی ــورت نی ــن ص ــا در ای ام
کمونیســت‌ها بــرای ایــن مهــم مناســب نبودنــد. جنبــش سوسیالیســتی بــر اساســی صحیــح 
ــدا  ــات پی ــد، نج ــه آن وارد آم ــارس ب ــه در ۱۲ م ــه‌ای ک ــر ضرب ــی از تأثی ــزان کاف ــه می و ب
ــا،  ــتباه، کم‌وکاســتی و خط ــا اش ــک دنی ــی  ی ــک و پراکتیک ــود. در حوضــه‌ی تئوری ــرده ب نک
یعنــی اساســا عــدم انجــام ارزیابــی درســت کمالیســم و مســئله‌ی ملــی کُردســتان، در ســطح 
ــدم  ــود و ع ــای خ ــازی تاکیتک‌ه ــن س ــت و روش ــن درس ــی عدم‌تعیی ــای سیاس فعالیت‌ه
انجــام فعالیــت‌ انقلابــی سیاســی بــه صورتــی نیرومنــد در میــان کارگــران و دهقانــان وجــود 
داشــت. بــر روی طبقــه‌ی کارگــر از یــک طــرف مدیریــت‌ ســندیکاهای رفرمیســتی و از ســوی 
 )TÜRK-İş( ــه ــری تُرکی ــندیکاهای کارگ ــیون س ــمِ کنفدراس ــد فاشیس ــر نیرومن ــر تأثی دیگ
وجــود داشــت. بــر روی دهقانــان نیروهایــی ماننــد حــزب جمهــوری خلــق )CHP( و حــزب 
ــب  ــرای کس ــاش ب ــتی در ت ــش فاشیس ــد و گرای ــر بودن ــوز مؤث ــی )MSP( هن ــامت مل س
ــیون و  ــدا، آژیتاس ــت پروپاگان ــوی وارد فعالی ــچ نح ــه هی ــون ب ــه، انقلابی ــود. خلاص ــدرت ب ق
ــه  ــی ب ــن محیط ــدند. در چنی ــان  نمی‌ش ــران و دهقان ــان کارگ ــیعی در می ــازماندهی وس س
ــان و قشــر کارمنــد، می‌توانســتند تــوده‌ای شــوند و  صــورت کلــی در میــان انقلابیــون، جوان
فقــط در ایــن حوضــه قــادر بــه ادامــه‌ی فعالیــت پروپاگانــدا، آژیتاســیون و ســازماندهی بودنــد. 
ــی  ــی، سیاس ــای تئوریک ــام در حوضه‌ه ــتباهات و ابه ــه اش ــن هم ــه ای ــی ک ــن فضای در چنی
ــای  ــورد گام‌ه ــن م ــا تأســیس نشــده، در ای ــوز حــزب پرولتاری ــود، هن ــم ب و پراکتیکــی حاک
نیرومنــد و مســئولانه برداشــته نشــده و جنبــش در ســطح گروهــای مختلــف و بــا ســاختاری 
نگاتیــو ]تنهــا[ مانــده بــود. جنبشــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار بگیــرد البتــه کــه نمی‌تــوان 
از آن انتظــار رهبــری مبــارزات دموکراتیــک بــه صورتــی صحیــح و کافــی داشــت. بــر تمــام 
ــه گــردد، خودبه‌خــود  ــز اضاف ــل نی ــرات اپورتونیســم و رویزیونیســم بین‌المل این‌هــا اگــر تأثی
ــود. در  ــد نم ــوه خواه ــاری را جل ــوی وخامت‌ب ــه تابل ــت چ ــن وضعی ــه ای ــردد ک درک می‌گ
ایــن راســتا  کــه از یــک ســو ناشــی از »امپریالیســم اجتماعــی« حــزب کمونیســتی کارگــری 
تُرکیــه )TİKP( کــه بــه فاصلــه داشــتن بــا بــورژوازی کمالیســتی معــروف بــود و شــاخه‌های 
ــه  ــارزه علی ــمردن مب ــدم ش ــی مق ــه‌ی اساس ــوان وظیف ــه عن ــی« آن و ب ــم اجتماع »فاشیس
ــن  ــدر رفت ــه ه ــب ب ــی، موج ــارزه‌ی انقلاب ــرکت‌کننده در مب ــای ش ــان نیروه ــا، در می این‌ه
ــرگان  ــذار مســالمت‌آمیز« و شــاخه‌های »گ ــز »گ ــر نی قشــر مهمــی می‌شــد و از ســوی دیگ
خاکســتری مائوئیســتی« بــا اپورتونیســم و رفرمیســم در تــاش بــرای گســترش خــود بودنــد، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   گرگ‌های خاکستری سازمان جوانان حزب جنبش ملی ترکیه و یک گروه افراطی و نوفاشیستی است.  گرگ‌های خاکستری سازمانی است با 
اهداف فرا-ملیتی. این جنبش توسط سرهنگ آلپ‌ارسلان ترک در سال ۱۹۶۹ با الهام گرفتن از ایده‌های موسولینی بنیان نهاده شد. در ادبیات 
سیاسی ترکیه گرگ‌های خاکستری نماد پان‌ترکیسم به حساب می‌آید. این سازمان به جرایم سازمان‌یافته می‌پردازد و با مافیای ترکیه و سازمان 
سیا رابطه دارد. گرگ‌های خاکستری پان‌ترک‌هایی هستند که به دنبال اتحاد مردمان ترک در یک کشور که مرز آن از بالکان )اروپا( تا آسیای 
مرکزی کشیده شده‌است. بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱، گرگ‌های خاکستری فراخوان »احیای امپراطوری ترکی با همبستگی کشورهای 
تازه استقلال‌یافته آسیای مرکزی« سر دادند. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، گرگ‌های خاکستری هدفشان را بر روی کردها متمرکز کردند و در جنگ 
با pkk در جنوب‌شرقی ترکیه شرکت جستند. ایدئولوژی‌شان و فعالیت آنها، به طور بالقوه با تمامی اقلیت‌های غیرترکی ساکن در ترکیه از جمله 

کردها، علوی‌ها، ارمنی‌ها، یونانی‌ها و در کل مسیحی‌ها دشمن هستند. 
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ــه انجــام مبــارزه‌ی درســت انقلابــی ممانعــت  و این‌هــا نیــز از روی‌آوری یــک عالمــه نیــرو ب
ــد، آســیب  ــده بودن ــر آفری ــا همدیگ ــا ب ــه این‌ه ــی ک ــط تنش‌زای ــاوه، محی ــه ع ــرد و ب می‌ک
ــا در  ــر از این‌ه ــه غی ــن ب ــاند. همچنی ــی می‌رس ــارزه‌ی دموکراس ــوف مب ــه صف ــیاری ب بس
ــی  ــه برخ ــی ک ــت، در حال ــی درس ــی و عمل ــی سیاس ــط مش ــک خ ــن ی ــه‌ی عدم‌تعیی نتیج
ــا  ــدند، برخی‌ه ــده نمی‌ش ــه‌دار و سازماندهی‌ش ــد، برنام ــارزه‌ی نظامن ــک مب ــا وارد ی نیروه
نیــز یــک برداشــت صحیــح از فعالیــت مردمــی ارائــه ندادنــد و بــه صورتــی منفــک از فعالیــت 
ــه  ــادن ب ــب درافت ــن ترتی ــدند. بدی ــونت‌آمیز می‌ش ــط خش ــی، وارد محی ــارزات مردم و مب
ــدن  ــدم آفری ــد وع ــت می‌کردن ــم فعالی ــام سوسیالیس ــه ن ــه ب ــی ک ــتِ نیروهای ــن وضیع چنی
ــک  ــازمانی، از تشــکیل ی ــک و س ــتراتژیک، تاکتی ــک، اس ــی تئوری ــا در معن ــری پرولتاری رهب

ــود.   ــت می‌نم ــک ممانع ــه‌ی انقلابی-دموکراتی جبه
انقــاب جبهــه‌ی کُردســتانی نیــز در وضعیتــی مشــابه قــرار گرفتــه و علیرغــم اینکــه حوضــه‌ی 
ــی  ــوز در موقعیت ــی هن ــرفت انقلاب ــود، پیش ــی ب ــارزه‌ی انقلاب ــرای مب ــبی ب ــیار مناس بس
ــر  ــکا ب ــا ات ــی ب ــه از طرف ــای رفرمیستی-ناسیونالیســتی ک ــت. جریان‌ه ــرار داش ــت ق بی‌کفای
ــورژوازی و  ــرده ب ــم خ ــر ناسیونالیس ــرف دیگ ــه و از ط ــورژوازی در تُرکی ــرده ب ــم خ رفرمیس
فئودال-کمپــرادور دیگــر بخش‌هــای کُردســتان ، در ایــن حوضــه دارای قــدرت تأثیرگــذاری 
مشــخصی بودنــد. جنبــش انقلابــی پرولتاریــا هنــوز در دوران رســیدن بــه بلــوغ قــرار داشــت 
و در تــاش بــود ســاختار ســازمانی خــود را بیآفرینــد. بــه ایــن علــت توســعه‌ی یــک جبهــه‌ی 

ــود.  ــر نب ــز امکان‌پذی ــتان نی ــی در کُردس آزادی‌بخــش مل
در چنیــن محیطــی هــر گروهــی بــه تنهایــی و در راســتای برداشــت خــود، خــود را بــه درون 
ــان  ــا نش ــال‌های ۱۹۸۰ علن ــتانه‌ی س ــت، در آس ــن وضعی ــت. ای ــی انداخ ــارزات پراکتیک مب
مــی‌داد کــه مبــارزه‌ شــکل شــدیدتری بــه خــود خواهــد گرفــت، در حالــی کــه طبقــات حاکــم 
بــرای فاشیســت نمــودن کامــل دولــت تــاش خواهنــد کــرد، نیروهــای دموکراتیــک و انقلابــی 
نیــز تــاش خواهنــد نمــود تــا خــط مشــی ایدئولوژیکــی و سیاســی خــود را بــه یــک نیــروی 
ــام  ــرای تم ــی ب ــک معن ــه در ی ــه ک ــن بره ــال‌های ۱۹۷۰ ای ــازند. از س ــول س ــادی متح م
گروه‌هــا ]فعالیــت[ تدارکاتــی بــود، بــا فــرا رســیدن ســال‌های ۱۹۸۰ کامــا روشــن بــود کــه 
بــه صــورت طبیعــی نتیجــه‌ای بــه دســت خواهــد آمــد و هــر کســی کــه بــه بهتریــن شــکل، 

بسترســازی ]تــدارکات[ کــرده باشــد نتیجــه را بــه نفــع خــود تغییــر خواهــد داد. 
ــا سیاســت  ــه ت ــه از اقتصــاد گرفت ــورژوازی انحصارگر-همدســت‌گرا ک ــی ب ــای مدن حکومت‌ه
در بحــران ســنگینی قــرار داشــتند و کامــا در آســتانه‌ی فروپاشــی بودنــد، در اواخــر 
ــای  ــام توده‌ه ــه تم ــی ک ــه و در حال ــرار گرفت ــی ق ــوء مدیریت ــال‌های ۱۹۷۰ در اوج س س
مردمــی را بــر علیــه خــود شــورانده بودنــد، در فضــای کــه یــا انقــاب و یــا ضدانقــاب شــدید 
ــر  ــرف دیگ ــا از ط ــاب و ام ــه‌ی انق ــل جبه ــازی کام ــدم‌ بسترس ــود، ع ــر می‌نم اجتناب‌ناپذی
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ــود در  ــای خ ــر آزمون‌ه ــکا ب ــا ات ــکا ب ــالات متحده‌آمری ــم ای ــی امپریالیس ــه‌ی ضدانقلاب جبه
ســطح جهــان و تجــارب ارتجاعــی، آنتــی دموکراتیــک و خــط مشــی کمالیســتیِ دشــمن بــا 
ــود،  ــده ب ــدارک دی ــش ت ــای فاشیســتی را در داخــل ارت ــل کــه کودت ــا قب ــق و از مدت‌ه خل
ــای نظامی-فاشیســتی ۱۲ ســپتامبر شــد. ایــن وضعیــت نیروهایــی کــه  موجــب وقــوع کودت
ــم  ــدت ه ــا کوتاه‌‌م ــر کودت ــی اگ ــه حت ــی‌داد ک ــان م ــد، نش ــارزه  بودن ــال مب ــاً در ح متقاب

ــا موفــق خواهــد شــد.  باشــد، کودت
نیروهــای انقلابی-دموکراتیــک، علیــه کودتــای نظامی-فاشیســتی بــورژوازی انحصارگــر-

ــد.  ــف پاســخ دادن ــی ضعی ــا مقاومت ــد و ب ــه دســت نیاوردن ــی ب همدســت‌گر موفقیــت چندان
ــه آن  ــا ب ــه قب ــتباهات ـ ک ــتی و اش ــذار از کم‌وکاس ــک، گ ــای انقلابی-دموکراتی ــرا نیروه زی
ــه  ــر چ ــاری، ه ــه کن ــته ب ــرار داش ــک در آن ق ــا تاکتی ــه ت ــوری گرفت ــتیم- از تئ ــاره داش اش
بیشــتر این‌هــا را ژرفــا بخشــیده و بیشــتر تجزیــه شــده بودنــد. بــا ایــن ساختارشــان انتظــار 
ــه  ــد. ب ــان دهن ــود نش ــد از خ ــت نیرومن ــک مقاوم ــتی ی ــای فاشیس ــه کودت ــت علی نمی‌رف
عنــوان نتیجــه‌ی ایــن نیــز، بــاز در محیــط مســتبد ضدانقلابــی وحشــیانه، کــه طبقــات حاکــم 

ــات ســنگین نجــات یابنــد.  ــد، نتوانســتند ازدریافــت ضرب ــده بودن ــه دســت ارتــش آفری ب
در حیــن بررســی ایــن مــوارد واقعــا در اینجــا بــه  مســئله‌ی دیگــری کــه بســیار در مــورد آن 
اظهارنظــر و شــایعه‌پراکنی شــده، بپردازیــم. زمانــی کــه مخالفــت بــورژوازی خــرده و متوســط 
در تُرکیــه بــه ســال‌های ۱۹۶۰ رســید،  از طریــق قانــون اساســی ۲۷مــی، جهــت نیرومنــدی 
موقعیــت خــود کــه کامــا بــه تزلــزل درآمــده امکاناتــی کســب نمــود؛ بــورژوازی انحصــاری 
ــود  ــه‌ی خ ــر گرفت ــات بال‌وپ ــه امکان ــی ب ــد مهم ــاد، در ح ــه‌ی اقتص ــز در حوض ــم نی و عظی
دســت یافــت. در حالــی کــه ایــن مخالفــت بــورژوازی خــرده و متوســط در ســطح مهمــی در 
داخــل حــزب جمهــوری خلــق )CHP( وجــود داشــتند، در شــکل جنبش‌هــای حــزب کارگــر 
تُرکیــه )TİP( و غیــره... یــک انشــعاب شــروع بــه ظهــور کــرده بــود. جنبــش سوسیالیســتی 
ــه  ــا و ب ــد، ظهوراین‌ه ــت آورده بودن ــه دس ــی ب ــط امکانات ــات متوس ــه طبق ــی ک در محیط
ــه صــورت طبیعــی از رفرمیســم و  ــن اقشــار ب ــا دســتور ای ــه‌ی چپــی این‌هــا، ب عنــوان دنبال
رویزیونیســم نجــات نیافتنــد. جنبــش انقلابــی نیــز کــه علیــه ایــن برخواســته بــود، چــون از 
ایــن بســتر برخواســته و موفــق بــه ســاختن زمینه‌هــای ]خــاص[ خــود نشــده بــود، نتوانســت 
ــا اســتراتژی و تاکتیــک واقعــی  ــودن آن را در هــم فروپاشــد، نتوانســت ب ــه ب وضعیــت دنبال
ــود نتوانســت از  ــه ب ــر دوش گرفت ــد و چــون ســاح اقشــار متوســط را ب سوسیالیســم بجنگ
شکســت نجــات پیــدا کنــد. ضربــه‌ای کــه در ۱۲ مــارس از بــورژوازی انحصارگــر- همدســت‌گر 
صنعتــی خــورده بــود و امــروزه ایــن فروپاشــی بــورژوازی خــرده و متوســط کــه قطعــا پــس از 
پیــروزی انحصارگــری ۱۲ ســپتامبر شکســت آورد، تأثیراتــش را  بــر روی طبقــات دنبالــه‌ی-
ــی خــورد.  ــک شکســت قطع ــز ی ــورژوازی نی ــز نشــان داد و چــپ خــرده ب ــه- چــپ نی نخال
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ــتی و  ــتراتژی سوسیالیس ــم، اس ــه سوسیالیس ــر ن ــد و گ ــت خوردن ــه شکس ــد ک ــا بودن این‌ه
تاکتیک‌هــای آن شکســت نیــاورد. آنچــه شکســت آورد جزم‌اندیشی]سکتریســم[ خــرده 

بــورژوازی چــپ و دموکــرات بــودن خــرده بــورژوازی بــود.
پــس از اینکــه طبقــات فرادســت قــدرت خــود را بدیــن شــکل تحکیــم ســاختند، بــورژوازی 
ــه قدرت‌هــای در میــدان،  ــد، ایســتادگی علی ــن شــکل شکســت آوردن خــرده و متوســط بدی
بــر عهــده‌ی سوسیالیســم پرولتاریــا مانــده اســت. بــه ایــن علــت نیــز بســتر آن شکســت‌های 

ســنگین گذشــته نیــز از میــان رفتــه اســت.

 ث( ١٢ سپتامبر و سال‌های پس از ١٩٨٠
اکنــون در تُرکیــه، بــه عنــوان جنبــه‌ی حاکــم و متناقــض، اعمــال فاشیســتی ۱۲ســپتامبر در 
حــال اجــرا شــدن اســت. اگــر چــه چنــان جلــوه‌ کنــد کــه ایــن حکمرانــی بــه صورتــی موقــت 
ــا  ــت او را از بحران‌ه ــچ وق ــع هی ــا در واق ــد، ام ــه می‌کاه ــتی تُرکی ــای کاپیتالیس از بحران‌ه
نجــات نــداده و بســیار روشــن اســت کــه جامعــه را در ســطحی ارتجاعی‌تــر از هــم متلاشــی 
ــز می‌بخشــد؛ و  ــی تمرک ــه تناقضــات اجتماع ــه بیشــتر ب ــر چ ــن اســاس ه ــر ای ــاخته و ب س
ــد، کاهــش  ــی نمی‌یاب ــرای بحــران‌ اقتصــادی و اجتماع ــی ب ــه راه حل ــی ک ــن در حال همچنی
تولیــد، فقــر، بــی‌کاری و بالارفتــن نــرخ زندگــی در حوضــه‌ی اقتصــادی هــر چه بیشــتر افزایش 
ــود آورده،  ــه وج ــی ب ــه‌ی اجتماع ــه در حوض ــی را ک ــت کائوس ــن اس ــا روش ــد، کام می‌یاب
ســنگرهای مخالفــان را علیــه نظــام هــر چــه بیشــتر گســترش داده و در حوضــه‌ی سیاســی بــا 
دیکتاتــوریِ عریــان نظامی-فاشیســتی در صــدد پــا برجــا مانــدن می‌باشــد. صراحتــا در میــان 
اســت کــه حکومــت فاشیســتی بــه صورتــی فشــرده، وابســته بــه ارتجاعی‌تریــن کلیک‌هــای 
امپریالیســتی و در وهلــه‌ی نخســت نیــز ایــالات متحده‌آمریــکا می‌باشــد و بــه صــورت مســتمر 
ــن  ــه جنون‌آمیزتری ــتان و تُرکی ــر روی کُردس ــرف ب ــک ط ــت. از ی ــترش آن اس ــال گس درح
فشــارهای ضدانقلابــی را اعمــال و علیــه سوسیالیســم و مبــارزات آزادی‌بخــش ملــیِ خلق‌هــای 
ــوده و تُرکیــه  ــکا ب ــالات متحده‌آمری ــه‌، نیــروی درجــه اول تهاجمــی امپریالیســم، ای خاورمیان
ــگاه تهاجمــی مبــدل ســاخته اســت. ایــن وضعیــت، آشــکارا نشــان می‌دهــد  ــه یــک پای را ب
کــه حکومــت فاشیســتی، قــادر بــه حــل بیماری‌هــای ســاختاریِ کاپیتالیســم تُرکیــه نخواهــد 
ــا نیروهــای دموکراســی و سوسیالیســتی دســت به‌گریبــان خواهــد شــد، در  ــود و بیشــتر ب ب
ــه  ــه مواج ــای تُرکی ــه‌‌ی خلق‌ه ــترش یافت ــک گس ــت دموکراتی ــا مخالف ــز ب ــی نی ــور داخل ام
خواهــد شــد، در کُردســتان نیــز کــه یــک جنــگ تمــام عیــار ضدانقلابــی اعمــال می‌کنــد بــا 
یــک جنبــش آزادی‌بخــش ملــیِ پیشــرفته‌تری رودررو خواهــد شــد و تناقضاتــی کــه فقــط بــا 
اتــکا بــر قــدرت نظامــی در صــدد حــل آن‌هاســت، بــه دلیــل افزایــش مســتمر بیماری‌هــای 

ســاختاری موجــود و مخالفــت انقلابــی خلــق، قــادر بــه حــل آنــان نخواهــد شــد.
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تمــام ایــن‌ مــوارد، ایــن معنــا را می‌رســاند کــه احتمــال انقــاب در تُرکیــه نیــز بســیار زیــاد 
اســت. اگــر آنچــه قبــل از ســال‌های ۱۹۸۰ انجــام نشــد، در ایــن مرحلــه بــه انجــام برســند 
ــک، سیاســی و پراکتیکــی جنبــش دموکراتیــک و سوسیالیســتی  ــن مســائل تئوری و همچنی
ــه  ــذار ب ــا گ ــن حوضه‌ه ــته در ای ــتباهات گذش ــتی و اش ــردد، از کم‌وکاس ــل گ ــه تحلی تُرکی
عمــل آیــد و یــک ســطح مبــارزه‌ی درســت بــه دســت بیایــد، پیــروزی انقــاب اجتناب‌ناپذیــر 

خواهــد بــود. 
کدامنــد مســائل جنبــش سوسیالیســتی و دموکراتیــک تُرکیــه؟ ســنگین‌ترین نتایــج 
ــد.  ــورژوازی ۲۰ و حتــی ۳۰ ســاله، حــال ســر برآورده‌ان ــه‌ی ب ]فعالیــت[ جنبــش چــپِ نخال
در ایــن معنــا تخریبــات بــه وجــود آمــده بســیار زیــاد‌ هســتند. امــا بایــد بدانیــم در کشــوری 
ماننــد تُرکیــه کــه طبقــه‌ی خــرده بــورژوازی تــا ایــن حــد پراکنــده می‌باشــد، تجربــه‌‌ی تمــام 
این‌هــا امــری جبــری بــود. ایــن وضعیــت از ســال‌های ۱۹۲۳ کفارتــی بــود بــه جهــت عــدم 
ــر  ــود. جب ــت آن ب ــه پرداخ ــر ب ــا ناگزی ــش پرولتاری ــات، جنب ــن طبق ــرض ای ــری تع پیش‌گی
کنــش سیاســی مســتقل نیرومنــد پرولتاریــا نیــز، ناشــی از ایــن اســت و کارهــا نیــز فقــط بــه 
ــد  ــا بای ــه راه حــل دســت یابنــد. خلاصــه، پرولتاری ــد ب ــن روش می‌توانن ــا ای ــی ب صــورت کل
ــه  ــگ‌زده را ب ــاح‌های زن ــد و س ــن کن ــر ت ــی را ب ــم و دموکراس ــاح سوسیالیس ــت س درس

کنــاری بینــدازد! 
ــگار کــه  ــکار همــه چیــز، ان ــه ان ــا روی‌آوری ب ــی کــه وظیفــه ایــن اســت، برخی‌هــا ب در حال
تمــام این‌هــا وجــود نداشــته در تــاش بــرای بــرون رفــت از ایــن بحــران هســتند، برخی‌هــا 
نیــز بــا نزدیــک شــدن بــه راســت‌گرایی، بــا ژرفــا بخشــیدن بــه ســازش طبقاتــی و آفریــدن 
ــرای بــرون رفــت  ــورژوازی در تــاش ب فــرم جدیــدی از سوسیالیســم و دموکراســی خــرده ب
ــد  ــه‌ی جدی ــا کســب نیــرو از مرحل ــا ب ــم کــه جنبــش پرولتاری هســتند. امــا مــا ایمــان داری
ــر ایــن اســاس می‌توانــد  ــورژوازی مخالــف نیــز فقــط ب بیــرون خواهــد آمــد، حتــی خــرده ب
ــار جنبــش  ــن ب ــدن اســتراتژی و تاکتیــک درســت، ای ــد. در آفری ــدا کن ــا و مفهومــی پی معن

ــدی انجــام دهــد. ــر اســت جهش‌هــای نیرومن ــا ناگزی پرولتاری
ــه یــک انقــاب   همچنــان کــه همــه آگاه و هم‌فکــر هســتند، انقــاب تُرکیــه در ایــن مرحل
ــورد  ــر در ســطح لفظــی هــم باشــد آنچــه م ــی اگ ــن حت ــق اســت. همچنی دموکراتیــک خل
ــل  ــه راه ح ــد ب ــا می‌توان ــری پرولتاری ــه رهب ــط ب ــاب فق ــن انق ــد، ای ــه می‌باش ــند هم پس
دســت پیــدا کنــد. در شــرایط تُرکیــه و عصــری کــه در آن زندگــی می‌کنیــم، طبقــه و قشــر 
دیگــری قــادر بــه انجــام آن نیســت. بــر ایــن منــوال، جنبــش دموکراتیــک تُرکیــه نیازمنــد 
یــک رهبــری توانمنــد، یعنــی نیازمنــد یــک جنبــش پرولتاریایــی اســت. معمــولا مهم‌تریــن 
ــت  ــد و درس ــری نیرومن ــک رهب ــه ی ــن ب ــت یافت ــک، عدم‌دس ــش دموکراتی ــئله‌ی جنب مس
ــن  ــم، قرارگرفت ــتخراج نمای ــا اس ــام این‌ه ــم از تم ــه می‌توانی ــه‌ای ک ــه نتیج ــد. یگان می‌باش
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ــوان  ــه عن ــت ب ــن عل ــه ای ــل مســائل جــدی اســت. ب ــه در مقاب جنبــش سوسیالیســتی تُرکی
ــت.  ــا پرداخ ــائل پرولتاری ــه مس ــد ب ــائل بای ــن مس ــن و اولویت‌دارتری مهم‌تری

ــن  ــد؟  مشــخص نمــودن ای ــه کدامن ــش سوسیالیســتی تُرکی ــن صــورت، مســائل جنب در ای
ــر،  ــه‌ی کارگ ــه، »واحــد پیشــاهنگ« طبق ــر اســت. در تُرکی ــه امکان‌پذی ــک جمل ــا ی ــورد ب م
یعنــی، حــزب ]پرولتاریــا[ بــه وجــود نیامــده اســت. هــر چنــد بــه نــام طبقــه‌ی کارگــر گروها و 
ــه ایجــاد اتحــاد کمونیســت‌ها  ــد، امــا در تُرکیــه قــادر ب ســازمان‌های پرشــماری راه پیموده‌ان
ــرای  ــه ب ــی ک ــام آنان ــد. تم ــا« در نیامده‌ان ــاهنگ پرولتاری ــزب پیش ــت »ح ــه حال ــده و ب نش
ــد، یــک خــروار خطــا و اشــتباهات تئوریــک،  ــه میــدان آمده‌ان ــی ب ــه چنیــن نیروی مبــدل ب
ــه  ــا گــذار از این‌هــا ب سیاســی و پراکتیکــی را در بتــن خــود حمــل نمــوده و نتوانســته‌اند ب
یــک تمامیــت مبارزاتــی تئوریــک، سیاســی و پراکتیکــی صحیــح دســت پیــدا نماینــد. یــک بار 
دیگــر در خطــوط کلــی خلاصــه نمــودن خطــا و اشــتباهاتی کــه قبــا بــه شــکل‌های مختلفــی 
بیــان نمودیــم و در میــان گذاشــتن چکیــده‌ی مســائل جنبــش سوسیالیســتی تُرکیــه، مفیــد 
خواهــد بــود. ایــن در عیــن حــال مشــخص نمــودن برخــی از وظایــف انقلابیــون پرولتاریایــی 

نیــز می‌باشــد کــه ناگزیــر بــه تحقــق آن هســتند. 

 ج( مسائل جنبش و وظایف انقلابیون
قبــل از هــر چیــزی جنبــش سوسیالیســتی مســائل جــدی تئوریکــی دارد و نیروهایــی کــه 
ــی  ــه صورت ــه را ب ــاب تُرکی ــی انق ــائل تئوریک ــد، مس ــر راه پیموده‌ان ــه‌ی کارگ ــام طبق ــه ن ب
شــفاف درک ننمــوده‌ و نتوانســته‌اند بــه شــکلی درســت و کفایت‌بخــش آن را مطــرح 
نماینــد. در ایــن راســتا، تاریــخ جامعــه‌ی تُرکیــه در پرتــو برداشــت دیالکتیکــی ماتریالیســم 
تاریخــی، بــا ایــن خصوصیــات اساســی مــورد پژوهشــی جامــع و جــدی قــرار نگرفتــه و اغلبــاً 
برداشــت بــورژوازی از تاریــخ در افــکار میلیتان‌هــای انقلابــی مؤثــر واقــع شــده اســت. چــون 
ــه  ــته، علی ــوم نگش ــفاف مفه ــی ش ــه صورت ــرک ب ــم تُ ــات حاک ــی طبق ــای تاریخ ویژگی‌ه
بــورژوازی و در ســطحی شکســت‌آور یــک موضع‌گیــری کفایت‌بخــش و درســت اتخــاذ 
ــرک روشــن نشــده اســت. همچنیــن در همیــن رابطــه،  نگشــته، تاریــخ خلــق زحمتکــش تُ
خصوصیــات اساســی کمالیســم بــا امپریالیســم و در عصــر انقلاب‌هــای پرولتاریایــی خطــوط 
کلــی جهش‌یابــی بــورژوازی تُــرک بــه شــکلی درســت و کفایت‌بخــش روشــن نشــده اســت. 
ــم  ــان و کمونیس ــمن کارگر-دهق ــک، دش ــورژوازی آنتی-دموکراتی ــش ب ــه جنب ــم ک کمالیس
ــک  ــوان ی ــه عن ــورژوازی را ب ــرده ب ــر خ ــن قش ــی چپ‌گراتری ــم انقلاب ــا ناسیونالیس ــت؛ ی اس
ــی راســت‌گرا شــده‌  ــا آن وارد یــک ارزیاب ــه دنبــال ســازش ب گرایــش دموکراتیــک دیــده و ب
ــف  ــتی نحی ــر کاپیتالیس ــی ب ــه متک ــم اینک ــت -علیرغ ــن حال ــا ای ــد ب ــی ض ــه صورت ــا ب و ی
ــک  ــه ی ــد، ب ــم« درک ش ــوان »فاشیس ــه عن ــته ب ــوریِ اعمال‌گش ــون دیکتات ــد- چ می‌باش
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ارزیابــی چپ‌گــرا رســیده‌اند. 
ــی  ــم، از طرف ــتباه‌آمیز از کمالیس ــت‌گرا و اش ــی راس ــک ارزیاب ــه[ ی ــورت ]ارائ ــن ص ــه ای ب
کاوش سرشــتی دموکراتیــک در آن، مســئله‌ی دموکراســی در تُرکیــه را بــه حالــت مســئله‌ی 
کاوش دموکراســی بــورژوازی در آورده و از طرفــی دیگــر عــدم خــروج از حصــاری کــه 
ــش سوسیالیســتی موجــب حاکم‌گشــتن  ــان جنب ــده، در می ــی کمالیســم آفری ــورژوازی مل ب
یــک رویکــرد ناسیونالیســتی، شــوون-اجتماعی علیــه مســئله‌ی ملــی کُــرد شــده و در معنــای 
ــت.  ــار آورده اس ــه ب ــا را ب ــم پرولتاری ــه انترناسیونالیس ــتیابی ب ــدم دس ــه‌ی ع ــی، نتیج واقع
ــه  ــرد، اغلبــاً ب ــکار و خاتمــه‌ی مســئله‌ی ملــی کُ ــورژوازی کمالیســتی جهــت ان تلاش‌هــای ب
نیروهایــی کــه بــه نــام سوسیالیســم فعالیــت کرده‌انــد قبولانــده شــده و اعمــال اســتعمارگر 
ــه صــورت لفظــی پرنســیب  ــر حــق شــمرده شــده‌اند. ب و ســرکوب‌گرانه‌ی ملــی کمالیســم ب
» حــق تعییــن سرنوشــت ملــل« پذیرفتــه شــده، امــا »حــق تعییــن سرنوشــت رهایــی« کــه 
ــقِ کُردســتان  ــن حــقِ خل ــکار شــده اســت. دموکراتیک‌تری ــر ملمــوس آن می‌باشــد، ان بیانگ
ــی  ــروی ذات ــر نی ــکا ب ــا ات ــد ب ــی می‌کن ــرک زندگ ــورژوازی تُ ــتعمار]گری[ ب ــت اس ــه تح ک
خــود، تحقــق رهایــی ملــی خویــش اســت. تــا زمانــی ایــن مســئله، کــه یکــی از اساســی‌ترین 
حلقه‌هــای مســئله‌ی انقــاب دموکراتیــک تُرکیــه می‌باشــد بــه صــورت درســت درک نگــردد 
ــع  ــول واق ــورد قب ــتان م ــق کُردس ــی خل ــارزه‌ی آزادی‌بخــش مل ــام مب ــه انج ــی ک ــا زمان و ت
نشــود و تــا زمانــی کــه بــا ایــن مبــارزه بــر اســاس اســتقلال، آزادی و بــرادری خلق‌هــا یــک 
ــت  ــق، بی‌نهای ــک خل ــاب دموکراتی ــروزی انق ــه پی ــردد، در تُرکی ــام نگ ــجم انج ــاق منس اتف

مشــکل خواهــد بــود. 
بخــش مهمــی از گروه‌هایــی کــه بــه نــام سوسیالیســم فعالیــت داشــتند، درعصــر امپریالیســم 
ــه  ــای پیشــرفت اساســی کاپتالیســم تُرکی ــی،  نتوانســته‌اند ویژگی‌ه ــای پرولتاریای و انقلاب‌ه
کــه بــه شــکلی آنتی-دموکراتیــک در حــال توســعه بــود و وابســتگی کــه بــا نئوکولونیالیســمِ 
ــن  ــوان نتیجــه‌ی ای ــه عن ــد و ب ــی درســت درک کنن ــه صورت امپریالیســم وارد آن شــده را ب
ــح و  ــورت صحی ــه ص ــه را ب ــروزه تُرکی ــی ام ــادی و اجتماع ــاختار اقتص ــته‌اند س ــز نتوانس نی
کفایت‌بخــش تحلیــل نماینــد. گروهــای بســیاری، بــه برداشــت درســتی از عصــر و در رابطــه 
بــا پروســه‌ی انقــاب جهانــی بــه افــکاری نظام‌منــد دســت نیافتنــد. مبــارزه‌ی انقلابــی، چــون 
در حــد کافــی بــه توده‌هایــی کــه آن را بــه انجــام برســانند نرســید و بــه حالــت یــک نیــروی 
مــادی عینــی متحــول نشــد، در مــورد پراکتیــک انقلابــی مســائل بســیار از حیــث تئوریــک 
روشــن نشــده و انــگار بــا چیزهایــی گسســته از عمــل، ]کار‌هــای[ کــه در ایــن راســتا نبــوده و 
ایــن مســائل را حــل نمی‌کننــد، ســرگرم شــده‌اند. ارائــه‌ی تحلیــل درســت تئوریکــی ایــن و 
مســائل بســیار دیگــری از وظایــف  تأخیرناپذیــر انقلابی‌بودنــی مســئولانه در قبــال طبقــه‌ی 

کارگــر اســت.
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مورد دوم؛ جنبش سوسیالیســتی مســائل سیاســی مهمــی دارد، یا اینکه جنبش سوسیالیســتی 
در ســطح تشــکیل گــروه ایدئولوژیکــی بــه عنــوان یــک جنبــش جوانــان روشــنفکر باقیمانــده 
ــم  ــه بگوی ــت ک ــر آن اس ــده و صحیح‌ت ــدی در نیام ــی ج ــروی سیاس ــک نی ــت ی ــه حال و ب
ــه علــت خطــا و کشــمکش و  ــده اســت. ب ــه‌ای را از ســر نگذران ــه هیــچ نحــو چنیــن مرحل ب
ــش  ــی کفایت‌بخ ــه‌ی سیاس ــک برنام ــته‌اند ی ــت‌ها نتوانس ــی، سوسیالیس ــی تئوریک بی‌کفایت
ــده  ــته ش ــه‌ی وابس ــده‌اند. در تُرکی ــد نش ــه‌ای متح ــن برنامم ــار چنی ــد و در کن ــه دهن ارائ
ــق  ــک خل ــاب دموکراتی ــاب، انق ــه‌ی انق ــتین مرحل ــم، ‌نخس ــم امپریالیس ــه نئوکولونیالیس ب
ــه  ــر گون ــه ه ــان بخشــیدن ب ــا، پای ــه‌ی پرولتاری ــن برنام ــه حدأقل‌تری ــن مرحل اســت و در ای
روابــط وابســتگی بــه امپریالیســم و اســتقلال کشــور اســت؛ فروپاشــاندن حاکمیــت بــورژوازی 
ــق  ــوری خل ــه ]ســطح[ فاشیســم رســیده و تأســیس یــک دیکتات انحصارگر-همدســت کــه ب
می‌باشــد. پذیرفتــن حــق تعییــن سرنوشــت خلــق کُردســتان و حمایــت فعــال از مبــارزات، 
ــه  ــد خاتم ــیِ مانن ــی اساس ــار اهداف ــه در کن ــت ک ــن اس ــا روش ــت. کام ــتا اس ــن راس در ای
بخشــیدن بــه هــر نحــوه روابــط واپســگرا و در وهلــه‌ی‌ نخســت نیــز تحــت ضمانــت قــرار دادن 

حقــوق اقتصادی-دموکراتیــک طبقــه‌ی کارگــر و خلــق، سیســتماتیک خواهــد شــد.  
ــق یــک برداشــت درســت از اتفــاق، درونی‌ســازی نشــده یعنــی  در انقــاب دموکراتیــک خل
ــه  اســتراتژی انقــاب در حــد کافــی مشــخص نشــده اســت. علیرغــم آنکــه تمــام گروه‌هــا ب
نــام پرولتاریــا فعالیــت انجــام داده‌انــد، هیــچ کدامشــان رهبــری پرولتاریــا را نیافریده‌انــد. در 
ــوان  ــه عن ــت‌ها را ب ــورژوازی و کمالیس ــای ب ــا، دموکرات‌ه ــن گروه‌ه ــی از ای ــته برخ گذش
»متّفــق اســتراتژیک« پذیرفته‌انــد و برخی‌هــا نیــز در قبــال مســئله‌ی »اتفاقــات« رویکــردی 
ــرش  ــدام نگ ــچ ک ــه و هی ــش گرفت ــک[ در پی ــش ]دگماتی ــه و جزم‌اندی ــیار تنگ‌نظران بس
ــا از تمــام  ــد قطع ــق کُردســتان نداشــته‌اند. بای ــا خل ــاق ب ــه مســئله‌ی اتف درســتی نســبت ب
ایــن ناخوشــایندی‌ها و بــی کفایتی‌هــا گــذار بــه عمــل آیــد. در انقــاب تُرکیــه بایــد بــا خــط 
مشــی صحیــح اســتراتژیک، آفریــدن اتفــاق اساســی دهقان-کارگــر بــه رهبــری پرولتاریــا بــا 
ــار یــک جبهــه‌ی انقلابی-دموکراتیــک و تشــکیل اتفــاق مشــترک  ــورژوازی خــرده و در کن ب
اساســی بــا جنبــش آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان بــه صــورت »جبهــه‌ی متحــد خلــق« و بــر 
ایــن اســاس نیــز مشــارکت دادن بخشــی از بــورژوازی متوســط بــه داخــل جبهــه و بی‌طــرف 

ســاختن بخــش دیگــر آن، دســت پیــدا نمــود.   
چــون در مرحلــه‌ی مبارزاتــی گذشــته چنیــن برداشــت اســتراتژیک روشــنی وجــود نداشــته، 
ــی  ــارزه‌ی سیاس ــد وارد مب ــی نیرومن ــه صورت ــر را ب ــان و کارگ ــای دهق ــته‌اند توده‌ه نتوانس
انقلابــی نماینــد. بنــدِ تارهــای تــوده‌ای واقعــی جنبــش سوسیالیســتی بــه انــدازه کافــی بافتــه 
نشــده‌اند و جنبــش در میــان تــوده‌ی جوانــان روشــنفکر زندانــی شــده اســت. جنبشــی کــه 
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در چنیــن حــال‌وروزی باشــد، البتــه کــه انتظــار نمــی‌رود علیــه نظــام حاکــم یــک مخالفــت 
ــی و نتیجه‌بخــش تشــکیل دهــد.  سیاســی جــدی، کاف

مــورد ســوم؛ جنبــش سوسیالیســتی دارای مســائل مهــم تاکتیکــی و پراکتیکی اســت. گروهایی 
ــام سوسیالیســم فعالیــت می‌کننــد، بجــای تعییــن و اجــرای یــک خــط تاکتیکــی  ــه ن کــه ب
انقلابــی، در مقیــاس بزرگــی در درون واقعــه‌ی »فاقــد تاکتیــک« قــرار گرفته‌انــد. در پروســه‌ی 
ــورژوازی خــود را تحمیــل و  مبــارزات گذشــته، از طرفــی تاکتیک‌هــای رفرمیســتی خــرده ب
ــی  ــات زندان ــان و انتخاب ــار پارلم ــود را در حص ــلطه‌جوی خ ــدال س ــه ج ــرد ک ــاش می‌ک ت
کنــد و از طــرف دیگــر اگــر بــه نــام »جنــگ خلــق« هــم فعالیــت شــده باشــد، خــط مشــی 
اســتراتژیک و تاکتیــک اینچنیــن جنگــی درســت تعییــن نشــده و خــط مشــی یــک مبــارزه‌ی 
مســلحانه، منفــک از فعالیت‌هــای سیاســی و مبــارزات سیاســی تــوده‌ای بــوده اســت. متکــی 
ــه پیشــرفت آن خدمــت نکــرده و بیشــتر  ــر روی آن رشــد پیــدا نکــرده و ب ــر آن نبــوده، ب ب
ــن برداشــت‌های اشــتباه‌آمیز  ــا از ای ــد قطع ــوده اســت. بای ــردی ب تعالی‌کننــده‌ی تروریســم ف
ــی مارکسیستی-لنینیســتی و خــط  ــتِ خشــونت انقلاب ــه برداشــت درس ــذار و ب ــی گ تاکتیک
ــر- ــورژوازی انحصارگ ــه ب ــه ک ــود. در تُرکی ــدا نم ــت پی ــق دس ــگ خل ــدت جن ــی بلندم مش
همدســت بــا اتــکا بــر اعمــال ]انــواع [خشــونت ضدانقلابــی  در تــاش بــرای پــا برجــا مانــدن 
قــدرت خــود می‌باشــد، فــرم مبــارزات اساســی کــه بتوانــد انقــاب دموکراتیــک خلــق را بــه 
پیــروزی برســاند، توســعه‌ی خشــونت انقلابــی خلــق بــه صورتــی هماهنــگ شــده در ]مناطــق[ 
روستانشــین و شهرنشــین اســت. یعنــی کامــا روشــن اســت کــه خشــونت سیاســی و نظامــی 
وجــود خواهــد داشــت، بــه دیگــر ســخن یــک »جنــگ مردمــی« اســت کــه از جانــب قیام‌هــا 
مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و از ســاده‌ترین آن شــروع و بــه ســوی پیچیده‌تریــن آن بــه درازا 
خواهــد کشــید. بــه صورتــی درســت، بررســی و پژوهــش اســتراتژی و تاکتیــکِ جنــگ مردمــی 
در تناســب بــا شــرایط تُرکیــه، انجــام تــدارکات سیاســی، نظامــی و پراکتیکــی آن و بــه شــکل 
صحیــح شفاف‌ســازیِ روابــط اســتراتژیک ایــن جنــگ بــا جنــگ آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان 

ــد.  ــئولانه می‌باش ــری مس ــش‌وروی انقلابی‌گ ــتاده در پی ــف ایس ــن وظای ــی از مهم‌تری یک
ــت و  ــی درس ــی و پراکتیک ــت تئوریک ــک برداش ــه ی ــیدن ب ــا نرس ــن حوضه‌ه ــام ای در تم
کفایت‌بخــش و در ایــن راســتا عــدم‌ورود بــه فعالیــت انقلابــی، موجــب شــد که کمونیســت‌های 
تُرکیــه بــه صــورت گروه‌هــای پراکنــده از هــم باقــی بماننــد، اتحــاد ســازمانی بــه وجــود نیایــد 
ــی  ــه، یعن ــای تُرکی ــش واحــد پیشــاهنگ پرولتاری ــز ]موجــب[ عدم‌آفرین ــب نی ــن ترتی و بدی
حــزب ]پیشــاهنگ[ شــدند. ایــن وضعیــت نیــز، موجــب شــد مبــارزات دموکراتیــک تُرکیــه بــا 
رهبــری ایدئولوژیــک، سیاســی و ســازمانی وصــال پیــدا نکنــد و بــه ایــن علــت، قــرار گرفتــن 
در مقابــل یــک خــروار معضــل و بن‌بســت را بــه همــرا آورد. در اینچنیــن محیطــی، رفرمیســم 
ــز  ــت نی ــن وضعی ــد و ای ــر ش ــه مؤث ــک تُرکی ــش دموکراتی ــان جنب ــورژوازی در می ــرده ب خ
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مبــارزات دموکراســی را از معنــای واقعــی آن منحــرف ســاخت. در صورتــی کــه در شــرایط 
تُرکیــه مبــارزات واقعــی دموکراســی بایــد »جنــگ انقلابــی دموکراتیــک خلــق« می‌بــود، در 
مقیــاس عظیــم و در طــول تاریــخ تُرکیــه حتــی نخاله‌هــای دموکراســی بــورژوازی هــم وجــود 
نداشــته، بــه ســطح پیش‌پاافتــاده و فاقــد معنــای آفریــدن یــک دموکراســی بــورژوازی و یــا 

»گســترش مرزهــای دموکراســی بــورژوازی« کاهــش داده شــد.
در تُرکیــه کــه گروهــای سوسیالیســتی بــه گروه‌هــای مختلفــی تقســیم شــده بودنــد، امــروزه 
ــک  ــر، ی ــه‌ی کارگ ــاهنگ طبق ــد پیش ــدن[ واح ــی ]آفری ــت‌ها، یعن ــاد سویسالیس ــاد اتح ایج
وظیفــه‌ی تأخیرناپذیــر انقلابیــون پرولتاریــا اســت. امــا در شــرایط امــروزی تُرکیــه کــه ایــن 
ــا اهــداف سیاســی از  مبــارزه‌ی سیاســی بــه ســطح معینــی رســیده و صدهــا هــزار انســان ب
ــه قتــل رســیدند،  ــن علــت ب ــه ای ــان فقــط ب ــده شــده‌اند و بســیاری از آن دم شــکنجه گذران
ــا  ــتقیما ب ــه مس ــف، بلک ــن وظای ــز از ای ــی و گری ــارزات پراکتیک ــه مب ــت‌کردن ب ــا پش ــه ب ن
ــن  ــارزه را انجــام داد. در ای ــن مب ــوان ای ــن هــدف می‌ت ــا ای ــا ب ــف و صرف ــن وظای ــرش ای پذی
ــا گفتــن:  بــاب بایــد در اینجــا دو رویکــرد اشــتباه را مــورد نقــد قــرار داد. یکــی از این‌هــا، ب
»تأســیس حــزب پرولتاریــا ضروری‌تریــن فعالیــت اســت و بــه ایــن جهــت صرفــا بــا انجــام فعالیــت تئوریــک، 

ــاز  ــورد نی ــای م ــه فعالیت‌ه ــت‌کردن ب ــت پش ــارزه‌ی ایدئولوژیکــی انجــام داد«، برداش ــوان مب می‌ت

ــرار از  ــی ف ــارزه‌ی انقلاب ــز در مب ــا نی ــن آنه ــوان مهم‌تری ــه عن ــد، ب ــتا می‌باش ــن راس در ای
ــق اســت.  ــان اتحــاد سیاســی خل ــه بنی ــه می‌باشــد ک ــیِ جبه ــارزه‌ی سیاســی و پراکتیک مب
ــام  ــا انج ــز، صرف ــورد دوم نی ــت. م ــتناکی اس ــت‌گرایی وحش ــم راس ــک اپورتونیس ــن ی ای
ــه واقعــه‌ی  مبــارزه‌ی سیاســی و پراکتیکــی در درون حصــار تنــگ گــروه خــود، پی‌نبــردن ب
جبــری اتفــاق و جبهــه‌ی مســتلزم آن و یــا حتــی اگــر چنیــن گرایشــی هــم داشــته باشــد 
ــت،  ــود او اس ــروه خ ــارت از گ ــط عب ــی فق ــاهنگ پرولتاریای ــد پیش ــه واح ــرش اینک ــا پذی ب
ــک  ــت تئوری ــدم انجــام فعالی ــا، ع ــر گروه‌ه ــت سوسیالیســت‌ها در دیگ ــرش موجودی عدم‌پذی
لازمــه، جهــت آفریــدن حــزب پرولتاریایــی و خلاصــه بــه هــر شــکل، برداشــتی اســت کــه در 
ــا و اتحــاد سوسیالیســت‌ها  ــدن واحــد پیشــاهنگ پرولتاری ــرای آفری فعالیــت جــدی لازمــه ب
ســهل‌انگاری مــی کنــد. ایــن نیــز در شــرایط امــروزی تُرکیــه، ردِ وضعیــت واقعــی بــه میــان 
ــی و  ــرش مســئولیت رهبــری انقلاب ــا، عدم‌پذی ــف تاریخــی پرولتاری ــا وظای آمــده در رابطــه ب
ــتباه‌آمیز  ــرد اش ــوع رویک ــن دو ن ــه اســت. ای ــی، سکتریســم ]جزم‌اندیش[تنگ‌نظران گروه‌گرای

ــند. ــا باش ــال پرولتاری ــئولانه در قب ــری مس ــت انقلابی‌گ ــد برداش ــز، نمی‌توان نی
ــه  ــد چ ــرد بای ــن رویک ــه صحیح‌تری ــون تُرکی ــرای انقلابی ــورت ب ــن ص ــوب، در ای ــیار خ بس
ــتیم،  ــار داش ــالا اظه ــه در ب ــائل ک ــل مس ــت‌ترین راه ح ــوان درس ــه عن ــد؟ ب ــردی باش رویک

ــت: ــارت اس ــن عب ــد، از ای ــا می‌باش ــر م ــورد نظ ــم و م ــان داری ــه آن ایم ــه ب ــردی ک رویک
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نیروهــای انقلابــی و دموکراتیــک تُرکیــه کــه امــروزه بــه صــورت گروهــای مختلفــی تجزیــه 
ــی  ــی و پراکتیک ــارزه‌ی سیاس ــاء مب ــت ارتق ــق جه ــک خل ــاب دموکراتی ــده‌اند، در راه انق ش
بایــد در »جبهــه آنتی-فاشیســتی انقلابــی دموکراتیــک« کــه دارای یــک برنامــه، ســازمان و 
تاکتیــک مشــترک اســت در کنــار هــم جمــع گردنــد و ایــن جبهــه بــا » جبهــه‌ی آزادی‌بخــش 
ملــی کُردســتان« »جبهــه‌ی متحــد خلــق« را تشــکیل دهنــد. بــا اتــکا بــر چنیــن جبهــه‌ای، از 
طرفــی بایــد مبــارزه‌ی سیاســی و پراکتیکــی را توســعه داد و از دیگــر طــرف نیــز بایــد جهــت 
ــارزه‌ی  ــه و مب ــک لازم ــای تئوری ــه فعالیت‌ه ــی تُرکی ــاهنگ پرولتاریای ــزب پیش ــیس ح تأس
ایدئولوژیــک کــه اتحــاد سوسیالیســت‌ها را تحقــق بخشــد، انجــام شــوند. اگــر ایــن دو وظیفــه، 
ــه شــکلی  ــا یکدیگــر انجــام و جهــت تأســیس حــزب پرولتاریایــی ب ــه صورتــی متناســب ب ب
ــاهنگ  ــزب پیش ــیس ح ــود، تأس ــورد ش ــئولانه برخ ــب و مس ــی، مناس ــد، عین ــد، مفی توانمن
طبقــه‌ی کارگــر تُرکیــه بــه عنــوان رهبــر مبــارزات انقلابــی دموکراتیــک خلــق، بــر پایه‌هایــی 
اســتوار و بــه صورتــی نیرومنــد، امکان‌پذیــر خواهــد بــود. در اینجــا دو مــورد مهــم کــه بایــد 
همــه از آن آگاه باشــند، از ایــن عبــارت می‌باشــد: اولا؛ گروه‌هــای انقلابــی موجــود تــا زمانــی 
ــک  ــاب دموکراتی ــد، در راه انق ــم نیاین ــرد ه ــی گ ــک انقلاب ــه‌ی دموکراتی ــک جبه ــه در ی ک
خلــق نخواهنــد توانســت مبــارزات سیاســی و پراکتیکــی را بــه صورتــی نیرومنــد انجــام دهنــد 
و جهــت تأســیس حــزب پرولتاریایــی نخواهنــد توانســت یــک محیــط مناســب بــرای گفتمــان 
ایدئولوژیکــی بیابنــد. دومــا؛ حــزب پرولتاریــی کــه بــا اتحــاد گروه‌هــای انقلابــی موجــود قابــل 
ــی  ــارزه‌ی ایدئولوژیک ــه‌ای«، مب ــن »جبه ــل اینچنی ــه در داخ ــی‌ ک ــا زمان ــد، ت تأســیس نباش
ــه و  ــن جبه ــد شــدن ای ــدت نیرومن ــای اســتوار انجــام نگــردد، در بلندم ــا بنیان‌ه ســالم و ب

ــود.  پیــروزی انقــاب دموکراتیــک خلــق، چنــدان امکان‌پذیــر نخواهــد ب
در ایــن راســتا، امــروزه خلق‌هــای تُرکیــه و کُردســتان بــر اســاس مقاومــت، جهــت آفریــدن 
جبهــه‌ی متحــد، آغــاز مهمــی کــرده و گام‌هــای عملــی نیــز برداشــته شــده‌اند. مــا بــه عنــوان  
ــیس و  ــتان« را تأس ــق کُردس ــی خل ــش مل ــه‌ی آزادی‌بخ ــم که»جبه ــار می‌داری PKK اظه
ــا  ــا خلــق تُرکیــه و جبهــه‌ی تُرکیــه و جبهــه‌ی پرولتاری جهــت تحقــق اتحــاد ایــن جبهــه ب
در جبهــه‌ی انقلابــی- دموکراتیــک و بــر ایــن اســاس ارتقــای مبــارزه‌ی انقلابــیِ هــر دو خلــق  
تــا کنــون فعالیــت نمــوده و از ایــن پــس نیــز بــا همــان ایمــان ]راســخ[ و بــا تمــام توانمــان 
فعالیــت خواهیــم نمــود. همچنیــن بــر اســاس چنیــن جبهــه‌ای، از اینجــا ابــاغ می‌داریــم کــه 
در راســتای آفریــدن حــزب پیشــاهنگ پرولتاریایــی تُرکیــه از فعالیت‌هــا و مفاهیــم حمایــت 
ــان  ــزان توانم ــه می ــک ب ــک و پراکتی ــه‌ی تئوری ــت در حوض ــن جه ــه ای ــود و ب ــم نم خواهی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  PKK : حزب كارگران كُردستان )تاریخ تأسیس 1978/11/27 میلادی (

ــم  ــره‌ی هفت ــه در كنگ ــتان ك ــت كُردس ــش مل ــه‌ی رهایی‌بخ   ERNK : Eniya Rizgariya Neteva Kurdistan جبه
 )CDK) Civaka Demokratîka Kurdistan( ــی ــك كُردســتان یعن ــه‌ی دموكراتی ــه جامع ــران كُردســتان ب حــزب كارگ

ــام داد. تغییــر ن
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کمک خواهیم نمود.
ــت‌های  ــاد کمونیس ــئله‌ی اتح ــه مس ــوص، ب ــه خص ــه ب ــد جمل ــا چن ــوع ب ــان موض در پای
ــده،  ــث ش ــاب آن بح ــیار در ب ــتباه‌آمیز بس ــای اش ــا رویکرده ــه ب ــه ک ــتان و تُرکی کُردس
ــه[  ــن اســت ک ــد همــه از آن آگاه باشــند، ]ای ــه بای ــوردی ک ــز م ــر چی ــل از ه ــم. قب بپردازی
اتحــاد کمونیســت‌ها صرفــا یــک اتحــاد ســازمانی نیســت، اتحــادی نســبی و یــا کامــا مطابــق 
ــردد.  ــک، سیاســی و ســازمانی اتحــاذ می‌گ ــه در ســطوح ایدئولوژی ــا شــرایطی می‌باشــد ک ب
اگــر واقعیتــی بــه نــام رهایــی ملــی خلــق کُردســتان و تعییــن سرنوشــت ملــی کُــرد وجــود 
دارد، بــدون ســازماندهی در ســطح ملــی، ایــن واقعیــت در عمــل چگونــه می‌توانــد بــه اجــرا 
ــا، در  ــر م ــا عص ــه ت ــی گرفت ــل تاریخ ــی از تکام ــازماندهی‌های مل ــر س ــا مگ ــد؟ آی در بیای
ســطح طبقاتــی و بــه رهبــری طبقــه‌ای تحقــق نمی‌پذیــرد؟ تــا زمانــی کــه بــه عنــوان واحــد 
پیشــاهنگ پرولتاریایــی کُردســتان، کمونیســت‌های کُردســتان در ســطح حــزب ســازماندهی 
نشــوند، پرولتاریایــی کُردســتان بــه عنــوان حاکــم و رهبــر ملــی چگونــه می‌توانــد ســازماندهی 
شــود و چگونــه می‌توانــد وظایــف تاریخــی انقلابــی خویــش را انجــام دهــد؟ کمونیســت‌های 
کُردســتان و تُرکیــه بــه عنــوان وابســتگی بــه وظایــف انقلابــی در ســطح ملــی، بایــد احــزاب 
کمونیســتی خــود را تأســیس و بــا یــک برداشــت ایدئولوژیــک و سیاســی فعالیــت نماینــد و 
ــارزه‌ی  ــا » مب ــق تُرکیــه« را ب ــارزه‌ی انقــاب دموکراتیــک خل ــد مب ــز، »بای ــن نی فراســوی ای
آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان« در یــک جبهــه‌ی مشــترک متحــد ســازند، آیــا مگــر کُردســتان 
و تُرکیــه ســالم‌ترین بســتر جهــت توســعه‌ی اتحــاد کمونیســت‌های نیســت؟ در ایــن زمینــه 
ــف و  ــکال مختل ــی را در اش ــم اجتماع ــه شوونیس ــت‌هایی ک ــرعت از برداش ــه س ــد ب ــز بای نی
ــیدن  ــت‌ها، رس ــاد کمونیس ــت اتح ــود. جه ــذار نم ــد گ ــل می‌نمای ــود حم ــت در خ بی‌کفای
وظایــف  ضروری‌تریــن  و  مهم‌تریــن  از  مارکسیستی-لنینیســتی  درســت  برداشــت  بــه 

ــه اســت.   ــر تُرکی ــه‌ی کارگ ــال طبق ــری مســئولانه در قب انقلابی‌گ
در نتیجــه، گــذار از وضعیــت بی‌کفایــت و منفــی، کــه جنبــش دموکراتیــک و سوسیالیســتی 
تُرکیــه در آن قــرار دارد و آفریــدن واحــد پیشــاهنگ پرولتاریایــی تُرکیــه بــه صورتــی 
ــی  ــا رویکردهای ــق ب ــی دموکراتیــک خل ــه جنــگ انقلاب نیرومنــد و نتیجه‌بخــش، پرداختــن ب
ــه‌ی  ــدن جبه ــت آفری ــتا، جه ــن راس ــت. در ای ــر اس ــاختیم امکان‌پذی ــان س ــت نش ــه دس ک
ــن  ــن برداشــته شــده‌اند. اگــر ای ــه گام‌هــای مهــم آغازی متحــد خلق‌هــای کُردســتان و تُرکی
گام‌هــا بــه ســوی پیــش ترقــی پیــدا نماینــد و بــر ایــن اســاس، هــم جهــت آفریــدن حــزب 
ــا یــک برداشــت  ــارزه‌ی انقلابی-دموکراتیــک، اگــر ب ــی و هــم جهــت توســعه‌ی مب پرولتاریای
ــی  ــرایط عین ــه ش ــه ک ــوند، در تُرکی ــام ش ــز انج ــی موفقیت‌آمی ــای انقلاب ــت، فعالیت‌ه درس
بــرای انقــاب بســیار مناســب بــوده و مــدام در حــال توســعه‌ می‌باشــد، ارتقــاء یــک مبــارزه‌ی 
انقلابــی نیرومنــد و جاافتــاده بــر اســاس‌هایش، پیــروزی جنــگ انقلابــی دموکراتیــک خلــق 
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ــود.   ــد ب ــر خواه امکان‌پذی

ح( در باب حزب  طبقه‌ی ‌کارگر در کردستان
ــه‌ی  ــکل طبق ــاس تش ــر اس ــی ب ــی عین ــه صورت ــتان، ب ــر در کُردس ــه‌ی کارگ ــزب طبق ح
ــارزه‌ی  ــان مب ــل وابســتگی‌های اســتعماگری از می ــه دلی ــز ب ــی نی ــر، در حوضــه‌ی ذهن کارگ
ــه از آن بحــث  ــی ک ــر علت ــه خاط ــته اســت. ب ــه برخواس ــک و سوسیالیســتی تُرکی دموکراتی
شــد، رشــد و توانمنــد شــدن ایــن حــزب و بجــا آوردن بخشــی از وظایــف تاریخــی آن نیــز، 
بــاز در رابطــه‌ی نزدیــک بــا جنبــش سوسیالیســتی تُرکیــه بــه واقعیــت خواهــد پیوســت. بــه 
ایــن علــت مــا در نوشــتارهای مختلــف خــود در تــاش هســتیم مســائل تئوریکی-پراکتیکــی 
جنبــش دموکراتیک-انقلابــی تُرکیــه را شــرح و در گــذار از خطــا و اشــتباهات ایــن جنبــش، 
ــزب  ــده‌ی »ح ــته و آین ــی گذش ــگام بررس ــه هن ــا، ب ــن در اینج ــیم. همچنی ــان باش یاری‌رس
ــه جنبــش دموکراتیــک و سوسیالیســتی  ــی ک ــت قبل ــران کُردســتان«، پژوهــش وضعی کارگ
تُرکیــه در آن قــرار داشــته را الزامــی دانســتیم. اگــر ایــن تحقیــق بــه خوبــی درک گــردد، بــه 
صورتــی آســان‌تر و روشــن‌تر شــرایط، پیشــرفت، مســائل و وظایــف ظهــور حــزب کارگــران 

ــود.   کُردســتان قابــل درک خواهــد ب

1.نگاهی کوتاه به تاریخ حزب کارگران کردستان
در کُردســتان پــس از ســال‌های ۱۹۶۰ بــر اســاس ســرعت پیشــرفت کاپیتالیســم اســتعمارگر 
تُــرک، ســاختار فئودالــی قدیمــی نســبتا از هــم فروپاشــید و نیروهــای اجتماعــی مدرن شــروع 
ــا  ــط ب ــه صــورت مرتب ــز ب ــدرن در کُردســتان نی ــه‌ی فکــری م ــد. مرحل ــه پیشــرفت نمودن ب
ــد  ــاس نق ــر اس ــد، ب ــه بع ــال‌های ۱۹۷۰ ب ــا از س ــی عموم ــای اجتماع ــن نیروه ــرفت ای پیش
واپســگرای فئودالــی و ســرکوب ملــی ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی موجــود و اغلــب نیــز در 
میــان جنبــش دموکراتیــک و سوسیالیســتی تُرکیــه بــه شــکل ظهورهــای نحیفــی گشــایش 

یافــت.
 در میــان ایــن ظهورهــای نحیــف، صداهــای مختلفــی وجــود داشــت. از طرفــی در جنــوب 
ــتان )KDP( و از  ــرات کُردس ــزب دموک ــی از ح ــی ناش ــی ابتدای ــرا ملی‌گرای ــتان و اکث کُردس
دیگــر طــرف در ایــن مرحلــه هــم تأثیــر ایــن گرایشــات در ایــن بخــش و هــم بــا تأثیرپذیــری 
ــورژوازی  ــرده ب ــی خ ــازماندهی ملی‌گرای ــی س ــرک و حت ــورژوازی تُ ــرده ب ــای خ از جریان‌ه
ــن ــه رشــد نمــود. همچنی ــه شــروع ب ــورژوازی تُرکی ــان جنبــش رفرمیســتی خــرده ب در می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــای  ــت. از جنبش‌ه ــتان اس ــی کُردس ــزاب سیاس ــتان PDK از اح ــی کُردس ــی دموکرات ــتان: پارت ــرات کُردس ــزب دموک   ح
ملی‌گرایــی ابتدایــی کُــردی بــه شــمار مــی‌رود. حــزب دموکــرات کُردســتان در ســال ۱۹۴۶ در بغــداد تأســیس شــد.حزبی 

ضدانقلابــی، همــکار و همدســت دول‌هــای اســتعمارگر کُردســتان اســت.
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ــان کُردســتان در شــکل »کانون‌هــای فرهنگــی انقلابــی شــرق«  ســازماندهی قشــری از جوان
)DDKO( کــه متأثــر از جنبــش جوانــان انقلابــی تُرکیــه و اغلــب برخواســته از طبقــات حاکــم 
ــش  ــازماندهی‌ها، گرای ــن س ــام ای ــا تم ــود. ام ــور نم ــد ظه ــه بع ــخ ب ــن تاری ــاز از ای ــد، ب بودن
ــک  ــه در درون ی ــطح تُرکی ــه س ــبت ب ــد و نس ــود می‌پروران ــن خ ــی را در بت ــات مختلف طبق
گفتمــان و ســازماندهی واپســگرا قــرار داشــتند. در ایــن مرحلــه در حوضــه‌ی فکــری اغلــب 
علیــه واپســگرای فئودالــی و ســرکوب ملــی، نقدهــای نحیــف، غیرعلمــی و به دور از روشــنگری 
تئوریکــی مارکسیستی-لنینیســتی بودنــد. در آن دوران اکثــر اندیشــه‌ها، تحت‌تأثیــر ســنگین 
ملی‌گرایــی و شوونیســم اجتماعــی بودنــد. امــا عناصــر پرشــماری هــم وجــود داشــتند کــه بــا 
ــد. جنبــش فاشیســتی  ــرای تحلیــل درســت از وضعیــت عینــی بودن حســن‌نیت در تــاش ب
ــازه‌ی  ــود، اج ــاخته ب ــه وارد س ــی تُرکی ــش انقلاب ــه جنب ــی ب ــه‌ی بزرگ ــه ضرب ــارس ک ۱۲ م
نفــس بــه ایــن گونــه تلاش‌هــا، کــه در پراکتیــک کُردســتان هــم بازتــاب یافتــه‌ بودنــد، نــداد 

و دچــار ۳-۴ ســال گسســت ]فعالیتــی[ شــد. 
از ســال ۱۹۷۳ کــه تأثیــرات کودتــای ۱۲ مــارس رو بــه کاهــش بــود، بــاز در آســتانه‌ی فضــای 
ــی  ــطوح متفاوت ــتان را در س ــت کُردس ــه واقعی ــی ک ــر مختلف ــال ۱۹۷۵، عناص ــرفت س پیش
بــرای خــود اســاس قــرار می‌دادنــد، در تناســب بــا موقعیــت طبقاتــی خــود، دیــده شــد کــه 
ــل  ــد. در اوائ ــا نماین ــک ایف ــش ایدئولوژی ــک گرای ــد ی ــا رش ــان را ب ــد، اولا نقش‌ش می‌خواهن
ــل از  ــی قب ــای اجتماع ــه نیروه ــیدن ب ــت رس ــود. جه ــر ب ــان اجتناب‌ناپذی ــن بودن‌ش اینچنی
هــر چیــز، جــز شــروع کار از توســعه‌ی ایدئولــوژی و برنامه‌هــای مناســب بــا منافــع آنــان راه 
دیگــری وجــود نداشــت. حتــی در پروســه‌ی رهایــی ملــی نیــز جنبــش خودجــوش توده‌هــا، 
ــط  ــش فق ــن جنب ــد و ای ــی بیافرین ــازمان انقلاب ــوژی و س ــک ایدئول ــود ی ــد ب ــادر نخواهن ق
می‌توانــد بــه یــک قیــام ســازماندهی نشــده دســت پیــدا نمایــد. در شــمال‌غربی کُردســتان، 
در ســال‌های ۱۹۷۵ کــه فضــای راکــدی در ایــن مرحلــه وجــود دارد و جنبــش خودجوشــی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  DDKO .Devrimci Doğu Kültür Ocakları : كانون‌هــای فرهنگــی انقلابــی شــرق، كانون‌هایــی بودنــد كــه بــا شــعار 

»راه، بــرق، آب« بــرای كُردســتان بــه مبــارزه می‌پرداختنــد.
ــتی  ــارزه‌ی سوسیالیس ــه مب ــه ب ــه‌ی 1970 ك ــل ده ــجویان در اوای ــرای دانش ــازمان چپ‌گ    Devrimci Gençlik : س
می‌پرداخــت. رهبــر آن »ارطغــرل كوركچــو« همــراه ماهــر چایــان در قــزل‌دره وارد درگیــری بــا نیروهــای ارتشــی شــدند و از 
مجمــوع ده نفــر تنهــا او جــان ســالم بــه‌در بُــرد. مدت‌هــا در حــزب صلــح و دموكراســی BDP و به‌عنــوان ریاســت مشــترک 

حــزب HDP فعالیــت داشــت.
   گُفتمان به معنای مجموعه یا دستگاهی بینشی است که از راه واژگان و گفتارهای نهادینه شده، بر ذهنیت‌ها اثر می‌گذارد 
و گاه حتی بر آگاهی یک دوران تاریخی نیز سایه می‌اندازد بی‌آنکه کاربران همواره بر این ذهنیت و خصلت خاص تاریخی آن 
خود آگاه باشند .میشل فوکو محدوده‌ی گفتمان را حتی از این هم بسیار فراتر می‌برد. به نظر فوکو گفتمان نقطه تلاقی و محل 
گردهمایی قدرت و دانش است. هر رشته خاص از دانش در هر دوره خاص تاریخی، مجموعه‌ای از قواعد و قانون‌های ایجابی 

و سلبی را دارد که معین می‌کند درباره‌ی چه چیزهایی می‌توان بحث کرد و درباره‌ی چه چیزهایی نمی‌توان وارد بحث شد.
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ــدت از آن  ــه ش ــا ب ــات ام ــیار دور از طبق ــه‌ای بس ــه در فاصل ــد ک ــده ش ــت، دی ــود نداش وج
تأثیرپذیرفتــه و اغلــب نیــز در میــان جوانــان روشــنفکر جناح‌بندی‌هــای ایدئولوژیکــی شــروع 

بــه نمایــان ســاختن خــود نمودنــد.   
ــود  ــش موج ــز، دو گرای ــکل‌گیری نی ــال ش ــیِ در ح ــات ایدئولوژیک ــن گرایش ــر روی ای ــاز ب ب
تأثیرشــان را نشــان می‌دادنــد. در میــان این‌هــا نیرومندترین‌شــان، رویکــرد شوونیســم 
ــا تأثیرپذیــری از کمالیســم بــود  اجتماعــیِ جنبــش انقلابــی تُرکیــه، علیــه مســئله‌ی ملــی ب
ــد  ــتان روی بیاورن ــت کُردس ــه واقعی ــتند ب ــه می‌خواس ــنفکرانی را ک ــش روش ــن خوان و ای
ــرار مــی‌داد و افکارشــان را منحــرف می‌ســاخت. رویکــرد دیگــر نیــز، جنبــش  تحت‌تأثیــر  ق
جنــوب کُردســتان بــود کــه در اوج پیشــرفت قــرار داشــت و ایدئولــوژی ملی‌گرایــی ابتدایــیِ 
ایــن جنبــش نیــز، ایــن روشــنفکرها را تحت‌تأثیــر قــرار مــی‌داد. خــواه در رویکــرد بــا رهایــی 
ملــی بــه صورتــی مســتقل، خــواه تلاش‌هــا در جهــت حاکــم ســاختن مارکسیسم-لنینیســم 
ــوز  ــن، هن ــده‌ی ای ــوان نماین ــه عن ــا ب ــش پرولتاری ــوژی راهنمــای آن، گرای ــوان ایدئول ــه عن ب
ــرزمین،  ــت س ــه واقعی ــیدن آن ب ــی و رس ــن گرایش ــرفت اینچنی ــت پیش ــود. جه ــف ب ضعی
ــوری  ــه تئ ــیدن ب ــی، رس ــریع تئوریک ــت و س ــت درس ــک فعالی ــام ی ــز، انج ــر چی ــل از ه قب
انقلابــی کــه واقعیــت کُردســتان و مســائل آزادی آن را روشــن ســازد و بــا اتــکا بــر آن، بایــد 
ــا  گرایشــات ایدئولوژیکــی اشــتباه‌آمیز و خطرآفریــن ناشــی از شوونیســم اجتماعــی تُرکیــه ب
ملی‌گرایــی ابتدایــی کمپــرادور و فئودالــی جنــوب کُردســتان مــورد نقــدی جامــع و درســتی 
قــرار می‌گرفــت. فعالیــت تئوریکــی و مبــارزه‌ی ایدئولوژیــک از شــیوه‌های فعالیتــی اجبــاری 
ــه  ــزد خلــق رفــت، جنبــش آن بایــد آگاهان ــه ن ــود و قبــل از اینکــه ب و مهــم ایــن مرحلــه ب
ــکیل  ــی تش ــازماندهی انقلاب ــته‌ی س ــد هس ــی« بای ــو این»آگاه ــد و در پرت ــه میگردی فرمول
می‌شــد. ایــن واقعیــت، بــرای کشــوری ماننــد کُردســتان بــه علــت ســرکوب مســتمر، فقــر، 
ــه  ــه را ب ــع شــخصی جامع ــکار بســیار واپســگرا و مناف ــه اف فرســودگی، فقدان‌ســازماندهی ک
درون یــک هرج‌ومــرج تمــام عیــار ســوق داده و بــه ایــن دلیــل ناممکــن بــودن رشــد جنبــش 
ــدق  ــتر ص ــر و بیش ــیار مهم‌ت ــازد، بس ــن س ــی را روش ــش انقلاب ــه راه جنب ــوش را، ک خودج
ــمال‌غربی  ــر ش ــم ب ــات حاک ــب طبق ــات از جان ــم باثب ــک ناسیونالیس ــعه‌ی ی ــرد. توس می‌ک
ــد.  ــه بودن ــه پذیرفت ــی داوطلبان ــه صورت ــرک را ب ــان ناسیونالیســم تُ ــچ، آن کُردســتان کــه هی
ــروی پیشــاهنگی آن،  ــوان نی ــه عن ــم ب ــی و ه ــرای جنبــش آزادی‌بخــش مل ــم ب خلاصــه، ه
ــود  ــته وج ــخصی از گذش ــای مش ــراث و آزمون‌ه ــتی می ــش مارکسیست-لنینیس ــرای جنب ب
ــه  ــود و ب ــت محــدود ب ــائل بی‌نهای ــن مس ــه ای ــه ب ــی ابرازعلاق ــه حت ــی ک نداشــت. در فضای
جهــت فشــار و تحقیرهــای بــه وجــود آمــده حتــی دســت‌زدن بــه مســئله، مســتلزم شــجاعت 
و فــداکاری عظیمــی بــود، فعالیــت تئوریکــی و مبــارزه‌ی ایدئولوژیکــی دارای اهمیــت بزرگــی 

بــود و ایــن وضعیتــی بــود کــه گرایــش انقلابــی را در برگرفــت. 
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ــرد«  ــی کُ ــک و انقلاب ــه صــورت »انجمــن دموکراتی ــه ب ــن مرحل یکــی از شــکل‌گیری‌های ای
ــاره  ــال ۱۹۷۳، دوب ــرد در س ــی کُ ــک و انقلاب ــن دموکراتی ــد. انجم ــود آم ــه وج )DDKD( ب
شــکل‌گیریِ » کانون‌هــای فرهنگــی انقلابــی شــرق« در ســال ۱۹۷۰ بــود. در همــان 
عملکــرد کانون‌هــای فرهنگــی انقلابــی شــرق )DDKO( مفهــوم شــد کــه ایــن، ترکیبــی از 
ــوری  ــوده و تئ ــورژوازی ب ــی خــرده ب ــا ملی‌گرای ــر اســاس رفرمیســم ب ــی ب ــی ابتدای ملی‌گرای
ــن  ــه انجم ــی ک ــت، زمان ــن عل ــه ای ــدارد. ب ــی ن ــتر چندان ــا بس ــی در اینج ــک انقلاب و تاکتی
دموکراتیــک و انقلابــی کُــرد بــه میــان آمــد، بســیار کــم شــناخته شــده بــود. جنبــش انقلابــی 
ــن را داشــت.  ــه رسمیت‌شــناختن ای ــه باشــد ســاختار ب ــی زمخــت هــم ک ــه صورت ــه ب تُرکی
چــون در کُردســتان ملی‌گرایــی ابتدایــی دورانــش بــه ســر رســیده و تــا تســلیمیت و خیانــت 
ــرا  ــکا داشــت. زی ــرای ات ــکان محــدودی ب ــرف ام ــن ط ــد، در ای ــود پیشــروی کن توانســته ب
ــد،  ــاده بودن ــه راه افت ــام کُردســتان ب ــه ن ــه ب مارکسیسم-لنینیســم از ســوی روشــنفکرانی ک
بــه مقــدار زیــادی درک شــده بــود. بــه ایــن خاطــر اگــر چــه عناصــری صــادق و  بی‌خبــر از 
تحــولات در آن وجــود داشــته باشــند نیــز، اغلبــا چــون فعالیــت انجمــن دموکراتیــک و انقلابی 
کُــرد )DDKD( بــه عنــوان یــک کوالســیون مدافــع منافــع روشــنفکران خــرده بــورژوازی بــا 
ــه‌ی »کانون‌هــای فرهنگــی  ــود، آنچنــان کــه در نمون کمپرادورهــای فئودالــی شــروع شــده ب
انقلابــی شــرق« )DDKO( نیــز دیــده شــد، نتوانســت خــود را چنــدان مخفــی ســازد. بلافاصله 

ــد.  ــه چشــم خوردن ــد، ب خطراتــی کــه ایــن تشــکیلات در بتــن خــود می‌پروران
 )DDKD( »ــرد ــی کُ قبــل از هــر چیــز مشــخص نیســت کــه »انجمــن دموکراتیــک و انقلاب
ــن  ــک و در ای ــه تئوری ــرد توانمندان ــک رویک ــوری وارد راه شــده اســت. دارای ی ــدام تئ ــا ک ب
ــاد  ــدف و دور از اتح ــده، بی‌ه ــط پیچی ــا رواب ــت. ب ــدی نیس ــی ج ــت و پژوهش ــاب فعالی ب
]تعصبــی[ احبــاب و همشــهری‌گری در میــان مدیریــت و اعضــا کــه اغلبــاً نیــز بــه صورتــی 
»هوشــمند« ایــن تشــکل تأســیس شــده، در اصــل مشــخص بــود کــه از همــان ابتــدای کار 
حتــی نخواهــد توانســت انجمنــی بــه رهبــری یــک حــزب هــم باشــد و در کوتاه‌مــدت از هــم 
متلاشــی خواهــد گشــت. این‌هــا در بــاب مبــارزه‌ی ایدئولوژیــک دارای موضع‌گیــری روشــنی 
نیســتند. علیــه شوونیســم اجتماعــی انتقــادی جــدی مطــرح نمی‌کردنــد. گویــا در ایــن بــاب 
طــرز موضع‌گیرشــان، بــه خصــوص در ســرآغاز در مقیــاس عظیمــی حــاوی »تُرک‌ســتیزی« 
ــان، در  ــاختار طبقاتی‌ش ــر س ــه خاط ــت. ب ــوده اس ــم ب ــا مارکسیسم-لنینیس ــت ب و مخالف
موقعیــت دوســتی بــا رفرمیســم خــرده بــورژوازی تُرکیــه و ضدیــت بــا گرایــش مارکسیســم-

ــه  ــه صــورت لفظــی مدعــی باشــند کــه ب ــرار داشــتند. همچنیــن، حتــی اگــر ب لنینیســم ق
ــات  ــی کُردســتان نقــدی باثب ــال ملی‌گرای ــد، در قب ــه راه افتاده‌ان ــام مارکسیسم-لنینیســم ب ن
نداشــتند، در ایــن حوضــه نیــز مبــارزه‌ی ایدئولوژیــک انجــام نمی‌دادنــد. در رویکــرد سیاســی 
مشــخص نبــود چــکار خواهنــد کــرد، خلــق را چگونــه ســازماندهی خواهنــد نمــود و از کــدام 
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اشــکال بنیادیــن مبارزاتــی و ســازمانی اســتفاده خواهنــد نمــود؟  
روشــن نشــد کــه آیــا پارلمــان را، قیــام را و یــا جنــگ مردمــی را بــه عنــوان شــکل اساســی 
ــری  ــول و فقرفک ــک فقدان‌اص ــوارد ی ــن م ــام ای ــود. در تم ــد نم ــاب خواهن ــی انتخ مبارزات
موضــوع بحــث بــود. آن، فقــط تشــکلی بــا عجلــه ســاخته شــده بــود. بــه ویــژه طبقــات حاکــم 
کــه اجتناب‌ناپذیــری سیاســت رهایــی ملــی -کــه خــود را تحمیــل می‌گردانــد- را دریافتنــد 
و دوســتان خــرده بــورژوازی آن، جهــت ممانعــت از اینچنیــن سیاســتی، مســئله‌ی ملــی کــه 
هیــچ وقــت بــه آن ایمــان نداشــتند، نــه بــا روش انقلابــی بلکــه بــرای چاره‌یابــی رفرمیســتی، 
ــه آســانی از جانــب انقلابیــون درک شــد.  ــد. ایــن وضعیــت ب ایــن فــرم را تحمیــل می‌نمودن

ــه ایــن علــت گرایــش انقلابــی پرولتاریــا وارد اینچنیــن فرم‌یابــی نشــد.  ب
ــه  ــل پیشــرفت پیشــاهنگی مارکسیستی-لنینیســتی، ب ــه خصــوص در مقاب ــی ب ــن فرم‌یاب  ای
طــور کلــی نیــز علیــه پیشــرفت جنبــش آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان بــه روشــی انقلابــی، 
ــی کُردســتان و  ــود کــه در میــان نیروهــای انقلاب ــن منــوال، روشــن ب ــر ای ــود. ب ــه ب یــک تل
نیروهــای انقلابــی تُرکیــه روابــط و اتفاقــی ســالم توســعه نخواهــد یافــت، از طرفــی شوونیســم 
ــه  ــتان ب ــای کُردس ــر بخش‌ه ــی در دیگ ــر ملی‌گرای ــرف دیگ ــه و از ط ــی در تُرکی اجتماع
دنبــال ســازش بودنــد و بدیــن ترتیــب در قبــال پیشــرفت انقلابــی یــک مانــع بــود. بــه ایــن 
دلیــل گرایــش پرولتاریایــی دریافــت کــه رویکردهــای توســعه‌یافته‌ی ایدئولوژیــک و سیاســی 
نیروهــای اجتماعــی نهــان، هــم زیــر ایــن فُــرم و هــم زیــر آن فُــرم حتــی در ســطح نخالــه هم 
باشــد، بایــد بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار داده و از آن مانــع،  گــذار بــه عمــل بیــاورد. بلــه، 
نخســتین مبــارزه‌ی ایدئولوژیــک پرشــدت بــر ســر واقعیــت کُردســتان، خــواه بــا ملی‌گرایــی 
ــتان  ــا دوس ــواه ب ــان و خ ــون آن ــریک کوالیس ــورژوازی ش ــرده ب ــی خ ــی و ملی‌گرای ابتدای
شوونیســم اجتماعی‌شــان در اینچنیــن فضایــی پیــش آمــد. شــرایط عینــی کُردســتان و راه 
ــه ایــن دلیــل،  ــد. ب ــی نیــز رهبــری مارکسیستی-لنینیســتی را تحمیــل می‌گردان حــل انقلاب
ــی  ــی جهان ــی پرولتاریای ــک انقلاب ــده‌ای از پراکتی ــه چکی ــوری مارکسیستی-لنینیســتی ک تئ
ــی  ــی مل ــان رهای ــی جری ــد اساس ــات نیرومن ــد و خصوصی ــت می‌باش ــای فرودس و خلق‌ه
ــی  ــه خوب ــی، ب ــی و ملی‌گرای ــم اجتماع ــی‌های شوونیس ــواع مانع‌تراش ــم ان ــان، علیرغ عصرم
درک شــد.  بــه صــورت عینــی واقعیــات کُردســتان در وضعیــت وخامــت بــاری بــود کــه جــز 
ــا روش دیگــری مســامحه نمی‌نمــود. هــم وخامــت وضعیــت عینــی و هــم  »انقلابی‌گــری« ب
ــام، در  ــد ویتن ــورهایی مانن ــم در کش ــکوه مارکسیسم-لنینیس ــروزیِ باش ــب پی ــال کس در قب
ــن  ــود و اینچنی ــدان ســخت نب ــذار از آن چن ــه گ ــود ک ــع )DDKD'cilik( خــط مشــیِ ب واق
ــود فرامــوش  ــر آن وارد شــده ب ــه‌ای را کــه در اینجــا ب ــورژوازی ضرب هــم شــد. امــا خــرده ب
نکــرد. رســیدن بــه موقعیــت مــورد نظرشــان بــه جــای خــود، روشــنفکران خــرده بــورژوازی 
ــار  ــت ب ــی ذل ــه وضعیت ــز را از دســت داده و ب ــه چی ــد هم ــه فهمیدن ــس از اینک ــه پ بلافاصل
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دچــار آمده‌انــد بــر اســاس‌های تــازه و در کمــال تناقــض شــروع بــه توســعه‌ی یــک مبــارزه 
نمودنــد.  

در واقــع در ســال‌های ۱۹۷۵ ایــن نیروهــا می‌توانســتند بــا اصل‌واســاس‌ وارد اتفاقــات 
ــات  ــن اتفاق ــم از ای ــن مه ــه ای ــردن ب ــا پی‌ب ــی ب ــش پرولتاریای درســت سیاســی شــوند. گرای
ــک  ــا ی ــن قشــر در شــرایط کُردســتان ب ــدگان ای ــان نماین ــا در آن زم ــت می‌نمــود. ام حمای
ــی کــه از  ــان، زمان ــد. آن جنبــش مســتقل مارکسیست-لنینیســتی هرگــز مســامحه نمی‌کردن
لــزوم جنبــش مســتقل مارکسیست-لنینیســتی ســخن شــد، دیدیــم کــه حتــی جــدی هــم 
نگرفتنــد. گرایــش پرولتاریایــی در ایــن مرحلــه، در گفتوگویــی کــه بــا نماینــدگان ملی‌گرایــی 
ــت.  ــردی نیاف ــن رویک ــان چنی ــام داد، در آن ــاق انج ــتانه و اتف ــط دوس ــت رواب ــی جه ابتدای
ــی  ــی یک ــد. حت ــه می‌نمودن ــل از مارکسیسم-لنینیســم را توصی ــتن کام ــان، دســت برداش آن
از نماینــدگان آنــان تــا آنجــا پیشــرفت کــه بگویــد: »مارکسیسم-لنینســم بــر روی کُردســتان هماننــد 
ــال  ــی، اع ــای طبقات ــتان از راه تفاوت‌ه ــه کُردس ــت و ورود ب ــن اس ــتمر خطرآفری ــس« مس ــیر دموکل »شمش

ــر انجمــن  ــا گرایشــی کــه بعدهــا ب ــاز در ایــن ســال‌ها، ب بزرگتریــن بــدی در حــق آن می‌باشــد«. ب

دموکراتیــک و انقلابــی کُــرد )DDKD( حاکــم شــد نیــز، گفتوگــو شــد و بــدون دادن امتیــاز 
از ســاختار ایدئولوژیکــی مســتقل مارکسیسم-لنینیســم، امــکان ایجــاد اتحــاد سیاســی، مــورد 
پژوهــش قــرار گرفــت. امــا آنــان کــه امــروزه تــا حــدی بیچــاره شــده‌اند کــه خــود را  PKKای 
معرفــی کننــد، در آن زمــان چیــزی کــه نمایندگانشــان درخواســت کردنــد، دست‌برداشــتن 
از خــط مشــی مســتقل مارکسیسم-لنینیســم و پیوســتن بــه ســاختار بدفُــرم و مبهــم آنــان 
بــود. در ایــن مرحلــه علیــه روابــط دوســتانه‌ کــه می‌توانســت بســیار بامعنــا باشــد رویکــردی 
ــا یکــی از نماینــدگان خــرده بــورژوازی کــه حــال خــود  ــاز ب صادقانــه درپیــش نگرفتنــد و ب
ــتان وارد گفتوگــو  ــت کُردس ــر روی عینی ــی می‌کننــد، ب را »حــزب سوسیالیســت« معرف
شــدند و روابطــی دوســتانه نیــز پیشــنهاد شــد. امــا فــردی کــه امــروزه خــود را رهبــر ایــن 
جنبــش می‌نامــد در آن زمــان در دفتــر وکیــل نشســته بــود، همچنــان کــه در قبــال چنیــن 
پیشــنهادی یــک رویکــرد جــدی نشــان نــداد، خواســتار حمایــت از دگماهــای ایدئولوژیکــی 
ــرم سیاســی  خــود کــه جــز خــود او کســی از آن ســر در نمــی‌آورد و موضع‌گیری‌هــای بدفُ
ــت  ــه )TİP( درخواس ــر تُرکی ــزب کارگ ــق ح ــان از طری ــه پارلم ــت ورود ب ــد و جه ــود ش خ
ــیون‌های ــکل فراکس ــه ش ــا ب ــه بعده ــه ک ــی ک ــای مختلف ــا و نیروه ــود. این‌ه ــک می‌نم کم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Demokles’in kılıcı : در افســانه‌ای یونانــی چنیــن آمــده کــه حاکــم دولــت‌ـ شــهر ســیراکوز یــک شــب دموکلــس کــه 
ــوده و هــر  ــد ب ــی بن ــه موی ــه می‌نشــاند کــه ب ــر شمشــیری آخت ــد و وی را زی ــه ضیافتــی فرامی‌خوان ــوده را ب مدیحه‌ســرا ب
ــدی دایمــی و خطــری  ــرای نشــان‌دادن تهدی ــن اصطــاح را ب ــد؛ در سیاســت ای ــه ســقوط کن ــه ک ــم آن می‌رفت لحظــه بی

قریب‌الوقــوع بــه‌کار می‌برنــد. 
  فراکســیون یــا جنــاح: گروهــی کــه درون حــزب یــا گروهــی سیاســی تشــکیل شــود و اعضایــش درزمینــهٔ چگونگــی اجــرای 

برنامه‌هــا و سیاســت‌های کلــیِ آن حــزب یــا ســازمان، نظریــات و عقایــدی متفــاوت ابــراز کننــد.
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مختلــف جنبــش خــرده بــورژوازی پدیــد آمدنــد، رغــم اینکــه از جانــب انقلابیــون پرولتاریایــی 
ــرده  ــن خ ــد، ای ــتانه ش ــط دوس ــنهاد رواب ــان[ پیش ــه آن ــود، ]ب ــش ب ــک گرای ــوز ی ــه هن ک
بورژوازی‌هــای خودپســند بــه هیــچ نحــو توســعه‌ی روابــط دوســتانه را نپذیرفتنــد. برعکــس 
علیــه خــط مشــی مارکسیست-لنینیســتی کــه پیشــرفت نیرومنــد آن قطعــی بــود در تمــام 
ــا  ــر این‌ه ــد. اگ ــاز نماندن ــان ب ــرار دشنام‌هایش ــی تک ــا و حت ــات بی‌معن ــطوح از تهاجم س
ــه ســوی آن‌هــا دراز شــده  ــه دســت دوســتی کــه ب ــد و ب ــه عمــل می‌کردن کمــی خردمندان
بــود، پاســخ مثبــت می‌دادنــد، بعدهــا احتمــال ایجــاد چنیــن فضــای  خشــونت‌باری حتــی بــه 
مغــز کســی خطورهــم نمی‌کــرد. امــا آنــان، در ایــن حوضــه بــه خصــوص خشــونت را انتخــاب 
نمودنــد و جهــت ممانعــت از پیشــرفت خــط مشــی مارکسیست-لنینیســتی پرولتاریایــی، در 
ــش  ــر در درون گرای ــد. دیگ ــش پذیرفتن ــه خوان ــوان یگان ــه عن ــی را ب ــر راه ــن ه پیش‌گرفت
ــر  ــی و از دیگ ــای تئوریک ــازی فعالیت‌ه ــوان، نیرومند‌س ــد ت ــا ح ــی ت ــی از طرف پرولتاریای
ســو متمرکزســازی مبــارزه‌ی ایدئولوژیکــی، برایــن منــوال بــه مــرور زمــان آفریــدن برنامــه‌ی 
ــی  ــط مش ــکیل خ ــا و تش ــه درون توده‌ه ــال آن ب ــا انتق ــی و ب ــی پرولتاریای ــی انقلاب سیاس
تاکتیکــی و بدیــن صــورت نیــز، یگانــه وظیفــه‌ی انقلابــی دیگــر،  فاش‌ســازی و ســنجش وزن 

هــر کــس از حیــث تئوریــک و پراکتیــک مانــده بــود و ایــن نیــز بــه انجــام رســید.
در کُردســتان کــه شــرایط عینــی انقــاب بــه بلــوغ رســیده بــود، گرایــش پرولتاریایــی از ســال 
۱۹۷۵ بــه ســرعت شــروع بــه بسترســازی شــرایط ذهنــی انقــاب کــرد.  قبــل از هــر چیــزی 
ــا پروپاگانــدا و آموزشــی کــه در میــان  ژرفابخشــیدن بــه فعالیت‌هــای تئوریــک و همزمــان ب
جوانــان روشــنفکر انجــام داده‌ بــود، کادرســازی کــرد و بــر ایــن پایــه، تــوده‌ای شــدن را مــورد 
هــدف قــرار داد. تــاش کــرد کــه بــا توســعه‌ی مبــارزه‌ی ایدئولوژیکــی، ملی‌گرایــی ابتدایــی 
ــت  ــه در پش ــت ک ــورژوازی رفرمیس ــرده ب ــی خ ــره ملی‌گرای ــاب از چه ــد و نق ــوا کن را رس
نقــاب مارکسیسم-لنینیســم پنهــان شــده بــود، بــردارد. همچنیــن بــا مبــارزه‌ی ایدئولوژیکــی 
کــه علیــه شوونیســم اجتماعــی انجــام داد، نشــان داد کــه در واقــع آنــان از نظــر پرولتاریــای 
تُرکیــه و رشــد مبــارزه‌ی انقلابــی خلــق تــا چــه میــزان خطرآفریــن هســتند. بدیــن ترتیــب 
ــز،  ــه و قبــل از هــر چی ــارزه‌ی دموکراســی در تُرکی ــز، جهــت ایجــاد نیروهــای واقعــی مب نی
ظهــور پیشــاهنگ پرولتاریایــی یارویــاور شــد. بــا نقــد اشــکال فعالیــت سیاســی اشــتباه‌آمیز 
ــه  ــن حوض ــد در ای ــام می‌ش ــی انج ــای مختلف ــب نیروه ــه از جان ــه‌ی تُرکی ــه در عرص ک
ــن  ــت جاانداخت ــوارد جه ــن م ــام ای ــود و در تم ــک نم ــت کم ــکال درس ــن اش ــه یافت ــز ب نی
برداشــت درســت در ]عینیــت[ کُردســتان پافشــاری نمــود. در ســال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۷ 
ــد، از  ــام ش ــدف انج ــن ه ــا ای ــه ب ــی ک ــارزه‌ی ایدئولوژیک ــی و مب ــرده‌‌ی تئوریک ــت فش فعالی
ــد آورد، دارای اهمیتــی تاریخــی و معنایــی عمیــق می‌باشــد.  حیــث پیشــرفت‌هایی کــه پدی
می‌دانیــم کــه در درون اینچنیــن پروســه‌ی‌ فعالیــت انقلابــیِ ســال ۱۹۷۷، برنامــه‌ی سیاســی 
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انقلابــی پرولتاریایــی کُردســتان شــکل گرفتــه اســت. ایجــاد برنامــه‌ی سیاســی و انتقــال آن 
بــه داخــل تودهــا، صراحتــا نشــان مــی‌داد کــه قبــل از هــر چیــز، مبــارزه‌ی ایدئولوژیکــی را 
بــه مبــارزه‌ی سیاســی متحــول خواهــد نمــود و ایــن شــهامت را بــه وجــود خواهــد آورد و بــا 
رفتــن بــه نــزد اقشــار اجتماعــی کــه منافــع خــود را در انقــاب می‌دیدنــد فعالیــت سیاســی 

در میــان آنــان انجــام خواهــد شــد. 
علیرغــم چنیــن پیشــرفت‌های شــکوه‌مند انقلابــی، هنــوز هــم شوونیســم اجتماعــی در عــدم 
ــا  ــه خــود اجــازه مــی‌داد ت رویکــردی صحیــح در قبــال مســئله‌ی ملــی پافشــاری کــرده و ب
مشــروع‌ترین و اصیل‌تریــن منافــع را تحــت عناویــن »تجزیه‌طلبــی« و »تبعیض‌طلبــی« 
ــورژوازی  ــی خــرده ب ــم ملی‌گرای ــاز ه ــد. ب ــرار ده ــاد ق ــورد انتق ــی بی‌مســئولانه م ــه صورت ب
رفرمیســتی، بــا جمــع شــدن در پیرامــون یــک مجلــه و یــا انجمــن در قبــال مســئله‌ی برنامــه، 
ــورژوازی،  ــه عنــوان نتیجــه‌ی تنگ‌نظــری خــرده ب رویکــردی جــدی در پیــش نمی‌گرفــت. ب
محاســبه‌ی چگونگــیِ شــتاب‌گرفتن پیشــرفت انقلابــی کــه هیــچ، تمــام محاســبات خــود را 
بــر ســرکوب فــوریِ جهش‌هــای انقلابــی از جانــب دولــت و اگــر ایــن جهــش ]انقلابــی[ بــه 
نــام کُردســتان انجــام می‌گــردد نیــز عمــر آن فقــط می‌توانــد چنــد مــاه باشــد، بــود. در ایــن 
نکتــه بــه نظــر آنــان آنچــه بایــد انجــام می‌شــد، در تُرکیــه و در درون مرزهــای »دموکراســی 
بــورژوازی« کامــا محــروم از نقــد ملی‌گرایــی، شوونیســم اجتماعــی، تاکتیک‌هــای انتخاباتــی 
ــت‌های  ــده از رفرمیس ــورت بازمان ــه ص ــتان ب ــب‌دوانی در کُردس ــا، اس ــان و تئوری‌ه و پارلم
خــرده بــورژوازی تُرکیــه و بدیــن ترتیــب ذوب پتانســیل نیرومنــد انقلابــی بــود. در ایــن بــاب، 
ــت  ــت آوردن ریاس ــه دس ــوص ب ــه خص ــت و ب ــد موفقی ــب چن ــا کس ــال‌های ۱۹۷۷ ب در س
شــهرداری دیاربکــر، چنــان محاســبه می‌کردنــد کــه اینجــا »قلعــه‌ی دموکراســی «اســت تمــام 
ــگار دیاربکــر، پاریــس ۱۸۷۱ و مســکو  ــود، ان ــر ایــن منــوال خواهنــد ب تحــولات در آینــده ب
۱۹۰۵ باشــد، ارزیابــی نمــوده و ]در حالــی کــه[ اصــا نتیجــه‌ی یــک مبــارزه‌ی جــدی نبــود، 
ــورژوازی  ــی تحــت شــرایط اســتعمارگری خــرده ب ــه روش‌هــای غیرانقلاب ــام ب ــا کســب مق ب
رفرمیســت از خــود گذشــته و بــا بــه حالــت تئــوری در آوردن ایــن خطــا، تــن بــه انجــام یــک 
ــه  ــی را ک ــن آنان ــد. همچنی فعالیــت جــدی تئوریکــی، سیاســی، ســازمانی و تاکتیکــی ندادن
تــن بــه ایــن نــوع فعالیت‌هــا می‌دادنــد بــه صــورت غیرجــدی مــورد انتقــاد قــرار می‌دادنــد. 
ــای  ــردد، روش‌ه ــق گ ــی موف ــارزه‌ی انقلاب ــر مب ــه اگ ــد ک ــن را می‌دیدن ــک ای ــیار نی بس
ــا خــاک یکســان خواهــد  ــان ب ــوری، سیاســت و ســازمان‌های رفرمیســتی آن رفرمیســتی، تئ
شــد. چــون نیــک بــر ایــن امــر واقــف بودنــد؛ بعدهــا یکــی از نماینــدگان برجســته‌ی خــرده 
بــورژوازی ]گفــت[ کــه در قبــال خطــر انقلابــی شــروع بــه اخــذ تدابیــر مشــترک نموده‌انــد، 

ـــــــــــــــــــــ
1  منظور نویسندە انقلاب خلقی کمون پاریس و انقلاب اکتبر شووری می‌باشد.
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بــا حمایتــی کــه از دوســتان تُرکیــه و حتــی اجویت‌گراهــا گرفته‌انــد در ایــن بــاب 
ــر  ــه در دیاربک ــی را ک ــد واحد‌های ــد، می‌خواهن ــام داده‌ان ــی انج ــی و علن ــت‌های مخف نشس
تشــکل داده‌انــد و تحــت عنــوان » همبســتگی نیــروی دموکراتیــک ملــی« )UDG( عرضــه‌ی 
ــازار نموده‌انــد را تــا آنــکارا نقــل کننــد و ]بدیــن ترتیــب[ مشــخص شــد کــه ایــن را نیــز،  ب
ــه  ــد ک ــن توحی ــا ای ــد. گوی ــام ونشــان مشــترکاً انجــام داده‌ان ــده‌ی بی‌ن ــد نماین ــا چن ــا ب گوی
بــا جنجالــی بــزرگ و تحــت عنوانــی پــر ادعــا ماننــد » توحیــد نیــروی دموکراتیــک ملــی« 
ابــاغ گردیــد، خــواه از حیــث ســازماندهی نمودنــش و خــواه اهــداف و آرمان‌هایــش کامــا 
ــد و  ــتان می‌باش ــمال‌غرب کُردس ــی در ش ــورژوازی و ملی‌گرای ــرده ب ــه‌ی خ ــد آین ــه مانن ب
]مبنــی[ بــر ایــن کــه، در آینــده و حــال چــه کاری از دستشــان بــر می‌آیــد و یــا چــه کاری 

ــد!   ــر نمی‌آی ــان ب از دستش
ــازماندهی در ســطح  ــچ نحــوی نتوانســتد از س ــه هی ــال ۱۹۷۹ ب ــیدن س ــرا رس ــان ف ــا زم ت
انجمــن ]صنفــی[ گــذار کننــد، نماینــدگان ایــن گرایــش در پیرامــون انجمــن و مجــات کــه 
بــا بــازی »دموکراســی‌گرایی« مشــغول بودنــد، اکثــرا نیــز بــا هــدف ورود بــه پارلمــان، از ســال 
۱۹۷۹ بــا یــک موضع‌گیــری کامــا پرشــهامت و بــا ادعــای پیشــاهنگی مخالفت]اپوزســیون[ 

دموکراتیــک ملــی، ناگهــان جهشــی )!( انجــام دادنــد. 
البتــه کــه ایــن، در آن ســال‌ها وظیفــه‌ای بــود کــه می‌بایســت افــراد دارای مســئولیت و تمــام 
نیروهــای میهن‌دوســت -کــه دارای فرماســیون لازمــه، جهــت بجــا آوردن حدأقــل مســتلزمات 
اینچنیــن وظیفــه‌ای هســتند- بجــا بیاورنــد. ایــن در حالــی اســت کــه PKK، بــه محــض اینکه 
ــه کار  حدأقــل ســازماندهی و برنامــه‌ی خــود را اجــرا نمــود و حتــی مدت‌هــا قبــل دســت ب
شــده و امــکان چنیــن اتفــاق و جبهــه‌ را جســتجو نمــوده بــود. امــا در وهلــه‌ی نخســت، ناشــی 
از ایــن نیروهــا بــا موضع‌گیری‌هــای کامــا منفــی مواجــه شــده بــود. امــا بــرای آنانــی کــه از 
ــتراتژی و  ــروم از اس ــی و مح ــزی، فقدان‌عملیات ــازماندهی، فقدان‌برنامه‌ری ــت فقدان‌س وضعی
تاکتیکــی شــرکای کوالســیون بــه نــام » همبســتگی نیــروی دموکراتیــک ملــی« )UDG( آگاه 
هســتند، واقعــا هــم ایــن کوشــش بــرای توحیــد، حالتــی تعجب‌برانگیــز بــه وجــود آورده بــود. 
ــی  ــد، زمان ــاع می‌ورزیدن ــام کُردســتان امتن ــان‌آوردن ن ــر زب ــی از ب ــروز حت ــا دی ــه ت ــی ک آنان
کــه در عــدم حضــور خویــش، تأثیــر  پیشــرفت‌های پدیــد آمــده بــر روی توده‌هــا را دیدنــد، 
یــک دســته کــه بــا انجمــن و مجــات در کوشــش بــرای قاپیــدن و گدایــی بودنــد، بــه مــرور 
ــا هــدف فرســتادن یــک دســته غــام، جهــت نمایندگــی از منافع‌شــان در پارلمــان  زمــان ب
ــن پیشــرفت هــا را ضمیمــه‌ی »پارلمانیســم«  ــد تمــام ای ــان کــه ســعی می‌کردن ــن آقای و ای
کننــد چــه بــر سرشــان آمــده بــود کــه ناگهــان ملی‌گــرا شــده ‌بودنــد؟ آیــا بــه اشــتباه خــود 
ــارزات  ــای مب ــه نیازه ــخگویی ب ــت پاس ــه‌ای زده و جه ــری ریش ــه تغیی ــت ب ــرده و دس پی‌ب
ــی  ــارزات پراکتیک ــازماندهی و مب ــزی، س ــه برنامه‌ری ــت ب ــتان دس ــی کُردس ــش مل آزادی‌بخ
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زده بودنــد؟ 
ــتگی  ــه »همبس ــکلی را ک ــاخت، تش ــن س ــا روش ــز صراحت ــدی نی ــولات بع ــه تح همچنانک
ــت.  ــا نداش ــی این‌ه ــه تمام ــی ب ــچ ربط ــد، هی ــی«)UDG( می‌خوانن ــک مل ــروی دموکراتی نی
ــای  ــورت جریان‌ه ــه ص ــب ب ــی )UDG( اغل ــک مل ــروی دموکراتی ــتگی نی ــع همبس در واق
ــش  ــی جنب ــش پرولتاریای ــرفت گرای ــا پیش ــان ب ــژه همزم ــه وی ــورژوازی )KBK(، ب ــرده ب خ
آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان )KUKH(، جهشــی عظیــم نمــود و از پرچین‌هــای ملی‌گرایــی 
ــوز در  ــا هن ــش پرولتاری ــا گرای ــود. ام ــذار نم ــی گ ــا شوونیســم اجتماع ــی رفرمیســتی ب محل
آغــاز پیشــرفت و بــا مســائل بســیاری دســت بــه گریبــان بــود، بــا شکســت جنبــش جنــوب 
ــه صــورت قطعــی شکســت خــورد  ــز ب ــی نی ــی ابتدای ــی گرای کُردســتان در ســال ۱۹۷۵، مل
ــری  ــورژوازی از خــاء رهب ــی خــرده ب ــروی تأثیرگــذاری شــد. ملی‌گرای ــد نی ــی فاق ــه کل و ب
ــن  ــاز در چنی ــود، آغ ــرفت نم ــکل پیش ــن ش ــت و بدی ــره جس ــز به ــتان نی ــرق کُردس در ش
ــه  ــی ک ــی خــود، در حال ــت طبقات ــا هــدف نیرومندســازی وضعی ــود ب ــه‌ای، جهشــی ب مرحل
جریان‌هــای خــرده بــورژوازی تُرکیــه بــا اقشــار مشــخصی از بــورژوازی لیبــرال، می‌کوشــیدند 
ــی پیشــرفت و  ــن فضای ــم و در چنی ــا حاک ــام عرصه‌ه ــای رفرمیســتی را در تم ــه راه‌حل‌ه ک
نیــرو کســب نماینــد، تصمیــم گرفتنــد کــه اگــر مناســب‌ترین لحظــه فــرا رســید ، پتانســیل 
آزادی‌بخــش ملــی را  بــه خــود جــذب نماینــد. امــا در واقــع پیــش‌وروی اهــداف و اقدامــات 
آنــان یــک نــوع مانــع وجــود داشــت و آن نیــز  PKK بــود، کــه بــا نظــام تمــام بندهایــش را 
گســانده، بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خلــق و بــر اســاس منافــع آنــان در حــال حرکــت بــود، 
ــاخته و  ــن س ــی روش ــطح مهم ــش را در س ــش راه آزادی‌بخ ــازمان و کن ــه، س ــوری، برنام تئ
ــا اســتعمارگری و همدســت‌گری  ــر اســاس مبــارزه ب پیشــرفت خویــش را هــر چــه بیشــتر ب
تحقــق می‌بخشــید. بــه ایــن دلیــل یکــی از راه‌هــای بــه واقعیــت پیوســتنِ خواســت و اهــداف 
آنــان کــه در بــالا از  آن بحــث نمودیــم، پاکســازی ]تصفیــه[ PKK  بــود. در ایــن راســتا و در 
آن مرحلــه، ایــن در مقابــل اعــام PKK  بــه عنــوان دشــمن جانــی بــه نیروهــای فی‌ربطــه، 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــاق کنن ــف اتف ــل مختل ــرک و محاف ــت‌های تُ ــا رفرمیس ــتند ب ــه می‌خواس ک

ــید.  ــر می‌رس ــه نظ ــل ب ــن محاف ــه ای ــش ب ــر اطمینان‌بخ ــا راه مؤث تنه
ــاد دســتور کار  ــی، نخســتین مف ــی ابتدای ــت جریان‌هــای رفرمیســتی و ملی‌گرای ــن عل ــه ای ب
»همبســتگی نیــروی دموکراتیــک ملــی )UDG( را بــه عنــوان اصــل آنتی-آپویئســم تعییــن و 
علیــه PKK رو بــه تهاجمــی بی‌امــان آوردنــد. اگــر چــه در آن زمــان‌، واقعیاتــی کــه از جانــب 
ــل درک  ــل قاب PKK در همــان روزهــای نخســت مطــرح شــدند، از طــرف بســیاری از محاف

نبــود، امــروزه دیگــر در بســیاری از جوانــب و قبــل از هــر چیــز، بــا اتهامــات و بیانیه‌هــای 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در ســال ۱۹۷۵ در پــی قــرارداد الجزایــر بیــن شــاه ایــران و صــدام ایــن حــزب و بارزانــی مجبــور شــدند بــه ایــران فــرار 

کننــد.
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متقابل آنان، روشن شده است. 
ــری  ــا موضع‌گی ــا ب ــری پرولتاری ــه رهب ــت ب ــای درس ــتراتژی و تاکتیک‌‌ه ــرای اس ــط اج فق
نابودکننــده‌ی اســتعمارگری، علیــه پیشــرفت‌های کُردســتان کــه بــا ۱۲ ســپتامبر بــه فرجــام 
رســید و حتــی ســازش‌کاری را هــم رد کــرد، آینــده‌ی جهــش همبســتگی نیــروی دموکراتیک 
ــر  ــه ب ــی ک ــی و پراکتیک ــای سیاس ــاخت. فعالیت‌ه ــه س ــت مواج ــا بن‌بس ــی )UDG(را ب مل
اســاس برنامــه‌ی سیاســی انجــام شــد، در ســال ۱۹۷۸ راهگشــای پیشــرفت‌های مهمــی شــد 
و وقتــی شــروع بــه ایجــاد یــک خــط مشــی تاکتیکــی نمــود، انتقــاد جایــش را بــا دشــمنی 
ــورژوازی رفرمیســت  محــض تغییــر داد. در ســال ۱۹۷۹، ایــن دشــمنی ملی‌گرایــی خــرده ب
علیــه جنبــش پرولتاریایــی بــه اوج رســید. امــا علیرغــم ایــن، آنچــه موفقیــت کســب می‌کــرد 
روش رفرمیســتی نبــود، بلکــه روش انقلابــی بــود. دیگــر فهمیــده می‌شــد کــه تئــوری روش 
ــی آن در  ــازمانی و مبارزات ــی، س ــی سیاس ــط مش ــزب، خ ــش ح ــت و خوان ــی، برداش انقلاب
کُردســتان پــژواک پیــدا نمــوده، مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و نیروهــای رفرمیســت، علیرغــم 
ــچ  ــی در هی ــرفت انقلاب ــال پیش ــی، در قب ــن مختلف ــلِ معی ــیِ محاف ــی و علن ــت مخف حمای

حوضــه‌ای قــادر بــه ایســتادگی نیســتند.   
ــی، می‌خواســت در  ــا دســت اجویت‌گرای ــرک ب ــتعمارگر تُ ــورژوازی اس ــه ب ــازی را ک ــی ب وقت
ــر  ــه خصــوص در اواخ ــد، ب ــه مان ــی نتیج ــد ب ــازی کن ــتان ب ــال‌های ۱۹۷۸-۷۹ در کُردس س
ــه در  ــتی ک ــی مارکسیست-لنینیس ــش انقلاب ــه جنب ــد ک ــن ش ــل ۱۹۷۹ روش ۱۹۷۸ و اوائ
فــرم حــزب کارگــران کُردســتان )PKK( بازتــاب یافتــه اســت، متوقــف شــدنی نیســت، بــرای 
بــورژوازی تُــرک مرحلــه‌ی در پیش‌گرفتــن روشــی متفاوت‌تــر، اعمــال روش‌ ســرکوب 
ــتان  ــی کُردس ــش مل ــارزات آزادی‌بخ ــروع مب ــه ش ــش، ک ــن جنب ــر روی ای ــونت‌آمیز ب خش
ــر  ــی دیگ ــای مدن ــت، روش کلیک‌ه ــن جه ــه ای ــید. ب ــرا رس ــد ف ــر می‌گردان را اجتناب‌ناپذی
ــت  ــتی، در حکوم ــوری نظامی-فاشیس ــی و دیکتات ــای نظام ــد کلیک‌ه ــرد، بای ــت نمی‌ک کفای
ــام  ــده نگه‌داشــتن نظ ــه زن ــادر ب ــی ق ــن حکومت ــر چنی ــکا ب ــا ات ــط ب ــدند. فق مســتقر می‌ش
اســتعمارگری کلاســیک در کُردســتان و ســرکوب جنبــش PKK بودنــد. بلــه، در کنــار علــل 
مهــم دیگــر، یکــی از مهم‌تریــن علــل نیــز پیشــرفت جنبــش PKK، کــه از طریــق بازی‌هــای 
مختلــف و روش‌هــای رفرمیســتی متوقــف شــدنی نبــود، ایــن بــار جهــت متوقف‌ســاختن آن 
از طریــق روش‌هــای قهرآمیــز شــدید نظامــی، کودتــای نظامی-فاشیســتی ۱۲ ســپتامبر انجــام 

شــد. 
وقتــی اســتعمارگران بدیــن شــکل بــه جنبــش انقلابــی پرولتاریــا و کنــش آزادی‌بخــش ملــی 
تحــت رهبــری آن، تهاجــم می‌آوردنــد، هنــوز مرحلــه‌ی فعالیــت سیاســی و پراکتیکــی آغــاز 
ــای  ــجم از فعالیت‌ه ــه‌ی منس ــک بره ــال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۳ ی ــه‌ی س ــود. در مرحل ــده ب نش
تئوریــک و مبــارزات ایدئولوژیکــی، تجربــه شــده و بــر اســاس یــک برنامــه‌ی پدیــد آمــده در 
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ســال‌های ۱۹۷۸-۱۹۷۹ بــه مرحلــه‌ی مبــارزه‌ی سیاســی و فعالیــت پراکتیکــی گــذار صــورت 
ــده  ــکار ش ــت، آش ــر می‌گرف ــی را در ب ــان کوتاه ــه مدت‌زم ــم اینک ــا علیرغ ــود. ام ــه ب گرفت
ــود کــه تئــوری انقلابــی، بســیار پیشــرفت نمــوده و خــط مشــیِ تاکتیــک انقلابــی شــروع  ب
ــول و  ــیم، بینگ ــیرت، دیرس ــن، س ــا، ماردی ــق اورف ــه خصــوص در مناط ــرده و ب ــد ک ــه رش ب
ــی بســیار محــدود،  ــه صورت ــا ب ــع ناآگاهــی وفقــدان ‌ســازماندهیِ توده‌ه ــال رف ــارص در قب ق
بــه واقعیــت پیوســتن مشــارکت توده‌هــا در مبــارزه، گرایــش مقاومــت توده‌هــا را بــه شــکلی 
بســیار نیرومنــد ارتقــاء خواهــد داد. ایــن فعالیــت محــدود انقلابــی، کــه در مدت‌زمانــی بســیار 
کوتــاه، بــا شــمار محــدودی از کادرهــای متکــی بــر تجــارب بســیار انــدک، در فضــای ســنگین 
تســلیمیت و انکارگرایــی ملــی، در محیطــی کــه ســازش‌‌کاری و فقــدان ‌ســازماندهی بســیار 

نیرومنــد بــود، چنیــن پیشــرفت عظیــم انقلابــیِ بــاور نکردنــی را پدیــد آورد. 
ــی  ــام دولت ــه  نظ ــی ب ــه‌ی مهم ــور کل ضرب ــه ط ــه ب ــان ک ــرفت، همچن ــن پیش ــال ای در قب
ــپ  ــای چ ــام نیروه ــا و تم ــا انقلابی‌ترین‌ه ــت‌ترین‌ها ت ــاخت، از رفرمیس ــتعمارگر وارد س اس
تُرکیــه، ناگزیــر شــدند خــط مشــی ایدئولوژیــک، سیاســی و پراکتیکــی خــود را مــورد بازبینــی 
ــات  ــز موقعیــت طبق ــی نی ــی، از طرف ــن پیشــرفت انقلاب ــال ای ــن در قب ــد. همچنی ــرار دهن ق
ــه  ــه ب ــز از ریش ــورژوازی نی ــرده ب ــت خ ــون موقعی ــد و چ ــرورو ش ــتان زی ــر کُردس ــم ب حاک
ــازمانی  ــی و س ــک، سیاس ــش ایدئولوژی ــدند گرای ــر ش ــدگان آن ناگزی ــد، نماین ــزل در آم تزل
ــکار  ــه »چ ــورد اینک ــده، در م ــود آم ــه وج ــرایط ب ــل ش ــد و در مقاب ــر بگذرانن ــود را از نظ خ
بایــد کــرد؟« وضعیــت را ارزیابــی نماینــد. در عرصــه‌ی بین‌المللــی نیــز ]چــون[ دیدنــد کــه 
ــرفت‌های  ــده و پیش ــود آم ــه وج ــدی ب ــای جدی ــتان، جنب‌و‌جوش‌ه ــمال‌غربی کُردس در ش
ــرفت  ــت پیش ــد. واقعی ــی نماین ــت را ارزیاب ــن وضعی ــد ای ــعی کردن ــده، س ــاد ش ــی ایج مهم

انقلابــی تــا ایــن میــزان روشــن شــده بــود.
ــه  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــی ه ــرفت انقلاب ــد پیش ــید، بای ــان نمی‌رس ــه پای ــا ب ــا کار در آنج ام
ــی، اگــر مســتلزمات آن را بجــا نمــی‌آورد، ممکــن  ــا جنبــش انقلاب پیش‌کشــیده می‌شــد. ام
بــود احتمــال ظهــور وضعیت‌هایــی ماننــد دچارآمــدن بــه وضعیــت ناشناخته‌شــدن در درون 
ــی کــه ســعی شــود  ــودن در زمان ــی کفایــت ب ــه خصــوص ب چنیــن پیشــرفت نیرومنــدی، ب
ــرم  ــر ف ــا تغیی ــد، در رابطــه ب ــکا نمای ــر بســتر ]اجتماعــی[ ات ســاختار آگاه و ســازمان‌یافته ب
ــه  ــری قدیمی-ک ــت کلاســیک رهب ــیوه‌ی فعالی ــارها، ش ــن فش ــا شــدت گرفت ــز، ب ــت نی دول
ــط  ــی خ ــی- و بی‌کفایت ــت پروپاگاندای ــه در درون  فعالی ــکل گرفت ــود ش ــی ب ــرا رهبریت اکث
مشــی تاکتیکــیِ قدیمــی در شــرایط موجــود پدیــد آیــد و چنیــن نیــز شــد. در ایــن ســال‌ها 
بــه صورتــی روشــن، بی‌کفایتــی تئوریکــی، مجهزنبــودن در تطبیــق خــط مشــی تاکتیکــی و 
ــد. عــدم  ــه تأثیرگــذاری نمودن بی‌تجربگــی در فعالیت‌هــای سیاســی و ســازماندهی، شــروع ب
ــی  ــا فضای ــت توده‌هــا، ب ــال دشــوار شــدن مدیری ــی در قب ــران انقلاب ــداری کادرهــا و رهب پای
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در حــال افزایــش ســرکوب و افزایــش حجــم تــوده‌ای در زیرســاخت جنبــش انقلابــی، عــدم 
ــودن، بی‌تجربه‌بودن-یعنــی بی‌کفایتــی در رهبــری  ــودن، ابتدایی‌ب گــذار از حصارهــای آماتورب
ســازمان- کاهــش پیشــرفت کیفیتــی، امــا علیرغــم ایــن نیــز نتیجه‌بخــش و پربرکــت‌ بــودن 
ــی در تمــام اقشــار  ــاب خــط مشــی آزادی‌بخــش مل ــی، بازت بذرهــای کاشــته شــده‌ی انقلاب
جامعــه و ظهــور نماینــدگان آن، مشــارکتِ در حــال رشــد انســان بــه صفــوف انقلاب-یعنــی 
ــن  ــو، از ای ــی تابل ــی- در آســتانه‌ی ســال‌های ۱۹۸۰ویژگی‌هــای کل ــش کمیت پیشــرفت افزای
قــرار بــود. خلاصــه، بــه حالــت یــک نیــروی سیاســی و اجتماعــی در آمــدن جنبــش انقلابــی، 
ــدد  ــاز مج ــه‌‌ی آن، آغ ــود آورد و در نتیج ــه وج ــتی ب ــمن وحش ــه در دل دش ــد ک ــبب ش س
ــب دشــمن،   ــار از جان ــدن قتل‌عــام، شــکنجه و اعــام جنــگ تمام‌عی ــه‌‌ی حاکــم گردان مرحل
ــت ســازمان و شــیوه‌ی فعالیتــی آن در شــرایط موجــود، در ســال  آشــکار شــدن عــدم کفای
۱۹۸۰ دیگــر ایــن رخدادهــای تجربــه شــد و در ایــن معنــا نیــز، ســال‌هایی بــود کــه بــه ایــن 
ــتان  ــت کُردس ــن در واقعی ــژه ای ــه وی ــرد. ب ــری می‌ک ــش اجتناب‌ناپذی ــه نمودن ــوه، تجرب نح
ــود و حتــی پــس از نخســتین شــتاب، نخســتین کاشــت بذرهــا  وضعیــت اجتناب‌ناپذیــری ب
و مرحلــه‌ی انجــام فعالیت‌هــای تــوده‌ای، بــدون تجربــه نمــودنِ چنیــن مرحلــه‌ای، در جهــان 
ــه آزادی‌بخشــی ملــی روی آورده باشــد را  یــک الگــوی کشــور مســتعمره‌ی کلاســیک کــه ب

ــان داد.  ــوان نش نمی‌ت
ــودن در  ــگرایی و آماتورب ــاع ، واپس ــدن ارتج ــد از دی ــا، نمی‌توان ــام این‌ه ــک تم ــدون ش ب
ــد و  ــان ده ــتحق نش ــا را مس ــن بیماری‌ه ــه‌ی ای ــاز دارد و ادام ــا را ب ــی، م ــت انقلاب فعالی
همچنیــن مرحلــه‌ای کــه در آن بهســرمی‌بریم، گــذار از این‌هــا را الــزام‌آور می‌گردانــد. 
ــا  ــوان ب ــتان، نمی‌ت ــم در کُردس ــه و ه ــم در تُرکی ــه ه ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــه، صراحت مرحل
ــت  ــه اشــکالی از رویکــرد تئوریکــی، فعالی ــاز ب ــه داد. نی ــت‌ ادام ــه فعالی اشــکال کلاســیک ب
سیاســی و مبــارزه‌ی مســلحانه‌ای اســت کــه در هــر حوضــه‌ای بــا حکومــت فاشیســتی، کــه 
خــود را کامــا در وضعیــت جنگــی قــرار داده بــه صــورت تن‌به‌تــن مبــارزه کنــد و بــه مــرور 
زمــان او را شکســت دهــد. وضعیــت موجــود، صراحتــا ایــن را آشــکار ســاخته و حــال در ایــن 
نقطــه قــرار داریــم. چگونــه از ایــن نقطــه گــذار صــورت خواهــد گرفــت؟ نیروهــای انقلابــی-

دموکراتیــک تُرکیــه از ایــن نقطــه چگونــه عبــور خواهنــد نمــود؟ نیروهــای آزادی‌بخــش ملــی 
کُردســتان، چگونــه از ایــن وضعیــت گــذار بــه عمــل خواهنــد آورد؟ حجــم ســؤال چنین اســت 
» از ایــن پــس در تُرکیــه و کُردســتان چــه بایــد کــرد؟«. بــه ویــژه نیروهایــی کــه در مقیــاس 
ــس  ــن پ ــا ســؤالِ » از ای ــد، صراحت ــارزه‌ی انقلابی-سیاســی مشــارکت نموده‌ان ــی در مب معین
ــه‌ی دور از  ــه در فاصل ــی ک ــن نیروهای ــازند. همچنی ــرد؟« را مطــرح می‌س ــم ک ــکار خواهی چ
مبــارزه‌ی انقلابــی حمایــت کرده‌انــد، صراحتــا ســوالِ » از ایــن پــس چــکار خواهیــد کــرد؟«را 

ــن وضعیــت خــود را ســامان بخشــند.  ــق ای ــد طب ــون ‌پرســیده و می‌خواهن از انقلابی
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نقطــه‌ای کــه بــه آن رســیده‌ایم ایــن اســت کــه طبقــات حاکــم می‌خواهنــد تحــت 
ــتمرار  ــان اس ــل خلق‌م ــگ در مقاب ــام جن ــا اع ــان ب ــه کارهایش ــتی، ب ــوری فاشیس دیکتات
ــی،  ــی و دموکراس ــی مل ــای رهای ــق، نیروه ــای خل ــث نیروه ــوب؟ از حی ــیار خ ــند. بس بخش
مســائل چگونــه چاره‌یابــی خواهنــد شــد؟ در ایــن بــاب مــا معتقــد هســتیم کــه بــه خصــوص  
ــا مســائل و از طریــق راه‌هــای پیشــنهادیِ  پــس از ۱۲ســپتامبر مبــارزه‌ی مــا، رویکردمــان ب
چاره‌یابــی، خــواه در تُرکیــه و خــواه در کُردســتان، بــه تمــام نیروهایــی کــه خواهــان مبــارزه 
علیــه کودتاگــران و اســتعمارگری فاشیســت تُــرک هســتند، رهنمودهایــی ســالم و راه حل‌های 
ــان  ــه‌ی دشــمن، جهــت خفق ــات پســت فطرتان ــم اقدام ــم، علیرغ ــم نموده‌ای ــی را تقدی انقلاب
ــتان در  ــه و کُردس ــای تُرکی ــه خلق‌ه ــرده اســت، ب ــرو ب ــه آن ف ــه ب ــی ک ــان در گرداب خلق‌م
ــه  ــی را ارائ ــر حوضــه‌ای توانســته‌ایم آلترناتیوهای ــره... در ه ــری و غی ــارزه، رهب حوضــه‌ی مب

دهیــم.  
ــتند، در  ــاهد هس ــه ش ــه هم ــان ک ــد، همچن ــی می‌کن ــه از آن نمایندگ ــی ک  PKK  و خلق
مدت‌زمــان گذشــته بــا هــر نــوع ســرکوب، شــکنجه و توحشــی مواجــه گشــت کــه در هیــچ 
ــا هــدف  ــرک، از ســال ۱۹۷۰ ب ــر تُ ــورژوازی انحصارگ ــی نیســت. ب ــال آن یافتن کشــوری مث
متوقف‌ســازیِ مرحلــه‌ی شــتاب گرفتــه‌ی بــه بن‌بســت رســیدگی و فروپاشــی خــود، نابــودی 
جنبــش آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان و جنبــش دموکراتیــک و انقلابــی تُرکیــه و ]نیروهــای[ 
رهبــر ایــن جنبش‌هــا، کــه موجودیــت او را تهدیــد می‌نماینــد و بــا هــدف ایفــای نقشــی مؤثــر 
در اجــرای سیاســت امپریالیســم در خاورمیانــه، در ۱۲ســپتامبر ۱۹۸۰ بــه یــک دیکتاتــوری 
ــزدور  ــای م ــه ژنرال‌ه ــه‌ای ک ــدا نمــود. اســتراتژیک‌ترین وظیف ــش پی نظامی-فاشیســتی گرای
ــروی  ــتان و نی ــی کُردس ــش مل ــش آزادی‌بخ ــودی جنب ــد، ناب ــرار دادن ــود ق ــل خ در مقاب
ــل  ــپتامبر ۱۹۸۰ در داخ ــس از ۱۲ س ــا، پ ــت کودت ــن عل ــه ای ــود.  ب ــاهنگ آن PKK ب پیش
ــه نمایندگــی اعضــا درســطح  ــا، ب ــم و توحّــش بی‌همت ــه اعمــال یــک ظل و خــارج، شــروع ب
ــدف  ــود. ه ــت نم ــای میهن‌دوس ــان و نیروه ــام خلق‌م ــه تم ــداران PKK، علی کادر و طرف
ــن  ــه دهــد، ای ــه زندگــی خــود ادام ــر می‌خواهــد ب ــرک اگ ــورژوازی تُ ــود. ب ــا روشــن ب کودت
نیــرو را، بــه عنــوان نماینــده‌ی خلقــی‌ کــه بــا قتل‌عــام مواجــه شــده، مــورد آسیمیلاســیون 
قــرار گرفتــه و تحــت حاکمیــت یــک اســتعمارگری خشــونت‌آمیز، از موجودیــت خــود بیگانــه 
گشــته وهمچنیــن کشــوری کــه در عرصــه‌ی بین‌المللــی، موجودیــت آن نیــز بــه فراموشــی 
ــورژوازی  ــد از میــان برمی‌داشــت. البتــه کــه ب ــا هــر قیمتــی کــه باشــد بای ســپرده شــده، ب
تُــرک -کــه در مقیــاس بزرگــی بــه لطــف حاکمیــت اســتعمارگری در کُردســتان می‌توانســت 
ــه نیرویــی آگاه و سازماندهی‌شــده کــه تمــام پل‌هایــش  ــد- ب ــد و پابرجــا بمان موجودیــت یاب
ــه   ــا اســتعمارگری و امپریالیســم خــراب کــرده و در کنــار انســانیتِ مترقــی جهانــی رو ب را ب
آینــده‌ای آزاد و مســتقل آورده را نبخشــیده و حتــی اجــازه‌ی نفــس کشــیدن هــم نمــی‌داد. 
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بــر ایــن منــوال، بــا حرکــت از ایــن نقطــه‌ی حیاتــی، کــه معمــولا در ســرزمین مــا ارتجاعــی 
و تحمل‌ناپذیــر اســت، همزمــان بــا ۱۲ ســپتامبر و بــا خشــونت زنجیــر گســانده‌ی ]بــی قیــد 
و شــرط[ بــورژوازی فاشیســتی تُــرک، حیــات را بــرای خلق‌مــان و نیروهــای رهبــری آن، بــه 
حالــت غیــر قابــل زیســت درآورد و اوپراســیون، شــکنجه و قتل‌عــام را بــه حالــت یگانه‌شــکل 

زندگــی مبــدل نمــود. 
ــق،  ــون و خل ــیدن انقلابی ــتند، دست‌کش ــار آن هس ــا در انتظ ــام این‌ه ــا تم ــه ب ــه‌ای ک نتیج
ــاس  ــر اس ــی و ب ــی و طبقات ــای مل ــه ارزش‌ه ــت ب ــد، خیان ــه دارن ــدی ک ــه و عقای از اندیش
انــکار موجودیــت خویــش بــه صــورت یــک گلــه‌ی مدنــی، درآمــدن بــه حالــت خدمتــکاران 
بــورژوازی تُــرک و محافلــی کــه نمایندگــی آن را می‌کننــد و همچنیــن ذوب‌شــدن در میــان 

ملــت تُــرک اســت. 
و بدیــن شــکل PKK، بــا تمــام تــوان، علیرغــم نابــودی و فشــاری کــه بــر او اعمــال می‌شــد، 
علیــه ایــن خیانــتِ تحمیلــی ایســتادگی نمــود، بــا خنثی‌کــردن تمــام کوشــش‌های 
ــا مقاومــت در هــر حوضــه‌ای، هرچــه بیشــتر  نابودســازیِ دشــمن، در میــان ایــن مبــارزات ب
موجودیــت خــود را نیرومندتــر ســاخته اســت. در مرحلــه‌ و عصــری کــه خلق‌مــان در تــاش 
گشــایش خــود بــر روی عصــر بــود، علیــه تــاش بــه خفقــان بــردن در ظلمــت اســتعمارگری 
ــن  ــه ای ــت ک ــر آن گرف ــم ب ــس خــود، تصمی ــن کنفران ــا در اولی ــرک، حــزب م فاشیســتی تُ
مرحلــه را، جهــت رهایــی نهایــی در هــر حوضــه‌ای بــه عنــوان مرحلــه‌‌ی نیرومنــد تدارکاتــی 
ــت  ــان جه ــاب آزادی‌بخــش ملی‌م ــف انق ــردن وظای ــح مطــرح ک ــا صحی ــوده، ب ــی نم ارزیاب
ــه  ــروع ب ــته، ش ــر گذش ــالم در براب ــادی س ــام خودانتق ــاس انج ــر اس ــت ب ــه مقاوم ــاء ب ارتق
ــس  ــس از کنفران ــه پ ــوده اســت. PKK ک ــی نم ــای تدارکات ــه فعالیت‌ه تســریع بخشــیدن ب
ــر  ــو، راه را ب ــه‌ی ن ــوده و در مرحل ــفاف نم ــه‌ای ش ــر حوض ــزب را در ه ــی ح ــط مش اول، خ
ــه‌ی  ــت، در برنام ــازش‌کاری بس ــلیمی و س ــتی، تس ــای رفرمیس ــدام و جهش‌ه ــه اق ــر گون ه
ــر اســاس مقاومــت، از  ــرورش داده، ب ــی کادرهایــش را در هــر حوضــه پ ــز، از طرف ــی نی عمل
نــو رو بــه برســاخت حــزب آورده و از دیگــر طــرف نیــز در تــاش بــوده، اتفــاق و روابــط‌ش 
ــی و  ــا نیروهــای انقلاب را خــواه در تُرکیــه و خــواه در دیگــر بخش‌هــای کُردســتان و خــواه ب
ــه  ــن عرصــه، علی ــه‌ای توســعه ببخشــد. فعالیت‌هایــش را در ای ــه‌ای و فرامنطق ــیِ منطق مترق
ــی، در حوضــه‌ی  ــای شوونیســتی اجتماع ــای رفرمیســتی، تســلیمی و جزم‌ه ــام گرایش‌ه تم
تئوریــک روشــن ســاخته و بــا یــک برنامــه مطــرح نمــوده اســت و بــر اســاس پایــه‌ی درســت 
اســتراتژیکی بــا جنبــش دموکراتیــک و سوسیالیســتی تُرکیــه در یــک جبهــه‌ی متحــد آنتــی-

فاشیســتی بــه فرجــام رســانده اســت. بــرای »جبهــه‌ی آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان« نیــز، 
بــاز از طرفــی رویکــردش را بــا مســئله مطــرح ســاخته، برداشــت خــود را در ایــن حوضــه بــه 
صــورت تمامیــت برنامــه و مبانــی در میــان گذاشــته، از طــرف دیگــر نیــز بــه تمــام نیروهایــی 
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ــر اســاس چنیــن برنامــه‌ای آمادگــی خــود  کــه خــود را »میهن‌دوســت« معرفــی می‌کننــد ب
را جهــت اتحــاد، ابــاغ داشــته و بــدون اینکــه وظیفــه‌ی تحقــق آن را بــه دســت رفتارهــای 
ــه  ــه‌ای ب ــن جبه ــیس چنی ــت تأس ــازد، جه ــا س ــدند ره ــر ش ــه ذک ــی ک ــلیقه‌ای نیروهای س
ــن راه  ــدارکات خــود در ای ــه ت ــل برداشــت رهبــری مســتقیم خــود، ب ــوان تعهــد در مقاب عن

ادامــه داده اســت.   
تمــام  رغــم  و  دوران  آن  جنون‌آمیــزِ  ناخوشــایندی‌های  تمــام  برخــاف    PKK فقــط
ــت  ــود، جه ــه‌ی خ ــریِ مصران ــه موضع‌گی ــان ب ــرور زم ــه م ــمن، ب ــی دش ــای تهاجم تلاش‌ه
پیشــرفت انقــاب، بــر ایــن اســاس ادامــه بخشــید و سیاســت‌های نابودگرانــه‌ی اســتعمارگران 
ــه  ــی و خارجــی، ک ــایِ مقاومت‌جــویِ شــرافتمندانه‌یِ داخل فاشیســت را بی‌نتیجــه و تلاش‌ه
مبــارزات مرحلــه‌ی نویــن بــر روی آن ارتقــاء و بســتر مطمئــن را فراهــم می‌نمــود، بــه پیــش 
برد.]امــا[ نمــی تــوان گفــت بــا همــان برداشــت نیروهــای مختلــف کُردســتان و تُرکیــه، بــا آن 
مرحلــه برخــورد نمــوده و بــه همــان صــورت پاســخ داد و همچنیــن متناســب بــا ویژگی‌هــای 

آن مرحلــه دســت بــه تــدارکات و فعالیــت زده‌انــد. 
ــه ویــژه گرایش‌هــای ملی‌گرایــی رفرمیســت کُردســتان،  در ایــن مرحلــه  هــر چــه بیشــتر ب
ــه  ــا کنــون در آن قــرار گرفتــه و حتــی تســلیمیت و ســازش را ب گرایشــی کــه از گذشــته ت
ــت  ــه‌ی نخس ــد، در وهل ــندیده‌ بودن ــزام‌آور پس ــت ال ــع درس ــت و موض ــه برداش ــوان یگان عن

ــه رویــش نمــود.  ــدان و بعــد در داخــل و خــارج، شــروع ب زن
ــم  ــون آن گرده ــه در گذشــته پیرام ــی انجمــن و مجــات -ک ــش وقت ــن گرای ــدگان ای نماین
می‌آمدنــد- بســته شــدند، بــه ســرعت متلاشــی شــدند و مصرانــه چشم‌شــان را بــر آن بســتند 
ــن  ــر ای ــازماندهی‌هایی ب ــت و س ــدن، مقاوم ــا مان ــا راه پابرج ــن، تنه ــه‌‌ی نوی ــه در مرحل ک
اســاس اســت. عــاوه بــر آن ســعی نمودنــد، ایــن پدیــده را کــه بودونبــود خلق‌مــان را تعییــن 

ــد.  ــا دور گردانن ــد واز نظره ــود، نیســت بشــمار آوردن می‌نم
ــن الگــوی پاکســازی  ــش لجن‌بارتری ــه نمای ــر عرصــه‌ای  شــروع ب ــه در ه ــا ک ــن جنبش‌ه ای
بی‌نهایــت  موضع‌هــای  نیــز  ســازماندهی  عرصــه‌ی  در  بودنــد،  نمــوده  ]تصفیه‌گــری[ 
ــدی  ــال‌های مدی ــا س ــی از این‌ه ــه بخش ــی ک ــد. در حال ــش گرفتن ــزی در پی تعجب‌برانگی
صفــات »گرایــش پرولتاریایــی« و غیــره... را بــه خــود نســبت دادنــد و بــه خصــوص در بیــرون 
از کشــور، نیروهــای انقلابــی و دموکراتیــک مختلفــی را بــا ایــن جنجال‌هــا فریــب و بــه نــام 
ــک  ــا ی ــد،‌ ب ــاک بی‌شــماری می‌دیدن ــات اشــتباه و خطرن کُردســتان خــود را مســتحق اقدام
عــده ادعــا و بیانیه‌هــای خنــده‌دار، طــی یــک روز بــه چنــد بخــش منشــعب و حتــی ابــاغ 

ــد)!(  ــخ نموده‌ان ــود را فس ــه خ ــد ک کردن
همچنیــن یــک دســته‌ دیگــر از نماینــدگان گرایــش سفســطه گــران نیــز، ســعی کردنــد بــه 
همــه بقبولاننــد کــه بــه دنبــال یــک دســته مطالبــات متواضعانــه‌ی دموکراتیــک بــه نــام کُــرد 
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ــن  ــد و بدی ــان نمی‌آوردن ــر زب ــم ب ــش را ه ــی نام ــال‌ها حت ــه س ــتند، ک ــتان هس و کُردس
ــور  PKK را  ــتند، ظه ــان داش ــتعمارگرایی جری ــه‌ی آب اس ــه در چرخ ــی ک ــب، در حال ترتی
ــد  ــارزه پدی ــد مب ــتر نیرومن ــه ‌و در بس ــرار گرفت ــم ق ــوش ه ــق در آغ ــای خل ــا توده‌ه ــه ب ک
آمــده بــود را، بــه عنــوان »ماجراجویــی« ارزیابــی و در تــاش بــرای ســیاه کــردن آن بودنــد و 
زمانــی مشــاهده کردنــد کــه وکالــت، نویســندگی و غیــره... صفاتــی نیســتند کــه در مبــارزات 
سیاســی مخاطــب قــرار گرفتــه شــوند و اعتبــار پیــدا کننــد -کــه یــک زمانــی دســت از همــه 
چیــز برداشــته و در مناطــق مختلــف بــه آن می‌پرداختنــد- بــاز این‌هــا بــا تصمیــم یــک روزه 
مدعــی شــدند کــه »حــزب سوسیالیســتی و حــزب کارگــری« هســتند و گستاخی‌شــان را بــه 
ایــن هــم محــدود نکــرده و بــدون اینکــه بــه گذشــته طلایــی خــود نگاهــی کننــد)!( مدعــی 
شــدند کــه احــزاب ۱۰-۱۵ ســاله هســتند، از وظایــف و مســئولیت فراغــت کردنــد و جهــت 
ــی  ــازماندهی زندگ ــرای س ــی، ب ــش مل ــارزه‌ی آزادی‌بخ ــتاوردهای مب ــر روی دس ــتن ب نشس
شــخصی ]خــود[، شــروع بــه ایــن ادعــا کردنــد، کــه »مســتقل هســتند« و »مســتقل خواهنــد 
مانــد«. بــا تکاپــو جهــت انــکار۱۵-۱۰ ســال مرحلــه‌ی‌ گذشــته‌ی جنبــش آزادی‌بخــش ملــی 
کُردســتان کــه بــه آن دســت یافتــه بــود، بــا موضع‌گیــری »از نــو فــرو رفتــن در پژوهــش و 
ــه‌ی  ــن نمون ــک، نااصیل‌تری ــارزه ایدئولوژی ــه‌ی مب ــدن مرحل ــب باز‌گردان ــه عق ــات« و ب تحقیق

ــتند.  ــش گذاش ــه نمای تسویه‌حســاب را ب
ــی  ــه‌ی کنون ــر مــورد بحــث -در مرحل نماینــدگان جریان‌هــای رفرمیســت ملی‌گــرا در تصاوی
ــاختن  ــه مطرح‌س ــن گون ــا ای ــت- ب ــت اس ــال‌های مقاوم ــان س ــای جه ــرای خلق‌ه ــه ب ک
نامســئولانه‌ و بــه اوج رســاندن بــی مســئولیتی خــود در مقابــل خلــق، یکدیگــر را بــی قیــد و 

شــرط رهــا نمودنــد.   
ــی در مــورد تشــکیل جبهــه و  ــه فاصله‌گرفتــن از اتحادهــای جــدی مبارزات ــات ب ــن جریان ای
اتفاقــات، در مرحلــه‌ای کــه از نظــر جنبــش آزادی‌بخــش کُردســتان دارای اهمیتــی حیاتــی 
ــع  ــر از مناف ــه فرا‌ت ــاختگی ک ــای س ــز اتحاده ــتیم، ج ــذار از آن هس ــال  ‌گ ــوده و در ح ب
ــرا  ــت ملی‌گ ــای رفرمیس ــیدند. نیروه ــتمرار بخش ــت، اس ــان نیس ــره‌ی خودش ــی و زم گروه
ــب[ میهن‌دوســتی هــم نمی‌گنجــد  ــا موضعــی غیرجــدی و دسیســه‌وار، کــه حتــی در ]قال ب
ــی  ــد، حت ــاب پاســخ دادن ــن ب ــدم PKK در ای ــت ق ــه، صمیمــی و ثاب ــای  مصران ــه تلاش‌ه ب
ــا آنــان دارنــد نیــز،  ــا نیروهایــی کــه گرایشــی مشــترک ب از ایجــاد یــک اتحــاد نامتناقــض ب

ــد.  ــه پرهیــز نمودن مصران
ــه  ــکا ب ــد ات ــی مانن ــت، خصوصیات ــش اس ــن گرای ــی ای ــت طبیع ــه حال ــازماندهی ک فقدان‌س
نیروهــای »خارجــی« بجــای اتــکا بر»واقعیــت میهــن و خلــق « و مبــارزه‌ی ذاتــی، نیروهایــی 
کــه نماینــده ایــن گرایــش هســتند را بــه وضعیــت مانــع در مقابــل امیدهــای رهایــی ملــی که 
ــان  ــط خلق‌م ــت، در آورد. فق ــده اس ــدل ش ــان مب ــدنی خلق‌م ــت اراده‌ی متوقف‌ناش ــه حال ب
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و نیــروی رهبــری آن یعنــی PKK، غیرممکــن اســت بــا موانــع ایــن نیروهــا کــه بــا مبــارزات 
گذشــته آنــان بســیار نیــک آشــنایی دارد، برخــورد و متوقــف گــردد. در حالــی کــه علیرغــم 
ــارزه،  ــه‌گام مب ــه‌ی گام‌ب ــا ادام ــد، ب ــه گریبان‌ان ــا آن دســت ب ــه ب ــواع ناخوشــایندی‌هایی ک ان

ایــن را بــه اثبــات رســاندند.   
ــن  ــه مواضــع منفــی خــود، در ای ــاً ب ــز اغلب ــه نی جنبــش سوسیالیســتی و دموکراتیــک تُرکی
مرحلــه نیــز ادامــه بخشــید و در حــد عظیمــی هــم نتوانســت خــود را از معــرض  تصفیه‌گــری 
رهــا ســازد. چــپ تُــرک بــا ضربــات ســنگینی کــه بــر آنــان وارد آمــد و زیرپــا قــرار گرفتــن 
ــا  ــرک ب ــورژوازی تُ ــب انحصارگــری ب ــد، از جان ــه بودن ــر روی آن شــکل گرفت بســتری کــه ب
ــری  ــد[ »انقلابی‌گ ــی ]مانن ــا و صفات ــر ادع ــا ه ــپتامبر ب ــا ۱۲ س ــه مواجــه شــدند. ت دو گزین
ــم و  ــا سوسیالیس ــد ب ــا بای ــز، اساس ــند نی ــرده باش ــت ک ــم« فعالی ــا« و»سوسیالیس پرولتاری
دموکراتیســمِ خــرده بــورژوازی گذشــته‌ی خــود، کــه یــک دســته عناصــر انقلابــی هــم در بتن 
ــد و خــود را  ــه خود‌انتقــادی ریشــه‌ای روی آورن ــد، تصفیه‌حســاب نمــوده و ب خــود می‌پروران
بــا ایدئولــوژی، سیاســت و ســازمان پرولتاریــای مســتقل، مســلح گرداننــد و یــا اینکــه بــا ایــن 
ــد، در غیرایــن صــورت  ــرار گیرن ــوع »همدســت‌گرایی« ق ــن ن محافــل و آن محافــل در بدتری
ــرای جنبــش  ــه انحــال خواهنــد شــد. روشــن اســت کــه ب ــه اشــکال مختلــف، محکــوم ب ب
سوسیالیســتی و دموکراتیــک تُرکیــه، یگانــه راه بــرون رفــت: فروپاشــاندن تمــام پل‌هــا همــراه 
بــا محافــل لیبــرال و بــورژوازی و در تمــام حوضه‌هــا اقــدام بــه یــک ایدئولــوژی، سیاســت و 
ــا جنبــش آزادی‌بخــش ملــی  کنــشِ مســتقل نمایــد و بدیــن ترتیــب طبــق اولویــت کاری ب
کُردســتان، اتخــاذ اتفاق‌هــای مســتقیم و غیرمســتقیم و جهــت تســخیر قــدرت نیــز ارتقــای 
مقاومــت اســت. همزمــان بــا برداشــتن گام‌هــای نحیفــی در ایــن راســتا، هــم اکنــون جنبــش 
ــم  ــم و رفرمیس ــتن در اپورتونیس ــلط قرارداش ــه تحت‌تس ــی ب ــاس بزرگ ــه در مقی ــپ تُرکی چ
خــرده بــورژوازی ادامــه می‌بخشــد. خلاصــه، هــم اکنــون عناصــر مثبــت و منفــی در حالــت 

تودرتــو قــرار دارنــد. 
ــه در  ــت ک ــاهده اس ــل مش ــم، قاب ــر می‌بری ــه س ــه در آن ب ــه‌ای ک ــه و مرحل ــن نقط در ای
ــتان؛ در درون  ــه و کُردس ــی تُرکی ــش انقلاب ــک، جنب ــی و پراکتی ــک، سیاس ــه‌ی تئوری حوض
ــارزه‌ی دموکراســی تُرکیــه،  جنبــش سوسیالیســتی، رویزیونیســم و اپورتونیســم؛ در درون مب
ــرای  ــز، ملی‌گ ــتان نی ــی کُردس ــش آزادی‌بخــش مل ــازش‌گرایی رفرمیســتی؛ در درون جنب س
تسلیمی-رفرمیســتی خــرده بــورژوازی دوبــاره ســر برآورده‌انــد و مکــررا می‌خواهنــد مرحلــه‌ی 
آینــده کــه می‌بایســت مرحلــه‌ی جنگ‌هــای انقلابــی نیرومنــد خلق‌هایمــان باشــند را 
ــه‌ی  ــری پروس ــتای امکان‌پذی ــا، در راس ــن نیروه ــه ای ــت ک ــم اس ــل فه ــد. قاب ــود نماین مه‌آل
ــن  ــپتامبر آن را غیرممک ــای ۱۲ س ــه کودت ــورژوازی« ک ــردن »دموکراســی ب ــاره تجربه‌ک دوب
ســاخته، وارد یــک دســته کنــکاش شــده‌ و در ایــن معنــی از تناســب بــا »طــرح بازگشــت بــه 
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دموکراســیِ« کودتــا امتنــاع نکــرده و از ایــن وضعیــت خــود خجالــت هــم نمی‌کشــند! جهــت 
ــن از  ــده و همچنی ــر در آین ــه وضعیتــی بدت ممانعــت از چنیــن تحــول منفــی و عــدم‌‌ورود ب
ــد، در  ــرار گرفته‌ان ــد ق ــورد نق ــه در گذشــته م ــرار خطــا و اشــتباهاتی ک ــدم تک نقطه‌نظــر ع
مــورد مرحلــه‌ی پیــش‌و‌روی مــان در حــد معینــی، اجبــار مطــرح ســاختن مفاهیــم درســت، 
هــم بــر اســاس نقــد جنــگ انقلابی-دموکراتیــک در تُرکیــه و هــم در حوضه‌هــای مبارزاتــی  
تئوریــک، سیاســی و پراکتیــک جنــگ آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان وجــود دارد. همچنیــن 
ــن اســاس،  ــر ای ــرار دارد و ب ــا در آن ق ــارزات م از نظــر گــذار از شــرایطی کــه جنبــش و مب
ارائــه‌ی پاســخ‌های صحیحــی بــرای مســائل موجــود در راســتای منافــع جنــش آزادی‌بخــش 
ــم،  ــا آن داری ملــی کُردســتان و جنــگ انقلابی-دمــو کراتیــک تُرکیــه کــه ارتبــاط نزدیــک ب

اجبــاری اســت. 
ــزام ایــن اجباریــت، در فضــای شــدید فشــار و ســرکوب،  ــه ال ــه مثاب مــا قبــل از هــر چیــز ب
ــه  ــدون اینک ــان ب ــی خلق‌هایم ــی و دموکراس ــش مل ــارزات آزادی‌بخ ــعه‌ی مب ــت توس جه
ــتگی ورود  ــداکاری و از خودگذش ــه ف ــر گون ــام ه ــا انج ــردد، ب ــدان وارد گ ــی ب ــان چندان زی
ــد، در  ــا بمانن ــته‌اند پابرج ــه توانس ــی ک ــای مختلف ــدگان جنبش‌ه ــا نماین ــوگ ب ــه دیال ب
ــه در  ــت ک ــوان گف ــی می‌ت ــتیم. حت ــی دانس ــه‌ی انقلاب ــک وظیف ــه ی ــا روح مرحل ــب ب تناس
ــال‌های  ــتیم و در س ــه دانس ــن وظیف ــن را مهم‌تری ــان، ای ــشِ خودم ــای جنب ــار فعالیت‌ه کن
ــردی  ــا رویک ــب م ــاب از جان ــن ب ــپتامبر، در ای ــتی ۱۲ س ــای فاشیس ــل از کودت ۱۹۸۰ و قب
روشــن در پیــش گرفتــه شــد. در تُرکیــه و کُردســتان بــا تمــام نیروهــا، از رفرمیســت‌ترین‌ها 
گرفتــه تــا انقلابی‌ترین‌هــا، جهــت گــذار از ناخوشــایندی‌های موجــود، کم‌وکاســتی‌ها و 
ــه  ــم و ب ــه کردی ــاز را پیش ــای ب ــه دیالوگ‌ه ــرد ورود ب ــی، رویک ــایی‌های تدارکات ــع نارس رف
ــا تأثیــر  ــای فاشیســتی ۱۲ ســپتامبر تســریع بخشــیدیم. امــا ب ایــن اقدام‌مــان پــس از کودت
میــراث قدیمــی و اغلبــاً نیــز بــه دلیــل خصوصیــات طبقاتــی نیروهــای متعــددی، اگــر چــه  در 
اوائــل، ایــن کوشــش‌مان را بــه میــزان کافــی درک ننمــوده و جــدی نگرفتنــد، امــا در جریــان 
پیشــروی  پروســه، دیدنــد کــه بایــد جــدی گرفــت. کوشــش‌هایی کــه مــا در ایــن بــاب انجــام 
دادیــم، بــا شــاهد بــودن بســیاری از نیروهــای دوســت، دیگــر قطعیــت یافتــه اســت. بــر ایــن 
ــو ارزیابــی نماینــد، خطــا  اســاس، امیــد مــی‌رود کــه  گروهــای انقلابــی وضعیت‌شــان را از ن
و اشــتباهات خــود را ببیننــد و در رابطــه بــا ســاختار ایدئولوژیکــی، سیاســیِ خــود رویکــردی 

مثبــت در پیــش بگیرنــد. 
همچنیــن برنامــه‌ای کــه بنیــان جمــع‌آوری نیروهــای آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان در یــک 
جبهــه را تشــکیل دهــد و تــدارک و بســتر ذهنــی، کــه اینچنیــن برنامــه‌ای در آن بــه اجــرا 
ــا تمــام  در بیایــد در وســیع‌ترین شــکل آن، مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. البتــه کــه ب
این‌هــا، کارهــا بــه پایــان نخواهــد رســید و نرســیده اســت. در مراحــل آینــده، اجبــار ایجــاد 
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وظایــف انقلابــی بــه روشــن‌ترین شــکل کــه در حجــم فعالیــت‌ انقلابــی قــرار دارد و همچنیــن 
تحقــق آن بــا فعالیــت پراکتیکــی، وجــود دارد. 

1-فعالیت انقلابی جهت توسعه‌ی حزب کارگران چگونه باید باشد؟
و ظهــور  اشــتباه‌آمیز  برداشــت‌های  از  نقطه‌نظــر جلوگیــری  از  و  آینــده  مرحلــه‌ی  در 
گرایش‌هایــی کــه بــه چــپ و راســت منحــرف می‌گردنــد، محتــوا و چگونگــی خــط‌ مشــی و 
فعالیت‌هــای تئوریــک، سیاســی، ســازمانی و عملــیِ جنبــش انقلابــی در کُردســتان و  همچنین 
خــط مشــی تئوریــک، سیاســی و پراکتیکــیِ گرایــش انقلابــی تُرکیــه، حتــی در ســطح خطوط 
کلــی هــم کــه باشــد، بایــد بــه صورتــی روشــن مشــخص گردنــد. مــا ایــن را بــه عنــوان یــک 
ــت و وســعت  ــا اهمی ــت در اینج ــن عل ــه ای ــم. ب ــر می‌پذیری ــاری و تأخیرناپذی ــه‌ی اجب وظیف
ــه خصــوص در شــرایط کُردســتان، در  فعالیــت تئوریــک و سیاســی را مطــرح می‌ســازیم و ب
ــک حــزب  ــیِ ســازماندهی ی ــه طــرح عین ــم نمــود ک ــاش خواهی ــده ت ــه‌ی آین ــورد مرحل م

ــی را توســعه و معضــات آن را روشــن ســازیم. انقلاب
 

الف( اهمیت فعالیت ]های[ تئوریکی
شــرایطی کــه هــر روز دشــوار‌تر می‌شــود، از اهمیــت فعالیــت تئوریکــی و مبــارزه‌ی 
ایدئولوژیــک در کُردســتان و تُرکیــه نکاســته بلکــه برعکــس بــر آن افــزوده اســت. در گذشــته 
هــر دو جنبــش انقلابــی نیــز در ]ایــن[ دو حوضــه ، کاســتی‌های تئوریکــیِ مهمــی داشــتند 
کــه از پیشــرفت پراکتیــک انقلابــی، هــر چــه بیشــتر پیش‌گیــری می‌نمــود. بــه ایــن دلیــل 
ــی  ــک انقلاب ــازی پراکتی ــتا درونی‌س ــن راس ــک و در ای ــدی تئوری ــت ج ــک فعالی ــام ی انج
جهانــی، بــه شــکلی صحیــح درکِ تئــوری مارکسیستی-لنینیســتی، جنــگ مردمــی، انقــاب، 
ــی در  ــه طــور کل ــی مارکسیسم-لنینیســم ب ــی، حفــظ سرشــت انقلاب ــت و آمــوزه‌ی حزب دول
ــد؛  ــر آن ســرپوش بگذارن ــد و ب ــفاف در بیاورن ــت ناش ــه حال ــد آن را ب ــه می‌خواهن ــه ک تُرکی
]همچنیــن[ اســتفاده از تئــوری انقلابــی در مبــارزات بــه عنــوان یــک ســاح، دارای اهمیــت 
ــه‌ی بحــران  ــدرت امپریالیســمِ مرحل ــی صحیــح، درکِ ق ــه صورت خاصــی اســت. همچنیــن ب
ســوم و در ایــن مرحلــه پدیدآمــدن خصوصیــات وابســتگی بــه نئوکولونیالیســم و تحولاتــی کــه 
ــه وجــود می‌آینــد نیــز، یــک فعالیــت تئوریکــیِ جــدی می‌طلبــد.  در جبهــه‌ی ضدانقــاب ب
ــی  ــه صورت ــخ جوامــع تُرکیــه کــه ب همچنــان کــه قبــا نیــز اظهــار داشــتیم، پژوهــش تاری
درســت شــفاف نگشــته اســت در پرتــو  برداشــت ماتریالیســم تاریخــی، روشن‌ســازی 
ــات  ــح، درکِ خصوصی ــی صحی ــه صورت ــه ب ــور و پیشــرفت کاپتالیســمِ تُرکی ــای ظه ویژگی‌ه
کمالیســم کــه اکنــون بــه فاشیســم متحــول شــده، بــه شــکلی درســت تفســیر تاریــخ جنبــش 
ــاب  ــوری انق ــودن تئ ــح فرموله‌نم ــی صحی ــه صورت ــه، ب ــتی تُرکی ــک و سوسیالیس دموکراتی
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ــب یــک  دموکراتیــک و بررســی درســت موضع‌هایــی ماننــد مســئله‌ی ملــی کُردســتان، طال
فعالیــت تئوریکــی نیرومنــد از انقلابیــون در تُرکیــه می‌باشــد. روشــن اســت کــه  فعالیت‌هــای 
گذشــته در ایــن مــوارد بــه هــدر نرفتــه و نســبتا خدماتــی را انجــام داده اســت، امــا وقتــی 
ــی، منطقــه‌ و تُرکیــه شــتاب یافتنــد و انقــاب آشــکارا خــود را تحمیــل  کــه تحــولات جهان
گردانــد، اهمیــت فعالیــت تئوریکــی افزایــش یافتــه و بایــد فعالیت‌هــای تــازه‌ای انجــام داد. در 
بــاب اهمیــت فعالیــت تئوریکــی در ســیر پیشــرفت انقــاب، مطالبــی را کــه مارکــس و انگلــس 
ــرای مــا  ــرای روســیه بیــان داشــته اســت، ب ــرای آلمــان بیــان داشــته‌اند، آنچــه را لنیــن ب ب
ــک  ــد نی ــد بای ــی بیافرینن ــش انقلاب ــک جنب ــد ی ــه می‌خواهن ــی ک ــتند. آنان ــز درس هس نی

بداننــد کــه » بــدون تئــوری انقلابــی، جنبــش انقلابــی بــه وجــود نخواهــد آمــد« )لنیــن(.
ــوری  ــک تئ ــد ی ــتان، بای ــی در کُردس ــی انقلاب ــش مل ــش آزادی‌بخ ــک جنب ــاد ی ــت ایج جه
انقلابــی  داشــته باشــیم. ایــن قبــل از هــر چیــز، ناشــی از جبــر درســت و نیــک درک‌نمــودن 
ــی  ــه صورت ــت ب ــر اس ــک، ناگزی ــت تئوری ــت. فعالی ــه اس ــخ و جامع ــی تاری ــات عین خصوصی
درســت، شــفاف، منظــم و بــه نحــوه‌ای پیشــرفته، شــرایط عینــی کُردســتان را پژوهــش نمایــد. 
کُردســتان بــه صورتــی متفــاوت از دیگــر کشــورها، کشــوری اســت کــه بــا واقعیــت تاریخــی، 
ــرار دارد.  ــکار« ق ــرض »ان ــوی در مع ــادی و معن ــای م ــام ارزش‌ه ــا تم ــی و ب ــی و مل اجتماع
جامعــه‌ی کُردســتان، جامعــه‌ای اســت کــه بــا اســتفاده از انــواع روش‌هــای ســرکوب‌گرانه، در 
معــرض نابــودی و پاک‌شــدن از ]صحنــه‌ی[ تاریــخ قــرار دارد. کامــا روشــن اســت ســنتزهای 
تئوریکــی1، علیــه تمــام ایــن بازی‌هــای اســتعمارگرایانه و واپســگرا از طریــق فعالیت پژوهشــی 
و تحقیقاتــی کــه واقعیــت تاریــخ و جامعــه‌ی کُردســتان را آشــکار ســازد، دارای چــه اهمیتــی 
هســتند. همچنیــن جهــت واداشــتن چنیــن جامعــه‌ای بــه خیــزش انقلابــی و وضعیتــی کــه 
از آینــده‌ی خــود صاحــب‌داری نمایــد، لازم اســت کــه اهــداف، وظایــف، ویژگــی‌، اســتراتژی 
ــه  و تاکتیــکِ سیاســی آن و خــط مشــی ســازمانیِ انقــاب دموکراتیــک و ملــی کُردســتان ب
ــد: » وظایــف ملــی سوسیال‌دموکراســی روس...  صــورت روشــن درونی‌ســازی گــردد. لنیــن می‌گوی
ــه،  ــن نکت ــده ... در ای ــه نش ــا آن مواج ــری ب ــت دیگ ــزب سوسیالیس ــچ ح ــان هی ــه در جه ــت ک ــی اس از نوع

می‌خواهیــم بگویــم کــه ایفــای نقــش مبارزه‌گــری پیشــاهنگ، فقــط بــا حزبــی کــه پیشرفته‌تریــن تئــوری، آن 

را راهنمایــی کنــد می‌توانــد بــه انجــام برســد«.

 ســاختار موجــود کُردســتان، بســیار بدتــر از تمــام دیگــر کشــورها اســت. از حیــث اجتماعــی و 

ملــی، هرچــه بیشــتر از هــم پراکنــده شــده و تجزیــه گشــته اســت. روشــن می‌باشــد، حزبــی 
کــه ایــن شــرایط را بــه ]شــرایط[ مثبــت متحــول ســازد و همچنیــن در ایــن شــرایط، انقــاب 
را توســعه بخشــد، فقــط بــا یــک تئــوری مترقــی و فعالیــت نیرومنــد تئوریکــی قــادر اســت 

وظایــف‌ خــود را بــه انجــام رســاند. 
ــن  ــی اســت. ای ــه صــورت ذاتــی جنبشــی بین‌الملل »جنبــش سوسیال‌دموکراســی یعنــی جنبــش کمونیســتی، ب
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بــدان معنــی نیســت کــه فقــط ناگزیریــم بــا شوونیســم ملــی بجنگیــم، بــدان معنــی اســت کــه جنبــش تــازه 

]تأســیس[ در کشــوری جــوان  فقــط اگــر بتوانــد از تجــارب کشــورهای دیگــر اســتفاده  نمایــد می‌توانــد موفــق 

عمــل کنــد. جهــت اســتفاده از ایــن آزمون‌هــا، صرفــا شــناخت این‌هــا و یــا کپی‌بــرداری از آخریــن تصمیــات 

آنــان کافــی نیســت. آنچــه نیــاز اســت، بررســی ایــن آزمون‌هــا بــا یــک موضع‌گیــری نقدگرایانــه و از آزمــون 

ــر  ــه‌ی کارگ ــدرن طبق ــش م ــه جنب ــرد ک ــی ب ــی مســتقل می‌باشــد. هــر کســی پ ــه صورت ــا، ب ــدن این‌ه گذران

در بزرگتریــن مقایــس در حــال پیشرفــت و گســرش می‌باشــد، پــی خواهــد بــرد کــه جهــت بجــا آوردن ایــن 

وظیفــه، نیــاز بــه چــه قــدرت تئوریکــیِ یــدک و آزمــون سیاســی ) در عیــن حــال ]آزمــون[ انقلابــی( می‌باشــد«. 

ــد، تئــوری انقلابــی  ــیِ دیگــر کشــورها کــه پیــروزی کســب نموده‌ان امــروزه در آزمــون انقلاب
ــت.  ــده اس ــر ش ــتر غنی‌ت ــه بیش ــر چ ــاس ه ــن اس ــر ای ــه و ب ــعه یافت ــتر توس ــه بیش ــر چ ه
ــردآوردی خلاصــه‌‌ای  ــوده، گ ــن حــد پیشــرفت نم ــا ای ــه ت ــی، ک ــی جهان ــک انقلاب از پراکتی
ــای  ــی خلق‌ه ــون آزادی‌بخشــی مل ــه خصــوص آزم ــر و ب ــه‌ی کارگ ــش طبق ــد از جنب نظامن
ــن روزگار، فراگرفتــن  ــی خلق‌هــا درای ــارزه‌ی انقلاب مســتعمره، شــرح چگونگــی توســعه‌ی مب
ــه خطرناک‌تریــن شــکل،  ــه ب ــرای کُردســتان، یعنــی ن درس‌هــای درســتی از تمــام این‌هــا ب
بلکــه بــه نحــوی بررســی گــردد کــه بــر پراکتیــک عینــی پرتــو بیفکنــد و درونی‌ســازی شــود 
و در ایــن راســتا انجــام فعالیــف تئوریکــیِ ســالم و بــا کیفیــت، دارای اهمیــت بزرگــی اســت. 
ــای  ــا فض ــی و ی ــی سیاس ــه خواب‌رفتگ ــتان، ب ــم در کُردس ــتناکِ حاک ــیِ وحش ــر ناآگاه اگ
غیرسیاســی )apolitik( تشــبیه شــود، روشــن خواهــد شــد کــه جهــت آگاه‌ســازی و کشــاندن 
توده‌هــا بــه درون مبــارزات سیاســی، تــا چــه حــدِ زیــادی نیازمنــدِ شــرح صحیــح و نیرومنــد 
آزمــون انقــاب جهانــی، دورنی‌ســازی و همچنیــن بــرای ایــن نیــز انجــام فعالیــت تئوریکــی 

الــزام‌آور اســت.                                                          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طبــق تعریــف نویســنده از سیاســی بــودن در کتــاب دیگــرش بــه نــام مانیفســت تمــدن دموکراتیــک کتــاب 
ــارکت‌ورز،  ــوژه‌های مش ــه س ــود ک ــف نم ــوزه‌ای تعری ــوان ح ــت را به‌‌عن ــوان سیاس ــر می‌ت ــک نظ ــوم : از ی س
خویــش را از طریــق هنــر سیاســت، آزاد می‌ســازند. هــر جامعــه‌ای کــه سیاســت اجتماعــی را توســعه نبخشــد، 
ــد  ــش را بای ــردد و تاوان ــه وی بازمی‌گ ــت از آزادی ب ــن عمــل، به‌صــورت محرومی ــل ای ــه تقاب ــد ک بایســتی بدان
خــود او بپــردازد. از ایــن نظــر، هنــر سیاســت تعالــی می‌یابــد. هــر جامعــه‌ای )کلان، قبیلــه، قــوم، ملــت، طبقــه، 
ــه شکســت اســت.  ــدرت( کــه سیاســت خویــش را توســعه نبخشــد، محکــوم ب ــت و ق حتــی دســتگاه‌های دول
عــدم توســعه‌ی سیاســی بــه معنــای عــدم شــناخت »وجــدان، منافــع حیاتــی و هویــت ذاتــی« خویــش اســت. 
ــی  ــا وقت ــد. تنه ــد مطــرح باش ــن نمی‌توان ــنگین‌تر از ای ــر و س ــقوط و شکســتی بدت ــه‌ای، س ــچ جامع ــرای هی ب
چنیــن جوامعــی جهــت منافــع ذاتــی، هویــت و وجــدان جمعــی خویــش به‌پــا ‌خیزنــد و بــه عبــارت بهتــر بــه 
مبــارزه‌ی سیاســی بپردازنــد، می‌تــوان گفــت کــه در طلــب آزادی هســتند. طلــب آزادی بــدون سیاســت، اشــتباه 
وخیمــی اســت......خودِ قــدرت و دولــت در مرحلــه‌ی انکارگشــتن سیاســت‌های اجتماعــی موجودیــت می‌یابنــد. 
ــد.  ــرار می‌گیرن ــور ق ــت در رأس ام ــدرت و دول ــاختارهای ق ــد، س ــان می‌رس ــه پای ــت ب ــه سیاس ــی ک در جای
قــدرت و دولــت در همــان جایــی ســر بــر مــی‌آورد کــه کلام سیاســی و بنابرایــن آزادی بــه پایــان می‌رســد..... 
سیاســت دموکراتیــک، مکتــب حقیقــی »آموختــن و زیســتنِ« آزادی اســت. بــه انــدازه‌ای کــه کارهــای سیاســت، 
ســوژه‌های دموکراتیــک بیافرینــد، سیاســت دموکراتیــک نیــز بــه همــان میــزان جامعــه را سیاســی گردانیــده و 
ــد، آزادی و سیاســت  ــه می‌کنن ــر را زاده و تغذی ــه همدیگ ــن آزاد می‌ســازد... دو سرچشــمه‌ی اساســی ک بنابرای

ــند. ــی می‌باش اجتماع
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از دیگــر ســو بایــد ســاختار و خصوصیــات امپریالیســم و همدســت آن یعنــی اســتعمارگری 
تُــرک، نیــک درک گردنــد. اســتعمارگری تُــرک، امــروزه از یــک ســو بــا اتــکا بــر آزمون‌هــای 
تاریخــی خــود و از ســوی دیگــر نیــز بــا اســتفاده از تمــام روش‌هایــی کــه نیروهــای ضدانقلابی 
جهــان ارائــه نموده‌انــد، یــک جنــگ ضدانقلابــی در کُردســتان انجــام می‌دهــد. جهــت اینکــه 
ــاز  ــد، نی ــک خــط مشــی درســت پیشــرفت نمای ــی در ی ــگ انقلاب ــا، جن ــه این‌ه ــوان علی بت
اســت کــه همزمــان بــا گذشــته‌ی آنــان، موقعیــت کنونــی ایــن نیروهــا بــه صورتــی صحیــح 

درک گــردد و در ایــن راســتا نیــز نیــاز بــه یــک فعالیــت تئوریکــی نیرومنــد می‌باشــد. 
در عیــن حــال در بــاب مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی و خــط مشــیِ ایدئولوژیکــی و سیاســیِ 
ــورژوازی وجــود  ــف خــرده ب ــای مختل ــه، گرایش‌ه ــا در کُردســتان و تُرکی ــارزه‌ی پرولتاری مب
دارد کــه می‌توانــد یــک دنیــا انســان صــاف و صــادق را تحت‌تأثیــر قــرار دهــد. تصفیه‌حســابِ 
خــط مشــی انقلابــی پرولتاریــا بــا این‌هــا، هنــوز در نقطــه‌ی آغــاز اســت و اگــر ایــن وظیفــه، 
ــر خطــوط متمایزســازی  ــد تئوریکــی بجــا آورده نشــود و اگ ــت نیرومن ــک فعالی ــق ی از طری
ــن  ــی خطرآفری ــده وضعیت‌های ــت در آین ــن اس ــد، ممک ــن نگردن ــن تعیی ــی روش ــه صورت ب
ــه نقــد کشــاندن ایــن نیروهــا کــه همــه نقــاب  پیــش بیایــد. از ایــن منظــر، بســیار نیــک ب
ــد -گرایش‌هــای رفرمیســت، رویزیونیســت و  ــر صــورت خــود زده‌ان مارکسیست-لنینیســتی ب
شوونیســتی اجتماعــیِ تُرکیــه همــراه بــا نیروهــای رفرمیســت-ملی‌گرای تســلیمی کُردســتان- 
ــی  ــک آگاهی‌یاب ــه ی ــاز ب ــز نی ــتا نی ــن راس ــت. در ای ــی اس ــان، الزام ــتن نقاب‌هایش برداش

ــی می‌باشــد.  ــارزه‌ی انقلاب ــک، سیاســی و پراکتیکــی مب ــد در حوضــه‌ی تئوری نیرومن
ــی، ناگزیریــم نیازهــای تئوریکــی آن را رفــع  ــه روشــی انقلاب جهــت توســعه‌ی جنبش‌مــان ب
نمایــم. نبایــد تصــور کننــد کــه بــدون رفــع کم‌و‌کاســتی‌های تئوریکــی رهبــری جنبش‌مــان 
ــعه  ــی را توس ــارزات انقلاب ــت مب ــد توانس ــتمر، خواهن ــوزش مس ــدون آم ــش و ب و کادرهای
ببخشــند و بایــد بداننــد بــه میــزان عــدم انجــام ایــن، آســیب‌های آن از جانــب خــود آنــان بــر 
مبــارزه وارد خواهــد آمــد. بــه علــت دشــواری‌های شــرایط کُردســتان و آماتوری‌هــای محــضِ 
گذشــته و ابتدایــی بــودن، جبــر دســت‌یابی بــه یــک ســطح تئوریکــی نیرومنــد وجــود دارد. 
بــرای اســتمرار و تــداوم جنبــش قبــل از هــر چیــز، دســت‌یابی کادرهــای اساســی بــه یــک 
برداشــت تئوریکــیِ نیرومنــد الزامــی می‌باشــد. ]خطــوط[ تئــوری کلــی مارکسیسم-لنینیســم، 
ــان و  ــه‌ی پیشــرفت جنبش‌م ــی،  پروس ــاب آزادی‌بخــش مل ــتان و انق ــی کُردس ــت عین حال
ــی  ــی را الزام ــالم و متعال ــک برداشــت س ــه ی ــده، رســیدن ب ــه‌ی آین ــف مرحل ــر روی وظای ب
ــی  ــد کاف ــه ح ــش، ب ــفِ در مقابل ــواری وظای ــش و دش ــودن جنب ــازه ]کار[ ب ــد. ت می‌گردان
ــه  ــه ب ــت ادام ــاش جه ــز ت ــوف حــزب نی ــودن، در صف ــودن، ابتدایی‌ب ــذار از آماتورب ــدم گ ع
تأثیــرات خــرده بــورژوازی، یــک فعالیــت تئوریــک مترقــی و دســت یافتــن بــه ســطح بالایــی 
از تئــوری را الزامــی می‌گردانــد. هــر کادر انقلابــی بایــد ایــن گفتــه‌‌ی انگلــس را بســیار نیــک 
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ــاورد.» التزامــات رهــران، بــه  ــزام ]متعهــد و مؤظــف[ خــود را شایســته بجــا بی ــد الت درک و بای
ویــژه، بــه مــرور زمــان هرچــه بیشــر کســب آگاهــی در مــورد مســائل تئوریــک، بــه مــرور زمــان هــر چــه 

بیشــر رهاســازی خــود از تأثیــر لغــت ســنتی و جهانبینی‌هایــی کــه روزگارشــان بــه سر رســیده و از آن روز 

کــه سوسیالیســم بــه حالــت یــک دانــش درآمــد، تاکنــون بــه عنــوان یــک دانــش اســتفاده از آن، یعنــی نبایــد 

ــر در  ــه‌های بازت ــرش اندیش ــن، گس ــق ای ــد. طب ــش می‌باش ــد پژوه ــه نیازمن ــرد ک ــوش ک ــز فرام ــز و هرگ هرگ

میــان توده‌هــای کارگــر بــا کوشــش بیشــری، رفته‌رفتــه هرچــه بیشــر اســتواری حــزب و ســازمان ســندیکاها، 

اهمیــت پیــدا خواهــد نمــود...«)7(

ــر  ــند و از دیگ ــعه بخش ــی را توس ــای تئوریک ــد فعالیت‌ه ــو بای ــک س ــر از ی ــای رهب کادره
ســو التــزام پروپاگانــدا و آژیتاســیونِ ایــن را هــم دارنــد. بــه ایــن علــت، نیــاز بــه یــک مرکــز 
ــرای  ــدا و آژیتاســیون کــه از کاســتی‌های گذشــته می‌باشــد ب تئوریــک، یــک مرکــز پروپاگان
ــد  ــت؛ بای ــی نیس ــن کاف ــا ای ــام فعالیت‌ه ــرای تم ــه ب ــه ک ــود دارد. البت ــا وج کادر و توده‌ه
ــن  ــد. ای ــعه یابن ــارج توس ــل و خ ــش در داخ ــای پخ ــی، ارگان‌ه ــزی و محل ــطوح مرک در س
ارگان‌هــا، درک فعالیت‌هــای تئوریکــی را از جانــب کادرهــا و توده‌هــا و تحــول‌ ایــن فعالیــت 
ــی دارد  ــوز تازگ ــه، هن ــن حوض ــد آورد. ای ــان خواهن ــه ارمغ ــی را ب ــارزات ایدئولوژیک ــه مب ب
ــه  ــود ک ــد آگاه ب ــس بای ــانند، برعک ــا را بترس ــد م ــوند نبای ــی ش ــد ط ــه بای ــای ک و فاصله‌ه
ــه  ــم و ب ــبت آن داری ــنگی نس ــاس تش ــه احس ــت‌ ک ــزی ا‌س ــت و چی ــتی ماس ــن کم‌وکاس ای
ــه  ــد. بایــد نیــک دانســت کــه ب همیــن خاطــر بایــد تلاش‌هــا هرچــه بیشــتر متمرکــز گردن
ــک  ــالم پراکتی ــای س ــی، بنیان‌ه ــطح ایدئولوژیک ــی و س ــت تئوریک ــرفت فعالی ــاس پیش مقی
انقلابــی نیــز پیشــرفت خواهنــد نمــود. این‌هــا فعالیتــی هســتند کــه مــا قــادر بــه انجــام آن 
هســتیم. همیــن طــور امیدواریــم، بــه ویــژه نیروهایــی کــه بــه نــام پرولتاریــای تُرکیــه فعالیــت 
می‌کننــد- کــه متفــق ماهســتند و یــا بایــد متفــق مــا باشــند- بــه ایــن گونــه فعالیتــی اقــدام 

ــاز بزرگــی اســت.  ــز نی ــان نی ــرای خــود آن ــم ب ــد و اظهــار می‌داری کنن

ب( وسعت فعالیت سیاسی
مرحلــه‌ی پیــش‌وروی مــا، هماننــد ]مرحلــه‌ی[ پــس از ۱۹۷۵، مرحلــه‌ی برســاخت ایدئولوژیک 
ــه‌ی  ــت. در پروس ــه نیس ــی و برنام ــوری انقلاب ــاد تئ ــروه، ایج ــکیل گ ــاس تش ــن اس ــر ای و ب
مبارزاتــی گذشــته این‌هــا انجــام شــده‌اند و حــزب طبقــه‌ی کارگــر بــه عنــوان یــک نیــروی 
ــه  ــی ب ــه‌ی راهپیمای ــده، مرحل ــه‌ی آین ــی شــده اســت. مرحل ــه‌ی مبارزات سیاســی وارد صحن
ســوی انقــاب و بــرای رســیدن بــه پیــروزی، ســازماندهی‌ نمــودن انقــاب آزادی‌بخــش ملــی 
اســت. مرحلــه‌ی ریشــه دوانــدن حــزب در میــان توده‌هــا و مبــدل شــدن بــه حــزب تــوده‌ای 

اســت.
ــازی  ــی روشن‌س ــعور[ انقلاب ــی ]ش ــا آگاه ــق ب ــای خل ــه توده‌ه ــی ک ــا زمان ــتان ت در کُردس
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نشــوند و بــه داخــل ســازماندهی سیاســی کشــانده نشــوند، امیــدوار شــدن بــه یــک جنبــش 
تــوده‌ای، خودبه‌خــود نافرجــام اســت و معمــولا اینچنیــن جنبشــی خطرآفریــن اســت. دفعــات 
ــه  ــن گون ــه ای ــد ک ــده ش ــان دی ــای جه ــخ خلق‌ه ــان و تاری ــخ خلق‌م ــماری در تاری بی‌ش
ــرای توده‌هــای  ــه آســانی ســرکوب شــده و ب جهش‌هــای ناهنجــار، از ســوی اســتعمارگران ب
خلــق نتایــج دردناکــی بــه بــار آورده‌انــد. در شــرایط کُردســتان حتــی اگــر ضعیــف هــم باشــد 
ــز جهــت ایجــاد کنــش  ــاً نی ــه احتمــالات و اغلب ــن گون ــل ای جهــت عدم‌غافل‌گیــری در مقاب
ــردد،  ــام گ ــد انج ــه بای ــی ک ــت انقلاب ــت فعالی ــا، اهمی ــازماندهی‌کردن توده‌ه ــه و س آگاهان
آشــکار اســت. کامــا آشــکار اســت کــه بــا فعالیــت آگاهانــه‌ی ســازمان انقلابــی هــر چیــزی 
قابــل انجــام اســت و بــدون گــذار از دیــوار ناآگاهــی نیــز، هیــچ تحــول جــدی صــورت نخواهــد 
ــی در  ــک کشــور معمول ــه بیشــتر از ی ــد ک ــت موجــود آشــکارا نشــان می‌ده ــت. وضعی گرف
ــد در  ــی بای ــور معمول ــک کش ــتر از ی ــوده و بیش ــازی ب ــت آگاه‌س ــه فعالی ــاز ب ــتان، نی کُردس
کُردســتان آگاهــی انقلابــی از خــارج بــه میــان توده‌هــا وارد گــردد. امــا در شــرایط کُردســتان 
نــه یــک آگاهــی معمولــی، بلکــه نیــاز بــه یــک آگاهــی انقلابــی و آزادی‌بخــش ملــی اســت 
ــک  ــه ی ــاز ب ــه نی ــد، بلک ــا راه می‌افت ــازمان‌نیافته‌ی توده‌ه ــان س ــال جری ــه دنب ــه ب ــه آنک و ن
ــه درون پیشــرفت بکشــاند،  ــدام ب ــی بخشــد، م ــان را ترق ــه آن ــه می‌باشــد ک ــت آگاهان فعالی

آنــان را ســازماندهی نمایــد و بــر ایــن اســاس بــه کنــش وادارد. 
ــای  ــاد سیاســی و کشــاندن توده‌ه ــاد اتح ــازماندهی، ایج ــتان مســئله‌ی س ــروزه در کُردس ام
ــی و سیاســی،  ــلِ تاریخــی، اجتماع ــا عل ــود دارد. قب ــش سیاســی وج ــه داخــل کن ــق ب خل
ــم.  ــاخته بودی ــتان را روشــن س ــه‌ی کُردس ــشِ جامع ــدان کن ــازماندهی و فق ــزان فقدان‌س می
اظهــار داشــتیم کــه قبــل از ظهــور جنبــش انقلابــی پرولتاریایــی، ســازمان و سیاســت‌هایی 
ــی،  ــازماندهی، فقدان‌آگاه ــتمر فقدان‌س ــورت مس ــه ص ــتند، ب ــود داش ــتان وج ــه در کُردس ک
سیاسی‌نشــدن، انــکار و غلام‌شــدن را توســعه می‌بخشــیدند. شــرح داده بودیــم کــه حاکمیــت 
ــد بعــدی ســوق  ــه ســوی از خودبیگانگــی چن ــا را ب ــدای دشــمن، توده‌ه سیاســی و پروپاگان
داده، در وضعیتــی مخالــف بــا منافــع ملــی و اجتماعــی قــرار داده و از حیــث ســازماندهی، از 
هــم متلاشــی ســاخته اســت. نشــان داده بودیــم کــه در کُردســتان فضــای غیرسیاســی چگونــه 
بــه وجــود آمــده، بــا برانگیختــن آگاهــی قبیلــه، عشــیره و ایدئولــوژی دینــی کــه در خدمــت 
ــل  ــه عم ــت ب ــدرن ممانع ــکار م ــرفت اف ــه از پیش ــه  مصران ــد، چگون ــمن می‌باش ــع دش مناف
آمــده اســت. تمــام این‌هــا، بــه صورتــی روشــن آشــکار می‌ســازد کــه وظیفــه‌ی آگاه‌ســازی، 
ــه هــر  سیاســی‌کردن و ســازماندهیِ خلــق کُردســتان، دارای چــه ابعــاد عظیمــی هســتند. ب
ــقِ شــمال‌غربی کُردســتان، در  ــه شــده آگاه‌ســازی و سیاســی‌کردن توده‌هــای خل ــی ک قیمت
راســتای منافــع ذاتــیِ خــود آنــان، تبدیــل کردن‌شــان بــه نیــروی سیاســی و آفریــدن یــک 
الگــوی پیشــرفت ژرف سیاســی، نظامــی و ســازماندهی توده‌هــا، در جامعــه مــا کــه امــروزه 
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ــزام‌آور می‌باشــد.   ــی آن هســتیم، ال شــاهد اهمیتــی حیات
ــد کــه در  امــروزه در کُردســتان طبقــات مختلــف، اقشــار و انســان‌های بســیاری وجــود دارن
موقعیــت جاســوس قــرار داده شــده‌اند. اکثــر غالــب این‌هــا، از ســر ناآگاهــی و یــا چــون راه 
ــد، طبــق دلخــواه دشــمن فکــر کــرده و در داخــل سیاســت دلخــواه آن  برون‌رفتــی نیافته‌ان
در حــال حرکــت می‌باشــند. تمــام ایــن نیروهــا از وضعیتــی کــه در آن قــرار گرفته‌انــد بایــد 
بیــرون آورده شــوند. در ایــن بــاب فعالیتــی تــک بعــدی، برداشــتی مبنــی بــر آغــاز کار از ایــن 
قشــر و یــا آن قشــر کامــا اشــتباه اســت. ایــن گونــه فعالیــت، آنچنــان کــه در عملکــرد تُرکیــه 
نیــز بســیار مشــاهده شــد، فعالیتــی می‌باشــد کــه دشــمن بــه آســانی قــادر بــه تخریــب آن 
اســت. بــه ایــن علــت، بایــد در وســعت فعالیت‌هــای سیاســی، جــز قشــر کمــی کــه بــا منافــع 
ــه دشــمن وابســته هســتند، تمــام اقشــار اجتماعــی  ــط جاسوسی-همدســتی ب ــادی و رواب م
را قــرار دهیــم. بایــد نــزد آنــان رفــت و شــرح داد، وضعیتــی کــه در آن قــرار دارنــد اشــتباه 
اســت، ایــن خدمتــی بــه منافــع طبقاتــی و ملــی آنــان نخواهــد نمــود و بــرای منافــع دشــمن، 
خــود را چگونــه بــه حالــت یــک ابــزار در آورده‌انــد. بایــد شــرح دهیــم کــه ناآگاهــی آنــان، 
فقدان‌ســازماندهی آنــان و واپســگرای سیاســی آنــان، راهگشــای چــه چیزهــای شــده اســت. 
ــه صــورت موفقیت‌آمیــز انجــام شــد، روشــن اســت کــه  زمانــی کــه تمــام ایــن فعالیت‌هــا ب

می‌تــوان مــورد حمایــت تمــام ایــن اقشــار اجتماعــی قــرار گرفــت. 
ــه‌ی  ــن طبق ــوان انقلابی‌تری ــه عن ــم، ب ــر بروی ــه‌ی کارگ ــان طبق ــه می ــر ب ــت اگ ــن اس روش
یــک کشــور مســتعمره، حقــوق اجتماعــی بــه جــای خــود، بــه عنــوان نیرویــی کــه از لانــه 
ــارزه‌ی  ــت آورد و در مب ــه دس ــی ب ــت بزرگ ــوان حمای ــده، می‌ت ــود دور ش ــانه‌‌ی خ و کاش
آزادی‌بخــش ملــی می‌تــوان رهبرانــی پدیــد آینــد کــه انقلابی‌تریــن کنــش را انجــام دهنــد.  
همچنیــن قشــر جــوان، قشــری اســت کــه از همــه چیــز محــروم گشــته اســت، در صورتــی 
ــه دلیــل خردشــدگی و تنفــر ناشــی از ایــن  ــی انجــام گــردد ب کــه یــک فعالیــت کــم انقلاب
ــی کشــاند. قشــر  ــی مل ــه داخــل پروســه‌ی رهای ــا را ب ــوان آنه ــه ســرعت می‌ت محرومیــت، ب
دهقــان کــه در ســرزمین خــود بــی‌کار گشــته، از آگاهــی و نیازهــای مــادی محــروم شــده، در 
نتیجــه‌ی دشــوارتر شــدن وضعیــت در ایــن مرحلــه کــه انحصارگــری حاکــم می‌باشــد، کامــا 
بــر روی سیاســت انقلابــی، آگاهــی و ســازماندهی بــاز اســت. عــاوه بــر ایــن، دهقــانِ در خــط 
فقــر، جهــت گــذار از ]حیــات[ کلاســیک انــگار در انتظــار یــک ناجــی اســت. ایــن قشــر بــه 
علــت نزدیکــی‌اش بــا طبقــه‌ی کار کــه در راســتای ایدئولــوژی ذاتــی خــود بــه کنــش تاریخــی 
برخاســته اســت، کشــاندن آن بــه درون کنــش انقلابــی و مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی اصــا 
ــولات  ــال تح ــه در قب ــانِ مرف ــر دهق ــی قش ــا، حت ــر از این‌ه ــه غی ــود. ب ــد ب ــکل خواه مش
امــروزی چــون وام بــه دســت نمــی‌آورد، مزارعــش را بــه آســانی شــخم نمی‌زنــد و بــه قیمــت 
ــت.  ــت اس ــوار و ناراح ــی دش ــد، در وضعیت ــت می‌ده ــش را از دس ــت‌ونابودی محصولات نیس
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ــد.  ــت نماین ــتانه حمای ــارزه‌ی میهن‌دوس ــش از مب ــز کم‌وبی ــا نی ــه این‌ه ــت ک ــن اس ممک
ــهری  ــورژوازی ش ــرده ب ــرار دارد، خ ــی ق ــت بیچارگ ــروزه در وضعی ــه ام ــاری ک ــی از اقش یک
اســت. اگــر بــا پروپاگانــدای انقلابــی، تأثیــرات پروپاگانــدای دشــمن، فرهنــگ اســتعمارگری 
بــورژوازی و آسیمیلاســیون اعمــال شــده رفــع گــردد، بــه دســت آوردن حمایــت ایــن قشــر 
نیــز بــرای مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی ســخت نخواهــد بــود. ایــن قشــر بــه صورتــی متغیــر 
از وضعیــت گذشــته‌ی خــود، چــون تناقضاتــی علنــی بــا حکمرانــی اســتعمارگر و فاشیســتی 
ــود. ایــن در  ــر خواهــد ب ــه انقــاب امکان‌پذی پیــدا کــرده اســت، خدمت‌نمــودن اغلب‌شــان ب
حالــی اســت کــه اگــر بــا خلــق و پرولتاریــای تُرکیــه یــک پلاتفــرم مشــترک بــه جــود بیایــد، 
اقشــار آســیملیه شــده، بــرای ایــن مبــارزه، بجــای مانع‌ســازی می‌تواننــد خدمــات مفیدتــری 
ــن و جاســوس هســتند کــه  ــک مشــت خائ ــدگان دیگــر، ی ــا بازمان ــد. جــز این‌ه انجــام دهن
ــا جامعــه‌ی کُردســتان  امــروزه دشــمن آنــان را تغذیــه می‌نمایــد و این‌هــا نیــز در مقایســه ب
درصــد بســیار کمــی را تشــکیل می‌دهنــد؛ فراتــر از یــک مشــت نیســتند. جــز ایــن مشــت 
جاســوس، کشــاندن تمــام اقشــار و طبقــات اجتماعــی بــه درون پروســه‌ی آزادی‌بخــش ملــی 
ــه  ــت. آنچ ــی اس ــر و الزام ــح امکان‌پذی ــی‌نمودن صحی ــت آگاهی‌ســازی و سیاس بــا فعالی
ــه ســکوت موجــود  ــه مــا آموختــه، امــکان پیــروز شــدن ایــن وجــود دارد. یعنــی ن دانــش ب
ــه  ــری ک ــذرانِ تحمل‌ناپذی ــن نیســت. گ ــازی ای ــه متوقف‌س ــادر ب ــازماندهی، ق ــه فقدان‌س و ن
ــی، ســرکوب، شــکنجه و  ــش، قطع ــیِ در حــال افزای ــکاری، گران ــرار دارد، بی ــه در آن ق جامع
قتل‌عــام، توده‌هــا را بــرای مبــارزات انقلابــی کامــا در حالــت بــاز قــرار داده و روشــن اســت 

ــاورد.  ــه دســت بی ــزی ب ــج موفقیت‌آمی ــد نتای ــارزه‌ای می‌توان ــن مب ــه اینچنی ک
ــا توســعه‌ی  ایــن نــه تنهــا در کُردســتان ]بلکــه[ در تُرکیــه نیــز اینچنیــن اســت. همزمــان ب
انحصارگر-همدســت، تمایــزات اجتماعــی شــتاب یافتــه، اقشــار و یــا طبقــات مختلــفِ 
ــیدن  ــه رس ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــود آورده اس ــه وج ــری را ب ــا انحصارگ ــض ب متناق
دســتگاه سیاســی بــه فاشیســم، راه را بــر جــدا شــدن برخــی نیروهــا، کــه در گذشــته ســعی 
ــاز نمــود. البتــه کــه بــاز هــم  ــا بــورژوازی انحصارگر-همدســت ســازش کننــد، ب می‌کردنــد ب
ــرای  ــاش ب ــد داشــت کــه در ت ــه و ‌قشــری راســت‌گرا وجــود خواهن ــورژوازی خــرده، میان ب
ــری  ــا انحصارگ ــیع‌تر ب ــارِ وس ــه اقش ــت ک ــن اس ــا روش ــند، ام ــری باش ــا انحصارگ ــازش ب س
تناقــضِ عمیــق پیــدا کــرده و بــه صفــوف انقلابــی خواهنــد پیوســت. قابــل مشــاهده می‌باشــد 
کــه ایــن وضعیــت، هــم از نظــر کمــی و هــم کیفــی، فعالیــت انقلابــی کــه بایــد در تُرکیــه 
انجــام شــوند را بســیار غنــی نمــوده و تحــولات بــه میــان آمــده، شــرایط رهبــری طبقــه‌ی 
کارگــر بــرای دیگــر اقشــار اجتماعــی را هرچــه بیشــتر بــه بلــوغ رســانده اســت. بــا شــروع کار 
ــت  ــین، سیاس ــق[ روستانش ــوص در ]مناط ــه خص ــا، ب ــادی توده‌ه ــاده‌ی اقتص ــای س از نیازه
ــی  ــوق اعتراض ــت از حق ــال ممانع ــتن از اعم ــا بهره‌جس ــز ب ــهر نی ــول و در ش ــش محص کاه
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ــن  ــتاب بخشــیدن ای ــوده‌ای و ش ــت وســیع ت ــر، توســعه‌ی فعالی ــه‌ی کارگ و ســندیکال طبق
ــود.   ــد ب ــی، ســخت نخواه ــارزات انقلاب ــای مب ــا روش‌ه ــا ب فعالیت‌ه

ــراردادن در حــال  ــا مدنظــر ق ــی، ب ــازماندهیِ سیاســی انقلاب ــت و س ــت فعالی ــه جه در تُرکی
بلــوغ بــودن شــرایط بــه صــورت مســتمر، بایــد آشــکارا دریافــت کــه در مراحــل آینــده بــه 
ــه  ــد مواج ــا تهدی ــه را ب ــن مرحل ــه ای ــد ک ــان آنن ــتباه‌آمیز خواه ــش اش ــوص دو گرای خص
ســازند. قبــل از هــر چیــز، خطــر منحرف‌ســازی مبــارزات دموکراســی از مفهــوم واقعــی آن، از 
جانــب رفرمیســم خــرده بــورژوازی بــا یــک خوانــش راســت‌گرا وجــود دارد. درواقــع، »طــرح 
ــن بجــا نگذاشــته  ــرای ای ــی ب ــای فاشیســتی، بســتر چندان ــه دموکراســی« کودت بازگشــت ب
ــه  ــت ب ــجاعت کار را جه ــف، ش ــای مختل ــودن راه‌ه ــا آزم ــد ب ــم می‌توانن ــاز ه ــا ب ــت. ام اس
حالــت مــاده‌ی خــام درآوردنِ پتانســیل عمیــق انقلابــی توده‌هــا بــرای اینچنیــن »طرحــی« 

را نشــان دهنــد. 
ــه  ــدارد ب ــه وجــود ن ــی ک ــام پارلمان ــه ن ــی را ب ــد محاســبات انتخابات ــون می‌توانن ــم اکن از ه
صورتــی آتشــین انجــام دهنــد! ایــن گرایــش کــه بــه صــورت ســازمان‌های مختلفــی بــه میــان 
آمــده، بــا تنــگ درنظــر گرفتــن وســعت مبــارزات سیاســی؛ بــه عنــوان میــدان مبارزاتــی فقــط 
ــه عنــوان تــوده نیــز ]فقــط[  ــات و اغلبــاً ب ــه عنــوان روش مبارزاتــی فقــط انتخاب پارلمــان، ب
طبقــه‌ی کارگــر را خواهــد دیــد و تمــام اقشــار، طبقــه و خلــق کــه بایــد بــر علیــه فاشیســم 
برخیزنــد را بــه کنــاری نهــاده و بــا دادوفریــاد » بــه ســوی طبقــه، بــه ســوی طبقــه« یــا » بــه ســوی 
ــتی  ــت‌گرا و اپورتونیس ــای راس ــود خوانش‌ه ــد نم ــاش خواهن ــه ســوی کارگاه‌هــا« ت ــا، ب کارگاه‌ه

خــود را زیــر لــوای ایــن شــعارها مخفــی ســازند. ایــن در حالــی اســت کــه جنبــش تــوده‌ای 
انقلابــی، هــم اکنــون در وضعیتــی قــرار دارد کــه از وســعت طبقــه‌ی کارگــر در حــد زیــادی 
گــذار کــرده‌ و تحــت رهبــری طبقــه‌ی کارگــر، مســئله‌ی ســازماندهی اقشــار و طبقــات بســیار 
ــان و دیگــر اقشــار خــرده  ــا دهقان مختلفــی وجــود دارد و اگــر پیوندهــای طبقــه‌ی کارگــر ب
بــورژوازی نیــز در نظــر گرفتــه شــود، صرفــا اتــکا بــر یــک قشــر و همچنیــن بــه مانند گذشــته 
ــود،  ــد ب ــت‌گرا خواه ــیار راس ــتی بس ــندیکال، برداش ــازماندهیِ س ــن س ــر گرفت ــا در نظ صرف

کامــا شــکل فعالیتــی رفرمیســتی، پاسفیســتی خواهــد بــود و اگــر ایــن فعالیــت چهــره‌ی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صلــح جویــی یــا آییــن احتــراز از جنــگ: مخالفــت بــا جنــگ و یــا خشــونت اســت. پاسیفیســم مخالــف هــر گونــه جنــگ 
اســت و بــر ایــن بــاور اســت کــه اختلافــات بین‌المللــی می‌توانــد بــه صــورت مســالمت آمیــز حــل و فصــل شــود و خواســتار 
لغــو نهادهــای نظامــی و جنــگ و مخالفــت اســتفاده از خشــونت فیزیکــی بــرای بــه دســت آوردن اهــداف سیاســی، اقتصــادی 

و یــا اجتماعــی اســت، حتــی تســلیمیت را بــه جــای جنــگ و خشــونت تبلیــغ می‌دهنــد. 
ــا بیانگــر  ــی، تنه ــاع ذات ــاری از دف ــی‌دارد: صلحــی ع ــار م ــن اظه ــاب ســومش از تمــدن دموکراتیــک چنی نویســنده در کت
ــک و  ــات دموکراتی ــر از آن »ثب ــح« و فرات ــام »صل ــروزه لیبرالیســم تحــت ن ــه ام ــازی‌ای ک ــی اســت. ب تسلیم‌شــدن و بردگ
ــت  ــر حاکمی ــت ســرپوش‌گذاری ب ــر از وضعی ــد، به‌غی ــل می‌نمای ــع تحمی ــا و جوام ــر خلق‌ه ــی، ب ــاع ذات ــد دف ســازش« فاق
طبقــه‌ی بــورژوا کــه به‌صــورت یک‌طرفــه و بــا توســل بــه نیــروی تــا بــن دنــدان مســلح برقــرار می‌گــردد، یعنــی پیشــبرد 

اســتتاریافته‌ی وضعیــت جنگــی معنــای دیگــری نــدارد.

1
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خــود را تنهــا بــر روی پارلمــان برگردانــد و فقــط از روش انتخاباتــی اســتفاده نمایــد، کامــا 
ــتِ ســال‌های ۱۹۶۵-۱۹۷۹ و ۱۹۸۰-۱۹۷۵  روشــن اســت کــه همــان ســبک اشــتباهِ فعالی
ــم برخــی  ــن حــالا نمی‌خواهی ــه راهگشــای آســیب‌های بســیار شــد. از همی ــود ک ــد ب خواه
ــوان  ــته نام‌وعن ــه در گذش ــی ک ــت، گروهای ــل درک اس ــا قاب ــازیم، ام ــم« س ــا را »مته نیروه
ــا میراث‌شــان  ــه نحــوی شایســته‌ ب ــد، در مرحلــه‌ی آینــده نیــز ب رفرمیســتی کســب نموده‌ان
بــه ایــن کار ادامــه خواهنــد داد و چنــد گــروه تنــدرو نیــز کــه »چپ«نمــا جلــوه‌ می‌کننــد، 
ــازند  ــرح نس ــن را مط ــفاف ای ــی ش ــه صورت ــه ب ــر چ ــت. اگ ــد پیوس ــه خواهن ــن قافل ــه ای ب
ــه شــود،  ــش سازمانی‌شــان در نظــر گرفت ــر شــعارها، ســبکِ ‌کاری و خوان ــژه اگ ــه وی ــز، ب نی
می‌تــوان دیــد کــه چنــد گروهــی بدیــن صــورت بــرای مرحلــه‌ی آینــده آمــاده شــده‌اند. بــه 
ایــن علــت، در میــان مبــارزه‌ی دموکراتیــک تُرکیــه، احتمــال خطــر پیشــرفت یــک خوانــش 
راســت‌گرا وجــود دارد. از همیــن حــالا، قبــل از اینکــه بــه نقــد شــدید آن بپردازیــم و بــدون 
ــه گفتــن  ــم، تنهــا ب ــر اســاس دوســتیِ سیاســی از نظــر دور بداری اینکــه ایجــاد ارتبــاط را ب
ــه  ــازش‌گرای آن و ب ــر س ــازیِ کاراکت ــش راســت‌گرا، روشن‌س ــن خوان ــد ای ــام نق ــزوم[ انج ]ل
ــه عنــوان یــک وظیفــه‌ی  ــزوای آن از صفــوف مبــارزات انقلابــی ب صــورت طبیعــی تحقــق ان

ــم. ــت می‌کنی ــی، کفای انقلاب
ــت  ــر فعالی ــی ب ــه متک ــد ک ــرادی باش ــم انف ــد تروریس ــتباه‌آمیز دوم؛ می‌توان ــش اش  گرای
سیاســیِ درون توده‌هــا نیســت. امــا ســازماندهی ]جبهــه‌ی[ ضدانقــاب بــه صــورت دیکتاتوری 
فاشیســتی، نشــان می‌دهــد کــه ایــن گونــه خوانش‌هــا دیگــر چنــدان رشــد پیــدا نخواهنــد 
ــرای  ــزی ب ــرده و چی ــر ک ــود را پ ــی خ ــای« قدیم ــت »خلاء‌ه ــه دول ــی ک ــود. در فضای نم
چاره‌یابــی ایــن گونــه جهش‌هــا نمانــده، دیگــر بازتــاب روش‌هــای تــرور انفــرادی در 
ــال  ــه‌ی اعم ــه در گذشــته جنب ــی ک ــن نظــر، گروهای ــا غیرممکــن اســت. از ای ــان توده‌ه می
ــونت  ــتی از خش ــش درس ــه خوان ــدام ب ــد اق ــود، بای ــنگینی می‌نم ــان س ــر آن ــونت‌بار ب خش
انقلابــی نمــوده و از خودگذشــتگی انقلابــی را بــه ایــن صــورت مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. 
»در شرایــط ترُکیــه، بــا اســتفاده از اشــکال ســاده‌ی مبــارزات دموکراتیــک و انقلابــی، دســت پیــدا کــردن بــه 

مبــارزات سیاســی انقلابــی، بــر اســاس کنش‌هــای سیاســی توده‌هــا، توســعه‌ی خشــونت سیاســی و مســلحانه، 

اســتفاده از خشــونت انقلابــی بــه عنــوان یــک متــد ســازماندهی نمــودن توده‌هــا و بــه خیــزش واداشــن‌ آن‌هــا 

و بــر ایــن اســاس رســاندن ]ســطح[  مبــارزه‌ی مســلحانه بــه ســطح مبــارزه‌ی متعالــی سیاســی، درســت‌ترین 

خــط فعالیــت سیاســی انقلابــی خواهــد بــود.  یعنــی مبــارزات مســلحانه، زمانــی کــه متکــی بــر ســطح معینــی 

از تــدارکات سیاســی و پراکتیکــی باشــد، بــر روی ]بســر[ فعالیت‌هــای سیاســی درون توده‌هــا رشــد کنــد و 

ــد یــک نقــش انقلابــی  بــه حفــظ و پیشرفــت کنــش‌ و ســازماندهی سیاســی توده‌هــا خدمــت نمایــد، می‌توان

ایفــا نمایــد«. 

ــدان ممکــن  ــم، چن ــه مشــخص نمودی ــرای شــرایط تُرکی ــه ب ــشِ اشــتباه‌آمیز ک هــر دو گرای
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نیســت کــه در شــرایط عینــی کُردســتان، عرصــه‌ی اجرایــی پیــدا کننــد و از نظــر فعالیــت 
ــوغ  ــه بل ــتان و ب ــیِ کُردس ــاختار جغرافیای ــد. س ــود بیاورن ــه وج ــدی ب ــر ج ــی خط انقلاب
ــر  ــی، دیگ ــز روش انقلاب ــی، ج ــت انقلاب ــت فعالی ــی آن جه ــود عین ــرایط موج ــیدگی ش رس
ــد و  ــر زندگــی هســتند، ندارن ــی کــه در شــرایط تحمل‌ناپذی ــرای توده‌های ــزی ب روش‌هــا چی
عواملــی ماننــد نیرومندبــودن خــط مشــی آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان امــکان رشــد جــدی 
خــط مشــی رفرمیســتی در کشــور مــا را نمی‌دهــد. همچنیــن عــدم امتیازدهــی دشــمن بــه 
ــتی از  ــش رفرمیس ــک جنب ــرفت ی ــت و پیش ــرش موجودی ــازش‌گرا، عدم‌پذی ــی س ــط مش خ
جانــب دشــمن؛ عواملــی ماننــد در یــک کفــه گذاشــتن آن، در وضعیــت کنونــی بــا جنبــش 
انقلابــی و نپذیرفتــن حــق حیــات ]بــرای آنــان[ نیــز، از شــانس رشــد رفرمیســتی می‌کاهــد. 
اســتعمارگرایان تُــرک، هماننــد گذشــته امــروزه نیــز می‌خواهنــد بــا اعمــال شــدید، نابــودی 
ــه‌ی  ــن جنب ــد. ای ــل« نماین ــتان را »ح ــئله‌ی کُردس ــکل مس ــن ش ــام و بدی ــه اتم ــی را ب مل
ناشــی از دشــمن، جهــت عدم‌رشــد رفرمیســم در کُردســتان می‌باشــد. از دیگــر ســو، 
توده‌هــای خلــق کُردســتان، بــه روش‌هــای رفرمیســتی اعتمــاد نکــرده و بــاور ندارنــد کــه بــا 
ــه خاطــر ایــن دلایــل اســت کــه رفرمیســم  ــه آزادی دســت پیــدا نماینــد. ب ایــن روش‌هــا ب
خــرده بــورژوازی امــکان پیشــرفت در جنبــش آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان را نخواهــد یافــت. 
این‌هــا یــا بــه روش انقلابــی اقــدام خواهنــد نمــود و بدیــن شــکل بــه جنبــش انقلابــی خــرده 
بــورژوازی مبــدل خواهنــد شــد و یــا اینکــه بــه ایــن اقــدام نکــرده، ذوب و از میــان خواهنــد 
ــد: » انجمــن تشــکیل  ــان نیســت. در گذشــته می‌گفتن ــده‌ای در انتظــار آن ــن آین ــت. جــز ای رف
ــا وجــود  ــدام از این‌ه ــچ ک ــروزه هی ــا ام ــات شرکــت نمایــم«، ام ــم، وارد پارلمــان شــویم در انتخاب دهی

ندارنــد. همچنیــن در گذشــته گفتنــد: » در انتظــار جنبــش جنــوب و شرق کُردســتان بمانیــم و بــر ایــن 
ــد.  ــدا نکردن ــه نتیجــه‌ای جــدی دســت پی ــز ب ــا نی ــا از این‌ه اســاس کارهایــی انجــام دهیــم«، ام

ــتند، در  ــد هس ــت‌های نامفی ــا رفرمیس ــام این‌ه ــه تم ــت ک ــده اس ــن ش ــا روش ــر کام دیگ
ــا  ــه این‌ه ــدی ب ــان خردمن ــر انس ــد و ه ــچ دردی را دوا نمی‌کنن ــتان هی ــمال‌غرب کُردس ش
ــطه‌ها را  ــه سفس ــن گون ــته ای ــه در گذش ــاف، ک ــلِ ص ــی محاف ــرد. برخ ــد ک ــاد نخواه اعتم
ــا  ــان چیزه ــد هم ــه بتوانن ــوار اســت ک ــده دش ــه‌ی آین ــد، در مرحل ــده بودن ــان قبولان ــه آن ب
ــارزه‌ی  ــه مب ــبت ب ــز نس ــت‌گرا نی ــای راس ــن رویکرده ــد. در پیش‌گرفت ــان بقبولانن ــه آن را ب
ــه عنــوان شــکلی از فعالیــت  ــن نیروهــا، ب ــاب نخواهــد یافــت. ای سیاســی در کُردســتان بازت
سیاســی بــه آســانی نخواهنــد توانســت »وارد پارلمــان شــدن« و »مشــارکت در انتخابــات« را 
ــرا واقعیت‌هــای عینــی، آشــکارا جنــگ را تحمیــل  ــه خلــق کُردســتان پیشــنهاد کننــد. زی ب
ــن  ــرای ای ــد ب ــا جنــگ مردمــی را پیشــنهاد کننــد، بای ــام  ی ــی کــه قی ــد. در صورت می‌گردان
آمــاده و چگونگــی انجــام آن را روشــن ســازند. امــا واضــح اســت کــه تــا کنــون چنیــن چیــزی 
ــدارکات نماینــد نیــز  ــه ت ــدارد. اگــر در کمتریــن ســطح اقــدام ب ــرار ن در دســتور کارشــان ق
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چیــز بســیار خوبــی اســت. ایــن، بــه معنــای از رفرمیســم خــرده بــورژوازی وهمچنیــن حتــی 
ــه انقلابی‌گــری اســت. امــا اگــر  ــوده باشــد، اقــدام ب ــورژوازی هــم ب ــه شــکل خــرده ب اگــر ب
وارد چنیــن اقدامــی نگردنــد، در مقابــل ]جنبــش[ رهایــی ملــی انقلابــیِ در حــال پیشــرفت 
کُردســتان، از حوضــه‌ی سیاســی تــرد خواهنــد شــد و قطعــی اســت کــه نتایــج اجتناب‌ناپذیــر 

آن را تجربــه خواهنــد نمــود. 
ــازه‌ی  ــه اج ــی ک ــی، امکانات ــت سیاس ــک از فعالی ــورت[ منف ــه ص ــتان ]ب ــرایط کُردس در ش
زندگــی بــه متدهــای تــرور انفــرادی دهنــد، بی‌نهایــت ضعیــف هســتند. خشــونت، بــه حالــت 
ــت  ــن عل ــه ای ــد. ب ــه آن پاســخ می‌دهن ــه ب ــه اســتعمارگرایان بلافاصل ــده ک ــده‌ای در آم پدی
ــا  ــود و ی ــا در خدمــت انقــاب خواهــد ب ــد اعمــال گــردد، ی خشــونتی کــه در کُردســتان بای
بــه میلیشــیاهای مــورد اســتفاده‌ی دشــمن و اشــرارگریِ ضــد انقلابــی متحــول خواهنــد شــد. 
ــمن،  ــار آورده و دش ــه ب ــی ب ــری قدیم ــه یاغی‌گ ــت ک ــی اس ــن وضعیت ــا، ای ــت م در واقعی
ــوان  ــه آســانی می‌ت ــرار می‌دهــد. از ایــن پــس ب بخشــی از این‌هــا را مــورد ســوء اســتفاده ق
اســتفاده از چنیــن اشــکال خشــونت بــا اهــداف غیرانقلابــی، ســرقت، تبهــکاری و آســیب زدن 
بــه مــردم را رســوا نمــود. روشــن اســت کــه اعمــال ایــن نــوع خشــونت در جنبــش انقلابــی، 
بازتابــی نخواهــد یافــت و توده‌هــای خلــق نیــز بــه ایــن کار اجــازه نخواهنــد داد، ایــن اشــکال 
ــا  ــوده و ی ــازماندهی نم ــمن س ــتقیما دش ــه مس ــتند ک ــی هس ــا فعالیت‌های ــونت[، ی ]از خش
ــه ســرعت  ــا دشــمن ب ــه ب ــری باشــند ک ــک جنبــش ولگــردی و  یاغی‌گ ــد ی ــط می‌توانن فق
دســت بــه ســازش می‌زننــد. در مقابــل، ایــن واقعیتــی اســت کــه همــه بــر آن واقف‌انــد، در 
کُردســتان فقــط خشــونت انقلابــی امــکان پیشــرفت خواهــد داشــت، خشــونت انقلابــی کــه بــر 
اســاس فعالیــت سیاســیِ انقلابــی رشــد نمایــد هــر چــه بیشــتر ایــن بســتر را رشــد و حفــظ 
خواهــد نمــود، بــا ایــن روش تکویــن ارتــش نظامــی و سیاســی مردمــی پدیــد خواهــد آمــد و 
شــرایط کُردســتان بــرای ایــن شــکل ]از خشــونت[ کامــا بــه بلــوغ رســیده و همچنیــن بــر 
همــه عیــان اســت کــه اینچنیــن مبــارزه‌ای، اتحــاد سیاســی خلــق کُردســتان را پدیــد خواهــد 

آورد و بــر اســاس ایــن اتحــاد هرچــه بیشــتر مبــارزات رشــد پیــدا خواهنــد نمــود.  
ــی را،  ــازمان‌یافته‌ی مردم ــارزات آزادی‌بخــش، اتحــاد سیاســیِ س ــه در مب ــد ک ــه می‌دانن هم
»جبهــه« می‌خواننــد. زمانــی کــه مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی -کــه فــرم کنونــی مبــارزه‌ی 
ــه‌ی  ــد »جبه ــن بای ــه ای ــردد، روشــن اســت ک ــتان اســت- مطــرح گ ــتان و در کُردس کُردس
آزادی‌بخــش ملــی« باشــد. در شــرایط کُردســتان، نیــروی اساســی کــه چنیــن جبهــه‌ای بــر 
ــک  ــش ایدئولوژی ــا جنب ــر ب ــه‌ی‌ کارگ ــد؛ طبق ــان می‌باش ــاق کارگر-دهق ــد، اتف ــکا نمای آن ات
ــام ــوص تم ــه خص ــز ب ــان نی ــوده و دهقان ــا نم ــر را ایف ــش رهب ــاً نق ــود، اغلب ــی خ و سیاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  شبه‌نظامی )میلیشیا یا میلیس(: به نیروی نظامی گفته می‌شود که از شهروندان عادی تشکیل شده‌ باشند.
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ــی  ــروی اساس ــز، نی ــد نی ــکیل می‌دهن ــروم را تش ــان مح ــرات دهقان ــتون فق ــه س ــی ک آنان
ــن اســاس مشــارکت  ــر ای ــدون شــک ب ــکا دارد. ب ــر آن ات ــارزات مســلحانه ب هســتند کــه مب
ــه  ــر اســت. ب ــورژوازیِ شــهری و دیگــر اقشــار میهن‌دوســت در جبهــه اجتناب‌ناپذی خــرده ب
ویــژه موضوعــی کــه در گفتمــان قــرار دارد ایــن اســت، آیــا در شــمال‌غرب کُردســتان جبهــه 
از جانــب یــک ســازمان و یــا بــا مشــارکت ســازمان‌های مختلفــی تشــکیل خواهــد شــد؟ در 
واقــع ایــن موضــوع، آنچنان‌کــه تصــور می‌شــود موضــوع چنــدان مهمــی هــم نیســت. اساســا 
چیــز مهــم ایــن اســت کــه جبهــه بــر اســاس یــک برنامــه، کــه کامــا منافــع خلــق کُردســتان 
را بازتــاب دهــد، توســعه یابــد و توده‌هــای خلــق را در داخــل خــود متحــد ســازد و چنــدان 
ــازمان‌های  ــر س ــد. اگ ــازمان تشــکیل داده‌ان ــد س ــا چن ــازمان و ی ــک س ــه ی ــم نیســت ک مه
مختلفــی ایــن مســئله را آنچنــان صحیــح و گســترده مــورد بررســی قــرار داده و بــا یکدیگــر 
توســعه دهنــد و محافــل مختلــف میهن‌دوســت نیــز بــا نماینــدگان خــود در جبهــه مشــارکت 
نماینــد، البتــه کــه ایــن چیــز بســیار خوبــی خواهــد بــود. امــا اگــر ســازمان‌های مختلــف بــه 
ــه تنهایــی تشــکیل چنیــن جبهــه‌ای از  صورتــی درســت از مســئله صاحــب‌داری ننماینــد، ب

جانــب جنبــش پرولتاریایــی دشــوار نخواهــد بــود. 
جبهــه‌ی آزادی‌بخــش ملــی کــه در شــمال‌غرب کُردســتان بایــد تشــکیل گــردد، دارای روابــط 
ــا  ــت ب ــر اس ــز، ناگزی ــر چی ــل از ه ــود. قب ــد ب ــی خواه ــای مختلف ــن، در حوضه‌ه و متفقی
جنبــش آنتی‌فاشیســتی انقلابی-دموکراتیــک تُرکیــه، اتفــاق و تشــکیل جبهــه دهــد.  مشــترکاً 
بــا جنبــش انقلابی-دموکراتیــک تُرکیــه شــروع بــه جنــگ قــدرت و تحقــق همزمــان انقــاب 
ــم از  ــری رویکــردی حســاس ه ــد در پیش‌گی ــه، مســئله‌ای مانن ــاب تُرکی ــا انق کُردســتان ب
نظــر انقــاب کُردســتان و هــم انقــاب تُرکیــه دارد. جبهــه‌ی آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان 
اگــر در پیشــرفت جنبــش انقلابــی تُرکیــه نیــروی مؤثــر باشــد و وظایــف مهمــی در راســتای 
خیــزش خلــق تُرکیــه علیــه فاشیســم انجــام دهــد، ایــن چیــز بســیار خوشــایندی ]مثبــت[ 

خواهــد بــود. 
در توســعه و بــه پیــروزی رســاندن مبــارزه‌ی آزادی‌بخش ملــی کُردســتان، رویکرد اســتراتژیک 
در خــارج بایــد اینچنیــن باشــد: قبــل از هــر چیــز، مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان، 
بــا اتــکا بــر نیــروی ذاتــی خلــق کُردســتان تحــت هــر شــرایطی و بــه هــر قیمتــی کــه باشــد، 
قطعــا بایــد توســعه پیــدا نمایــد و هرگــز نبایــد در ایــن مــورد امتیــاز قائــل شــد، امــا جهــت 
ــه‌ی  ــی، در وهل ــارزات انقلاب ــا مب ــاس ب ــردی حس ــد رویک ــز، بای ــن نی ــتواری ای ــعه و اس توس
نخســت نیــز تُرکیــه، دیگــر بخش‌هــای کُردســتان و خاورمیانــه داشــته باشــد. زیــرا توســعه‌ی 
نیــروی ذاتــی از نزدیــک بــا توســعه‌ی ایــن نیروهــای متّفــق مرتبــط می‌باشــد. بــه ویــژه اگــر 
مبــارزه‌ی انقلابــی تُرکیــه بــه عنــوان متّفــق بــا وضعیــت ســطح اســتراتژیکی در نظــر گرفتــه 
شــود، صراحتــا متوجــه اهمیــت فعالیتــی کــه در ایــن حوضــه انجــام گردنــد، خواهیــم شــد. 
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ــتر  ــه بیش ــس هرچ ــد، برعک ــد ش ــی نخواهن ــروی ذات ــعه‌ی نی ــع از توس ــا مان ــن فعالیت‌ه ای
ــی،  ــت مســائل داخل ــه عل ــا علیرغــم تمــام این‌هــا، اگــر ب ــزود. ام ــر انســجام آن خواهــد اف ب
ــد  ــز بای ــرایط نی ــن ش ــد، در ای ــرفت نمای ــد پیش ــه نتوان ــک تُرکی ــه‌ی انقلابی-دموکراتی جبه
ــه مبارزاتــش ادامــه بخشــد. حتــی اگــر تُرکیــه در  جبهــه‌ی آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان ب
فضــای ظلمــت فاشســیم هــم تاریــک گــردد، جبهــه‌ی آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان، بایــد 
ــر  ــت و از نظ ــتثنایی اس ــت اس ــن وضعی ــد؛ ای ــداوم بخش ــروزی ت ــا پی ــود را ت ــرفت خ پیش
ــد  ــد بای ــم باش ــواری ه ــیار دش ــر راه بس ــی اگ ــتان، حت ــی کُردس ــش مل ــارزه‌ی آزادی‌بخ مب
ــه راهــی را هــم در نظــر بگیــرد و بایــد یــک ســبک فعالیتــی و مبارزاتــی در تناســب  اینگون
ــی شــمال‌غربی کُردســتان  ــرار دهــد. همچنیــن جبهــه‌ی آزادی‌بخــش مل ــا ق ــن را مبن ــا ای ب
ــی در دیگــر بخش‌هــای کُردســتان توســعه  ــا جنبش‌هــای مل ــط خــود را ب ــد رواب ــد بتوان بای
دهــد و بتوانــد در ســطوح مختلــف، اشــکال همبســتگی و هماهنگــی‌ را تشــکیل دهــد. بایــد 
اتحادهایــی بــر پایــه‌ی اصــول جنبــش آزادی‌بخــش ملــی تشــکیل و بدیــن صــورت اقدامــات 
ــد  ــد. بای ــن شــکل حــل نمای ــع و مســائل را بدی ــان وارد شــود را رف ــب آن منفــی کــه از جان
بتوانــد هــم در حــال اتفــاق بــا جنبش‌هــای آزادی‌بخــش ملــی خاورمیانــه و هــم کشــورهای 
سوسیالیســتی، جنبش‌هــای مترقی-دموکراتیــک و آزادی‌بخــش ملــی باشــد. البتــه کــه  بایــد 
ــری  ــرک بهره‌گی ــورژوازی ت ــم ب ــتی و ه ــوک امپریالیس ــیِ بل ــات داخل ــم از تناقض ــد ه بتوان
ــت سیاســی را تشــکیل  ــا وســعت فعالی ــام این‌ه ــه طــور کل تم ــه ب ــد. واضــح اســت ک نمای
داده، جبهــه‌ی آزادی‌بخــش ملــی شــکل‌یابی آن بــوده و در مرکــز تمــام ایــن فعالیت‌هــا نیــز 
یــک ســازمان و مغــز ]هســته‌ی[ پیشــاهنگ قــرار دارد و ایــن مغــز فقــط در درون اینچنیــن 

ــازماندهی خــود را اســتحکام بخشــد.   ــد پیشــرفت و س ــی می‌توان فعالیت
ــه  ــی را ب ــش مل ــه‌ی آزادی‌بخ ــتان، جبه ــمال‌غرب کُردس ــی در ش ــارزه‌ی انقلاب ــروزی مب پی
کجــا خواهــد رســاند؟ آیــا در شــرایط کُردســتان، هماننــد یــک دولــت و یــا آیــا خــود را بــا 
تُرکیــه بــه اتحــاد جمهــوری خلــق خواهــد رســاند؟ یــا اینکــه آیــا در سراســر کُردســتان خــود 
ــت مســتقلِ  ــه دول ــه خــود را ب ــا ن ــه یــک فعالیــت مســتقل و متحــد خواهــد رســاند؟ ی را ب
خــود خواهــد رســاند؟ در واقــع تمــام این‌هــا مســائلی هســتند کــه پــس از پیــروزی انقــاب 
ــی  ــارزه‌ی انقلاب ــز، ســیر پیشــرفت مب ــد نمــود و اساســا حــل آن‌ را نی ــدا خواهن ــت پی اهمی
ــون  ــم اکن ــود. از ه ــد نم ــن خواهن ــا تعیی ــق و پرولتاری ــی خل ــع انقلاب ــری مناف ــا جهت‌گی ب
ــل هــم  ــی اگــر در ســطح حدأق ــم و متوجــه آن باشــیم، حت ــد بدانی ــه بای ــوارد اساســی ک م
باشــد بــه صــورت متــرادف بــا پیشــرفت فعالیــت سیاســی انقلابــی شــمال‌غرب کُردســتان بــا 
فعالیت‌هــای انقلابــی تُرکیــه و تحــولات دیگــر بخش‌هــای کُردســتان اســت و اگــر تحــولات 
ــر نیــروی ذاتــی  در ایــن حوضه‌هــا مثبــت و کافــی نباشــند، در ایــن صــورت بایــد متکــی ب
خــود گــردد و در کوشــش بــرای نتیجه‌گیــری باشــد. بــورژوازی تُــرک بــر ایــن واقــف اســت، 
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زمانــی کــه فعالیــت در کُردســتان بــه فرجــام برســد، بــه فرجــام رســیدن آن در تُرکیــه نیــز 
ــه  ــتان را ب ــمال‌غرب کُردس ــه ش ــی ک ــش مل ــش آزادی‌بخ ــک جنب ــود. ی ــد ب ــخت نخواه س
دســت بیــاورد، بــه آســانی می‌توانــد سراســر کُردســتان را نیــز بــه دســت بیــاورد و بــر ایــن 
اســاس، هــم قطعــی اســت کــه می‌توانــد اتحــاد ملــی و هــم در وهلــه‌ی اول بــا خلــق تُرکیــه 
ــم  ــم خت ــتقلال، آزادی و سوسیالیس ــه اس ــه ب ــی ک ــه در راه ــای منطق ــام[ خلق‌ه ــا ]تم و ب
ــت  ــوان گف ــون می‌ت ــم اکن ــد. از ه ــکیل ده ــتی تش ــتگی انترناسیونالیس ــردد، همبس می‌گ

ــی مبــدل خواهــد شــد.  ــه قلعــه‌ی اســتوار چنیــن تحولات شــمال‌غرب کُردســتان ب
بایــد در بــاب فعالیــت سیاســی انقلابــی کُردســتان کــه راهگشــای چنیــن تحولاتــی مترقــی 
خواهــد شــد، از اشــکال مختلــف آن و ترکیــب آن‌هــا گفتوگــو کــرد. بــه عنــوان اصــل می‌توانــد 
اظهــار داشــت کــه رهایــی ملــی، بــدون انجــام یــک جنــگ انقلابــی ملــی بــه واقعیــت نخواهــد 
پیوســت. پــس از ســطح معینــی از سیاســت آزادی‌بخــش ملــی، قطعــا بــه جنــگ آزادی‌بخــش 
ملــی خواهــد رســید، تمــام فعالیت‌هــا در درون خــط مشــی آزادی‌بخــش ملــی -از گســترش 
ــره...-  ــلحانه و غی ــارزه‌‌ی مس ــای مب ــازماندهی، فعالیت‌ه ــازی، س ــت آگاه‌س ــاده‌ترین فعالی س
توده‌هــای خلــق کُردســتان را وارد پروســه‌ی جنــگ مردمــی خواهــد نمــود و قطعــی اســت تــا 
زمانــی کــه چنیــن جنگــی انجــام نشــود، رهایــی ملــی خلــق کُردســتان امکان‌پذیــر نخواهــد 
ــه صــورت اصــل، روشــن و شــفاف بیــان گــردد و در  ــد ب ــود. ایــن واقعیتــی اســت کــه بای ب
ــورژوازی گفتــه شــود. واضــح اســت خلــق کُردســتان کــه  ــل جزم‌اندیشــی‌های خــرده ب مقاب
ــزار و نیــروی اساســیِ  ــا اب ــی؛ ب ــدون جنــگ انقلاب ــرار دارد، ب ــودی ق در چنیــن پروســه‌ی ناب

دیگــر و یــا بــا کنــش بنیادیــن دیگــری، بــه رهایــی نخواهــد رســید.  
بــه خصــوص در ایــن نقطــه، بایــد ملی‌گرایــی رفرمیســت خــرده بــورژوازی را کــه ســال‌های 
مدیــدی در تــاش بــرای فریــب توده‌هــا بودنــد، مــورد انتقــاد قــرار داد. بایــد از آنانــی کــه تــا 
دیــروز پارلمــان، انتخابــات و فعالیــت انجمنــی را بــه عنــوان ابــزار مبارزاتــی نشــان می‌دادنــد 
ســوال کــرد: پــس کجاینــد آن ابزارهــای مبارزاتــی کــه شــما را نجــات می‌دادنــد؟ یــا اینکــه 
ــد صاحــب‌داری نمی‌کنیــد؟  ــزار نجــات انتخــاب کرده‌ای ــوان اب ــه عن ــی کــه ب چــرا از چیزهای
ــد داد. مادامــی  ــه خواهن ــه ســکوت خــود ادام ــن پرســش‌ها ب ــال ای واضــح اســت کــه در قب
کــه بــه نــام کُردســتان وارد راه می‌شــوید در ایــن صــورت خلــق کُردســتان را بــا چــه و کــدام 
اشــکال اصلــی مبارزاتــی بــه پیــروزی خواهیــد رســاند؟ چــون چــاره‌ای دیگــر ندارنــد، اگــر باور 
هــم نداشــته باشــند و حتــی نــوک زبانشــان هــم باشــد، خواهنــد گفــت »جنــگ مردمــی« یــا 
ــه خشــونت‌انقلابی  ــه در گذشــته ب ــت دشــنام‌هایی را ک ــز عل ــا نی ــام«! در آن صــورت م »قی
می‌کردنــد و اکنــون جهــت چنیــن جنگــی کجــا و چگونــه تدارکاتــی انجــام داده‌انــد، آنــان را 
ــل  ــه در مقاب ــه  اســتیضاح  خواهیــم طلبیــد. بیــان می‌داریــم کــه اینچنیــن اســتیضاحی ن ب

مــا بلکــه در مقابــل توده‌هــای خلــق قطعــا بایــد انجــام گــردد.
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ــکال و  ــاب اش ــد، در ب ــارزه‌ی سیاســی دارن ــام مب ــروی سیاســی و انج ــای نی ــه ادع ــی ک آنان
ابزارهــای آن نیــز ناگزیرنــد کــه شــفاف باشــند. هــر چیــز کــه فاقــد راه‌ و روش و بــدون ابــزار 
باشــد، پیــروز نخواهــد شــد. در ایــن بــاب برخــی نیروهــا اگــر در گذشــته شــفاف نبوده‌انــد، 
در مرحلــه‌ی آینــده قطعــا بایــد شــفاف عمــل نماینــد. مــا هنــوز از آن روزی کــه بــه عنــوان 
ــه میــدان آمدیــم، اظهــار می‌داریــم کــه سیاســت آزادی‌بخــش  یــک گرایــش ایدئولوژیــک ب
ــام  ــود، تم ــد گش ــی خواه ــگ مردم ــر جن ــا راه را ب ــرفت‌هایی قطع ــی پیش ــس از ط ــی پ مل
فعالیــت سیاســی، ســازماندهی و مبــارزه‌ی حزبــی بایــد بــه خدمــت چنیــن تحولاتــی در بیاید. 
ــاز و  ــان آغ ــن آن ــر و کی ــا، تنف ــاز توده‌ه ــاده‌ترین نی ــه از س ــی ک ــم، راهپیمای ــان می‌داری بی
ــارزه‌ی مســلحانه رســید،  ــی و مب ــه، بروشــور، فعالیت‌هــای تبلیغات ــه اعتراضــات، اعلامی ــا ب ت
ــد شــد،  ــی متحــول خواهن ــگ مردم ــه جن ــان ب ــرور زم ــه م ــی ب ــن اشــکال مبارزات ــام ای تم
اگــر چنیــن تحولــی شــکل نگیــرد در آن صــورت بایــد در سیاســت آزادی‌بخــش ملــی و یــا 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــه تاکی ــال اشــتباهات گشــت. خلاصــه، ب ــن سیاســت دنب نحــوه‌ی اجــرای ای
ــارزات انقــاب آزادی‌بخــش  ــم کــه شــکل اساســی مب ــان می‌داری ــی بی یــک پرنســیب انقلاب
ملــی متــد »جنــگ بلندمــدت خلــق« بــوده، تحقــق اهــدافِ برنامــه‌ی جبهــه‌ی آزادی‌بخــش 
ملــی، آفریــدن اتحــاد سیاســی خلــق اســت و اساســا رســیدن بــه پیــروزی بــا چنیــن شــکل 
مبارزاتــی امکان‌پذیــر بــوده و تمــام اشــکالِ دیگــر فعالیت‌هــا و مبــارزات بایــد در ایــن راســتا 

باشــند.    
ــای  ــا و برهه‌ه ــتان«، ویژگی‌ه ــی کُردس ــگ انقلاب ــیِ »جن ــتراتژیک و تاکتیک ــط اس ــا خ م
مختلــف آن را در نوشــتار دیگــری واکاوی نمــوده بودیــم. بیــان داشــته بودیــم کــه بــه طــور 
کلــی جنــگ طولانــی مــدت خواهــد بــود، از مراحــل دفــاع اســتراتژیک، تعــادل اســتراتژیک 
ــتر[  ــتراتژیک را ]بیش ــاع اس ــه‌ی دف ــاً مرحل ــا اغلب ــده، ام ــکیل ش ــتراتژیک تش ــم اس و تهاج
ــه‌ی  ــه، در مرحل ــی در تُرکی ــرفت انقلاب ــا پیش ــب ب ــوان تناس ــه عن ــود، ب ــد نم ــه خواه تجرب
تعــادلِ اســتراتژیک ممکــن اســت بــه پیــروزی برســد. واضــح اســت کــه جنــگ آزادی‌بخــش 
ملــی کُردســتان اغلبــاً مرحلــه‌ی دفــاعِ اســتراتژیک را تجربــه خواهــد نمــود، اتحــاد سیاســی 
خلــق و اتحــاد میلیتــان انقلابــی در ایــن برهــه تحقــق خواهنــد یافــت و اساســا جنــگ گریــا 
]چریکــی[، کــه شــکل جنگــی ایــن برهــه می‌باشــد در ایــن راســتا خواهــد بــود و راه را بــر 
ــه  ــه جنــگ مســلحانه‌ و ب ــارزه‌ی سیاســی ب ــاز خواهــد نمــود. تحــول مب ــی ب چنیــن تحولات
ــن  ــه‌ی چنی ــتین بره ــت. در نخس ــر اس ــتان اجتناب‌ناپذی ــونت‌آمیزی در کُردس ــکل خش ش
جنگــی، آگاهی‌یابــی خلــق، ســازماندهی و اتحــاد انقلابــی میلیتانــی آن رشــد خواهــد نمــود. 
بــر ایــن اســاس تکویــن نظامــی و سیاســی خلــق پدیــد آمــده و مرحلــه‌ی تعــادل اســتراتژیک 
ــا جنگــی کــه تن‌به‌تــن انجــام می‌شــود، احتمــالا  ــه میــان خواهــد آمــد. در ایــن مرحلــه ب ب
مبــارزات انقلابــی تُرکیــه نیــز بــه ســطح جنگــی ارتقــاء یافتــه و در این جهــت آســان‌کاری‌های 
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بســیار بزرگــی خواهــد نمــود. چنیــن تحولــی، یعنــی اگــر در تُرکیــه یــک جنــگ و یــا قیــام 
ــه  ــر در تُرکی ــد. اگ ــد آم ــه دســت خواه ــروزی ب ــه پی ــد، روشــن اســت ک ــد آی ــی پدی انقلاب
ــگ  ــادل جن ــه‌ی تع ــورت در مرحل ــن ص ــد، در ای ــان نیای ــه می ــدی ب ــول نیرومن ــن تح چنی
ــر برتــری سیاســی  ــا اتــکا ب انقلابــی کُردســتان کــه خــود را پیشــرفت داده، علیــه دشــمن ب
می‌توانــد یــک تعــادل سیاســی بــه وجــود بیــاورد و مرتبــط بــا افزایــش ارتبــاط و همبســتگی 
ــدا  ــت پی ــم دس ــی ه ــری نظام ــه برت ــد ب ــان می‌توان ــرور زم ــه م ــی ب ــن بین‌الملل ــا متفقی ب
نمایــد. بــه میــزان پیشــرفت مبــارزه‌ی انقلابــی در تُرکیــه و افزایــش انشــعاب در داخــل ارتــش 
ــری  ــد ـ برت ــد آم ــش خواه ــت پی ــن وضعی ــادل اســتراتژیک ای ــه تع ــه در مرحل دشــمن ـ ک
نظامــی دشــوار نخواهــد بــود. حتــی در صورتــی کــه مســتقیما ایــالات متحده‌آمریــکا مداخلــه 
ــه اســت،  ــی دســت یافت ــری نظام ــه برت ــه ب ــی کُردســتان ک ــگ انقلاب ــد، پیشــرفت جن نمای
ــق  ــه و در تحق ــتاب گرفت ــی ش ــت بین‌الملل ــش حمای ــه و افزای ــی تُرکی ــارزه‌ی انقلاب ــا مب ب
ــا خواهــد نمــود. روشــن اســت  ــی کُردســتان، نقــش بزرگــی ایف ــات ذات ــه امکان بخشــیدن ب
کــه بدیــن ترتیــب دســت‌یابی مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش بــه پیــروزی امکان‌پذیــر خواهــد بــود. 
واضــح اســت کــه ایــن برهه‌هــا اغلبــاً برهه‌هــای فعالیــت نظامــی بــوده و ســازماندهی ارتــش، 

ــود.  ــد نم ــدا خواهن ــت پی ــه‌ای اهمی ــای چریکــی و جبه جنگ‌ه
می‌تــوان ســرآغاز، پیشــرفت، گســتره و فرجــام فعالیت‌هــای انقلابــی سیاســی در کُردســتان 
ــن، در  ــای آغازی ــاده‌ی فعالیت‌ه ــکال س ــیدن اش ــود. رس ــه نم ــده‌وار خلاص ــن چکی را چنی
مراحــل آینــده بــه پیچیدگــی و اغلبــا محتــوای اشــکال فعالیــت و ســازماندهی نظامــی آن را 
بــه طــور خلاصــه می‌تــوان بدیــن صــورت تشــریح نمــود و بــا روش دیگــری نیــز ســازماندهی 
ــی  ــش مل ــارزه‌ی آزادی‌بخ ــروزی مب ــق پی ــاس تحق ــن اس ــر ای ــا و ب ــاد توده‌ه ــی، اتح سیاس
امکان‌پذیــر نخواهــد بــود. بــه پیــروزی رســاندن تمــام ایــن وظایــف ســنگین و شــرافتمندانه 
نیــز، فقــط بــه رهبــری حــزب پرولتاریــا کــه آینــده را بــه صورتــی درســت روشــنایی ببخشــد، 

ــود.  ــر خواهــد ب ــدرت مدیریتــی باشــد، امکان‌پذی دارای ســازماندهی اســتوار و ق

پ( کیفیت فعالیت سازماندهی
قبــا بیــان داشــتیم کــه قرن‌هاســت کــه زندگــی ]در[ کُردســتان تحــت حاکمیــت بیگانــگان 
بــوده و در میــان ســاختار واپســگرای اجتماعــی، هیــچ گونــه ســازماندهی اجتماعــی و نظامــی 
ــکلی  ــه ش ــرد‌. ب ــر می‌ب ــه س ــازماندهی« ب ــاک »فقدان‌س ــت هولن ــه و در وضعی ــعه نیافت توس
ــا وحشــیانه‌ترین  ــازماندهی ب ــرای س ــدام ب ــه اق ــر گون ــه ه ــم ک بســیار گســترده شــرح دادی
ــازماندهی  ــده، از س ــرکوب ش ــز س ــورت توحش‌آمی ــه ص ــونت ب ــال خش ــگراترین اعم و واپس
ــاختار  ــه س ــد ک ــدد آنن ــن در ص ــوی ای ــده و فراس ــری ش ــکل پیش‌گی ــن ش ــی بدی سیاس
اجتماعــی و ملــی را از هــم متلاشــی و نابــود ســازند. در اینجــا می‌توانیــم شــرح دهیــم کــه 
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ــن وضعیــت  ــر ای ــرای تغیی ــری ب ــروی رهب ــه نی ــد یگان فقــط حــزب طبقــه‌ی کارگــر می‌توان
ــه ســازمان‌یافتگی باشــد، در جامعــه‌ای کــه در صــدد هســتند  ــاکِ فقدان‌ســازماندهی ب هولن
موجودیــت اجتماعــی آن را نابــود ســازند،] حــزب طبقــه‌ی کارگــر باید[ ســازماندهی سیاســی، 
ــد  ــی می‌توان ــن ترتیــب چنیــن حزب ــد آورد و بدی ــی و تمــام دیگــر حوضه‌هــای آن را پدی مل
ــزب  ــری ح ــط رهب ــد.  فق ــر بیای ــف ب ــن وظای ــس ای ــتگی از پ ــه شایس ــه و ب موفقیت‌آمیزان
ــان  ــام جه ــد تم ــرا همانن ــد. زی ــازماندهی را بیافرین ــه س ــر گون ــد ه ــر می‌توان ــه‌ی کارگ طبق
در کُردســتان نیــز پرولتاریــا طبقــه‌ی انقلابــی اســت. چــون طبقــات حاکــم در کُردســتان در 
ــی و  ــع خانوادگ ــه از مناف ــتند ک ــاش هس ــط در ت ــتی، فق ــط همدس ــت‌ترین رواب درون پس
ایلــی خــود دفــاع نماینــد و خــرده بــورژوازی نیــز بــه شــکلی نزدیــک بــه آن، بــدون ایــن کــه 
ــه ســرپا ایســتادن نبــوده و خــارج از »مرزهــای  ــادر ب ــه چــپ‌ و راســت منحــرف گــردد، ق ب
ــط حــزب  ــی« اســتعمارگرایان، کنــش و ســازماندهی جــدی را توســعه نمی‌بخشــد. فق قانون
طبقــه‌ی کارگــر موفقیت‌آمیزانــه و شایســته‌وار خواهــد توانســت ایــن وظایــف انقلابــی را بجــا 
بیــاورد؛ زیــرا بــا قــدرت روشن‌ســازی و آینده‌نگــری، بــا ســاختار ســازمانیِ متکــی بــر انضبــاطِ 
ــق و  ــام اقشــار خل ــی و ســازماندهی تم ــت مدیریت ــا خلاقی ــن و ســالم، ب ]دســپیلین[ پولادی
ــی گســاندن ] در  ــر توانای ــه‌ی کارگ ــن کنــش، حــزب طبق ــا ویژگــی توســعه‌ی انقلابی‌تری ب

نوردیــدن[  حصــار ســخت اســتعمار و توســعه‌ی جنبــش آزادی‌بخــش ملــی را دارد. 
ــه طــور کلــی، پــس از ســال ۱۹۷۳ و بــه خصــوص از ســال   در شــرایط عینــی کُردســتان، ب
ــی مدعــی  ــور انقلاب ــه ظه ــان ))PKK انجــام داد، یگان ــد، ظهــوری کــه حزب‌م ــه بع ۱۹۷۸ ب
ــه اســت.  ــده گرفت ــر عه ــا شــرافتمندانه‌ای را ب ــن مســئولیت ســنگین ام ــه چنی می‌باشــد ک
ــئولیتِ  ــن مس ــن ای ــر عهده‌گرفت ــد، ب ــاز می‌باش ــه نی ــز آنچ ــورِ موفقیت‌آمی ــن ظه ــس از ای پ
انقلابــی و بجــا آوردن شایســته‌وار رهبــری انقلابــی اســت. البتــه ایــن، در کنــار یــک فعالیــتِ 
تئوریــک و سیاســیِ باکیفیــت )درعیــن حــال نظامــی(، مســتلزم یــک فعالیت ســازمانی صحیح 
ــا کیفیــت اســت، همچنیــن گــذار از مســائل و بیماری‌هــای مختلفــی  کــه هــم اکنــون  و ب
ــح  ــای صحی ــل توســعه‌ی روش‌ه ــداوم می‌بخشــد و در مقاب ــش ت ــه موجودیت ــا ب در خودی‌ه
ــت.  ــازمانی اس ــی س ــیب‌های انقلاب ــردن پرنس ــی ک ــی و اجرای ــرایط عین ــا ش ــب ب در تناس
شــرح تمــام این‌هــا را بــه بعــد موکــول نمــوده و ابتــدا وضعیــت فعالیــت‌ نیروهــای ســازمانی 
ــه  ــی، حزب‌مــان را اشــتباه تلقــی نمــوده و ب ــل ظهــور انقلاب مختلفــی را ببینیــم کــه در اوائ
ــت و  ــت‌، رفرمیس ــه اپورتونیس ــم[ چگون ــه ]ببینی ــع خلاص ــا در واق ــد، ی ــوم می‌آوردن آن هج

ــتند.  ــی هس ــتی اجتماع ــازش‌گرایی شوونیس س
در میــان اشــکال تئوریــک، سیاســی و پراکتیک-اقتصــادی مبارزاتــی، یــک ارتبــاط مســتقیم با 
ســازماندهی وجــود دارد. زیــرا ســازمان‌ها، در حوضــه‌ی خاصــی و بــا هــدف انجــام مبــارزه‌ی 
خاصــی تأســیس می‌گردنــد و بــه ایــن علــت، شــکل مبــارزه‌ای کــه قصــد انجــام آن را دارنــد، 
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ــاب گســتره و  ــن مــورد، در ب شــکل ســازمانِ در حــال تأســیس را تعییــن خواهــد نمــود. ای
کیفیــت نیــز صــدق می‌کنــد. یعنــی فعالیتــی کــه در یکــی از ایــن ســه حوضه‌هــا و یــا یکــی 
ــف  ــیس مؤظ ــال تأس ــازمانِ در ح ــت س ــتره‌ی فعالی ــت و گس ــردد، کیفی ــام گ ــا انج از این‌‌ه
ــر  ــد آورد. اگ ــود خواه ــه وج ــازمانی آن را ب ــت س ــت فعالی ــتره و کیفی ــن، گس ــام ای ــه انج ب
]بخواهیــم[ ایــن را بــرای یــک حــزب بــه عنــوان اصــل کلــی در بیاوریــم، گســتره و کیفیــت 
ــت ســازماندهی آن  ــک حــزب، گســتره و کیفی ــارزات تئوریکــی، سیاســی و پراکتیکــی ی مب
را تعییــن خواهــد نمــود. نیروهایــی کــه صرفــا در حوضــه‌ی تئوریــک و یــا اقتصــادی مبــارزه 
می‌کننــد، نخواهنــد توانســت مبــارزه‌ی سیاســی انجــام دهنــد و نخواهنــد توانســت بــه یــک 
ــه  ــن ب ــه انجــام می‌شــود، ای ــام یــک طبق ــه ن ــن ب ــد. اگــر ای ســازمان سیاســی مبــدل گردن
معنــای انجــام مبــارزه‌ای ناکافــی و ناصحیــح جهــت رهایــی آن طبقــه بــوده و بی‌نهایــت بــه 
تنگنــا کشــاندنِ گســتره‌ی مبــارزات و بــه طــور کلــی عــدم دفــاع از منافــع نهایــی آن طبقــه 
اســت. همچنیــن نیروهایــی کــه در حــال انجــام مبــارزه‌ی سیاســی می‌باشــند، اگــر بــه نــام 
طبقــه‌ای در حــال انجــام فعالیــت هســتند نخواهنــد توانســت یــک خط مشــی سیاســی صحیح 
بــه شــکل عمومــی تعییــن نماینــد کــه منافــع آن طبقــه را بازتــاب دهــد و در گســتره‌ی خــود 
بپرورانــد و یــا اگــر گســتره‌ی فعالیــت سیاســی را تنــگ در نظــر بگیرنــد، نخواهنــد توانســت 
یــک خــط مشــی صحیــح ســازمانی را پدیــد بیاورنــد. نخواهنــد توانســت ســازمان‌های اســتوار 
ــد  ــود و نخواهن ــد نم ــوان ســازمان پیشــرفت نخواهن ــه عن ــد. ب ــدگاری را تأســیس کنن و مان

ــا کیفیــت و گســتره‌محور را انجــام دهنــد.  توانســت یــک فعالیــت ســازمانی ب
بــرای بهتــر دریافتــنِ چگونگــی وضعیــتِ واقعــیِ گرایش‌هــای ملی‌گرایی-رفرمیســتی و 
ــر  ــد؛ ناگزی ــرای تکویــن ســازمانی بوده‌ان شوونیســم اجتماعــی در کُردســتان کــه در تــاش ب
بــه نوشــتن تمــام این‌هــا شــدیم، کــه چــرا تــا کنــون نتوانســته‌اند بــه ســازمان‌هایی مبــدل 
ــم  ــای شوونیس ــم گرایش‌ه ــرا ه ــایند. زی ــدی بگش ــرفت‌های ج ــر پیش ــه راه را ب ــد ک گردن
ــه‌ی  ــام طبق ــه ن ــا ب ــه گوی ــر چ ــتی، اگ ــای ملی‌گرایی-رفرمیس ــم گرایش‌ه ــی و ه اجتماع
کارگــر کُردســتان ) و یــا بــه نــام طبقــه‌ی کارگــر در داخــل مرزهــای میثــاق ملــی( فعالیــت 
کــرده باشــند نیــز، یــک برنامــه‌ی سیاســی صحیــح و کافــی کــه بیانگــر منافــع پرولتاریــای 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Misak Milli : میثــاق ملــی؛ اعلامیــه‌ای شــش مــاده‌ای اســت کــه به‌منزلــه‌ی مانیفســت جنــگ رهایی‌بخــش ملــی ترکیــه 
می‌باشــد. ایــن اعلامیــه شــروط حداقلــی مــورد قبــول ترکیــه جهــت معاهــده‌ی صلحــی بــود کــه پــس از جنــگ جهانــی اول 
مطــرح شــد. پــس از شكســت عثمانــی در بالــكان در چارچــوب حفــظ مرزهــا اندیشــه‌ی میثــاق ملــی مطــرح شــد و به‌شــکل 
ــت موصــل‌ـ کرکــوک  ــی ولای ــاق مل ــد. میث ــب نمودن ــی در ۱۹۲۰ آن را تصوی ــن مجلــس نماینــدگان عثمان لایحــه‌ای آخری
را نیــز دربــر می‌گرفــت. طبــق تعریــف نویســنده در کتــاب پنجــم مانیفســت تمــدن دموکراتیــک: تجزیــه‌ی كُردســتان بــر 
ــروز  ــداد، موجــب ب ــن روی ــود و . ای ــه‌ی تشــكیل كشــور عــراقِ مــورد نظرشــان، پایمال‌ســازی آشــكار »میثــاق ملــی« ب پای
واکنــش بزرگــی در مجلــس كبیــر ملــت تركیــه و در میــان كُردهــا گردیــد. ایــن پیمانــی كــه در تاریــخ 5 ژوئــن 1926 بــا 
انگلیســی‌ها بســته شــد، عناصــر بســیاری دارد كــه هنــوز هــم مبهــم و مجهــول نگــه داشــته شــده‌اند؛ بایــد بــر روی ایــن 
ــی  ــی تاریخ ــان هم‌پیمان ــده، بنی ــن معاه ــا ای ــا ب ــود. . قطع ــل نم ــا تأم ــی كُرده ــروع نسلك‌ش ــخ ش ــوان تاری ــده‌ به‌عن معاه

میــان كُردهــا و ترك‌هــا نیــز فروپاشــانده شــده اســت.
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ــت  ــارزات سیاســیِ درســتی صیان ــک خــط مشــی مب ــد. از ی ــه نداده‌ان کُردســتان باشــد، ارائ
ــع گرایش‌هــای  ــد و در واق ــن ننموده‌ان نکــرده‌ و گســتره‌ی فعالیــت سیاســی را درســت تعیی
ــی  ــداف پرولتاریای ــن ســطح اه ــی حدأقل‌تری ــر کل ــه منک ــی ک ــی، در حال شوونیســم اجتماع
ــای  ــد، گرایش‌ه ــد ببینن ــا نمی‌خواهن ــد و ی ــده می‌گیرن ــن را نادی ــتند، ای ــتان هس کُردس
ملی‌گرایی-رفرمیســتی نیــز مبــارزه‌ی سیاســی در کُردســتان را، یــا همیشــه اقتصــادی 
دیــده و یــا  در صــدد هســتند بــه ســطح »دموکراســی بــورژوازی« تقلیــل دهنــد و در ایــن 
ــز  ــوان فرجــام تمــام این‌هــا، هــر دو گرایــش نی ــه عن ــد. ب ــرار دهن ــورد پژوهــش ق ســطح م
ــد، ســازماندهی سیاســی را  نتوانســته‌اند از یــک خــط مشــی صحیــح ســازمانی پیــروی کنن
جهــت مبــارزه‌ی اقتصــادی توده‌هــا بــه ســطح انجمــن و ســندیکال کاهــش داده‌انــد، ســازمان 
ــز  ــازمانی نی ــه‌ی س ــداده‌ و در حوض ــک ن ــم تفکی ــوده‌ای از ه ــازمان‌های ت ــا س ــی را ب انقلاب
ــه ایــن علــت  نتوانســته‌اند از غیرحرفــه‌ای بــودن، تنگ‌نظــری و اپورتونیســم گــذار کننــد و ب

ــد.  ــدل گردن ــدی مب ــی ج ــازمان‌های سیاس ــه س ــته‌اند ب ــز نتوانس نی
تــا وقتــی کــه حزب‌مــان بــه عنــوان یــک گرایــش ایدئولوژیــک وارد صحنــه‌ی مبارزاتــی شــد و 
فعالیــت تئوریــک و مبــارزات ایدئولوژیــک انجــام ‌داد، نیروهایــی کــه در طــول گســتره‌ی تاریخ 
پنجــاه ســاله، بــه نــام طبقــه‌ی کارگــر تُرکیــه فعالیــت انجــام می‌دادنــد ) جــز چنــد نمونــه‌ی 
ــئله‌ی  ــاده‌، مس ــه راه افت ــتان ب ــگاری کُردس ــکار و نابودان ــاس ان ــر اس ــی ب ــتثنایی(، همگ اس
ملــی کُردســتان را نادیــده گرفتــه‌ و در نتیجــه‌ی ایــن نیــز کامــا یــک شوونیســم اجتماعــی 
را از خــود نشــان دادنــد. همزمــان بــا دیگــر دلایــل، بــه عنــوان یــک علــت مهــم دیگــر نیــز، 
موجودیــت شوونیســم اجتماعــی در طــول آن مراحــل، عــدم‌ ارائــه‌ی یــک برنامــه‌ی سیاســی 
صحیــح، یــک خــط مشــی مبارزاتــی سیاســی درســت و یــک فعالیــت سیاســی صحیــح، بــرای 
ــت  ــت درســت ســازمانی صــورت نگرف ــک فعالی ــز ی ــت نی ــن عل ــه ای ــه و ب ــای تُرکی پرولتاری
و]تمــام این‌هــا[ موجــب گردیــد تــا حــزب انقلابــی پرولتاریایــی بــه وجــود نیایــد. شوونیســم 
اجتماعــی کــه در آن قــرار گرفتــه شــد در مقابــل مســئله‌ی ملــتِ فرودســت و مســتعمره، برای 
ــن واقعیــت، بارهــا  ــه معنــای اپورتونیســم اســت. ای جنبــش پرولتاریایــی مام‌میهــن کامــا ب
در تاریــخ جنبــش سوسیالیســتی تُرکیــه آزمــوده شــده اســت. صاحبــان خوانــش شوونیســم 
ــزی  ــازمانی چی ــک و س ــی، پراکتی ــک، سیاس ــه‌ی ایدئولوژی ــه در حوض ــان ک ــی، چن اجتماع
بــه خلــق کُردســتان تقدیــم ننمــوده، بــه مبــارزه‌ی انقلابــی پرولتاریایــی تُرکیــه نیــز آســیب 
ــر  ــر روی مترقی‌تریــن مغزهــای خلــق کُردســتان ) عــاوه ب ــد. فراســوی ایــن، ب وارد نموده‌ان
آنچــه بــورژوازی انجــام داده( انکارگرایــی ملــی را بــه ظریف‌تریــن نحــو توســعه بخشــیده‌اند، 
ــق  ــام خل ــه ن ــد ب ــی کــه بای ــه نیروهای ــا پیش‌گیــری از آن، ب ــا ب ــن آگاهــی و ی ــدادن ای ــا ن ب
کُردســتان خــود را ســازماندهی می‌نمودنــد و بــر یــک پایــه‌ی درســت از آنــان صاحــب‌داری 
می‌کردنــد، آســیب‌های بزرگــی وارد نموده‌انــد. هیــچ انســان خردمنــدی نمی‌توانــد از 
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ــی آن  ــز انقلاب ــک موفقیت‌آمی ــش گذاشــتن پراکتی ــه نمای ــن برداشــت و ب ــودن ای ــح ب صحی
دوران دفــاع نمایــد. 

ــی کُردســتان در ســال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۸  ــوان واحــد پیشــاهنگ پرولتاریای ــه عن ــان ب حزب‌م
کــه شــروع بــه کســب ســاختار ایدئولوژیکــی، سیاســی و ســازمانی خــود کــرده بــود، گروهایــی 
ــختی  ــولات س ــن تح ــال ای ــون در قب ــتند چ ــت داش ــه فعالی ــای تُرکی ــام پرولتاری ــه ن ــه ب ک
ــی کــه از  ــاب مســئله‌ی کُردســتان کــرده‌ و در صورت ــه پژوهــش در ب می‌کشــیدند، شــروع ب
حیــث معنایــی تغییــری جــدی وجــود نداشــت، در حوضــه‌ی ســازماندهی، از انــکار کُردســتان 
بــه نــام کُردســتان، شــروع بــه واردشــدن بــه ]حوضــه‌ی[ سکســیون‌ها کــرده بودنــد. اکنــون 
نیــز، در عیــن حــال کــه بــه فــوق وابســته هســتند،  گرایــش حزبی‌کــردن ایــن سکســیون‌ها 
بــه وجــود آمــده اســت. البتــه کــه این‌هــا در مقیــاس بــا گذشــته تحــولات مثبتــی هســتند. 
امــا در مقیــاس بــا مارکسیسم-لنینیســم تحولــی کافــی و درســت بشــمار نمی‌آینــد. خوانــدن 
ــای  ــاهنگ پرولتاری ــه پیش ــای اینک ــزب و ادع ــا ح ــازمان ی ــوان س ــه عن ــا ب ــی گروه‌ه برخ
کُردســتان هســتند، معنــای چندانــی نخواهــد داشــت، اگــر مرحلــه‌ی انقلابــیِ در پیــش‌وروی 
ــح جهــت  ــه‌ای صحی ــر برنام ــن نگــردد، اگ ــح تعیی ــی صحی ــه صورت ــای کُردســتان ب پرولتاری
انقــاب آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان ارائــه نگــردد، اگــر خــط مشــی اســتراتژیک و تاکتیکــی 
ــه یــک  ــه عنــوان بیانگــر تمــام این‌هــا اگــر اقــدام ب ایــن انقــاب صحیــح اعــام نگــردد و ب

مبــارزه‌ی سیاســی و پراکتیکــی  نگــردد، معنــای چندانــی نخواهــد داشــت. 
از ایــن پــس هیــچ قدرتــی در مقابــل پیشــرفت‌ آزادی‌بخشــی ملــی در کُردســتان و موجودیــت 
PKK کــه رهبــری پرولتاریــا را بــه تحقــق رســانده، نخواهــد توانســت ســکوت اختیــار کنــد. 
ــرفت  ــه پیش ــان داده ک ــانده، نش ــام رس ــه انج ــه ب ــارزه‌ای ک ــا PKK و مب ــع صراحت در واق
انقلابــی، ماهیــت مرحلــه‌ی انقلابــی در کُردســتان، چگونگــی ماهیــت خــط مشــی سیاســی 
صحیــح و چیســتی شــکل درســت خــط مشــی ایدئولوژیکــی، سیاســی و ســازمانی پرولتاریایــی 
ــه  ــای تُرکی ــال پرولتاری ــری مســئولیت‌پذیر، در قب ــد. انقلابی‌گ ــد باش ــه بای ــتان، چگون کُردس
بایــد بــه صــورت شــفاف ایــن واقعیــت را ببینــد، در مقابــل ســازماندهی مســتقل پرولتاریایــی 
ــورد  ــه برخ ــد، محترمان ــری آن را می‌کن ــه رهب ــی ک ــش مل ــارزه‌ی آزادی‌بخ ــتان و مب کُردس
نمایــد و بــا ســازمان پرولتاریایــی و مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش آن در بالاتریــن ســطح همبســتگی، 
جبهــه و اتفــاق ببننــدد. بــرای انقلابی‌گــری پرولتاریایــی تُرکیــه، صحیح‌تریــن رویکــردی کــه 
آن را از شوونیســم اجتماعــی نجــات دهــد، همیــن اســت. ایــن درســت‌ترین رویکــرد می‌باشــد، 
زیــرا دســت یافتــن پرولتاریــای کُردســتان بــه ســازمان پیشــاهنگ خــود و توســعه‌ی مبــارزه‌ی 
ــان  ــر در جه ــه‌ی کارگ ــام طبق ــرای تم ــی ب ــع بزرگ ــه نف ــان ک ــی، همزم ــش مل آزادی‌بخ
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می‌باشــد، اغلبــاً نیــز بــه نفــع پرولتاریــا و خلــق تُرکیــه می‌باشــد. ایــن رویکــرد، درســت‌ترین 
شــیوه‌ی بیــان عینــیِ اندیشــه‌ی مارکسیسم-لنینیســم و انترناسیونالیســم پرولتاریــا بــا بــرادری 
ــه و  ــک تُرکی ــارزه‌ی انقلابی-دموکراتی ــد مب ــردی می‌توان ــن رویک ــط چنی ــت. فق ــا اس خلق‌ه
بــا پایه‌هــای صحیــح و ســالم، دســت یافتــن پرولتاریــای تُرکیــه بــه واحــد پیشــاهنگ‌ خــود 
را بــه واقعیــت تبدیــل نمایــد. در ابتــدا نوشــته بودیــم و یــک بــار دیگرنیــز تکــرار می‌کنیــم: 
اگــر پدیــده‌ای بــه نــام واقعیــت ملــی کُردســتان وجــود دارد و  حــق تعییــن سرنوشــت ایــن 
»ملــت« مقبولیــت دارد، تــا زمانــی کــه ایــن ملــت »ســازماندهی ملــی خــود« را بــه وجــود 
ــد سرنوشــت خــود  ــه می‌توان ــد و چگون ــن حــق اســتفاده کن ــد از ای ــه می‌توان ــاورد، چگون نی
ــن حــق ملتــی مســتعمره و  ــه و دموکراتیک‌تری ــن وظیف ــا اولویت‌دارتری ــد؟ آی را تعییــن نمای
یــا فرودســت ) از حیــث مبــارزات سیاســی هــر دو موقعیــت بــه یــک معنــا هســتند( مگــر نــه 
ایــن‌ کــه احقــاق رهایــی ملــی آن اســت؟ پرولتاریــای چنیــن ملتــی تــا زمانــی‌ کــه ســازمان 
ــری  ــی را رهب ــارزه‌ی آزادی‌بخــش مل ــاورد و مب ــه وجــود نی ــه‌ی خــود را ب ــه طبق مختــص ب
نکنــد، چگونــه می‌توانــد بــه  زمامــدار ]حاکــم[ ملــی و اجتماعــی مبــدل گــردد؟ تــا زمانــی 
کــه ســازماندهی حزبــی مســتقل پرولتاریایــی کُردســتان و انجــام  یــک مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش 
ملــی در کُردســتان پذیرفتــه نشــود، تأکیداتــی ماننــد: »ملــت کــرد حــق تعییــن سرنوشــت خــود را 
دارد« و » پرولتاریــا بایــد بــه عنــوان طبقــه‌ی رهــر، جامعــه‌ی خــود را ســازماندهی نمایــد«، آیــا می‌تواننــد 

جــز  یــک خــروار کلمــات تهی‌معنــا، معنــای دیگــری داشــته باشــند؟ 
ــن  ــه و همچنی ــای تُرکی ــریِ پرولتاری ــرد انقلابی‌گ ــاب رویک ــاه در ب ــرح کوت ــن ش ــس از ای پ
ــه وضعیــت ملی‌گراهــای  ــز ب ــا کُردســتان، اکنــون نی ــان در رابطــه ب شوونیســم اجتماعــی آن

رفرمیســت‌مان بپردازیــم! 
و بلافاصلــه بایــد گفــت کــه، ایــن نیروهــا چــون تــا کنــون گســتره‌ی فعالیت‌هــای سیاســی 
را بســیار تنــگ در نظــر گرفته‌انــد، یــا بــه صــورت صحیح‌تــر، چــون وارد حوضــه‌ی مبــارزات 
سیاســی نشــده و خویــش را در درون مرزهــای مبــارزه‌ی اقتصادی-آکادمیــک زندانــی کرده‌اند، 
نتوانســته‌اند بــه ســطح تأســیس یــک ســازمان سیاســی دســت پیــدا نماینــد. اغلبــا محــدود 
ــاده‌ترین  ــه س ــی ک ــت انجمن ــک و فعالی ــی اقتصادی-آکادمی ــازمان‌های مبارزات ــه ســطح س ب
شــکل آن می‌باشــد باقــی مانــده‌ وهیــچ وقــت در مقابــل اســتعمارگری یــک مقاومــت جــدی 
ــتعمارگری  ــت[ اس ــی ]تح ــرایط زندگ ــنگین‌ترین ش ــه س ــتان ک ــد. در کُردس ــام نداده‌ان انج
وجــود دارد، نیرویــی کــه صاحــب یــک سیاســت آزادی‌بخــش ملــی نباشــد و وارد مبــارزه‌ی 
ــی  ــس در راه اهداف ــد، برعک ــی می‌باش ــرای آن سیاس ــه اج ــردد ک ــی نگ ــش مل آزادی‌بخ
ماننــد، »بــرای کُردســتان راه و مــدارس بیشــتر، امکانــات بیشــتر آموزشــی، آمــوزش بــه زبــان 
ــردد،  ــی گ ــک، پارلمانتاریســم مســتعمره و انتخابات ــی اقتصادی-آکادمی ــادری« وارد مبارزات م
ــا می‌تواننــد انجمن‌هایــی باشــند کــه در داخــل  ســازمان‌هایی کــه تشــکیل دهــد نیــز، صرف
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ــازمان‌های  ــا را س ــوان این‌ه ــی نمی‌ت ــای واقع ــد و در معن ــرار دارن ــتعمرگی« ق ــن مس »قوانی
سیاســی و مبــارزات ایــن ســازمان‌ها را نیــز یــک مبــارزه‌ی سیاســی تلقــی نمــود. اگــر چــه 
ــد  ــاب کنن ــود انتخ ــرای خ ــره... را ب ــت« و غی ــزب سوسیالیس ــد » ح ــی مانن ــون عناوین اکن
ــنگین  ــرایط س ــا ش ــت. ام ــتی اس ــیِ ملی‌گرایی-رفرمیس ــت واقع ــر[ وضعی ــن ]جلوه‌گ ــز، ای نی
ــارزات اقتصــادی- ــارزات سیاســی، مب ــد مب ســرکوب اســتعمار در کُردســتان، درســت همانن

ــی  ــه درون مخف ــن حوضــه را ب ــازماندهی در ای ــوع و چــون س ــا ممن ــز قطع ــک را نی آکادمی
شــدن ســوق داده‌ اســت، ایــن نیروهــا توانســته‌اند وضعیــت واقعــی خویــش را از یــک خــروار 
ــک  ــد ی ــش را همانن ــازند و توانســته‌اند خوی ــی س ــاآگاه مخف ــا ن ــادق ام ــاف و ص ــر ص عناص
نیــروی سیاســی جلــوه‌ دهنــد. زیــرا، شــرایط ســنگین اســتعمارگری در کُردســتان و مراحلــی 
کــه تمــام آزادی‌هــا ممنــوع و سیاسی‌شــدن تضعیــف گشــته اســت، اغلبــاً موجــب شــده کــه 
ــک،  ــازماندهی اقتصادی-آکادمی ــارزات و س ــا مب ــازماندهی سیاســی ب ــارزات سیاســی و س مب

اشــتباه گرفتــه شــوند.
ــار  ــن ب ــرای اولی ــتان ب ــرایط کُردس ــن ش ــان در ای ــه حزب‌م ــی، ک ــی سیاس ــوری انقلاب ظه
تحقــق بخشــید، نشــان داد کــه در کُردســتان مبــارزات سیاســی و ســازماندهی سیاســی بــه 
چــه معنایــی اســت و رخســار واقعــی و تقلب‌کارانــه‌ی رفرمیســت‌های خــرده بــورژوازی را بــه 
ــه همیــن  ــرای ناآگاه‌تریــن انســان قابــل فهــم باشــد، روشــن ســاخته اســت. ب شــکلی کــه ب
خاطــر حزب‌مــان از جانــب ایــن نیروهــا بــا ناجوانمردانه‌تریــن و هارتریــن تهاجمــات مواجــه 
ــن تهاجمــات و موفقیــت حزب‌مــان در ایجــاد چیــز صحیــح در  شــده اســت. فقــط تمــام ای
ــا  ــا نیــرو بخشــیده و خواهــد بخشــید. چــون واقعیــات ت ــه م مبارزات‌مــان، هرچــه بیشــتر ب
ــه شــرح‌ چکیــده‌وار ]مســئله[ کفایــت می‌نمایــم.  ایــن حــد روشــن هســتند، مــا در اینجــا ب
ــن  ــون عناوی ــا، اکن ــای رفرمیســت م ــرار اســت، ملی‌گراه ــن ق ــت از ای ــه واقعی ــی ک   در حال
مختلفــی بــرای خــود برگزیــده، می‌گوینــد کــه »حــزب سوسیالیســتی« هســتند، حتــی مدعی 
ــر اســاس  ــه قدمــت ۱۰-۱۵ ســاله می‌باشــند. اگــر مســئله را ب ــی سیاســی ب ــد کــه حزب آنن
ــا  ــی ب ــه اندک ــی ک ــم، آنان ــکافی نمای ــتی موش ــزب مارکسیستی-لنینیس ــه ح ــدن ب مبدل‌ش
ــه  ــد کــه احــزاب مارکسیست-لنینیســتی چگون ــد واقف‌ان مارکسیسم-لنینیســم آشــنایی دارن
ــه مبــارزات انقلابــی را توســعه می‌بخشــند. در روســیه حــزب  ظهــور پیــدا می‌کننــد و چگون
ــاند.  ــر رس ــه ثم ــاب ۱۹۰۵« را ب ــد »انق ــارزه‌ای مانن ــود، مب ــالگی خ ــویکی، در ۲-۳ س بلش
ــر همــه عیــان اســت کــه در کشــورهای مســتعمره و وابســته، احــزاب  ــه صــورت شــفاف ب ب
ــه خشــونت  ــا چگون ــه‌ی تأســیس ب ــدا کــرده، در همــان مرحل ــه ظهــور پی لنینیســتی چگون
ضدانقلابــی مواجــه گشــته و جهــت این‌کــه بتواننــد ظهورشــان را بــه تحقــق برســانند ناگزیــر 
ــال نخســت تأســیس،  ــام، در س ــر ویتن ــده‌اند. حــزب کارگ ــی ش ــال خشــونت انقلاب ــه اعم ب
ــد سیاســی و مســلحانه را  ــارزه‌ی  نیرومن ــک مب ــه اســتعمارگرایان و واپســگرای بومــی ی علی
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توســعه بخشــید. در چیــن کــه کشــوری نیمه‌مســتعمره اســت، حــزب کمونیســتی در درون 
مبــارزات انقلابــی ظهــور نمــود، بــه وظایــف انقلابــی خویــش علیــه امپریالیســم و فئودالیســم، 
ــد  ــوری مانن ــوب، در کش ــیار خ ــاند. بس ــل پوش ــه‌ی عم ــی جام ــگ انقلاب ــعه‌ی جن ــه توس ب
ــه  ــت و هرگون ــم اس ــیک در آن حاک ــتعمارگری کلاس ــوع اس ــنگین‌ترین ن ــه س ــتان ک کُردس
ــا اعمــال خشــونت ضدانقلابــی متوقــف می‌گــردد، آیــا آنانــی کــه مدعــی حــزب  پیشــرفت ب
ــه  ــد، کــدام مقاومــت را ب ۱۵-۱۰ســاله هســتند، حتــی ادعــای »حــزب سوسیالیســتی« دارن
ــزان  ــا چــه می ــا ت ــد؟ آی ــاز کرده‌ان ــی ب ــن پیشــرفت انقلاب ــر کدامی ــد و راه را ب ــان آورده‌ان می
بــه دشــمن ضربــه وارده نمــوده و در میــان کنــش انقلابــی، تــا چــه میــزان متحمــل تلفــات 
ــوده‌  ــیس نم ــی تأس ــی سیاس ــازمان‌ انقلاب ــن س ــتان، کدامی ــای کُردس ــا در کج ــده‌اند؟ آی ش
ــش  ــه را پخ ــدام اعلامی ــود ک ــام خ ــه ن ــازمان‌ها ب ــن س ــچ، ای ــه هی ــی ک ــارزه‌ی سیاس و مب
نموده‌انــد؟ آیــا احــزاب آنــان در کجــا و چــه زمــان موجودیــت یافتــه و ایــن احــزاب خطــاب 
ــان  ــا آن ــد؟  آی ــا پخــش نموده‌ان ــت و در کج ــه وق ــش را چ ــق، نخســتین اعلامیه‌های ــه خل ب
ــه راه  ــتند، ک ــتادتر هس ــد اس ــام داده‌ان ــی را انج ــگ انقلاب ــخت‌ترین جن ــه س ــانی ک از کس
آنانــی را کــه بــا راه احــزاب پرولتاریایــی بــه پیــروزی رســیده، می‌پیماینــد صددرصــد مخالــف 
اســت؟ آیــا بــا تهاجــم و دشــنام بــه حزب‌مــان کــه اســتوار در راه واقعــی آن احــزاب در حــال 
ــر  ــوان ب ــوند؟ می‌ت ــی« می‌ش ــد، »انقلاب ــعه می‌ده ــه توس ــارزه‌ای ک ــت و مب ــروی اس پیش
ــفافی  ــخ‌های ش ــد پاس ــت. ناگزیران ــی اس ــن کاف ــا همی ــزود، ام ــل اف ــن قبی ــؤال‌هایی از ای س
ــد.  ــام نماین ــق اع ــرای خل ــود را ب ــی خ ــت واقع ــد و وضعی ــه دهن ــش‌ها ارائ ــن پرس ــه ای ب
ــا  ــاط جــدی ب ــچ ارتب ــود، هی ــی خ ــت کنون ــا موقعی ــی هســتند ب ــه مدع ــان ک ــان همچن آن
ــز مســئله  ــه‌ی تعجب‌برانگی ــارزه‌ی سیاســی و جنب تأســیس یــک حــزب سیاســی، انجــام مب
ــکل  ــه ش ــتعمارگران و ب ــتور اس ــه دس ــان، ب ــد. آن ــدن ندارن ــتی ش ــز، مارکسیست-لنینیس نی
شــاخه‌ا‌ی از آنانــی کــه در تُرکیــه هســتند، تشــکیل انجمــن و مبــارزات اقتصادی-آکادمیــک 
انجــام داده‌انــد. معمــولا موقعیــت قشــر و طبقاتــی  کــه در آن قــرار دارنــد نیــز )قشــر دانشــجو 
ــه در کُردســتان تشــکیل انجمــن و نشــر  ــی ک ــد و زمان ــی می‌گردان ــن را الزام ــد( ای و کارمن
مجــات آنــان نیــز ممنــوع گشــت، ایــن بــار عناوینــی بــرای خــود برگزیدنــد و بــه تکاپــوی 

ــد.  پیداکــردن مــکان، در خــارج از کشــور افتادن
ــود،  ــای خ ــه ج ــه ب ــروه ک ــکیل گ ــا تش ــی و ی ــزب پرولتاریای ــون، ح ــان تاکن ــت آن موقعی
ــد  ــی مانن ــی وضعیت ــوند، حت ــات ش ــا ثب ــتی ب ــرو، میهن‌دوس ــوان نی ــه عن ــته‌اند ب نتوانس
ــد. در کشــورهای مســتعمره  ــورژوازی انقلابی-دموکراتیــک هــم ندارن ــک جنبــش خــرده ب ی
ــی  ــی آزادی‌بخش ــط مش ــورژوازی، خ ــرده ب ــی خ ــش انقلاب ــی جنب ــط مش ــته، خ و وابس
ملــی اســت. شــفاف‌ترین الگوهــای خــط مشــی آن را در ســون‌یات، ســن‌گرایی چیــن 
ــال‌های  ــی س ــی مل ــی در راه رهای ــط مش ــن خ ــان ای ــم و صاحب ــاهده نمودی ــر مش و الجزای
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مدیــدی مبــارزه‌ی مســلحانه انجــام داد‌انــد. آیــا در نیتجــه‌ی تمــام این‌هــا، وضعیــت واقعــی 
ــا ســاختاری  ــن وضعیت‌شــان، یعنــی ب ــا ای ــا علنــی نمی‌گــردد؟ ب ملی‌گرا‌هــای رفرمیســت م
ــه  ــن ب ــا ت ــا روشــن نیســت کــه این‌ه ــا اینکــه فقدان‌ســاختار( آی ــون داشــته‌اند )ی کــه تاکن
آزادی‌بخشــی ملــی نــداده، اقــدام بــه کنــش سیاســی نکــرده، بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی 
خــود را ســازماندهی ننمــوده و در کنــش آزادی‌بخشــی ملــی نیــز غیرممکــن اســت بتواننــد 
ــه‌ی ســازماندهی  ــان از وظیف ــودن آن ــزان ب ــا گری ــروز، آی ــد؟ و ام ــق را ســازماندهی نماین خل
جبهــه‌ی آزادی‌بخــش ملــی بــا هزارویــک دسیســه‌بازی و روش‌هــای موذیانــه و تشــکیل ایــن 
ــد  ــد چیســت و چــکار خواهن ــم نمی‌دانن ــه خــود ه ــروی« بســیار بی‌فرم‌شــان ک »اتحــاد نی

ــد؟  ــان را نشــان نمی‌ده ــی آن ــر رخســار واقع ــار دیگ ــک ب ــرد، ی ک
ــی کــه شــفاف  ــا زمان ــم. ت ــل خلــق دعــوت می‌نمای ــه شــفافیت در مقاب مــا ایــن نیروهــا را ب
نباشــند و بــه چنــد چهره‌گــی خــود ادامــه دهنــد، در شــرح وضعیــت واقعــی و اصلاح‌ناپذیــری 
آنــان، تــا بــه آخــر ادامــه داده و مصمــم هســتیم کــه آنــان را بــه جایــی بنشــانیم  که مســتحق 
آن هســتند. امــا مــا می‌خواهیــم کــه خویــش را در چنیــن وضعیتــی قــرار ندهنــد، وضعیــت 
خویــش را ]بســیار[ نیــک ارزیابــی نماینــد و از ایــن ساختارشــان نجــات پیــدا کننــد. بیــان 
می‌داریــم کــه یگانــه راه مبــدل شــدن بــه نیــروی سیاســی در کُردســتان، اقــدام بــه سیاســت 
آزادی‌بخــش ملــی، ورود بــه مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی و آفریــدن ســازمان‌های آزادی‌بخــش 
ــروی  ــک نی ــوان ی ــه عن ــز ب ــورژوازی نی ــه خــرده ب ــه راهــی اســت ک ــن یگان ــی اســت. ای مل
ــه چنیــن  ــدام ب ــدازه‌ای کــه اق ــه ان ــد. واضــح اســت، ب ــدام نمای ــه آن اق ــد ب سیاســی می‌توان
ــازمان  ــارزه و س ــاخت و در مب ــم س ــرار خواهی ــتانه برق ــط دوس ــان رواب ــا آن ــد ب کاری نماین

مشــترک آزادی‌بخــش ملــی، در کنــار هــم قــرار خواهیــم گرفــت. 
ــود[ در  ــه ]خ ــا ک ــت م ــای رفرمیس ــا ملی‌گراه ــه ب ــی تُرکی ــم اجتماع ــای شوونیس گرایش‌ه
قبــال مســئله‌ی ســازماندهی سیاســی کُردســتان در چنیــن حــال‌و‌روزی قــرار دارنــد، انتقاداتی 
کــه در بــاب ظهــور انقلابــی سیاســی و فعالیت‌هــای ســازماندهی انقلابــی بــه حــزب مــا وارد 
ــم  ــی ه ــتی‌های مختلف ــه دارای کم‌وکاس ــر چ ــتند. اگ ــی نیس ــد، دارای ارزش چندان می‌کنن
باشــد، بــر ایــن اســاس تــاش در راســتای اقــدام بــه سیاســت و ســازماندهی خشــونت انقلابــی 
ــه روش  ــیِ اســتعمارگرایان و واپســگراهای بومــی، یگان ــه تهاجمــات ضدانقلاب ــان، علی حزب‌م
ــادات  ــا انتق ــن معن ــد. در ای ــرافتمندانه می‌باش ــری ش ــه موضع‌گی ــی و یگان ــارزه‌ی انقلاب مب
ــان در  ــت حزب‌م ــن اس ــتند.  غیرممک ــرافتمندانه هس ــت و ناش ــزان پس ــان می ــه هم وارده ب
ایــن بــاب مــورد انتقــاد قــرار گیــرد. حفاظــت از خــود بــا توســل بــه خشــونت انقلابــی، دفــاع 
ــه  ــت ک ــی اس ــن راه ــن و اجباری‌تری ــن، صحیح‌تری ــیوه، طبیعی‌تری ــن ش ــه ای ــرفت ب و پیش
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باید در پیش بگیرد. 
ــای  ــر انقلاب‌ه ــال عص ــن ح ــر امپریالیســم در عی ــه؛ عص ــر اینک ــی ب ــی مبن ــا تعریف ــا قب م
ــد  ــی می‌گردان ــز احــزاب لنینیســتی را الزام ــی نی ــای پرولتاریای ــی اســت، انقلاب‌ه پرولتاریای
ــده  ــدارک دی ــی انقــاب را ت ــز از همــان روز تأســیس، شــرایط ذهن و احــزاب لنینیســتی نی
ــم و اظهــار  ــه داده بودی ــه انقــاب می‌دهنــد، ارائ ــوه‌ی واقعیــت ب ــی هســتند کــه جل و احزاب
ــی ســازمانی،  ــوان مبان ــه عن ــی ]پرنســیب‌های[ حــزب لنینیســتی ب ــه مبان ــم ک داشــته بودی
ــر  ــورد ه ــتثناء در م ــدون اس ــوده، ب ــمول ب ــاند جهانش ــق می‌رس ــه تحق ــاب را ب ــه انق ک
کشــوری صــدق کــرده، امــا طبــق مراحــل انقلابــی کشــورهای مختلــف و شــرایط عینــی آنــان، 
یعنــی طبــق وظایــف انقلابــی در ]حوضــه‌ی[ عملــی اشــکال متغیــری ]بــه خــود[ می‌گیرنــد. 
کشــوری کــه در آن فعالیــت می‌شــود اگــر یــک کشــور مترقــی کاپیتالیســتی اســت، انقــاب 
را فقــط یــک »قیــام مســلحانه« می‌توانــد بــه پیــروزی برســاند، در ایــن نــوع کشــورها احــزاب 
ــام  ــالمت‌آمیز انج ــی مس ــه‌ی فعالیت ــک  مرحل ــلحانه را در ی ــام مس ــدارکات قی ــتی ت لنینیس
خواهنــد داد و از طریــق قیــام انقــاب را بــه پیــروزی خواهنــد رســاند. امــا اگــر کشــوری کــه 
ــه  ــا وابســته می‌باشــد، یعنــی اگــر انقــاب ن در آن فعالیــت می‌شــود، کشــوری مســتعمره ی
از طریــق یــک قیــام مســلحانه، بلکــه از طریــق یــک جنــگ بلندمــدت مردمــی بــه پیــروزی 
خواهــد رســید، در ایــن نــوع کشــورها احــزاب لنینســتی تمــام فعالیــت و ســازماندهی خــود 
ــز  ــازی مغ ــس از آماده‌س ــد داد و پ ــام خواهن ــگ انج ــرای جن ــق ب ــازی خل ــق آماده‌س را طب
ــود را  ــازماندهی خ ــعه بخشــیده‌اند، س ــه توس ــی ک ــگ مردم ــی، در درون جن ]هســته[ انقلاب
توســعه و مردمــی خواهنــد ســاخت و بــر ایــن اســاس نیــز جنــگ را گســترش و انقــاب را بــه 
پیــروزی خواهنــد رســاند. احــزاب لنینیســتی، دیگــر اشــکال مبارزاتــی را بــه عنــوان شــکل 
اساســی انقلابــی مدنظــر قــرار نخواهنــد داد، امــا در ارتبــاط بــا ایــن شــکل اساســی مبارزاتــی، 
از شــکل مبــارزه‌ی پارلمانــی گرفتــه تــا اعتــراض و راهپیمایــی، در تناســب بــا شــرایط عینی از 
انــواع ]راه‌هــای[ مبارزاتــی اســتفاده خواهنــد نمــود. در صورتــی کــه واقعیــات عینــی و احــزاب 
ــای  ــتان و جدال‌ه ــق کُردس ــی خل ــری از ناآگاه ــا بهره‌گی ــتند، ب ــن هس ــی اینچنی لنینیس
ــه  ــازمان ک ــای« س ــا »مغزه ــه گوی ــود؛ ک ــاش می‌ش ــه ت ــی تُرکی ــش انقلاب ــی[ جنب ]داخل
بــا اســتراتژی و تاکتیــک انقــاب آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان ناهنجــار هســتند، برســاخته 
 )kümelenmeler( و انــگار ســازمان‌های تشــکیل شــده‌ی سوسیالیســتی، تجمّعــات
ــت، در  ــی اس ــزی تقلب ــا چی ــن کام ــد. ای ــوه‌ می‌دهن ــم جل ــن ه ــند و آن را چنی می‌باش
ــرد،  ــد ک ــور نخواهن ــن شــکل ظه ــازمان لنینیســتی بدی ــای س کشــورهای مســتعمره، مغزه
در کشــوری مســتعمره ماننــد کُردســتان، مغزهــای ســازمان لنینیســتی و حــزب لنینیســتی، 
ــه عنــوان اساســی‌ترین  ــا روش جنــگ مردمــی ب مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی و در ارتبــاط ب
ــارزه،  ــن مب ــد نمــود و در درون ای ــارزه‌ای ظهــور خواهن ــن مب شــکل آن، جهــت انجــام چنی
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ســازماندهی خــود را توســعه خواهنــد بخشــید. اگــر لزومــی بــه الگــو باشــد، الگــوی ویتنــام و 
چیــن! در اینجــا بلندمــدت و یــا نســبتا کوتاه‌مــدت بــودنِ جنــگ، توســعه‌ی جنــگ بــه شــکل 
منظــم و یــا چریکــی، تغییــری در ماهیــت مســئله بــه وجــود نخواهــد آورد؛ آنچــه اهمیــت 
دارد شــهامت بهخــرج دادنِ حــزب بــرای انجــام چنیــن جنگــی اســت، بــا تعییــن اســتراتژی 
و تاکتیــک آن، تحقــق بخشــیدن بــه ســازماندهی، مطابــق ]مســتلزمات[ آن اســت. در حالــی 
کــه آزمون‌هــای غنــی خلق‌هــای جهــان و عقــل ســلیم خلق‌مــان، جهــت مبــارزه و ســازمان 
ــت  ــدن و عدم‌خواس ــی‌دارد، نفهمی ــان م ــفاف بی ــی ش ــه صورت ــت را ب ــن واقعی ــی، ای انقلاب
بــرای فهمیــدنِ بســیاری از روشــنفکران خــرده بــورژوازی بســیار تحصیــل کــرده‌ی مــا، هیــچ 
ــوزه‌ی  ــا آم ــب ب ــان، در تناس ــد داد. حزب‌م ــر نخواه ــل تغیی ــه‌ی[ عم ــزی را در ]عرص چی
ــان  ــان، عقــل ســلیم خلق‌م ــی خلق‌هــای جه ــی مارکسیسم-لنینیســم، آزمون‌هــای غن متعال
و شــرایط عینــی کشــورمان، نخســتین آزمــون ســازماندهی انقلابــی خــود را انجــام داده اســت. 
بــا احســاس مســئولیت انقلابــی عظیمــی، اشــتباه و کم‌وکاســتی‌هایش را برطــرف ســاخته و 

ــد بخشــید.  ــارزه و ســازماندهی، خــود را توســعه خواه ــن راه مب در صحیح‌تری
امــا بدیــن شــکل بیــان کــردن ایــن، از نظــر خــود مــا اصــا کفایت‌بخــش نیســت. از حیــث 
ــر حزب‌مــان  ــر فعالیــن مؤث ــا صحیح‌ت ســازماندهی، اشــتباه و کم‌وکاســتی‌های حزب‌مــان و ی
ــر همــه عیــان اســت کــه  ــه رفــع خواهنــد شــد؟ ب )کادرهــای آن( چیســتند و این‌هــا چگون
حزب‌مــان در ســال ۱۹۷۹ ظهــوری انقلابــی سیاســی انجــام داد، کوشــید تــا مبانــی ســازمان 
ــاب یــک  ــه اجــرا در بیــاورد و در ایــن ب ــی حرفــه‌ای را در شــرایط عینــی کُردســتان ب انقلاب
آزمــون انقلابــی را تجربــه نمــود. امــا روشــن اســت، چــون اکثــر مــا خودمــان را بــه ســطح 
ــم  ــدی بیافرینی ــی نیرومن ــازمان‌های انقلاب ــته‌ایم س ــانده‌ایم، نتوانس ــه‌ای نرس ــون حرف انقلابی
ــارزات  ــرفت مب ــه پیش ــش ب ــخی کفایت‌بخ ــی، پاس ــری انقلاب ــک رهب ــا ی ــته‌ایم ب و نتوانس
ــن خلاصــه  ــوان چنی ــده را می‌ت ــت به‌بارآم ــم. وضعی ــه دهی ــا ارائ ــات توده‌ه سیاســی و مطالب
نمــود: مبــارزه‌ی سیاســی، در حــال توســعه می‌باشــد و بــا تغییــر آن بــه وضعیــت جنگــی، در 
ــه مبــارزات در  ــرود؛ مشــارکت توده‌هــای خلــق ب ــه ســوی ســطوح بالاتــری ب صــدد اســت ب
ــارزات توده‌هــا ثمربخــش خواهــد شــد و توده‌هــا  ــه مــرور زمــان مب حــال افزایــش اســت، ب
می‌خواهنــد هــر چــه بیشــتر در مبــارزات انقلابــی پیشــرفت نماینــد و تمــام این‌هــا نیازمنــد 
رهبــری نیرومنــد و ســازمانی اســتوار از انقلابیــون اســت. امــا مــا بــه عنــوان انقلابیونــی کــه 
ــاء  ــه‌ای ارتق ــه ســطح انقلابیــون حرف ــارزات پیوســته‌ایم، چــون خودمــان را ب ــه مب ــه ب فعالان
ــه  ــادر ب ــا تنگ‌نظــری در فعالیت‌هــای ســازمانی، ق ــودن و ب ــه‌ای، ابتدایی‌ب ــم، غیرحرف نداده‌ای
تأســیس ســازمان‌های نیرومنــد انقلابــی نشــده و نتوانســته‌ایم در تناســب بــا ســیر پیشــرفت 
ــا عدم‌توســعه‌ی ســازماندهی توده‌هــا نیــز، نتوانتســتیم پاســخگوی  مبــارزات عمــل نمایــم، ب
ایــن نیــاز باشــیم. چنانکــه انقلابیونــی کــه در وضعیــت رهبــریِ مبــارزه هســتند، پاســخگویی 
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ــائل  ــن مس ــار[ ای ــر ]فش ــچ، زی ــه هی ــرفت ک ــال پیش ــیِ در ح ــارزه‌ی انقلاب ــائل مب ــه مس ب
ــارزه‌ی  ــتر مب ــه بیش ــرفت هرچ ــت، پیش ــن وضعی ــع ای ــد. در واق ــده و مانده‌ان ــران‌زده ش بح

ــه مبــارزه وارد نمــوده اســت.  ــی را متوقــف کــرده‌ و آســیب‌های بزرگــی ب انقلاب
در درون جنبش‌مــان نیــز، در ســال‌های ۱۹۷۹ وضعیتــی کــه پیــش آمــد از ایــن قــرار اســت. 
ســازمان‌ها و کادرهــای انقلابــی همچنــان کــه حــق رهبــری مبــارزه‌ی در حــال پیشــرفت را 
ادا نکرده‌انــد، اغلــب در وضعیتــی قــرار گرفته‌انــد کــه قــادر بــه دفــاع از خــود هــم نیســتند؛ 
و بــه عنــوان فرجــام ایــن، بســیاری از ســازمان‌های مــا در قبــال حمــاتِ در حــال افزایــش 
دشــمن، نتوانســتند خــود را از متلاشی‌شــدن و لهِ‌شــدن نجــات دهنــد. البتــه کــه بــا چنیــن 
ــت. در  ــور اس ــل تص ــی غیرقاب ــارزات انقلاب ــروزی مب ــتان پی ــرایط کُردس ــری در ش انقلابی‌گ
ایــن نقــل قــول لنیــن بهتــر خواهیــم توانســت موقعیت‌مــان را در آن زمــان ارزیابــی نمایــم: 
ــن[  ــازمان ]ای ــا س ــه ب ــم، در رابط ــش دادی ــون را کاه ــرام انقلابی ــون اح ــیه ،چ ــنتی‌بودن‌مان در روس ــا س » ب
ــاه مــا اســت. کســی کــه علائــم مکــث در مســائل تئوریکــی نشــان می‌دهــد، تنگ‌نظــر اســت،  بزرگتریــن گن

بی‌تحرکــی خــود را بــا تحــرک خودجــوش توده‌هــا بــه حــق نشــان می‌دهــد، بیــش از اینکــه شــبیه نماینــده‌ی 

خلــق باشــد، شــبیه یــک دبیــر کل ســندیکا اســت، درمانــده و عاجــز از اندیشــدن بــه طرحــی گســرده و بــا 

ــا  ــارزه ب ــه‌ای خــود ـ در هــر مب ــب ســازد و در هــر حرف ــی احــرام دشــمنانش را هــم جل ــه حت شــهامت ک

ــن کســی انقلابی‌گــر نیســت، یــک غیرحرفــه‌ای  ــه و بی‌اســتعداد اســت، اینچنی پولیــس سیاســی ـ فاقــد تجرب

بیچــاره اســت«!

» از ایــن ســخنان صمیمانــه نبایــد هیــچ میلیتانــی ناراحــت شــود، زیــرا مــن تــا جایــی کــه پــای آمــوزش ناکافــی 

در میــان باشــد، ایــن ســخنان را قبــل از هــر کســی شایســته خویــش می‌دانــم. زمانــی در یــک مرکــز پژوهشــی، 

کــه وظایفــی بســیار وســیع و گســرده را بــر عهــده گرفتــه بــود، فعالیــت داشــتم؛ و مــا کــه همــه عضــو آن 

مرکــز بودیــم بــا تغییــر یــک ســخن بســیار مشــهور، » یــک ســازمان متشــکل از انقلابیــون را بــه مــن بدهیــد، 

روســیه را زیــرورو خواهــم نمــود« کــه می‌تــوان گفــت در یــک لحظــه‌ی تاریخــی بــود، چــون متوجــه بودیــم 

هماننــد غیرحرفه‌ای‌هــا عمــل می‌کنیــم، بســیار رنــج می‌کشــیدیم. هــر گاه کــه احســاس شرمندگــی آن زمــان 

ــن نســبت  ــر م ــد«! احســاس تنف ــدار کنی ــون را لکه ــام انقلابی ــر »ن ــی نظی ــا وصیّت‌های ــی‌آورم، ب ــا م ــه ی را ب

ــطح  ــه س ــون ب ــزل انقلابی ــا تن ــه‌ی م ــد وظیف ــوان درک نمی‌کنن ــچ عن ــه هی ــه ب ــیال‌دموکرات‌ها ک ــه آن سوس ب

ــود  ــر می‌ش ــت، بیش ــون اس ــطح انقلابی ــه س ــا ب ــاء غیرحرفه‌ای‌ه ــس ارتق ــه برعک ــت، بلک ــا نیس غیرحرفه‌ای‌ه

« )ک(

ــی  ــرفت انقلاب ــای پیش ــخگوی نیاز‌ه ــه پاس ــا، چگون ــته‌ی م ــودن گذش ــه‌ای ب ــا آن غیرحرف ب
ــان، دچــار نامنظمــی  ــاوردن وظایف‌م ــه خاطــر بجــا نی ــی، کــه ب ــارزه‌ی انقلاب نشــده‌ایم و مب
شــده اســت، بــا نیافتــن راه حــل درســت ایــن، بخاطــر بیاوریــم کــه چگونــه تنفــر توده‌هــای 
خلــق را از نهــان بــر انگیخته‌ایــم )کــه در مبــارزات گذشــته‌ی مــا در اشــکال مختلفــی هــم 
ــد(، و تحــول احســاس شــرمندگی  ــه ایــن وضعیــت افتاده‌ان کــه باشــد انقلابیــون بســیاری ب
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از این‌هــا، بــه عــزم و آگاهــی انقلابــی، بایــد مبانــی ســازمان لنینیســتی را در شــرایط عینــی 
ــم. در  ــاء دهی ــی ارتق ــان انقلابیون ــطح چن ــه س ــان را ب ــا خودم ــرا و قطع ــه اج ــتان ب کُردس
اینجــا بــه صــورت طولانــی مبانــی ســازمان لنینیســتی را کنــکاش نخواهیــم نمــود، امــا یــک 
ــم نمــود: » ادعــا مــی کنــم  ــان مــی‌دارد، نقــل خواهی ــن را کــه سرشــت کار بی ــول از لنی نقل‌ق
ــد  ــی نخواه ــش انقلاب ــچ جنب ــته باشــد، هی ــات داش ــتمرار و ثب ــه اس ــازمانِ رهــران ک ــک س ــدون ی ــه ۱(، ب ک

ــا شــار بســیار بــه  توانســت بــه موجودیتــش ادامــه دهــد ۲( تــا چــه میــزان توده‌هــای خلــقِ خودجــوش، ب

مبــارزه‌ای کــه بنیــان جنبــش را تشــکیل می‌دهــد ملحــق شــوند، نیــاز بــه چنیــن ســازمانی تــا هــان میــزان 

ــه  هــر چــه آســان‌تر  ــر ن ــتوار باشــد )و گ ــد اس ــزان بای ــه هــان می ــز ب ــازمان نی ــن س ــد و ای ضرورت می‌یاب

جزم‌اندیشــی، تشــنّجات و اقشــار واپســگراتر بــه دنبالشــان خواهنــد افتــاد( ۳( چنیــن ســازمانی اساســا بایــد 

ــی اتوکراتیــک،  ــد؛ ۴( در دولت ــه برگزیده‌ان ــوان حرف ــه عن ــی« را ب ــرادی تشــکیل گــردد کــه »کنــش انقلاب از اف

ــد  ــه برگزیده‌ان ــوان حرف ــه عن ــی را ب ــش انقلاب ــه کن ــرادی ک ــا اف ــن ســازمانی را ب ــزان اعضــای چنی ــا چــه می ت

ــد محــدود ســازیم،  ــرورش یافته‌ان ــه‌ای پ ــوان حرف ــه عن ــس سیاســی ب ــا پولی ــارزه ب ــه در مب ــرادی ک ــر اف و اگ

بــه هــان میــزان تأســیس ســازمان دشــوار خواهــد گردیــد، ۵( در آن مقیــاس شــار افــرادی کــه بتواننــد بــه 

جنبــش ملحــق شــوند و کارگرانــی کــه بتواننــد در آنجــا فعالانــه کار کننــد، دیگــر اعضــای طبقــات اجتماعــی 

ــای  ــه توده‌ه ــزی آن علی ــیون مرک ــدن فونکس ــون مخفی‌‌ش ــازمان انقلابی ــک س ــود...» در ی ــد ب ــالا خواه آن، ب

وســیع و بــه ایــن خاطــر نیــز در حــد تــوان انعطاف‌پذیــر و دور از مخفــی بــودنِ ماننــد ســندیکاهای کارگــری، 

ماننــد محافــل آمــوزش خودجــوش کارگــران و ماننــد محافــل مخفــیِ خوانــدن و نوشــن، محافــل سوسیالیســت 

ــان تمــام اقشــار دیگــر جمعیتــی ماننــد محافــل سوسیالیســتی و دموکراتیــک  و دموکــرات و همچنیــن در می

ــه  ــی، ب ــای کیف ــی را گســرش داده و غن ــز ســازمان‌های پرشــار دیگــر حوضه‌هــای عملیات ــن نی ــره... ای و غی

آن خواهــد بخشــید. بایــد چنیــن محافــل، ســندیکا و ســازمان‌هایی را در همــه جــا تأســیس نمــود. این‌هــا تــا 

حــد ممکــن بایــد شمارشــان زیــاد باشــد و فونکســیونی کــه بایــد بجــا بیاورنــد تــا حــد ممکــن بایــد متنــوع 

باشــد. امــا اشــتباه گرفــن این‌هــا بــا ســازمان انقلابیــون و پــاک نمــودن خــط مــرزی میانشــان، جهــت خدمــت 

بــه جنبــش تــوده‌ای کــه خــود را بــه صــورت خــاص و کامــا نثــار کنــش سوســیال‌دموکرات نمــوده و بــا صــر و 

شــکیبایی در بــاب نیازمندبــودن انجــام آمــوزش انقلابــی، بــه طــور عمــوم آگاهــی ضعیــف را هــر چــه بیشــر 

تضعیــف نمــوده، مزخــرف و زیان‌بــار خواهــد بــود«... »بــرای افــرادی کــه در جنبــش مــا فعالانــه کار می‌کننــد 

ــجم‌ترین  ــا از منس ــدن اعض ــودن، گذران ــجم‌ترین مخفی‌‌ب ــازمانی، منس ــدی س ــدأ ج ــن مب ــد اولویت‌دار‌تری بای

فیلترهــا و آمــوزش انقلابیــون حرفــه‌ای باشــد« )۹(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــه‌ای از شــیوه‌های حکومتــی تمامیت‌خــواه و شــکلی از حکومــت اســت کــه در آن قــدرت سیاســی در دســت یــک    :  گون
حاکــم خودگمــارده قــرار دارد. در حکومــت خودکامــه دامنــه اختیــارات حاکــم و طــول دوره حکومــت آن‌هــا بســیار اســت و 

توزیــع قــدرت عادلانــه نیســت.
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تــا زمانــی کــه ایــن مبانــی ســازمان لنینیســتی، در تناســب بــا شــرایط عینــی کُردســتان و در 
ارتبــاط بــا وظایــف آزادی‌بخشــی ملــی بــه اجــرا در نیاینــد، در کُردســتان جنبــش انقلابــی و 
مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی توســعه نخواهــد یافــت. زیــرا در کُردســتان تــا زمانــی کــه یــک 
ــا زمانــی کــه رهبــری ایــن ســازمان  ســازمان انقلابیــون حرفــه‌ای وجــود نداشــته باشــد و ت
توســعه پیــدا نکنــد، همچنــان کــه ســازمان‌های آزادی‌بخــش ملــی و مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش 
ملــی پیشــرفت نخواهنــد کــرد، تــا وظایــف آزادی‌بخشــی ملــی نیــز بــر عهــده گرفتــه نشــوند، 
ــد  ــت نخواه ــه‌ای موجودی ــون حرف ــازمان انقلابی ــک س ــف ی ــن وظای ــه‌ی ای ــرون از حوض بی
یافــت. مطابــق ایــن، فعالیــت انقلابــی ســازمانی از یــک ســو متشــکل از ســازماندهی انقلابیــون 
ــه  ــت، ک ــن مخفی ــه قوانی ــد ب ــالم، متعه ــده‌ی س ــوزش دی ــراد آم ــوان اف ــه عن ــه‌ای ب حرف
هســته‌های »رهبــر کم‌شــمار« قــادر بــه انجــام وظایــف انقلابــی گســترده باشــند و از دیگــر 
ســو در پیرامــون ایــن هســته‌ها و بــه شــکل ایجــاد ســازماندهی نیروهــای آزادی‌بخــش ملــی 
ــود. اشــتباه  ــق باشــد، خواهــد ب ــدن گســترده‌‌ترین توده‌هــای خل ــه درخودپروران ــادر ب کــه ق
ــا یکدیگــر، درســت تعییــن ننمــودن خطــوط میانشــان و  گرفتــن ایــن دو شــکل ســازمان ب
ــه صــورت نســبی  ــز ب ــا نی ــرد گذشــته‌ی م ــه در عملک ــان ک ــر، همچن ــا یکدیگ روابطشــان ب
دیــده شــد، ســوق فعالیــت بــه درون بن‌بســت و عدم‌موفقیــت در وظایــف ســازمانی خواهــد 
ــرفت  ــان، پیش ــط آن ــدی و رواب ــودن تفاوت‌من ــت تعیین‌نم ــاس درس ــر اس ــس ب ــود. برعک ب
ــد خواهــد کــرد. در  ــن اشــکال ســازمان، دیگــری را هــم پیشــرفت داده و نیرومن یکــی از ای
ــی و  ــه یک ــه ب ــد توج ــش از ح ــازمان، بی ــکل از س ــن دو ش ــان ای ــازمانی، در می ــت س فعالی
دیگــری را نادیــده گرفتــن، یــا نتیجــه‌ی انحــراف از مبانــی ســازمان لنینیســی و یــا مبــدل بــه 
ســازمان تروریســتی و یــا صرفــا دســت یافتــن بــه ســازمان برهــم رفتــه‌ی سندیکایســتی را 
بــه بــار خواهــد آورد. از ایــن نظــر، زمانــی کــه مــا مبانــی ســازمان لنینیســتی را در شــرایط 
ــه ســطح ســازمان تنــگ  ــه آن را ب ــد ن ــم، می‌دانیــم کــه بای ــه اجــرا در می‌آوری کُردســتان ب
تروریســتی و نــه صرفــا ســازمان برهــم رفتــه‌ی سندیکایســتی کاهــش دهیــم، از نظــر برنامه‌ی 
ــا وســعت سیاســی کــه در برنامــه‌ی جبهــه‌ی  حــزب و اتحــاد سیاســی توده‌هــا در تناســب ب
آزادی‌بخــش ملــی بــه صورتــی شــفاف، فرمولــه شــده اســت، فعالیــت انقلابــی ســازمانی بایــد 
بــه صــورت ایجــاد ســازمان کم‌شــمار انقلابیــون حرفــه‌ای بــا ســازمان‌های وســیع آزادی‌بخــش 
ــن  ــد اینچنی ــرد. حــزب لنینیســتی در شــرایط کُردســتان بای ــرار گی ــورد بررســی ق ــی، م مل
شــکل گیــرد. ایــن نیــز روشــن اســت کــه در رابطــه بــا جنــگ مردمــی کــه شــکل اساســی 
آزادی‌بخشــی ملــی می‌باشــد، نیازمنــد پذیــرش چنیــن جنگــی از جانــب هســته‌های ســازمان 
انقلابــی بــوده و در فضــای جنگــی ضدانقلابــی وحشــیانه، اقــدام بــه چنیــن جنگــی، دفــاع از 
ــه فرجــام رســیدن  خــود و توســعه‌یابی، نیرومندســازی و اســتحکام خــود و بدیــن ترتیــب ب
ــا  ــوان ب ــه پیــروزی برســاند، می‌ت ــد و ایــن را ب ــار نمای ــی کــه چنیــن رفت اســت.  فقــط حزب
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شایســتگی نامــش را حــزب پرولتاریایــی عنــوان نمــود. خوانــش انقلابــی در فعالیــت ســازمانی 
چنیــن اســت. در چنیــن مرحلــه‌ای حتــی اگــر تلفــات نســبی هــم داده شــود، اگــر خوانــش 
درســت اجــرا گــردد، قطعــا پیشــرفت ســازمان امکان‌پذیــر خواهــد بــود. در ایــن بــاب بدتریــن 
ــای  ــن چیزه ــم متناقض‌تری ــام لنینیس ــه ن ــدأی، ب ــازمان، بی‌مب ــدأ س ــام مب ــت ن ــز، تح چی
لنینیســتی، بــه نــام ســازماندهی رشــد فقدان‌ســازماندهی و عرضــه‌ی بــازار نمــودن اســت. تــا 
زمانــی‌ کــه علیــه ایــن خوانــش کــه ناشــی از خــرده بــورژوازی اســت یــک مبــارزه‌ی آتشــین 
انجــام نگــردد و بــر ایــن اســاس تــا زمانــی کــه مبانــی حــزب لنینیســتی در شــرایط عینــی 
ــه اجــرا در نیاینــد، تشــخیص‌های تئوریــک و سیاســی در حوضــه‌ی پراکتیکــی  کُردســتان ب
معنــای چندانــی نخواهنــد داشــت و نتایــج انقلابــی مدنظــر بــه دســت نخواهنــد آمــد. وســعت 
فعالیت‌هــای سیاســی هرچنــد هــم گســترده مدنظــر قــرار گرفتــه شــود و تــا چــه میــزان از 
خودگذشــتگی هــم نشــان داده شــود، اگــر بــر ایــن اســاس ]در تأســیس[ یــک حــزب انقلابــی 
ــد  ــروزی نخواه ــه پی ــتان ب ــی کُردس ــارزه‌ی آزادی‌بخــش مل ــد، مب ــه دســت نیای ــت ب موفقی
ــک  ــری ی ــه رهب ــاز ب ــن شــکل، نی ــه حیاتی‌تری ــات شــدید مواجــه شــده و ب ــا ضرب رســید؛ ب

حــزب انقلابــی احســاس خواهــد شــد. 
ــای  ــترش فعالیت‌ه ــی گس ــکل عموم ــه ش ــا، ب ــازمانی م ــی س ــای انقلاب ــترش فعالیت‌ه گس
تئوریــک و سیاســی‌ مــا را تعییــن خواهــد نمــود. » بــه ماننــد نقطه‌نظرهــای دیگــر، از ایــن نقطه‌نظــر 
نیــز بخاطــر ایــن گســره‌ی فعالیت‌هــای تنــگ ســازمانی مــا اســت کــه بــه صــورت مســتقیم  تئــوری و وظایــف 

ــان و غیرحرفــه‌ای  ــد اکــر اقتصاددان سیاســی خــود را در درون مرزهــای تنــگ آن زندانــی نموده‌ایــم. ) هرچن

هــا در فعالیــت پراکتیکــی متوجــه ایــن هــم نباشــند(«. )۱۰( همــه بســیار نیــک می‌دانیــم کــه چــون 

در پراکتیــک مبارزاتــی گذشــته‌ی خــود بــه عنــوان » انقلابیــون غیرحرفــه‌ای« عمــل نمودیــم 
-کــه گســتره‌ی وســیع فعالیت‌هــای تئوریــک و سیاســی آن را کــه در صفحــات بعــدی شــرح 
ــده،  ــار آم ــتره‌گی  دچ ــگ گس ــه تن ــازمانی ب ــت س ــم، در فعالی ــم داد- درک نکرده‌ای خواهی
بــا نحــوه‌ی عملکــرد غیرحرفــه‌ای  و بــه صــورت ناشــیانه عمــل نمــوده و در حــد کافــی و در 
حــد اســتواری ســازماندهی انقلابــی را توســعه نبخشــیدیم. تــا آن حــد کــه، رفقــای انقلابــی 
ــد، علیرغــم اینکــه صدهــا و هــزاران  ــدون اینکــه متوجــه تنگ‌نظــری خــود گردن بســیاری ب
انســان بــه مبــارزات محلــق شــده‌اند، از نبــود انســانی کــه ســازماندهی کنــد، شــکایت دارنــد. 
ــی کــه  ــن نقــل طولان ــا ای ــان، ب ــی در کُردســتان و خودم ــن نظــر، درک وضعیــت انقلاب از ای
ــن اســت کــه جامعــه، انســان مناســبِ  ــت ای ــر اســت:‌» واقعی ــکان پذی ــت، ام ــم گف ــن خواهی از لنی
بســیاری بــرای دعــوا پــرورش می‌دهــد، امــا مــا از تمــام این‌هــا اســتفاده نمی‌کنیــم. از ایــن منظــر، در گــذار 

ــه نمــود: هیــچ انســانی  از برهــه‌ی حساســی کــه جنبــش مــا در آن قــرار دارد را می‌تــوان بدیــن شــکل فرمول

وجــود نــدارد، امــا بــاز هــم خروارهــا انســان وجــود دارد. خروارهــا انســان وجــود دارد، زیــرا طبقــه‌ی کارگــر 

ــرادی  ــود، اف ــوف خ ــان صف ــاله در می ــر س ــی، ه ــی اجتماع ــال تفاوت‌یاب ــای درح ــان لایه‌ه ــرور زم ــه م و ب
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ــچ  ــب هی ــری او از جان ــر تحمل‌ناپذی ــی اگ ــد، حت ــت نمای ــات شرک ــد در اعتراض ــه می‌خواهن ــد ک ــد می‌کن تولی

کــس هــم درک نشــده باشــد، هــر روز خروارهــا در حــال رشــد‌ هســتند، در حــد تــوان خــود احســاس مبــارزه‌ی 

عمیــق علیــه مطلقیــت  دارنــد، آماده‌انــد کمــک کننــد و بــه مــرور زمــان افزایــش شــار ناخوشــایندی‌ها هــر 

ــم، در مقیاســی وســیع و هــم  ــرا مــا رهــری نداری چــه بیشــر می‌گــردد. در عیــن حــال انســانی نیســت، زی

ــکان  ــه ام ــی ک ــام فعالیت ــتعداد انج ــز، اس ــا نی ــی بی‌اهمیت‌ترین‌ه ــر، حت ــا یکدیگ ــاوی ب ــب و مس در تناس

اســتفاده از تمــام نیروهــا را بــه جــود بیــاورد را دارد، رهــران سیاســی و ســازمان‌کاران خــاق وجــود ندارنــد، 

ــان تمــام لایه‌هــای خلــق و  ــاد،‌ بلکــه در می نه‌تنهــا جنبــش طبقــه‌ی کارگــر از توســعه‌یابی عقــب خواهــد افت

در کل ازجنبــش دموکراتیــک نیــز عقــب خواهــد مانــد، در مقایســه بــا گســره‌ی بنیان‌هــای خودجــوش جنبــش، 

ــب  ــا[ از جان ــت و صاحــب‌کاران ]ارباب‌ه ــه حکوم ــگ اســت، علی ــی بســیار تن ــای انقلاب گســره‌ی فعالیت‌ه

تئــوری ضعیــف -ماننــد تئــوری مبــارزه‌ی اقتصــادی- بیــش از حــد بــه محــاصره در آمــده اســت. حــال اینکــه، 

تنهــا آژیتاتورهایــی سوســیال‌دموکرات نیســتند کــه بایــد بــه میــان تمــام طبقــات جامعــه برونــد، بلکــه در عیــن 

حــال سوســیال‌دموکرات‌های ســازمان‌کار هســتند. تنهــا یــک کــس هــم در حوضــه‌ی پراکتیــک وجــود نــدارد 

ــت ســازمانی  ــز فعالی ــک کارِ ری ــد هزاروی ــه می‌توانن ــه دل راه بدهــد ک ــه از سوســیال‌دموکرات‌ها شــکی ب ک

ــوای  ــه‌ی دع ــرد جداگان ــر کارک ــر ه ــد. اگ ــیم نماین ــف تقس ــات مختل ــدگانِ طبق ــک نماین ــان یک‌به‌ی را در می

ــاً این‌هــا از  ــا اغلب ــدا کنیم،)ام ــدر انســان پی ــم آنق ــرای انجــام این‌هــا می‌توانی ــز هــم باشــد، ب مشــرکمان ری

خلاقیــت انقلابــی حرفــه‌ای محــروم هســتند( کــه بــرای پلیــس نیــز در همیــن مقیــاس »بــه دام‌انداخــن« تمــام 

ــد تحت‌تعقیــب قــراردادن یــک  ــداد بی‌اهمیتــی مانن ایــن میلیتان‌هــای حرفــه‌ای مشــکل خواهــد شــد و روی

ــک »دعــوای  ــوان ی ــه عن ــد ب ــرای »امنیــت« مــرف می‌کن ــت ب ــه دول ــی ک ــر، مــروع نشــان دادن مالیات نف

ــک  ــن اقشــار در ی ــاس دشــوار خواهــد شــد...اما از دیگــر ســو، جهــت اینکــه تمــام ای ــم« در هــان مقی مه

»تمامیــت« گردهــم آینــد، جهــت معتقــد ســاختن کســی کــه کارکــرد کوچکــی را بجــا مــی‌آورد در بــاب دشــواری 

و اجبــاری بــودنِ کاری کــه انجــام می‌دهــد )کــه اگــر ایــن اعتقــاد وجــود نداشــته باشــد، آنــان هیــچ وقــت 

ــاری  ــته اجب ــون از آزمون‌گذش ــازمان انقلابی ــک س ــا ی ــام این‌ه ــرای تم ــد داد(، ب ــام نخواهن ــان را انج کارهایش

اســت. چنیــن ســازمانی تــا چــه میــزان مخفــی باشــد، ایــان بــه حــزب نیــز بــه هــان میــزان قــوی و وســیع 

 )II (.»خواهــد بــود

ــف  ــات مختل   در شــرایط جنگــی استعمارگری-فاشیســتی، بیــش از گذشــته، اقشــار و طبق
ــی  ــارزه‌ی آزادی‌بخــش مل ــه مب ــک ب ــا کم ــب مشــارکت و ی ــمار بیشــتری انســان، طال و ش
ــان  ــی در می ــف بســیار گســترده‌ی آزادی‌بخشــی مل ــه وظای ــت اینک ــا جه ــود. ام ــد ب خواهن
ــبی داد  ــاندن اســت کار مناس ــب یاری‌رس ــه طال ــر کســی ک ــرای ه ــار تقســیم و ب ــن اقش ای
ــه  ــاز ب ــی ســازماندهی و بســیج نمــود، نی ــارزه‌ی آزادی‌بخــش مل و خروارهــا انســان را در مب
ــه شــکلی نیرومنــد  ــا انقلابی‌گــری بی‌کفایت‌مــان کــه ب رهبــری ســازمان انقلابیــون اســت. ب
ــری‌ کــه در گذشــته نتوانســتیم  ــم، وظیفــه‌ی رهب ــی بیافرینی نتوانســتیم ســازمان‌های انقلاب
بجــا بیاوریــم را قطعــا بایــد بجــا بیاوریــم. روشــن اســت، جهــت اینکــه حــق موفقیــت در ایــن 
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وظیفــه را ادا کنیــم، آنانــی کــه مدعــی رهبــری انقلابــی هســتند، قبــل از هــر چیــز در تناســب 
ــا روح مارکسیم-لنینســیم بایــد خــود را پــرورش، وظایــف تئوریــک، سیاســی و پراکتیکــی  ب
ــت  ــا عینی ــی پرولتاری ــای انقلاب ــه معیاره ــود ب ــخصیت خ ــوده، در ش ــان‌وار درک نم را میلیت
بخشــیده و اجبــاری اســت کــه خــود را بــه ســطح انقلابــیِ حرفــه‌ای ارتقــاء بخشــند. کســی 
ــا  ــک حــزب پرولتاری ــن باشــد؛ حــال اگــر در ی ــده‌ی طوطــی‌وار لنی ــک خوانن ــدارد ی حــق ن
ــن  ــم چنی ــد، در لنینیس ــود بده ــه خ ــق را ب ــن ح ــد ای ــی نمی‌توان ــود، کس ــت می‌ش فعالی
ــه  حقــی شــناخته شــده نیســت و تنهــا خــرده بورژوازی‌هــای ازخودراضــی چنیــن حقــی ب
ــیم، در  ــته باش ــه‌ای را داش ــری حرف ــت انقلابی‌گ ــه لیاق ــی ک ــد داد. در صورت ــود خواهن خ
ــان در  ــه حزب‌م ــتی، ک ــازماندهی لنینیس ــکلِ س ــیِ ش ــی و نظام ــف سیاس ــا وظای ــب ب تناس
ــل و  ــچ دلی ــم. هی ــت آوری ــه دس ــت ب ــم موفقی ــت، می‌توانی ــه اس ــش گرفت ــتان در پی کُردس
هیــچ مانعــی بــرای پیروزنشــدن وجــود نــدارد. هیــچ دشــواری داخلــی و خارجــی نمی‌توانــد 
ــرِ  ــاب تغیی ــن ب ــودن در ای ــاد ب ــا زی ــم و ی ــازد. ک ــف س ــوص را متوق ــن خص ــولات در ای تح
ــم و  ــی مصم ــت و راهپیمای ــش درس ــک خوان ــد آورد. ی ــود نخواه ــه وج ــوی ب ــدی ماه ج
ــرای آنانــی کــه عــزم راهپیمایــی در ایــن راه را  ــرای نتیجه‌گیــری کافــی اســت.  ب صحیــح ب
دارنــد، رفــع کم‌وکاســتی‌های موجــود دشــوار نخواهــد بــود و معمــولا، هیــچ کــس بــه دلیــل 
کم‌وکاســتی‌هایش متهــم نگشــته اســت، تمایــزی در میــان موفــق و ناموفــق صــورت نگرفتــه 
ــح  ــا واض ــت. ام ــده اس ــظ ش ــا حف ــتی‌ها و ناکامی‌ه ــع کاس ــر رف ــی ب ــت مبن ــت. برداش اس
ــودن  ــه‌ای‌ و ابتدایی‌ب ــردی غیرحرف ــا عملک ــته و ب ــتباهات‌ گذش ــتی و اش ــا کاس ــه ب ــت ک اس
ــارزه‌ی آزادی‌بخــش  ــی توده‌هــا مبــدل شــد. جهــت توســعه‌ی مب ــرِ انقلاب ــه رهب ــوان ب نمی‌ت
ــد  ــت، بای ــت را دانس ــروی در راه درس ــد پیش ــا بای ــق، قطع ــای خل ــری توده‌ه ــی و رهب مل

ــد.  ــروز ش ــع و پی ــی را رف ــتی‌های آموزش کم‌وکاس
بــه هنــگام پیشــروی بــه ســوی یــک جنــگ انقلابــی در شــرایط کُردســتان، یــک لنینیســت 
بایــد شایســته بدانــد کــه در کجــا و چــه زمانــی چــه کاری انجــام گــردد و اســتادانه بایــد انجام 
ــه ســوی  ــم، ب ــن راهــی پیشــروی کنی ــه اگــر در چنی ــوان گفــت ک ــون می‌ت داد. از هــم اکن
ســازماندهی یــک حــزب انقلابــی نیرومنــد گام برداریــم و اگــر موفــق بــه توســعه‌ی گام‌هــای 
ــی  ــنگین سیاس ــف س ــت وظای ــم توانس ــه‌گام خواهی ــم، گام‌ب ــازمانی گردی ــن س ــی چنی عمل
خویــش را بجــا بیاوریــم. بــه آســانی می‌تــوان گفــت حجــم آن هرچــه کــه باشــد، زمانــی کــه 
صاحــب چنیــن ســازمانی گردیــم، انقــاب آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان و خلــق کُردســتان به 
ضمانتــی مطمئــن دســت پیــدا خواهــد نمــود، همچنیــن انقــاب و خلــق تُرکیــه دارای یــک 
ــه‌ی  ــم کــه ســازماندهی توانمندان ــم بگوی ــا می‌توانی ــد شــد. صراحت ــت مطمئــن خواهن ضمان
واحــد پیشــاهنگ پرولتاریــا در کُردســتان در مقابــل پرولتاریــای جهانــی و خلق‌هــای جهــان، 
می‌توانــد لیاقــت بجــاآوردن وظایــف انترناســیونال خــود را داشــته باشــد. بــه ویــژه در راســتای 
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ــد. بســیار  ــا نمای ــی ایف ــش عظیم ــد نق ــه، می‌توان ــر سوسیالیســم در خاورمیان گشــودن راه ب
ــد، در شــرایط  ــق آی ــی فائ ــر چنیــن وظایــف متعال ــد ب ــی کــه بتوان خــوب، امــا حــزب انقلاب
کُردســتان چگونــه و بــا کدامیــن راه و روش می‌توانــد ســازماندهی گــردد؟ اکنــون نیــز ایــن 

موضــع را موشــکافی خواهیــم نمــود!‌

ت( یک طرح سازماندهی انقلابی برای کردستان
ــف حوضه‌هــای تئوریکــی،  ــا وظای ــق ب ــی، مطاب ــم کــه یــک ســازمان انقلاب ــه بودی قبــا گفت
سیاســی و پراکتیکــیِ مبــارزات انقلابــیِ مقطــع خاصــی شــکل خواهــد گرفــت. روشــن اســت 
کــه در کُردســتان، انجــام یــک مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی اولویت‌دارتریــن التــزام انقلابــی 
ــا  ــی و ب ــف تمــام حوضه‌هــای آزادی‌بخــش مل ــا وظای ــی مرتبــط ب اســت، ســازماندهی انقلاب
هــدف موفقیــت در ایــن وظایــف شــکل خواهــد گرفــت. التــزام آزادی‌بخــش ملــی، التزامــی 
اســت در مرحلــه‌ای کــه در آن قــرار داریــم و در ســیر تاریخــی و اجتماعــی کُردســتان، تحقــق 
آن را بــه صــورت اجبــاری تحمیــل می‌گردانــد. در عملکــرد مبــارزات گذشــته‌ی جنبش‌مــان 
و بــر چنیــن بنیــان ژرفــی، شــعله‌های آگاهــی کــه آزادی‌بخشــی ملــی بــه وجــود آورده، در 
زمانــی کوتــاه بــه اعمــاق ]ســلول‌های[ جامعــه نفــوذ پیــدا کــرده اســت. در ایــن معنــا جنبــش 
ــش  ــن، جنب ــا گف ــا، ب ــت. »ام ــن اس ــودی آن غیرممک ــده و ناب ــه دوان ــا ریش ــان توده‌ه ــا در می م
ــی کامــا دچــار  ــارزات انقلاب ــدن، از حیــث مب ــده اســت و در انتظــار مان مــا در اعــاق جامعــه ریشــه دوان

اپورتونیســم شــدن اســت. مســئله‌ی اضطــراری انقلابــی مســئولیت‌پذیر، توســعه‌ی ســازماندهی یــک مبــارزه‌ی 

ــی  ــازماندهی انقلاب ــی، س ــف آزادی‌بخــش مل ــا وظای ــه ب ــا در رابط ــی اســت«. ام آزادی‌بخــش مل

ــد توســعه  ــیِ ســازمانی بای ــا کدامیــن خــط مشــی اصل ــزار اصلــی، ب در پیرامــون کدامیــن اب
پیــدا نمایــد؟ در پیشــرفت هــر جنبــش انقلابــی، مراحــل آفریــدن پیشــاهنگ بــا ســازماندهی 
ــن پیشــاهنگ  ــب ای ــا از جان ــب توده‌ه ــن پیشــاهنگ و جل ــی ای ــف انقلاب ــا وظای در رابطــه ب
وجــود دارنــد. در ایــن مراحــل متفــاوت، اشــکال فعالیــت انقلابــی البتــه کــه متفــاوت هســتند. 
ــف  ــا اشــکال مختل ــدن پیشــاهنگ ب ــه‌ی آفری ــی کُردســتان، وظیف ــش انقلاب ــون در جنب اکن
مبارزاتــی در مقیــاس معینــی بــه واقعیــت پیوســته اســت. اکنــون مســئله ایــن اســت کــه ایــن 
پیشــاهنگ در رابطــه بــا وظایــف آزادی‌بخــش ملــی چگونــه بایــد ســازماندهی شــده و چگونــه 
بایــد دل توده‌هــا را بــه دســت بیــاورد. وضعیتــی کــه در آن قــرار داریــم را چکیــده‌وار بدیــن 
ــی در  ــای انقلاب ــام فعالیت‌ه ــا انج ــال‌های ۱۹۷۸ ب ــا س ــود: ت ــه نم ــوان فرمول ــورت می‌ت ص
اشــکال مختلــف، ایدئولــوژی انقلابــی پرولتاریایــی شــکل یافتــه، آگاه‌تریــن عناصــر پرولتاریــا 
ــت. از  ــده اس ــام ش ــازماندهی انج ــن س ــه و حدأقل‌تری ــوژی را پذیرفت ــن ایدئول ــق، ای و خل
ــت‌آوردن دل  ــه دس ــش و ب ــازماندهی خوی ــت س ــده جه ــاهنگِ به‌میان‌آم ــخ، پیش ــن تاری ای
توده‌هــا در رابطــه بــا وظایــف آزادی‌بخــش ملــی یــک جهــش سیاســی انجــام داده و مبــارزات 
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ــرار داشــت  ــه ق ــن مرحل ــوز در ای ــی کــه هن ــا زمان پراکتیکــی را توســعه بخشــیده اســت. ام
ــه و  ــک حمل ــرک ی ــتعمارگری تُ ــر آن، اس ــورد نظ ــدف م ــای ه ــری از ارتق ــت پیش‌گی جه
ــودیِ پیشــاهنگ نمــوده  ــه ناب ــدام ب ــر اق ــا تــاش واف ــه پیش‌کشــیده و ب جنــگ فشــرده را ب
اســت. در ایــن فضــای ضدانقلابــی تهاجمــی، چــون پیشــاهنگ جنبــش تــازه متولــده شــده 
بــود و درک درســتی از ابــزار توســعه‌دهنده‌ی مبــارزه‌ی انقلابــی نداشــت و در پراکتیــک بــه 
شــکل درســتی اجــرا نمی‌نمــود، بــه هــدف مــورد نظــر خــود نرســیده و بــه ایــن جهــت نیــز 
ناگزیــر بــه آماده‌ســازی خویــش در تمــام حوضه‌هــا شــده اســت. پیشــاهنگ در داخــل ایــن 
ــر  ــود، اگ ــه خ ــوف ب ــازی معط ــای نابود‌س ــازی طرح‌ه ــا خنثی‌س ــازی، ب ــه‌ی آماده‌س مرحل
ــز، روابطــی کــه  ــت خــود گشــته باشــد نی ــه حفــظ موجودی ــادر ب ــی ق چــه در ســطح معین
ــه ســطح  ــا ب ــی گسســته و ی ــه تمام ــا ب ــد، ی ــده بودن ــه وجــود آم ــف ب ــای مختل در عرصه‌ه
ــت.  ــن اس ــم، چنی ــرار داری ــه در آن ق ــی ک ــون وضعیت ــد. اکن ــزول کرده‌ان ــی ن ــیار ضعیف بس
ــر در حــال آماده‌ســازی اســت، از  ــارزه‌ای نیرومندت ــدن مب ــی جهــت آفری پیشــاهنگ از طرف
دیگــر طــرف توده‌هایــی وجــود دارنــد کــه تحــت فشــار اســتعمار فاشیســتی قــرار گرفتــه و 
بــا گذشــت زمــان هــر روز تنفــر و کیــن آن در حــال افزایــش می‌باشــد، امــا روابــط در میــان 
این‌هــا در ســطح کافــی نیســتند. در ایــن صــورت از نظــر ســازمانی، مســئله‌ی اساســی خــودِ 
ــا وظایــف آزادی‌بخــش ملــی در میــان توده‌هــا  ــی در رابطــه ب ســازماندهی پیشــاهنگ انقلاب
ــون  ــه در پیرام ــن وظیف ــتیم؛ ای ــکافی آن هس ــدد موش ــا درص ــه در اینج ــی ک ــت. موضع اس
ــت. در  ــدن اس ــل اجرایی‌ش ــی قاب ــازمان انقلاب ــرح س ــن ط ــا کدامی ــی، ب ــزار اصل ــن اب کدامی
فضــای اســتعمارگری وحشــیانه و تــرور کُردســتان، آیــا یــک ســازمان انقلابــی کــه توده‌هــای 
خلــق را در مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی رهبــری نمایــد بــه صــورت عینــی در عمــل چگونــه 
ــا در  ــت آوردن توده‌ه ــه دس ــا راه ب ــه تنه ــی ک ــیون سیاس ــا آژیتاس ــد؟ آی ــد ش ــرا خواه اج
مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی اســت، بــا کدامیــن ابــزار اصلــی انجــام خواهــد شــد؟ آیــا ‌یکایــک 
ــی از  ــی مبارزات ــزار اصل ــتفاده از اب ــا اس ــه ب ــا چگون ــی م ــازمان‌های انقلاب ــا و س ــون م انقلابی
خویــش دفــاع خواهنــد نمــود، آمــوزش خواهنــد داد و اســتوار خواهنــد ســاخت؟ بــه گفتــه 
لنیــن، اســتادان دیوارســاز داریــم، آجــر داریــم و  فضــا نیــز جهــت ساختمان‌ســازی مناســب 
ــی،  ــزار اصل ــن آجر‌هــا، پــس اب ــا ای ــوار راســت‌قامت ب اســت، امــا جهــت بلند‌کــردن یــک دی
ــن  ــاختمان را تعیی ــای س ــه مرزه ــکلتی ک ــرد و اس ــای ریســمان را بگی ــه ج خــط مشــی ک
ــی  ــای مختلف ــوان از ابزاره ــتان می‌ت ــرایط کُردس ــود؟ در ش ــد ب ــز خواه ــه چی ــد، چ می‌کن
ــزار  ــوان از اب ــد. مــا نیــز قبــول داریــم کــه می‌ت بحــث کــرد کــه ایــن وظایــف را بجــا بیاورن
پرشــماری بــا ایــن هــدف اســتفاده نمــود و اســتفاده هــم خواهیــم نمــود. امــا بایــد در میــان 
ابزارهــای  کــه نقــش اصلــی و فرعــی را ایفــا می‌کننــد، تفــاوت صحیــح قائــل شــد و بــا تعییــن 
ــاب از  ــزار[ اصلــی، »ســاختمان انقلابــی« را در پیرامــون آن شــکل داد. در ایــن ب درســت ]اب
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نظــر شــرایط کُردســتان نقــش یــک روزنامــه‌ی سیاســی را در نظــر بگیریــم و  وضعیــت ایــن 
ابــزار را بــه صــورت خلاصــه موشــکافی نمایــم. 

قبــل از هــر چیــز، در شــرایط اســتعمار حتــی اگــر دشــواری‌های گوناگــون یــک روزنامــه‌ی 
سیاســی انقلابــی کــه فعالیتــی غیرقانونــی اســت را در نظــر نگیریــم، واضــح اســت کــه چنیــن 
ــه میــزان کافــی خوانــدن  ــان مــادریِ خــود ب ــه زب روزنامــه‌ای در جامعــه‌ی کُردســتان کــه ب
ــدارد، دارای فرهنگــی بســیار واپســگرا بــوده و ســطح خوانــدن و نوشــتن بســیار  و نوشــتن ن
ــط قشــری  ــد و فق ــق را پوشــش ده ــیع خل ــای وس ــد توانســت توده‌ه ــن اســت، نخواه پایی
ــز  ــن صــورت نی ــد پوشــش خواهــد داد و بدی ــا فرهنــگ اســتعمارگری خــو گرفته‌ان ــه ب را ک
در میــان توده‌هــا نخواهــد توانســت آژیتاســیون انقلابــی سیاســی مــورد هــدف را بــه میــزان 
ــا  ــی کــه ب ــان اســت، نیروهــای انقلاب ــه صــورت شــفاف عی ــی انجــام دهــد. همچنیــن ب کاف
هــدف رســاندن یــک روزنامــه بــه دســت توده‌هــای وســیع دهقــان کــه بزرگتریــن نیروهــای 
ــرور  ــرایط ت ــده و در ش ــد، سازماندهی‌ش ــکیل می‌دهن ــی را تش ــش مل ــارزه‌ی آزادی‌بخ مب
وحشــیانه‌ی اســتعمارگری جهــت به‌جــاآوردن ایــن وظایــف بایــد از طریــق ابزارهــای دیگــری 
از خــود محافظــت کــرده و بایــد مطابــق ابزارهــای دیگــری فعالیــت کننــد و بدیــن ترتیــب 
ــر و  ــای دیگ ــون ابزار‌ه ــد در پیرام ــه، بای ــون روزنام ــد در پیرام ــه بای ــی ن ــازمان‌های انقلاب س
ــزود.  ــز اف ــوارد دیگــری را نی ــوان م ــق می‌ت ــن طری ــد. از ای ــه اشــکال دیگــری شــکل بگیرن ب
پــس در ایــن صــورت، در شــرایط کُردســتان حتــی اگــر یــک روزنامــه‌ی سیاســی  در مقیــاس 
ــی  ــزار اصل ــزار سیاســی آژیتاســیون هــم باشــد، نخواهــد توانســت اب ــک اب ــد ی معینــی بتوان
ــا  ــه ب ــا در رابط ــی‌اش را تنه ــش فرع ــد؛ نق ــی باش ــازماندهی انقلاب ــیون سیاســی و س آژیتاس
ــی  ــد. واضــح اســت کــه ابزارهای ــا نمای ــد ایف ــی و در مقیــاس پیشــرفت آن می‌توان ــزار اصل اب
ماننــد تظاهــرات، رادیــو، پخــش و غیــره... نیــز در ایــن بــاب نخواهنــد توانســت ابــزار اصلــی 
باشــند. این‌هــا، یــک ابــزار ســازماندهی انقلابــی نیســتند، اکثــرا اشــکال مبارزاتــی اســت کــه 
ــی اجــرا می‌کننــد و  نقــش فرعــی آژیتاســیون سیاســی را نیــز فقــط در  ســازمان‌های انقلاب

ــد.  ــا نمای ــد ایف ــد، می‌توان ــه او می‌آفرین ــی ک ــی و در داخــل امکانات ــزار اصل ــا اب رابطــه ب
بــه نظــر مــا، پاســخ جوابــی کــه در فــوق مطــرح ســاختیم، ابــزار اصلــی کــه جامــه‌ی واقعیــت 
ــد  ــکل می‌توان ــن ش ــاند، در کلی‌تری ــتان بپوش ــرایط کُردس ــدف در ش ــورد ه ــف م ــه وظای ب
»مبــارزه‌ی مســلحانه« باشــد. فقــط در پیرامــون مبــارزه‌ی مســلحانه و بــا اجــرای آن، 
ســازمان‌های انقلابــی می‌تواننــد بنــا نهــاده شــوند، محافظــت شــوند، توســعه پیــدا کننــد و 
ــی  ــزار اصل ــن اب ــق ای ــا از طری ــان توده‌هــا تنه ــد. آژیتاســیون سیاســی در می اســتحکام بیابن
ــی  ــش سیاس ــه کن ــوان ب ــن روش می‌ت ــا ای ــط ب ــا را فق ــد و توده‌ه ــرفت نمای ــد پیش می‌توان
انقلابــی وا داشــت. ابزارهــای دیگــر ماننــد روزنامــه، تظاهــرات و غیــره... فقــط اگــر در قالــب 
ــیون  ــش آژیتاس ــت نق ــد توانس ــد خواهن ــت نماین ــند و از آن حمای ــلحانه باش ــارزه‌ی مس مب
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انقلابــی را ایفــا نماینــد. در تعهــد بــا جمــات پیشــین‌مان بایــد بلافاصلــه اظهــار بداریــم کــه، 
اگــر چــه  در کلی‌تریــن شــکل بــه عنــوان ابــزار اصلــی آژیتاســیون، پروپاگانــدا و ســازماندهی 
ــا  ــدان معن ــن ب ــم، ‌ای ــن نموده‌ای ــلحانه را تعیی ــارزه‌ی مس ــکل مب ــتان، ش ــرایط کُردس در ش
ــن  ــد. چنی ــد ش ــاز خواه ــلحانه آغ ــارزه‌ی مس ــکال مب ــرفته‌ترین اش ــه کار از پیش ــت ک نیس
ــه معنــی[ فاصله‌گیــری کامــل از عملکــرد عینــی اســت.  اندیشــه‌ای هــم مزخــرف و هــم ]ب
ــد  ــی آشــنایی داشــته باشــد، می‌دان ــارزه‌ی انقلاب ــا مب ــک ب هــر آن کســی کــه از دور و نزدی
کــه در شــرایط کُردســتان، مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی بلافاصلــه نخواهــد توانســت بــه شــکل 
جنــگ چریکــی و یــا جنگــی منظــم آغــاز گــردد، نخواهــد توانســت بلافاصلــه شــکل یــک قیام 
ــه ایــن علــت بیــان می‌داریــم کــه، جهــت رســاندن مبــارزه‌ی  ــه خــود بگیــرد. ب مســلحانه ب
آزادی‌بخــش ملــی بــه چنیــن ســطح پیشــرفته‌ای، بایــد کار از تبلیغــات مســلحانه ]پروپاگاندای 
مســلحانه[ آغــاز گــردد، ابــزار اصلــی پیــروزی در وظایــف آژیتاســیون-پروپاگاندا و ســازماندهی، 
ــدای مســلحانه  ــی، پروپاگان ــدن ســاختار انقلاب ــود، در آفری ــد ب ــدای مســلحانه خواه پروپاگان

وظیفــه اصلــی اســکلت را انجــام خواهــد داد. 
پروپاگانــدای مســلحانه بــه طــور کلــی و بــه شــکلی منحصربه‌فــرد، خلق‌هــا و احــزاب جهــت 
ــف  ــان ضعی ــد و چن ــه آن ســر می‌زنن ــام مســلحانه، ب ــا قی ــگ چریکــی و ی ــه جن رســیدن ب
ــه انجــام برســاند و آنچنــان نیرومنــد هــم نیســت  ــد قیــام را ب ــه نمی‌توان اســت کــه بلافاصل
ــاب هوشــی‌مین در شــرایط قبــل  کــه بلافاصلــه وارد یــک جنــگ چریکــی گــردد. در ایــن ب
ــه  ــم و ن ــاز کنی ــی را آغ ــگ چریک ــک جن ــم ی ــه می‌توانی ــد: » ن ــام می‌گوی ــال‌های ۱۹۴۴ ویتن از س
ــم« و  ــلحانه داری ــدای مس ــاز پروپاگان ــه آغ ــاز ب ــا، نی ــازی این‌ه ــت آماده‌س ــا جه ــی را، ام ــام مردم ــک قی ی

در وهلــه‌ی نخســت، انقلابیــون ویتنــام بــا انقلابیــون بســیاری از کشــورهای دیگــر بــا انجــام 
ــه وجــود  ــی مــورد هــدف را ب ــن روش، توانســته‌اند پیشــرفت‌های انقلاب ــه‌ی ای موفقیت‌آمیزان
ــدون  ــا ب ــده اســت. م ــل ش ــر و تحمی ــی واضح‌ت ــن واقعیت ــتان ای ــرایط کُردس ــد. در ش بیاورن
اینکــه از ایــن ابــزار مبارزاتــی اســتفاده نمایــم، هیچ‌وقــت مســتقیما نخواهیــم توانســت دســت 
بــه تــدارکات یــک جنــگ پیشــرفته‌ی چریکــی و یــا قیــام بزنیــم و همچنیــن تنهــا بــا ابزارهای 
ــد  ــز بای ــر چی ــل از ه ــم. قب ــعه دهی ــارزه را توس ــت مب ــم توانس ــز نخواهی ــالمت‌آمیز نی مس
ــه توده‌هــا  ــا وظایــف آزادی‌بخــش ملــی ســازماندهی، ب حــزب، در داخــل مبانــی و مرتبــط ب
ــرا در  ــام داد زی ــرفته انج ــگ پیش ــک جن ــه‌ی ی ــوان در میان ــن را نمی‌ت ــود و ای ــانده ش رس
ــازماندهی و  ــه آن را س ــت ک ــازمانی اس ــه س ــاز ب ــی نی ــن جنگ ــه‌ی چنی ــه‌ی اول و میان وهل
ــا روش‌هــای  ــا حدأقــل روابــط، نخواهیــم توانســت حــزب را ب مدیریــت نمایــد. یعنــی جــز ب
مســالمت‌آمیز ســازماندهی و توســعه بخشــیم، چــون اســتعمارگران در اولیــن فرصــت هنــگام 
تشــکیل هســته، بــه ماننــد گذشــته اقــدام بــه خفــه کــردن آنــان خواهــد نمــود. بــه ایــن علــل 
تحقــق ســازماندهی حــزب، فقــط بــا پروپاگانــدای مســلحانه امکان‌پذیــر خواهــد بــود. مــورد 
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دوم؛ کشــاندن توده‌هــای خلــق کــه در ارتجــاع سیاســی قــرار دارنــد، بــه درون یــک جنــگ 
ــا ایــن ناهنجــار  پیشــرفته و یــا قیــام، غیرممکــن اســت، زیــرا وضعیــت سیاســی و نظامــی ب
اســت. بــه ایــن علــت از نظــر سیاســی بایــد خلــق را بــه جوش‌وخــروش درآورد و ابزارهــای 
مناســبی بــرای تحقــق آن را آفریــد. چنیــن وظیفــه‌ای را، چــون بلافاصلــه دشــمن اقــدام بــه 
نابــودی آن خواهــد نمــود، غیرممکــن اســت کــه روزنامــه و اشــکال مســالمت‌آمیز به‌تنهایــی 
بتواننــد انجــام دهنــد. از ایــن نظــر، فقــط پروپاگانــدای مســلحانه می‌توانــد ابــزار اصلــی تحقــق 
ــدون  ــته، ب ــارزات گذش ــا در مب ــد. م ــز باش ــق نی ــی خل ــوشِ سیاس ــه جنب‌وج ــیدن ب بخش
تــدارکات، بــدون طــرح، بــدون تجهیــزات و بــا تمــام کــم وکاســتی‌ها، اگــر چــه بــه شــکلی 
ــم. علیرغــم تمــام کــم وکاســتی‌ها  ــه اجــرا در آوردی ــدای مســلحانه را ب ــا پروپاگان نســبی ام
ــم  ــتان، ه ــرایط کُردس ــده در ش ــان آم ــه می ــیِ ب ــولات انقلاب ــی، تح ــای[ ابتدای و ]رویکرده
ــه درون  ــا ب ــاندن توده‌ه ــم در کش ــی و ه ــازمان‌های انقلاب ــعه‌ی س ــم در توس ــظ و ه در حف
ــک  ــدای مســلحانه اســت و پراکتی ــی پروپاگان ــزار اصل ــه اب ــارزه‌ی سیاســی، نشــان داد ک مب

عینــی صحــت ایــن را بــه اثبــات رســاند. 
»پروپاگانــدای مســلحانه، قطعــا بــه معنــای موجودیــت نیروهــای آزادی‌بخــش در مکان‌هــای مشــخصی اســت؛ 
این‌هــا در دریــای بیکرانــی کــه خلــق تشــکیل می‌دهنــد، بــدون اینکــه دیــده شــوند، در آب همچــون ماهــی 

ــدای مســلحانه،  ــد«. )۱۲( پروپاگان ــه نمایــش می‌گذارن ــرو و شکســت‌ناپذیری خــود را ب ــد، نی شــنا می‌کنن

متشــکل از نیروهایــی دارای آگاهــی سیاســی اســت کــه فعالیــت انقلابــی سیاســی گروهــای 
ــردن  ــی عمل‌ک ــد. مخف آزادی‌بخــش مســلحانه را در مناطــق مناســب میهــن انجــام می‌دهن
در فعالیت‌شــان از اساســی تریــن نــکات اســت؛ علنــا بــا دشــمن وارد درگیــری نخواهنــد شــد، 
ــا فعالیت‌هــای سازماندهی‌شــده  ــد نیروهــای آزادی‌بخــش در کجــا هســتند. ب کســی نمی‌دان
ــد  ــاع خواهن ــود دف ــام و از خ ــق[ اع ــای ]خل ــه توده‌ه ــده، موجودیشــان را ب و برنامه‌ریزی‌ش
نمــود. در مقابــل دشــمن شکســت‌ناپذیری خویــش را بدیــن شــکل نشــان می‌دهنــد. 
ــت،  ــدا اس ــش پی ــه از نام ــان ک ــلحانه، همچن ــدای مس ــت پروپاگان ــی از فعالی ــدف اساس ه
انجــام تبلیغــات و آژیتاســیون سیاســی از طــرف نیروهــای مســلح می‌باشــد. اســلحه، ابــزاری 
ــعِ در  ــش و پاک‌ســازی موان ــاع ازخوی ــا هــدف دف ــی ب ــای آزادی‌بخــش مل ــه نیروه اســت ک

ــد. ــتفاده می‌نماین ــت، از آن اس ــش‌وروی فعالی پی
از ایــن نظــر در فعالیــت تبلیغــات مســلحانه، جنبــه‌ی نظامــی فرعــی اســت و در وهلــه‌ی دوم 
قــرار دارد. در مقیاســی کــه بــه فعالیــت سیاســی خدمــت نمایــد، از آن محافظــت کنــد و آن 
را توســعه ببخشــد، مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. ایــن را، بــه سرشــتی‌ترین شــکل در 

ایــن جمــات جیــاپ می‌تــوان آموخــت:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وو گویــن جیــاپ )۲۵ آگوســت ۱۹۱۱–۴ اکتبــر ۲۰۱۳  (: ژنــرال ویتنامــی کــه وزیــر دفــاع ویتنــام بود.ژنــرال جیــاپ در 
ــود ــده نیروهــای ویتنامــی ب ــه‌ی عیــد تــت علیــه آمریکاییــان فرمان ــر فرانســویان و در حمل نبــرد دین‌بین‌فــو در براب
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 » تبلیغــات مســلحانه، جهــت تبلیغــات سیاســی، اســتفاده از نیروهــای مســلحانه و در بــاب توانمنــدی 

ــه آگاهــی سیاســی  ــن ب ــد ای ــان بخشــیدن بای ــق اســت. پــس از اطمین ــه خل ــان بخشــیدن ب قوای‌مــان، اطمین

ــه  ــاصری ک ــردن عن ــد. جهــت متأثرک ــدا کن ــان پی ــش اطمین ــه همبســتگی خوی ــان ب ــا خلق‌م ــردد. ت متحــول گ

ــم  ــر علیرغ ــن، اگ ــم و خائنی ــان دهی ــان را نش ــد قدرت‌م ــتند، بای ــع هس ــد و ممتن ــکار می‌کنن ــد چ نمی‌دانن

ــم« )۳( ــازی نمای ــان را پاکس ــد آن ــم بای ــکلی مصم ــه ش ــد، ب ــر ندهن ــان را تغیی ــرات راه‌ش تذک

ــدا و  ــیون، پروپاگان ــرم آژیتاس ــی‌ترین ف ــتان اساس ــرایط کُردس ــلحانه، در ش ــات مس تبلیغ
ــی در  ــت بی‌اصالت ــه حال ــف سوســیال‌دموکرات ب ــه وظای ــا ک ــت. » در عــر م ــی اس ــازماندهی انقلاب س
آمــده اســت، یگانــه راه آغــاز »کنــش سرزنــده‌ی سیاســی«، آژیتاســیون‌های سرزنــده‌ی سیاســی اســت، ایــن را 

نیــز، تــا زمانــی کــه یــک روزنامــه بــرای روســیه نداشــته باشــیم کــه پشــت سر هــم و مــداوم بــه  چــاپ برســد 

و بــه صورتــی منظــم توزیــع شــود، نخواهیــم توانســت بــه تحقــق برســانیم«. )۱۴(

اکنــون کــه خلق‌مــان تحــت تروریســم استعمارگری-فاشیســتی در حــال آه ‌ونالــه می‌باشــد و 
علیرغــم ایــن ملی‌گرایــی خــرده بــورژوازی، مِیلــی نســبت بــه آزادی‌بخشــی ملــی نشــان نــداده 
و حتــی اگــر از دســتش بــر بیایــد خلق‌مــان را خواهــد فروخــت، یگانــه راه واداشــتن خلــق بــه 
»کنــش آزادی‌بخشــی ملــی«، آژیتاســیون‌های ســرزنده و مؤثــر سیاســی در راه آزادی‌بخشــی 
ملــی اســت. در شــرایط کُردســتان فقــط بــا توســل بــه تبلیغــات مســلحانه انجــام ایــن ]کار[ 
ــان  ــتان، همچن ــرایط کُردس ــره ... در ش ــه و غی ــکال روزنام ــه اش ــرا ب ــت. زی ــر اس امکان‌پذی
ــتی  ــم استعمارگری-فاشیس ــای تروریس ــد و در فض ــر نمی‌کن ــدان متأث ــا را چن ــه توده‌ه ک
ــارزه‌ی مســلحانه« اســتفاده  ــر »مب ــکا ب ــدون ات ــی نمی‌بخشــد، ب ــه آنان ــی ب ــان چندان اطمین
ــن  ــم، اصلی‌تری ــان می‌داری ــر بی ــن نظ ــود. از ای ــد ب ــن خواه ــز غیرممک ــا نی ــن ابزاره از ای
ــات  ــد، تبلیغ ــام ده ــی را انج ــیون سیاس ــترده‌ترین آژیتاس ــا گس ــان توده‌ه ــه در می ــزار ک اب
مســلحانه اســت. در حیــن بیــان ایــن، منکــر ابزارهــای دیگــر آژیتاســیون، بــه عنــوان مثــال 
یــک روزنامــه، تظاهــرات، اعتراضــات و حتــی انتخابــات هــم نیســتیم. اظهــار می‌داریــم کــه 
هــر کــدام از این‌هــا بــه عنــوان ابــزار آژیتاســیون قابــل اســتفاده هســتند امــا اصلــی نیســتند 
ــزار اصلــی مــورد اســتفاده قــرار  ــا اب و فرعــی می‌باشــند، تنهــا در صورتــی کــه در تناســب ب
ــلحانه در  ــات مس ــد. تبلیغ ــت نماین ــی خدم ــارزه‌ی انقلاب ــه مب ــت ب ــد توانس ــد خواهن گیرن
ــه درون توده‌هــا  شــرایط کُردســتان و در تحقــق فعالیت‌هــای سیاســی، در انتقــال آگاهــی ب
و در احقــاق اتحــاد سیاســیِ وســیع توده‌هــا نقشــی اساســی ایفــا خواهــد نمــود. هــر کســی 
ــای  ــد، توده‌ه ــک می‌دان ــیار نی ــد، بس ــرده باش ــی ک ــتان زندگ ــرایط کُردس ــی در ش ــه کم ک
خلــق کــه صدهــا ســال اســت در فضــای خشــونت بــار واپســگرا و  تحــت مســتعمرگی زندگــی 
می‌کننــد، فقــط زمانــی کــه مســلح گردنــد، اعتمادبه‌نفــس بــه دســت خواهنــد آورد و شــهامت 
کســب خواهنــد نمــود. بــه ماننــد »اِســکارا« روزنامــه‌ی انقلابــی بلشــویک‌ها- در روســیه و در 
ــی  ــی و آگاهی‌یاب ــیون سیاس ــا آژیتاس ــان توده‌ه ــه در می ــرفته، چگون ــیِ پیش ــای فرهنگ فض
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را توســعه داد و آنــان را بــه کنــش واداشــت، در میــان توده‌هــای خلــق کُردســتان نیــز کــه  
ــز  ــتعمارگری چی ــونت اس ــز خش ــی و ج ــش، زندان ــال در جهانِ»تقدیرِ«خوی ــا س ــی صده ط
ــز، آژیتاســیون سیاســی و روشــنگری  ــی« نی ــارزه‌ی مســلحانه انقلاب ــد، »مب ــری ندیده‌ان دیگ
را انجــام داده و آنــان را در راه آزادی‌بخشــی اجتماعــی و ملــی بــه کنــش انقلابــی وا خواهــد 
داشــت. خلــق کُردســتان بــا اتــکا بــر آزمون‌هــای به‌دســت آمــده از تجــارب عمیــق تاریخــی 
و بی‌رحمانــه‌ی زندگــی، تبلیغــات مســلحانه را ابــزار اصلــی شــهامت بخشــیدن و روشــنگری 
خــود دیــده و ایمــان دارد تنهــا حزبــی کــه ایــن را بــه اجــرا در بیــاورد، خواهــد توانســت او را 
آگاه ســاخته و بــه مقاومــت و آزادی‌بخشــی برســاند. عملکــرد محــدود گذشــته‌ی مــا، صراحتــا 
ــات  ــر اســاس تبلیغ ــه ب ــی محــدودی، ک ــت انقلاب ــت را نشــان داده اســت. فعالی ــن وضعی ای
مســلحانه انجــام گــردد، شــرح کوتاهــی در مــورد نحــوه‌ی اســتفاده از ایــن ابــزار بــر مبنــای 
در منفعــت چــه کســی، علیــه چــه کســی، چــرا و چگونــه در راه آگاه‌شــدن توده‌هــای خلــق 
ــات  ــس تبلیغ ــد آورد. پ ــان خواه ــه ارمغ ــی را ب ــولات مهم ــان، تح ــش آن ــان‌دادن واکن و نش
ــزار  ــن اب ــی، اصلی‌تری ــگرای فرهنگ ــتعمارگری و واپس ــز اس ــای توحش‌آمی ــلحانه در فض مس
آژیتاســیون سیاســی، یعنــی روشــنگری ]آگاه‌شــدن[، سیاسی‌شــدن، رشــد احســاس اطمینــان 
ــه عنــوان پیشــاهنگ توده‌هــا، چــون توده‌هــا  و واکنــش نشــان‌دادن اســت و مــا انقلابیــون ب
ــه اســتفاده از تبلیغــات  ــر اســاس آژیتاســیون سیاســی ســازماندهی می‌نمایــم، مجبــور ب را ب

ــه بهتریــن نحــو هســتیم.  ــزار ب ــه عنــوان اصلی‌تریــن اب سیاســی ب
در اصــل اگــر چــه فعالیــت سیاســی را نیــز توســعه خواهــد بخشــید، البتــه کــه بــه عنــوان 
مســئله‌ی فرعــی تبلیغــات مســلحانه اقــدام بــه عملیــات نظامــی هــم خواهــد نمــود. در کنــار 
ــا،  ــی توده‌ه ــی سیاس ــی و آگاهی‌یاب ــازمان‌های انقلاب ــعه‌ی س ــظ و توس ــداف، حف ــاق‌ اه احق
ــه  ــوس‌هایی ک ــن و جاس ــکنجه‌گران، خائنی ــازی ش ــه‌ی پاکس ــلحانه وظیف ــات مس ــا عملی ب
در برابــر فعالیــت سیاســی و ســازماندهی ممانعــت بــه عمــل می‌آورنــد، توده‌هــا را در 
ــه تحقــق خواهــد رســاند.  فضــای تروریســم، شــکنجه و ناآگاهــی زندانــی می‌کننــد را نیــز ب
ــه میــزان  تبلیغــات مســلحانه کــه علیــه جاســوس‌ها و شــکنجه‌گران اقــدام خواهــد نمــود، ب
ــنگری  ــه درون روش ــز ب ــق را نی ــای خل ــت توده‌ه ــد توانس ــرو خواه ــن دو نی ــازی ای خنثی‌س
ــد هدفمنــد،  ــن عملیات‌هــا بای سیاســی و ســازماندهی بکشــاند. البتــه، روشــن اســت کــه ای

برنامه‌ریزی‌شــده، سازماندهی‌شــده و بــه صورتــی موفقیت‌آمیــز انجــام گردنــد. 
ــی،  ــر جمع ــش تنف ــر آذرخ ــی و ه ــارزه‌ی طبقات ــن مب ــا برانگیخ ــه«، ب ــن روزنام ــد: »ای ــن ‌می‌گوی  لنی
می‌توانســت بــه بخشــی از دمنــده‌ی انقلابــی معظمــی کــه آن را بــه حالــت یــک آتــش گســرده در میــاورد، 

ــرک و  ــش مش ــن کوش ــون ای ــا در پیرام ــت، ام ــک اس ــیار کوچ ــوم و بس ــیار معص ــوز بس ــردد. هن ــدل گ مب

ــم  ــد گرده ــی نظامن ــه صورت ــده ب ــان آزمون‌دی ــی از جنگجوی ــش نظام ــه، ارت ــام کلم ــای تم ــه معن ــد، ب نظامن

ــالا  ــه شــاهد ب ــی، بلافاصل ــن ســاختار ســازمان عموم ــد. در اســکلت‌ها و پله‌هــای ای ــد و آمده‌ان ــد آم خواهن
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رفــن سوســیال‌دموکرات‌هایی ماننــد ژدانــف ‌Andrey Jelyabov و بابل‌هــای روســی، بیــرون آمــده از 

ــده،  ــش بسیج‌ش ــدمِ ارت ــط مق ــان را در خ ــرادی، جایگاه‌ش ــن اف ــدیم؛ و اینچنی ــان می‌ش ــوف انقلابیون‌م صف

ــش  ــه جنب ــق را ب ــام خل ــیه، تم ــدگی روس ــی و نفرین‌ش ــا شرمندگ ــاب ب ــدف تصفیه‌حس ــه ه ــد و ب می‌گرفتن

ــن  ــازیم، همی ــه س ــن روزنام ــلحانه را جایگزی ــات مس ــه تبلیغ ــی ک ــد«. )۱۵( زمان در می‌آوردن

ــه در  ــی ک ــی در حال ــات سیاس ــد. تبلیغ ــدق می‌کن ــز ص ــتان نی ــورد کُردس ــت در م وضعی
میــان توده‌هــا آژیتاســیون سیاســی را رشــد می‌دهــد، در عیــن حــال فعالیت‌هــای تبلیغاتــی 
نیــز، اساســی‌ترین روش آمــوزش و کادرســازی »طرفــداران«‌ و میلیتان‌ســازی ســاختار حــزب 
اســت. یــک طرفــدار کــه از تبلیغــات مســلحانه امتنــاع کنــد، در شــرایط کُردســتان بــه »کادر 
ــی«  مبــدل نخواهــد شــد؛ همچنیــن کادری کــه از تبلیغــات مســلحانه امتنــاع  کنــد  انقلاب
ــار ســنگین  ــه‌ی آن نگــردد، نخواهــد توانســت ب ــت موفقیت‌آمیزن ــه انجــام و مدیری ــادر ب و ق
انقــاب آزادی‌بخــش ملــی کُردســتان را عهــده‌دار شــود. هــر انقلابــی کــه مؤثربــودن ایــن ابــزار 
را بپذیــرد و بــا موفقیــت‌ آن را بــه اجــرا در بیــاورد، یــک رهبــر برگزیــده‌ی پرولتاریایــی، خلــق 
کُردســتان و یــک کادر برگزیــده‌ی حــزب پرولتاریایــی خواهــد شــد. ایــن صرفــا در مــورد مــا 
صــدق نمی‌کنــد، بلکــه در تمــام کشــورهایی کــه پروســه‌ی آزادی‌بخــش ملــی بــه ایــن روش 
بــه نــگارش در آمــده اســت، صــدق می‌کنــد. در ایــن نــوع کشــورها بــا یــک حــزب و حتــی 
یــک عضــو حــزب برخــورد نخواهیــد کــرد کــه مبــارزه‌ی مســلحانه را نپذیرفتــه و بــه اجــرا 
ــی  ــی در دوران ــز، حت ــام نی ــن را روشــن می‌ســازد. در ویتن ــه صراحــت ای ــو ب ــاورد. مائ در نی
ــر  ــر ایــن مســئله تاکیــد شــده و کادرهایشــان را ب ــازه تأســیس شــده اســت، ب کــه حــزب ت
ــی طرفــداران و  ایــن اســاس آمــوزش می‌دهنــد. پــس تبلیغــات مســلحانه در آمــوزش انقلاب
کادرهــای حــزب و در تبدیــل هــر کــدام بــه اعضــای شایســته‌ی حــزب، نقــش حیاتــی دارد. 
تبلیغــات مســلحانه در شــرایط کُردســتان، صرفــا ابزارهــای آژیتاســیون و پروپاگانــدا نیســتند، 
در عیــن حــال ابزارهــای ســازماندهی نیــز هســتند. ســازمان‌های حــزب در ســطوح 
ــا ایــن روش اساســی می‌تواننــد تأســیس و بــا اجــرای ایــن روش  مختلــف، تنهــا در رابطــه ب
ــه  ــیدن ب ــعت بخش ــاس وس ــد. در مقی ــل آوردن ــه عم ــاع ب ــش دف ــت از خوی ــد توانس خواهن
تبلیغــات مســلحانه در ســطح کشــور،  در رابطــه بــا ایــن وضعیــت، ســازمان‌های حــزب نیــز 
ــا مبنــا قــراردادن یــک روش دیگــر در شــرایط کُردســتان و  وســعت پیــدا خواهنــد نمــود. ب
ــز از  ــا گری ــی ) و ی ــد خودفریب ــا می‌توان ــی، صرف ــزب انقلاب ــازمان‌های ح ــدن س ــور آفری تص

انقلابی‌گــری( باشــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــت‌مداران اتح ــی از سیاس ــه ۱۸۹۶- ۳۱ اوت ۱۹۴۸( یک ــف )۱۴ فوری ــاندرُویچ ژدان ــدرِی الکس   آن
ــه  ــام خــودش ب ــه ن ــه ب ــه‌ای را ک ــرد او نظری ــر سیاســت فرهنگــی اتحــاد شــوروی ک ــف را مدی بوداســتالین در ۱۹۴۶ ژدان
»دکتریــن ژدانــف« معــروف شــد ارائــه داد و در آن هنــر درســت و مــورد پذیــرش حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی را در 
برابــر »هنــر نادرســت« شــرح داد. او رئالیســم سوسیالیســتی را تنهــا ســبک مــورد پذیــرش در ادبیــات شــوروی می‌دانســت. 
ژدانــف در ژوئــن ۱۹۴۸ بــه خاطــر مواضعــی کــه در کنگــره کمینفــرم ابــراز داشــته بــود از چشــم اســتالین افتــاد و از همــه 

ــاه بعــد در آسایشــگاهی در مســکو درگذشــت. ــار شــد. دو م مقام‌هــای خــود برکن
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ــر  ــکا ب ــا ات ــد، ب ــلحانه تأســیس می‌گردن ــات مس ــاس تبلیغ ــر اس ــه ب ــی ک ــازمان‌های حزب س
ــر  ــد و ب ــکیل دهن ــف تش ــای مختل ــود را در حوضه‌ه ــاخه‌های خ ــت ش ــد توانس ــن خواهن ای
ــوع  ــف متن ــد و وظای ــکیل دهن ــئولیت‌های تش ــد مس ــاع می‌توانن ــدف دف ــا ه ــاس ب ــن اس ای
ــات  ــات مســلحانه اقدام ــر اســاس تبلیغ ــه ب ــد. ســازمان‌های حــزب ک ــی را بجــا می‌آورن حزب
ــازماندهی در  ــی و س ــت سیاس ــام فعالی ــا انج ــازند، ب ــی می‌س ــمن را خنث ــز دش تهاجم‌آمی
ــد  ــازند و خواهن ــتوار س ــد، اس ــرفت دهن ــود را پیش ــت خ ــد توانس ــا، خواهن ــان توده‌ه می
توانســت بــه ســازمانی شایســته بــا نــام حــزب مبــدل گردنــد.از هــم اکنــون می‌تــوان گفــت، 
ــرایط  ــد، در ش ــی از آن بگریزن ــد و حت ــی نگردن ــن فعالیت ــه چنی ــق ب ــه موف ــازمان‌های ک س
ــدل  ــی مب ــزب انقلاب ــک ح ــای ی ــازمان‌ها و کمیته‌ه ــه س ــت ب ــد توانس ــتان نخواهن کُردس
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــد و حت ــعه دهن ــی را توس ــارزه‌ی انقلاب ــت مب ــد توانس ــد، نخواهن گردن

ــد.  ــظ نماین ــش را حف ــت خوی ــد توانســت موجودی ــی نخواهن ــروی انقلاب نی
در شــرایط کُردســتان تأســیس، حفاظــت، توســعه دادن، مستحکم‌ســازی و گســترش 
ســازمان‌های انقلابــی، رابطــه‌ی نزدیکــی بــا اســتفاده از تبلیغــات مســلحانه بــه عنــوان یــک 
ــر، جاســوس و شــکنجه‌گر  ــن، مخب ــه قشــر خائ ــی علی ــی دارد. ســازمان‌های انقلاب ــزار اصل اب
ــاع از  ــد، در دف ــری نمــوده و قصــد موجودیتــش را دارن ــی پیش‌گی ــه از فعالیت‌هــای انقلاب ک
ــد،  ــت می‌کنن ــق ممانع ــی خل ــرفت سیاس ــه از پیش ــی ک ــازی نیروهای ــش و در خنثی‌س خوی
بــه عنــوان پیشــاهنگ توده‌هــا، محکــوم ]ناچــار[ بــه اســتفاده از مبــارزات مســلحانه هســتند. 
بــه صــورت عمومــی چنیــن اســت، البتــه وظیفــه‌ی ســازمان‌های حزبــی صرفــا محــدود بــه 
ایــن نیســت و بــر ایــن اســاس مؤظــف بــه انجــام دیگــر فعالیت‌هــای حزبــی نیــز می‌باشــد. 
از ایــن نظــر در ســازماندهی حــزب، تبلیغــات مســلحانه و بــه صــورت عمومــی، فعالیت‌هــای 
ســازمانی نقــش اســکلت را ایفــا خواهنــد نمــود. زمانــی کــه در تمــام ســطوح در برســاخت 
ــد،  ــدا کن ــعه پی ــی توس ــارزه‌ی انقلاب ــاس مب ــن اس ــر ای ــردد و ب ــب گ ــت کس ــن موفقی ای
ــه  ــدل ب ــطوح مب ــام س ــه‌ای و در تم ــر حوض ــارزه‌ای، در ه ــن مب ــی چنی ــته‌های مدیریت هس
ســازمان‌های سازماندهی‌شــده‌ی حزبــی خواهنــد گردیــد و بــا آفریــدن شــبکه‌ی ارتباطــی در 
میــان ســازمان‌های انقلابــی از آزمــون گذشــته، تمامیــت ]کلیــات[ حزبــی بــه وجــود خواهــد 
آمــد، بــا جمــع این‌هــا در کُردســتان ســازماندهی یــک حــزب نیرومنــد بــه واقعیــت خواهــد 
پیوســت. همچنیــن گروهــای مســلح کــه در هــر حوضــه‌ای بــه وجــود خواهنــد آمــد و رشــد 
پیــدا خواهنــد نمــود، مبــدل بــه هســته‌های مدیریتــی ارتــش خلــق در آینــده خواهنــد شــد. 
توده‌هــا کــه بــر اســاس تبلیغــات مســلحانه آگاه خواهنــد شــد و شــهامت پیــدا خواهنــد نمــود، 
جهــت یاری‌رســانی بــه مبــارزه، در اشــکال مختلــف در پیرامــون نیروهــای آزادی‌بخــش و در 
مبــارزات متحــد خواهنــد شــد و ایــن در راه آزادی‌بخــش ملــی ســازماندهی توده‌هــا خواهــد 
بــود، بــر ایــن اســاس ســازمان‌های تــوده‌ای مختلــف و ســازمان‌های آزادی‌بخــش ملــی پدیــد 
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آمــده و پیشــرفت خواهنــد نمــود. 
ــی در شــروع،  ــارزه‌ی آزادی‌بخــش مل پــس در شــرایط کُردســتان جهــت توســعه‌ی یــک مب
ــم در  ــی، ه ــازمان‌های حزب ــه س ــیدن ب ــازی و وسعت‌بخش ــرفت، مستحکم‌س ــت، پیش حفاظ
آگاه‌ســازی، ســازماندهی‌نمودن و کشــاندن توده‌هــا بــه کنــش ]سیاســی[ و تبلیغــات مســلحانه 
ــه اجــرا گــردد.  ــزار اصلــی بایــد در مناطــق مناســب، اســتادانه و موفقیت‌آمیزان ــه عنــوان اب ب
ســازمان‌های انقلابــی کــه بــر اســاس تبلیغــات مســلحانه از آزمــون گذشــته اســتوار شــده‌اند، 
ــد و   ــارزات آزادی‌بخــش ملــی گردن ــه ســازمان‌های مدیریتــی مب خواهنــد توانســت مبــدل ب
ــازماندهی  ــد و س ــجام یافته‌ان ــده‌اند، انس ــه آگاه ش ــق ک ــای خل ــز توده‌ه ــاس نی ــن اس ــر ای ب
شــده‌اند خواهنــد توانســت مبــدل بــه نیــروی مدیریتــی مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی گردنــد. 
زمانــی کــه چنیــن تحولــی بــه وقــع بپیونــدد مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی خواهــد توانســت 
ــر اســاس  ــد، فعالیــت در تمــام حوضه‌هــا ب ــاء یاب ــه ســطح یــک جنــگ پیشــرفته‌تری ارتق ب
تبلیغــات مســلحانه‌ی بــرای تــدارکات چنــان جنگــی خواهنــد بــود. لنیــن ایــن وضعیــت را در 
شــرایط روســیه بــا یــک جملــه چنیــن تعریــف می‌نمایــد: » ســازمانی کــه در پیرامــون یــک روزنامــه 
بنیــان نهــاده شــود، ســازمان آنانــی اســت کــه یاری‌دهنــده‌ی ایــن ]کار[ بوده‌انــد ) در معنــای وســیع کلمــه، 

یعنــی تمــام آنانــی کــه بــرای روزنامــه فعالیــت می‌کننــد(، بــه هــر چیــزی، در مراحــل نشســت امــواج انقــاب 

از حفــظ شرافــت، احــرام و شــهامت حــزب گرفتــه تــا تــدارکات قیــام مســلحانه در ســطح ملــی، از زما‌‌‌‌‌ن‌بنــدی 

تــا اجــرای آن، آمــاده‌ی هــر کاری خواهــد بــود.«)۱۶(

جهــت پیش‌گیــری از ســوءتفاهمات احتمالــی، چنــد نــکات لــزوم بــه شــرح بیشــتری دارنــد. 
اولا؛ صراحتــا بگویــم کــه در ســازماندهی، تبلیغــات مســلحانه ابــزار اصلی اســت، ایــن جایگزین 
دیگــر ابزارهــا نیســت و یــا یــک آلترناتیــو نیســت. البتــه کــه حــزب ناگزیــر اســت از ابزارهــای 
ــر  دیگــر ماننــد روزنامــه، اعلامیــه، بروشــور، کتــاب، پخش‌هــا در ســطح مرکــزی و بومــی، ب
ــارزات مســالمت‌آمیز  ــف، مب ــات و اقشــار مختل ــان طبق ــازماندهی در می ــت س اســاس مخفی
مناســب بــا شــرایط تظاهــرات، راهپیمایــی، اعتــراض، بایکــوت و پروتســتوها اســتفاده نمایــد. 
امــا تمــام این‌هــا بایــد در رابطــه بــا ابــزار اصلــی توســعه داده شــوند. زیــرا بــه عنــوان یــک 
»اصــل«، ایــن ابــزار در ســازماندهی حــزب پرولتاریایــی گزینــه‌ی اختیــاری مــا نیســت، ایــن 
تمامــا ناشــی از وضعیــت منحصربه‌فــرد کُردســتان و بــه عنــوان نتیجــه‌ی مســتقیم از ســرتاپا 
مجهزشــده‌ی دشــمن بــا خشــونت ضدانقلابــی کــه در قبــال تمــام پیشــرفت‌های اجتماعــی بــه 
ایــن شــکل ایســتادگی می‌کنــد، می‌باشــد. در کُردســتان و در وهلــه‌ی نخســت نیــز هــر گام 
ــد از  ــر نمی‌خواه ــتار برداشته‌شــدن اســت، اگ ــازماندهی خواس ــه در راســتای حوضــه‌‌ی س ک
همــان ابتــدا ســرکوب گــردد، علیــه تروریســم ضدانقلابــی، ناگزیــر اســت متــرادف بــا خشــونت 

انقلابــی و تحــت حمایــت آن پیشــروی نمایــد. 
حکمرانــی اســتعمارگری در کُردســتان علیــه خویــش و یــا صحیح‌تــر بــه نــام کُردســتان هــر 
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گونــه ســازماندهی را ممنــوع و ایــن را بــا »حکــم اعــدام« مجــازات نمــوده اســت. بــه ایــن علت 
در کُردســتان، هــر طبقــه و قشــری کــه بخواهــد بــا هویــت ملــی ســازماندهی کنــد، اگــر در 
پنجــه‌ی یــک اپورتونیســم اصلاح‌ناشــدنی گیــر نکــرده باشــد و یــا اگــر در آزادی‌بخشــی ملــی 

مصمــم می‌باشــد، ناگزیــر بــه مبنــا قــرار دادن خشــونت انقلابــی اســت. 
بــا ایــن همــه، در عصــر مــا ایــن وضعیــت صرفــا مختــص بــه کُردســتان نیســت. در فضایــی 
ــه اوج  ــق ب ــا و خل ــر روی پرولتاری ــی امپریالیســم و همدســت‌هایش ب کــه خشــونت ضدانقلاب
خــود رســیده، خودســازماندهی‌ علیــه ایــن خشــونت واپســگرا، یعنــی مبــدل شــدن بــه یــک 
نیــروی سیاســی، بــه تنهایــی یــک رویــداد خشــونت‌آمیز اســت. بــه شــکل عمومــی همچنــان 
ــای  ــه معن ــرار اســت، سازماندهی‌شــدن در کشــورهای مســتعمره، ب ــن ق ــت از ای ــه وضعی ک
ــت،  ــه‌ی نخس ــت در وهل ــن واقعی ــد. ای ــق می‌باش ــی خل ــی و نظام ــونت سیاس ــدن خش آفری
انقــاب روســیه و بــه ویــژه در انقلاب‌هــای ویتنــام و چیــن نیــز صراحتــا بــه اثبــات رســیده 

اســت.
ــارزات  ــای مب ــتان و ارتق ــی در کُردس ــش پرولتاریای ــازماندهی‌نمودن جنب ــت س ــه جه خلاص
ــه  ــی ک ــونت انقلاب ــک خش ــرار دادن ی ــا ق ــز مبن ــر چی ــل از ه ــی، قب ــش پرولتاریای جنب
موجودیتــش را حفــظ و موانــع ضدانقلابــی پیــش‌وروی آن را از میــان بــردارد، اجتناب‌ناپذیــر 

اســت. 
امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن ]صرفــا[ خشــونت اســت حــزب پرولتاریــا را می‌آفرینــد 
ــا  ــردد و ی ــل گ ــه آن متوس ــه ب ــدارد ک ــود ن ــری وج ــزار دیگ ــز آن اب ــازماندهی ج و در س
چنیــن ابزارهــای در کُردســتان اصــا صــدق نمی‌کننــد؛ برعکــس در میــان توده‌هــا ابزارهــای 
مبــارزه‌ی سیاســی و اقتصــادی مختلفــی، بــه خصــوص نیــز در پیرامــون فعالیت‌هــای 
ــوان ســازماندهی‌های  ــی و شــفاهی، می‌ت ــون کتب ــدای سیاســی گوناگ آژیتاســیون و پروپاگان
متفاوتــی آفریــد و بــه عنــوان ابزارهــای مؤثــر در ســازماندهی حــزب نیــز نقــش مهمــی ایفــا 
ــه عنــوان شــکلی از ســازماندهی در  ــژه ب ــه وی ــز ب نماینــد. واحدهــای تبلیغــات مســلحانه نی
تناســب بــا ویژگی‌هــای مرحلــه‌ای کــه در آن قــرار داریــم، خواهنــد توانســت نقــش اســکلتی 
را ایفــا نمایــد کــه تمــام ایــن ابزارهــا را متحــد گردانــد و ســاختمان حــزب بــر روی آن بنــا 

گــردد. ایــن نقــش نیــز صراحتــا در مرحلــه‌ی آینــده یــک نقــش اساســی اســت. 
ــگی  ــتمر و همیش ــی مس ــی نقش ــه تمام ــازماندهی، ب ــی در س ــونت انقلاب ــش خش ــا نق ام
نیســت. ویژگــی اصلی‌بــودن ابــزار مدنظــر، تــا زمانــی‌ کــه خشــونت ضدانقلابــی از بیــن بــرود 
ــازماندهیِ وســیع  ــداد س ــت پیوســتن روی ــه واقعی ــس از ب ــد صــدق داشــته باشــد. پ می‌توان

ــد داد.  ــردش  را از دســت خواه ــز کارک ــزار نی ــن اب ــه ای ــن اســت ک ــا، روش توده‌ه
همچنیــن می‌تــوان گفــت، ایــن ابــزار از هــم اکنــون در مقیــاس مهمــی نقــش خــود را ایفــا 
نمــوده اســت. در مراحــل بعــد از ایــن، نقــش آن  بــه اتمــام رســیده، از نــو برســاختن حــزب 
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ــه  ــاهنگ و در رابط ــرف پیش ــا از ط ــب توده‌ه ــه‌ی جل ــق وظیف ــزار، تحق ــن اب ــون ای در پیرام
بــا  شکســتن نیــروی تأثیرگــذار خشــونت ضدانقلابــی، نــزول پیــدا کــرده و جایگاهــش را بــه 
دیگــر ابزارهایــی کــه آژیتاســیون و پروپاگانــدای سیاســی را مبنــا قرارمی‌دهنــد خواهــد داد. 
امــا در ایــن مرحلــه تعییــن درســت ابزارهــای اصلــی ـ فرعــی و ]شــبکه[ ارتباطاتــی در میــان 
ــه دســت  این‌هــا از اهمیتــی حیاتــی برخــوردار اســت. بایــد قیــاس درســت، میــان این‌هــا ب
آیــد، در هنــگام اســتفاده‌ی همزمــان »ابزارهــا«، بایــد ابزارهــای اصلــی و فرعــی  بدیــن شــکل 
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. آنچنــان کــه در گذشــته انجــام شــد، بــه شــکل یــا »ایــن« یــا 
ــورت  ــه ص ــردی ب ــد رویک ــا نبای ــازد و ی ــن س ــد غیرممک ــر را نبای ــی دیگ ــود یک »آن« ، وج
اســتفاده از یکــی و انــکار دیگــری بــه میــان آیــد. ایــن کامــا یــک رویکــرد بی‌معنــا اســت. 
در شــرایط کُردســتان بــدون اینکــه ابــزار اصلــی را از نظــر دور گردانــد، طبــق جایــگاه کــدام 
ــوان پرنســیب، مارکسیسم-لنینیســم  ــه عن ــتفاده شــود. ب ــد از آن اس ــد باشــد، بای ــزار مفی اب
ــد«  ــه »ب ــه »خــوب« و ن ــی ن ــه تنهای ــزاری ب ــچ اب ــی نیســت. هی ــچ شــکل مبارزات منکــر هی
اســت. خــوب و یــا بدبــودن، درســت و یــا اشــتباه‌بودن آن مرتبــط بــا هدفــی اســت کــه در 
ــزاری در راســتای آرمــان انقــاب مــورد  ــرار می‌گیــرد. اگــر اب راســتای آن مــورد اســتفاده ق
ــت  ــوب و درس ــزار خ ــت، آن اب ــد اس ــی مفی ــرفت انقلاب ــرد و در پیش ــرار می‌گی ــتفاده ق اس
ــرد و در  ــرار نمی‌گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــان انقلاب ــتای آرم ــزاری در راس ــر اب ــا اگ ــت. ام اس
شــرایط موجــود خدمتــی بــه پیشــرفت انقلابــی نمی‌کنــد، آن ابــزار بــد و اشــتباه اســت. ایــن 
در مــورد مبــارزه‌ی مســلحانه نیــز صــدق می‌کنــد. اگــر مبــارزه‌ی مســلحانه در راســتای آرمــان 
انقلابــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در شــرایط موجــود در جهــت پیشــرفت انقلابــی مفیــد 
اســت و ایــن چیــزی بســیار متعالــی اســت، امــا اگــر در راســتای منافــع انقــاب بــکار گرفتــه 
نشــود و یــا مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد، مبــارزه‌ی مســلحانه بــه فســاد کشــیده شــده و فــرد 
را بــه وضعیــت ناچیــز یــک یاغــی و یــا اشــرار کاهــش خواهــد داد. نکتــه‌ی مهــم در اینجــا، 
ــه از ابزارهایــی اســت کــه انقــاب را در  درســت انتخــاب کــردن و اســتفاده‌ی موفقیت‌آمیزان

شــرایط موجــود رشــد دهنــد.  
ــه جنــگ چریکــی  ــه‌ی وســعت بخشــیدن ب ــه‌ی تبلیغــات مســلحانه، مرحل مــورد دوم؛ مرحل
]گریــای[ نیســت، اساســا مرحلــه‌ی تــدارکات ]جنــگ[ چریکــی اســت. بــه ایــن علــت نبایــد 
ــه عنــوان مرحلــه‌ی ]جنــگ[ چریکــی  ــا ]جنــگ[ چریکــی اشــتباه گرفتــه شــود و نبایــد ب ب
در نظــر گرفتــه شــود. اساســا تبلیغــات مســلحانه، فعالیت‌هــای سیاســی را رشــد می‌دهــد و 
بــه صــورت فرعــی اقــدام بــه اهــداف نظامــی می‌نمایــد. از ایــن منظــر، قبــا هــم تبلیغــات 
مســلحانه را بــه عنــوان ابــزار اصلــی آژیتاســیون سیاســی، پروپاگانــدا و ســازماندهی تعریــف 
نمودیــم. صراحتــا تبلیغــات مســلحانه بــا انجــام ایــن وظایــف در راه‌رفتــن بــه ســوی ]جنــگ[ 
ــه  ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ــورد ســوم؛ ای ــد. م ــه‌ی مهمــی را تشــکیل می‌ده چریکــی، بره
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ــا و  ــه ج ــت، در هم ــده اس ــن ش ــی تعیی ــزار اصل ــوان اب ــه عن ــلحانه ب ــات مس ــون تبلیغ چ
ــت  ــد فعالی ــا بای ــا ســازمان، قطع ــه و ی ــر کمیت ــن شــرایط ه ــدون در نظــر گرفت ــه ب بلافاصل
ــدارکات ]جنــگ[  ــارم؛ اگــر چــه خــودِ برهــه، ت ــورد چه ــات مســلحانه انجــام دهــد. م تبلیغ
ــرای تبلیغــات مســلحانه انجــام گــردد. ایــن،  ــدارکات نیــز ب ــد حدأقــل ت چریکــی اســت، بای
ــت.  ــری اس ــدارکات نیرومندت ــتلزم ت ــت، مس ــه نیس ــک روزنام ــر[ ی ــدارکات ]نش ــبیه ت ش
فعالیت‌هایــی کــه در مــدت یــک ســال انجــام داده‌ایــم و از ایــن پــس نیــز در خــارج و داخــل 
کشــور، در مناطــق مناســب، از برقــراری ارتباطــات مختلــف گرفتــه تــا آفریــدن مراکــز علنــی 
ــوای  ــی محت ــم، همگ ــام دهی ــف انج ــکال مختل ــد در اش ــه بای ــی ک ــی، فعالیت‌های و غیرعلن
چنیــن تدارکاتــی را تشــکیل می‌دهنــد. زمانــی کــه ایــن تــدارکات را در حدأقل‌تریــن ســطح 
انجــام دهیــم، پیشــرفت ســازمان‌های حــزب و جهــت انجــام فعالیت‌هــای سیاســی در درون 
ــه اســتفاده از  ــر شــروع ب ــه صــورت مؤث ــم توانســت در مناطــق مناســب و ب ــا، خواهی توده‌ه
تبلیغــات مســلحانه نمایــم. روشــن اســت کــه از طریــق دیگــر روش‌هــای فعالیتــی، فعالیــت‌ در 
میــان کارگــران، دهقانــان و دیگــر اقشــار، از روزنامــه، اعلامیــه و بروشــورها پشــتیبانی کــرده 
ــای  ــی فض ــه تنهای ــد آورد ب ــود خواه ــه وج ــلحانه ب ــات مس ــه تبلیغ ــری را ک ــولا تأثی و معم
ــز  ــم داد نی ــام خواهی ــارج انج ــه در خ ــای ک ــکیل داده و فعالیت‌ه ــی تش ــازماندهی عظیم س

مــدام در راســتای ایــن اصــل خواهــد بــود. 
از هــم اکنــون می‌توانیــم اظهــار بداریــم؛ زمانــی کــه بــه صورتــی عینــی ایــن برهــه را آغــاز 
ــد  ــور خواه ــی ظه ــای کُردســتان در ]حوضــه‌ی[ عمل ــم، ســازمان پیشــاهنگ پرولتاری نمودی
نمــود، بــه وضعیتــی کــه در گذشــته بــه علت‌هــای مختلــف نتوانســتیم بــه آن برســیم -بــه 
ــی  ــزی عمل ــم یافــت. برنامه‌ری ــم- دســت خواهی ــی بودی ــژه چــون در دوران ظهــور و جوان وی
چنــان فعالیــت انقلابــی را در اینجــا مــورد بررســی قــرار نخواهیــم داد. موضوعــی را کــه در 
اینجــا مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم ایــن اســت کــه حــزب پرولتاریــا در عرصــه‌ی عمــل و 
ــد؟ و طرحــی را  ــدا نمای ــد رشــد پی ــه می‌توان ــر، خــط مشــی چگون ــکا ب ــا ات در کُردســتان ب
کــه در ایــن مــورد تقدیــم نمودیــم، یــک طــرح واقع‌بینانــه و طرحــی اســت کــه ویژگی‌هــای 
تاریخــی و عینــی کنونــی کُردســتان در آن مدنظــر قــرار گرفتــه شــده اســت. در ایــن راســتا، از 
آزمون‌هــای  پرولتاریــا و خلق‌هــای فرودســت جهــان نیــز الهــام گرفتــه اســت. اگــر در اجــرای 
ــن طــرح اشــتباهات ســنگینی نشــود و اســتادانه عمــل شــود، قطعــا  بی‌نهایــت خــاق و  ای
مفیــد خواهــد بــود و مــا را بــه اهــداف مــورد نظــر خواهــد رســاند. لنیــن در همــان ســال‌های 
ــد  ــاب می‌توان ــی، انق ــطح مل ــلحانه در س ــام مس ــک قی ــا ی ــه ب ــی‌دارد ک ــان م ۱۹۰۲، بی
ــام  ــی تم ــه‌ی سیاس ــک روزنام ــون ی ــوان در پیرام ــتا می‌ت ــن راس ــد، در ای ــروزی برس ــه پی ب
تــدارکات حتــی ســازماندهی در سراســر روســیه نیــز انجــام داد و طــرح عملــی یــک ســازمان 
ــی کُردســتان  ــاب آزادی‌بخــش مل ــه انق ــم ک ــز می‌پذیری ــا نی ــی‌آورد. م ــگارش در م ــه ن را ب
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ــم کــه  ــان می‌داری ــه »پیــروزی« برســد، و بی ــد ب ــا یــک جنــگ مردمــی بلندمــدت می‌توان ب
جهــت رســیدن بــه چنیــن جنگــی تمــام تــدارکات، حتــی ســازماندهی نیــز فقــط بــر اســاس 
تبلیغــات مســلحانه می‌توانــد انجــام گــردد و در ایــن مــورد طــرح ســازماندهی عینــی خــود را 
بــه نــگارش در می‌آوریــم. اگــر توجــه گــردد، طــرح مــا صرفــا محــدود بــه یــک ســازماندهی 
نیســت، در عیــن حــال ابــزار اصلــی بــرای ســازماندهی تحــرک سیاســی توده‌هــا و در پیرامــون 
ــر  ــارت ب ــا و نظ ــدن نیروه ــزب، از آزمون‌گذران ــازمان‌های ح ــتحکام‌یابی س ــزار، اس ــن اب ای
ــار  ــد. همچنیــن اظه ــز در گســتره‌ی خــود می‌پروران ــان را نی ــودن  آن ــق ب ــا ناموف ــق و ی موف
ــه یکدیگــر اطمینــان بخشــیده و  ــر ایــن اســاس ســازمان‌های مختلــف حــزب ب ــم، ب می‌داری
عمومــا جهــت پیشــرفت حــزب نیــز می‌توانــد  بــه یــک »مقیــاس ســنجش« مبــدل گــردد. 
زمانــی کــه ایــن ابــزار در تمــام عرصه‌هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و زمانــی کــه تحــولات 
بــه ســطح مــورد نظــر برســد، اعتمادبه‌نفــس حــزب و خلــق افزایــش خواهــد یافــت. حزبــی 
ــازمان‌ها و  ــیده، س ــوغ رس ــه بل ــخصی ب ــاس مش ــلحانه در مقی ــارزه‌ی مس ــان مب ــه  در می ک
ــای  ــش فض ــزِ خوی ــای موفقیت‌آمی ــا فعالیت‌ه ــاخته، ب ــد س ــول و متح ــود را متح ــق‌ خ خل
ــونت  ــعه‌ی خش ــا توس ــانده و ب ــمن را گس ــکنجه‌ی دش ــازی و ش ــرکوب، منع‌س ــدید س ش
ــر تمــام این‌هــا  ــد ب انقلابــی، خلــق را از جاسوســان، شــکنجه‌گران پاک‌ســازی نمــوده و بتوان
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس ــگ[ چریک ــده و ]جن ــری ش ــه‌ای مقدم‌ت ــد، وارد مرحل ــق آی فائ
خواهــد داد. پراکتیکــی را کــه حــزب از ســر گذرانــده، اگــر چــه روابــط، تجربیــات و تجهیــزات 
مدنظــر را بــه تحقــق نرســانده اســت، امــا در شــکل محــدودی هــم کــه باشــد خلــق را بــه 
ــای  ــرده و حمله‌ه ــاد ک ــه را ایج ــروی لازم ــت، نی ــی در آورده اس ــش سیاس ــک ارت ــت ی حال
ــا در ســطح مدنظــر انجــام  ــام این‌ه ــر تم ــا شکســت مواجــه شــده‌اند، اگ مســتمر دشــمن ب
شــده باشــند، در ایــن صــورت هیــچ قدرتــی نخواهــد توانســت از اقــدام جنــگ چریکــی حزبــی 
ــه  پیش‌گیــری نمایــد. جــز شکســت‌های نســبی، حــزب و خلقــی کــه بدیــن شــکل اقــدام ب
جنــگ مردمــی  کــرده باشــند، هیــچ کــس قــادر نخواهــد بــود ضربــات ســنگین بــه آنــان وارد 
ــه  ــذار ب ــا گ ــده باشــند، ب ــولاد در آم ــت پ ــه حال ــارزات ب ــه در مب ــی ک ســازد، حــزب و خلق

مراحــل بالاتــر جنگــی، قطعــا بــه پیــروزی خواهنــد رســید. 
ــام  ــه‌ی تم ــن وظیف ــن و عینی‌تری ــس مهم‌تری ــر ک ــل از ه ــه‌ای،  قب ــن مرحل ــاد چنی ایج
کادرهــای میلیتــان اســت کــه مســئولیت فعالیت‌هــای حــزب را عهــده‌دار می‌باشــند. حتــی 
احقــاق ایــن وظایــف در حــد محــدودی، واقعیتــی نهــان در شــعار »تصفیه‌حســاب بــا شرمندگــی 
و نفرین‌شــدگی روســیه« کــه لنیــن بیــان می‌کنــد، بــرای مــا نیــز بــه صورتــی حــق بــه جانــب 

کافــی اســت کــه  چنــان فریــاد کنیــم: » هیــچ قدرتــی نخواهــد توانســت تــا پیــروزی نهایــی مــا را از 
ــتند،  ــتان هس ــده‌ی کُردس ــاختار شرم‌آور و نفرین‌ش ــدن س ــئول آفری ــه مس ــی ک ــا آنان ــن ب ــگ تن‌به‌ت ــک جن ی

ــاز دارد« !   ب
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تاریــخ جنبــش انقلابــی پرولتاریــای کُردســتان بــه ســه مرحلــه تقســیم می‌شــود. مرحلــه‌ی 
ــا  ــاز و ب ــک آغ ــش ایدئولوژی ــک گرای ــوان ی ــه عن ــور خــود در ســال ۱۹۷۳ ب نخســت، از ظه
ــه‌ای  ــی مرحل ــه صــورت عموم ــان می‌رســد. ب ــه پای ــه در ســال ۱۹۷۷ ب ــه‌ی طــرحِ برنام ارائ
ــت  ــکل فعالی ــد. ش ــرفت می‌نمای ــه پیش ــک و برنام ــه‌ی تئوری ــش در حوض ــه جنب ــت ک اس
اساســی و فعالیــت تئوریکــی اســت کــه بــا تحقیــق و پژوهــش انجــام می‌شــود و در ارتبــاط بــا 
پیشــرفت تئوریکــی مبــارزات ایدئولوژیکــی انجــام شــده اســت. ســازماندهی جنبــش بــه عنوان 

یــک گــروه ایدئولوژیکــی و حالــت جنیــن آن در میــان اســت. 
بــا انجــام فعالیــت تئوریکــی و مبــارزه‌ی ایدئولوژیکــی فشــرده‌ی یــک گــروهِ محــدود، بــدون 

ــا موفقیــت‌ بــه پایــان می‌رســد.   اینکــه اشــتباه بزرگــی مرتکــب گــردد، ایــن مرحلــه ب
مرحلــه‌ی دوم؛ در اواخــر ســال ۱۹۷۷ بــا اعــام پیش‌طــرح برنامــه و در ســال ۱۹۷۹ بــا بــه 
وجودآمــدن بحــران ســازمانی بــه پایــان می‌رســد. در ایــن مرحلــه جنبــش بــه یــک نیــروی 

اجتماعــی و سیاســی مبــدل می‌گــردد و در مرحلــه‌ی پیشــرفت ]نــو[ جوانــی اســت. 
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   فرجام
ــه  ــا اعــام برنامــه‌ی سیاســی، فعالیت‌هــای آژیتاســیون در پیرامــون برنام ــه ب ــن مرحل در ای
ــی  ــکنجه‌گران و اخلال‌گران ــوس، ش ــه جاس ــی علی ــونت انقلاب ــعه‌ی خش ــاس توس ــر اس و ب
ــی  ــاز شــد. در حال ــا آغ ــان توده‌ه ــه می ــت حــزب تســلط داشــتند، ورود ب ــر موجودی ــه ب ک
کــه اقشــار گســترده‌ی جوانــانِ روشــنفکر بــه داخــل صفــوف جنبــش در حــال جریــان بــود، 
برنامــه‌ی حــزب در میــان تمــام اقشــار خلــق بازتــاب یافتــه و بــه ســرعت توده‌هــای خلــق، 
زیــر پرچــم مبــارزات شــروع بــه گردهمایــی نمودنــد. جنبــش از مرزهــای یــک گــروه عبــور 
و بــا خــط مشــی، برنامــه و عملیــات بــه ســطح یــک حــزب رســمی ارتقــاء یافــت و بــر ایــن 
ــی  ــزب[ انقلاب ــازمان‌های ]ح ــدن س ــه‌ی[ آفری ــه ]مرحل ــتان ب ــدک در کُردس ــاس اندک‌ان اس
ــل  ــد، در اوائ ــرفت‌ها گردی ــن پیش ــام ای ــه تم ــه متوج ــمن ک ــت. دش ــورت پذیرف ــذار ص گ
ــود  ــام نم ــی« اع ــود »حکومت‌نظام ــرده ب ــد ک ــش در آن رش ــه جنب ــی ک ــام مناطق در تم
ــل  ــودی کام ــای ناب ــت فاشیســتی در آورد و طرح‌ه ــک دول ــت ی ــه حال ــت را ب و ســپس دول
جنبــش را ارائــه داد و بــه اجــرا در آورد. شــروع یــک جنــگ نابودســازی ضدانقلابــی از طــرف 
ــه میــزان  ــه خودگرفتــن جنبــش و امــا ب ــوده‌ای ب دشــمن، وســعت پیــدا کــردن و حالــت ت
ــا  ــام این‌ه ــد، تم ــری کنن ــا را رهب ــه توده‌ه ــی ک ــازمان‌های انقلاب ــعه‌ی س ــی عدم‌توس کاف

نشــان از شــروع یــک مرحلــه‌‌ی تــازه داشــت. 
ــه  ــه میان‌آمــدن بــی کفایتــیِ ســازمانی آغــاز شــد و ب ــا ب مرحلــه‌ی ســوم؛ از ســال ۱۹۷۹ ب
عنــوان مرحلــه‌ای کــه ســریعا تــاش نمودیــم از آن گــذار کنیــم، هنــوز هــم نســبتا ادامــه 
دارد. ویژگی‌هــای منحصربه‌فــرد مرحلــه را چکیــده‌وار می‌تــوان چنیــن فرمولــه نمــود: 
دشــمن کــه  از غافلگیــری نخســت بیــرون آمــد و بــه ســرعت خــود را بــه حالــت آمــاده بــاش 
در آورد، بــا هــدف نابــودی و ســرکوب وارد یــک ]سلســله[ تهاجمــات فشــرده شــد و جنگــی 
ــورژوازی در قبــال تحــولات  ــه پیــش کشــید. افزایــش بی‌تحملــی خــرده ب اســتعمارگرایانه ب
ــه و  ــی از تُرکی ــیِ ناش ــم اجتماع ــدن شوونیس ــات وارد تهاجم‌ش ــیاری از جه ــی، در بس انقلاب
ــه  ــوده‌ای ک ــش ت ــش جنب ــش، کاه ــه جنب ــتان علی ــی از کُردس ــتیِ ناش ملی‌گرایی-رفرمیس
ــی مدنظــر خــود را  ــری انقلاب ــود و رهب ــه ســرعت در حــال پیشــرفت ب ــه ب ــل مرحل در اوائ
نیافــت، علیرغــم افزایــش اعتبــار و پرســتیژ سیاســی حــزب در نــزد خلــق، امــا عدم‌توســعه‌ی 
کافــی ســازماندهی انقلابــی، ســازمان‌هایی کــه در مقابــل تهاجمــات دشــمن قــدرت پایــداری 
ــا  ــق را بج ــری خل ــه‌ی رهب ــی وظیف ــارزه‌ی آزادی‌بخــش مل ــه در مب ــان ک ــتند، همچن نداش
نیاوردنــد، عدم‌تــوان حفاظــت از خــود و اندک‌انــدک متلاشی‌شــدن آنــان در فضــای 
ــوان  ــان آمــدن تلفــات پرشــمار کادرهــا، عدم‌ت ــه می فشــرده‌ی زندانی‌کــردن و قتل‌عام‌هــا، ب
ــل  ــا کمبــود آموزشــی در مقاب ــه و ب حــل بحــران زندگــی کادرهــای بســیار جــوان، بی‌تجرب
مســائل در حــال افزایــش مبــارزات و آشکارشــدنِ غیرحرفــه‌ای بــودن، ابتدایی‌بــودن رهبــری 

252



در باب
سازماندهی

ــه  ــی ب ــریع انقلاب ــولاتِ س ــه تح ــی ک ــی و بیماری‌های ــب منف ــن جوان ــره ... ای ــی و غی انقلاب
میــان آورد، بــه ویــژه در کادرهــا و در ســطح رهبــری بــه چشــم خوردنــد. 

در چنیــن فضایــی، بــه خصــوص دســتگیری شــمار زیــادی از انقلابیــون در ســطح کادر و بــا 
ــری هرچــه بیشــتر احســاس  ــی در رهب ــازه وارد، بی‌کفایت ــای ت ــرورش کادره دشوارشــدن پ
ــتگیری و  ــک[، دس ــت‌زدگی ]پانی ــای وحش ــاد فض ــرکوب، ایج ــدن س ــرده‌تر ش ــا فش ــد. ب ش
ــه صــورت نســبی هــم شــده باشــد  ــرای نجــات از ایــن وضعیــت حتــی اگــر ب شــکنجه‌ها، ب
ــدت  ــه ش ــه ب ــن مرحل ــش و در ای ــلِ جنب ــت کام ــاختن امنی ــرار س ــن، برق ــدن در میه مان
سرکوب‌شــدن نیــز از نظــر ادامــه‌ی موجودیــت، جســتجوی مراکــز جدیــد و اســتقرا جنبــش 
ــای  ــا ویژگی‌ه ــب ب ــق و در تناس ــن مناط ــارزات در ای ــه‌ی مب ــق و ادام ــن مناط ــاً در ای اغلب
ــه،  ــدارکات لازم ــام ت ــار انج ــش و اجب ــت جنب ــدن وضعی ــر گذران ــد، از نظ ــه‌ی جدی مرحل
ــنگین،  ــار س ــی و فش ــاط منف ــم نق ــال ۱۹۷۹ علیرغ ــر س ــد و از اواخ ــان آم ــه می ــا ب صراحت

ــت.  ــدن اس ــال انجام‌ش ــن ]کار[ در ح همی
در ایــن مرحلــه کــه حــزب بــه شــدت در  شــرایط ســرکوب بــه ســر می‌بــرد، نقــاط مثبــت 
ــد. در ایــن مرحلــه‌ حــزب، دوســتان فریب‌آمیــز  و نقــاط منفــی آن صراحتــا بــه چشــم آمدن
ــف  ــای مختل ــش و موضع‌گیری‌ه ــاهد خوان ــت ‌داد و ش ــود را از دس ــی خ ــان موقت و همراه
ــورژوازی در صفــوف خــود شــد.  ــارزه[ و تســلیمی عناصــر خــرده ب ــز ]از مب ــز، گری فریب‌آمی
ــودنِ  همچنیــن در ایــن مرحلــه‌ حــزب، صراحتــا متوجــه تنگ‌نظــری، ابتدایــی، غیرحرفه‌ای‌ب
خــود نیــز ‌گشــت. امــا در مقابــل این‌هــا حــزب توانســت متعالی‌تریــن الگوهای‌هــای مقاومــت 
ــه  ــا ب ــنگی توده‌ه ــاس تش ــده، احس ــود آم ــه وج ــای ب ــد توده‌ه ــرفت دریامانن ــی، پیش انقلاب
ــی در  ــای انقلاب ــدی نیروه ــروش و توانمن ــرزنده‌گی، جوش‌وخ ــزان س ــازمان و آزادی و می س

کُردســتان را نیــز ببینــد. 
تمــام تحــولات نشــان می‌دهنــد، مرحلــه‌ی آینــده بــا شکســتِ تهاجمــاتِ شــروع شــده‌ و همــه 
جانبــه‌ی امپریالیســم، از زندان‌هــای اســتعماگران فاشیســتی تُــرک گرفتــه‌ تــا تمــام گوشــه و 
کنــار جهــان جهــت نابــودی حــزب، در تناســب بــا شــرایط جدیــدِ زندگــی حزبــی، مرحلــه‌ی 
آینــده جــای ســرکوب فشــرده و دســتگیری را فعالیت‌هــای ســطح‌بالای تئوریــک، سیاســی 
و حوضــه‌ی تــدارکات پراکتیکــی خواهــد گرفــت و ایــن نشــان می‌دهــد کــه برهــه‌ی مبــارزاتِ 
مترقی‌تــری خواهــد بــود. انجــام تمــام ایــن فعالیت‌هــا در مرحلــه‌ی ســوم، بــه خصــوص انجــام 
تــدارکات نیرومنــد در حوضه‌هــای تئوریــک، سیاســی و نظامــی، در کنفرانــس انجــام شــده‌ی 
ــه،  ــه‌ی جبه ــزارش سیاســی و برنام ــه‌ی پیش‌طــرح گ ــم و ارائ حــزب، اتحــاذ تصمیمــات مه
ــرا  ــه اج ــز ب ــه نی ــن مرحل ــی در ای ــاس مهم ــزب در مقی ــه‌ی ح ــه برنام ــد ک ــان می‌دهن نش
ــر بنیــان درســت،  در آمــده اســت. تحــولات موجــود، از هــم اکنــون نشــان می‌دهنــد کــه ب
ــات کســب شــده و  ــر تجربی ــکا ب ــا ات ــان، ب ــز آن ــع موفقیت‌آمی ــی و رف ــاط منف تشــخیص نق
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تــدارکات انجــام شــده، رویکردهــای بــه میان‌آمــده در حوضــه‌ی عمــل، جنبــه‌ی عملــی بــه 
خــود گرفتــه و بــا خاتمــه‌ی مرحلــه‌ی ســوم، در مرحلــه‌ی آینــده ســاختار میلیتانــی حــزب و 
ــیِ  ــر و میلیتان ــیِ نیرومندت اتحــاد آن هرچــه بیشــتر توســعه خواهــد یافــت. هســته‌های حزب
حــزب سازماندهی‌شــده و بیــداری سیاســیِ نیرومندتــر توده‌هــا و ســازماندهی آنــان، آفریــده 
ــه صــورت  ــر چــه  ب ــه اگ ــد ک ــه دســت‌آمده نشــان می‌دهن ــای ب خواهــد شــد. ‌تمــام داده‌ه
نســبی، امــا گــذار بــه چنیــن مرحلــه‌ای صــورت پذیرفتــه اســت. اگــر در ایــن پافشــاری شــود، 
ــا  ــه صــورت شایســته ب ــاً ب ــا، واقع ــام نیروه ــا و تم ــن کادره ــا ســطح پایین‌تری ــران ت از رهب
ــه  ــیِ مارکسیستم-لنینینســم خــود را آمــاده خواهنــد ســاخت و اگــر توجــه گــردد، ‌ب میلیتان

ــود.  ــه و کامــلِ چنیــن مرحلــه‌ای اجتناب‌ناپذیــر خواهــد ب واقعیــت پیوســتن نیرومندان
ــش  ــته‌ی خوی ــک گذش ــر پراکتی ــکا ب ــا ات ــازماندهی، ب ــاب س ــان در ب ــت حزب‌م ــن فعالی ای
ــرای آن در  ــت اج ــا صح ــت ت ــح اس ــز، واض ــان نی ــای جه ــا و خلق‌ه ــای پرولتاری و آزمون‌ه

ــد.  ــی[ خواهــد مان ــون ]امتحان ــک آزم ــوان ی ــه عن ــات نرســد، ب ــه اثب پراکتیــک ب
امــا ویژگــی چاره‌یابــی و گســتره‌ی فعالیــت مــورد ذکــر، صراحتــا ایــن را بــه اثبــات رســاند کــه 
در بــاب ســازماندهی، بــرای کشــور و خلق‌مــان کــه بــه درون از خودبیگانگــی و بردگــی کامــل 
ســوق داده شــده و از نظــر مبــارزات آزادی‌بخــش طبقاتــی و ملــی کُردســتان، پیشــرفته‌ترین 
ــن  ــراری چنی ــا برق ــم ب ــن حوضــه و ه ــدرن در ای ــیِ م آزمون‌هــای جنبــش آزادی‌بخــش مل
ــت،  ــن فعالی ــا ای ــار ب ــن ب ــرای اولی ــود، ب ــور خ ــه و کش ــت طبق ــا واقعی ــالمی ب ــه‌‌ی س رابط
از طریــق اثــری کــه توانایــی تحلیــل، راه‌حل‌هــا و طرح‌هــای پیشــنهادی باشــد ارائــه 
می‌گــردد. بــه همیــن طریــق، صحــت خــط مشــی ایدئولوژیــک و سیاســی کــه فعالیت‌هــای 
مــا متکــی بــر آن اســت در پراکتیــک مبــارزات گذشــته بــه اثبــات رســیده و اکنــون از جهــش 
ــده در  ــنهادات ارائه‌ش ــف و پیش ــان وظای ــه بنی ــا ک ــش پرولتاری ــازماندهی گرای ــتین س نخس
ــا  ــزب پرولتاری ــز ح ــتر صحت‌آمی ــر روی بس ــد، ب ــکیل می‌دهن ــازماندهی آن را تش ــاب س ب
ــاب ســازماندهی طرح‌هــا  ــه اثبــات رســیده و ظهــور پیــدا نمــوده اســت. از ایــن نظــر در ب ب
ــه  ــوف ب ــند، معط ــی باش ــای معمول ــه »پیش‌طرح«ه ــش از اینک ــده بی ــای ارائه‌ش و نظریه‌ه
ــر اســاس چگونگــی سازماندهی‌شــدن و پیشــرفت هرچــه  یــک ســازماندهی می‌باشــد کــه ب
ــه  ــا ب ــی م ــی و اجتماع ــت مل ــا واقعی ــزی شــده  و تناســب آن ب ــان پایه‌ری بیشــتر، از دیرزم

اثبــات رســیده باشــد، اســت.
ــن خــط  ــه ای ــی اســت کــه مســئول تحقــق بخشــیدن ب ــه تمامــی در دســت انقلابیون ــن پــس، سرکلام ب   از ای
مشــی ســازماندهی و دیگــر وظایف‌شــان هســتند. تــا حــد امــکان، جهــت احقــاق اینچنیــن خــط مشــی روشــن، 

کــه قابــل مقایســه بــا هیــچ یــک از اعصــار تاریــخ کُردســتان نیســت، همــه چیــز بــه ایفــای نقــش انقلابیــون 

مســئولیت‌پذیر بســتگی دارد، بــه ایــن علــت مــا کادرهایــی کــه سرنوشــت خلقــان را در ایــن حوضــه تعییــن 

ــرا  ــه ف ــده گرفت ــف برعه ــته‌وار وظای ــام شایس ــه انج ــم و ب ــوت می‌کنی ــان دع ــای نقش‌ش ــه ایف ــد، ب می‌نماین
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می‌خوانیــم. 

ــا زمانــی کــه یــک مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی نیرومنــد بــه انجــام نرســد، یــک تحــول واقعــی انقلابــی در  ت

کُردســتان بــه وجــود نخواهــد آمــد! 

و تــا زمانــی کــه یــک رهبریــت توانمنــد حــزب پرولتاریایــی بــه احقــاق نرســد، یــک مبــارزه‌ی آزادی‌بخــش ملــی 

جــدی در کُردســتان صــورت نخواهــد گرفــت! 

دسامبر ۱۹۸۱-ژوئیه ۱۹۸۲
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۱۳- گزارش سیاسی ارائه‌شده به کنگره‌ی پنجم حزب کارگران کُردستان  **

۱۴- شخصیت پیکارگر انقلابی در مبارزه‌ی خلقی
** )تنها جلد اول به فارسی ترجمه شده( ۱۵- چگونه باید زیست؟ )سه جلد(	

۱۶- مسئله‌ی زن و خانواده
۱۷- گزیده‌ها )مصاحبه‌ها، سه جلد(

۱۸- برگزیده‌ی دست‌نوشته‌ها و مقالات )هفت جلد(
۱۹- مسائل مقاومت در کُردستان و وظایف ما

۲۰- جمهوری پلید )در ترکیه تحت نام »جمهوری الیگارشیک« به چاپ رسید(



۲۱- تاریخ در روزگار ما و ما در ابتدای تاریخ نهانیم
** ۲۲- اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انسانیت	

۲۳- نامه‌ها
** ۲۴- عشق کُرد	

۲۵- مسائل تحول در PKK و وظایف ما
۲۶- رویکرد انقلابی به مسئله‌ی دین

** ۲۷- رهبریت و سیاست آپوئیستی	
۲۸- رهبریت و فلسفه‌ی مبارزه
PKK ۲۹- رهبریت و تجربه‌ی

۳۰- جنبش خلق در مبارزه‌ی رهایی دموکراتیک
۳۱- مسئله‌ی تحول دموکراتیک و اتحاد در خاورمیانه

۳۲- رهنمودهایی برای آزادی
۳۳- مسئله‌ی رهایی ملی و راهکار آن

۳۴- مبارزه‌ برای حاکمیت در جنوب کُردستان و موضع دموکراتیک انقلابی 
)مبارزه‌ی انقلابی در جنوب کُردستان و مسئله‌ی حاکمیت(

** ۳۵- مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما	
۳۶- تکوین ارتش زنان

۳۷- شخصیت مبارز آپوئیست
۳۸- گفتگو با روشنفکران

۳۹- قهرمانی خلق در کُردستان
۴۰- چگونه باید جنگید؟ )دو جلد(

۴۱- رهبری و خلق **
)هفــت روز بــا آپــو ـ مصاحبــه‌ی طولانــی روزنامه‌نــگار ســوریه‌ای، نبیــل الملحــم بــا عبداللــه 

** اوجالان(	
۴۲- داستان دوباره زیستن 

ــه  ــا عبدالل ــوک ب ــن کوچ ــرک یالچی ــنده‌ی ت ــگار و نویس ــوی روزنامه‌ن ــه و گفتگ )مصاحب
** اوجالان(	

۴۳- کشتن مردانگی 
)مصاحبه و گفتگوی روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی ترک ماهر سایین با عبدالله اوجالان(

۴۴- پاکسازی تصفیه‌گران
۴۵- مبارزه با تبهکاری و تصفیه‌گری  **

۴۶- مخاطبی می‌جویم



ــخ  ــوان تاری ــتان می‌ت ــخ در کُردس ــاختن تاری ــا س ــا ب ــازی )تنه ــی، تاریخ‌س ۴۷- تاریخ‌نویس
نوشــت(

۴۸- حیات حزبی و ویژگی‌های شخصیت حزبی
۴۹- انقلاب اجتماعی و حیات نوین **

۵۰- کُردستان از سده‌ی نوزدهم تا روزگار ما
۵۱- مسئله‌ی رهایی خلق کُردستان و راه‌حل آن

۵۲- سوسیالیسم، تعالی شیوه‌ی حیات
۵۳- رنسانس کُرد و تأثیر آن بر رنسانس خاورمیانه

۵۴- کردار و گفتار انقلابی
۵۵- قیام و نوزایی یک خلق

۵۶- تغییر چهره‌ی خاورمیانه
۵۷- نیروی خلق، بزرگ‌ترین نیرو

ــه  ــا عبدالل ــد ب ــم احم ــرد ابراهی ــارز کُ ــنده و مب ــوی نویس ــخ )گفتگ ــه‌ی تاری ۵۸- محاکم
* * اوجالان(	

۵۹- سخنرانی‌های دوران اقامت در رُم
۶۰- رهنمودهای پروسه‌ی تحول

۶۱- سرهلدان )قیام( خلق در انقلاب دموکراتیک
ــا  ــی ب ــری بلل ــرک مه ــرای ت ــارز چپ‌گ ــنده و مب ــوی نویس ــزرگ )گفتگ ــی ب ۶۲- دگرگون

ــالان( ــه اوج عبدالل
۶۳- یادداشت‌های امرالی )جلد اول(

** ۶۴- امید صلح )متن دیدارها با وکلا در زندان امرالی(	
۶۵- رهیافت دموکراتیک در حل مسئله‌ی کُرد )دفاعیه‌ی ارائه‌شده به دادگاه امرالی(	

**
۶۶- دوگانگی حل و لاینحلی در مسئله‌ی کُرد )ضمیمه‌ی دفاعیه‌ی امرالی(

۶۷- از دولت کاهنی سومر به‌سوی تمدن دموکراتیک ** 
** )دفاعیه‌ی دوجلدی ارائه‌شده به دادگاه حقوق بشر ارو‍پا(	

** ۶۸- اورفا سمبل قداست و لعنت )دفاعیه‌ی ارائه‌شده به دادگاه اورفا(	
۶۹- کُرد آزاد هویت نوین خاورمیانه )دفاعیه‌ی ارائه‌شده به دادگاه آتن(	**
** ۷۰- دفاع از یک خلق )دفاعیه‌ی ارائه‌شده به دادگاه حقوق بشر اروپا(	

ــا(،  ــر ارو‍پ ــوق بش ــه دادگاه حق ــده ب ــه‌ی ارائه‌ش ــک )دفاعی ــدن دموکراتی ــت تم ۷۱- مانیفس
پنــج جلــد:

** 		 جلد اول: تمدن )عصر خدایان نقاب‌دار و شاهان پوشیده(



** جلد دوم: تمدن کاپیتالیستی )عصر خدایان بی‌نقاب و شاهان عریان(	
** جلد سوم: آزمونی در باب جامعه‌شناسی آزادی                  	
** جلد چهارم: بحران تمدن در خاورمیانه و رهیافت تمدن دموکراتیک	

جلد پنجم: مسئله‌ی کُرد و رهیافت ملت دموکراتیک 
 )دفاع از کُردها، خلقی در چنگال نسل‌کشی فرهنگی(	                  **

۷۲- نقشه راه )ارائه‌شده به دولت ترکیه و PKK جهت حل مسئله‌ی کُرد(**	    

- عــاوه بــر ایــن کتاب‌هــا، ده‌هــا اثــر دیگــر از نویســنده کــه حــاوی درس‌هــای درون‌ســازمانی 
هســتند، در آکادمی‌هــای تشــکیلاتی تدریــس می‌شــوند. 




